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 ترك مکه قصد به را نهیمد ،يهجر هشتم سال رمضان دهم در  اکرم امبریپ -1
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 642 .............. ماجرا نیا در  اکرم امبریپ برخورد از شده برگرفته يحکمتها و درسها
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 652 .................................................................................................. یعموم عفو اعلان
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 658 ..................................................................................................... ها بتخانه بیتخر
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 678 .................................................................................................. مکه فتح يامدهایپ
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 683 .............................................................................. معرکه حوادث و اسباب :اول فصل

 683 ................................................................................. نیحن غزوة حوادث نیتر مهم
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 فصل اول
 مرحله ي قبل از معرکه

تجارتی قریش با اموال هنگفتی و به سرپرستی به مسلمانان خبر رسید که کاروان 
فردي به نام  ابوسفیان با سی الی چهل نفر نگهبان در حال گذر است. رسول خدا 

بسبس بن عمرو را جهت پیگیري اخبار کاروان فرستاد. هنگامی که بسبس خبر دقیق 
قریش  کاروان را آورد، رسول خدا به صحابه دستور آمادگی داد و فرمود: این کاروان

است و اموال ایشان در آن می باشد بسوي آن حرکت کنید شاید خداوند آنها را نصیب 
        1شما بگرداند.

رسول خدا در دوازدهم رمضان سال دوم هجري به قصد تعرض به کاروان تجارتی 
قریش که اموال مغصوبه ي  زیادي از مسلمانان مهاجر نیز در آن وجود داشت مدینه را 

 ترك کرد.
رسول اکرم، عبداالله بن ام مکتوم را بعنوان پیش نماز تعیین کرد و هنگامی که در 

 2محلی به نام روحاء رسید، ابولبا را به عنوان جانشین خود به مدینه فرستاد.
پیشاپیش دو تن از یاران خود را بسوي بدر فرستاد تا اخبار دقیق تري  رسول خدا 

اد پیرامون تعداد سپاه اسلام در جنگ بدر، از دشمن بدست آورد. منابع مورد اعتم
نفر رسول خدا را  319یا  340یا  313اختلاف نظر دارند. بنابر روایتهاي مختلف 

همراهی می کردند. ناگفته پیدا است که آنها انتظار نداشتند بجاي کاروان تجارتی قریش، 
ب و دیگر ساز با لشکري مجهز که تعداد جنگجویان اش بیش از هزار نفر با دویست اس

و برگ نظامی بود، روبرو خواهند شد. در صورتی که مسلمانان فقط دو اسب و هفتاد 
 3شتر داشتند.

 

 ).2/61سیره ابن هشام ( -1

 ).3/632) و مستدرك حاکم (3/260البدایۀ والنهایۀ ( -2

 )، مجمع الزوائد و جوامع السیر.1/411المسند ( -3
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 در اثناي حرکت بسوي بدر
در اثناي حرکت بسوي بدر نظري به همراهان خود انداخت و دو نفر از  رسول خدا 

که خردسال بودند را بخاطر این آنان به نامهاي براء بن عازب و عبداالله بن عمر 
 1برگردانید.

آمد و آمادگی همچنین در مسیر حرکت بسوي بدر، فرد مشرکی نزد رسول خدا 
خود را براي شرکت در جنگ، اعلام نمود ولی رسول خدا نپذیرفت و فرمود: من از فرد 
مشرکی کمک نمی خواهم. آن مرد خیلی اصرار کرد و رسول خدا نپذیرفت تا اینکه 

 2سپاه اسلام پیوست. مسلمان شد و به
اتفاق دیگري که در مسیر حرکت بسوي بدر افتاد اینکه هر سه نفر از مسلمانان یک 
نفر شتر در اختیار داشتند که به نوبت بر آن سوار می شدند. ابن مسعود می گوید: 
ابولبابه و علی شرکاي رسول خدا بودند. آنها به رسول خدا گفتند: شما همچنان سوار 

یاده روي می کنیم. رسول خدا فرمود: نه  شما از من قوي تر هستید و نه من باشید ما پ
 3بی نیازتر از شما در برخورداري از پاداش الهی هستم.

 

 تصمیم قریش براي رویارویی با مسلمانان در بدر
به ابوسفیان خبر رسید که رسول خدا و همراهانش به قصد تعرض بر کاروان او به راه 

بلا درنگ ضمن تغییر مسیر کاروان بسوي ساحل، عمرو بن ضمضم افتاده اند. وي 
غفاري را بسوي قریش فرستاد تا چاره اي براي نجات کاروان و اموال خود بیندیشند. 
ابوسفیان با نگرانی و احتیاط حرکت می کرد و در مورد اخبار سپاه اسلام پرس و جو 

بودند درباره ي سپاه مدینه  می نمود. وقتی به بدر نزدیک شد از کسانی که در آنجا
پرسید. آنها گفتند: ما جز دو نفر که کنار این تپه آمدند و شتران خود را خواباندند و 
ظرفهایشان را آب کردند کسی دیگر را ندیدیم. ابوسفیان فوراً به محل خواباندن شتران 

یی آن دو نفر رفت ویکی از پشکلهاي شتران را شکافت و در میان آن هسته ي خرما
دید. گفت: به خدا سوگند این علوفه ي یثرب است و از طرفی ضمضم به سرعت خود 
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را به کله رساند و در حالی که بینی شترش را شکافته و پالانش را وارونه کرده و پیراهن 
خود را چاك داده بود، فریاد برآورد و گفت: اي گروه قریش! مال التجاره خود را 

است. محمد و یارانش راه را بر ابوسفیان و کاروان بسته  دریابید که همه ي آن در خطر
 1اند اگر دیر بجنبید همه را خواهند برد، کمک! کمک!

پس از اینکه ابوسفیان توانست کاروان قریش را از تیررس پیامبر و یارانش برهاند، 
پیام نجات خود را براي لشکر مکه که در جحفه بودند فرستاد. و از آنها خواست تا به 
مکه برگردند. وقتی این پیام به سپاه مکه رسید، آنها قصد بازگشت نمودند و عده اي 
برگشتند. اما اکثریت قاطع سپاه به پیش روي بسوي بدر و رویارویی با مسلمانان اصرار 

 2داشتند و به راهشان ادامه دادند تا به بدر رسیدند.
 

 رسول خدا و مشورت و رایزنی با صحابه
نجات کاروان و اصرار سران مکه به جنگ با مسلمانان به رسول خدا هنگامی که خبر 

رسید، ایشان فوراً مجلس مشورتی تشکیل داد. عده اي از همراهان آنحضرت بخاطر 
عدم آمادگی براي رویارویی با چنین لشکر مجهزي سعی به انصراف رسول خدا از 

 : به تصویر کشیده استجنگ نمودند، چنانکه قرآن کریم موضعگیري این عده را چنین 
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همانطوري که خداوند تو را از خانه ات به حق بیرون فرستاد در حالی که «
جمعی از مؤمنان ناخشنود بودند، (آنها) با تو درباره حق (جهاد) مجادله 
می کنند. پس از آن که روشن شده است انگار به سوي مرگ رانده می 
 شوند و به آن می نگرند آنگاه که خداوند پیروزي بر یکی از دو دسته
(کاروان تجاري یا سپاه مکه) را به شما وعده داد، شما دوست داشتید 
دسته اي نصیب شما گردد که از قدرت و قوت چندانی برخوردار نیست 
(یعنی کاروان تجاري) ولی خدا می خواست حق را با سخنان خود ظاهر 
و استوار گرداند و کافران را ریشه کن سازد تا بدینوسیله حق را پا برجا و 

 ».اطل را نابود گرداند. هرچند که بزهکاران نپسندندب
ولی فرماندهان سپاه اسلام و سران مهاجرین در اینکه باید با دشمن روبرو شد و 
جنگید اتفاق نظر داشتند. از جمله مقداد بن اسود که به رسول خدا گفت: ما همانند 

گارت بروید و (تو و پرورد». فاذهب انت وربک فقاتلا«یاران موسی نمی گوییم: 
بجنگید)، بلکه ما همراه شما و در کنار شما خواهیم جنگید. برق شادي از چهره ي 

 1رسول خدا با شنیدن این سخن مقداد، درخشید.
کسانی که تاکنون اظهار نظر کرده بودند از مهاجرین بودند. رسول خدا دوست 

انصار بود و از طرفی داشت رأي فرماندهان انصار را هم بداند؛ زیرا اکثریت سپاه از 
پیمان بیعت عقبه بگونه اي بود که آنها را مجبور به جنگ در خارج مدینه نمی کرد. 
بنابراین رسول خدا فرمود: اي مردم! نظرتان را بگوئید! سعد بن معاذ که پرچمدار انصار 
بود متوجه هدف رسول خدا شد و گفت: اي رسول خدا! گویا منظورتان ما هستیم؟ 

ي! سعد گفت: ما به تو ایمان آورده، تو را تصدیق کرده، گواهی داده ایم که هر فرمود: آر
چه آورده اي حق است و بر همین اساس با تو عهد وپیمان بسته ایم که با جان و دل از 
تو حرف شنوي داشته باشیم، پس اي رسول خدا! هر جا که می خواهی برو، با تو 

فرستاده است اگر رو به دریا کنی و در آن فرو  هستیم و سوگند به خدایی که تو را بحق
روي ما نیز همراه تو در آن غوطه ور خواهیم شد. ما از رویارویی با دشمن هراسی 
نداریم، مردمانی جنگاور و شکیبا هستیم، به امید اینکه خداوند از ما رفتاري به تو نشان 
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 1دهد که موجب خنکی چشمان شما گردد.
د خوشحال شد و فرمود: راه بیفتید و به شما مژده می دهم رسول اکرم از سخنان سع

که خداوند یکی از دو گروه (کاروان یا لشکر قریش) را به من وعده داده است. به خدا 
 2سوگند! گویا هم اکنون جاهاي کشته شدن قوم را می بینیم.

 
 پیشروي بسوي دشمن و گرد آوري اخبار

جنگ با دشمن آماده نمود و پرچم سفیدي  رسول خدا سپاه خود را منظم کرده، براي
بدست مصعب بن عمیر و دو پرچم سیاه بدست هر یک از سعد بن معاذ و علی بن ابی 

و خود شخصاً با یار غارش؛ ابوبکر صدیق اقدام به گشت زنی در منطقه  3طالب داد
او  نمود و پیرامون سپاه قریش پرس و جو می کرد. درآن اثنا به پیرمردي برخورد و از

در مورد قریش و سپاه مدینه جویا شدند. پیرمرد گفت: تا خودتان را معرفی نکنید 
فرمود: شما ابتدا جواب ما را بده سپس ما خواهیم چیزي نخواهم گفت. رسول خدا 

گفت از کجائیم. پیرمرد گفت: به من خبر رسیده که محمد و یارانش فلان روز از مدینه 
باید اکنون آنها در فلان مکان باشند ـ نام مکانی را  حرکت کرده اند اگر راست باشد

گرفت که سپاه اسلام فعلاً در آنجا مستقر بود ـ و افزود که به من خبر رسیده سپاه 
قریش در فلان روز حرکت کرده است اگر راست باشد اکنون باید در فلان مکان باشند 

ود ـ سپس پیرمرد گفت: حالا ـ نام جایی را گرفت که اکنون سپاه قریش در آنجا مستقر ب
این را گفت و ». ما از آب هستیم«فرمود:  شما بگوئید که از کجا هستید؟ رسول خدا 

 4فوراً از آنجا حرکت کرد. پیرمرد با خود تکرار می کرد: از کدام آب؟ از آب عراق؟
سه نفر از فرماندهان خود به نامهاي علی، زبیر و  شامگاه آن روز رسول خدا 

بن ابی وقاص را با تعدادي از صحابه بسوي آبهاي بدر فرستاد تا اطلاعاتی در سعید 
مورد تحرکات دشمن بدست بیاورند. آنها دو نفر از کسانی را که براي مشرکین آب می 

 .1779مسلم ش  -1

 ).3/262البدایۀ والنهایۀ ( -2

 )3/172زاد المعاد ( -3

 ).2/228سیره نبوي ابن هشام ( -4

 

                                                 



 38 الگوي هدایت

کشیدند دستگیر کرده نزد رسول خدا آوردند. آنحضرت از تعداد افراد سپاه دشمن 
دا پرسید: روزانه چند نفر شتر سر می برند؟ پرسید. گفتند: خیلی زیاد هستند. رسول خ

فرمود: پس تعداد سپاهیان نهصد  گفتند: روزي نُه و روزي دیگر ده نفر. رسول خدا 
الی هزار نفر می باشد و چون مطلع شد که عتبه، شیبه، امیه و ابوجهل و دیگر سران 

 1رده است.قریش در لشکر حضور دارند فرمود: مکه جگر گوشه هایش را تقدیم شما ک
امام نووي از این عملکرد رسول خدا بر استحباب کتمان کاري در جنگ استدلال 

 2نموده است. تا از رسیدن خبر به دشمن جلوگیري شود.
همچنین ما شاهد روش امنیتی هستیم که رسول خدا از آغاز دعوت تا کنون آنرا 

 رعایت می کرد. و حتی در غزوه هایش نیز از آن غافل نبود.
 

 تقرار لشکر اسلام و پیشنهاد حباب بن منذراس
رسول خدا پس از جمع آوري اطلاعات لازم، شتابان حرکت نمود تا قبل از مشرکین، 
آبهاي بدر را به تصرف خویش در آورد و در کنار اولین چاه بدر اتراق نمود. حباب بن 

این منذر که مردي کارشناس و تجربه دیده بود برخاست و گفت: اي رسول خدا! 
فرمود:  دستور خدا است یا اینکه قضیه جنگ و چاره اندیشی است؟ رسول خدا 

جنگ و چاره اندیشی است. حباب گفت: اگر چنین است پس اینجا جاي مناسبی براي 
اتراق نیست. ما باید نزد آخرین چاه اتراق کنیم و دهانه ي بقیه چاه ها را مسدود نمائیم. 

ر خوبی است و سپاهش را بسوي نزدیکترین چاه به رسول خدا فرمود: این رأي بسیا
دشمن حرکت داد و در آنجا اتراق نمود و حوضی ساختند و آنرا پر از آب کردند و بقیه 

 ي چاه ها را مسدود نمودند.
این موضعگیري حباب بن منذر به خوبی بیانگر نوع تربیتی است که رسول خدا بر 

ا در ابراز نظریات خویش از آزادي کامل اساس آن یارانش را تربیت کرده بود. آنه
برخوردار بودند. و فرماندة کل پس از شنیدن آراي آنها اگر صلاح می دانست از 
دستوري که صادر کرده بود صرف نظر می کرد. همچنین برخورد مؤدبانه حباب بن 
منذر که گفت: این دستور وحی است یا رأي و نظر شخصی شما؟ آشکار کنندة گوشۀ 
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از این تربیت ربانی است که در پرتو آن، فرد اصل مشوره، جایگاه ابراز نظر، دیگري 
 مفهوم سمع و طاعت و معناي مناقشه را به خوبی می فهمد و درك می کند. 

 
 توصیف سپاه قریش از زبان قرآن

 خداوند می فرماید: 

                

         :47[انفال.[ 

خداوند در این آیه سه وصف براي سپاهیان قریش بیان نموده است که عبارت اند 
 از:

«ـ 1   «.با کبر، غرور و معصیت بیرون شدند 

«ـ 2   «.با تظاهر و مانوري که هدف نشان دادن قدرت و توان رزمی خویش بود 

«ـ 3        « با این هدف بیرون شدند که مردم را از راه خدا که
 همان دین خدا است باز دارند.

 قرطبی در تفسیر این آیه نوشته است:
ابوجهل عهد کرده بود که پس از شکست رسول االله و سپاه اسلام، پیروزي خود را 

ز و آواز و رقصیدن غلامان جشن بگیرد و در کنار چاه هاي بدر با نوشیدن شراب و سا
 براي این کار آمادگی لازم را گرفته بودند.

 
 سپاه مکه در آستانه ي اختلاف

اهل مکه هنگامی که شهر مکه را بقصد جنگ با مسلمانان ترك می کردند از خدا 
خواستند که هر یک از این دو گروه (مسلمانان یا قریش) برحق است خدا او را یاري 

  و گروه دوم را نابود سازد. خداوند در این مورد می فرماید:دهد 
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       :19[انفال[  

شما که از خدا درخواست پیروزي گروه برحق را داشتید و هم اینک «
چنین شد و (مسلمانان) پیروز شدند اگر از کفر و دشمنی (با پیامبر و 
مسلمانان) دست بردارید براي شما بهتر است و اگر (به کفر و جنگ با 

ا را) تکرار خواهیم کرد آنان) برگردید ما نیز (پیروزي آنان و شکست شم
و جمعیت شما هر چند که زیاد باشد کاري از پیش نخواهد برد. بیگمان 

 .»خدا با مؤمنان است
پس از اینکه مسلمانان در بدر مستقر شدند، لشکر قریش وارد میدان شد، چشم 
رسول خدا به عتبه بن ربیعه که سوار بر شتر سرخ رنگی بود، افتاد فرمود: اگر در میان 

نها فردي حامل خیر باشد او خواهد بود، و اگر از او پیروي کنند موفق خواهند شد. آ
اي قریش! بخدا سوگند! «آنگاه عتبه در میان سپاه قریش به ایراد سخن پرداخت و گفت: 

در جنگ با محمد و یارانش کاري از پیش نمی برید و نفعی عایدتان نمی گردد؛ چرا که 
آنها را بکشید، ناگزیر چشمانتان در چشمان کسانی خواهد اگر بر آنها پیروز شوید و 

افتاد که پسر عمو یا پسر دایی یا یکی از خویشاوندان نزدیک او را کشته اید و نخواهید 
توانست به صورت همدیگر نگاه کنید؛ پس دست از جنگ بردارید و به مکه 

را ترسو و بزدل قلمداد  ابوجهل با پیشنهاد عتبه شدیداً مخالفت کرد و او». بازگردید...
 نمود.

حکیم بن حزام نیز که تا آن روز مسلمان نشده بود نیز تلاش کرد تا ابوجهل را 
 متقاعد سازد و از جنگ بازدارد، ولی کار بجایی نبرد.

همچنین عمیر بن وهب از طرف قریش مأموریت یافت تا سپاه مدینه را بررسی کند. 
و چیزي ندید. نزد قریش بازگشت و گفت: او تا مسافتی دور در صحرا پیش رفت 

تعداد آنها حدود سیصد نفر است ولی اي گروه قریش! بدانید که شتران بارکش یثرب 
حاملان مرگی سهمگین می باشند. مردمانی هستند که هیچ پناه و دفاعی جز 
شمشیرهایشان ندارند، تا به تعداد خود از شما نکشند نخواهند مرد؛ پس چاره اي 

د. امیه بن خلف نیز که از بزرگان قریش بود با دلی ناخواسته همراه لشکر براه بیندیشی
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افتاد واز خدا می خواست که درگیري و جنگی رخ ندهد؛ زیرا شنیده بود که رسول خدا 
، وعده اش را عملی فرموده است او را به قتل خواهد رسانید و می دانست که محمد 

 و او در بدر به هلاکت رسید.خواهد ساخت و سرانجام چنین هم شد 
این اختلاف و دو دستگی پیرامون جنگ باعث تضعیف روحیه ي جنگجویان قریش 
گردید. علاوه بر اینها خوابی که عاتکه دختر عبدالمطلب دیده بود که مردي تخته سنگی 
از بالاي کوه ابوقبیس بسوي شهر مکه پرتاب کرده و قطعه هاي آن سنگ درون همه ي 

 مکه وارد شده است، باعث تضعیف بیشتر روحیه ي اهل مکه گردید.خانه هاي 
 

 توصیف قرآن در مورد جایگاه دو سپاه
                     

                    

                  

              

؛ یعنی کناره ي وادي که به »الدنیا ةعدو«در این آیه خداوند جایگاه سپاه اسلام را به  
؛ یعنی آنسوي وادي، تعبیر کرده »القصوا ةعدو«ایگاه کفار را به مدینه نزدیک است و ج

است و مراد از رکب کاروان تجارتی قریش است که با فاصله ي سه میل از میدان بدر 
بدینصورت خداوند ترتیبی داد » لیقضی االله امراً کان مفعولاً«بسوي ساحل، قرار داشت. 

 د.تا دین را سربلند و قدرت خویش را آشکار ساز

 



 

 

 فصل دوم
 رسول خدا و همراهانش در میدان معرکه

بعد از اینکه رسول خدا و همراهانش در کنار آخرین چاه بدر اردو زدند؛ به پیشنهاد 
سعد بن معاذ براي فرماندهی کل، یعنی رسول خدا در مکانی مرتفع جایگاه و سایبانی 

ن معاذ با تعدادي از ساختند. رسول خدا و ابوبکر در جایگاه قرار گرفتند و سعد ب
 جوانان انصار به نگهبانی و حراست از رسول خدا پرداختند.

 
 بارش باران و خواباندن سپاه اسلام

یکی از نعمتهاي الهی در شبی که قرار بود فرداي آن، نبرد آغاز شود این بود که باران 
یر کفار شدیدي بارید و مسیر مسلمانان را که ماسه و ریگ بود سفت و محکم کرد و مس

را که خاك بود، گل و لا ساخت که نتوانستند به مسلمانان دسترسی داشته باشند. آنگاه 
خداوند خوابی بر مسلمانان مسلط کرد، تا قبل از جنگ کاملاً استراحت نمایند و فردا 

 سرحال و با نشاط وارد میدان شوند: 

                 

                 

        :11[انفال [ 

زمانی را که خواب سبکی بر شما افکند تا مایۀ ) اي مؤمنان بیاد آورید«
از ناحیه خدا گردد و از آسمان آب بر شما باراند تا بدان آرامش و امنیت 

شما را پاکیزه دارد و کثافت شیطانی را از شما دور سازد و دلهایتان را 
 ».ثابت و گامهایتان را استوار سازد

می گوید: در آن شب همه خوابیده بودیم جز رسول االله که زیر درختی تا  علی
 1صبح مشغول نماز و مناجات بود.

 ).7/327تفسیر قرطبی ( -1
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 ف آرایی دو لشکرص
در این جنگ براي رویارویی با دشمن از تاکتیک جدیدي استفاده کرد که رسول خدا 

پیش از این مرسوم نبود. ایشان صفوف منظمی همانند صفهاي نماز تشکیل داد. خداوند 
 در این مورد می فرماید: 

                

    :4[صف .[ 

خداوند دوست می دارد کسانی را که در راه او صف بسته می جنگند «
 .»گویا دیواري آهنین هستند

معمولاً در صفهاي اول نیزه زنان و در صفهاي بعدي تیراندازان قرار داشتند. این 
عث تقویت روحیه و تثبیت اسلوب علاوه بر اینکه بیانگر نظم و ترتیب سپاه اسلام و با
 آنها بود، در دل دشمنان نیز رعب و وحشت ایجاد می کرد.

در حین تسویه ي صفوف اتفاق جالبی رخ داد. رسول خدا با چوبی که در دست 
داشت صفها را مرتب می کرد. فردي به نام سواد قدري جلوتر از دیگران ایستاده بود. 

ه عقب تر برود. سواد معترض شد و گفت: رسول خدا با چوب به شکم او اشاره کرد ک
شکم مرا بدرد آوردي، به من قصاص پس بده. رسول خدا پیراهنش را بالا زد و گفت: 

 از من قصاص بگیرد. سواد سرش را خم کرد و شکم پیامبر را بوسید. رسول خدا 
پرسید: این چه کاري بود که کردي؟ گفت: اي رسول خدا! جنگ با دشمنان در پیش 

شاید در این جنگ کشته شدم، بنابراین خواستم در آخرین لحظات زندگی پوست است 
 بدنم با پوست بدن رسول خدا مماس شود. آنحضرت براي وي دعاي خیر کرد.

گفتنی است که رسول خدا استفاده از شرایط طبیعی را در جنگها فراموش نمی کرد 
وبروي آنها قرار می گرفت. چنانکه هنگام منظم کردن صفها در صبح روز بدر خورشید ر

رسول خدا دستور داد تا چهره ها را بسوي غرب برگردانند، سپس که خورشید بسوي 
غرب شد دستور داد که صفها را بسوي شرق قرار دهند. این بیانگر چاره اندیشی فوق 
العاده رسول خدا در ایجاد فضاي هر چه بهتر جنگی براي سپاه اسلام بود. بنابراین باید 

 جنگها از شرایط طبیعی مانند خورشید، باد، باران و ... به نفع خویش استفاده کرد.در 
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 برانگیختن اصحاب براي جنگ
رسول خدا، با استفاده از روش ترغیب و ترهیب در دل اصحاب خویش جرأت و 
شجاعت، بوجود می آورد و اراده ي آنان را قوي تر و روحیه شان را شادترمی نمود. و 

 : الهام از کلام خدا براي جنگ آماده می کرد. چنانکه خداوند می فرماید آنان را با

                    

                     

               :65[انفال.[ 

اي پیامبر! مؤمنان را براي جنگ بر انگیز. اگر در میان شما بیست نفر آدم «
شکیبا باشد، بر دویست نفر چیره خواهند گشت و اگر شما یکصد نفر 

ها ملتی نادان باشید بر یکهزار از کافران پیروز خواهید شد زیرا که آن
 .»هستند

بنابراین رسول خدا در میدان بدر خطاب به صحابه فرمود: برخیزید بسوي بهشتی که 
پهناي آن به گستردگی آسمانها وزمین است. فردي به نام عمیر بن حمام انصاري گفت: 
اي رسول خدا! بهشتی به پهنایی آسمانها و زمین؟! رسول خدا فرمود: بلی. عمیر گفت: 

رسول خدا فرمود: چرا به به می گویی؟ گفت: دوست دارم اهل آن باشم. رسول  به! به!
خدا فرمود: تو اهل آن هستی. او تعدادي خرما در دست داشت. گفت: اگر اینها را تمام 

 1کنم دیر خواهد شد. خرماها را انداخت و به جنگ ادامه داد تا اینکه کشته شد.
مسلمانان گردید، پیش بینی رسول خدا مسأله ي دیگري که باعث تقویت روحیه ي 

در مورد کشته شدن سران کفر بود. آنحضرت فرمود: می بینم که فلانی در آن مکان و 
 فلانی در آنجا و ... کشته خواهند شد. 

 
 دعا و کمک خواستن از خداوند

پس از مرتب کردن صفها به سایبان برگشت و از خداوند خواست که  رسول اکرم 
تی را که وعده داده است محقق نماید: پروردگارا! نویدي را که به من پیروزي و نصر

داده بودي به انجام برسان! پروردگارا از تو می خواهم به وعده اي که داده اي وفا کنی. 
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بارالها! اگر امروز این گروه اندك مسلمانان را نابود کنی دیگر در روي زمین کسی تو را 
نقدر دعا و التماس نمود که عبایش افتاد. ابوبکر عباي رسول خدا آ عبادت نخواهد کرد.

پیامبر را بر دوش ایشان گذاشت و گفت: اي رسول خدا! بس کن. همینقدر کافی است. 
 خداوند به وعده اش وفا خواهد کرد.

 خداوند در این باره می فرماید: 

                 

          :9[انفال.[ 

که شما از پروردگارتان طلب کمک کردید و ایشان پاسخ داد که  آنگاه« 
 .»شما را با یکهزار فرشته کمک  خواهم کرد

 ابوبکر دست پیامبر را گرفت و از سایبان بیرون شد. پیامبر می فرمود: 

             :45[قمر.[ 

 .»بزودي این جمع شکست خواهد خورد و پشت خواهد کرد«
مشتی سنگریزه برداشت و بسوي قریش پاشید و فرمود: چهره  آنگاه رسول خدا 

هایتان زشت باشد و همزمان دستور حمله صادر کرد. همان مشت سنگریزه به چشم 
 خداوند می فرماید: تک تک مشرکان اصابت کرد. چنانکه 

                 :17[انفال .[ 

 .»و تو نبودي که آن سنگ ریزه ها را به آنان زدي بلکه خداوند آنها را زد«

 



 

 

 فصل سوم
 آغاز نبرد و شکست دشمن

دند و مبارز نبرد با جنگ تن به تن آغاز گردید. سه نفر از جنگاوران قریش بیرون آم
طلبیدند. آن سه نفر عبارت بودند از عتبه و برادرش شیبه فرزندان ربیعه و ولید بن عتبه 
در مقابل آنان سه نفر از جوانان انصار به میدان رفت ولی رسول خدا آنها را برگردانید و 
عبیده، حمزه و علی را براي جنگ با آنان فرستاد. هر کدام از حمزه و علی، حریفان 

را به قتل رسانیدند اما در میان عبیده و عتبه ضرباتی رد و بدل شد و هر دو شدیداً  خود
زخمی شدند. آنگاه حمزه پریدو عتبه را به قتل رسانید و عبیده را با خودشان نزد رسول 

 خدا بردند ولی دیري نگذشت که او نیز در اثر زخمهایی که برداشته بود درگذشت.
  ر می فرماید:خداوند در مورد این شش نف

                   

                 :19[حج.[ 

اینان حریفانی هستند که دربارة پروردگارشان با یکدیگر درگیر شده «
کافراند جامه هایی براي آنان از آتش بریده شده است و از اندکسانی که 

 .»بالاي سرهایشان آب گرم و جوشان ریخته می شود
قریشیان که سه تن از جنگاورانشان را از دست دادند شدیداً خشمگین شدند و 
یکباره بر مسلمانان هجوم آوردند. مسلمانان از خدا یاري خواستند و خودشان را به او 

با پایمردي و شجاعت، حملات پیاپی دشمنان را دفع کرده، بانگ احد احد سپردند و 
 سر می دادند؛ یعنی خدا یکی است خدا یکی است.

شب قبل از جنگ، در خواب دیده بود که تعداد  گفتنی است که رسول خدا 
جنگجویان دشمن اندك است. و خواب خود را براي صحابه تعریف کرد. آنها این 

نیک گرفته، خرسند و شادمان شدند. چنانکه خداوند نیز در این مورد  خواب را به فال
 آیه نازل کرد و فرمود: 
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             :43[انفال .[ 

 .»آنگاه که خداوند آنها را در خواب به تو کم نشان داد«
را در چشم مسلمانان  و عملاً نیز همینطور شد، خداوند سپاه یکهزار نفري دشمن

بگونه اي کم جلوه داد که آنها فکر می کردند تعداد دشمن هفتاد الی یکصد نفر بیش 
 نیست.

 
 مدد و نصرت الهی

طبق نصوص زیادي از قرآن و سنت و روایات عینی اصحاب بدر، خداوند در دل کفار 
  رعب و وحشت انداخت و مسلمانان را با سپاه عظیمی از فرشتگان کمک کرد.

 خداوند در این مورد می فرماید:

                  

           
شما هستم. مؤمنان  آنگاه که پروردگارت به فرشتگان دستور داد که من با«

ت قدم نگهدارید. بزودي در دل کافران، رعب و وحشت خواهم را ثاب
 .»انداخت

 همچنین می فرماید:

                    

                        

                       

                  
یاري رساند پس از خدا را در بدر در حالی که ناچیز بودید خداوند شما «

بترسید تا شکر بجاي آورید بدانگاه که تو به مؤمنان می گفتی آیا شما را 
بسنده نیست که پروردگارتان با سه هزار از فرشتگان فرستاده یاریتان 
نماید. آري اگر بردباري و پرهیزگاري را پیشه سازید و آنها (دشمن) هم 
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هزار فرشته یورشگر و نشاندار شما  اینک بر شما بتازند پروردگارتان با پنج
 .»را یاري خواهد کرد

ابن عباس می گوید: مردي از مسلمانان، مردي از مشرکین را تعقیب می نمود. در 
همان حال صداي ضربه اي شنید و صداي سواري را که به اسب اش می گفت: بتاز 

ر حدیث حیزوم! آن مرد متوجه مرد مشرك گردید، دید که نقش زمین شده است. د
دیگري نقل است که رسول خدا فرمود: این جبرئیل است که افسار اسبش را گرفته و آن 

 1را پیش می راند.
بدینصورت خداوند این گروه اندك مؤمنان را که مخلصانه وارد میدان نبرد شده 
حاضر به فدا کردن جانهاي خود در راه خدا بودند بوسیله ي فرشتگان کمک کرد و آنان 

میدان نبرد گردانید. و این سنت الهی براي همیشه وجود خواهد داشت تا  را پیروز
مؤمنان بدانند که آنها پس از اینکه تا حد توان اسباب ظاهري را فراهم کردند و وارد 
میدان شدند، تنها نیستند بلکه خداوند با امدادهاي غیبی همراه آنان است و همین 

و حتی مسلمانان بعدي باعث تقویت  احساس در زمان رسول خدا، خلفاي راشدین
 روحیه ي جنگجویان مسلمان بوده است.

 
 پیروزي مسلمانان و خطاب رسول خدا به کشته شدگان افتاده در چاه

سرانجام، جنگ بدر با شکست قطعی مشرکان و پیروزي آشکار مسلمانان پایان یافت. 
مهاجرین و هشت نفر در این جنگ چهارده تن از مسلمانان شهید شدند که شش نفر از 

 از انصار بودند. و تعداد کشته هاي دشمن هفتاد نفر و اسیران نیز هفتاد تن بودند.
رسول خدا پس از پیروزي، دو نفر از صحابه به نامهاي عبداالله بن رواحه و زید بن 

 حارثه را براي رساندن مژده ي پیروزي به مدینه فرستاد.
میدان باقی ماند. در این مدت مسلمانان به دفن  پیامبر اکرم، سه روز پس از معرکه در

 شهدا، جمع آوري غنایم و استراحت پرداختند.
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آنحضرت سري به کشته هاي قریش زد و خطاب به آنان فرمود: بد همسایگانی براي 
پیامبرتان بودید، مرا تکذیب کردید آنگاه که دیگران تصدیق نمودند، تنهایم گذاشتید 

 1ام دادند، بیرونم کردید آنگاه که دیگران جایم دادند.آنگاه که دیگران یاري 
سپس دستور داد تا اجساد آنها را در چاهی از چاه هاي بدر بیندازند و لحظاتی بر لبه 
ي چاه ایستاد و تک تک اجساد سران قریش را که در آن انداخته بودند خطاب کرد و 

ا وعده ي پروردگارتان را حق فرمود: اي عتبه بن ربیعه! اي شیبه! اي فلان... آیا شم
پرسید: اي رسول خدا! با یافتید؟ من وعده ي پروردگار خود را حق یافتم. عمر 

جسدهاي بی جان سخن می گویید؟ پیامبر فرمود: سوگند به ذاتی که جانم در دست او 
 2است شما براي سخنانم از آنها شنواتر نیستید ولی آنها نمی توانند پاسخ دهند.

گوید: خداوند آنها را زنده گردانید تا سخنان رسول خدا را بشنوند و درد، قتاده می 
 3رنج وندامت بیشتري متحمل گردند.
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 فصل چهارم
 چشم انداز معرکه

 به هلاکت رسیدن ابوجهل
عبدالرحمان بن عوف می گوید: در روز جنگ بدر در صف ایستاده بودم که متوجه شدم 

تاده اند. با دیدن آنها نگران شدم و با خودم در سمت راست و چپم دو نوجوان ایس
گفتم: اي کاش در دو طرف من مردان قوي تري وجود داشتند! یکی از آنها به من گفت: 
عمو! آیا ابوجهل را می شناسی؟ گفتم: بلی، با او چه کار داري؟ گفت: شنیده ام او به 

هر کدام از ما که مرگش رسول خدا ناسزا گفته است. بخدا سوگند! اگر او را بیابم باید 
فرا رسیده است بمیرد. عبدالرحمان می گوید: هنوز گفتگوي من با او تمام نشده بود که 
آن دیگري نیز سخنان او را تکرار کرد. چیزي نگذشت که چشم من به ابوجهل افتاد. او 

ات را به آنها نشان دادم. آنها به سرعت با شمشیرهایشان بسوي او رفتند و او را با ضرب
شمشیر نقش زمین کردند. اسم آن دو صحابی نوجوان، معاذ بن جموح و معاذ بن عفرا 

 1بود.
فرمود: چه کسی سراغ ابوجهل را می گیرد تا بدانم چه  بعد از جنگ، رسول خدا 

بر سرش آمده است. مردم به جستجوي ابوجهل پرداختند. عبداالله بن مسعود می گوید: 
ز رمقی در بدن داشت. پایم را بر گلویش گذاشتم و ریش او او را در حالی یافتم که هنو

را گرفتم و گفتم: اي دشمن خدا بالاخره خداوند رسوایتان کرد. آنگاه با شمشیر خودش 
سرش را از تن اش جدا کردم و خبر مرگ اش را به رسول خدا رساندم. آنحضرت 

 2امت من است.تکبیر و تهلیل گفت و بر جسد او حاضر شد و فرمود: این فرعون 
آري عبداالله بن مسعود؛ مسلمان بینوایی که تا دیروز در مکه بدست همین ابوجهل 
شکنجه و آزار می دید، امروز بر سینه ي ابوجهل نشسته و با شمشیر خود او سرش را 
از تن اش جدا می کند! این بدان خاطر است که خداوند می خواهد این نکته را 
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هایی از آن کسانی است که قدم در راه خدا و اسلام خاطرنشان سازد که پیروزي ن
 گذاشته اند و شکست و رسوایی نصیب انسانهاي مغرور و از خدا بی خبر است.

 
 به هلاکت رسیدن امیه بن خلف

عبدالرحمان بن عوف می گوید: من به امیه بن خلف در مکه نامه نوشتم که مواظب 
کفار خواستم او را پناه دهم تا کشته  خانواده و اموالم باشد. روز بدر پس از شکست

نشود. ناگهان چشم بلال به امیه افتاد و در میان انصار فریاد زد: واي به حالم اگر امیه 
 1نجات یابد! و یکپارچه بر او یورش بردند و او را از پاي در آوردند.

آري وقتی چشم بلال به دشمن جانی خود که از دست اش انواع عذابها و شکنجه 
و » نجات یابم اگر او نجات یافت«را چشیده بود افتاد بیدرنگ فریاد برآورد که ها 

دستیابی به یکی از سران کفر، که شب و روز براي اسلام و مسلمانان نقشه می کشید 
فرصت و نعمتی از جانب خداوند بود براي این مسلمانان مستضعف که سالها بدست 

 بردند. خداوند در این مورد می فرماید:چنین کافرانی تحت شکنجه و عذاب بسر می 

              

         :14[توبه.[ 

بکشید آنها را. خداوند ایشان را بدست شما عذاب خواهد داد و زبون «
 .»یاري می دهد و دلهاي مؤمنان را تشفی می بخشدخواهد کرد و شما را 

علاوه بر امیه، فرزندش به نام علی نیز کشته شد. بعدها که مادرش ام صفوان مسلمان 
شد به وي گفتند: این حباب بن منذر قاتل فرزندت می باشد. ام صفوان گفت: نام 

ر کرد و حباب کسانی را که بر شرك مرده اند نگیرید. خداوند او را بدست حباب خوا
را با کشتن او عزت بخشید. این موضعگیري یک زن مسلمان واقعاً ستودنی است. و 
بیانگر قدرت ایمان ویقین اش می باشد او در سایه ي ایمان و عقیده، دوست داشتن 
براي خدا و دشمنی براي خدا را بخوبی فرا گرفته است تا جایی که مسلمانی حتی اگر 

ایش دوست داشتنی است و کافري اگر فرزندش باشد برایش قاتل فرزند وي باشد بر
 دشمن محسوب می شود.
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 به هلاکت رسیدن عبیده بن سعید بن عاص بدست زبیر
زبیر می گوید: روز بدر با عبیده بن سعید که تا بن دندان مسلح بود روبرو شدم. او که 

وارد کردن ضربه مغرورانه فریاد می کشید و مبارز می طلبید جز چشمهایش جایی براي 
آشکار نبود. من شمشیرم را بدرون چشم اش فرو بردم و او را از پاي در آوردم و به 
زور شمشیرم را بیرون کشیدم. عروه میگوید: سپس آن شمشیر را رسول خدا از زبیر 
خواست و او آن را به ایشان تقدیم نمود. بعد از وفات رسول االله، ابوبکر آنرا خواست 

از ایشان عثمان و بعد از شهادت عثمان، بدست فرزندان علی افتاد تا  سپس عمر و بعد
 اینکه عبداالله بن زبیر آن را از آنها گرفت و تا روزي که کشته شد نزد او بود. 

 
 به هلاکت رسیدن اسود مخزومی

او مردي بد خو و فتنه انگیز بود. وي از میان سپاه قریش بیرون آمد و گفت: با خدا عهد 
که باید از حوض مسلمانان آب بنوشم یا آنرا ویران کنم. از طرف مسلمانان کرده ام 

حمزه بن مطلب در برابر او بیرون شد و چون در مقابل هم قرار گرفتند حمزه ضربتی 
به او زد که پایش قطع شد و نزدیک حوض به زمین افتاد و همچنان خود را به طرف 

با ایراد ضربات دیگري، فرصت را  حوض کشید تا سوگندش را عملی سازد ولی حمزه
 از وي گرفت و او را در کنار حوض از پاي در آورد.

 
 صحنه هاي رشادت و شهادت

 شهادت حارثه بن سراقه
می گوید: حارثه که نوجوانی بیش نبود در جنگ بدر به شهادت رسید. بعداً  انس 

چقدر حارثه را  مادرش نزد رسول االله آمد و گفت: اي رسول خدا! تو می دانی که من
دوست داشتم. می خواهم بدانم اگر واقعاً در بهشت است صبر پیشه کرده، از خداوند 
امید پاداش خواهم داشت و اگر غیر از این باشد چه خاکی بر سرم بریزم؟ رسول خدا 
فرمود: اي ام حارثه! بهشت درجات مختلفی دارد و فرزندت در فردوس برین جاي 

 1گرفته است.
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 ف بن حارثشهادت عو
عاصم بن عمرو بن قتاده می گوید: عوف بن مالک در روز بدر به رسول خدا گفت: اي 
رسول خدا! چه عملی از بنده باعث خندیدن خداوند می شود؟ رسول خدا فرمود: وارد 
شدن در میدان نبرد بدون پوشیدن زره. او بیدرنگ زره خود را انداخت و وارد معرکه 

 1رسید. شد و جنگید تا به شهادت
این ماجرا بیانگر ارتباط قوي صحابه ي رسول خدا به آخرت و تلاش براي بدست 
آوردن رضامندي خدا می باشد. معیارهاي جامعه ي جدیدي که رسول االله پا نهاده 

 بودند، تغییر یافته و همه نگاه ها به آخرت و رضامندي خدا معطوف شده بود.
 

 شهادت سعد بن خیثمه
ري به نام سعد و خیثمه براي شرکت در جنگ قرعه انداختند. قرعه روز بدر پسر و پد

به نام سعد بیرون آمد. پدرش گفت: فرزندم! مرا بر خود ترجیح ده و این فرصت را در 
اختیار من بگذار. سعد گفت: پدرم! اگر غیر از بهشت چیز دیگري در میان بود، این کار 

شته شد. پدرش یکسال بعد در جنگ را می کردم. آنگاه سعد در جنگ شرکت کرد و ک
 2احد شرکت کرد و جام شهادت نوشید.

این جریان بیانگر تصویر روشنی از آنچه در داخل خانه هاي صحابه می گذشت، می 
 باشد؛ از قبیل مذاکره پیرامون مسایل ایمانی، جهاد و غیره.

 
 دعاي رسول االله در حق ابوحذیفه

دستور داد تا اجساد سران ی که رسول خدا عایشه رضی االله عنها می گوید: هنگام
قریش را داخل چاه بیندازند و نوبت به عتبه رسید و او را بسوي چاه می کشیدند و 
فرزندش؛ حذیفه شاهد قضیه بود رسول خدا به حذیفه فرمود: شاید این منظر برایت 

پیامبر  ناراحت کننده باشد؟ حذیفه گفت: اي رسول خدا، من از کاري که بدستور خدا و
انجام می گیرد ناراحت نیستم، ولی او مرد مهربان و صاحب نظري بود، دوست داشتم 
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که خداوند او را به اسلام رهنمون گرداند. آنگاه رسول خدا براي حذیفه دعاي خیر 
 1نمود.

این موضعگیري بیانگر قدرت جاذبه ي ایمانی از طرفی و عاطفه ي بشري از طرفی 
ه هیچ وجه عواطف بشري را در درون آدمی سرکوب نمی کند دیگر می باشد. ایمان ب

بلکه به آنها جهت می بخشد و از بند تعصبات قومی و عشیره اي به سوي روابط ایمانی 
 و ربانی سوق می دهد.

پس ایمان ابوحذیفه ایمان ضعیفی نیست که با وزیدن چنین تندبادهایی متزلزل شود، 
رش که جزو اشراف قریش است و سپس انداخته بلکه او وقتی نظاره گر کشته شدن پد

شدن او در چاه بود، عاطفه ي بشري این تمنا را در وي آفرید که اي کاش پدرش به 
این روز نمی افتاد و فرصت می یافت تا به اسلام هدایت شود و با ایمان از دنیا برود! 

 بخاطر همین بود که رسول خدا براي وي دعاي خیر نمود.
 

 ن ابی وقاصشهادت عمیر ب
سعد بن ابی وقاص می گوید: هنگامی که سپاه اسلام آماده ي حرکت بسوي بدر می 
شد دیدم برادرم عمیر که نوجوانی بیش نبود خود را در میان جمع مخفی می کند. گفتم: 
چرا چنین می کنی؟ گفت: می ترسم رسول خدا مرا ببیند و برگرداند. و من دوست دارم 

داوند شهادت نصیبم گرداند. وقتی چشم رسول خدا به عمیر در جنگ شرکت کنم تا خ
افتاد او را بخاطر خردسالی نپذیرفت و برگردانید. عمیر شروع کرد به گریه کردن. آنگاه 
رسول خدا به ایشان اجازه داد و بند شمشیرش را با دستان خود بست. عمیر در جنگ 

 2شرکت کرد و به آرزویش رسید و شهید شد.
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 فصل پنجم
  اختلاف بر سر تقسیم غنایم

در غزوه بدر شرکت داشتیم.   گوید: ما در رکاب رسول خدا می  عباده بن صامت
 ند؛گروهی به تعقیب دشمن پرداخت بعد از نابودي و شکست دشمن توسط خداوند،

به محافظت و نگهبانی پیامبر برخی هم  غنایم نمودند وجمع آوري  نیز شروع بهاي  عده
 برابر دشمن پرداختند.در   اکرم

براین عقیده بودند که این اموال از آن م پرداخته بودند، یکسانی که به جمع آوري غنا
دوگروه  اند؛ اما در مقابل این ادعا آوري نموده آنها است؛ چراکه آنها این اموال را جمع

عمل آورده بودند، ه حفاظت ب  دیگر که به تعقیب دشمن پرداخته و از رسول خدا
 د:نمورا نازل  هگاه خداوند، این آی نیستید. آن تر گفتند: شما از ما مستحق

                  

                 
 )1(انفال،  
غنائم از آن خدا و رسول خدا است. از  :کنند. بگو در مورد غنائم از تو سؤال می«

خدا بترسید و اختلافات ما بین خود را اصلاح نمائید و از خدا و رسولش 
 »پیروي کنید، اگر واقعاً مؤمن هستید.

. در روایتی 1م را در بین مسلمانان به صورت مساوي تقسیم نمودیغنا  رسول خدا
آیه در مورد افرادي که در بدر گوید: این  م مییعباده بن صامت در مورد غنا دیگر

خداوند  شرکت داشتند و بر سر تقسیم غنایم اختلاف نمودند، نازل گردید، بنابراین
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صورت مساوي ه را ب ، غنایمایشانقرار داد و   در اختیار پیامبر اکرمم را یمتعال غنا
 بین ما تقسیم نمود.

به ذکـر مفصـل   و  بیان نمودغزوه بدر را در سوره انفال  دادها و حوادث، رویخداوند
نفـس   تزکیۀاین سوره به  هاي هو آی پرداختتمام جزئیات، رویدادها، عوامل و نتایج آن 

براساس مفـاهیم عمیـق ایمـانی و سـاختار دقیـق آن پرداختـه        مسلمانانبشري و تربیت 
  1است.

به این بیان گردیده و  ،م استیجنگ که غنا حکم یکی از آثار ،نخست در این سوره
 ،چرا که خداوند ؛است  م از آن خدا و رسول خدایاست که غنا موضوع پرداخته

ن را به سه چیز امؤمن ،باشد. سپس خداوند وي می  مالک همه چیز و رسولش خلیفه
 اطاعت از خدا و رسول. -3البین  اصلاح ذات -2 اتقو-1دهد:  دستور می

نماید  هنگامی معنا پیدا میزیرا جهاد  روند؛ پایه و اساس جهاد به شمار میموارد فوق 
یکی از عوامل مهم جهاد به  ذاري گردیده باشد و وحدت کلمه گ که براساس تقوا بنیان

در جهاد از طور انضباط و نظم  لزوماً باید اختلاف از بین برود و همین ورود  شمار می
خداوند متعال اطاعت  ،یابد و در پایان جهاد تحقق نمیاي است که بدون آن  امور اساسی

 شمارد. برمیایمان  هاي نشانهرا از از خدا و رسول 
پردازد که این صفات در موضوع  ن حقیقی میابه بیان صفات مؤمن ،سپس خداوند

 :از اند اي برخوردار هستند و آنها عبارت جهاد از اهمیت ویژه
تلاوت  -2گردد.  ، قلبهایشان هراسان و خوفناك میشنوند را میوقتی که نام االله  -1

هیچ امیدي به غیر  نمایند و میبر خدا توکل  -3 گردد. قرآن موجب تقویت میان آنان می
خواهند و فقط  برند و نیازهایشان را فقط از او می د و صرفاً به درگاه خدا پناه میناو ندار

شدنی است و آنچه را او  ،بخواهد و یقین دارند آنچه را خداوند توجه آنان به اوست
دارد و احدي با  رادر مخلوقات  توانایی تصرف شدنی نیست و تنها اوست که ،نخواهد
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افتد و خدا در حسابرسی خیلی سریع  او هرگز به تعویق نمی ارادةاو شریک نیست و 
تعدیل رکوع، سجود، و تکمیل و برپایی آن در وقت مخصوص آن، نماز  ۀاقام -4است. 

 ، به صورتاز آنچه خدا به آنها بخشیده است -5ختن وضو از ویژگیهاي آنان است. سا
زیرا  نمایند؛ ه بندگان او انفاق میر حقوق واجب و مستحب بیسا پرداخت زکات و
و از  نزد خدا کسی است که از همه براي بندگان خدا مفیدتر باشد ،ترین بنده محبوب

در  روند که میشمار ه مؤمنین واقعی ب ،هستندداراي این صفات نظر خداوند کسانی که 
 1شود. گردند و گناهانشان به نیکی تبدیل می بهشت به مقامات بلندي نایل می

 فرماید: خداوند می

                 

                 

                     

                   

                     

            )4-1، انفال( 

بگو: غنائم از آن خدا و رسول خدا  .نمایند از شما در مورد غنائم سؤال می«
 ،از خدا بترسید و به اصلاح ذات بین خودتان بپردازید و اگر ایمان دارید .است

از خدا و رسول وي پیروي نمائید. مؤمنین واقعی کسانی هستند که هرگاه ذکر 
شود  ایمانشان افزوده می ،گردد تلاوت می که آیات الهی شود و هنگامی خدا می

دارند و از  نمایند. کسانی هستند که نماز را بر پا می و بر پروردگار خود توکل می
نمایند، آنها هستند مؤمنین حقیقی نزد  انفاق می ،ایم روزیهائی که به آنها داده
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براي آنها درجات، مغفرت و رزق کریم در نظر گرفته شده  .پروردگارشان
 »ست.ا

 :دربارة مضامین سورة انفال استاد محمد امین مصريدیدگاه 
سرزنش  نپرداخته است؛ بلکه به بیانن در بدر ااعمال مؤمن ، بهاین سوره هاي هآی

به فطرت و سرشت اصلی نماید  را وادار  کی پرداخته است تا مؤمنانسخت و دردنا
قرآن مورد توجه قرار داده که  و نکاتی را خویش بازگردند و تقواي الهی را پیشه سازند

جوانب صفت را با بیانی قوي و واضح ضمن تصویرکشیدن آنچه که در درون نفسها 
است آنهم با تصویري رقیق و اعجاب انگیز که تمام حرکات و اشارات را به منصه 

وجدان و ضمیر مؤمن آگاه  بر این اساس،کشد، خاطرنشان نموده است.  ظهور می
بین خود و درجات ایمان که همواره قلبش جهت رسیدن به  ۀند فاصلتوا می گردد و می

ذوق  ،از جانب ذاتی حکیم و علیم است ،ی که آیاتیتپد، درك نماید. از آنجا آن می
که سرزنش در آن  احساس نماید اي گونهسرزنش را به  ةی شیویزیبا ،تواند سلیم می

، هر کشد فس را به تصویر میحرکات درون ن ،اما چون این عتاب جایی نداشته باشد،
متصف باشد و به  اوصاف،این  هنباید ب واقعیتواند درك نماید که مؤمن  می یانسان

مؤمن و ذلت در  متمایزکنندة میانایمان وخصوصیات نتایج والاي همین جهت است که 
 اند: مطالب دیگر ذکر شده قبل ازاین آیات 

                   

                  

               

                   
 )4-2، انفال( 

 



 59 غزوه بدر کبري

اما واقعیتی را ذکر نموده است که از هر  ،عتاب خاصی ذکر نشده است ،در این آیات
 تر است. عتابی بلیغ

  فرماید: خداوند می         مقصد خطاب این است که نباید

 آنها چنین سؤالی بکنند.
 :ان نموده استخداوند متعال حقیقت خروجشان را از مدینه چنین بی

     

؛ یعنی، تصویر خوف و وحشت به بلیغ ترین شکل بیان شده است در این تعبیر،
هیچ اختیاري از خود ندارند و مرگ را با  و شوند سوي مرگ رانده میه افرادي که ب

 فرماید: کنند. سپس خداوند می چشم سر مشاهده می

            
 »کاروان نصیب شما شود.، غنایم دوست داشتید«

 نماید. میبیان  ،که نفوس دچار آن هستند کوچکی از ضعفیتصویر  ،این آیه
 دهد: استاد محمد امین ادامه می

 1ن بر طرف گردانید.اآیات قرآن هر نوع احساس برتري و غرور را از نفوس مؤمن
در این موضوع  دیدگاه آنانو  آن ن در تقسیمائم و اختلاف مؤمنسوره با موضوع غنا

و پاك گردانیدنشان از  اطمینان قلب آنانآغاز گردید و چهار آیه در این باره جهت 
 2اش حب مال و تمایل به آن بود، نازل گردید. اختلافی که انگیزه

ه بدر و جنگ بعد از اختلاف در مورد خروج ب ،اگرچه اختلاف در مورد تقسیم غنائم
اهمیتی ویژه دارد،  نااین موضوع در زندگی مؤمن از آنجا که، اما انجام گرفتبا دشمن 

 .96 - 95، ص محمد المصري ،ة الانفالرمن هدي سو -1

 .67 همان، ص -2
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سوره با موضوع اختلاف در تقسیم غنائم آغاز گردید و سنت الهی نیز چنین است  لذا
 1گیرد. آنها را در نظر نمی قوعکه در بیان قصص و رویدادها ترتیب و

م شد، نداي تقوا بود که از یبر سر غنا ن هنگام درگیريمؤمنا ندایی که متوجه قلبهاي
و دلها آگاه  بر اسرار قلبها ی کهآري: چه والا و پاك است خالق نازل گردید.جانب خدا 

و کسب از تقواي الهی و احساس ترس از وي هیچ بشري خواهد قلب  او نمیاست. 
با خداوند ارتباط  زیرا قلبی که ؛در دنیا و آخرت، تهی باشد رضایت و خشنودي او

ی از سنگینی یهرگز توان رها ،از غضبش نترسد و رضایتش را دنبال نکند و نداشته باشد
 تواند آزادي و رهائی را احساس نماید. گاه نمی متاع دنیا را ندارد و هیچ

و بدین  روند انسانها با آن گام به گام پیش میمهار دلها است که  ،: تقوابه درستی که
، آنجا که دهد به صلح و دوستی دعوت میرا  بدین وسیله، آنانقرآن جهت است که 

  فرماید: می 

           

 .» از خدا بترسید و بین خو صلح برقرار کنید«

   :خواند فرا میرا به اطاعت خدا و رسولش  بدین وسیله، آنانچنین مه  

    در مورد قضاوت او در  ،اطاعت نخستین در این آیه از دستور خداوند

در آمد و در ملکیت خدا و  انم از ملکیت مجاهدیصورت غنا م است. بدینیغنا
رسولش قرار گرفت و حق تصرف در آنها صرفاً از آن خدا و رسول خدا گردید و 

روابط و اختلافات خود  و دنگردن نه مؤمنان باید با طیب خاطر به تقسیم خدا و رسول،
 2و با یکدگر متحد شوند. نمایندرا اصلاح 

 .68 – 67همان، ص  -1

 .1474-1473، ص 3 ، جفی ظلال القرآن -2
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پیروزي و  اطرا از نش سپرد و آنانزمام دلهایشان را به خداي یکتا  ،این تربیت ربانی
تا مبادا ضعف و قصور بشري خود را فراموش کنند و به تکبر و  داشتغرور موفقیت باز

 دیگران بیندیشند. فخر بر
نماید و آن  ن تأکید میاتر از پیروزي بر مشرک تربیت ربانی بر حقیقیتی مهم ةشیواین 
هاي قلب است که در  است و اینکه پیروزي حقیقی، پیروزي بر روزنهمیان مردم اصلاح 

اختلاف داخلی بر اثر آن که  یتر است و پیروزی تر و بزرگ بارگاه الهی از هر چیز مهم
 ارزشی ندارد. ایجاد گردد،

بیانگر این موضوع است که نقش تقوا و ایمان را در زندگی مسلمانان یات فوق آ
اي است که زندگی و جهاد در راستاي  توان نادیده انگاشت و تقواي الهی وسیله نمی
 1ي فرامین الهی قرار خواهند گرفت.ربرقرا

ذیل توجیهات ربانی آیات فوق را پذیرفتند و به دنبال آن، آیات   یاران رسول خدا
 تعلیم داد.  م را به رسول خداینازل گردید که کیفیت تصرف در غنا

 خداوند فرمود: ،م از آن خدا و رسول خدا گردیدیبعد از اینکه غنا

                   

                     

                      

     )41، انفال( 

لقربی، یک پنجم آن از آن خدا و رسول، ذوي ا ،اید بدانید آنچه غنیمت گرفته«
مان روز بدر، روز  اگر به خدا و آنچه بر بنده .ایتام، مساکین و مسافران است

 »چیز قادر است. چیزایمان دارید و خدا بر  ،روبروشدن دو گروه نازل نمودیم

 .52، ص 1، غضبان، ج هادیۀرة النبویۀ التربیۀ الجیلسلالمنهج التربوي  -1
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که قلبهایشان از ناخالصیها پاك گردید و به  نازل گردیدبعد از آن  ،دستورات فوق
م متعلق به یغنا قسمتانگر آن است که چهار درآمد. این حکم، بی پروردگارطاعت 
مسلمانان و  در امورباشد که آن هم  ن و فقط یک پنجم آن از خدا و رسول میامجاهد

 شود. در جهات بیان شده در آیه مصرف می
که براي اجراي  رسد براساس تعالیم الهی در مورد غنایم این موضوع به اثبات می

 ،و روانی مناسب را فراهم نمود تا حکم شرعی نخست باید فضاي روحی ،احکام شرعی
صورت کاملاً ثابت و  ن بیابد و بدیناخود را در ضمیر و عقل مخالف ۀجایگاه شایست

خداوند متعال نخست  ،ج مطلوب را دربرداشته باشد. بنابراینیاستوار گردد و نتا
ی ندگان مخلصم منع نمود تا جزو بیبندگانش را از تعلق به غیر خود و دلبستگی به غنا

 .م نعمت را از جانب خدا دارندکه لیاقت نصرت و اتما قرار گیرند
و مخلصانه جهاد نمودند،  جامۀ عمل به فرامین الهی پوشیدندنیز هنگامی که  نآنا

را نصرت نمود و چنان مشمول فضل و کرم خود قرار داد که تصورش را هم  نخدا آنا
نفر از یارانش  315با   فرماید: رسول خدا می  چنانکه عبداالله بن عمر. 1نکرده بودند

 ،گفت: بارالها اینها گرسنه هستند ،که آنجا رسید وقتی .سوي بدر حرکت نموده ب
خداوند و بپوشانشان  ،برهنه هستند ؛سوارشان بگردان ،پابرهنه هستند ؛سیرشان بگردان

غنایم هنگفتی را  آنان را فاتح و پیروز گرداند وپذیرفت و   دعاي پیامبر اکرمنیز 
 2.نصیب آنان نمود

اي  نیز در تقسیم غنایم جنبه عدالت و انصاف را در نظر گرفت به گونه  پیامبر اکرم
در  موفق به شرکتجهت انجام وظایف مهم به دستور ایشان که  به تمام کسانی که

 اسبخشید و بر این اسکه حاضر بودند  سهمی به اندازة سهام کسانی ،بودند نشدهجنگ 
نیز   ، بنابراین پیامبر اکرماست  بندگانش را بیش از طاقت آنها مکلف نساخته ،که خدا

 .62-61 ص ،المدینه صور و عبر من الجهاد النبوي فی -1

 ه االله.حمحسنه الالیانی ر ،525، ص 5،ج سنن ابی داوود -2
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چنانکه خداوند گردانده بود؛  رخواستۀ خویش را از سپاهیان خود، بر این رویه، استوا
  فرماید: متعال می

                  

                   

                     

                   

      )286، بقره( 

هر نفس است  گرداند. از آنِ هیچ نفسی را بیش از طاقتش مکلف نمی ،خداوند«
ثواب اعمال نیک وي و به ضرر آن است جزاي اعمال بدش. بارالها ما را 
مؤاخذه نگردان به آنچه فراموش و خطا کردیم. بارالها آن بار سنگینی که بر 

بر ما  ،ه را طاقت آن را نداریمبر ما مگذار و آنچ ،دوش گذشتگان گذاشته بودي
ما را  ؛ پستو هستی مولاي ما ؛خش و از ما در گذر و بر ما رحم نمابما را ب .منه

 »بر کافران پیروز بگردان.

چه در  مسلمانان را بیش از طاقتشاننیز   ، رسول خدابراساس مضامین این آیه
در جنگ بدر نیز رسول . و به این دلیل گردانید مکلف نمی شرائط عادي و چه در جنگ

ط خانوادگی از شرکت در جنگ معاف یبرخی از اصحاب را به جهت ملاحظۀ شرا ،خدا
 نمود.

، که نیاز به رضی االله عنهارا به خاطر بیماري همسرش، رقیه   چنانکه عثمان
 1از شرکت در جنگ معاف نمود. ،مراقبت داشت

 .3699، شمارة 245، ص 4، باب مناقب عثمان، ج کتاب الفضائل، بخاري -1
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زیرا مادرش مریض  ؛خانه بماندابوامامه نیز اجازه داد تا در  ، بهحضرت همچنین آن
گوید: رسول  چنانکه ابوامامه بن ثعلبه می ؛داشت مراقبت و نگهداريبود و نیاز به 

خواهد به سوي بدر حرکت کند . من آماده حرکت شدم. اما  اعلام کرد که می خدا
چون این  از خواهرت مراقبت بنما.ام گفت: نزد مادرت بمان! من به او گفتم: تو  دائی

در جنگ  هرسید، ایشان دستور داد تا من نزد مادرم بمانم و ابوبرد  ر به رسول خداخب
نماز  بر او حضرت آن ووفات نمود  همادر ابوامامۀ جنگ در بحبوح شرکت نمود.

 1خواند.
شد  دگی سپاهیان، سبب میاط و وضعیت خانویاین اخلاق والا و رعایت نمودن شرا

 وجود آید.ه فرمانده و سپاهیان بمیان  هکه ارتباطی قوي و دوستان
به دلیل که وظائف خاصی داشتند و یا   اصحاب و یاران پیامبر اکرمبرخی از 

 :عبارتند ازآنها را برگرداند   اکرم پیامبر مشکلات خاص،
 وي را در مدینه جانشین خویش تعیین نمود.  اکرم : پیامبرهـ ابولباب1
بخش بالاي «ا جهت کاري به سوي مردم وي ر  اکرم ـ عاصم بن عدي: پیامبر2
 فرستاده بود.» مدینه
دم بنی عمر و بن عوف سوي مر به ـ حارث بن حاطب: پیامبر وي را جهت کاري3

 .فرستاده بود
 : در وسط راه افتاد و پایش شکست. رسول خدا وي را بگردانید.ـ حارث بن صمه4
وي را   اکرم د و پیامبرسنگی به پایش اصابت کر هـ خوات بن جبیر: در مسیر را5

 2برگردانید.» صفراد«از
و بدین طریق بیش از نیز سهم شهدا را از غنایم به وارثان آنان داد   پیامبر اکرم

 1فرزندان و خانوادهاي شهدا را گرامی داشته است. ،چهارده قرن است که اسلام

 .31، ص 3، ج مجمع الزوائد – الطبرانی فی الکبیر و رجاله تقات -1

 .215، ص معین السیرة -2
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 اختلاف در مورد اسیران
فرمود:  خطاب به ابوبکر و عمرران در مورد اسی  گوید: رسول خدا ن عباس میبا

 نظرتان در مورد اسیران چیست؟
اي از آنها  اگر فدیه ،گفت: آنها عموزادگان و اقوام ما هستنند. به نظر من ابوبکر

 یابند مینیز فرصت  نتقویت ما علیه کافران بشود و به آنا این امر موجب شاید ،بگیریم
 را بپذیرند.تا در آینده اسلام 

 : نظر تو چیست؟ ا خطاب به عمر فرمودرسول خد
من معتقدم که به ما اجازه دهی  .گفت: به خدا سوگند! با ابوبکر موافق نیستم عمر

تا گردنشان را بزنیم. علی گردن عقیل را بزند و من گردن فلانی( یکی از اقوامش) را 
 زیرا اینها سران و زمامداران کفر هستند. ؛زنم می

 عمر را نادیده گرفت. رأيشنهاد ابوبکر عمل نمود و براساس پی  رسول خدا
 را در حالت گریه دیدم.و ابوبکر   اکرم گوید: فرداي آن روز پیامبر می عمر

 اي پیامبر خدا! چه شده است؟  :گفتم
ناراحتم. نزدیک بود عذاب الهی  ،فرمود: به خاطر پیشنهاد دوستانت  رسول خدا

 ، گریبانگیر ما بشود.که تا نزدیکی این درخت آمده بود
 گونه بود: آیاتی که در این باره نازل گردید، این

           ...و 2 67، (انفال( 

فرمود: در مورد   رسول خدا ،گوید: روز بدر سعود در روایتی میمالله بن اعبد
 اسیران نظرتان چیست؟

آنها را نگهدار و مورد لطف  ؛ها اقوام بستگانت هستندآن ،ابوبکر گفت: اي رسول خدا
 امید است به سوي خدا برگردند. ؛قرار بده

 .176، ص 2، ابی شهبۀ، ج السیرة النبویۀ -1

 .1383، ص 3، کتاب الجهاد و السیر، باب الامداد بالملائکۀ فی غزوة بدر واباحۀ الغنائم، ج مسلم -2
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تو را از دیارت بیرون کردند و تکذیبت نمودند.  ن،آنا  عمر گفت: اي رسول خدا
 بگذار تا گردنشان را بزنم!

اب کن و انتخ ،هایی که بیشتر هیزم داشته باشد گفت: یکی از درهه عبداالله بن رواح
 ور بگردان. را بر آنها شعله آنها را در آن رها کرده و آن

 .نعباس گفت: صله رحم را قطع ک
ابوبکر را به نظر   اکرم گفتند: پیامبر پاسخی به آنها نداد. مردم می  رسول خدا

گفتند:  پذیرد و برخی می عمر را می یهنظر اکرم گفتند: پیامبر برخی هم می پذیرد؛ می
 را خواهد پذیرفت. هرأي عبداالله بن رواح  اکرمپیامبر 

 ؛گرداند تر می دلهاي برخی از افراد را از خشت هم نرم ،فرمود: خدا  رسول خدا
 اند. اي ابوبکر! تو مانند عیسیگرد می تر اي را از سنگ نیز سخت طور که قلب عده همان

 هستی که فرمود:

               

تو  ،را ببخشی نبندگان تو هستند و اگر آنا نآنا ،بارالها! اگر آنها را عذاب دهی«
 »غالب و با حکمت هستی.

 گوید: و مثال تو اي عمر مانند نوح است که قرآن می

                   )26، نوح( 

اي از کافران را بر روي زمین باقی نگذار! و مانند  نوح گفت: بارالها خانه«
 موسی هستی که گفت:

                

               

                    

 )88، یونس( 
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ی دنیا را عنایت یزینت و دارا ،موسی گفت: بارالها به فرعون و قومش«
بود و اموالشان را نا ،ن را گمراه نمایند. بارالهانمودي تا از این طریق بندگا

 ایمان نیاورند مگر اینکه عذاب دردناك را پس .قلبهایشان را سخت بگردان
 »مشاهده نمایند.

به دلیل تنگدستی و مشکلاتی که به آن گرفتار هستید، فرمود:   اکرم سپس پیامبر
 .آزاد ننماییدبدون پرداخت فدیه بنابر این آنان را 

تبلیغ غیر از سهیل بن بیضاء که علیه اسلام  :گوید: من گفتم داالله بن مسعود میعب
که فکر  به اندازه ترس مرا فراگرفتساکت ماند و چیزي نگفت:   . رسول خدانمود می

نیز فرمود: غیر از   اکرمکردم سنگی از آسمان بر سرم خواهد افتاد تا اینکه پیامبر 
 ات نازل گردید:سپس این آی ؛»سهیل بن بیضاء«

           ...و 1  67، (انفال( 

است و آن اینکه دولت دولت نو پاي اسلامی  يآیه فوق بیانگر اصل مهمی در بنا
در دل دشمنان نفوذ نماید.  ،باید صلابت داشته باشد و رعب و وحشتش اسلامی
 2باید به جزئیات اهمیت داد.جهت اجراي چنین اصلی  ،بنابراین

با مشاهدة این وضعیت که اصحاب و یاران پیامبر   روز سعد بن معاذ در آن
 آمد. رسول خدا ناراحت به نظر می ،ندهستن امشغول اسارت گرفتن مشرک اکرم

اي  ،از این عمل(اسیر گرفتن) ناراحت هستی. او گفت: آري گویاخطاب به وي فرمود: 
را به قتل  نآنا ،به نظر من بهتر بود بنابراین، لین درگیري با کفار استرسول خدا! این او

 3.رساندیم می

کثیر، مسند امام احمد -1  .325، ص 2، ج تفسیر ابن 

 .209، ص معین السیرة -2

 .141، ص 1ج ، غضبان، التربیۀ الجهادیۀ -3
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با اسیران بیانگر رحمت، عدالت و رعایت اهداف عالی   برخورد رسول خدا
هاي مختلفی اعمال نمود، به این  با آنان شیوه  پیامبر اکرمدعوت بود. به همین علت 

اي را هم  از برخی فدیه پذیرفت و عده ؛ر نمودکه دستور قتل برخی را صاد ترتیب
و آزادي برخی را به آموزش دادن ده نفر از فرزندان مسلمانان  بخشید و آزاد نمود

 مشروط گردانید.
 

 هاي ذیل پرداخت ان به اعمال شیوهدر مورد اسیر  پیامبر اکرم
 پذیرفتن سفارش مطعم بن عدي -الف 
بود و در مورد اینها(اسیران) سفارش  عدي زنده می فرمود: اگر مطعم بن  اکرم پیامبر

 1نمودم. کرد، همه را آزاد می می
زیرا  ؛و در نظر داشتن احسان است عمل نمودن به عهد و پیمانبیانگر  ،این حدیث

شد. او کسی بود  ه از آنها به نیکی یاد میرمطعم بن عدي داراي خصلتهایی بود که هموا
، پناه داد و ایشان را مورد حمایت قرار داد و از طائف تدر بازگش ، که به رسول خدا

ن، مبنی بر محاصره اترین افرادي بود که مفاد قطعنامۀ ظالمانه مشرک یکی از سرسخت
هر چند که  ،حضرت به موضعگیري وي . بنابراین، آن2هاشم را لغو نمود ین و بنانامسلم

  3مشرك بود، اعلام وفاداري نمود.
 
 معیط و نصر بن حارث ابی ندن عقبه بنبه هلاکت رسا - ب

از طرفی  ،نمود دارينسبت به مطعم بن عدي اظهار وفا همان گونه که  پیامبر اکرم
رساند. و  سران فتنه و جنایتکاران جنگی را به سزاي اعمالشان می بایست نیز میدیگر 

لام و ترین دعوتگران جنگ علیه اس بن ابی معیط و نصر بن حارث از بزرگ هچون عقب

 .2689المن علی الأسیر، شماره  ، بابابوداود فی الجهاد -1

 .208، ص معین السیرة -2

 .54، ص 3، ج التربیۀ القیادیه -3
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آنان، در شرایط خاصی  ماندن زنده بنابراین، ،توزترین افراد نسبت به مسلمانان بودند کینه
اگر این  گردید؛ چراکه محسوب میتهدید بزرگی علیه اسلام  که اسلام با آن مواجه بود،

بر این زدند.  ناگزیر دست به هر جنایتی علیه اسلام و مسلمانان می ،شدند افراد آزاد می
دستور قتل آنها را صادر » صفرا«هنگام بازگشت از بدر در محل   رسول خدا اساس،
 کرد. 

بر قتل وي، خطاب به  مبنی  عقبه ابن ابی معیط با اطلاع از حکم پیامبر اکرم
 اکرم شوم؟ پیامبر : اي قریشیها! افسوس که من در جمع شما کشته میقریشیان گفت

گفت: اي  ه ابن ابی معیطشوي.عقب کشته میی با خدا و رسول خاطر دشمنه فرمود: ب
آنان محمد! احسانت بر من بهتر است. مرا هم مانند یکی از مردان قوم در نظر بگیر. اگر 

بر من هم احسان  ،اگر بر آنها احسان نمودي برسان و قتلرا به قتل رساندي، مرا نیز به 
! چه کسی بعد از من اي محمد .از من نیز فدیه بگیر ،کن. اگر از آنها فدیه گرفتی

 کند. فرزندانم را سرپرستی می
. عاصم نیز 1فرمود: آتش. سپس فرمود: اي عاصم! گردنش را بزن  رسول خدا

 2را عملی نمود.  پیامبردستور 
ه رسول رقریش و از کسانی بود که هموا افراد شروریکی از نیز نضر بن حارث 

رفت و از آنجا حکایات » هحیر«داد. او به سرزمین را مورد آزار قرار می خدا
  فرمانروایان فارس و ماجراهاي رستم و اسفندیار را آموخته بود و زمانی که رسول

 ،گفت و قومش را از سرنوشت امتهاي گذشته اي از خداوند سخن می در جلسه خدا
من  ،گفت: به خدا سوگند خاست و می حضرت، برمی فوراً بعد از سخنان آن ،داد بیم می

 .89، ص 6، ج مجمع الزوائد -1

 .60، ص 3، ج التربیۀ القیادیه -2
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تم و هتري دارم. نزد من بیائید! سپس به بیان ماجراهاي پادشاهان فارس، رسسخن ب
 1چگونه از سخنان من بهتر است؟ ،: سخنان محمدگفت پرداخت و می اسفندیار می

سخنان بهتري از کلام خدا و  ،نماید بدیهی است که چنین فرد متکبري که تصور می
 اکنون که در جنگ با رسول خدانمودن دارد، باید  بیانرسول خدا، براي گفتن و 

درباره او   رسول خدا ،به سزاي اعمال خود برسد. به همین دلیل ،دستگیر شده است
 3ا او را به قتل رساند.و به علی دستور داد ت 2نکرد تبا کسی مشور

و دشمنان  با کشته شدن این دو مجرم، مسلمانان آموختند که برخی از سرکشان معاند
آنان رد ترحم قرا گیرند و اصولاً هیچ نوع تساهل و سازشی در مورد نباید مو ،سرسخت
شرارت و رهبران ضلالت هستند و با اعمال  آنان سردمدارانزیرا  ؛نیست پذیرفتنی

  4اند. جایی براي عفو و گذشت باقی نگذاشته ،زشت و قبیح خود
 
 در نگهداري اسرا  رسول خدا  شیوه - ت

مدینه رسید، اسیران را در میان اصحاب خود تقسیم نمود  بهبعد از اینکه   رسول خدا
الهی سر چشمه  ة. این توصیه در واقع از این فرمود5با آنها به خوبی رفتار کنید :و فرمود

 فرماید: گرفت که می می

               )8، انسان( 

 »دهند. به مسکین و یتیم و اسیر خوراك می ،محبتی که با خدا دارندبه خاطر «

 کند: گونه بیان می مشاهدات خویش را این ،برادر مصعب بن عمیر ،ابوعزیز بن عمیر

 .440 – 439، ص 1، ابن هشام، ج السیرة النبویۀ -1

 .57 ، ص3، ج التربیۀ القیادیه -2

 .255، ص 2، ابن هشام، ج السیرة النبویه -3

 .306، ص 3، ج البدایۀ و النهایه -4

 .307همان، ص  -5
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اسیران بودم. پیامبر در مورد اسیران سفارش به نیکی نمود. من  ازمن در جنگ بدر 
خوردند،  آنها هر وقت شام و نهار می  اکرم میان انصار بودم. به جهت سفارش پیامبر

  1دادند. غذاي بهتر را به من می
گوید: خداوند به انصار جزاي خیر دهد. من در میان آنها  ابوالعاص بن ربیع نیز می

دادند و خودشان خرما  خوردند، نان را به من می بودم. هر وقت شام و نهار می
ولید  دادند. مرا بر خود ترجیح می ،اینشد. بنابر چرا که نان کمتر یافت می ؛خوردند می

رفتند و  گوید: خودشان پیاده راه می علاوه بر تأیید مطالب فوق می ه نیزبن ولید بن مغیر
 2ه بودیم.ما سوار

 ریزي نموده بود که رسول خدا قرآن طرح ،آمیز را اساس این رفتار سراسر شفقت
چنان در وجود  آن عمل نمودند و به نو آنا تعلیم دادیارانش نیز آن را به اصحاب و 

مانند  را پذیرفتنداسلام  دیناسیران اثر گذاشت که تعدادي از اشراف و بزرگانشان 
بعد از  که 3طور سائب بن عبید ابوعزیز که قبل از رسیدن به مدینه مسلمان شد و همین

 را پذیرفت.پرداخت فدیه اسلام 
 و ز دعوت اسلامی متأثر گشتههایشان بازگشتند که ا اسیران در حالی به خانه

و مکارم اخلاقی، محبت   در مجالس خود از رسول خدا ندلهایشان پاك شده بود. آنا
کریمانه بیانگر  گفتند. حقا که این نوع برخورد و گذشت، دعوت و تقواي او سخن می

  4باشد. ویژه دشمنان میه برتري اسلام در رفتار با انسانها ب

 .86، ص 6، ج مجمع الزوائد -1

 .119، ص 1المغازي، واقدي، ج  -2

 .474، ص 3، عرجون، ج محمد رسول االله -3

 .176 – 175، ص 4، ج التاریخ الإسلامی -4
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   موي رسول خداج ـ فدیه آزادي عباس ع
 ،اي فرستادند و هر تیره  نزد پیامبر اکرمدم قریش جهت آزادي اسیرانشان مبالغی را مر

 اکرمپیامبر من مسلمان بودم.   : اي پیامبر خداعباس گفت اسیرش را آزاد گردانید.
 خودت را و ،داند. اما ظاهراً علیه ما شمشیر کشیده بودي. بنابراین فرمود: خدا بهتر می

 ،طلب و عقیل بن ابی طالب بن عبدالمطلبمنوفل بن حارث بن عبدال ،ات دو برادرزاده
 را با پرداخت فدیه آزاد کن. عباس گفت: اي رسول خدا ،عتبه بن عمرو ،پیمانت و هم
 .الفضل در زمین  پیامبر فرمود: پس کجا شد آن مالی که تو و ام من چنین پولی ندارم

این مال از آن  ،اگر در این سفر با مشکلی روبرو شدمپنهان کرده بودید و گفتی 
 فضل و عبداالله و قثم است. ،فرزندانم

زیرا از  ؛هستی  عباس گفت: به خدا سوگند! اکنون یقین دارم که تو رسول خدا
نصیب پس اموالی که در جنگ از من  ؛الفضل کسی خبر نداشت  ام این موضوع جز من و

فرمود: این مال، مالی است   رسول خدا قبول نمائید. به جاي فدیه ،است شما گردیده
جهت آزادي خود و   عباس طبق دستور رسول خدا ،سرانجام .که خدا به ما داده است

 این آیات نازل گردید: آزاد شد.  افراد مورد نظر فدیه پرداخت کرد و

                    

                    

                  

       )71 - 70،انفال( 

بر اسیرانی که در اختیار شماست بگو: اگر خداوند در دلهایتان خیر  ،اي پیامبر«
دهد.  می شما بهتر از آنچه از شما گرفته شده است به ،را سراغ داشته باشد

غفور و رحیم است. اگر مشرکین  ،بخشد و خداوند گناهان شما را می ،خداوند
بت به خداوند مرتکب خیانت آنها قبل از این نس ،بخواهند به تو خیانت کنند
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شما را بر آنها پیروز گردانید و خداوند دانا و با حکمت  اما خداوند ،شدند
 »است.

خداوند در  ،بیست اوقیه مالی که از من به غنیمت گرفته شد ازايگوید: در  عباس می
 1اسلام، بیست غلام به من داد. افزون بر مغفرتی که در آخرت امیدش را دارم.

آن براي تمامی دوران اما حکم  ،هر چند در مورد عباس نازل گردیده استفوق  ۀآی
 2شود. است و تمام اسیران را شامل می ثابت

د و گفتند: پردازنعباس را ب ۀتا فدی اجازه خواستند  از رسول خدا ،بعضی از انصار
ا خدا شمه فرمود: ب  اکرم پیامبر خواهرزاده خود را بپردازیم! ۀاجازه بدهید فدی

 3توانید حتی یک در هم از فدیۀ  عباس را کم بکنید. نمی
ادب آنها در برخورد  بیانگر (خواهرزاده ما) 4( ابن اختنا)  این تعبیر انصار که گفتند:

منت   عباس بر رسول خدا ۀخواستند با پرداخت فدی که نمیاست؛ چرا با رسول خدا 
به جهت   از طرفی رسول خدا .)ابن عمک(پسر عموي تو نگفتند: ،بگذارند. بنابراین

تبعیض و تساهلی وجود  نوع هیچ این موضوع را به اثبات برساند که در دینآنکه 
 5پیشنهاد آنان را نپذیرفت. ،ندارد

براي مسلمانان حاوي این مطلب است که در اجراي فرامین این عملکرد رسول خدا 
 بلکه بر عکس، آندارد؛ الهی هیچ تفاوتی میان اقوام و خویشان و دیگران وجود ن

 6تر نمود. حضرت بهاي آزادي عباس را سنگین

 .4018، شمارة 12اب ، بالبخاري فی المغازي -1

 .132، ص 1، ج حدیث القرآن الکریم عن غزوات الرسول -2

 .135، ص 2، بهنقل از المستفاد من قصص القرآن، ج 321، ص 7، ج شرح العسقلانی لصحیح البخاري -3

 نجار یثرب بود. عبدالمطلب از بنی  چونمادر بزرگ عباس ام -4

 .135، ص 4الرشاد، حاحلی، ج  سیل -5

 .176، ص 2، ابی شهیۀ، ج یرة النبویهالس -6
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به مکه بازگشت و  نظر خود زیرآزادي خود و افراد  بعد از پرداخت فدیۀ  عباس
عنوان نیروي اطلاعاتی دولت ه در آنجا اسلامش را مخفی نمود و با مهارت خاصی ب
ه چند ساعتی قبل از ورود لشکر اسلامی در مکه انجام وظیفه نمود تا اینکه در فتح مک

  1اسلام، مسلمان بودن خود را اعلام کرد.
 

   دختر رسول خدا ،شوهر زینب ،ابوالعاص بن ربیع - د
 ند،: وقتی مردم مکه بهاي آزادي اسیران خود را فرستادگویى می االله عنها رضی شهیعا

ردنبندي بود که از مالی را فرستاد و آن گ ، العاص ابی ،زینب نیز جهت آزادي شوهرش
شدیداً متأثر شد و به  ،آن گردنبند با مشاهدة  رسول خدا مادرش به یادگار مانده بود.

نیز صحابه  صحابه فرمود: اگر دوست دارید، اسیرش را آزاد کنید و مالش را برگردانید!
 2پذیرفتند و چنین کردند.

نشود و به همین منظور پیامبر از ابوالعاص تعهد گرفت که بین زینب و آمدنش مانع 
بمانید تا زینب از  3زید بن حارثه و مردي از انصار را فرستاد و فرمود: در وادي( یاجج)

 4برگردانید.سپس وي را به مدینه  ،آنجا بگذرد
کسی بود که در برابر دعوت  ، شوهر دخت گرامی رسول خدا ،العاص بن ربیعابو

گونه آسیبی به  و زبان خود نیز هیچ موضعگیري ننموده و با دست هیچ گونه اسلامی
نه  ؛که هیچ نقشی نداشت بود تنها کسی نیز در جنگ بدر مسلمانان نرسانیده بود.

 .اي نمود از او شنیده شد و نه اظهار نظري کرد و نه حمله یصدای

 .68، ص 3التربیۀ القیادیه، ج  -1

 .261، ص صحیح السیرة النبویۀ -2

 اسم مکانی است در نزدیکی مکه. -3

 .2692، باب فی فداء الاسیر بالمال، شماره ابوداود، الجهاد -4
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نیز جهت   دختر رسول خدا ،زینب ،چون به آزادي اسیرانشان پرداختند نقریشیا
فرستاد و  ،دي که مادرش خدیجه هنگام ازدواج به وي داده بودآزادي شوهرش گردنبن

خاطرات پدري و خاطرات زندگی  ،چون این گردنبند براي رسول خدا خاطره انگیز بود
نیز   اکرم با خدیجه و خاطرات خانوادگی و عاطفی وي زنده شد و از آنجا که پیامبر

احساسات و عواطف  ،براینپدري است برخوردار از بالاترین درجات شفقت پدري بنا
ایشان به جوش آمد و شفقت مهربانی بر قلب مبارکش طنین افکند. بنابراین، خطاب به 

را برگردانید، این کار   شیارانش فرمود: اگر دوست دارید که اسیرانش را آزاد کنید و مال
 را بکنید.

اید و آنان را نم تعبیري است که در دل کریمان نفوذ می ترین بلیغ ،این نوع درخواست
علاوه   . این موضعگیري رسول خدا1نماید خ توأم با رغبت و رضایت وادار میبه پاس

بر مظاهر عطوفت و ترحم نسبت به فرزندش، هدف دیگري را نیز همراه داشت و آن 
 2فرابخواند.به اسلام  ،اینکه دامادش را که از عقل سالم و نظر صائب برخوردار بود

 
 ی در بین ترحم و صلابت نبويبن عبداالله الجمحو عمر عزهابو -  ه

 اکرم خطاب به پیامبر ،هنگام اسارت .دبودختر  یفرزندانو صاحب او فردي نیازمند 
دار هستم و مالی هم  دانی که من فردي نیازمند و عیال تو می  گفت: اي رسول خدا

 بر من احسان کن! ،ندارم که پرداخت کنم بنابراین
ت و از او تعهد گرفت تا دوباره علیه پیامبر موضعگیري ننماید پذیرف  رسول خدا

 چنین سرود:  بعد از آزادي، در مدح رسول خدا هو دشمنانش را حمایت نکند. ابوعز

ــد  ــول محم ــی الرس ــغ عن ــن مبل  م
 

ــد    ــک حمی ــق و الملی ــک ح  بان
 

ــت فینـ ـ  ــرؤ بوئ ــت ام ــاءةوان  ا مب
 

ــعود    ــهلۀ و ص ــات س ــا درج  له
 

 .487 – 480، ص 3، عرجون، ج محمد رسول االله -1

 .183، ص 4یدي، ج ، حمالتاریخ الاسلامی -2
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 فانک من حاربته لمحارب
 

 ســعیدلشــقی و مــن ســالمته    
 

ستایش است.  شایستۀرساند که تو بر حقی و خداوند  چه کسی از جانب من به پیامبر می«
تو با هر  .تو در بین ما داراي مقام و منزلتی هستی که از درجات بالا و سهل بر خوردار است

نیکبخت  ،آن طرف بدبخت است و هرکسی که تو با او صلح نمودي ،کسی به جنگ پرداختی
 »است.

وي را  ،ناو مشرک وفا ننمود  اکرمبا پیامبر خود عهد  ه به: ابوعزگوید ابن کثیر می
فریب دادند و در جنگ احد دوباره به اسارت مسلمانان در آمد. این مرتبه نیز از رسول 

کنم که  اکنون تو را رها نمی«فرمود:   اکرم ، پیامبروي را ببخشایدخواست تا  خدا
 »، گول زدم.مرتبهی محمد را دو یه رخسارت بکشی و بگودست ب
  1گاه دستور داد تا گردنش را بزنند. آن

از وي گذشت  یادآور گردید،فقر و بدبختی خود را  ،که ابوعزه زمانی  پیامبر اکرم
ننمودن مبنی بر شرکت   اکرم اما او به تعهدي که با پیامبر ،نمود و او را آزاد گردانید

وفا ننمود و در جنگ احد دوباره به  بسته بود، یه پیامبر و پذیرفتن صلحدر جنگ عل
این بار بر خورد پیامبر با وي قاطعانه و با صلابت بود و دستور داد تا ، اما اسارت در آمد

 گردنش را بزنند.
 

 مرو در بین اسیران و سخنان سودهسهیل بن ع - و
 ،بن زمعه هان را به مدینه آوردند. سودگوید: اسیر می  هعبدالرحمن بن اسعد بن زرار

که در محل آل عفرا بود و هنوز آیات حجاب نازل نشده بود، می   همسر رسول خدا
ام برگشتم و رسول  من آمدم. مردم گفتند: اینها اسیران جنگی هستند. من به خانه  گوید:

خانه   هدر گوش ،سهیل بن عمر ،آنجا تشریف داشت. ناگهان چشمم به ابوزید  خدا
زید! دستانت ابوافتاد که دستانش با طناب به گردنش بسته شده بود. خطاب به او گفتم: 

 .313، ص 3، ج البدایۀ و النهایۀ -1
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از داخل  ناگهان با صداي رسول خدا را در اختیار آنها گذاشتید، چرا با عزت نمردید؟
نمایی؟ گفتم: به خدا  خانه به خود آمدم. فرمود: آیا او را علیه خدا و رسولش تحریک می

نتوانستم خود را کنترل کنم و چنین  ، مشاهده نمودم،این وضعیت ید را دروقتی ابوز
 1گفتم.

مکرز بن حفص براي آزاد کردن سهیل بن عمرو به مدینه آمد. چون با مسلمانان به 
او گفت:  گفتگو پرداخت و به توافق رسیدند به وي گفتند: پس مال مورد نظر را بپرداز!

سهیل را  ،تا او بهاي آزادي خود را بیاورد. مسلمانان مرا به جاي سهیل بازداشت نمائید
آزاد کردند و مکرز را بازداشت نمودند. در حدیثی مرسل، آمده است که عمر بن خطاب 

گفت: به من اجازه بده تا دندانهاي سهیل را بکشم که زبانش آویزان   به رسول خدا
 شود تا کسی دیگر نتواند علیه شما لب به سخن بگشاید!

هر چند که  ؛مبادا خدا مرا مثله گرداند تاکنم  فرمود: من او را مثله نمی  ل خدارسو
خطاب به عمر فرمود: امید است در آینده به مقامی   پیامبر باشم. سپس رسول خدا

که بعد از وفات  دگوید: این همان مقامی بو برسد که وي را سرزنش ننمائی. ابن کثیر می
سهیل به آن دست یافت و به عنوان خطیب   بروز نفاق، و ارتداد عرب و  رسول خدا

 در مکه به ایراد سخن پرداخت و مردم را به ثبات بر دین حنیف تشویق نمود و گفت:
آخرین مردمان در قبول اسلام و اولین آنها در ارتداد نباشید. هر کس ما را  ،اي قریش«

 2»یم.زن گردنش را می نسبت به اسلام دچار شک و تردید گرداند،
آفرینش خدا  ؟از مثله نمودن سهیل صرف نظر کرد و این عمل را  رسول خدا

را براي رهبرانی که در جنگها  آن  دانست و این عمل بزرگی است که رسول خدا
 3آموزش داد.شوند،  پیروز می

 .200، ص 2، محمد صویانی، ج السیرة النبویۀ -1

 .181، ص 4، حمیدي، ج التاریخ السلامی -2

 .474، ص 3، عرجون، ج محمد رسول االله -3
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 آموزش به جاي فدیه  - س
 ،نبودند. بنابراین گوید: برخی از اسیران قادر به پرداخت بهاي آزادي خود عباس می ابن

 .1سواد خواندن و نوشتن بیاموزدبه فرزندان انصار  نمود تاآنها را موظف   رسول خدا
از او پذیرفته   به جاي فدیهعمل این  ،داد و هر کدام از آنها ده کودك را آموزش می

  2شد. می
، بیانگر طی که مسلمانان شدیداً به مال نیاز داشتندیپذیرفتن آموزش از اسیران در شرا

سوادي است. البته از دینی که  نظر عمیق اسلام در باب علم و معرفت و مبارزه با بی
آور  زیاد شگفت عملنماید، این  نخستین فرامینش به خواندن و نوشتن تشویق می

 چنانکه نخستین آیات و قرآن حامل این پیام هستند:؛ نیست

                  

              )4-1، علق( 

اي آفریده  بخوان به نام ذاتی که تو را آفرید. ذاتی که انسان را از خون بسته«
 »وسیلۀ قلم آموخت.ه است. بخوان! که پروردگارت بزرگوار است. ذاتی که ب

هاي اولیه مبارزه علیه  نخستین فردي است که هسته ا ن عمل، رسول خدبا ای
گوي سبقت را در این  ،حقا که اسلام .سوادي و نشر خواندن و نوشتن را گذاشت بی

 3زمینه از همه برده است.
 

 سرنوشت اسیران - ن
الح باید با در نظر داشتن مص ،در اختیار امام وقت است. امام در اسلام سرنوشت اسیران

 یکی از موارد چهارگانه زیر را اختیار نماید: انانکلی مسلم

 .261، ص صحیح السیرة النبویۀ -1

 .74، ص 3، ج التربیۀ القیادیۀ -2

 .165 – 164، ص 2وشهبه، ج ، ابالسیرة النبویۀ -3
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 حضرت قتل عقبه بن ابی معیط و نضر بن حارث را صلاح دانست.  آن قتل: -1

چنانچه پیامبر ابوعزة جمحی  ؛یعنی آزاد کردن اسیر بدون عوض احسان نمودن: -2
 را آزاد نمود.

چنانچه با عباس،  ؛خت بهاي آزاديآزاد کردن اسیر در برابر پرداگرفتن فدیه:  -3
 نوفل بن حارث، عقیل بن ابی طالب و دیگران چنین بر خورد نمود.

قریظه چنین قضاوت نمود  در مورد یهود بنی  چنانکه سعد بن معاد گیري: برده -4
و  عنوان برده گرفته شوند و اموالشان تقسیم گردده که فرزندان و زنانشان ب
 1جنگجویانشان کشته شوند.

 .101، ص غزوة بدر الکبري -1
 

                                                 



 

 

 فصل ششم
   نتایج غزوة بدر و تلاش جهت ترور نمودن رسول خدا

قدرت و شوکت مسلمانان بود که از  آشکار شدن ،ج مهم جنگ بدرییکی از نتا -1
 و کسانی در مدینه و اطراف آن از رعب و هیبت خاصی برخوردار گردیدند این تاریخ،

توان رزمی  ،میدان عمل که قصد حمله به مدینه را داشتند، قبل از وارد شدن در
 داشتند. مسلمانان را باید مد نظر می

در مدینه تقویت گردید و ستارة اسلام درخشیدن   از آن به بعد جایگاه رسول خدا
 که مدینه مشرکانکه در دعوت جدید دچار شک و تردید بودند و  گرفت و کسانی

ا ساماندهی و رهبري رحرکت نفاق و توطئه  ،جرأت آشکار ساختن کفر خود را نداشتند
نمودند و در صف  اسلام را اظهار می  و افرادي در مجلس رسول خدا نمودند

تعالیم اسلام را نه  ،یعنی ؛اما در باطن همچنان کافر بودند ،گرفتند مسلمانان قرار می
 ورزیدند. پذیرفته بودند و نه در اعمال کفرآمیز خود اصرار می

 ماید:فر خداوند در مورد این افراد می

                        

        )143، نساء( 

نه در صف مسلمانان و نه در صف کفار بودند و کسی را که خدا  ند،متردد بود«
 »گمراه نماید، براي او راه نجاتی نیست.

 ، عملکرد آنها را نکوهش کردهدوگانۀ آنانبه خاطر همین موضعگیري وند نیز خدا
پرده از نیات خبیثشان برداشته و آنها را به عذابهاي سختی تهدید نموده  ،آیاتاست و 

 است:
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 )145 ء،نسا( 
 »منافقین در طبقۀ پائین دوزخ خواهند بود.«

تعالی و رسول  ياعتماد مسلمانان به ذات بار افزایش ،ج جنگ بدرییکی دیگر از نتا
ن قریش به اسلام اایمان آنها و گرویدن تعداد زیادي از مشرک  گرامی وي و تقویت بنیه

گردید و آنان نیز به روحیه مسلمانان مستضعف در مکه  امر موجب تقویتبود که این 
  دلهایشان آرام گرفت و مطمئن شدند که طلوع سپیده گردیدند ونصرتهاي الهی امیدوار 

 تر و استوارتر آنان مستحکمترتیب ایمان و عقیدة  دم پیروزي نزدیک است و بدین
 گردید.

هاي جدید جنگی  هبه مهارتهاي نظامی و شیو نیز مسلمانان علاوه بر موارد ذکر شده
به  آنانزیرا  ؛و چه در خارج آن دست یافتند هجزیر هرت وسیع چه در داخل شبهو ش

و نه تنها قریش را تهدید  ندبرد شده بودند که عربها از آن حساب میتبدیل قدرتی 
و غنایم  نمودند ل نقاط مختلف از آنها احساس خطر مییبلکه بزرگان تمام قبا ؛کردند می

کسب نمودند و موجب رشد و بهبود وضعیت هنگفتی که مسلمانان از جنگ بدر 
 1سزا ایفا نمود. اقتصادي آنان گردیده بود، در این مورد سهمی به

متحمل خسارتهاي سنگینی گردید و علاوه بر هلاکت نیز قریش  دیگر از طرفی -2
و دیگران که  هبن ربیع هبن خلف، عتب هرسیدن افرادي مانند ابی جهل بن هشام، امی

ترین افراد قریش بودند، دچار خسارتهاي  ترین و شجاع رك و قويرهبران کفر و ش
تنها  به کانونی تبدیل شده بود که نه مدینه ،چرا که از آن به بعد ند؛دیگري نیز گردید

 نیز بلکه سیادت و نفوذ قریش در سرتاسر حجاز را نمود؛ میتجارت قریش را تهدید 

 .275 – 274، علی معطی، ص التاریخ السیاسی و العسکري -1
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 امري باورکردنیبراي مردم مکه  نبه هیمن دلیل خبر شکست قریشیا 1نمود تهدید می
 فرود آمد. ناي بر آنا نبود و چون صاعقه

 ،خبر شکست قریش را به مردم مکه رساند هک گوید: اولین کسی اسحاق می ابن
 همان بن عبداالله خزاعی بود. مکیها از وي سؤال کردند چه خبر داري؟ گفت: عقبیحس

بن اسود و ابوالبختري  هزمع بن خلف، همی، ابوالحکم بن هشام، اهبن ربیع ه، شیبهبن ربیع
 از او پرسیدند که صفوان در چه حالی است؟ .بن هشام، همگی کشته شدند

پدر و برادرش را دیدم  ،به خدا سوگند! من .است  گفت: صفوان آنجا در خانه نشسته
  2شدند. که چگونه کشته می
 ه ابولهب را اینرسیدن خبر شکست قریش ب ، غلام رسول خدا ،همچنین ابورافع

 کند: گونه بیان می
. من و ها سرایت کرده بود به تمامی خانهنزد عباس بن عبدالمطلب بودم. اسلام،  ،من

او داراي  ؛ چراکهنمود اسلامش را پنهان می ،الفضل مسلمان شده بودیم. اما عباس ام
رد و کسی ابولهب در جنگ شرکت نک پراکنده بود. اقوامشاموال زیادي بود که در میان 

ابولهب  ،در بدر به ما رسید نکه خبر هلاکت قریشیا دیگر را به جاي خود فرستاد. وقتی
 سرافکنده و رسوا گردید و ما احساس قدرت و عزت نمودیم.

اشتغال تراشیدن و درست کردن تیر  به: من انسانی ضعیف بودم و گوید ابورافع می
 بسیارنزد من بود و از خبر جدید نیز » ام الفضل«داشتم. به کارم مشغول بودم و 

داد تا اینکه  پاهایش را حرکت می ،خوشحال بودیم که ناگهان ابولهب آمد و به مشکل
لهب گفت: حتماً ابو نزدیک ما نشست. ناگهان مردم گفتند: ابوسفیان بن حارث آمد.

 جلوي ابولهب ،گوید: ابوسفیان ابورافع می خبرهاي جدید داري. لطفاً برایمان بگو!
ر مردم ایستاده و اطرافشان حلقه زده بودند گفت: به خدا ینشست و در حالی که سا

 .275 – 274همان، ص  -1

 .257، ص صحیح السیرة النبویه -2
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 ،خودمان را در اختیار آنها قرار دادیم و آنها ،سوگند! به محض اینکه با قوم روبرو شدیم
به خدا! من افراد خود را ملامت  کردند. کشتند و اسیر می راندند، می ما را به هر طرف می

سوار بر اسبهاي سفید و سیاه در بین آسمان و ا با جنگجویانی سفیدپوش زیرا م ؛کنم نمی
 به خدا کسی در برابر آنها توان ایستادگی نداشت. ؛و زمین روبرو شدیم

به خدا سوگند! آنها فرشتگان الهی   گوید: من سرم را بلند نمودم و گفتم: ابورافع می
به صورتم زد. من با وي گلاویز  دستش را بلند کرد و سیلی محکمی ،اند. ابولهب بوده
» الفضل ام«در این هنگام زد، در حالی که مرا کتک میاما او مرا به زمین خواباند و  ،شدم

سرش را شکافت و گفت: چون آقایش  ،اي محکم چوب خیمه را کشید و با ضربه
 ی؟یگو بر وي زور می ،نیست

ی شبیه طاعون یاثر بیمارابولهب با ذلت از آنجا رفت و بعد از هفت شبانه روز بر 
 1مرد.

و  ،میمونه ،المؤمنین الفضل بن الحارث، همسر عباس بن عبدالمطلب و خواهر ام ام
اسلام  عنها االله  ه رضیي اولین زنی بود که بعد از خدیجخالۀ خالد بن ولید بود. و

 2آورد.
فرسایی  ن مکه حامل پیامدهاي بد و طاقتاشکی نیست که جنگ بدر براي مشرک

 وفات نمود.ر اثر آن، بد. تا آنجا که ابولهب بو
اي در  به اسارت درآمد و هیچ خانه دیگر و یکی گردید کشتهابوسفیان  یکی از پسران

 بودطبیعی  بنابراین عزادار نباشد یکی از عزیزان خوددست دادن  اثر از برمکه نبود که 
که برخی غسل کردن را  ییکشید تا جا تک قریشیان، شعله می که آتش انتقام در قلب تک

 .258، ص 2، ابن هشام، ج السیرة النبویۀ -1

 .166، عصمۀ الدین کرکر، ص المراة فی العهد النبوي -2
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بر خود حرام قرار داده بودند تا مادام که انتقام خون بزرگان و سرداران خود را 
 1انتقام فراهم شد. ۀاند و بالاخره، جنگ احد فرا رسید و زمین نگرفته
یهودیان نیز از اینکه مسلمانان در بدر پیروز شدند و قدرتشان  نمایان گردید و  -3

 ،بود افزوده گردیده  رسول خدامقام و جایگاه شد و  غالب میاسلام بر دین آنها 
 به همین دلیل تصمیم گرفتند تا تعهدي را که با پیامبر نگران و آشفته خاطر شده بودند.

بشکنند و دشمنی خود را آشکار سازند.  ،در بدو ورودش به مدینه بسته بودند اکرم
و در این راستا از  ندپرداخت انانمسلم به طرح دسیسه و توطئه علیه اسلام و ،بنابراین

نیز از کنترل حرکات آنان غافل   . البته رسول خدا2هیچ وسیلۀ ممکن، دریغ نورزیدند
نبود تا اینکه سرانجام کار به جایی رسید که آنها اصول اخلاقی و مبانی مورد احترام 

لام کردند و براي و دشمنی خویش را اع قرار دادنداستهزاء و اهانت  موردمسلمانان را 
هاي  راهی جز جنگ با آنان و اخراجشان از مدینه باقی نماند. در بخش  رسول خدا

  3در این مورد مفصل سخن خواهیم گفت.  آینده این کتاب،
 

 و اسلام عمیر بن وهب  تلاش جهت ترور نمودن رسول خدا
واقعه بدر در  بعد از هگوید: عمیر بن وهب جمحی و صفوان بن امی بن زبیر می هعرو

یکی از شیاطین قریش بود که همواره  ،پرداختند. عمیر تکنار کعبه با هم به مشور
داد و مسلمانان در مکه از جانب او مورد اذیت و  و یارانش را آزار می  رسول خدا

عمیر از کشته شدگان  جزو اسیران بدر بود. ،وهب بن عمیر ،گرفتند. پسرش آزار قرار می
ان آورد. صفوان گفت: به خدا سوگند! زندگی بعد از آنها هیچ لطفی میه بدر سخن ب

 ندارد.

 .171، ص 2ابی شهبۀ، ج  یرة النبویۀ،الس -1

 .274، ص التاریخ السیاسی العسکري -2

 .171، ص 2شهبۀ، ج  ، ابیالسیرة النبویۀ -3
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داشتم و از  توان پرداخت قرضم را میاگر  ،عمیر گفت: راست گفتی! به خدا سوگند
حتماً خود را به  جانب فرزندانم مبنی بر تلف نشدن آنان بعد از من، آسوده خاطر بودم،

هانه و دلیل من نیز بر این امر اسارت فرزندم در و بکشتم.  رساندم و او را می محمد می
 دست اوست.

نمایم و فرزندان تو  بدهی تو را پرداخت می صفوان از فرصت استفاده نمود و گفت:
عمیر گفت: پس این راز را نگه با فرزندان من هیچ تفاوتی از نظر نفقه نخواهند داشت. 

 ي مدینه رهسپار گردید.شمشیرش را زهرآلود کرد و به سو ،گاه عمیر آن دار!
گفت و لطف و احسان  از روز بدر سخن می ،بن خطاب در جمع مسلمانان عمر

که ناگهان چشمش به عمیر بن وهب افتاد  نمود را یادآوري میخداوند در حق مسلمانان 
را نیز به گردن آویخته  یر خودو شمش بودشترش  ، در حال خوابانیدنکه جلوي مسجد

توطئه و جهت   وعمیر بن وهب است  ،سگ و دشمن خدابود. عمر گفت: این 
 ،رفت و گفت: عمیر بن وهب  عمر نزد رسول خدا شري آمده است. برپانمودن

  مسلح آمده است. ،دشمن خدا
عمر آمد و حمائل شمشیرش را گرفت  فرمود: بگذارید نزد من بیاید.   رسول خدا

که این فرد خبیث و غیر ؛ چراحاضر شوید  و خطاب به انصار گفت: نزد رسول خدا
 قابل اعتمادي است.

وي را دید که عمر   اکرم . و چون پیامبرندآورد  سپس وي را نزد رسول خدا
 »عمر! او را رها کن. عمیر! بیا اینجا.«گفت:  ،کشد و می است حمائل شمشیرش را گرفته

 سول خداو این خوشامد زمان جاهلیت بود. ر» صبح بخیر« عمیر جلو آمد و گفت:
به ما عنایت نموده  ،خداوند خوشامد بهتري از این را که خوشامد بهشتیان است«فرمود: 

 1»است.» السلام علیکم« و آن
 شود که از احوالپرسی قومت فاصله گرفتی. عمیر گفت: البته دیري نمی

 .259، ص صحیح السیرة النبویۀ -1
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عمیر گفت: به خاطر اسیري که در » اي؟ براي چه کاري آمده«فرمود:   رسول خدا
 ام. است آمدهدست شم

عمیر گفت: خداوند این » اي؟ چرا شمشیري با خود حمل نموده«پیامبر فرمود: 
 مگر توانستند براي ما کاري انجام دهند. ،شمشیرها را ناکام گرداند

غیر از آنچه عمیر گفت: براي کاري هدف اصلی تو از آمدنت چیست؟ پیامبر فرمود: 
 ام. بیان نمودم، به اینجا نیامده

تو و صفوان کنار اي؛ چراکه  براي امري غیر از این موضوع آمده«دا فرمود: رسول خ
تو گفتی: اگر مقروض  .گفتید میشدگان بدر، سخن  و از کشته نشسته بودیدخانه کعبه 

رساندم و  داشتم، حتماً خودم را به محمد می نمی خردسال و ناتوانیبودم و فرزندان  نمی
دار  تو را عهده سرپرستی فرزندان من  صفوان گفت: گاه . آنرساندم قتل میبه او را 

میان من و انجام مأموریتی که  ،و اکنون خدا نمایم گردم و بدهی تو را نیز پرداخت می می
 »تو داري حائل است.

حقا که تو از آسمان  ؛هستی  دهم که تو رسول خدا عمیر گفت: من گواهی می
چون از این موضوع جز من و صفوان  ؛یمنمود ما تو را تکذیب می ، اماآوري خبر می

کسی دیگر اطلاع نداشت و یقیین دارم که حتماً خداوند به تو اطلاع داده است. سپاس 
هدایت نمود و مرا به راه درست فراخواند. آن گاه به سوي اسلام مرا ی را که یخدا

 شهادت را بر زبان آورد.
ی و قرآن بیاموزید و اسیرش را نیز فرمود: به برادرتان مسائل دین  اکرم سپس پیامبر

 آزاد گردانید! 
تلاش  جلوگیري از فرامین و دستورات خداوندعمیر گفت: اي پیامبر من در راستاي 

دوست دارم اگر اجازه  رفتار نمودم بنابراین،خشونت  بامسلمانان  بازیادي نمودم و 
وانم. شاید خداوند آنها بدهی به مکه بروم و آنها را به سوي خدا و رسول و اسلام، فراخ

صورت به آزار و اذیت آنها خواهم  را به وسیلۀ من هدایت نماید و در غیر این
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پیامبر به وي اجازه داد و دادم.  اذیت و آزار مییاران تو را  هچنانکه در گذشت ؛پرداخت
 او به مکه برگشت.

همین زودي گفت: به  صفوان بن امیه بعد از خروج عمیر به مردم می ی دیگراز طرف
هم فراموش  بسیار بزرگ به شما خواهد رسید که بدر را اي هخبر داغ و مهمی از واقع

نمود. تا اینکه  آمد از آن سؤال می به همین دلیل هر کاروانی که می خواهید نمود.
نمود که  دسوگند یا ،صفوان را به اطلاع او رساند. عمیر آوردن سوارکاري خبر اسلام
 1»اصلاً به وي نفعی نرساند.و نزند هرگز با عمیر حرف 

 
 درسها و نکات موجود در این ماجرا

 ه وچنانکه صفوان بن امی ؛ن اسلامامجاهد به انتقام گرفتن ازن اتمایل شدید مشرک -1
امر براي مسلمانان و این  نمودندبا هم توافق   کشتن رسول خدا برايعمیر بن وهب 

دعوت و تشویش و بازداشتن  نها به نپذیرفتنتکه دشمنان اسلام حاوي این نکته است 
هاي ویرانگر نیز روي  بلکه به ترور دعوتگران و طرح توطئه ؛کنند مردم اکتفا نمی

آورند و چه بسا در این راستا و جهت تنفید اهداف خود برخی از جنایتکاران را نیز  می
ر سوء استفاده چنانکه در این ماجرا صفوان از فقر و تنگدستی عمی د؛نماین اجیر می

 2داشت.د و وي را به مأموریت مورد نظر گسیل ونم می
میزان هوشیاري و تدابیر امنیتی صحابه: چنانکه عمر بلافاصله متوجه عمیر شد و  -2

 نمودنپابرمراقبت لازم را به عمل آورد و اعلان نمود که وي شیطانی است که براي 
د. او کسی بود که مسلمانان را در زیرا سابقه وي نزد عمر روشن بو ؛شري آمده است

ن جهت عمر تدابیر ین را تحریک کرده بود. به هماداد و در جنگ بدر مشرک ه آزار میمک
اندیشید و دست از حمائل شمشیرش   لازم امنیتی را به خاطر حفاظت رسول خدا

 .260، ص صحیح السیرة النبویه -1

 .82فارس، ص  ، ابیغزوة بدر الکبري -2
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 تعدادي از نفرات به دور نکرد و به وي امکان نداد تا عملیات خود را اجرا نماید و
 دستور داد تا به حراست رسول خدا بپردازند.

ط از یدر آن شرا  فتخار به فرامین دین و شعارهاي اسلامی: چنانکه رسول خداا -3
انصراف ورزید و به وي خاطرنشان نمود که  ،اینکه به تحیت جاهلی با وي روبرو شود

 خداوند متعال تحیت اهل بهشت را به آنها عنایت نموده است.
آمده   اکرم جهت کشتن پیامبر ،و رفتار نیک رسول خدا: با اینکه عمیر رخوردب -4

فرزندش را نیز بعد از  و و او را بخشید نظر نمود مجازات وي صرفحضرت از  ، آندبو
اسلام آوردنش آزاد نمود و به یارانش گفت: به برادرتان مسائل دینی بیاموزید و قرآن را 

 1د نمائید.به وي تعلیم دهید و فرزندش را آزا
: وي تصمیم گرفت تا با اسلام در برابر تمام مردم مکه بایستد. قوت ایمان عمیر -5

تصمیمش را عملی نمود و سپس به مدینه  در مکهپیامبر نیز به وي اجازه داد و او 
او مسلمان شدند. او یکی از کسانی بود که بعدها عمر  توسطبازگشت و تعداد زیادي 

 2دانست. ي با هزار نفر میبن خطاب آنها را مساو

 .260، ص صحیح السیرة النبویۀ -1

 .73، ص 3دیۀ، ج التربیۀ القیا -2
 

                                                 



 

 

 هفتم فصل
 درسها، عبرتها و فوائد برگرفته از غزوه بدر

 ـ نصرت و پیروزي از جانب خدا است1
  فرماید: نصرت حقیقی در بدراز جانب االله بود. خداوند می

                   

         )133، آل عمران( 

زش پروردگارتان و بهشتی که پهناي آن به اندازه آسمانها و ربشتابید به سوي آم«
 »زمین است و براي پرهیزگاران فراهم شده است.

  :فرماید میهمچنین 

                    

           )126، آل عمران( 

تا اینکه  ،پیروزي را براي شما بشارتی در نظر گرفته است ،خداوند متعال«
 »م گیرد و پیروزي صرفاً از جانب خداي غالب و با حکمت است.ادلهایتان آر

فاً از جانب االله است(العزیز) یعنی آیه تأکید شده است که نصرت صر دو این در
 و(الحکیم) یعنی کسی که داراي حکمت است. 1والا استو  که داراي عزت بسیار کسی

توکل و  دربرگیرندة این مطالب است که براي مؤمنان شایسته است کهاین دو آیه 
اعتمادشان فقط بر خداوند باشد و کارهاي خویش را به خدا بسپارند و یقین داشته 

اسباب نیز  از ند که نصرت فقط از جانب خداوند است نه از ملائکه و غیره. ضمناًباش

کثیر -1  .411، ص 1، ج تفسیر ابن 
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بلکه خالق اسباب را مورد  ؛البته نباید اعتمادشان بر اسباب باشد ،نمایند استفادهباید 
 توجه قرار دهند تا اینکه خداوند نصرت و توفیق خود را شامل حال آنان بگرداند.

پردازد که  ن در جنگ بدر میافضل و احسانش بر مؤمنبه بیان مظاهر  ،سپس خداوند
به چهرة   اکرم ن و مشت خاکی را که پیامبراپیروزي مسلمانان و هلاکت مشرک

در حقیقت توفیق و فضل و کمک خداوند بود و با این آیه که در ذیل  ،ن پاشیدامشرک
 دهد: ش میخداوند به مسلمانان درس اعتماد و توکل بر خدا را آموز ،شود بیان می

             

              

 )17، انفال( 
سوي آنها (خاك) پرتاب ه ببلکه خدا آنها را کشت و تو  ؛شما آنها را نکشتید«

ن را خوب بیازماید و اوسیله خدا مؤمن تا بدین بلکه خداوند بود ؛نکردي
 »خداوند شنوا و آگاه است.

به توضیح برخی از  ،که نصرت از جانب وي است این موضوعبیان بعد از خداوند 
 فرماید: چنانکه می ؛حکمتهاي این پیروزي پرداخت

                   

                      

 )127-128، آل عمران( 
نماید و رسوا گروهی از کفار را از بین ببرد یا اینکه آنها را سرکوب  ،تا خدا«

برگرداند. چیزي از کار بندگان به عهده تو نیست تا اینکه خداوند توبه آنها را 
 »زیرا آنها ستمکار هستند. ؛بپذیرد یا آنها را عذاب دهد

نماید که همواره این نعمت  را خاطر نشان می ، به مؤمنان این مطلبخداوند متعال
ط قبل از پیروزي یفراموش ننمایند و شرابزرگ پیروزي را به خاطر داشته باشند و هرگز 

 را به نیز خاطر داشته باشند:
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      )26، انفال( 

گاه که شما کم و مستضعف بودید و ترسیدید  یاد نمائید نعمت خداوند را آن«
شما را پناه داد و نصرت نمود و از  ،که مبادا مردمان شما را بربایند. خداوند

 »چیزهاي پاك به شما روزي داد تا شاید شما شکرگزار باشید.
 

 انیوم الفرق -2
ی گویند. این نام در زندگی مسلمانان از اهمیت بزرگ ن میجنگ بدر را یوم الفرقا

توسط خداوند، » یوم الفرقان«با نام از توصیف روز بدر  برخوردار است. استاد سیدقطب
 فرماید: خداوند می گوید. گونه می این

                    

                     

                      

      )41 ،انفال( 

اید. یک پنجم آن از آن خدا و رسول، مساکین و  ت گرفتهبدانید آنچه را به غنیم«
روز روبروشدن دو  ،ما در روز بدر بندة اگر به خدا و آنچه بر .مسافران است

 »و خدا بر هر چیز قادر است. .ایمان دارید ،نازل نمودیم ،گروه

که با تدبیر، توجیه، قیادت و مدد الهی  است گوید: جنگ بدر جنگی سید قطب می
 حق و باطل بود.  و جداکنندة رسید پایانو به آغاز 
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اي میان حق و باطل بود. اما کدام حق و کدام باطل؟  این جنگ بالفعل فاصله  آري!
 ۀحق اصیلی که آسمانها و زمین بر آن استوار هستند. حقی که فطرت زندگان و هم

تدبیر و   ی،یاحدانیت خدا در الوهیت، توانوصورت ه است. حقی که باستوار اشیاء بر آن 
شود و باطل نیز همان باطل واقعی است که زمین خدا را فرا گرفته بود  تقدیر نمایان می
بود که در  برافراشتهطاغوتهایی را  ،اع قرار داده بود و در زمینعالش و حق را تحت

این فاصله  کردند. خواهشات و تمایلاتشان تصرف می براساسزندگی بندگان خدا 
روز به بعد هرگز با هم ملتبس  و از آن در بدر اتفاق افتادباطل بزرگ میان حق و 

 نشدند.
 ایجاد نمود کهعمیق  و دقیق  فراگیر، اي کاملاً فاصلهبدر میان حق و باطل  ةغزو

 داراي ابعاد و جوانب متعدد بود:
 اي بین حق و باطل در اعماق ضمیر و وجدان. فاصله -
بش در ضمیر و احساس و اخلاق و فرق بین وحدانیت کامل با تمام جوان -

 معاشرت.
در عبادت و عبودیت و بین شرك با تمام اشکال به شمول بردگی وجدان در برابر  -

 عادات. اوضاع، رسوم و  غیر خدا، از اشخاص گرفته تا تمایلات، ارزشها،
 اي بود بین حق و باطل در زندگی واقعی و عملی. فاصله -

راي اشخاص، تمایلات، ارزشها، دستورات و قوانین، اي بین بردگی واقعی ب فاصله -
ذاتی که غیر از او نه  ،رسوم و عادات و بین رجوع در تمام این موارد به سوي خداوند

 معبودي و نه قدرتی و نه حاکمی و نه قانونگزاري وجود دارد.
مسلمانان چنان قدرت و نیرو گرفتند که جز در برابر خداوند در مقابل جنگ بدر  در

که جز در برابر  کردند و داراي چنان توان و مقاومتی گردیدند یچ نیرویی کرنش نمیه
و بالاخره با غزوة بدر گردیدند  در مقابل هیچ نیرویی تسلیم نمیحاکمیت شرع الهی 

 هاي بشري از زیر یوغ طاقوتها آزاد گردیدند. توده
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 :عبارت بود از اي از تاریخ حرکت اسلامی که اي بود بین دوره فاصله ،جنگ بدر
جهیدن و آغازیدن و با این جنگ،   قدرت، حرکت،  دوره صبر، تحمل، انتظار و دوره

اسلام با تصویري جدید از زندگی، نظامی نوین براي حیات، نظمی جدید براي جامعه و 
 1شکلی جدید از دولت روبرو شد.

ل از جهتی اي بود بین حق و باط افزاید: جنگ  بدر فاصله سید قطب در پایان می
  دیگر، جهتی که آیۀ قرآن به آن اشاره دارد:

                  

               

                 

   )8-7، انفال( 

گاه که خدا یکی از آن دو گروه(کاروان یا لشکر قریش) را به شما وعده داد  آن«
ولی خدا با  ؛شما دوست داشتید که کاروان از آن شما باشد ،که از آن شما است

خشکاند تا حق را  کافران را می  ۀنشاند و ریش ی میسخنانش حق را به کرس
 »اگر چه مجرمان این را نپسندیدند. ؛اثبات و باطل را ویران نماید

گرفتن  کاروان ابوسفیان و غنیمت ،که در جنگ بدر خارج شده بودند کسانیهدف 
 خواست. اما خداوند چیزي دیگر می ،قافله بود

رذات الشوکۀ) از چنگشان در رود و با سپاه خداوند خواست تا کاروان ابوسفیان(غی
نه  ،الشوکه) روبرو شوند و جنگ و درگیري، کشتن و اسارت تحقق یابد جهل (ذاتابو

 :دارد خداوند علت این تدبیر را چنین بیان میو  خطر صرفاً کاروان و غنیمت و سفر بی

 

 .1522 – 1521، ص 3، ج فی ظلال القرآن -1
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 .»ات و باطل را نابود سازدتا خدا حق را اثب«

استقرار حق و بطلان   حقیقت مهم دارد که عبارت است از اینکه: این و این اشاره به
بلکه باید ؛ یابد باطل در جامعۀ انسانی، فقط با بیان نظریات و ارائه تئوري تحقق نمی

دهد و طرح براندازي باطل را در دستور کار خود قرار  سعی و تلاش نمایدسپاه اسلام 
منهج، حرکت و  ،پس این دین ؛و باید حق پیروز شود و باطل عملاً محو و نابود گردد

 .جدلها و باورها ،اي از نظریات واقعیتی است نه صرفاً مجموعه
 ی با سپاه دشمنیی، ثابت و باطل نابود گردید و رویارویرویارواین حق با 

واقعی بین حق و باطل   اي صلهالشوکۀ) بیانگر این است که این پیروزي عملاً فا(ذات 
 بود.

غزوه بدر بیانگر منهج خاص این دین است تا طبیعت  دربارةهمه این اشارات قرآن 
 و حقیقت آن براي مسلمانان، واضح و روشن شود.

که مفاهیم اسلامی دردست مسلمان نماها و  نیزفرقانی بود که امروز  ،حقا که بدر
ضرورت آن را  ،ند، دچار تحریف شده استنام که خود را داعیان دین می کسانی

صورت کامل و عمیق در نظر ه باید مفاهیم متنوع را بنماییم. بنابراین،  احساس می
 داشت.

          

 .»ر هر چیز قادر استو خدا ب«

رو قدرت باریتعالی بر هر چیز نمایان شد و همگان با واقعیتی مشهود  ،در آن روز
توان آن را  برو شدند که جز با قدرت الهی و اینکه خداوند بر هر چیز قادر است، نمی

  1تفسیر نمود.

 .1524 – 1523، ص 3، ج فی ظلال القرآن -1
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 خاطر خدا از اولویتهاي ایمانه دوستی و دشمنی ب -3
جنگ بدر براي نسلهاي آیندة اسلامی تصویرهاي درخشانی از تنفر و دوستی ترسیم 

مادي  ،اي روانی فاصله ،در این جنگ .تبین حق و باطل اس ۀنمود که خود بیانگر فاصل
و افتراق کامل بین کفر و اسلام نمایان گردید. این مفاهیم را در این واقعه یاران پیامبر 

گذاشتند و پسر در برابر پدر و  عملاً تجربه کردند و تمام ارزشهاي جاهلی را زیر پا
 برادر در مقابل برادر خود ایستاد و جنگید.

به بن ربیعه در صف مسلمانان بود و پدرش عتبه و برادرش ولید ابوحذیفه بن عت -1
 ی کشته شدند.ینخستین رویارو ن بودند و همگی دراو عمویش شیبه در صف مشرک

 ن بود. اابوبکر صدیق در صف مسلمانان و فرزندش عبدالرحمن در صف مشرک -2
ف مصعب بن عمیر پرچمدار مسلمانان و برادرش ابوعزیز بن عمیر در ص -3
ن بود و به اسارت مسلمانان درآمد و در دست یکی از انصار قرار گرفت. وقتی امشرک

زیرا مادرش سرمایه  ؛به آن انصاري گفت: دستانش را محکم ببند او را دید،مصعب 
 کنی. گاه چنین در مورد من سفارش می آن  داراست. ابوعزیز گفت: تو برادر منی،

بلکه مصعب  ؛یک شعار نبود تنها این ت نه تو.(انصاري) برادر من اس مصعب گفت: او
ی است که باید بشر براساس آن زندگی یو اینها ارزشهاي والا عملاً آن را ثابت کرد

گیرد که هر نوع روابط نسبی و اجتماعی را  نماید. این ارزشها از عقیده سر چشمه می
 دهد. تحت الشعاع قرار می

است که  ه. یعنی اینکه جنگ در راه عقیدبود» أحد،أحد« شعار مسلمانان در بدر -4
نه عصبیت و قبیله، نه کینه و عداوت و نه با  ،شود در عبودیت خداي یکتا خلاصه می

ترتیب اسلام  بلکه محرك اصلی صرفاً ایمان به خداي یکتا است. بدین ؛انگیزه انتقام
ه عظیمی فق از مضمونش یک چیز است و ایمان ،داراي مظاهر متعددي است که در واقع

ی هجرت یکه توانا تمام کسانی  با هجرت پیامبر اکرمبرخوردار است. به همین جهت 
که مظلوم و مستعضف بودند و نتوانستند  به پیامبر ملحق شدند و کسانی ،را داشتند

 اقامت گزیدند.در مکه  ،هجرت کنند
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زمعۀ بن  عبداالله بن سهیل بن عمر و حارث بن  در روز بدر تعدادي از آنان مانند:
بن خلف و عاص بن  هیس بن ولید بن مغیره، علی بن امیقأسود، ابوقیس بن فاکه، ابو

ن درآمد و االبته عبداالله بن سهیل بن عمرو از صف مشرکدر صف مشرکان بودند؛  منبه
و همه کشته  در جنگ بدر همراه مشرکان بودند. اما دیگران 1به مسلمانان پیوست

 2شدند.
  آنها فرمود:در حق  نیز خداوند

                

                   

                )97، نساء( 

که آنها بر خود ظلم  در حالی ،که فرشتگان آنها را قبض روح نمودند کسانی«
گویند: ما در  گویند: شما در چه حالی بودید؟ می کرده بودند. فرشتگان به آنها می

گویند: آیا زمین خدا وسیع نبود  روي زمین مستضعف بودیم. ملائکه به آنها می
 »کردید؟ جایگاه آنها جهنم است و چه بد سرنوشتی است. در آن هجرت می تا

هان و اسلامشان را پن باقی ماندندگوید: تعدادي از مسلمانان در مکه  ابن عباس می
ن آنها را با خود آورده بودند و برخی از آنها در این اکرده بودند. در جنگ بدر مشرک

ور وادار به شرکت در ه زن باانمان توسط مشرکجنگ کشته شدند. مسلمانان گفتند: برادر
براي آنها امکان انتقال ؛ چراکه گاه آیات فوق نازل گردید جنگ شدند و کشته شدند. آن

چنانکه عبداالله بن سهیل منتقل شد، اما آنها  ؛ن به صف مسلمانان بودااز صف مشرک
 3شوند. چنین نکردند، پس معذور شمرده نمی

 .217، ص معین السیرة -1

 .253، ص 2، ابن هشام، ج السیرة النبویۀ -2

 معین السیرة. -3
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یکی از آن  .باشند وازمی است که بیانگر صداقت و قوت آن میداراي ل ،یقیناً ایمان
برتري ایمان بر تمام ارزشهاي غیر ایمانی است و هرگاه مؤمن از این ویژگیهاي  ،لوازم

مطمئناً از آثار عمیق و قدرت فعال ایمان در ساختار حقی که  ،ایمانی برخوردار باشد
 مند خواهد شد. هبهر ،موردنظر الهی است

رفتار، ، . بنابراینآیند معیارهاي اصلی یک فرد به حساب میاخلاق و سلوك ایمان، 
که در صف  به همین دلیل کسانی حاکی از باور درونی اوست. ،گفتار و اشارات فرد

 از آنجا که از ایمان کامل توأم با همه ویژگیهایش برخوردار نبودند ،ن بودندامشرک
با  و عذر آنان ناموجه تلقی گردید. وردار نگردیدبرخ بینتایج مطلو ازایمانشان بنابراین، 

در میدان بدر از خود الگوي   این درك عمیق از فقه ایمان بود که یاران رسول خدا
 والایی در صدق ایمان به جاي گذاشتند.

 ستاید: خداوند موضعگیري صادقانه آنها را چنین می ،بنابراین

            

           

          

            

              )22ه، مجادل( 

دوست بدارند کسانی را  ؛یابی قومی را که به خدا و روز آخرت ایمان دارند نمی«
نمایند. هر چند آنها پدران یا پسران یا برادران و  دشمنی می شکه با خدا و رسول

ایمان را در قلب آنها ثبت  ،یا اقوامشان باشند. اینها کسانی هستند که خداوند
آنها را  ،اي از جانب خود تأیید نموده است. خداوند نفخهنموده است و آنها را با 

گرداند.  در باغستانهایی که زیر آن نهرها جاري است براي همیشه داخل می
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از آنها راضی و آنها از خداوند راضی هستند. همینها حزب خدا هستند  ،خداوند
 »و حزب خدا رستگار است.

 
 هائی که در بدر اتفاق افتاد عجزهم -4

از برخی امور غیبی   اکرم خبر دادن پیامبر ،هائی که در بدر اتفاق افتاد ز معجزهیکی ا
چنانچه در چندین آیه این  ؛زیرا دانستن امور غیبی مختص خداوند متعال است ؛بود

 مطلب بیان شده است:

                   

      )65، نمل( 

دانند جز خدا و آنها  غیب را نمی ،بگو: آنها که در آسمانها و زمین هستند«
 »شوند. دانند چه وقت برانگیخته می نمی

                 

                   

           )59، انعام( 

داند آنچه در  آن عالم نیست. می  جز او کسی به ،کلیدهاي غیب نزد اوست«
داند. هیچ  د آن را میه خداونافتد مگر اینک خشکی و آب است. هیچ برگی نمی

افتد مگر  زمین وجود ندارد و هیچ چیز تر یا خشکی نمی يهایدر تاریک اي هدان
 »اینکه در کتابی واضح ثبت است.

 از عالم غیب علم و اطلاعی ندارند.  و روشن است که انبیاء
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         )50، انعام( 

و  دانم نزد من است و من غیب را نمیهاي الهی  گویم که گنجینه : من نمی بگو«
کنم مگر از آنچه به من وحی  . من پیروي نمیاي هستم ادعاء ندارم که من فرشته

 »کنید. شود. بگو: آیا کور و بینا با هم برابرند. آیا فکر نمی می

تعالی است، آیات  طور که آیاتی بیانگر اختصاص علم غیب، به ذات باري همان
از  است و گوید: خداوند برخی از بندگانش را استثناء نمود دیگري نیز هست که می

عنوان معجزه و دلیل بر صداقت نبوت آنها در ه بخشی از امور غیبی را بطریق وحی، 
 اختیارشان گذاشته است:

                    

                        

                          

         )179، آل عمران( 

 ،کند تا اینکه بدان را از پاکان رها نمی ،ن را بر وضعیتی که دارندامؤمن ،خداوند«
البته خداوند برخی  ؛گرداند شما را بر غیب مطلع نمی ،تفکیک گرداند و خداوند

نماید. پس به خدا و  انتخاب می ،از پیامبرانش را کسانی را که او بخواهد
براي شما  ،را انتخاب نمایید ااگر ایمان بیاورید و تقو .رسولش ایمان بیاورید

 »پاداش بزرگی در نظر گرفته شده است.
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                )26-27، جن( 

گرداند. مگر آن پیامبر را  خداوند است داناي غیب. کسی را بر غیب مطلع نمی«
 »گمارد. سر می از مقابل و از پشت گاه براي او محافظانی که او بپسندد. آن

از برخی امور   که خبردادن رسول خدا یابیم دست مینتیجه  بر این اساس به این
از جانب خدا بوده است که جهت تایید نبوت ایشان نازل شده  یغیبی، معجزه و وحی

  1است.
 :جنگ بدر اتفاق افتاد، عبارتند ازمعجزاتی که در 

 بن خلف هیبه هلاکت رسیدن ام -الف 
جهت انجام عمره به مکه رفت و نزد امیه  ذگوید: سعد بن معا عبداالله بن مسعود می

 گزید. اقامت میمنزل سعد  آمد در زیرا امیه نیز وقتی به مدینه می ؛مهمان شد
کعبه  یتوان می ،امیه به سعد گفت: هنگام ظهر که مردم در خواب و استراحت هستند

 را طواف نمائی.
هنگام ظهر، مشغول طواف شد که ناگاه ابوجهل از راه  ،پیشنهاد امیه سعد براساس

 نماید؟ رسید و گفت: این کیست که طواف می
 سعد گفت: منم سعد.

نمائی در حالی که محمد و یارانش را در  ابوجهل گفت: با امنیت کامل طواف می
 کنی؟ مدینه حمایت می

 سعد گفت: آري!
حکم لشد. امیه به سعد گفت: صدایت را بر ابواسخنان تندي میان آن دو رد و بدل 

 در این وادي کسی برتر از او نیست. ؛ چراکهبلند نکن

 .453، ص 1، ج موسوعۀ نظرة النعیم -1
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خدا سوگند! اگر مرا از طواف بازداري، بازرگانی شما را از شام قطع ه سعد گفت: ب
 خواهم نمود.

گفت: صدایت را بلند نکن و  داد و می همچنان سعد را به آرامش دعوت می هامی
ام که  شنیده  از رسول خدا ؛ چونباش سعد به او گفت: مرا رها کنخشمگین م

 : تو را به قتل خواهد رساند.گفت می
 گفت: مرا؟  هامی

 سعد گفت: آري! 
 گفت: به خدا سوگند! ممکن نیست که او دروغ بگوید. هامی
پندارد که من توسط او  اش برگشت و به همسرش گفت: محمد چنین می به خانه هامی

 شوم. یکشته م
 گوید.  همسرش گفت: به خدا سوگند! محمد دروغ نمی

مردم را براي  ،هنگامی که مردم مکه براي جنگ بدر بیرون شدند و منادي جنگ
 به وي گفت: سخنان برادر یثربی خود را به خاطر داري؟  هکرد، همسر امی جنگ آماده می

کت در جنگ شر خواست از موش نکرده بود و میانیز سخنان سعد را فر هامی
اما ابوجهل به وي گفت: تو از بزرگان قوم هستی. فقط یک روز یا دو  ،منصرف شود

کافی خواهد بود. سرانجام امیه با لشکر به راه افتاد و در میدان بدر به  ،روز با ما باش
 1هلاکت رسید.

 
 بزرگان قریش مشخص نمودن قتلگاههاي -ب

بودیم و هلال را  در حال حرکت هدر مسیر مک گوید: با عمر نس ابن مالک میا
کردیم و چون من داراي چشمان تیزي بودم، هلال را پیدا کردم و فکر  جستجو می

گفتم: هلال را  هلال را ببیند. به عمر  ،کنم در آن شب کسی دیگر توانسته باشد نمی

 .3632، شماره 6ج  ، فتح،البخاري -1
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 بینی؟ در آن اثناء عمر، در سخن از واقعۀ بدر گفت: روز قبل حادثه، رسول خدا نمی
خدا سوگند! آنها در همانجا که ه ن را به ما نشان داد. باحل کشته شدن سران مشرکم

 1.ندرسول خدا فرموده بود، کشته شد
 

عباس بن عبدالمطلب پنهان نموده بود و بازگو ی که از مال  اطلاع پیامبر اکرم –ج 
 حضرت کشیده بودند اي که عمیر و صفوان، براي ترور آن نمودن نقشه توطئه

، ابن قیم در موارد ذکر شده که در صفحات گذشته به بررسی آن پرداختیموه بر علا
 زادالمعاد، روایتی نقل کرده است که در آن روز شمشیر عکاشه شکست. رسول خدا

ه وقتی عکاشه آن را گرفت و ب چوبی به وي داد و فرمود: این چوبدستی را بگیر.
گردید. عکاشه آن شمشیر را نزد خود  تبدیل به شمشیري بلند و سفید ،حرکت در آورد

ن به انگه داشت و با آن به جهاد پرداخت تا اینکه در زمان ابوبکر، در جنگ با مرتد
اصابت  نم تیري به چشم ،روز بدر :گوید بن رافع می ههمچنین رفاع. 2شهادت رسید

ود به گاه رسول خدا از آب دهان خ آن بر اثر آن بینایی خود را از دست دادم.نمود و 
 3بهبود یافت. نم چشم و مالید و دعا کرد من چشم

هاي حسی با وجود قرآن ضرورتی  که معجزه این موضوعگوید:  می هدکتر ابوشهب
زیرا آثار معجزه در اسلام آوردن بسیاري از افراد و تقویت یقین  ، نادرست است؛ندارند

ه ب واضح و روشن است. اثبات پیامبر در موقف خود، کاملاً علاوه بر آنبرخی دیگر و 
به شود،  تبدیل به شمیشري برنده می ،عنوان مثال وقتی یک چوب در دست صاحبش

 .2873، شماره مسلم -1

 .186، ص 3زادالمعاد، ج  -2

 همان. -3
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شود تا با چنین  مشتاق می ،آن فرد کهگذارد  در ایمان، یقین و روحیه انسان اثر می يقدر
  1شمشیري خارق العادة صفوف دشمنان را درهم شکند.

 
 حکم کمک گرفتن از مشرك -5

 ؛خواست تا به وي اجازه شرکت در جنگ بدهد  ر مشرکی از رسول خدادر غزوة بد
 مبنی بر اینکه از غنایم به دست آمده در این جنگ سهمی داشته باشد.

این درخواست او را نپذیرفت و اجازة شرکت در جنگ را نیز فرمود:   رسول خدا
 2گیرم. من از مشرك کمک نمیبه او نداد و 

قاعده این است که در امور مهم، از  که اصل و ضوع استبیانگر این موحدیث فوق 
از غیر  توان ط معینی مییالبته در موارد خاص و با شرا ؛غیر مسلمانان کمک گرفته نشود

 :این موارد عبارتند از .مسلمان کمک گرفت
 انان.ر راستاي تحقق مصالح مسلمکمک د این -
 نگردد.دعوت و مفاهیم آن موجب تضعیف  -
 کامل نسبت به فرد مورد نظر وجود داشته باشد.اعتماد  -
 افراد مزبور تابع باشند نه متبوع و فرمان بردار باشند نه فرمانده. -
 ه انگیز نباشد.هاین استعانت براي مسلمانان شب -
 نیاز شدید به استعانت مورد نظر وجود داشته باشد. -

ت و در غیر این صورت ن جایز اسگرفتن از غیر مسلمانا کمک ،طیبا تحقق این شرا
مشارکت فرد   فوق بود که رسول خدا نمودن اصول رعایتبا توجه به  ز نیست.یجا

 گردید. احساس نمیزیرا به شرکت وي نیازي  ؛مشرك را در جنگ بدر نپذیرفت

 .178، ص 2، ابی شهبۀ، ج السیرة النبویۀ -1

 .355، ص 2، عمري، ج السیرة النبویۀ الصحیحۀ -2
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این نبود که از مشرکان در هیچ موقعی کمک نگیرد؛   شیوه و روش پیامبر اکرم
ه بر شرایطی که بیان گردید، از مشرکان نیز کمک بلکه در موارد خاص و با تکی

از عبداالله بن ارقط که مشرك بود در سفر   رسول خدا گرفت. از جمله اینکه می
و پناهندگی مطعم بن  هجرت به مدینه کمک گرفت و او را راهنماي خود مقرر کرد.

 ،طییهچنین صحابه نیز در شرا (هنگام بازگشت از طائف) از همین قبیل بود. عدي
 پذیرفتند. ماندن از تعرض دیگران می ن را جهت محفوظاپناهندگی و حمایت مشرک

نیازمند فهمی دقیق و ایمانی عمیق  ،ط یادشده در زندگی کنونییشرا درك این اصل و
 است.
 

   سید بن حضیراحذیفه بن یمان و  -6
 ماجراي حذیفه و پدرش -الف 

قصد دهد: ما  گونه شرح می گ بدر اینحذیفه علت بازماندن خود و پدرش را از جن
گرفتار که به چنگ کفار قریش  آمدن به مدینه و ملحق شدن به رسول خدا را داشتیم

 روید.  . آنها به ما گفتند: حتماً شما نزد محمد میشدیم
در صورت حضور در  آنها از ما تعهد گرفتند که خواهیم به مدینه برویم. ما می  گفتیم:

دیم، ماجرا را به رسیکه به مدینه  وقتی .یمه در رکاب محمد نجنگبه هیچ وج ،مدینه
فرمود: از خدا کمک   رسول خدا گفتیم و از وي کسب تکلیف کردیم.  رسول خدا

بنابراین، از شرکت در جنگ بدر  مانیم. گیرم و به تعهدمان با آنها وفادار می می
 1بازماندیم.

به تعهداتش و   ایبند بودن رسول خدااز پ اصلی است ارزشمندیقیناً این ماجرا 
هر چند که به ضرر  ی؛ی است از تربیت یارانش در اجراي مکارم اخلاقینمونه والا

 مسلمانان و کاستن قواي آنان بینجامد.

 .145 – 144، ص 2، ج المستفاد، من قصص القرآن -1
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 أسید ابن حضیر - ب
با مردمی که » روحاء«در مکان  ،گشت  می فاتحانه از بدر به مدینه بر  وقتی رسول خدا

حضرت تبریک گفتند.  روبرو شد. آنها فتح بدر را به آن ،ان آمده بودندبه استقبال ایش
که تو را پیروز و چشمت را  سپاس مر خدائی  اسید بن حضیر گفت: اي رسول خدا

دانستم شما با کفار  خنک گردانید. به خدا سوگند! تخلفم از بدر به این خاطر نبود که می
ما قصد مزاحمت کاروان تجاري قریش را ش ،کردم بلکه من تصور می ؛شوید روبرو می

 پیامبر فرمود: کردم. هرگز تخلف نمی ،شوید دانستم با دشمن روبرو می اگر می دارید.
 ی.یگو (صدقت) راست می

 
 جنگ تبلیغاتی در بدر

 سرود: روز حسان چنین می در آن

ــاً    ــول االله قوم ــی بح ــا نخش  فم
 

ــوف    ــت الزح ــروا و أجمع  و ان کث
 

ــاً   ــوا جمعـ ــا البـ ــا اذ امـ  علینـ
 

 کفانــــا حــــدهم رب رئــــوف   
 

 نـــــا توکلنـــــا و قلنـــــاکو ل
 

ــیوف  مآث  ــا الســ ــا و معقلنــ  رنــ
 

 لقینـــاهم بهـــا لمـــا ســـمونا   
 

ــم أ   ــبۀ و هـ ــن عصـ ــوفو نحـ  لـ
 

هر چند که علیه ما لشکر بزرگی فراهم نمایند.  ؛هراسیم ما به امید خدا از هیچ ملتی نمی«
 ربان ما را کفایت خواهد نمود.آنان وقتی یکپارچه بر ما حمله ببرند، پروردگار مه

ما بر خدا توکل نمودیم و گفتیم کشتارگاه و پناهگاه ما شمشیرها هستند. با آنها روبرو 
 »بود. نفر و تعداد آنها هزاران كشدیم در حالی که تعدا ما اند

 و کعب بن مالک گفت:

 لمــا حامــت فوارســکم ببــدر   
 

ــاء    ــد اللقـ ــه عنـ ــبروا بـ  ولا صـ
 

ــوراالله ی  ــاه بنــ ــوو ردنــ  جلــ
 

ــاء   ــا و الغطـ ــاء عنـ ــی الظلمـ  دجـ
 

ــامر  ــدمنا بــ ــول االله یقــ ــاء    رســ ــم بالقضـ ــراالله أُحکـ ــن امـ  مـ
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ــدر    ــکم بب ــرت فوارس ــا ظف  فم

ــب   ــفیان وارق ــل اباس ــلا تعج  ف

ــا ــر االله روح القـــدس فیهـ  بنصـ
 

ــواء   ــیکم بالسـ ــوا الـ ــا رجعـ  و مـ

ــداء    ــن ک ــع م ــل تطل ــاد الخی  جی

 1و میکــــالٌ، فیاطیــــب المــــلاء
 

 

 

ی استقامت نورزیدند. ما با یمیدان بدر کاري پیش نبردند و هنگام رویاروران شما در اسو«
 ،به دستور خدا  ها را برهم زدیم و وارد معرکه شدیم و رسول خدا تاریکیها و پرده ،نور خدا

پیشاپیش ما بود. سواران شما در بدر موفق نشدند و همه نزد شما برگشتند. پس اي ابوسفیان! 
،  زي باش که خیل سواران به کمک خدا و در رکاب جبرئیل و میکائیلعجله مکن و منتظر رو

 »از ناحیه(کداء) وارد مکه شوند.

ترساندن  شاعران مسلمان را در انجام وظیفه و دفاع از مسلمانان و  رسول خدا
شعر یکی از ابزار مهم حملات تبلیغاتی  ،چون در آن زمان؛ نمود دشمنان تشویق می

نمود و چه بسا  اي که اقوامی را سربلند و ملتی را سرافکنده می نهگوه شد. ب محسوب می
 هاي جنگ تبلیغاتی نشانه. 2هاي جنگ را خاموش و یا روشن گرداند توانست شعله می
هاي نظامی بیشتر شد  بعد از هجرت با ارسال دسته واز آغاز هجرت شروع شده بود  نیز

 اي به خود گرفت. شکل تازهو بعد از جنگ بدر 
طرف بود دو مورد هدف  ،ل مجاوریر جنگ تبلیغاتی بیشتر تحت تأثیر قراردادن قباد

 شد.  ها با سرعت تمام توسط کاروانها پخش و نشر می و غزلها و قصیده
خواند و گروه شکست خورده، مرثیه  رجز می ،گروه پیروز ،معمولاً بعد از پیروزي

عبداالله بن  و : کعب بن مالکمسلمانان نیز شاعران متخصصی چوندر جمع سرود.  می
 ،شاعر چیره دست رسول خدا ،که در رأس آنها حسان بن ثابت وجود داشت، هرواح

 3قرار داشت.

 .30، ص 3، ابن هشام، ج السیرة النبویه -1

 .199، ص 4، حمیدي،  الإسلامی التاریخ -2
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 هشتمفصل 
 فاصله جنگ بدر و احد اتفاق افتاد ترین رویدادهایی که در مهم

که  فراگرفته بودنظامی مسلمانان سرتاسر شبه جزیره عربستان را  ةبعد از جنگ بدر، آواز
پی و قدرتمندانشان نیز به پیروزي اسلام  نداحساس خطر نمود ،ن ناتوانار اثر آن مشرکب

 . به همین جهت افراد زیادي از روي نفاق و نیرنگ به اسلام گرویدند.بردند
ط خاصی از مکه و توطئه یدولت جدید در برابر شرا بر اثر وقوع چنین رویدادي،

موجب هی و دستگاه امنیتی هوشمند دولت اسلامی اما تأییدات ال ،دشمنان قرار گرفت
 1گردید. هاي دشمنان اسلام می نقشهشکست 

 
آنها را فرماندهی  ،بعد از بدر و قبل از احد  ی که رسول خداهای غزوه
 نمود
 در بنی سلیم» ماءالکدر« ةغزو -الف 

ر د» ماءالکدر«به سوي   حضرت از بدر، آن  هفت شب بعد از بازگشت رسول خدا
اما سه شبانه روز پیامبر در  ،جنگی اتفاق نیفتاد ؛ هرچندسرزمین بنی سلیم حرکت نمود

 2آنجا اقامت نمود.
اما  ،سلیم جهت تعرض و شورش بر مسلمانان بود تجمع افراد بنی ،علت این غزوه

سلیم  را غافلگیر نمود. افراد بنی آنانطی تهاجمی سریع و غیر منتظره   رسول خدا
ه ب» یسار«شترانشان با ساربانی به نام  ۀهاي کوهها پناه بردند و گل هبه قل ند وپراکنده شد

در سه مایلی مدینه شتران را که تعدادشان » صرار« عدست مسلمانان افتاد و در موض
در میان یارانش تقسیم نمود. به هر کدام دو شتر رسید و یک  ،پانصد رأس شتر بود

 .512، ص 1، ج الأساس فی السنۀ و فقهها السیرة النبویۀ -1

 .296، ص 1، ج موسوعۀ نظرة النعیم -2
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 هابان نیز سهم رسول خدا شد که بعدصاص یافت. ساراخت وا  پنجم آنها به خدا و رسول
 آزاد گردید.

 
 غزوه سویق - ب

حرکت نمود و » هنجدی« مسیردر ابوسفیان با دویست سوار کار از مکه حرکت نمود و 
از  ،سردار بنی نضیر ،سلام بن مشکم .اقامت نمود» بنی نضیر« اي از نزد قبیلهشب هنگام 

اسرار و رموز مسلمانان را با آنها در میان گذاشت و با  ی کرد ویآنها استقبال و پذیرا
 را ارزیابی کردند. یکدیگر راههاي حمله بر مسلمانان 

به قتل  اي از مدینه را مورد تعرض قرار داد که دو نفر محله» حره«ۀ ابوسفیان از ناحی
 با دویست و نخلستانی را نیز آتش زد و به سوي مکه فرار کرد. رسول خدا رسیدند

اما چون ابوسفیان و نفراتش با سرعت پا به  ،ن و انصار به تعقیب وي برآمداتن از مهاجر
 در مسیر راه انداخته بودند ا نیزحتی برخی از بارهاي اضافی خود ر ،فرار گذاشته بودند

 مسلمانان موفق به دستیابی آنان نشدند. و
ي آنان چون بیشتر بارها آنان را به مدینه آوردند و ةجاي مانده مسلمانان بارهاي ب

بود، این غزوه به سویق مشهور گردید. این سفر پنج روز به طول انجامید و بعد از  آرد
 1حضرت به مدینه بازگشت. آن ،آن بدون اینکه جنگی اتفاق بیفتد

 
 غزوه ذي امر - ج

به فرماندهی » محارب«و » ثعلبه« لیکه قبا اطلاع یافتنددستگاه اطلاعاتی مسلمانان 
خواهند به مدینه یورش  تجمع نموده و می» ذي امر« ۀور بن حارث محاربی در منطقثعد

 برند.

 .279 – 278، ص التاریخ السیاسی و العسکري – 51، ص 3، ابن هشام، ج السیرة -1
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را جانشین خود در مدینه مقرر کرد و خود با »  عثمان بن عفان«،  رسول خدا
 رهسپار گردید.  نظام و پیاده هچهارصد و پنجاه تن سوار

برخورد کرد که وي  هثعلب از بنی» جبار«با مردي به نام » القصه ذي«در محلی به نام
 1مسلمان شده بود و اخبار قومش را براي پیامبر بازگو نمود.

 اکرمبه کوهها پناه بردند. پیامبر   با اطلاع از تعقیب پیامبر اکرمکور ذل میقبا
گاه به مدینه  آن ؛ماند و هیچ برخوردي اتفاق نیفتاد» نجد« ماه در به یک حدود

 2بازگشت.
 ةبا مشاهد ،که سرداري هوشمند و محترم بود» ور بن حارثثعد« در این غزوه 

 مسلمان شد و داستانش از این قرار است:  رسول خدا ةمعجز
خیس   اکرم لباسهاي پیامبر اي که ؛ به گونهمسلمانان با باران شدیدي روبرو شدند

حضرت زیر درختی نشست و لباسهایش را براي خشک شدن پهن نمود.  شد. آن
 توانسته بود با شمشیرش به تنهایی پیامبر را غافلیگر نماید. ،ا استفاده از فرصتب» دعثور«

دهد؟  گفت: چه کسی تو را از دست من نجات می  او خطاب به رسول خدا
 پیامبر فرمود: االله.

 طوري که شمشیر از دستش افتاد. آن ؛زد» دعثور«اي به سینه  بهرگاه جبرئیل، ح آن
 :داشت و فرمودگاه پیامبر شمشیر را بر

شهادتین را بر زبان آورد   عثور فوراًددهد؟  تو را اکنون چه کسی از دست من نجات می 
 و مسلمان شد و گفت: به خدا دوباره هرگز علیه تو تجمع نخواهم کرد.

از وي سؤال  ،پیامبر شمشیراش را به او بازگردانید و هنگامی که نزد همراهانش رفت
 چه شده است؟کردند: تو کجائی؟ تو را 

 .279التاریخ الإسلامی  العسکري، ص  – 3، ص 4، ج البدایۀ و النهایۀ -1
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ام زد و به پشت افتادم و فهمیدم  . او به سینهرا دیدممردي بلند قامت  دعثور گفت:
خدا است و عهد کردم که هرگز علیه او  که فرشته است و گواهی دادم که محمد رسول

 1به قیام وادار ننمایم.کسی را 
 فرماید: دعثور قومش را به اسلام دعوت داد و در این مورد خداوند می

                   

                  

       )11، مائده( 

گاه که قومی اراده نمود بر شما  خدا را بر خود یاد کنید. آننعمت  ،اي مؤمنین«
تعرض نماید. خداوند مانع تعرض آنها شد و بترسید از خدا و بر خدا باید 

 »مؤمنین توکل نمایند.
 

 غزوه بحران - د
به قصد جنگ   حضرت این غزوه در جمادي اولی سال سوم هجري اتفاق افتاد. آن

حران (مکانی بین  مسلمانان، مدینه را ترك نمودند. وقتی به سلیم با سیصد تن از با بنی
ده شب به   سلیم پراکنده شده بودند. این سفر رسول خدا بنی ،مکه و مدینه) رسیدند

 2طول انجامید.
فراست و قدرت فرماندهی  شایسته است مورد توجه قرار گیرد،آنچه در این غزوات 

شت و قبل از اینکه اشمنان را زیر نظر دلشکر اسلام است که هرگونه نقل و حرکت د
این  ساخت. علاوه بر این از آنجا که ، آنان را نابود میآنها به خطري جدي تبدیل شوند

 پیوست، براي اصحاب و یاران رسول خدا به وقوع می پهناور يغزوات در آن صحرا

 .3، ص 4، ج البدایۀ و النهایۀ -1
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ج روز الی پن از این غزوات رفت که هر کدام شمار میه ب   هاي آموزشی و تربیتی دوره
کشید و سپاهیان اسلام در آن، علاوه بر تمرین زندگی اجتماعی،  ماه طول می یک

هاي  کردند و در این راستا به تجربه طور عملی تجربه میه را نیز بو فرمانبري اطاعت 
 یافتند. دست می ،نمود جدیدي که آنها را بر سرکوبی باطل و تقویت حق یاري می

اي بود که چه در میادین جهاد و چه هنگام  گونهه ب  تربیتی رسول خدا ۀبرنام
دها و تهذیب ا در پاکسازي دلها و روشن سازي خرنقش خود ر ،اقامت در مسجد النبی

اي که  و آنها مستقیماً زیر نظر مربی بزرگ جهت ساختار جامعه نمود اخلاق ایفا می
  1شدند. بتواند جهان را زیر پرچم اسلام گرد بیاورد، تربیت می

 
 قرده به سوي سریه زید بن حارثه -س 

مسیري دیگر جهت تجارتشان  درصدد دستیابی به ،در بدر ن مکه بعد از شکستامشرک
چنانکه ؛ به سوي شام بودند که برخی از آنها مسیر نجد و عراق را پیشنهاد کردند

عزي که و حویطب بن عبدال سفیان بن حرب، صفوان بن امیهابوبازرگانانی از آنها مانند: 
، از این کردند زیادي نقره و کالاهایی دیگر به ارزش صد هزار درهم حمل می مقداربا 

شدند و جریان فوق توسط یکی از افراد دستگاه امنیتی به نام سلیط  شامرهسپار  مسیر
زید بن حارثه را با صد سوار جهت . رسول خدا، 2رسید بن نعمان به رسول خدا 
 تاد.بستن راه این کاروان فرس

با کاروان یاد شده روبرو شد که نفرات کاروان » هقرد«زید در مجاور آبی به نام 
و  امکاناتش به دست مسلمانان افتاد وحشت زده پا به فرار گذاشتند و کاروان با تمام

راهنماي کاروان که فردي به نام فرات بن حیان بود، به اسارت در آمد که بعداً  در 

 .119 – 118، ص 3، ج التربیۀ القیادیه -1
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ه، بعد از اخراج یک سریدست آمده از این ه شد و اموال ب مسلمان  حضور رسول خدا
 1پنجم، در میان افراد سریه، تقسم گردید.

 
 غزوه بنی قینقاع

بر این گوید: این غزوه در سال دوم هجري اتفاق افتاد و واقدي و ابن سعد  زهري می
 2که در نیمه شوال سال دوم هجري اتفاق افتاده است. اند عقیده

ذکر عد از جنگ بدر را باین غزوه تاریخ وقوع سیرت ن مغازي و نویسندگااکثر 
اي که با پیامبر بسته بودند و به تعهداتی که در   زیرا یهود بنی قینقاع به معاهده اند؛ نموده

با صمانه گرفتند و خپایبند نماندند و در برابر مسلمانان موضع  ،آن معاهده قید شده بود
 3دشمنی و عداوتشان را آشکار نمودند. آنان ،در بدر پیروزي مسلمانان

را در بازار مدینه  براساس عهد و پیمانی که با آنان بسته بود، آنان  رسول خدا
از اینکه  آنان را اسلام فراخواند و آنان پرداخت و آنان را بهنصیحت  بهجمع کرد و 

ان پیامبر آنان سخنبیم داد. اما  ،مبادا با سرنوشتی مشابه سرنوشت قریش دچار شوند
گفتند: اي محمد از   با کمال گستاخی به رسول خدا را نادیده انگاشتند و اکرم

هنوز با افرادي  ؛ چراکهور نباشرمغ ،اي قریش را کشته ۀاینکه چند نفر انسان بی تجرب
گاه خواهی فهمید که با چه  و اگر با ما روبرو شوي، آن! 4اي ما روبرو نشده همانند

را پاسخ یهودیان بیانگر زی ؛گرفت ترتیب بحران، اوج می اي. بدین کسانی روبرو شده
 ی، مبارزه طلبی، خود خواهی و آمادگی براي جنگ بود.روح دشمن

 فرماید:  میدر این باره خداوند 
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 )13 – 12(آل عمران،  
به کفار بگو! مغلوب خواهید شد و به سوي جهنم رهسپار خواهید گردید. براي «

اي در درگیري آن دو گروه که یکی در راه خدا جنگید و دیگري کافر  شما نشانه
و خداوند  ر مشاهده کردندرا دو برابمسلمانان  ،وجود دارد. آنها در میدان ،بود

در این واقعه براي اهل  .نماید یید میتأ ،بخواهدکه کسی را  ،با نصرت خویش
 »خرد درس عبرت است.

 
 هاي اصلی غزوة بنی قینقاع انگیزه -الف 

قینقاع به فکر  به یهودیان، بنی  و هشدار رسول خدامسلمانان در بدر با پیروزي 
شکستن تعهدات خود با پیامبر و در صدد یورش بر مسلمانان در فرصت مناسب بر 

وزي با زنی بدوي و مسلمان که کالایی جهت فروش به بازار قینقاع آمدند. تا اینکه ر
حرمتی کردند. آن زن در کنار مغازه فردي از یهود که جواهر  بی ،عرضه نموده بود

نشسته بود. چند نفر از شیادان یهود آنجا نشسته بودند و براي آن زن ایجاد  ،فروش بود
د، آن جواهر فروش، گوشه لباس او را خواست بلند بشو کردند. وقتی او می مزاحمت می

در آن  و یهودیان به تمسخر آن زن پرداختند.کشید و قسمتی از بدن آن زن ظاهر گردید 
گذشت، بر آن جواهر فروش حمله کرد و او را به  مرد مسلمانی که از آنجا می ،اثناء
ند و او را بر آن مسلمان حمله کرد ی که شاهد این ماجرا بودند،کت رساند. یهودیانهلا
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صورت مسلمانان ویهودیان بنی قینقاع وارد نبرد شدیدي  به شهادت رساندند و بدین
 1شدند.

ال سال دوم هجري در رأس ودر پانزدهم ش ،ماجرا با اطلاع از این  رسول خدا
 ،در آن روز ن و انصار به سوي یهود بنی قینقاع رهسپار گردید.ااز مهاجرمرکب سپاهی 

نیز ابولبابه، بشیر،   پیامبر اکرمبود و   ست حمزه بن عبدالمطلبپرچم مسلمانان بد
 بن عبدالمنذر عمري را به عنوان جانشین خود در مدینه انتخاب نمود.

آنها را از لغو  به سوي آنها براساس دستور خداوند،قبل حرکت   رسول خدا
 فرماید: چنانکه خداوند می ؛با خبر ساخت ،عهدي که بسته بودند

                      

       ،58(انفال( 
گمان  بی .مانند آنها پیمانشان را لغو گردان ،اگر از قومی بیم خیانت داري«

 »خداوند خیانتکاران را دوست ندارد.
 

 بنی قینقاعمحاصره  - ب
وارد  ،که رسول خدا قصد حمله به آنان را دارد اطلاع از این موضوعهودیان با ی

 هایشان در قلعه را به مدت پانزده شبانه روز آنان  هاي خود شدند. رسول خدا قلعه
محاصره نمود. تا اینکه خداوند متعال در دلهایشان رعب و وحشت ایجاد کرد و 

را   ارسول خد صورت ملتی که و بدین. گردیدند رسول خدا تسلیم خواستهسرانجام 
ن مکه متفاوت هستند، انمودند که از نظر توان رزمی با مشرک کردند و ادعا می تهدید می

 .54، ص 3، ج سیرة ابن هشام -1
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دستور داد تا   رسول خدا. 1با ذلت و خواري به داوري پیامبر گردن نهادند
 2هایشان بسته شود و منذر بن قدامۀ سلمی اوسی را بر آنها گماشت. شانه

 
 سرنوشت یهود بنی قینقاع - ج

را باز نماید و به خود  انهاي همپیمان ن تلاش نمود تا شانهاابن سلول، سردستۀ منافق
هاي  خواهید شانه اما منذر نپذیرفت و گفت: آیا می ،هاي آنها را باز کن منذر گفت: شانه

! هایشان را بسته است؟ به خدا سوگند شانه  افرادي را باز نمائید که رسول خدا
 هاي آنها را باز نماید، گردنش را خواهم زد. هرکس شانه

رسول  بعد از شنیدن جواب منفی منذر، شفاعت آنان را ازعبداالله بن ابی بن سلول، 
 شد و گفت: اي محمد! نسبت به هم پیمانانم احسان کن! رسول خداخواستار  خدا

لباسهاي رسول خدا چسبید و به درخواست او توجه ننمود. عبداالله دوبار تکرار کرد و به 
اش تغییر نمود و  خشمگین شد و چهرة مبارك  اش را تکرار نمود. آنحضرت خواسته

خدا سوگند! تا با گذشت از آنان بر من ه فرمود: لباسم را رها کن! ابن سلول گفت: ب
خواهی تمام آنها را در یک صبحدم گردن  کنم. آیا می ها نمیرلباسهایت را  ،احسان نکنی

 3زنی، من به این افراد نیاز دارم.ب
اموال  ،مسلمانان د.یآنان را معاف کرد و فرمود: از اینجا برو  آنگاه رسول خدا

لیت جمع آوري و کنترل اموالشان به محمد بن ئویهودیان را به غنیمت گرفتند و مس
 4سپرده شد.  همسلم
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ي وطن یهودیان مبنی بر جلوگیري از جلاعبداالله بن ابی سعی و تلاش و وساطت 
ویم بن ساعده انصاري و توسط فردي به نام ع نتیجه ماند بی  نزد رسول خدا قینقاع بنی

 1رانده شد.  از در خانه رسول خدا
فقه سیاسی  با عبداالله بن سلول بیانگر  ؛ یعنی، برخورد پیامبر اکرمروایت فوق

سردار منافق را رام  که درخواست وي را پذیرفت تا قلب ایناست؛ چرا  رسول خدا
هنچنین مدارا با عبداالله بن ابی، بیانگر فراست، ؛ هدایتش را فرهم نماید ۀزمین و دنک

گاه نخواست شخصاً در مقابل این  است که هیچ  دورنگري و سیاست رسول خدا
زیرا او داراي نفوذي قوي در میان بعضی از انصار تازه  ؛بیه نمایدنمنافق بایستد و او را ت

کرد تا اینکه همگان به  مدارا می عبداالله بن ابیبا   مان بود. بنابراین، رسول خدامسل
  2گرفتند. او  نفاق وي پی بردند و حتی تصمیم به قتل

 
 نه بن صامت از منافقاابراز برائت عباد -د 

بن صامت که یکی از  هعباد ،شکستند  با پیامبر اکرمتعهدشان را  ،قینقاع یزمانی که بن
رابطه حسنه داشت، خود را به رسول  ،ابن ابی مانند نمانان بنی قینقاع بود و با آناهمپی

 ،من اي رسول خدا!  خدا رسانید و از ارتباط و تعهد با یهود اظهار برائت نمود و گفت:
ن را به دوستی انتخاب نمودم و از تعهد و دوستی با این کفار به ارسول و مؤمن و خدا

 3نمایم. ائت میبارگاه الهی اظهار بر
حضرت، ماموریت  آن اظهار این دیدگاه از جانب عباده بن صامت موجب گردید که

گفتند: شما چرا با ما  ه قینقاع خطاب به عباد بنی قینقاع را به او واگذار نماید. اخراج بنی
من  ،که شما با پیامبر به جنگ برخواستید از زمانی) گفت: ه(عباد نمایی؟ رفتار میچنین 

 .30، ص 5، حمیدي، ج التاریخ الإسلامی -1

 .148، ص 1، ابی فارس، ج الصراع مع الیهود -2

 .283 – 282، ص 1، ج الیهود فی السنۀ المطهرة -3
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از انصاف به دور است که با گفت:  هدم را با شما شکستم. عبداالله بن ابی به عبادتعه
 سپس مواردي از خدمات آنها را ذکر نمود.همپیمانان خود قطع رابطه نمایی؛ 

تعهدات قبلی را از بین  ،اسلام قلبها متغیر گردیده است وگفت: اي اباحباب  هعباد
 آشکار خواهد شد.به زودي که خیانتش  ،اي به چیزي متمسک شدهنیز  تو و برده است

باید بدهی خودمان را از بین مردم گفتند: ما   خداقینقاع به رسول  گاه بنی آن
عباده ، اما پیامبر فرمود: قرضهایتان را سریع و با تخفیف بگیریدآوري نماییم.  جمع

فت و گفت: فقط سه نپذیر هاما عباد ،اخراج آنان را آغاز کرد. آنها از او، مهلت خواستند
هیچ فرصتی به شما  بود، من نمی  دستور رسول خدا امر این اگر روز فرصت دارید و

گفت: هر  آنها را به سوي شام حرکت داد و می هعباد بعد از گذشت سه روز دادم. نمی
ع الذباب رسیدند و آنها از آنجا خود را به تا اینکه به موض، چه دور تر بروید بهتر است

قینقاع که از نظر ساز و برگ نظامی  گونه بنی این 1اي به نام اذرعات رساندند منطقه
که سلاح  با ذلت و خواري تمام در حالی گردید، محسوب میفه یهودیان یترین طا قوي

 از مدینه اخراج شدند. ،به غنیمت مسلمانان در آمده بود دارایی آنانو 
به سکوت و آرامش روي آوردند و  ،ل یهوديایاز آن تاریخ به بعد تا مدتی سایر قب

 2بر آنان چیره گشت و قدرت و شوکت آنان از بین رفت.ترس و وحشت بر آنها 
آیاتی که در مورد ارتباط عبداالله بن ابی با یهود و برائت عبادة بن صامت نازل  -س 

 گردید:

                     

                         

                

 .285 – 284، ص 1همان، ج  -1

 .149، ص 1، ابی فارس، ج الصراع مع الیهود -2
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         )51-56ه، مائد( 

را به عنوان دوست انتخاب ننمائید. آنها برخی دوست  ااي مؤمنین! یهود و نصار«
 ،ونداو از آنهاست. خدا ،کسی از شما آنها را دوست بداردر ه .برخی دیگرند

نمایی کسانی را که در قلبشان  گرداند. مشاهده می ملت ستمگر را هدایت نمی
م مبادا یترس گویند: می می ا.شتابند به سوي یهود و نصار می .بیماري است
را بیاورد یا وضعیتی فتح  ،مان شود. چه بسا امید است که خداوندبشکست نصی

پشیمان ، ه در دل داشتندگاه است که آنها به خاطر آنچ را از جانب خود آن
گویند: آیا اینها آن کسانی هستند که با شدت وحدت  ن میاشوند. مؤمن می
 گفتند: ما با شما هستیم. اعمالشان نابود گشت و زیانکار گردیدند. می

قومی را  ،هر کسی از شما از دینش برگردد، زود است که خداوند ،اي مؤمنین
ن نرم و ااوند را دوست دارند. نسبت به مؤمنبیاورد که خداوند آنها را و آنها خد
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کنند و از ملامت هیچ  جهاد می ،در راه خدا .در برابر کفار سخت هستند
دهد  می ،ترسند. این است فضل خدا که به هر کس بخواهد نمی اي هکنند ملامت

 و خداوند داراي فضل فراوان و آگاه است. 
تند که خاشعانه و خاضعانه نماز تنها خدا  و رسول خدا و مؤمنانی یاور شما هس

خدا و پیغمبر او و  ،دهند. هر کس آورند و زکات اموال را می می را به جاي 
ب االله بدون تردید پیروز زاز حزب االله است و ح ،مؤمنان را به دوستی بپذیرد

 »است.

بدر و  به اتمام رسیدن غزوة: با این است کهابن عطیه در رابطه با این آیات عقیدة 
عبداالله  قاع را گرفت.نقی تصمیم کشتن بنی  اکرمملا شدن خیانت بنی قنیقاع، پیامبر بر

نزد  کهنیز  صامت ه بنبه دفاع از آنها برخاست و عباد ،بن ابی که همپیمان آنها بود
نزد پیامبر آمد و  ،مانند موقعیت ابن سلول بر خوردار بودممتاز از موقعیتی  نیهودیا
خدا و  با جز جویم و مین از دوستی و تعهد خود با یهود تبري م به خدا سوگند،گفت: 
از دوستی و ولی عبداالله بن ابی گفت: من  ،با کسی دیگر پیمان دوستی ندارم وا  رسول

  1ط سخت به آنها نیاز دارم.یمن در شرابردار نیستم؛ چراکه  تعهد خود با یهود دست
که بر اساس  بود و عبادة بن صامت اق غوطه وریقیناً تفاوت بین ابن سلول که در نف

عقلی سالم قوي و  یپاك و ایمان از قلبی او ؛برنامه نبوي تربیت شده بود، واضح است
در درون او جایی خواهشات نفسانی  و اي که آثار تعصب جاهلی گونهه ب ،بود برخوردار

ي عباده الگو بنابراین، داشت. و مصلحت اسلام را بر هر مصلحتی مقدم می نداشت
  2خوبی براي هر مسلمان صادق و مخلص و معتقدي است.

 
 
 

 .478 – 477، ص 1، ابن عطیه، ج المحرر الوجیز -1

 .32، ص 1، ج لنبویۀ الصحیحهالسیرة ا -2
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 گران  بر علیه توطئه دولت اسلامیبرخورد 
 توان گردد را نمی متوجه دولت اسلامی می گران تهدید توطئهزیان و ضرري که بر اثر 

 گردند؛ ها، محسوب می آنان عاملان اصلی بروز فتنهزیرا  دانست؛کمتر از دشمنان مسلح 
براي خاموش کردن آتش فتنه و تقویت حق، به تعقیب   رسول خدا ،جهتبه همین 

به هلاکت رساند که عبارت بودند ، تعدادي از آنها را 1بدر جنگپرداخت و بعد از  آنان
 : از
 

 عصماء بنت مروان -الف 
 آخرالامر و نمود و به اسلام اهانت می پرداخت می علیه پیامبر خدا، او به تحریک مردم

آمد و گفت:   سپس عمیر نزد رسول خدا ؛کشته شد  یر بن عدي خطمیتوسط عم
 او  بلکه خدا و رسول ؛فرمود: خیر  رسول خدا  ام؟ آیا با کشتن او مرتکب گناهی شده

  2اي. را یاري کرده
 

 کشتن ابی عفک یهودي -ب 
شعر  بنی عمر و بن عوف بود که علیه رسول خداقبیلۀ ابوعفک پیرمردي یهودي از 

گفت: پیامبر فرمود: کسی هست مرا از دست این خبیث راحت کند؟سالم بن عمیر  می
 3لبیک گفت و ابی عفک خبیث را به هلاکت رساند.  به دعوت رسول خدا

بساط آن برچیده حد اُ بدر وغزوة در فاصلۀ  اي که ترین توطئه و اصلیترین  اما مهم
 گردید، توطئۀ کعب بن اشرف بود که ترور گردید.

 .138، محمد قلعجی، ص قراءة سیاسیۀ للسیرة النبویۀ -1

 .529 – 528، ص 4، ج داود سنن ابی -2

 .296، ص 1، ج نظرة النعیم فی مکارم اخلاق الرسول الکریم -3
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 ترور کعب ابن اشرف -ج 
به  ،انجام داده بود که قتلی بر اثر پدرش در جاهلیت بود وبن اشرف از قبیله طی اکعب 
 بود و با یهودیان بنی نضیر همپیمان شده بود. پناهنده گردیدهمدینه 

و از اینکه  پرداخت مسلمانان می هجوبه شاعري بود که در اشعارش،  ،کعب
بود. کعب به مکه رفت و   برآشفته شده ، سختز شده بودندمسلمانان در جنگ بدر پیرو

ن را جهت گرفتن انتقام از مسلمانان ادر آنجا پیامبر را مورد طعن قرار داد و مشرک
  را به گریه نشدگان بدر، قریشیا هایش در مورد کشته تحریک کرد. او با اشعار و مرثیه

 1داشت. به شورش وامیو مردم را علیه مسلمانان  نمود وامی
موجب آزار و اذیت و رنجش همواره با سرودن اشعار اهانت آمیز،  ،بن اشرفاکعب 

را  آناند. و نمو و قریش را براي جنگ با مسلمانان تحریک می گردید می  پیامبر اکرم
آیا  ،نید تا اینکه روزي ابوسفیان به وي گفت: تو را به خدا سوگنداشور علیه پیامبر می

  ندیده تر است یا دین محمد و اصحابش؟دین ما نزد خدا پس
  2اید. کعب گفت: شما راه بهتري را انتخاب نموده

ادامه داد و به هجو   کعب با رسیدن به مدینه، دشمنی خویش را با پیامبر اکرم
حارث، همسر عباس لالفضل بنت ا در مورد ام المؤمنین پرداخت و حتی ر و امهاتبپیام

 3میزي سرود.شعرهاي هجوآ ،بن عبدالمطلب
 

 ان بن ثابت در برابر کعب بن اشرفگیري حس موضع -1
ی که حسان به یجا به حسان دستور داد تا پاسخ اشعار کعب را بدهد تا  رسول خدا

چنانکه در مورد  ؛کردند ی پرداخت که در مکه کعب را مهمانی مییها  هجو خانواده

 .298، ص 1همان، ج  -1

 .158، ذهبی، ص تاریخ الاسلام -2

 .160همان، ص  -3
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عمل آورده ه اي که از کعب ب یخاطر پذیرائه ب ،عاتکه ،ه و همسرشاعمطلب بن ابی ود
 بودند، اشعاري هجوآمیز سرود.

کعب یهودي، امتناع ورزید و به شوهرش  ییاز پذیرابا اطلاع عاتکه از این خبر، او 
از دعوت و پذیرایی این مرد صرفنظر نما؛ چراکه حسان به هجو ما خواهد گفت: 

 1پرداخت.
حسان را اطلاع  ،پیامبر شد، می را ترك نمود و به هر منزلی که واردکعب آن منزل 

 آنان به این دلیل به بیرون راندنپرداخت و  داد و حسان نیز به هجو اهل آن منزل می می
. تا اینکه با سرافکندگی تمام به مدینه بازگشت و در پرداختند خود می کعب از خانه

 انتظار سرنوشت حتمی و پاداش لازم خودماند.
و  موفقیت آمیز بود ،راه افتاده بوده ن علیه کعب باي که توسط حسا جنگ تبلیغاتی

 اهداف مهمی را تحقق بخشید.
 

 بن اشرفاپاداش کعب  -2
خدا، مسلمانان و زنان  بن اشرف یهودي، خیانت و جنایت زیادي نسبت به رسولاکعب 

شکستن عهد  ،که هر جنایتی به تنهایی اي گونهه ؛ بمرتکب شده بودپاکدامن مسلمان 
، اما سزا و پاداش او که تمامی خصوصیات سزاي آن قتل بود ردید وگ میمحسوب 

 2مذموم و ناپسند در وجود او جمع گردیده بود، چه بود؟
چنانکه امام بخاري  ؛دستور قتلش را صادر نمود بر این اساس،  خدا رسول

ماجراي قتلش را به تفصیل در کتاب صحیحش با روایت از جابربن عبداالله، بیان نموده 
 است.

 .111، ص 1، أبی فارس، ج دالصراع مع الیهو -1

 همان. -2
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بن اشرف را تمام می کند. او خدا و ا: چه کسی کار کعب فرمود  خدا رسول
 رسولش را رنجانده است؟

 : آیا می خواهی او را به قتل برسانی؟ بن مسلمه برخاست و گفتامحمد 
 : آري!رسول خدا فرمود

 خواهم به او بگویم. می: پس به من اجازه بده تا هر چه مسلمه گفتابن محمد 
 به او اجازه داد. حضرت آن

) از ما صدقه  خدا : این مرد (رسولنزد کعب آمد و گفت ،سلمهمبن امحمد 
 ام تا به من وامی بدهی. درخواست کرده و ما را به ستوه درآورده است. آمده

 : آري! چنین است. شما نیز او را خسته خواهید کرد.کعب گفت
، در چنین وضعیتی نیست ستهشای: ما تا به حال از وي اطاعت نمودیم. تمحمد گف

از تو  نکنوصبر کنیم تا ببینیم عاقبت کارش چه می شود. ا او را تنها بگذاریم.
 درخواست مقداري گندم دارم.

 اما در عوض باید چیزي نزد من گرو بگذاري. ،: به تو گندم می دهمکعب گفت
 : چه چیز می خواهی ؟محمد گفت
 : زنانتان را رهن بگذارید.کعب گفت

 ؟ چگونه زنانمان را نزد تو بگذاریم ؛: تو زیباترین فرد عرب هستید گفتمحم
  .کعب گفت : پس فرزندانتان را

: چگونه فرزندانمان را گرو بگذاریم. فردا کسی آنها را دشنام می دهد و محمد
شمار ه : تو در مقابل چند من گندم گرو بودي! و این طعنه براي ما ننگ بگوید می
 گذاریم. سلاحهاي خود را نزد تو می ،نرود. بنابرای می

 اتفاق ابونائله،ه گاه شب هنگام ب آن با او قرار ملاقات گذاشت.سلمه ممحمد بن 
نزد وي رفت. کعب آنها را به داخل قلعه فراخواند و به سوي آن  ،برادر رضاعی کعب

من چراکه  : در این وقت از شب کجا می روي؟گفت به وي همسرش دو حرکت نمود.
 ایی را می شنوم که بوي خون می دهد.صد
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 است. ،ابونائله ،ام عی سلمه و برادر رضام: چیزي نیست، محمد بن کعب گفت
: هنگامی که به من نزدیک با خود آورده بود و به آنها گفت محمد بن مسلمه دو نفر

شما با اطلاع از تسلط کامل من بر وي موهایش را جهت استشمام می گیرم و ، شد
 ل او برآیید.درصدد قت

فضا را  ،از قلعه پائین آمد و با آمدنش بوي خوش ،که مسلح بود کعب در حالی
 عطرآگین نمود.

 استشمام کنم.را : اجازه می دهی سرت محمد خطاب به وي گفت
 اشکالی ندارد.: کعب گفت

به همراهانش اشاره نمود که وي را از پا درآورید.  ،که محمد براو تسلط یافت وقتی
 1کعب را کشتند و از آنجا دور شدند و فوراً خود را به پیامبر خدا رسانیدند. ،آنها

به دلیل اینکه به وعده و تعهد آمده است که محمد بن مسلمه  سیرة ابن هشامدر 
نگران شد و تا سه روز نتوانست غذا بخورد. وقتی که رسول  خود عمل نکرده بود،

قول خود عمل کنم یا  توانم بر انم که مید علت نگرانی او را جویا شد، گفت نمی خدا
: پس اجازه بده تا . محمد گفتخود را انجام بدهتلاش  سعی و: حضرت فرمود خیر؟ آن

 به او اجازه داد.  د، بگویم. رسول خدااشهر چه در مورد تو لازم ب
ق با سند حسن و او از ابن عباس روایت می کند کـه  اابن هشام از ابن اسح در سیره

انطلقوا علی اسـم االله ، اللهـم   : قبرستان بقیع بدرقه نمود و فرمودرا تا  آنان  داخ رسول

 2.»خدایا! کمکشان کن .به نام خدا حرکت کنید« اعنهم

شیوة  در مورد یدرسها و نکات بسیار مهمتوان به  میترور کعب بن اشرف  از -
 دست یافت.دولت اسلامی و خدا با دشمنان اسلام  برخورد رسول

 .4037، باب قتل کعب بن الأشرف، شماره فی المغازي البخاري -1

 .62، ص 3، ابن هشام، ج السیرة النبویه -2
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 و این دستوري است که رسول قتل است شکنان، و پیمان ت اینکه سزاي عهدنخس
رسول خدا ناسزا گوید و به ایشان  بهکه  همچنین پاداش کسی د؛خدا به آن عمل نمو

 احترامی روا دارد، قتل است.  بی
این امر ابن اشرف یهودي  کعبدر رابطه با   اکرم از نحوة اجراي دستور پیامبر -

باید  ،به جهت رعایت مصالح کلی مسلمانان الهی که بعضی از دستورات ددگر اثبات می
گردد، اگر در اجراي آن به شکل علنی، خطري متوجه مسلمانان  ومخفیانه انجام گیرد 

 1این موضوع از اهمیتی خاص برخوردار خواهد گردید.
م و که مبارزه با کفار و دشمنان اسلا  استبیانگر این نکته نیز شیوة قتل کعب 

بلکه باید از هر راه  ؛محاربین دولت اسلامی صرفاً به میادین جنگ منحصر نمی باشد
گناهی دیگر انجام  ،این میان در البته به این شرط کهممکن، دشمن را از پاي درآورد، 

مستلزم  ،زیرا چه بسا از بین بردن یک نفر از دشمنان ؛حق کسی ضایع نشود نگیرد و
 گردد. براي مسلمانان میهاي سنگینی تحمل خسارت

 مسلمانان استی لازم یقدرت و توانا مستلزم امنیت و داشتنعملیات  گونه اعمال این
و ایجاد فساد در جامعه عکس العمل نشان  و داعیانتا دشمن نتواند با نابودي مسلمانان 

 2دهد.
اجرا و و با استدلال از این م گردند میبعضی از مسلمانان در این مورد دچار اشتباه 

که واقعه کعب در مدینه انجام گرفت  در حالی ؛امثال آن، در پی برخورد مسلّحانه هستند
 بهره بیمدعیان این نوع برخورد، از آن  ، امامسلمانان داراي قدرت و دولت بودند و
را در عزت دین و ایجاد وحشت در صفوف کفار  ،از طرفی دیگر ماجراي فوق ستند.ه

 ،ي از آن عاید مسلمانان نشدرنفع مسلمانان تمام شد و هیچ ضرو قضیه به  داشت پی 
اغلب پیامدهاي ناگوار آن از  ،گیرد ن انجام میاناط ضعف مسلمیاما عملیاتی که در شرا

 .115، ص 1فارس، ج  ، ابیالصراع مع الیهود -1

 .54، ص 5، ج التاریخ الإسلامی -2
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توان آن را  نمیشود که  : بروز فساد، خونریزي و بی حرمتی، نصیب مسلمانان میقبیل
 1نادیده انگاشت.
اقدام به عملیات  ،مکه در تن مصالح موجود جامعهبراي در نظرگرف  پیامبر اکرم

در حالی که اگر به ننمود؛ ترور سردمداران کفر مانند ابوجهل، امیه بن خلف و عتبه 
عملی نمود حتماً چنین عملیاتی را  دیگر اصحاب اشاره می افرادي مانند حمزه، عمر و

ت که کشتن رهبران کفر، ساآموزیم این  می  خدا رسول تعالیماما آنچه از  نمودند، می
نظر  نیازمند اظهارنظر علماي صاحب ،قدرت است و فهم این موضوع ی ویمستلزم توانا

ط کنونی که افکار عمومی در مصوبات یهمانطور که درك مصالح و مفاسد در شرا ؛است
دولتها نقش مهمی دارد، نیاز به وجود صاحب نظران راسخی دارد که بتوانند مصالح 

 2ملاً درك نمایند.مزبور را کا
اصحاب و یاران به عهد نزد  ايارزش تعهد و وف ،در این ماجراموضوع اساسی 

تا کعب ابن  وعده داده بود  اکرم بن مسلمه به پیامبر محمد ؛ چراکهاست رسول خدا
با مشکلاتی در راه انجام این مأموریت مواجه  اشرف را به قتل برساند؛ اما هنگامی که

این نگرانی او را از خوردن و  ،که نتواند به تعهدش عمل نماید شتداشد و بیم آن 
 نوشیدن بازداشته بود. 

 خود مردم به وعده و تعهدات ،ط کنونی در بسیاري از جوامع معاصریاما در شرا
سپارند؛  می یفراموش به خود را اتقائل نمی باشند و تعهدارزشی پایبند نیستند و به آنها 

 طلبان و بلکه فقط منفعت نیستند؛ قر انجام اعمال خود صادچراکه چنین افرادي د
 مدنظر دارند،منافع خود را  جاي عبادت خدا، مصالح وه اندیشانی هستند که ب مصلحت

 .205، ص وقفات تربوبه مع السیره النبویه -1

 .537، ص 2، ج اس فی السنّه فقهها السیرة النبویهالأس -2
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و براي تعهدات، پیمانها و قراردادهاي خود  براي اجرايو مسلمانان واقعی  اعیاناما د
 1یغ ندارند.عقیده و دین خود از فرانمودن جان و مال خودشان در

واجب است که سعی و تلاش تو  بر: «که فرمود  خدا رسول فرمودةاین  -
کلی در برنامه تربیتی رسول خدا است که انسان تا حد  یتلاش بیانگر اصل» 2بنمایی

چنانکه خداوند نیز  ؛خدا توکل کند امکان تلاش خود را بنماید و براي نتیجه کار، بر
  :فرماید می

                 

                  ،49(هود( 

دانستی  قبل از این نه تو می .اینها از اخبار غیب است که ما به تو وحی نمودیم«
 »که عاقبت از آن پرهیزگاران است. کن و نه قومت. صبر

تمام توانائیهاي  خویش،اي ه مسلمان موظف است در راستاي تحقق وعده ،بنابراین
 3به خدا واگذار نماید.فکري و بدنی خویش را به کار گیرد و نتیجه امر را 

 »هر چه خواستید بگوئیـد « 4»لکم قولوا ما بدا«: دکه فرمو  اکرماین سخن پیامبر  -

انسان در مواقع اضطراري  ارتکاب کلمات کفرآمیز از جانب ر قانونی فقهی است کهبیانگ
ارتکاب محرمات و ترك فرائض هم جائز است  بلامانع است، اما فقها در مورد اینکه آیا

 د.ننظر دار یا خیر، اختلاف
ین گناه محسوب تر که وقتی اظهار کفر و شرك که بزرگ نظریه معروف این است

، گناهان دیگر و ترك فرض به طریق اولی باشدطی جائز می یر چنین شراد گردد، می

 .119، ص 1، ج الصراع مع الیهود -1

 .61، ص 3، ابن هشام، ج السیرة النبویه -2

 .120، ص 1، ج الصراع مع الیهود -3

 .61، ص 3، ابن هشام، ج السیره النبویه -4
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جواز به میزان ضرورت بستگی دارد و بیش از آن  ندادنجواز و و  جایز خواهد بود
کردن مال یا جان انسانی دیگر و  تلف :البته بعضی از منکرات از قبیل؛ جایز نخواهد بود

  1.ط اضطراري جایز نخواهد بودیوجه در شرا ارتکاب اعمال خلاف عفت به هیچ
است که از  راسخ ئیربانی و فقها ئینیازمند رأي علما صدور حکم در چنین مواردي

 درك مقاصد شریعت و واقعیت زندگی برخوردار باشند. توانایی
مؤید  »نوعی فریبکاري است ،جنگ« »الحرب خدعه«: این حدیث پیامبر که فرمود -

 باشد. حدیث فوق می

یادآور اخلاص  2»اللهم اعنهم ،انطلقوا علی اسم االله«: رسول خدا که فرمود قولاین  -

 گیرد. خاطر خدا و با نام خدا انجام میه ب طکه جهاد فق؛ چرادر جهاد است
از دعا و نیایش نیز  ،استفاده از امکانات نظامی موجود علاوه بر  پیامبر اکرم

 جست. استمداد می
خدا و استفاده از اسباب مشروع  توکل بر اساسبرمسلمانان  پیشرفت بنابراین،

 3پذیر خواهد بود. امکان
طرحی  ،محمد بن مسلمه و همراهانش ۀنقشدارابودن چنین ویژگیهایی، به دلیل 

 آمیز بود که از تمام اسباب لازم استفاده نموده بودند. محکم و استوار و موفقیت
 :رح ذیل استبه ش ،عواملی که منجر به موفقیت نقشه مزبور گردید

 به دلیل اعتماد به او و نهراسیدن از وي.وجود ابانائله برادر رضاعی کعب،  -1
خاطر کعب را  اطمیناناشعارش  سرودن است که ابونائله باآمده در بعضی روایات  -2

 با وي شرایط مناسبی مهیا نمود. و قبل از گفتگوفراهم آورد 

 سازي براي مذاکره انفرادي با کعب. زمینه  -3

 .538 – 537، ص 2، ج الأساس فی السنه و فقهها السیره النبویه -1

 .61، ص 3، ابن هشام، ج السیره النبویه -2

 .56، ص 5، حمیدي، ج التاریخ الإسلامی -3
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سبب شد تا کعب به آنها اعتماد   اکرم ار مظلومیت و جفا از ناحیه پیامبراظه -4
 نماید.

زیرا  ؛آمیز بود اي موفقیت گروگذاشتن سلاح در مقابل گندم، نقشه دربارةمذاکره  -5
چون او قبلاً با آنها  ؛انداخت در این صورت حمل سلاح، کعب را به شک و تردید نمی

 این مورد توافق کرده بود. در

نائله و محمد بن مسلمه وي را برآن داشت در آن وابن اشرف به اب کعب تماداع -6
 1آید، همراه آنها از خانه خارج شود. وقت شب که معمولاً کسی از خانه بیرون نمی

ابن اشرف از منزلش و بردن او به جایی که کسی آنجا حضور  نمودن خارج نقشه  -7
 ت.رف شمار می آمیزي به ، کار مهم و موفقیتنداشت

استشمام بوي خوش روغنی که کعب به سرش مالیده بود، بهانه خوبی براي  -8
 2این یهودي مغرض بود که منجر به هلاکت او گردید. یابی و تسلط کامل بر دست

و  یاناصحاب در حفظ اسرار امنیتی با وجود کثرت یهود  العادة ی فوقیتوانا -9
دنظر و با وصف اینکه پیامبر این ن در مدینه و به تأخیر افتادن اجراي نقشه مورامنافق

قوت ایمان و اخلاص ، بیانگر موضوع را در حضور اصحاب به مشورت گذاشت
اعلام آمادگی چنانکه جوانان غیور ومبارزي جهت اجراي این طرح ؛ 3باشد می صحابه
 پشتوانۀ آنان بود.ل االله نیز وها و دعاي خیر رس هو توصی نمودند

اما  گرفت، توسط اصحاب و یاران رسول خدا انجام میدر واقع اجراي طرح و نقشه 
 4عملیات را فرماندهی می نمود. ،با ارتباط با خدا و دعاي خویش

 .122، ص 1، ج الصراع مع الیهود -1

 همان. -2

 .56، ص 5، حمیدي، ج التاریخ الإسلامی -3

 .57همان، ص  -4
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 بازتاب ترور کعب ابن اشرف -3
یهود جهت محکوم  ي، علمارا فراگرفت ابن اشرف مدینه کعب خبر تروربعد از اینکه 

ایشان به آنها توجهی  اما حضرت آمدند، خدا، نزد آن نمودن این عمل یاران رسول
 هاي خصمانه وي دانست.یموضعگیر ۀننمود و مرگش را نتیج

اي که بعد از آن هیچ یک  گونهه ب موجب تضعیف قدرت یهودیان گردید،این حادثه 
هاي خود را نداشتند و از ناحیه مسلمانان  از بزرگانشان جرأت بیرون آمدن از قلعه

 ردید.حاکم گ وحشتی برآنان احساس ترس و
با مسلمانان تجدید معاهده فکر به  ترور کعب ابن اشرف موجب گردید که یهودیها

از آن به  و آنان ترور کعب بن اشرف اثرات عمیقی در وجودشان گذاشتبیفتند؛ چراکه 
و  حضرت به قتل کعب اکتفا نمود آناکتفا نمودند بنابراین، بعد به طرح توطئه و دسیسه 

 1نمود.عهد تجدید نیز نضیر  یبا بن
هاي  بردن سردسته انداختن یهودیان با از بین به وحشت  ،نتیجه مهم این واقعه

صورت از اعمال خصمانه و شرارتهاي خود دست  این در غیر نچون آنا ؛رورشان بودس
 2کشیدند. نمی
 

 بدر تا احد بعضی از مناسبتهاي اجتماعی غزوه
 ابن خطاب با حفصه دختر عمر  اکرم ازدواج پیامبر -الف 
عثمان افه السهمی، من نزد حذخنیس بن  حفصه، : بعد از وفات شوهرگوید می  عمر

: اگر تمایل به تجدید فراش داري، حاضرم حفصه را به بن عفان رفتم و به وي گفتم
 درآورم. ونکاح ت

 .304، ص 1، ج السیره النبویه الصحیحه -1

 .126، ص 1، ج الصراع مع الیهود -2
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م داد. بعد از چند کنم و بعداً پاسخ تو را خواه مورد، فکر می این : من درعثمان گفت
م. به ازدواج ندارم. سپس این پیشنهاد را به ابوبکر ارائه داد ی: تمایله من گفتروز ب

 ایشان سکوت نمود و چیزي نگفت.
هنوز چند روز سپري نشده بود که رسول خدا به خواستگاري دخترم آمد. عمر 

که رسول خدا قصد ازدواج با حفصه را  مچون شنید: گفت : بعداً ابوبکر به منگوید می
 تو را ندادم.سخ دارد، پا

 
 دواج علی با فاطمه رضی االله عنهااز ñب 

 آمده بودند.خدا  رسولنزد فاطمه به خواستگاري : گوید می  علی بن ابی طالب
جهت   من از طریق کنیز خود، از ماجرا اطلاع یافتم و به اصرار او نزد رسول خدا

 خواستگاري رفتم.
حضرت  نتوانستم سخنی بگویم. آن حضرت نشستم، از فرط حیا وقتی در مقابل آن

ه : چیزي داري تا باي؟ گفتم: بلی. فرمود فرمود: شاید براي خواستگاري فاطمه آمده
 ات کجا است؟ : زرهعنوان مهریه بپردازي؟ گفتم: خیر. فرمود

صورت مهریۀ فاطمه  بدین : پس فاطمه را در مقابل آن زره به عقد تو درآوردم.فرمود
 :عبارت بود از ،به دخترش داد  خدا که رسول اي هجهیزی و .1مشخص گردیدیک زره 

زندگی آنها در  و به این ترتیب 2یک چادر و یک مشکیزه و بالشتی که لیفش از گیاه بود
ماجراي دیگري که در مورد . 3آغاز گردیدنهایت سادگی و دور از تکلف و تشریفات 

را در مسند  م احمد بن حنبل آنروایتی است که اما اند، ذکر نمودهزندگی فاطمه زهرا 
ام به درد  سینه ،: از بس که آب کشیدمگوید: روزي علی به فاطمه گفت کند و می نقل می

 .160، ص 3، بیهقی، ج نبوهدلائل ال -1

 .267، ص صحیح السیره النبویه -2

 .255، ص معین السیره -3
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خدا) گذاشته است. برو و از  اکنون خداوند اسیرانی در اختیار پدرت (رسول .آمده است
رد ایشان براي خود خادمی طلب کن. فاطمه اظهار داشت که من هم از بس که گندم آ

حضرت  گاه فاطمه نزد رسول خدا رفت. آن دستهایم، تاول شده است. آن ،ام نموده
حیا مانع شد  ام. و : براي عرض سلام آمدهاي؟ فاطمه گفت آمده براي چه کاري: پرسید

 .مکه درخواست خود را مطرح نمای
: اي رسول خدا! ی) نزد رسول خدا رفتند و علی گفت(عل اتفاق همسرشه سپس ب

: من هم از بس که فاطمه نیز گفت .ام به درد آمده است سینه ،ام که آب کشیدهاز بس 
و اکنون خداوند خادمانی در اختیار شما  تام، دستانم تاول شده اس گندم آسیاب کرده

 گذاشته است بنابراین، یکی از آنها را در اختیار ما قرار ده.
اهل  به شما بدهم و خدا سوگند! چنین نخواهم کرد کهه : بفرمود  خدا رسول

آنها را  .را رها کنم که گرسنه باشند و چیزي براي مخارجشان نداشته باشند» صفه«
فروشم و پولشان را براي مخارج اهل صفه هزینه خواهم کرد. علی و فاطمه با شنیدن  می

حضرت به خانه آنها آمد و  سپس آن؛ به خانه خود برگشتند  خدا این سخن رسول
پوشیدند، پاهایشان ظاهر  خود را می ري دراز کشیده بودند که اگر سرآن دو زیر چاد

با دیدن رسول  وپوشیدند سرشان ظاهر می گردید  گردید و اگر پاهایشان را می می
 از جا پریدند! خدا

: آرام باشید. آیا از چیزي بهتر از آنچه سئوال رمودخطاب به آنها ف  اکرمپیامبر 
 .بلی: آنها گفتند به شما خبر ندهم؟ ،نمودید

اند از  : جبرئیل کلماتی به من آموزش داده است و آنها عبارتفرمود  خدا رسول
و  یدیاینکه بعد از هر نماز ده بار سبحان االله و ده بار الحمداالله و ده بار االله اکبر بگو

سی و سه بار سبحان االله، سی و سه بار الحمداالله و  ،رختخوابتان رفتیدبه هنگامی که 
 1ید.یسی و چهار بار االله اکبر بگو

 .90، شماره 260، ص 17، ج الفتح الربانی -1
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 و بدین این گونه بود در مورد بستگان و اهل بیتش  خدا شیوة تربیتی رسول
 ؛نتیجه ماند حضرت، بی جهت گرفتن خادم از آن صورت تمام تلاشهاي علی و فاطمه

 ،جهت تأمین مخارج اصحاب صفه ،خدا خادمان مورد نظر را براي فروش زیرا رسول
  1ه بود و آنها را نیز مانند علی و فاطمه دوست داشت.در نظر گرفت

در روز جوان بود، اثر بسزائی گذاشت و  این روش تربیتی در وجود علی که در آن
اختیار داشت، از دنیا و  زمین را در يها و دارائیها در حالی که گنجینه دوران خلافتش،

 لهی پرگردانیده بود.قلب و تمام وجودش را ذکر ا و رغبت بود زرق و برق آن بی
که ضرار  به درجه و مقامی رسیدشخصیتی  از نظرر اثر این تربیت حکیمانه ب علی

 :اویه او را چنین توصیف نموده استه در مجلس معحمزبن 
یهاي آن وحشت داشت، شب و تاریکی برایش مأنوس بود. به خدا یاز دنیا و زیبا«

مالید و نفس خود را  انش را به هم میسوگند! اشک فراوان و تفکر طولانی داشت. دست
 2»داد. قرار میخطاب مورد 

 .159، ص 8، ج الصابۀ فی تمییز الصحابه -1

 .84، ص 1، ابن جوزي، ج صفۀ الصفوه -2
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 فصل اول
 رویدادهاي قبل از جنگ

 عوامل جنگ
از جمله عوامل مهم : عوامل دینی، اجتماعی، اقتصادي و سیاسی عوامل متعددي از جمله

 گردید. محسوب میجنگ احد  در شروع
 عامل دینی ñالف 

ن اموال خود را در جهت بازداشتن از راه خدا، ایجاد امشرک: فرماید اوند متعال میخد
مانع در برابر دعوت اسلامی، بازداشتن مردم از گرویدن به اسلام، تلاش براي از 

 کنند. اسلامی، خرج می نوپاي ن و دولتابردن اسلام و مسلم بین

               

                

     36 ،(انفال( 

اموالشان  ن،کنند. آنا اموالشان را در جهت بازداشتن از راه خدا خرج می ،کافران«
شوند و  کنند و به زودي حسرت خواهند خورد. سپس مغلوب می را صرف می

 »شوند. به سوي دوزخ حشر می

 1کنند. اسلام خرج می پذیرش: اموالشان را جهت بازداشتن مردم از گوید طبري می
: هدف کفار در انفاق دارائیهایشان، بازداشتن از راه حق به وسیلۀ یدگو شوکانی می

 2سپاهیان است.جنگ با پیامبر و فراهم نمودن 

 .71، محمد با مرجح، ص غزوة احد دراسۀ دعویۀ -1

 .309ص  ،فتح القدیر -2
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: خداوند متعال خبر داده است که کفار به خاطر بازداشتن از پیروي گوید ابن کثیر می
 1کنند. اموالشان را خرج می حق، 

ترین عامل در بروز جنگ  که مهم گردد براساس دیدگاههاي فوق چنین استنباط می
کن مانع از حق با هر وسیله مم گرفتندتصمیم  نایاحد، همان عامل دینی است که قریش

 2به اسلام شوند. مردم و گرویدن
 
 عامل اجتماعی - ب

ن در بدر و به هلاکت رسیدن بزرگان و سرداران قریش، اثر عمیقی از اشکست مشرک
به جاي گذاشت و همواره احساس ذلت و شکست  در وجود قریشیان ی و ننگیرسوا

ی به یاین ذلت و رسوا ازرهایی نمودند. به همین جهت تمام تلاشهاي خود را براي  می
 ی با رسولیبدر به جمع آوري اموال جهت رویارو بازگشت از از بعدکار گرفتند و 

 پرداختند. خدا
و بقیه  اي از سرداران قریش در بدر کشته شدند که عده : وقتیگوید ق میاابن اسح

و همه  با شکست برگشتند، ابوسفیان کاروان تجاري را در (دارالندوه) متوقف گردانید.
خدا تشکیل  سپاه بزرگی جهت مبارزه با رسول ،تا با این اموال این امر تصمیم گرفتند بر

 دهند.
زي و ععبداالله بن ربیعه، عکرمه بن ابی جهل، حارث بن هشام، حویطب بن عبدال

که پدران، فرزندان و برادرانشان را در بدر از  صفوان بن امیه با تعدادي دیگر از کسانی
: کاروان سهم داشتند رفتند و گفتندکه در این  ودند، نزد ابوسفیان و کسانیدست داده ب

 ،ین کارواندر ا خود با اموال ،بنابراین .بهترین افراد ما را کشت .ما را نابود کرد ،محمد

کثیر -1  .341، ص 2، ج تفسیر ابن 

 .710، ص غزوه احد دراسه دعویه -2
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هاي خود را از وي  شاید بتوانیم انتقام کشته ؛یدیکمک نما علیه ويجنگ در  ما را
 بگیریم.

 1یشاپیش همه خواهم بود.: من پابوسفیان گفت
داشت که در تیراندازي مهارتی  جبیر بن مطعم غلامی حبشی به نام وحشی

را در  ،حمزه ،: در جنگ شرکت کن، اگر عموي محمدگفت العاده داشت و به او فوق
 2تو را آزاد خواهم نمود.کشتی،  ،طعیمه بن عدي، برابر عمویم

 
 عامل اقتصادي - ج

لت اسلامی در منطقه، براقتصاد قریش اثرگذاشت و آنها را تحرك دسته هاي نظامی دو
اساساً اقتصاد کلی براساس دو سفر زمستانی و تابستانی  در محاصرة اقتصادي قرارداد.

 شکل می گرفت.
بردند و سفر تابستان  هاي شام را به یمن می محصولات و فرآورده ،آنها در زمستان

مودند از آنجا که ن ت یمن را به آنجا منتقل میها و محصولا به سوي شام بود که فرآورده
من وابسته به تجارت شام بود، تجارت شام وابسته به محصولات یمن و تجارت ی

 3گذاشت. بنابراین، بستن یکی از این راههاي تجاري، اثري بسیار زیانبار برجاي می
 :فرماید چنانکه خداوند می

           

           

 (قریش) 

 .68، ص 3، ابن هشام، ج السیرة النبویۀ -1

 .79همان، ص  -2

 .74، ص غزوة احد دراسۀ دعویۀ -3
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پس باید بپرستند صاحب کعبه  ؛زمستانی و تابستانی به خاطر انس قریش با سفر«
 »آنها را از ترس ایمن ساخته است.ذاتی که آنها را از گرسنگی نجات داد و  ؛را

 ،محمد و یارانش«: کرد و گفتصفوان بن امیه نیز در سخنانش به همین نکته اشاره 
ساحل را  ن،آنا ؟دانیم با آنها چه کنیم نمی اند، موجب زیان و ضرر ما در تجارت گردیده

سرمایه  به هاتناند. اگر صبر کنیم و  ن نیز به وي پیوستهیمرزمردم آن س کنند و رها نمی
ما در این  ادامۀ حیات .این سرزمین ادامه حیات بدهیم توانیم در نمی بسنده کنیم،خویش 

 1»تجارت شام در تابستان و تجارت حبشه در زمستان است. وابسته بهسرزمین 
 

 اسیعامل سی - د
ل به عنوان یدر بین قبا نموقعیت آنا گردید وقدرت قریش  موجب تضعیف جنگ بدر
براي بازگشت این موقعیت لازم بود به هر  ،و فرمانده از بین رفت. بنابراینسردسته 

وجود چنین شرایطی  د.نتلاشی هر چند مستلزم پرداخت بهاي سنگینی باشد روي آور
ی نظامی علیه دولت اسلامی مدینه وادار یکه قریش را به رویارو بود املیوترین ع مهم

 2نمود.
 

 ي مدینه ر شدن قریش از مکه به سورهسپا
سه هزار نفر به همراه  ی مرکب ازسپاه ،قریش ،روز شنبه هفتم شوال سال سوم هجري

 3تشکیل داد.کنانه و تهامه  تعدادي از قبایلل عرب مجاور و به اتفاق یزنان، غلامان و قبا
نیز همراه  ،هند ،شابوسفیان، فرمانده لشکر بود و تعدادي از زنان از جمله، همسر

 بودند.

 .196 – 195، ص 1المغازي، واقدي، ج  -1

 .75، ص غزوة احد دراسۀ دعویۀ -2

 .199، ص 1، واقدي، ج مغازي – 11، ص 4، ج البدایۀ و النهایۀ -3
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بود که انجام گرفته  براي جنگ علیه مسلمانان تهاجم قریش، تبلیغات وسیعیقبل از 
بن العاص، هبیره مخزومی  بن عبداالله جمحی، عمرو : عمرومسئولیت آن را افرادي چون

هزینه نظامی . 1موفقیت مهمی دربرداشتاین تبلیغات  وعهده داشتند رو ابن زبعري ب
 2سید.قریش در این جنگ به پنجاه هزار دینار ر

 
 نیروي اطلاعاتی مسلمانان

 )عباس بن عبدالمطلب(دشمن توسط دستگاه اطلاعاتی حکومت اسلامی  نظامی حرکات
 .شد کنتزل و گزارش میدر مکه 

اي تمام جزئیات سپاه دشمن را  نامه طی ، پس از اطلاع از حرکت سپاه قریش،عباس
پانصد کیلومتر را در سه مسافت  ،نوشت و نزد رسول خدا فرستاد. پیک عباس، با شتاب

 3که در مسجد قباء تشریف داشت، سپرد.  خدا روز پیمود و نامه را به رسول
فرستاد و  خدا می اخبار قریش را کتباً به رسول ،عباس«: گوید ابن عبدالبر می

شدند. وي دوست داشت به پیامبر ملحق شود  مکه به وسیلۀ او تقویت می مسلمانان در
کنونی،  در شرایطفرمود: نپذیرفت و خدا  اي هم نوشت، اما رسول همنا ،این مورد و در

 4»ماندن تو در مکه بهتر است.
سپاهیان «: بود شرح ذیله فرستاد، ب  اکرم اش به پیامبر اطلاعاتی که عباس در نامه

سه هزار نفر است و دویست  نتعداد آنا اند. سمت مدینه به حرکت درآمدهبه  ،قریش
کارگیري هر  بنابراین از به پوش و سه هزار شتر در اختیار دارند اسب و هفتصد زره
 5»تدبیري استفاده بنما.

 .17فارس، ص  ، ابیغزوه احد -1

 .16همان، ص  -2

 .250، مبارکفوري، ص الرحیق المختوم -3

 .812، ص 2، ج الاستیعاب فی معرفۀ الأصحاب -4

 .204، ص 1، واقدي، ج مغازي -5
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 نامه عباس محتویات 
 ن به سوي مدینه.اموقع از حرکت نیروهاي مشرکه اطلاع دقیق و ب -1
له در انتخاب شیوة دفاع ئکه این مس نیهاي رزمی آنایسپاه و توانا تعداداطلاع از  -2

 برخوردار است. مهمیاز اهمیت 
بلکه درصدد آن بود تا با گذر زمان،  ؛این اطلاعات اکتفا ننمود بر تنها  خدا رسول

 کسب نماید.اطلاعات جدیدي از دشمن 
درسی است براي رهبران مسلمان در هر زمان که پیگیر   عمل پیامبر اکرم این

استراتژیهاي سودمند ها و اتخاذ  له در طرح برنامهئزیرا این مس ؛اخبار دشمنان باشند
است. به همین جهت، حباب بن منذر  العاده برخوردار از اهمیتی فوقدارد و  مهم يتأثیر

سپاه مکه  خود را بهبن جموح، را به سوي قریش فرستاد تا اخبار آنها را جویا شود. او 
 خدا و نزد رسول و تعداد نفرات و توانائیهاي آنها را دقیقاً برآورد نمود رساند

: گفتتعداد سپاهیان و ابزار جنگی را جویا شد. حباب حضرت از او  زگشت. آنبا
: آیا رسیدپحضرت  تعدادشان حدود سه هزار است و دویست اسب دراختیار داشتند. آن

 زنان خود را با خود آورده بودند؟
 : بلی. زنانشان با دف و آواز همراه بودند.گفت

انـد.   ویان و یادآوري روز بـدر آمـده  : زنان جهت تشویق جنگجفرمود  خدا رسول
 خبري که به من رسیده است نیز مؤید همین مطلب است. پس این سخن را با کسـی در 

   1.بک اصول حسبنا االله و نعم الوکیل. اللهم بک اجول و: میان مگذار و فرمود

را نیز جهت خبرگیري از  )فرزندان فضاله(، انس و مونس،  خدا همچنین رسول
 فرستاد. آنها سپاه قریش را در نزدیکی مدینه یافتند که حیواناتشان درلشکر قریش 

 .208 – 207، ص 1همان، ج  -1
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ماجرا را به پیامبر  زمینهاي کشاورزي یثرب براي چرا رها شده بود. آن دو برگشتند و
 1اطلاع دادند.

تصمیم  ،بعد از اینکه نسبت به اطلاعات به دست آمده مطمئن گردید  خدا رسول
 ،این اخبار مسلمانان رواج پیدا ننماید؛ چراکه ممکن بوددر بین اطلاعات  این گرفت تا

نامه » ابی بن کعب«که  به همین جهت وقتیوحیه مسلمانان تأثیر منفی بگذارد. ربر 
حضرت به وي دستور داد تا موضوع را پنهان نماید و خود به مدینه  عباس را خواند، آن

موضعگیري لازم،  و اتخاذنصار ن و اابازگشت و باشتاب به تبادل نظر با رهبران مهاجر
نامه عباس گذاشت و  را در جریان مضمون ،بیعرسعدبن  ،چنانکه سردار انصار؛ پرداخت

 له را با کسی در میان نگذارد.ئاین مس ؛به وي فرمود
چه   : پیامبرا بیرون رفت، همسر سعد به وي گفتخدا از آنج اینکه رسول بعد از

: من گفتهمسرش له به تو چه ربطی دارد؟ ئمس : واي بر تو! اینفرمود؟ سعد گفت
وخود را به پیامبر  : انا الله و انا الیه راجعونسعد گفت را شنیدم.  سخنان رسول خدا

در بین مردم شایع  این خبر از این امر در هراسم کهخدا!  : اي رسولرسانید و گفت
: مشکلی پیامبر فرمود شما از من خواستید تا آن را پنهان نگه دارم. گردد؛ در حالی که

 2نیست.
از مأموریتها و  نباید است که زنانشان حاوي این نکته براي نظامیان ،این ماجرا

 زیرا تاریخ امتها و ملتها در گذشته و؛ اطلاع حاصل ننمایند آنان هاي سري نظامی برنامه
ز ست که بسیاري از شکستها نتیجه رسیدن اسرار نظامی به دشمنان اا حال بیانگر آن

 3نمودند. بوده است که به ظاهر ادعاي دوستی می یطریق همسران خائن یا دشمنان
 

 .187، ص 2، ابی شهبه، ج السیرة النبویۀ -1

 .489، ص 2، ج یرة الحلبیۀالس -2

 .22فارس، ص  ، ابیغزوه احد -3
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 با یارانرسول خدا و رایزنی  مشورت
ماندن در مدینه و یا خروج  ، در مورد باقیپس از اطلاع کافی از سپاه قریش حضرت آن

 ت با اصحاب و یارانش پرداخت.به مشور ،رویاروشدن با دشمن چگونگی از آن و
باغستان  مدینه را :بود که در مدینه بمانند و فرمود بر این  تقاد پیامبر اکرماع

 1احاطه نموده است.تسخیرناپذیري 
البته تعدادي از مسلمانان که در ؛ 2یز همین رأي را پسندیدن عبداالله بن ابی بن سلول
یرون از مدینه ب  خدا : اي رسولمشتاق جهاد بودند گفتند جنگ بدر حضور نداشتند و

 برو و ما را با دشمنان روبرو بگردان.
ن از مدینه و روبرو شدن با دشمن را رفتاصحاب، بیرون اکثر «: گوید ابن کثیر می

پیشنهاد کردند و این عده کسانی بودند که در بدر حضور نداشتند و به فضیلتی که اهل 
 3»بدر نائل شده بودند، آگاهی داشتند.

 ،ورزیدند با دشمن اصرار می مستقیم ییرویارو نان بر: مردم همچگوید ق میاابن اسح
 بهقوم، . در این هنگام وارد منزل خود شد و لباس جنگی پوشید  خدا اینکه رسول تا

بر این عقیده بود که براي رویارویی   اکرم : پیامبرو گفتند یکدیگر پرداختندسرزنش 
: نزد و به حمزه گفتند نپذیرفتیدبا دشمن در مدینه بمانیم، اما شما پیشنهاد ایشان را 

به   رسول خدا عمل کن. ،دانی هر طور که خود صلاح میو بگو: برو   رسول خدا
را بیرون نخواهد آورد مگر اینکه  آن ،هرگاه پیامبري لباس جنگی بپوشد«: حمزه گفت

 4»به جنگ بپردازد.
 

 .60، ص 2تاریخ الطبري، ج  -1

 .82غزوة احد دراسۀ دعویه، ص  -2

 .14، ص 4، ج البدایۀ و النهایۀ -3

 .71، ص 3، ابن هشام، ج السیرة النبویۀ -4
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 ون رفتن از مدینه را ترجیح دادنددلایل کسانی که بیر
عت عقبۀ دوم انصار به پیامبر تعهد داده بودند که از وي حمایت خواهند در بی -1

وفایی  نوعی شکستن عهد و پیمان و بیماندن در مدینه  براي آنان ،کرد. بنابراین
 گردید. محسوب می

ن معتقد بودند که آنها در دفاع از پیامبر و تهاجم قریش و امهاجر اي از عده -2
 دیگران حق تقدم دارند. رزي انصار، براخراج آنان از زمینهاي کشاو

که به دلایلی نتوانسته بودند در جنگ بدر شرکت نمایند، علاقه زیادي به  کسانی -3
 جنگیدن در راه خدا و شهادت داشتند.

آنها محاصره مدینه توسط قریش را نوعی پیروزي براي دشمن و شکست براي  -4
  1خود تلقی می کردند.

 
 دادنددر مدینه را ترجیح  کسانی که ماندن دلایل

به دلیل نبود اتحاد بین آنان به طول نخواهد محاصره مدینه توسط سپاه دشمن  -1
 انجامید.

از تجهیزات مساوي شهرهایی که مصمم به دفاع از خود هستند که  یورش بر -2
 اي در بر نخواهد داشت. برخوردار باشند، فایده

خاطر دفاع از فرزندان و زنان و ه باشند، بهایشان  مدافعین اگر در جمع خانواده -3
اي جز استقامت و تلاش بیشتر جهت شکست دشمن نخواهند  دختران خود چاره

 داشت.
 شود. زنان در جنگ باعث ازدیاد جنگجویان می شرکت فرزندان و -4
 2تر خواهد بود. مناسباستفاده از سلاحهاي سنگین نیز در شهر بهتر  امکان -5

 .52 – 51، احمد عزالدین، ص غزوه احد -1

 .374، رشید، ص القیادة العسکریه -2
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انتخاب رأي و آزادي اندیشه است که  لاوه بر موارد ذکر شده،ین عامل عتر مهم
 ه بود؛ چراکه در این موردآن تربیت کرد اساسیارانش را براصحاب و   رسول خدا

شرعی وجود نداشت.  یکه درباره آن نص گرفت اي صورت می درباره مسئله تمشور
د؛ زیرا اظهارنظر زمانی هیچ گونه محدودیتی نداشتننظریات خود  بیاندر  آنانبنابراین، 

 مفید خواهد بود که به طور آزادانه صورت گیرد.
 نداشتنکسی را به خاطر اشتباه در اجتهاد و یا   گاه پیامبر خدا از طرفی هیچ

به مشورت با زیرا خداوند او را  است؛کرده ننظر وي با نظر ایشان، سرزنش  توافق
 :چنانکه می فرماید است؛ موظف ساختهاطرافیان 

                  
 )159(آل عمران،  
کن و چون عزم جزم نمودي، پس برخدا توکل کن.  تبا آنان در قضیه، مشور«

  »همانا خدا، متوکلین را دوست می دارد.
د و به زبپرداامور  کردن در تبه مشور  خدا رسول آن است کهاین دستور فلسفۀ 

حق نمود؛ چراکه آنان که شعور سیاسی اصحاب رشد دلیل چنین دیدگاهی بود 
خویش را بر پیامبر  داشتند، اما هیچ وقت در این صدد برنیامدند که دیدگاهاظهارنظر 

گیري  نمودند و تصمیم میفقط نظریات خود را ابراز  اعمال نمایند؛ بلکه آنان اکرم
 نمودند.  واگذار می  مبر اکرمنهایی را به پیا
اصرار ورزیدند و پیامبر نیز به سبب اصرار آنها  از مدینه خروج اینکه بر ازآنان بعد 

به  خدا اما رسول ،خواهی نمودند ارادة خروج نمود به سوي وي بازگشتند و معذرت
د یترد موفق است و آن مدیریت بحران وآنها درس دیگري داد که ویژگی یک فرمانده 

هاي  طی پایهید در چنین شرایزیرا ترد ؛باشد می ییبعد از اراده نهابه خود راه ندادن 
 1گردد. مرج می باعث ایجاد هرج وسازد و  میاعتماد را متزلزل 

 .380، ص 2، ج السیرة النبویۀ الصحیحۀ -1
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را و وضعیت تا مدینه را ترك نمایند  تصمیم گرفت  پیامبر اکرم بر این اساس،
. و در آن شب بسیج نمودا به جنگ عمومی همه ر فراخوانید و در اضطراري اعلان نمو

 سر بردند.ه همه با سلاح و در وضعیت نظامی ب
در آن شب پنجاه مرد قهرمان و جنگجو را به سرکردگی محمد بن   رسول خدا

به حراست اصحاب و یاران  مسلمه جهت نگهبانی شهر مدینه انتخاب نمود و تعدادي از
 حضرت پرداختند. از آن
 
 م به سوي احد سپار شدن سپاه اسلاره

یکی از عوامل مهمی که پیامبر در رویارویی با دشمن در نظر گرفت، انتخاب  - الف
چنانکه بعد از گذشت نیمی از شب که همه جا آرام  ؛وقت حرکت و مسیر مناسب بود

خستگی و مشقت سفر در خواب عمیق به  ر اثرمعمولاً در چنین وقتی دشمن نیز ب بود و
 د.برد، حرکت نمو سر می

و  به استراحت پرداختنداول شب و سپاه اسلام   : رسول خداگوید واقدي می
حرکت کردند و براي رسیدن به میدان جنگ راهی را انتخاب  ،تاریکی در ،سحرگاه

راهنمایی راهی  بهچه کسی ما را «: ، مطلع نشود و فرمودآننمودند که دشمن از 
  »متوجه نگردد.دشمن  نماید که می

 . آنبه من واگذار کنرا : این کار آمادگی خود را اعلان نمود و گفت  ابوخیثمه
حارثه گذراند تا اینکه به زمینهاي ربعی یا مربع بن  گاه او لشکر را از میان زمینهاي بنی

منافق بود. زمانی که متوجه قدوم رسول خدا و مسلمانان  قیظی رسید. او فردي نابینا و
 ؛: اگر تو پیامبر هستیي مسلمانان پاشید و گفتت و به سومقداري خاك برداش ،شد

 پس نباید وارد زمینهاي من بشوي.
: اگر او مقداري خاك دردست گرفت و گفت اند که بعضی نیز بر این عقیده

. پاشیدم تو می ةکند، حتماً آنها را به چهر می اصابتبه تو تنها  دانستم که این خاکها می
: رهایش خدا فرمود تند او را بکشند، اما رسولور شدند و خواس هافرادي به وي حمل

 



 148 الگوي هدایت

به  ،قبل از ممانعت پیامبر بن زید اما سعد، کرده است کورکنید، خدا چشم و دل او را 
 1.با کمانش سرش را شکست سوي وي شتافت و

از بین درختان و باغها بیانگر اهمیت تدابیر   اکرم پیامبرانتخاب مسیر حرکت 
د تا دشمن از تعداد گردی راههاي عمومی باعث می مسیر رزیرا حرکت د ؛امنیتی است

بایست  می ،در جنگهاو این امري است که میزان توانائیهاي مسلمانان آگاه شود  نفرات و
از دیدگاه آن حضرت از ط زمانی و مکانی یصورت در نظرگرفتن شرا بدین ،بماند سري
 موزش داده است.امت خود آ آمد که آن را به به شمار میهاي مهم  برنامه
است که هر گاه مصالح عمومی با  گردد، این که استنباط میدیگري  نکتهاین ماجرا از 

ارجحیت پیدا خواهد مصالح عمومی  در برابر هم قرار گیرند، اجرايمصالح خصوصی 
ه سپاه اسلام را از میان زمینهاي کشاورزي برخی از افراد ب  چنانکه رسول خدانمود؛ 
 ه باعث تخریب محصولات آنها گردید و استدلال پیامبر اکرمت کرد کحد هدایسوي اُ

مقاصد شرع را براي تحقق منافع بندگانش  ،خداوند حکیمدر اجراي این امر این بود که 
 ،از دیدگاه شرعو اهمیتشان  دین پنجگانه مصالح با توجه بهمشروع گردانیده است و 

هنگام  ،بنابراین فس، عقل، نسل و مال.: دین، نترتیب ذیل خواهیم یافت بهآنها را 
ترین اصل را در نظر گرفت و به ترتیب هر یک از این مصالح دین بر  مهمتعارض باید 

 2نظر دارند. بر آن اتفاقاسلام  يعلما است که ياین ترتیب، امر یابد. دیگري برتري می
 
 ) از سپاه اسلام با یک سوم لشکر(منافق» ابن سلول«گیري  کناره – ب

ن به دلیل ا، ابن سلول منافق با سیصد تن از منافق»شوط«باغ سپاه اسلام به  با رسیدن
خروج سپاه از مدینه اعتراض داشت، از صف مسلمانان  دهد و بر اینکه جنگی رخ نمی

 .73، ص 3، ابن هشام، ج السیرة النبویۀ -1

 .166، یوسف حامد العالم، ص المقاصد العامۀ للشریعه -2
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، پیروي نمود و از تجربه از رأي و نظر جوانان و افرادي بی  پیامبر«: شد و گفتجدا 
 1»خودمان را به کشتن دهیم.چرا پس  ؛من نافرمانی کرد
این  مرج و بلوا در سپاه اسلام بود، تا از هرج و از این تمرد، ایجاداو هدف اصلی 

این عملکرد،  نتیجه یقیناً طریق روحیه مسلمانان تضعیف شده و دشمن تشویق گردد و
خداوند متعال نیز  وو مسلمانان بوده خیانتی بزرگ و تنفري شدید نسبت به اسلام 

مخلص از  طینت و آن بود تا سپاه اسلام تصفیه گردد و انسانهاي پاك ش برحکمت
 ی شوند. یمنافق شناسا النفس و انسانهاي خبیث

 :فرماید چنانکه خداوند می

                     

                 ،179(آل عمران( 

اینکه  وضعیتی که دارند رها نماید تا مؤمنین را بر ،چنان نیست که خداوند«
 »خبیث را از طیب جدا نماید و خداوند شما را برغیب مطلع نمی گرداند.

نافقان از صف مچهره واقعی  به وسیله آن نشینی دو صفتی بودند که بزدلی و عقب
به ذکر خصوصیات آنان بپردازد،  و قبل ازاینکه قرآن مؤمنان واقعی جدا گردیدند

  2ویژگیهاي آنان مشخص گردید.
 

 ن ابن حرام در برابر عمل منافق موضعگیري عبداالله بن عمرو - ج
جهت متقاعد ساختن منافقان براي بازگشت آنان  نیتلاش فراوا عبداالله بن حرام

ر دشمن تنها : به خاطر خدا، قوم و پیامبر خود را در براباب به آنان گفتخط و نموده
شما را به دشمن  ،دانستیم که جنگی در خواهد گرفت : اگر ما مینگذارید. آنها گفتند

 دانیم که جنگی صورت نخواهد گرفت. اما می ،سپردیم نمی

 .14، ص 4، ج البدایه و النهایه -1

 .71، حسین احمد، ص مرویات غزوه احد -2
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لاع حاصل نمود، وقتی از تصمیم آنان مبنی بر بازگشت اط بن حرام عبداالله بن عمرو
خطاب به آنها گفت : اي دشمنان خدا! خداوند شما را هلاك گرداند. به زودي خداوند 

 1نیاز خواهد کرد. پیامبرش را از شما بی
 را به این دلیل نازل نمود :آیات ذیل اشاره  خداوند نیز

                        

                     

                   

                

   ،168 – 167(آل عمران( 

ن را از اخدا بود. تا خداوند مؤمن ةبه اجاز ،روز رویارویی به شما رسید آنچه در«
نی که به آنها گفته شد بیائید در راه خدا بجنگید و امنافق .ن تفکیک نمایدامنافق

از شما پیروي  ،دهد دانستیم که جنگی رخ می : اگر ما میگفتند .دفاع نمائید
گویند  تر بودند تا ایمان به زبان چیزي می روز به کفر نزدیک ها آنآن .کردیم می

 »کنند. داند آنچه را آنها پنهان می که در دلشان نیست و خداوند می
 

 بنوسلمه و بنو حارثه - د
با اطلاع از بازگشت ابن سلول و یارانش تصمیم به بازگشت  بنوسلمه و بنوحارثه

و  قلب آنان را به اسلام متمایل گرداندخداوند متعال نیز خواستند برگردند، اما نمودند، 
 :این مورد آیۀ ذیل نازل گردید در

 .277، ص صحیح السیرة النبویۀ -1
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        : 122(آل عمران( 
و برگردند، خداوند ولی آنها  گاه که دو گروه از شما خواستند سست شوند آن«

 »ن باید برخدا توکل نمایند.امؤمن است و

: این آیه در مورد ما (بنوسلمه و بنوحارثه) نازل گردید و اي گوید جابربن عبداالله می
  شد. کاش نازل نمی

فه از مسلمانان نیز اثر گذاشت و یدل دو طا ن دراصورت موضعگیري منافق بدین
 ضعف غالب شدند و بعد از کمک الهی براین  ، اما آنها برتصمیم به بازگشت گرفتند

نفسهاي خود پیروز گردیدند و خداوند ترس و بزدلی آنها را برطرف کرد و همراه دیگر 
 مسلمانان استقامت ورزیدند.

منافقان : گروهی معتقد بود که باید  سلول متفاوت بود دیدگاه مسلمانان در مورد ابن
مخالف با قتل  نیز دوم هگرو اند و عث شکست مسلمانان شدهبا به قتل برسند؛ چراکه

 گردد : نیز این موضوع را متذکر می. قرآن ندآنها بود

                     

                   88 (نساء( 

اید، خداوند آنها را  ن دو گروه شدهاچه شده است شما را که در مورد منافق«
ید کسانی را که خداوند آنها یخواهید هدایت نما آیا می  .واژگون گردانیده است
ه کسی را که خدا گمراه نموده است، براي او راهی ب ؟را گمراه نموده است

 »ت نخواهی یافت.سوي هدای
 

 کمک گرفتن از غیر مسلمانان - س
سروصداي حرکت به احد به موضعی به نام شیخین رسید و در مسیر  اکرمپیامبر 

پیمانان  هم از : اینها یهودي وفرمود: اینها چه کسانی هستند؟ گفتند جماعتی را شنید.
 



 152 الگوي هدایت

ن کمک اشرکن علیه ماما از مشرک«عبداالله بن ابی هستند. رسول خدا فرمود : 
گذاري شد که نباید براي شکست گروهی از  صورت اصلی پایه و بدین ».1گیریم نمی

 2دشمنان اسلام از گروهی دیگر که آنها نیز دشمنان اسلام هستند، کمک گرفت.
 
 رخی از اصحاب کم سن و سال از جنگبرگردانیدن ب - و

ر نوجوانانی شد و آنها متوجه حضو پرداخت، بازدید لشکر بعد از اینکه به رسول خدا
: عبداالله اند از را از محلی به نام شیخین برگردانید. این افراد چهارده نفر بودند که عبارت

اما  ،بن عمر، زید بن ثابت، اسامه بن زید، زید بن ارقم، براء بن عازب و ابوسعید خدري
اجازه خاطر مهارت وي در تیراندازي ه ب سن او و با وجود کمیرافع بن خدیج به 

کنان گفت : من در  ، گریهاطلاع یافتاین خبر وقتی سمره بن جندب  از شرکت داد.
 او اجازه شرکت دارد و من ندارم؟ نه است کهوگزنم. چ گرفتن رافع را به زمین می کشتی

با یکدیگر کشتی بگیرید! سمره همانطور که گفته بود  :به آنها فرمود  رسول خدا
  3.اجازه شرکت در جنگ دادنیز مبر به وي رافع را به زمین زد و پیا

اجازه  خاص،امتیازات نظامی  دلیل دارابودنسمره به  رافع و به  خدا رسول
صفوف  خلل در عوامل ایجادشرکت در جنگ داد و سایر نوجوانان را برگردانید تا مبادا 

 4ن فراهم گردد.مسلمانا
رغبتی  ه حسب آخرت و بیافراد جامعۀ اسلامی را ب  تربیت صحیح پیامبر اکرم

حتی و کوچک و بزرگ  ؛که پیرو جوان اي نسبت به دنیا وادار ساخته بود؛ به گونه

 .278، ص صحیح السیرة النبویه -1

 .561، ص 3، محمد عرجون، ج محمد رسول االله -2

 .571، ص 3همان، ج  -3

 .572همان، ص  -4
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بدون اینکه اکراه و  ؛و شهادت هستند جهاد شیفته و مشتاقسن و سال  نوجوانان کم
 اجباري در این باره صورت گیرد.

 
 اي رویاروئی با کفار مکه ربنقشه پیامبر 

طراحی نمود؛ به این اي اساسی  نقشه راي رویارویی با کفارب  رسول خدا -الف
که صلاحیت جنگ  کسانی ؛ تنهاانتخاب نمودمبارزه جایگاه مناسبی را ترتیب که 

مبارزه نداشتند، برگردانده که صلاحیت  و کسانی براي مبارزه انتخاب گردیدند ،داشتند
اي دیگر  مسئول منطقهطراري پنجاه نفر از تیراندازان ماهر را براي موقعیت اضشدند؛ 

و سپاه را به سه گردان تقسیم نمود و پرچم هر گروه را به دست یکی از افراد آن  نمود
 : ها به شرح ذیل بودندگروه سپرد. این گروه

 ن که پرچمدار آن مصعب بن عمیر بود.اگردان مهاجر -1
 گردان اوس انصار که پرچمدار آن أسید بن حضیر بود. -2
 1زرج انصار که پرچمدار آن حباب بن منذر بود.گردان خ -3

دشمن  این بود که یارانش را در جنگ با  اکرم یکی از روشهاي پیامبر -ب
کرد و به آنها  را به صبر و تحمل در میادین جنگ تشویق می ننمود و آنا تحریک می
مبر در میان : پیاگوید این شیوه را در روز احد نیز تکرار نمود. واقدي می داد. روحیه می

نمایم به آنچه خدا مرا در  : شما را توصیه مین خود ایستاد و خطاب به آنان گفتیارا
کتابش از عمل به اطاعت و بازآمدن از محارم توصیه نموده است. شما امروز در منزلگاه 

دستورات براي کسی آسان است که وظیفه خویش این اجراي البته  و پاداش هستید. اجر
صبر و یقین و جدیت و نشاط باشد. بی تردید جهاد با دشمن سخت  دارايرا بشناسد و 

قدم و استوار باشند که خداوند به آنان عقلی  توانند ثابت تنها کسانی می ناپسند است و و
. یقیناً خدا با کسی است که از وي اطاعت نماید و سلیم و جسمی استوار بخشیده است

 .89، ص غزوة احد دراسۀ دعویه -1
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ا بکند. پس اعمالتان را با صبر در جهاد آغاز شیطان با کسی است که نافرمانی خدا ر
و از دستورات من فراهم سازید اي خدا را ه و با این کار زمینه تحقق وعده نمائید

هستم. عجز و ضعف موجب اختلاف و موفقیت شما  خواستار چون من ؛سرپیچی نکنید
در  گیدودست اختلاف و زمانی کها ترا دوست ندارد و  و خدا آنگردند  دودستگی می

 1»گرداند. حاکم باشد، خداوند نصرت و پیروزي خویش را مشمول شما نمی شما بین
 

 اهداف خطبۀ فوق
 .تشویق به جدیت و نشاط در میدان جهاد -1
  .تشویق به صبر هنگام مبارزه با دشمن -2
 .بیان میزان زشتی اختلاف و درگیري -3

در گرو لشکر  ،زيپیرو بیانگر این موضوع است که  شیوه و روش پیامبر اکرم
مردان بزرگی  پستاورد زحماتبلکه پیروزي  ؛نظامی نیست ۀبزرگ و امکانات پیشرفت

و باید این وضعیت و این حالت را براي دهند  بر زندگی ترجیح میاست که مرگ را 
 وجود آورد.ه افراد با موعظه و غرس روحیه شهادت ب

سپاه اسلام را به دامنه  و ت شمردموقعیت استراتژي کوه احد را غنیم  رسول خدا
 آن هدایت کرد تا پشت سپاه به سوي کوه باشد و پنجاه نفر از تیراندازان ماهر را بر

ه نمودن لشکر اسلام را امکان محاصر ،داد تا از دشمن کوهی در مقابل کوه احد قرار
وردن پرندگان لاشخور به خ که حتی اگر دیدید«: تیراندازان فرمودو به سلب نماید 

ایم، از  اند و یا اینکه دشمن را شکست داده و برآنها مسلط شده هاي ما پرداخته لاشه
و به آنها  ».2سی را دنبال شما فرستاده باشمکجاي خود تکان نخورید. مگر اینکه من 

 .222 – 221، ص 1، واقدي، ج مغازي -1

 .4043، باب غزوه احد، شماره البخاري فی مغازي -2
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سپاه  دستور داد تا سوارکاران دشمن را هدف تیر قرار بدهند و نگذارند از پشت به
  گیرم. اینها گواه می : بارالها! تو را برفرموداسلام حمله بکنند. و 

گذاشتند. و دشمن پشت فتند و دره را براي سپاه مکه بازها تسلط یا تپه مسلمانان بر
 گرفت. به مدینه و رو به احد در مقابل مسلمانان قرار

 
 برابر کردن صفوف نظم بخشیدن به سپاه و

حضرت  هاي نماز برابر کرد. آنن را مانند صفاجلو آمد و صفوف مبارز  رسول خدا
کرد. به یکی  نمود و براي جنگ آماده می زد و آنها را راست می در بین صفها قدم می

 . ... تر برو و : تو کمی عقبگفت به دیگري می ؛: جلوتر بیاگفت می
 صفها راست گردید و قهرمانان در صفوف اول قرار گرفتند. به این ترتیب 

 
 تور فرماندهبا دسآغاز جنگ فقط  - س

هیچ «: لشکرش به کوه احد بود، فرمودپشت  که در حالی  : رسول خداگوید طبري می
 1»کس بدون اجازه من، جنگ را آغاز ننماید.

 باشد. وحدت فرماندهی و مسئولیت می موضوع مهم و اساسیاین امر بیانگر 

 .507؛ ص 2، ج تاریخ طبري -1
 

                                                 



 

 

 دوم فصل
 در قلب معرکه

 آثار پیروزي مسلمانان  آغاز جنگ و شدت آن و
تا در صفوف به هم پیوسته مسلمانان شکاف ایجاد  در آغاز جنگ ابوسفیان سعی نمود

ما و پسرعمویمان را «: فردي را نزد انصار فرستاد و گفت چنانکه براي این منظور ؛نماید
اما انصار  »نداریم.با شما به حال خود بگذارید. با شما کاري نداریم و ما نیازي به جنگ 

 1به او دادند. پاسخی غیرمنتظرانه
ابوعامر «بعد ازاینکه تلاش نخست آنان مؤثر واقع نشد، از طریق فردي خائن به نام 

کرد، تلاش دیگري آغاز کردند و وي کوشید تا با  که در مدینه زندگی می» الراهب
 من ابوعامر هستم.اي قبیله اوس! : برخی از انصار را فریب دهد و گفتسخنان خود 

 ق! نامبارك باد چشمی که تو را ببیند.: اي فاسآنها گفتند
: قوم من دچار شري شده است و گفت این پاسخ را از انصار شنید،که  ابوعامر وقتی

 2انصار پرخاش نمود. بر
و طلحه بن عثمان (پرچمدار   جنگ احد با مبارزة تن به تن علی بن ابی طالب

 ن) آغاز گردید.امشرک
ن بود، به میدان ابن عثمان که پرچمدار مشرک: طلحه گوید السیره الحلبیه می مؤلف

: اي یاران محمد! شما سپس گفت ؛نرفت طلبید. کسی جلوهماورد آمد و چندین مرتبه 
فرستد و شما را با  میکنید که خداوند ما را با شمشیرهاي شما به جهنم  تصور می

فرستد و یا برد، آیا کسی نیست تا مرا با شمشیرش به جهنم ب شمشیرهاي ما به بهشت می
: به سراغش رفت و گفت  علی بن ابی طالب من او را با شمشیرم به بهشت بفرستم؟

 .120، ص 1، مقرزي، ج امتاع الأسماع -1

 .192، ص 2، ابی شهبه، ج السیره النبویه -2
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به خدا سوگند! رهایت نخواهم کرد تا خداوند تو را با شمشیرم به جهنم واصل نماید یا 
 مرا با شمشیرت به بهشت برساند.

طوري  ؛کردو او را نقش زمین   علی با وارد کردن ضربه شدیدي پایش را قطع نمود
صلۀ رحم سوگند به  به خدا وتو را : اي پسرعمو! کشف شد. به علی گفتکه عورتش 

حضرت و مسلمانان تکبیر  حال خود گذاشت و برگشت. آنه علی او را ب دهم. می
 1گفتند.
 تقویتبه   خدا رسول .گاه هر دو سپاه به هم ریختند و جنگ شدت یافت آن

: چه دست گرفت و فرموده چنانکه شمشیري ب ؛همت و روحیۀ یاران خود پرداخت
کسانی که حضور داشتند، اعلام آمادگی  گیرد. همه کسی این را از من تحویل می

 نمودند.
گیرد تـا حـق آن را ادا نمایـد؟ آنهـا      را تحویل می : چه کسی آنفرمود  رسول خدا

: ودخـدا! حـق آن چیسـت؟ فرم ـ    : اي رسـول شان را عقب کشیدند، ابودجانه گفتدستان
گیـرم.   : پس من آن را تحویـل مـی  کج شود. او گفتدشمن بکوبی که  سر چنان آن را بر

شمشیر را به ابودجانه داد. او مردي شجاع بود و هنگـام مبـارزه متکبرانـه      اکرم پیامبر
میـان صـفوف دشـمن     بـه وي افتـاد کـه در     خـدا  که چشم رسول رفت. وقتی راه می

ایـن طـرز    2»یبغضها االله إلا فی مثل هذا المـوطن  ۀانها لمشی«: ود، فرمودر متکبرانه راه می

 ی.، مگر در چنین جایپسندد راه رفتن را خداوند نمی
 :گوید می رد عملکرد ابودجانه در روز احدزبیر بن عوام در مو

 ، ناراحت شدمبه ابودجانه داد آن را شمشیر را به من نداد و  اکرم که پیامبر وقتی
را  قبل از ابودجانه بلند شدم و آن و بودم اش پسرعمه اینکه با وجود : منو گفتم
بنابراین، در این صدد حضرت شمشیر را به من نداد و به ابودجانه داد  آن ،خواستم

 .218، ص 7، ج تفسیر طبري – 498 – 497، ص 2، ج السیرة الحلبیه -1

 .2470، کتاب فضائل الصحابه، شماره مسلم -2
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سرش  قطعه پارچه قرمز رنگی با او برآمدم تا عملکرد او را ببینم و او را تعقیب نمودم.
ه وي این قطعه پارچه را به د و هرگا: ابودجانه لباس مرگ پوشیانصار گفتند را بست.

 :خواند گونه رجز می او به میدان رفت و این .گفتند بست به او چنین می سر می

 أنـــا الـــذي عاهـــدنی خلیلـــی
 

ــل    ــدي النخی ــفح ل ــن بالس  ونح
 

 انــا لا أقــوم الــدهر فــی الکیــول
 

ــول    1أضــرب بســیف االله و الرس
 

عهد و ۀ کوه در بین نخلستان بودیم دامن که در در حالی م (پیامبر خدا)دوست بان م«
؛ بلکه با شمشیر خدا و رسول به مبارزه ایستم من هرگز در آخر صف نمیام.  پیمان بسته
 »پردازم. دشمنان می

ن فردي بود اآورد. در میان مشرک د، او را از پا در میگردی روبرو می که کسیهر  بااو 
. ابودجانه رساند را به شهادت می اوکرد مگر اینکه  افراد زخمی رحم نمی که حتی بر

تا با یکدیگر روبرو شوند. آنها  دوست داشتم: گوید شد. زبیر می کم به او نزدیک می کم
اما ابودجانه آن را دفع  ،اي به ابودجانه زد در برابر هم قرار گرفتند. آن فرد مشرك، ضربه

 اي وي را به هلاکت رساند. سپس با ضربه ؛نمود
اما از کشتن  ،عتبه گرفته استدختر  که شمشیر را بالاي سر هندلحظاتی بعد دیدم 

 2داند. با خود گفتم! هدفش را خدا بهتر می .وي منصرف شد
: انسانی را دیدم که مردمان را به شدت تحریک گوید: ابودجانه گفت ق میاابن اسح

او شدم  متوجه اما وقتی شمشیرم را بالاي سرش بردم، نماید، در برابرش ایستادم و می
 3زنی را به قتل برسانم.  شمشیر رسول االله مناسب شأن و کرامت ،زن استیک 
 

 .17، ص 4، ج البدایه و النهایه -1

 .18همان، ص  -2

 همان. -3
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  خدا مخالفت تیراندازان با دستور رسول
آنها در جنگی  شجاعانه ایستادگی کردند.» امت، امت«ن با شعار امسلمانان در برابر مشرک

ز شجاعت و قهرمانی انگیزي ا هاي شگفت حماسی و قهرمانانه که شیرمردان اسلام صحنه
 1.به ثبت رسانیدند، از خودگذشتگی نشان دادند

حمزه بن عبدالمطلب، مصعب بن عمیر،  همچون نیناشگفتیهاي قهرما ،تاریخ
را ثبت نموده  نتعداد زیادي امثال آنا وقاص و ابودجانه، ابوطلحه انصاري، سعدبن ابی

موید این چنانکه آیه ذیل  ؛3رسیدندپیروزي  به مسلمانان ،. در مرحله اول جنگ2است
 : استموضوع 

                 

                  

                

                          
 )152 ،آل عمران( 
اش را برشما  آورید، خداوند وعده خدا از پاي در می ةگاه که آنان را به اجاز آن«

بعد  .و اختلاف ورزیدید و نافرمانی کردیدتحقق بخشید تا اینکه سست شدید 
برخی از شما ارادة دنیا داشت و  ،ازاینکه به شما نشان داد آنچه را دوست داشتید

سپس خداوند شما را از آنان منصرف گردانید تا شما را  ؛برخی ارادة آخرت
 »ن است.امؤمن احسان بر بیازماید و خداوند داراي فضل و

 .303، ص 1ج ، نظرة النعیم فی مکارم اخلاق الرسول الکریم -1

 همان. -2

 همان. -3
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که در میدان  و مشاهده غنایمین و همراهانشان است مشرکشکبا مشاهده  تیراندازان
و تصور نمودند که جنگ پایان  آوري غنایم افتادند به فکر جمع جنگ رها شده بود،

منتظر چه هستید، یاران پیروز «: گفتند ،عبداالله بن جبیر ،رسیده است، بنابراین به امیرشان
 »آوري غنایم اقدام نمایید. پس براي جمع ؛شدند
 : مگر سخن رسول االله را فراموش کردید؟بیر گفتداالله بن جعب

 1برگیریم.سهم خویش را از غنیمت  باید: به خدا سوگند گفتند
 م نمودند و به سخنان امیرشان توجه ننمودند.یغنا آوري صورت شروع به جمع بدین

 نماید: گونه توصیف می وضعیت تیراندازان را این  عبداالله بن عباس
با مشاهدة شکست مشرکان و دستیابی مسلمانان به غنایم، صحنۀ نبرد را  نتیراندازا«

 انبوه گردید.به صحنه آمدند و صفوف یاران رسول خدا اي که  ترك نمودند؛ به گونه
ن از آنجا بر اسپاه مشرک ،که تیراندازان آن نکته حساس را خالی گذاشتند هنگامی

 2»را به شهادت رساندند.از مسلمانان  زیادي و سرانجام تعداد ندمسلمانان یورش برد
از فرصت استفاده نمود و توانست   ن بود،ابن ولید که یکی از شهسواران مشرک خالد

دوباره به میدان  ،ن با دیدن این وضعیتاند. مشرککمسلمانان را از دو جهت محاصره 
اکندگی مسلمانان مواضع اولی خود را از دست دادند و بدون برنامه و با پر آمدند و

 و اي که تشخیص افراد سپاه اسلام، از سپاه کفر امري دشوار بود به گونه ؛جنگیدند می
 حذیفه را به اشتباه کشتند. پدر

مسلمانان یکی بعد از دیگري در میدان به شهادت رسیدند و ارتباطشان با پیامبر قطع 
 و دهمه چیز با هم مخلوط ش .3حضرت کشته شده است شایع گردید که آنو شد 

کشتند  را می او ،رسیدند ن به هر مسلمانی که میاشدت جنگ به اوج خود رسید. مشرک

 .3039، کتاب الجهاد، شماره بخاري -1

 .2608، شماره 2857، ص 1، ج مسند احمد -2

 .98، ص غزوة احد دراسه دعویه -3
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پرتاب   اکرم ی که توانستند خود را به پیامبر برسانند و سنگی به سوي پیامبریتا جا
اي  گونهه بینی و دندان مبارکش شکست و سرش را زخمی کردند ب بر اثر آن نمودند که

 1زد. که خون از آن فوران می
: در روز احد یکی از دندانهاي پیامبر شکست و سرش زخمی گردید. گوید انس می

دندانش  خود را زخمی نمودند وپیامبر : قومی که گفت خون از سرش جاري بود و می
 شوند؟ را شکستند، چگونه رستگار می

 : بیانگر این موضوع استآیه  این چنانکه

                    

  )128 ،آل عمران( 

پذیرد یا آنها را  چیزي از کار در دست تو نیست، یا توبۀ آنها را خداوند می«
 »زیرا آنها ظالم هستند. ؛دهد شکنجه می

را به همچنین فردي از آنها به نام ابن قمئه بر مصعب بن عمیر حمله کرد و او 
شایع  یادي به رسول خدا داشت، ابن قمئهشهادت رسانید و از آنجا که مصعب شباهت ز

 2را کشته است.  کرد که محمد
موجب پراکندگی چنانکه  ؛روحیه مسلمانان گذاشت این شایعه، تأثیر نامطلوبی بر

 کلی وضعیت تغییر یافت وه بعضی به مدینه بازگشتند و ب آنان را فراهم آورد و حتی
 3نابسامان و دچار هرج و مرج گردیده بودند.مسلمانان از شدت فاجعه 

، از جنگیدن بازایستادندتعدادي از مسلمانان از میدان جنگ گریختند، برخی هم 
یکی  که برخی بعد از اینکه تصور کردند پیامبر کشته شده است، شهادت را ترجیح دادند

ته بود، در جنگ بدر حضور داشته باشد، بود. او از اینکه نتوانس ضراز آنان انس بن ن

 .294، غزالی، ص فقه السیره -1

 .81، ص 3، ابن هشام، ج السیرة النبویه -2

 .100، ص غزوة احد دراسه دعویه -3
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رکاب  خداوند مرا در خدا سوگند! اگر دوبارهه : بگفت خورد و همواره می تأسف می
 کنم. خواهد دید که چه می رسول االله در جنگ توفیق دهد، 

چنانکه روز احد برجمعی که از شایعه مزبور  ؛اش وفا نمود انس بن نضر بر وعده
گفتند: پیامبر کشته اید؟  دست از جنگ کشیدهشت و گفت: چرا خود را باخته بودند گذ

کشته نشده است. پس که محمد  ي: اگر محمد کشته شده است، خداشده است. گفت
 خاطر آنچه او کشته شده است شما نیز کشته شوید.ه بهتر است ب

هی خوا معذرت ،گویند بارالها! من در پیشگاه تو از آنچه اینها می«: گاه چنین گفت آن
با سعد بن سپس  »نمایم. ، اظهار برائت میمشرکان با آن اعتقاد دارندکنم و از آنچه  می

کنم.  : اي سعد! من بوي بهشت را از جانب احد استشمام میمعاذ برخورد کرد و گفت
 گاه وارد میدان معرکه شد و جنگید تا به شهادت رسید. آن

ه ضربه شمشیر و سرنیزه یافتند باندي  در بدن وي اثر هشتاد وپس از اتمام معرکه 
 1شد. فقط خواهرش او را از سر انگشتانش شناخت. اي که شناخته نمی گونه

 :ر و امثالش، این آیه را نازل کردخداوند در شأن انس بن نض

                      

                ،23(احزاب( 

ن صادقانه برعهدي که با خدا بستند عمل نمودند، برخی به ااز مؤمنخی بر«
آرزویشان رسیدند و (شهید شدند) برخی منتظرند و عهد خویش را تبدیل 

 »ننمودند.

ه نداي پیامبر گوش خداوند در مورد کسانی که صحنه جنگ را ترك نمودند و ب
 : دند، فرمودندا

 .101، ص ویۀغزوة احد دراسۀ دع -1
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          )153، ل عمرانآ( 

شما ، کردید و پیغمبر از پشت سر گاه که پراکنده شدید و برکسی توجه نمی آن«
زد، سپس در برابر غم (که به پیامبر رساندید) خداوند به شما غم  را صدا می

آنچه از دست دادید و نه هم  رساند، این بدان جهت بود تا غمگین نشوید بر
 »دهید، باخبر است. از آنچه انجام میبرآنچه به شما رسیده است و خداوند 

همچنین قرآن وضعیت آن دسته از یاران را که با شنیدن شایعه قتل پیامبر، از میدان 
گریختند، بیان نموده است. گفتنی است اولین کسی که از نجات پیامبر و اینکه وي زنده 

یامبر او را به خبر شد، کعب بن مالک بود که صدایش را با بشارت بلند نمود و پ است با
 1ن متوجه او نشوند.یسکوت واداشت تا مشرک

؛ چنانکه قرار داده است بخشش،جماعتی را که فرار کردند، مورد عفو و  ،خداوند
 : فرماید می

                   

                   

 )155(آل عمران،  
به سبب برخی  ؛آنانکه در روز جنگ فرار کردند، همانا شیطان آنها را لغزاند«

گمان خداوند از آنها گذشت نمود و خداوند  اعمالی که انجام دادند. بی
 »بخشاینده و شکیباست.

 

 .112، ص 6، هیثمی، ج مجمع الزوائد -1
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 دن پراکندگی سپاه به وضعیت نخستدر برگرداننقشه پیامبر 
بود، اما   هدف اصلی مشرکان از تهاجم علیه مشرکان، به قتل رساندن پیامبر اکرم

جان از جایش تکان نخورد و یاران یکی بعد از دیگري در دفاع از ایشان،   خدا رسول
هفت الی نه جز ه ببود و  مشرکان در محاصره  اکرم پیامبر دادند. خود را از دست می

خدا، شکستن محاصره کفار و  هدف پیامبر .نبوددر کنارش نفر از انصار کسی دیگر 
شدن به یارانش بود. انصار در دفاع از پیامبر شدیداً فداکاري  رسیدن به کوه و ملحق

  1کردند و یکی بعد از دیگري به شهادت رسیدند.
قدر مورد تهاجم تیرهاي دشمن  و آن به دفاع از پیامبر برخاست نیز طلحه بن عبیداالله

 2قرارگرفت که دستش فلج گردید.
طلحه به زمین نشست و پیامبر  .اما نتوانست ،اي بالا رود پیامبر خواست روي صخره

: از گوید دوش او، توانست روي صخره قرارگیرد. زبیر می با گذاشتن پاي مبارك بر
 3»بهشت را براي خود واجب نمود.: طلحه (با این کار) شنیدم که فرمود  رسول خدا

تیر بـه دسـتش    خدا  جنگید و رسول در کنار پیامبر مینیز   سعد بن ابی وقاص

پـدر و مـادرم    !شـلیک کـن اي سـعد   « (ارم یا سعد فداك ابی و امـی) : گفت داد و می می

 4»فدایت باد.
د و پیامبر جنگی پیامبر می يابوطلحۀ انصاري که از ماهرترین تیراندازان بود، در جلو

تر از نعره یک  در سپاه دشمن، سختی یبه تنهانعره ابوطلحه «: گفت در مورد او
 5»جماعت است.

 .304، ص 1، ج نظرة النعیم -1

 .3724، شماره البخاري -2

 .296، ص صحیح السیرة النبویۀ -3

 .295همان، ص  -4

 .589، ص 22، ج المسند و الفتح الربانی -5
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روز دو الی سه کمان در دستان ابوطلحه، شکست. وقتی پیامبر به سوي دشمن  در آن
! پدرم فدایت باد، به سوي آنها نگاه  : اي رسول خداگفت ابوطلحه می ،نگریست می

 دختر هنسیبشماست. همچنین  ام سپر سینۀ . سینهکندیري به شما اصابت کن، مبادا تن
حضرت دفاع نمود و  کعب، جلوي پیامبر ایستاد و با شمشیر و پرتاب تیر از آن

 جراحات سختی را متحمل شد.
ابودجانه بود که خود را سپر رسول خدا کرده بود  ،یکی دیگر از فدائیان رسول خدا

 1آمد. فرود میو تیرهاي دشمن بر پشتش 
. نمودند حمایت می  از پیامبر اکرمدر آن لحظات سخت، ابوبکر و ابوعبیده 

سپس آورد.  بیرون میخورده تیرها را از چهره پیامبر با دندانهاي خویش، ابوعبیده، 
بود، اطراف پیامبر را گرفتند و از او  ن که تعدادشان سی نفراجمعی از قهرمانان مسلم

 دفاع نمودند.
اي در مقابل خالد  اي ترتیب داد و با دسته ین فرصت عمر بن خطاب، ضد حملها در

نشینی نمود و بدین ترتیب مسلمانان به مواضع قبلی  قرار گرفت و او را وادار به عقب
از پایان دادن معرکه مشرکان وقتی وضعیت را چنین مشاهده نمودند  خود مسلط شدند.

 ایستادگی مسلمانان به ستوه آمدند. از صبر و با پیروزي قطعی خویش ناامید گشتند و
هاي احد، پناه  که به وي ملحق شده بودند به یکی از دره کسانی با  خدا رسول

وجود اینکه مانع موفقیت کامل مشرکان گردیده بودند، اما نسبت به مسلمانان با  .ندبرد
گاه از  ودند. آنناراحت و پریشان و دردمند بآنچه به رسول خدا اصابت نموده بود، 

و به حالت عادي و اولیه خود نازل گردید آنان  جانب خداوند، خواب و آرامشی بر
 :فرماید چنانکه خداوند می ؛بازگشتند

 .36 – 35، ص 4، ج البدایه و النهایه -1
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        ،154(آل عمران( 

شما نازل نمود، خوابی که برخی از  امنیت برو اندوه، سپس خداوند بعد از غم «
برخی دیگر به فکر خویش بودند و در مورد خداوند و پوشاند  شما را می

 ؟شود ي نصیب ما میز، آیا چیزي از پیروگفتند) (و می پندارهاي جاهلی داشتند
کنند که براي تو  دل چیزي را پنهان می در  بگو: همه کارها در دست خداست،

بود ما اینجا کشته  دست ما میه اگر کار ب :گویند نمایند. می آن را ظاهر نمی
در بودید آنانکه کشته شدن  هایتان می بگو: اگر شما در خانه .شدیم نمی

آمدند. تا اینکه خداوند آنچه را در سینه  سرنوشتشان بود، خود به قتلگاه می
ماید و آنچه را در دلها دارید خالص گرداند و خداوند به آنچه در بیاز ،دارید

 »آگاه است. ،دلهاست

اند که کسانی که داراي چنین خصوصیاتی بودند، از منافقان  مفسران بر این عقیده
 1بودند.

 .305، ص 1همان، ج  -1
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قریش نیز وقتی متوجه استواري و پایداري مسلمانان گردیدند و آنان را در اطراف 
ند نیز آرامش و اطمینان را بر آنان نازل نمود، از ادامه مبارزه و پیامبر دیدند. و خداو

 1رسیدن به پیروزي نهایی صرفنظر نمودند.
 

 شهداي احد 
   مزه بن عبدالمطلبح ،سردار شهیدان - الف

ن را که از ااز پرچمداران مشرک بسیاريشجاعانه و با شدت جنگید.  ،حمزه ،شیرخدا
. او در حالی که در قلب سپاه دشمن مشغول کارزار ساند، به قتل رعبدالدار بودند بنی
 به شهادت رسید.توسط پرتاب سرنیزه فردي به نام وحشی،  ،بود

 ،مولایم : حمزه در جنگ بدر، طعیمه بن عدي بن خیار را کشته بود.گوید وحشی می
. آزاد هستی به قتل برسانی،: اگر حمزه را در انتقام عمویم به من گفت ،جبیر بن مطعم
در که مردم براي جنگ از مکه خارج شدند، من هم با آنها حرکت کردم.  بنابراین زمانی

ن به میدان آمد و مبارز طلبید. ااز سپاه مشرک ،در برابر یکدیگر قرار گرفت. سباع سپاه
ف مسلمانان بیرون آمد و چنین گفت: اي سباع! حمزه بن عبدالمطلب در مقابلش از ص

سرجنگ  ، آیا با خدا و رسول اوکردن زنان بوده است شغلش ختنه ار، کهاي فرزند ام انم
ی سباع در میدان یاو حمله کرد و او را چنان از پاي درآورد که گو گاه بر آن داري؟

که به من  وجود نداشته است. من پشت تخته سنگی براي حمزه کمین نمودم. وقتی
 به شهادت رسید.فرو رفت و ام را به طرف او پرتاب کردم به گردنش  نزدیک شد، نیزه

از  .تا اینکه اسلام در مکه انتشار یافت ،بعد از جنگ به اتفاق مردم به مکه برگشتم
 ؛به سوي مدینه حرکت کردم مردم طائفبا تعدادي از سپس  ؛گریختم آنجا به طائف

بعد  کند. با فرستادگان قومی به خشونت رفتار نمیحضرت  البته به من گفته بودند که آن

 .306 همان، ص -1
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 : تو وحشی هستی؟گفت روبرو گردیدم،  اکرم پیامبر بابه مدینه رسیدم و  ز اینکها
 : آري.گفتم

  .: بلیگفتم »حمزه را تو کشتی؟«: فرمود
 »ات را از من پنهان کنی. توانی چهره آیا می«: فرمود  رسول خدا
وفات  مرا نبیند، از آنجا رفتم و بعد از  خاطر اینکه رسول خداه : بگوید وحشی می

پیامبري کرده بود، تصمیم گرفتم که در  يسیلمه کذاب، ادعامحضرت، هنگامی که  آن
 سیلمه شرکت کنم، شاید بتوانم قتل حمزه را جبران بکنم.مجنگ با 

ر مجاهدین در این جنگ شرکت کردم. مردي را دیدم مانند شتري یمن در رکاب سا
اش  ام چنان به سینه ده بود، با سرنیزهریخته کنار دیواري ایستا خاکستري با موهاي به هم

 هایش درآمد. سپس مردي از انصار پرید و با شمشیر برسرش کوبید. میان شانه زدم که از
چنین روایت   : سلیمان بن یسار از عبداالله بن عمرگوید عبداالله بن فضل می

توسط  ،لمهسیم، : امیرالمؤمنیناي فریاد کشید روي بام خانه آن روز کنیزکی بر: کند می
 1غلامی سیاه رنگ کشته شد.

  از قتلگاه حمزه  خدا جستجوي رسول -1
زه را چه کسی : قتلگاه حماز یارانش سئوال نمود  خدا بعد از پایان جنگ احد، رسول

به اتفاق آن مرد آمد و کنار جنازه  خدا  رسول ام. : من دیدهدیده است؟ مردي گفت
  2مشاهده نمود که شکمش پاره و مثله گردیده بود. حمزه ایستادند. حمزه را در حالی

گریه نمود و  ،شهادت حمزهبا اطلاع از   : پیامبر اکرماست دیگر آمده در روایتی
  3.»فریاد کشیدرا مشاهده نمود، که جسد وي  وقتی

 .4072، مغازي، شماره بخاري -1

 .283، ص صحیح السیرة النبویه -2

 .284همان، ص  -3
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من روز قیامت بر اینها «: ر جنازه شهدا ایستاده بود، فرمودکه در کنا پیامبر در حالی
آید،  م. آنها را با خونهایشان کفن نمائید. در راه خدا هیچ زخمی به وجود نمیشاهد هست

ولی بوي آن بوي  ،رنگ خون است  گردد، رنگ مگر اینکه روز قیامت آن زخم تازه می
 1».م نمائیددهر کدام بیشتر قرآن خوانده است آن را در لحد مقو افزود که مشک است 

قبل از خروج به   خدا ی که رسولبان، خوابا شهادت حمزه و برخی دیگر از یار
 تحقق یافت. ،میدان احد دیده بود

 وجود آمده است. آنه شکافی ب ،ذوالفقار ،: خواب دیدم که در شمشیرمپیامبر فرمود
: همچنین قوچی در خواب همچنین فرمودرا به شکستی که پیش آمد، تعبیر نمودم. 
ا به فرماندهی لشکر تعبیر کردم و دیدم که ر دیدم که پشت سرم بر مرکب، قرار دارد. آن

لباس زرهی محکمی به تن دارم، آن را به مدینه تعبیر نمودم و دیدم که گاوي ذبح 
نتیجۀ جنگ خیر است. ذبح گاو خیر است. و سرانجام  شود، به خدا سوگند! ذبح گاو یم

 2ود، تحقق یافت.خدا تعبیر نموده ب که رسول همان گونه
  حمزه ،هادت برادرشعبدالمطلب برش ردختصبر صفیه  -2

 آمد. سوي اجساد شهدا میبا سرعت به : روز احد، زنی گوید می  زبیر بن عوام
: مواظب آن زن چشم آن زن به اجساد بیفتد، فرمودخواست  که نمی  خدا رسول

 قبل از اینکه : من او را شناختم که صفیه است.گوید زبیر می باشید. مواظب آن زن باشید.
ام زد و  به اجساد برسد، خودم را به وي رساندم. او زنی تندخو و قهرمان بود. به سینه

از این کار به من فرموده است تا تو را   خدا : رسولبرو. گفتم کنار راهم : از سرگفت
: از شهادت ادرش دو قطعه پارچه درآورد و گفتگاه ایستاد و از زیر چ . آنبازدارم
 ام تا او را در آن کفن نمائید. ام، اینها را آورده شدهبا خبر ،حمزه ،برادرم

 .283همان، ص  -1

 .1561، کتاب السیر فی النقل، شماره ترمذي -2
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دیدیم در کنارش یک شهید انصاري  ، اماگوید ما خواستیم حمزه را کفن کنیم زبیر می
ما شرم کردیم  .وجود دارد که او نیز مانند حمزه به شهادت رسیده و مثله گردیده است

باشد و از آنجا که یکی از آن  فنبدون ککه حمزه دو کفن داشته باشد و آن مرد انصاري 
تر بود به قید قرعه یکی را کفن حمزه کردیم و  تر و یکی کوچک دو قطعه پارچه، بزرگ

 1دیگري را کفن مرد انصاري.
  اشعار صفیه در رثاي حمزه -3

 اســــائلۀ اصــــحاب احــــد مخافــــۀ
 

 بنـــات ابـــی مـــن اعجـــم و خبیـــر 
 

 ثـــوي فقـــال الخبیـــر ان حمـــزة قـــد
 

ــول االله   ــر رسـ ــر وزیـ ــر خیـ  وزیـ
 

 ذوالعــرش دعـــوة  دعــاه الــه الحــق   
 

ــا  ــۀ یحیـ ــرور الـــی جنـ ــا و سـ  بهـ
 

 رتجــیفــذلک مــا کنــا فرجــی و ن   
 

ــیر     ــر مص ــر خی ــوم الحش ــزة ی  لحم
 

 بافـــواالله لاانســـاك مـــا هبـــت الصـــ
 

ــاء و حز  ــیري بک ــري و مس ــاً محض  نّ
 

 علـــی اســـداالله الـــذي کـــان مـــدرها
 

 یــذود عــن الاســلام کــل کفــور     
 

 و اعظمــی لیــت شــلوي عنــد ذاك افیــ
 

ــور   ــادنی و نسـ ــبع تعتـ ــدي اضـ  لـ
 

ــیرتی    ــی عش ــی النعّ ــد اعل ــول و ق  اق
 

 جـــزي االله خیـــراً مـــن اخ و نصـــیر 
 

 آیا دختران پدرم از اهل بدرمی پرسند که چه خبر است؟...«
 رسیده است... شهادتبه  ،حمزه ،اد که وزیر و مشاور رسول خدادخبررسان به ما خبر 

به سوي بهشت فراخواند تا در آن زیسته و خوشحال  او را معبود بر حق و صاحب عرش
 شود...

 در روز حشر به جایگاه خوبی نائل گردد... ،که حمزه  است اینانتظار ما
خاطر غم از دست دادن تو ه ام ب خدا سوگند! تو را هرگز فراموش نخواهم کرد و تا زندهه ب

 خواهم گریست...

 .285، ص صحیح السیرة النبویه -1
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 کرد... دفاع می شیرخدا خواهم گریست که همواره از اسلام بر

 1.»خدا به بهترین برادر و یاورم، بهترین پاداشها را بدهد
 تا برایش گریه کندحمزه کسی را ندارد  -4

خاطر از ه صداي گریه زنان انصار که بو شنیدن از احد  در بازگشت  خدا رسول
 »کند. براي حمزه کسی گریه نمی«: کردند، فرمود گریه می  دست دادن عزیزان خود،

 اي که ، به گونهحال حمزه گریستنده آنها ب اطلاع یافتند،این خبر زنان انصار قتی از و
: واي براینها، فرمود و با صداي گریه آنان بیدار شد ،در خواب بودکه   رسول خدا

خوانی  ترتیب نوحه اي گریه نکنند. بدین کنند. از امروز به بعد براي مرده هنوز گریه می
نمود خوانی را به شدت تحریم  مدتی بعد، وحی نازل شد که نوحه برمیت حرام گردید و

و آن را از گناهان کبیره شمرد و این دستور در اعماق قلوب زنان و مردان مسلمان جاي 
 2تعالیم اسلامی جایگزین آن گردید.و گرفت و آثار جاهلیت محو گردید 

نسـاب و النیاحـه علـی    : الطعـن فـی الأ  کفـر  اثنتان فی الناس همابهم«: فرمود همچنین

 3»المیت

 دیگريزدن در نسب و  : یکی طعنهشود دو خصلت در مردم باعث کفرشان می«
 ».خوانی نوحه

 تن نام حمزه بر نوزادي از انصارگذاش -5
چه نامی را : . گفتندمتولد شد: براي مردي از انصار، فرزندي گوید ن عبداالله میبجابر

 برایش انتخاب کنیم؟
ترین نامها نزد من  محبوب نام از : او را حمزه بنامید که ایندفرمو  خدا رسول

 1است.

 .185، ص 3ابن هشام، ج  السیرة النبویه -1

 .90، ص 3صویانی، ج  – السیرة النبویۀ -2

 .90، ص 1، آلبانی، ج یح الجامعصح -3
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 خدا محبت حمزه در اعماق قلب رسول بیانگر آن است که،  این فرمودة پیامبر
خداوند  که مدتی از بعد ، اماحضرت بود و همواره در خاطر آن بود دوانیدهریشه 

 اصحاب و یارانشت خطاب به حضر آن ،بهترین نامها را براي پیامبرش معرفی نمود
 2»بهترین نامها نزد خدا، عبداالله و عبدالرحمن هستند.«: فرمود

 3ات را نبینم هتوانی کاري کن که من چهر اگر می -6
به مؤاخذه و سرزنش نسبت به  اي اشاره هیچ  پیامبر اکرم این سفارش کریمانه در

 دنش سبب رنجش روحی آننماید که دی به وي خاطرنشان می بلکه تنها ؛وحشی نیست
باري دیگر در را کردن وي  و مثله  حمزه ،خاطرة حادثه عمویش گردد و میحضرت 

 انگیزد. و احساسات درونی بشري را برمی نماید ذهنش مجسم می
ات را از من پنهان کن تا این خاطره  : چهرهبه همین جهت خطاب به وحشی گفت

 خدا : نزد رسولوحشی می گوید ت صحیحی است کهدر روای .4تلخ تکرار نشود
: حمزه را تو به قتل رساندي؟ گفتم :گفت .:آريآمدم، به من گفت: وحشی هستی؟ گفتم

دست من گرامی داشت و مرا به دست او به ه گویم که او را ب بلی و خدا را سپاس می
 کام مرگ ذلت بار نفرستاد.

حالی که قاتل حمزه  ، در: آیا او را دوست داريگفتند می  خدا رسول بهقریش 
حضرت سه  آن .خدا، درخواست استغفار نمودم : من از رسولگوید ؟ وحشی میاست

اي وحشی، از اینجا برو «: و فرمود ام زد به سینهمرتبه آب دهانش را به زمین انداخت و 
 5»به جنگ یپرداز.اي، در راه خدا  و همانطور که قبلاً برضد دین خدا جنگیده

 ، سنده حسن.96، ص 3رواه الحاکم، ج  -1

 .2132، کتاب الادب، شماره مسلم -2

 .4072، مغازي، شماره بخاري -3

 .141، ص 5، حمیدي، ج التاریخ الإسلامی -4

 .286، ص صحیح السیره النبویهبه نقل از  370، شماره 139، ص 22، با سند حسن، ج الطبرانی -5
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تواند  می این موضوع است که خدمت به اسلام بیانگر  ر اکرمعملکرد پیامب این
 ،براي این منظوررا بهترین عمل   پس رسول خدا ؛را جبران نماید اوسوابق کفرآمیز 

ر اثر آن، وحشی به لشکر اسلام پیوست و راه بچنانکه  ؛معرفی کردند جهاد در راه خدا
به هلاکت رسانید و بعد از قتل او  را ،کفر، مسیلمه ةیمامه را در پیش گرفت و سرکرد

 ،و بدترین انسان روي زمین ،حمزه ،: من بهترین بنده خدا، سردار شهیدانگفت می
 1ام. را کشته ،مسیلمه کذاب

 
 مصعب بن عمیر - ب

اجر  نیز ما را ازبه خاطر خدا هجرت کردیم. خدا   خدا : با رسولگوید می  خباب
به  دنیا را ترك نمودند و برخی از ما در حالی .این هجرت برخوردار نمودو پاداش 

چنانکه نعمتهاي دنیوي نصیب آنان نگردیده بود؛ ملاقات خدا رفتند که چیزي از 
از مال دنیا  او در جنگ احد به شهادت رسید. کهمصعب بن عمیر از همین قبیل بود 

و اگر سرش شد  پوشانیدیم، سرش آشکار می داشت که اگر پاهایش را می اي پارچه تکه
: سرش را با آن گاه رسول خدا فرمود گردید. آن پوشانیدیم پاهایش برهنه می را با آن می

 2بپوشانید.گیاه اذخر  را با بپوشانید و پاهایش
 .در روایت عبدالرحمن بن عوف آمده است که وي روزه داشت. برایش غذا آوردند

در حالی دنیا را ترك  اما ود،مصعب بن عمیر از من بهتر ب با وجود اینکه منزلت :گفت
 .گردید پاهایش آشکار می ،شد داشت که اگر سرش پوشیده می اي پارچه تنها تکهکرد که 
سپس دنیا در اختیار ما قرار گرفت. بیم  ؛از من بهتر بود و کشته شد نیز حمزهجایگاه 

 .602، ص 3، ج محمد رسول االله -1

 .1286، شماره بخاري فی الجنائز -2
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و  نمود نکرد سپس شروع به گریه منحصر گردد؛دنیا  فقط در ایندارم که مبادا پاداش ما 
 1نظر نمود. از خوردن غذا صرف

جنازه و مشاهدة در بازگشت از جنگ احد   خدا : رسولگوید می  ابوهریره
 :ي او دعا کرد و این آیه را خواندو برا ، چند لحظه توقف نمودمصعب

                   

                 ،23(احزاب( 

مردانی هستند که صادقانه برتعهد خویش با خداوند عمل  ،نابرخی از مؤمن«
یچ وجه ه نمودند. برخی به آرزوي خویش رسیدند و برخی هم درانتظارند و به

 »عهد خویش را تبدیل ننمودند.

دهم که اینها روز قیامت نزد خدا شهید هستند.  گواهی می«: فرمود خدا سپس رسول
مگر اینکه  کند اینها سلام نمی قیامت کسی برتا به زیارتشان بیائید به خدا سوگند 

 2»جوابش را می دهند.
 

  سعد بن ربیع - ت
تا خبر حرکت قریش را پنهان  از وي خواست  خدا که رسولبود کسی سعد بن ربیع 

متوجه  و از آنجا که رسول خدا داشت حضرت او را خیلی دوست می د. آننگه دار
: پس از اتمام جنگ فرمود ،بنابراین حمله شدید وسخت مشرکان بر علیه او گردیده بود

 ، خبري بیاورد؟  بن ربیع از سعد کهآیا کسی هست 
 دهم. می: من این مأموریت را انجام ابی بن کعب گفت

را به او برسان و بگو در چه حالی ماگر وي را دیدي سلام  :پیامبر به ابی فرمود
ابی در میدان معرکه به جستجو پرداخت و سرانجام سعد را در حالی یافت که  هستی؟

 .1275 – 1274همان، شمارة  -1

 . صحیح الإسناد، و وافقه الذهبی.20، ص 3، ج المستدرك -2
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جویاي حال : پیامبر مرا فرستاده است تا (ابی) خطاب به وي گفت .رمقی بیش نداشت
 1ام. : دوازده زخم برداشتهسعد گفتتو گردم. 

لام مرا به رسول خدا برسان و س :ح دیگري آمده است که فرموددر روایت صحی
: اگر دشمن به رسول خدا رسد و به قومم انصار بگو : بوي بهشت به مشامم میبگو

. این را گفت و داشت شما در روز قیامت هیچ عذري نخواهید دسترسی پیدا نماید
 فانی فروبست. چشم از دار

ات موت در راستاي دفاع از خدا و رسول هاي سکر آخرین سفارشات سعد در لحظه
 نماید. ت میلبر قوت ایمان و پایبندي بر بیعت وي دلا او
 

  حشجعبداالله بن  - ث
خواهی  : آیا نمیش در روز احد به من گفتجح: عبداالله بن گوید سعد بن ابی وقاص می

: بارخدایا ودسعد چنین دعا نم .معرکه رفتندقسمتی از میدان گاه به  با هم دعا کنیم؟ آن
وي بجنگم و او با من بجنگد. سپس  اي با من روبرو گردان تا با دشمن سرسخت و قوي

ش آمین حده. عبداالله بن ج او پیروز گردان و تجهیزاتش را در اختیار من قرار مرا بر
 گفت .

: بارالها! مردي سرسخت و قوي با من گونه دعا نمود ش اینحسپس عبداالله بن ج
سپس او برمن غلبه کند و  حمله نمایم؛ او من حمله نماید و من بر او بر روبرو گردان تا

آیم و از من سئوال کنی که گوش  گوش و بینی مرا قطع کند. تا فردا که به ملاقات تو می
قطع شده است و تو نیز  و: در راه تو و رسول تبینی تو چرا قطع شده است؟ بگویم و

 تایید نمایی.

 .532، ص 2، ج السیرة الحلبیۀ -1
 

                                                 



 176 الگوي هدایت

عبداالله بن  ي: فرزندانم! دعاگفت به فرزندانش می سعد ابن ابی وقاص خطاب
را در نخی آویزان  ومن بهتر بود. در پایان روز دیدم که گوش و بینی ا يش از دعاحج

 1کرده بودند.
و  باشد میز یگیریم که درخواست شهادت در راه خدا جا از این دعا نتیجه می

 2باشد. نمی ،مشمول حدیثی که از طلب مرگ منع کرده است
 

  مر، غسیل الملائکهحنظله بن ابی عا - ج
اسب ابوسفیان بن حرب حمله نمود و  بر  که مسلمانان پراکنده شدند، حنظله هنگامی

را از تنش  قصد داشت تا سرشاو را به زمین انداخت. ابوسفیان فریاد کشید. حنظله 
اند و با سرنیزه به حنظله رسو خود را جدا نماید، ولی اسود بن شداد به او فرصت نداد 

تگان ش: من فرفرموددربارة او   حمله کرد و او را به شهادت رسانید. رسول خدا اوبه 
اي بود،  خدا را دیدم که در میان زمین و آسمان، حنظله را با آب ابرها که در ظروف نقره

 »وضعیتش را از خانواده اش بپرسید.«: خدا فرمود دادند. رسول غسل می
، براي با شنیدن صداي منادي جهاد قبل از اینکه غسل نماید  : حنظلهزنش گفت

 3»، فرشتگان او را غسل می دادند.به این دلیل«: خدا فرمود رسولجهاد اقدام نمود. 
د حا جنگ: حنظله بن ابی عامر در شبی که فرداي آن، در روایت واقدي آمده است

 خدا واج نمود. حنظله از رسولبا جمیله بنت عبداالله بن ابی بن سلول ازد ،اتفاق افتاد
تا شب را نزد همسرش بگذراند. حنظله بعد از اداي نماز صبح تصمیم   اجازه گرفته بود

اما همسرش او را نگذاشت و مدتی را با هم  ،خدا برساند گرفت خود را به رسول
 سپري کردند که باعث جنابت حنظله گردید.

 .293، ص صحیح السیرة النبویه -1

 .212، ص 3، ج زادالمعاد -2

 .289ص  ،صحیح السیرة النبویه -3
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خبر   هار نفر از خویشاوندان خود،همسرش قبل از اینکه او به شهادت برسد به چ
چرا چنین کرده : وقتی که از او پرسیدند  ت. بعداًداده بود که حنظله با او همبستر شده اس

: من در آن شب خواب دیدم که آسمان باز شد و حنظله وارد آن شد. سپس است؟ گفت
ستم مردم خوا ،آسمان بسته شد. من خوابم را به شهادت همسرم تعبیر نمودم. بنابراین

بدانند که او با من همبستر شده است. جمیله بعد از شهادت حنظله با ثابت بن قیس 
  1ازدواج کرد و از او صاحب فرزندي به نام محمد بن ثابت شد.

 
 درسها و فواید این ماجرا

که شوهرش  ، آن را به این تعبیر کردجمیله دیده بود خوابی که اینکهوجود با  -1
خواستار مقاربت با وي شد. در حالی که زنان در چنین شرایطی ا امشود،  شهید می

باقی بماند. تا بتوانند بعد از مرگ شوهر مورد توجه آنها  تبکارکه دهند  ترجیح می
اما این زن بزرگوار آرزو دارد تا از چنین شوهر مجاهدي داراي  ،خواستگاران قرار گیرند

چنانکه این شیرزن، به ؛ سوب گرددفرزندي شود و آن فرزند به پدر شهید خود من
که یکی از  شدآرزوي خویش رسید و از حنظله صاحب فرزندي به نام عبداالله 

 : من فرزند غسیل الملائکه هستم.گفت افتخارات عبداالله این بود که می
خود را  ،در رویارویی با دشمنان خدا که به سرعت  ناپذیر حنظله شوق وصف -2

 غسل کردن را هم نیافت. به میدان رساند که فرصت
رساند تا او  ،ابوسفیان ،حنظله که خود را به فرمانده سپاه دشمن رشجاعت بی نظی -3

 را به قتل برساند.
اي جهت غسل  هرا با ظروف نقر هگرامیداشت حنظله توسط خداوند که ملائک -4

 حنظله فرستاد.

 .273، ص 1، واقدي، ج المغازي -1
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 1معجزة نبوي که شاهد غسل دادن حنظله توسط فرشتگان بود. -5
باید غسل داده  باشند،، اگر جنب شدگان راه خدا اثبات این موضوع که کشته -6

 2د.نشو
 

   بن عمرو بن حرامعبداالله - ح
 ،بود. وي خطاب به فرزندش علاقمند شرکت در غزوه احد بهعبداالله بن عمرو بن حرام 

ر در مدینه، بر تو واجب نیست که دسرنوشت مسلمانان  براي اطلاع از: گفت ،جابر
شدن دخترانم نگران نبودم، سرپرست  بی ازخدا سوگند! اگر ه ب جنگ شرکت نمایی.

من گمان من بر این است که : و افزود شدي کشته می در مقابل دیدگانمدوست داشتم 
و معرکه کشته می شوند و من عزیزتر از تو  يیکی از کسانی خواهم بود که در ابتدا

و تو را پرداخت کن را  میهاگذارم. قرض ي نمیرا بعد از خود به جاکسی  ،خدا رسول
گاه عبداالله بن  . آنییبه نیکی رفتار نما نبا آنا که کنم نسبت به برادرانت سفارش می

 . جابررسیددر رکاب مسلمانان به میدان جنگ آمد و به شهادت   بن حرام عمرو
نگریستم و  یاش را م پدرم در جنگ احد، من چهره با شهادت: گوید این مورد می در

چیزي   خدا اما رسول ،کردند ، مرا نهی می خدا کردم. یاران رسول گریه می
چرا براي فردي : خطاب به وي فرمود  خدا رسول .کرد ام نیز گریه می فرمود. عمه نمی

 3ند.ا ، فرشتگان خدا او را زیر سایه پرهاي خود قرار دادهکنید که گریه می
: اي ؟ گفتهستی غمگین و اندوهناك: چرا مودخطاب به جابر فر  خدا رسول

. ه استی به جاي گذاشتیفرزندان و قرضها واست ه خدا، پدرم به شهادت رسید رسول

 .130 – 129، ص 5، حمیدي، ج التاریخ الإسلامی -1

 .214، ص 3، ج زادالمعاد -2

 .1244، شماره بخاري -3
 

                                                 



 179 غزوة احد

جابر  : آیا تو را بشارت ندهم به آنچه پدرت آن را دریافت نمود؟خدا فرمود رسول
 : بلی گفت

اي .»  پشت پردهخداوند متعال با کسی سخن نگفته است، مگر از «: خدا فرمود رسول
خواهی. پدرت  : بخواه هر چه میدرت را زنده گردانید و به او گفتخداوند پ ،جابر
: سنت من اقتضا ر راه تو کشته شوم. خداوند فرمود: مرا زنده گردان تا بار دوم دگفت
ام  : پس این را به خانوادهت گفتکند که انسانها بعد از مردن به دنیا برگردند. پدر نمی

 1.خبر بده
  :گاه خداوند این آیه را نازل نمود آن

                   

    ،169(آل عمران( 

اند و نزد  زیرا آنها زنده ؛شوند، مرده مپندارید کسانی را که در راه خدا کشته می«
  »شوند. خود روزي داده می پروردگار

خواب دید که در  عبداالله بن عمروبن حرام قبل از جنگ احد، مبشر بن عبدالمنذر را
: در دیگر تو به ما خواهی پیوست. گفت: شما کجا هستید؟ گفت روز : چنداو گفتبه 

 : مگرپردازیم. گفت سیاحت می و آن بخواهیم به سیر جایی ازدر هر  و بهشت هستیم
اما دوباره زنده شدم. عبداالله این خواب را براي  ،: بلیگفت به شهادت نرسیدي؟ بدر در

شهادت  خواب تو دلیل : اي ابا جابر! اینحضرت فرمود آن .نمود تعریفخدا  رسول
 و این خبر به وقوع پیوست. 2است

 .190، آلبانی، شماره صحیح ابن ماجه -1

 .208، ص 3، ج زاد المعاد -2
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  خیثمه ابوسعد - خ
ده بود در بدر به شهادت رسی  خدا رکاب رسول سعد که فرزندش درپدر  خیثمه
جنگ بدر علاقمند بودم، اما نتوانستم در آن شرکت در  هرچند به: به خدا سوگند! گفت

 شرکت نمایم.
نام او درآمد و در جنگ شرکت کرد و به شهادت ه قرعه ب و با پسرم قرعه انداختم

هاي بهشت  خواب دیدم که بین باغها و میوه وضعیت دررسید. بعداً پسرم را به زیباترین 
آنچه را  ؛ چراکهما ملحق شو تا در بهشت با ما همراه باشی ه: بگفت می کرد و میتفریح 

تا با بسیار علاقمندم که خدا به ما وعده داده بود یافتیم. اي رسول خدا! به خدا سوگند! 
با وجود اینکه سن من بالا است و قدرت و توانایی پسرم در بهشت همراه باشم. 

دعا کن تا خدا به من شهادت  ،ا را دوست دارم. اي پیامبرملاقات خد چندانی ندارم، اما
نصیب گرداند و با فرزندم (سعد) در بهشت باشم. پیامبر نیز براي او دعا نمود و او در 

 1جنگ احد به شهادت رسید.
 
  اش و برادرزاده وهب المزنی - د

سفندانی را گو ،حارث بن عقبه بن قابوس ،اش وهب بن قابوس مزنی به اتفاق برادرزاده
: مردم در رکاب دینه متوجه این موضوع گردیدند کهبا ورود به ماز کوه مزینه آوردند. 

وهب و حارث اند.  خارج گردیدهن او در دامنه احد براي جنگ با مشرک  رسول خدا
مسلمانان آن دو  . با مشاهدة پیروزيدر دامنه احد رساندند  خود را به پیامبردرنگ  بی

که ناگهان خالدبن ولید و  ،پرداختند وري غنایم به دست آمده از مشرکانآ جمعنیز به 
اي از سپاهیان مشرك از پشت سر به مسلمانان حمله نمودند  جهل با دسته عکرمه بن ابی

ن از اهنگام زد و خورد گروهی از مشرک در گردیدندمسلمانان  موجب متفرق گرداندنو 
ایستد؟ وهب  : چه کسی در برابر آنها میفرمود  خدا رسول .فاصله گرفته بودند ،سپاه

 همان. -1
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او چنان در  نمایم و در برابر آنان ایستادگی میمن   : اي رسول خدا!بن قابوس گفت
نشینی  آنان مجبور عقببرابر آن دسته ایستادگی نمود و به تیراندازي پرداخت که 

 گردیدند.
: چه کسی در برابر دخدا فرمو رسول .قصد حمله داشتند نیزن اگروهی دیگر از مشرک

و چنان در  نمایم در برابر آنان ایستادگی می: من گفت و بلند شدایستد؟ مزنی  اینها می
گروهی دیگر از  بعد از چند لحظهمجبور به فرار شدند.  آنان مقابلشان شمشیر کشید که

جنگد؟  : چه کسی با آنها میخدا فرمودند قصد حمله نمودند. باز هم رسول نیز نامشرک
او را به بهشت مژده داد. مزنی با   رسول خدا اعلام آمادگی نمود.ین بار نیز مزنی ا

شوم و  خدا سوگند نه پشیمان میه : بگفت خوشحالی به سوي دشمن حرکت نمود و می
رفت که  کنم و چنان شمشیر زد و در عمق سپاه دشمن فرو ام را فسخ می نه معامله

 ز بدرقه راهش بود. آنین  خدا دعاي رسول برد.انسجام و نظم سپاه دشمن را از بین 
زدن جمع دشمن بود و  هم : اللهم ارحمه و او همچنان مشغول برفرمود حضرت می
بعد  وي کاملاً احاطه نموده بود و سرانجام به شهادت رسید. زد و دشمن بر شمشیر می

رداشته بود و زخم نیزه و شمشیر ب 20زخمهاي او را برشمردند، حدود از اتمام جنگ که 
 عمر اش نیز جنگید تا به شهادت رسید. همچنین او را مثله کرده بودند. برادرزاده

  1.نزد من مرگی است که مزنی دچار آن گردید ،ترین مرگ : محبوبفرمود همواره می
 .رکاب سعد بن ابی وقاص بودیم : در جنگ قادسیه درگوید بلال بن حارث مزنی می

جوانی از آل قابوس از قبیله مزینه زخمی گردید. وقتی  غنایم، ي و تقسیمبعد از پیروز
: آري. گفت: خوش فرمود: بلال هستی. گفتم ، نزد وي رفتم.که سعد از خواب بیدار شد

 ،قابوس. سعد از آل منت؟ گفتم: مردي است از قبیله اسهمراهت  ، چه کسیآمدي
جنگ احد شهید ی که در : اي جوان! چه نسبتی با آن مزنخطاب به جوان همراهم گفت

، تو را خداوند  .: خوش آمدياش هستم. سعد گفت : برادرزادهشد، داري؟ جوان گفت

 .275، ص 1، واقدي، ج مغازي -1
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به یاد دارم  اي خاطرهمن از آن مرد  مایۀ اطمینان خاطر و آرامش مؤمنان گرداند؛ چراکه
 خدا ما را محاصره نموده بودند و رسول وقتی مشرکانام.  که تا به حال از کسی ندیده

: چه نمود. پیامبر به مسلمانان فرمود دشمن از هر طرف حمله می ،ما بود ز در میاننی
و در  نمود اعلام آمادگی میهر بار آن مزنی  برد؟ مقاومت این گروه را از بین میکسی 

پیامبر به  لحظات آخر را نیزنمود.  نشینی می ایستاد و آنها را وادار به عقب برابر آنها می
 .دهم میبه بهشت مژده تو را  : برو ووي فرمود

راه افتادم و مانند او آرزوي شهادت  به : من در آن روز به دنبال مزنیسعد گفت
چندین بار به سپاه دشمن حمله نمودیم. دشمن او را به شهادت رسانید. من هم  .داشتم

 اما اجلم هنوز نرسیده بود. ،دوست داشتم مانند او به درجه شهادت برسم
گران ترجیح داد یم به آن جوان مزنی داد و او را بر دیخود را از غنا سپس سعد، سهم

ات برگردي. آن جوان برگشت و به  : تو اختیار داري بمانی یا اینکه نزد خانوادهو فرمود
 اش پیوست. خانواده

: ار جنازة آن مزنی ایسـتاد و فرمـود  کن  خدا : به خاطر دارم که رسولگوید سعد می

سـپس   »من از تو راضی هسـتم.  ،خدا از تو راضی باد« عنک راضی رضی االله عنک فانی

او روي پاهایش ایستاده است و ایـن در حـالی بـود کـه      خدا را دیدم که کنار قبر رسول
او  دار بـر  حضرت زخمی بود و ایستادن برایش دشوار بود. ایشان چادري خط پاهاي آن
 پاهایش را بپوشانیم. قداري علفا مبدستور داد   چادر کوتاه بود. رسول خدا ؛کشیدند

تغییر و تحول ایجاد انسان  در درون ،نسیم ایمان این گونه است که با وزیدن
اش، گوسفندانشان را در مدینه رها نمودند و به  چنانکه وهب مزنی و برادرزاده گردد؛ می

 ز آنها را بهیخدا ن و آنها آرزوي شهادت داشتند ؛صفوف جهاد با مسلمانان پیوستند
 آرزویشان رساند.
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 ؛همواره در ذهن اصحاب باقی بود ،اي را که مزنی از خود به جاي گذاشت حماسه
شنیدن نام مردي از قبیله مزینه  باسعد بن ابی وقاص بعد از گذشت سیزده سال  چنانکه
 گردید. تا مانند آن مزنی به ملاقات پروردگار، نائل می نمودو آرزو  افتادآن خاطره  به یاد

 
  عمرو بن جموح ñذ 

چهار فرزند به نامهاي معاذ، معوذ،  از ناحیۀ پا دچار مشکل بود. او.بن جموح  عمرو
هاي جنگ در رکاب  در صحنه با دلاورمردي و شجاعت خلاد و ابوایمن داشت که

: تو معذور گفتندبه او جنگ احد فرزندانش  قبل از شروع جنگیدند. می  خدا رسول
و  رفت  اکرم پیامبر نزدبن جموح  در خانه بنشینی. عمروپس بهتر است  ؛باشی می

خدا سوگند! من ه اما ب گردند،جنگ  ازمانع شرکت من  قصد دارند تا: فرزندانم گفت
: تو را خداوند معذور قرار در بهشت قدم بزنم. پیامبر فرمود خواهم با این پاي لنگم می

 برتو فرض نیست. جهادداده است و 
شاید  ؛: بگذارید شرکت کندخطاب به فرزندانش فرمود  گاه رسول خدا آن

از حرکت بن جموح رهسپار میدان نبرد شد و قبل  عمرو خداوند او را شهید بگرداند.
ام برنگردان. سپس در جنگ شرکت  : بارالها! مرا ناامید به خانهرو به قبله ایستاد و گفت

و  به شهادت رسیدندنیز  وغلام ااو، برادرزاده و  روز علاوه بر در آن کرد و شهید شد.
  1هر سه در یک قبر، دفن گردیدند.

 
  ان و ثابت بن وقشابوحذیفه بن یم ñز 

حذیفه و ثابت بن شرکت نماید، در جنگ احد بعد از آنکه تصمیم گرفت   پیامبر اکرم
 و مسن بودند. آنها پیر در مدینه گذاشت؛ چراکهزنان و کودکان  براي حفاظتوقش را 

 .101، ص 3، ابن هشام، ج السیرة النبویه – 229، ص 5، ج المسند -1
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: از آنجا که د گردیدند، آنان به یکدیگر گفتنداز آنکه آنان رهسپار جنگ احبعد 
بهتر  دهیم بنابراین، اواخر عمرمان فرا رسیده است و شهادت را بر بسترنمودن ترجیح می

؛ چراکه امیدواریم ملحق شویم  شمشیرهاي خود را برداریم و به رسول االله است تا
 خدا شهادت را نصیبمان گرداند.

کسی هم از آمدنشان  و و به میدان معرکه رفتند برداشتنددو شمشیرهایشان را  آن
و پدر حذیفه هم از ناحیه به شهادت رسید ن انداشت. ثابت بن وقش توسط مشرک خبر

گرفت و به شهادت رسید.  ن و هم توسط مسلمانان مورد ضربات شمشیر قرارامشرک
به شهادت ولی او قبلاً  ؛گه داریددست ن با مشاهده پدرش فریاد برآورد که حذیفه
: خداوند د! ما او را نشناختیم. حذیفه گفت: به خدا سوگنبود و مسلمانان گفتند رسیده

خونبهاي او را پرداخت  نیز  خدا رسول حمین است.االر او ارحم وشما را ببخشد 
گاه جای او موجب تقویتمیان مسلمانان صدقه کرد و این عمل  نمود و حذیفه آن را در

 1گردید.خدا  وي نزد مسلمانان و رسول
ایمان عمیقی است که در دل کسانی جاي گرفته بود که بیانگر  از طرفی این روایت

مشتاق شهادت و ملاقات  شرایط، اما با این ند،از شرکت در جهاد معذور بود حتی
 یسته وشا موضعگیري دیگر بیانگر رهسپار میدان نبرد شدند. از طرفی ند وپروردگار بود

که خونبهاي پدرش را در میان مسلمانان تقسیم نمود است؛ چرا مهم و شجاعانه حذیفه
فوق، این حکم شرعی استنباط  نهمچنین از جریا ؛دعاي مغفرت کرد آنانو براي 

فردي را به طور غیرعمد و به گمان اینکه کافر است، به قتل  ،شود که اگر مسلمانان می
 2باشد. المال می و برعهده بیترساندند، پرداخت خونبهاي ا

 .218، ص 3همان، ج  -1

 .218، ص 3، ج زادالمعاد -2
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 پذیرش اعمال منوط به اتمام آن است – س
نماید و اکنون ما به دو رویداد اشاره  این اصل مهم را تأیید می ،پیش آمدکه رویدادهایی 

 1خواهیم کرد :
  أصیرم – 1

از ایمان آوردن کردند،  وي عرضه می هرگاه اسلام را بر اهیرم فردي بود که
اهیرم در جهت اسلام   تلاش قوم و قبیله: گوید می  ابوهریرهمود. ن خودداري می
 نتیجه ماند تا اینکه جنگ احد فرا رسید. آوردن وي بی

دامنه احد مشغول نبرد است.  : درأصیرم آمد و گفت: سعد بن معاذ کجاست؟ گفتند
شرکت  جنگ احدخویشاوندان خود پرسید؟ گفتند : آنها نیز در  ها همچنین از برادرزاده

 اند. نموده
 وقتی با چنین رویدادي مواجه گردید، تصمیم گرفت تا ایمان بیاورد بنابراین،اصیرم 

اسب شد و وارد  اش را برداشت و لباس جنگی پوشید و سوار بر شمشیر و سرنیزه
صحنۀ مبارزه را ترك کن، اما در جواب : گفتند معرکه گردید. مسلمانان خطاب به او

 ام. ده: من مسلمان شگفت
 به شهادت رسید. مسلمانان با مشاهده او را شناختندر اثر ضربات دشمن، بسرانجام 

در جنگ شرکت قوم خود،  از دفاع راي: آیا بپرسیدند ،ی بیش نداشتیو از او که رمقها
به و براي جهاد  ام : به خدا و پیامبرش ایمان آوردهتدفاع از اسلام؟ گف اي یا براي نموده

 است.  ی من از آن محمدیو افزود که دارا ام اینجا آمده
او اهل بهشت است «: فرمود بعد از اینکه از ماجراي وي آگاهی یافت،  رسول خدا

به او در حالی  ».2و افزود که عمل اندکی انجام داد و پاداش بزرگی دریافت نمود
مردي را  :گفت چنانکه ابوهریره میهم نماز نخوانده بود؛  که حتی یک بار شهادت رسید

 .117، ابی فارس، ص غزوه احد -1

 .2808، جهاد، شماره بخاري -2
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معرفی نمائید که هیچ نمازي نخوانده و به بهشت نائل گشته است. اگر کسی 
 1اصیرم بن عبدالأشهل است.: گفت می ،توانست جواب بدهد نمی

 مخیریق (یهودي) -2
ن به اجهت مبارزه با مشرک به سمت احد  خدا رسول مخیرین با اطلاع از حرکت

محمد وظیفه شما است.  دانید که حمایت از ی: به خدا سوگند! شما ماطرافیان خود گفت
هیچ تفاوتی میان ایام هفته نیست بنابراین، : آنها گفتند: امروز شنبه است. مخیریق گفت

تمام دارائیم از آن  ،: اگر کشته شدمجهیزات جنگی خود را برداشت و گفتشمشیر و ت
ریق خیر مخی: «فرمود  خدا محمد است. سپس جنگید تا اینکه کشته شد. رسول

 .»بهترین فرد یهودیان است ،مخیریق« 2»یهود
و ابن  تجریدمخیریق نظریات مختلفی وجود دارد. ذهبی در  اسلام آوردندر مورد 

 3اند که مخیریق مسلمان شد و از دنیا رفت. از واقدي نقل نموده الإصابهحجر در 
اما در ، 4ردبر این عقیده است که مخیریق ایمان آوسهیلی در کتاب الروض الأنف 

 ؛یعنی بهترین فرزند یهود »خیر یهود«: خدا فرمود مورد روایت فوق باید گفت که رسول
 چون یهودیان منسوب به یهود ابن یعقوب هستند.

 بررسی نموده و این مسئله را الیهود فی السنه المطهرهدکتر عبداالله شقاري در کتاب 
او را وادار نمود تا در کنار  ایمانش ایمان آورد وبه این نتیجه رسیده است که مخیریق 

با توجه به  نزیرا از یهودیا ؛گیرد و اموالش را در راه خدا صدقه نماید مسلمانان قرار

 .101 – 100، ص 3، ابن هشام، ج السیرة النبویه -1

 .99، ص 3، ابن هشام، ج سیره – 263، ص 1مغازي، واقدي، ج  -2

 .393، ص 3، ج الإصابه، 70، ص 2، ج ید اسماء الصحابهتجر -3
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گونه جان خود را در خطر بیندازند  اینرسد که  بعید به نظر میحرص و آزي که دارند، 
  1.نمایندو اموال خود را نیز صدقه 

 
 انما الأعمال بالنیات - ك
 .در صف مسـلمانان بـود   ،ظیري داشتن جنگ احد فردي به نام قزمان که شجاعت بی رد

 حضـرت  سـخن گفتنـد، آن    وقتی مسلمانان از رشادت وي در حضور رسول خـدا 
عقـب  از شرکت در این جنـگ  جنگ احد  از آغاز شروع: او دوزخی است. قزمان فرمود

سرانجام خود را به  ،طعنه قرار گرفت ظفر مورد یتوسط زنان بن ، اما هنگامی کهمانده بود
 مسلمانان رسانید و نخستین کسی بود که از مسـلمانان مـورد اصـابت تیـر دشـمن قـرار      

ور شـد و هفـت الـی نـه نفـر را بـه        صف دشمن حملـه  گرفت. او چون شتري غران بر
با مشاهدة هلاکت رساند و خودش نیز زخمی شد. قتاده بن نعمان و بعضی از مسلمانان 

 .امـروز امتحـان سـختی پشـت سرگذاشـتی     مبارك باد؛ چراکه ت : شهادتگفتنده او وي ب
خدا سـوگند! مـن صـرفاً بـه خـاطر قـوم خـود        ه دهید؟ ب : به چه چیز مرا مژده میگفت

ایـن مطلـب را بـه     آنـان  در جنگ شرکت نمی کـردم.  ،خاطر آنها نبوده اگر ب و جنگیدم

النـار، ان االله تعـالی یؤیـد هـذا الـدین       انه من أهـل : فرمود .انعکاس دادند  خدا رسول

توسـط انسـانی فـاجر کمـک      همانا خـدا ایـن دیـن را    ،او دوزخی است .2بالرجل الفاجر

 نماید. می
قومیت یا به  دفاع از يادر راست گردد که جهاد این موضوع استنباط میاز روایت فوق 

وایت بیانگر و این ر هیچ ارزشی نداردخداوند  از نظراخلاص  و بدونخاطر شهرت 
 ویژه جهاداست. ه اعمال، ب تمامیجایگاه و نقش نیت در 

 

 .306، ص 1، ج الیهود فی السنۀ المطهره -1
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 معجزات پیامبر در جنگ احد
  بهبودي چشم قتاده -1

با دست مبارك   خدا مورد اصابت قرارگرفت و از حدقه درآمد. رسول  چشم قتاده
و خود چشم وي را سرجایش برگردانید و چنان بهبود یافت که از چشم دیگر هم بهتر 

اما آن چشمش هرگز به درد  ،آمد تر شد تا آنجا که چشم دیگرش گاهی به درد می تیزبین
 نیامد.

، عمر از وي سئوال نمود: شما کی رفتروزي فرزندش نزد عمربن عبدالعزیز 
 : هستید؟ او در جواب گفت

 عینـه  أنا ابن الـذي سـالت علـی الخـد    
 

 فردت بکـف المصـطفی احسـن الـرد     
 

ــت لا  ــا کانـ ــادت کمـ ــافعـ  ول امرهـ
 

 سنها عینـاً و یـا حسـن مـا خـد     فیا ح 
 

سپس با دست مصطفی  است، اش افتاده گونه ن فرزند کسی هستم که چشمش برم«
 »چه چشم زیبائی شد. برگردانیده شد وبه بهترین وجه به حالت اولش 

 :واب او سخنی داراي این مضمون گفتعمربن عبدالعزیز در ج
 تو را چه حاصل ،فضل پدراز   د فاضل وگیرم که پدر تو ب

 1اي داد. زهیجا به او سپس وي را اکرام نمود و
 
 شدن أبی بن خلف  هلاك -2

: من اسبی دارم که گفت شد، می روبرو می  خدا مکه هرگاه با رسول ابی بن خلف در
 روزي تو را در حالیکه سوار برآن هستم خواهم کشت. ودهم  هر روز آن را پرورش می

 : ان شاء االله من تو را خواهم کشت.خدا فرمود رسول
هاي احد با یارانش نشسته بود،  اي از دره وقتی که رسول خدا در درهدر جنگ احد 

همراهان پیامبر  .کردرهایت نخواهم  ،: تا تو را نکشمابی خود را به وي رساند و گفت

 .35، ص 4، ج البدایه و النهایه -1
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که  وقتی .د: بگذارید بیایرش را تمام کنیم؟ رسول خدا فرمودگفتند : اجازه بدهید ما کا
اي گرفت. اطرافیان ابی به سرعت پراکنده  پیامبر از حارث بن صمه سرنیزه ،نزدیک شد

ر اثر آن از اسب افتاد و در بسرنیزه را برگردن او فرود آورد که   خدا رسول .شدند
، : محمدخود برگشت و گفت یارانابی بن خلف با این زخم سطحی نزد  خاك غلطید.

 زخمت چندان عمیق نیست.  ؛اي شده : تو دچار وحشتکشت. آنها گفتند مرا
: محمد در مکه به من هشدار داده است که تو را ابی بن خلف به قومش گفت

 شوم. من کشته می ،کشم. به خدا سوگند! اگر آب دهانش را هم به سوي من بیندازد می
 2.رسیدابی بن خلف به هلاکت  1»سرف«آنها هنوز به مکه نرسیده بودند که در موضع 

که  زیرا در حالی ؛است  خدا ماجراي فوق بیانگر نمونۀ بارزي از شجاعت رسول
 شکافتوانستند از   خدا پوش بود، رسول تا نوك پا مسلح و زره ابی بن خلف از سر

اش سرنیزه را بگذرانند و گردنش را مورد هدف قرار  کوچکی بین گردن و پیراهن زرهی
خدا است. از طرفی نیز این ماجرا  هدفگیري رسول دهند و این نشانۀ قدرت و دقت

 خود خبر داده بود. توسطاست که در مکه از مرگ ابی   خدا بیانگر معجزة رسول
اینکه آنچه پیامبر  و بر ندخدا باور داشت ن نیز برصداقت رسولادیگر اینکه مشرک ۀنکت
لت لجاجت و پیروي اما با این وصف به ع ،اذعان داشتند نیز تحقق خواهد یافت ،بگوید

 3.نداز خواهشات نفس حاضر به پذیرفتن اسلام نبود
 گونه بیان کرده است: این حادثه را در نظم خویش این  حسان بن ثابت

 لقــــد ورث الضــــلالۀ عــــن ابیــــه 
 

ــم   ــل رم عظــ ــه تحمــ ــت الیــ  أتیــ
 

ــول     ــارزه الرســ ــوم بــ ــی یــ  ابــ
 

 4و توعـــده وأنـــت بـــه جهـــول   
 

 

 ع است.در شش مایلی مکه واق -1
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سوي او با ه رده است وقتی که با پیامبر مبارزه نمود. باز پدرش به ارث ب او گمراهی را«
 »کنی. شناسی تهدیدش می آیی و در حالی که جایگاه او را نمی اي استخوان می پاره

 
 

 



 

 

 سومفصل 
 رویدادهاي بعد از جنگ

 وي ابوسفیان با پیامبر و یارانش گفتگ
: آیا محمد ه کرد و گفتبه سوي مسلمانان نگا اي : ابوسفیان از بالاي تپهگوید می  براء

 زنده است؟
پیامبر  است؟زنده آیا ابن ابی قحافه : دوباره پرسید را ندهید. و: جواب اپیامبر فرمود

 از آن بعد است؟ زنده: آیا ابن خطاب دوباره سئوال نمود : جوابش را ندهید.فرمود
سخ پا ،بودند اگر زنده می ؛ چراکهاند شود همه کشته شده : معلوم میخودش گفت

 دادند. می
ی اي دشمن خدا! یگو : دروغ میفرمود که تاب و تحمل او تمام شده بود، عمر

 ی تو زنده نگه داشته است.یخداوند اینها را جهت رسوا
 »لْهب« : زنده باد ابوسفیان گفت

خدا از «االله أعلی و أجل  :اصحابش خواست تا در جوابش بگویندو  یاران ازپیامبر 
 »تر است. همه بالاتر و بزرگ
از آن ماست و شما از آن محروم بت عزا «: لنا العزيّ و لاعزيّ لکم ابوسفیان گفت

 »هستید.
 : چه بگوئیم؟مود جوابش را بدهید! اصحاب گفتندپیامبر فر

 .»خدا مولاي ما است و شما مولا ندارید«: االله مولانا ولا مولی لکم یدیفرمود بگو
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 دگان بدر را از شما خواهیم گرفت؛ چراکه نتیجهش انتقام کشته: امروز ابوسفیان گفت
شما به دستور من مثله شدگان  کشتهو افزود که . است شکست اا پیروزي و ییجنگ 

 1اما ناراحت هم نیستم. اند، نگردیده
شدگان ما و شما هرگز برابر  کشته«: که عمر گفت در روایتی دیگر نیز آمده است

 2»باشد. می شما دوزخ شدگان جایگاه کشتهت و بهششدگان ما   کشته جایگاه نیستند،
به ن اآید که مشرک مورد پیامبر، ابوبکر و عمر چنین برمی از سئوالات ابوسفیان در

نقش این افراد در پایداري اسلام و استوار بودن اساس و نظام دولت اسلام  خوبی به
زولی خود را طی اسلام سیر ن مرگ این افراد با اطلاع داشتند و ظاهراً معتقد بودند

 خواهد نمود.
وي را غافلگیر  نیز این بود کهدر مقابل سخنان ابوسفیان   پیامبر اکرم سکوتعلل 

ه ابتداء به وي جواب ندادند و خواستند وي به اوج غرور و کنمایند به این صورت 
 تکبر خود برسد و سپس ناگهان وي را از حقیقت ماجرا با شجاعت تمام مطلع ساختند.

زمانی به اصحاب و یارانش   خدا : رسولگوید ماجرا می مورد اینقیم در ابن 
نسبت به خدایان باطل ابوسفیان  دستور داد تا درصدد مقابله با ابوسفیان برآیند که

عظمت توحید و عزت  چراکه با این عمل، ؛اوج غرور و افتخار رسید خویش به
شود و سپاه خداوند  ل مغلوب نمیمسلمانان نمایان گردد و ثابت شود که خداوند متعا

 همواره پیروز خواهند بود. نیز
که ابوسفیان از  چرا هنگامی سؤال مهم در عملکرد پیامبر با ابوسفیان این است که

مقابله اصحاب را با او خدا اجازة  پیامبر و ابوبکر و عمر سئوال نمود، رسول زنده بودن
 مسلمانانکه خشم و غضب  ونه بیان نمودگ توان این صادر ننمود؟ علت این امور را می

اوز که ابوسفیان از حد تج اما هنگامی ،هنوز فروکش نکرده بود و زخمهایشان تازه بود

 .392، ص 2، ج السیرة النبویۀ الصحیحه – 4043، مغازي، شماره بخاري -1
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 اید، مسلمانان را به شکستی عظیم دچار نموده: نمود و خطاب به سپاهیانش گفت
 !ی اي دشمن خدایگو : دروغ میتوانست خود را کنترل نماید و گفتن عمر

ط سخت بود، براي یبیانگر شجاعت ایشان در آن شرا علاوه بر اینکه  عمر واکنش
ضعیف و سست  ،حکایت از آن داشت که سپاه مسلمانان دهنده بود ورآزانیز ن امشرک

 گرداند. را توسط مؤمنان خوار و زبون میدشمنان  نیزنشده است و خداوند متعال 
تصور نابودي آنها را  ابوسفیان و قوم او ، بعد از اینکهاین سه نفر زنده بودنمهم آنکه 

سؤالات ابتدا به  در که گذاشتتر از آن  عمیق تیداشتند، در تضعیف روحیه دشمن اثرا
 شد.  پاسخ داده می او

 نمودن سپاه اسلام به کار بست و تمام تلاش خویش را در جهت تضعیفابوسفیان 
نیز صبر   خدا نمود و رسول مینابودي پیامبر و یارانش را به سپاه خویش اعلام  خبر
 علم نمود و پاسخش را داد. در برابر ابوسفیان قد کرد تا اینکه عمر می

اي بود  گزینه در مرحلۀ دوم بهترینندادن در مرحله اولیه و پاسخ دادن سکوت پاسخ 
 در ابتدا ابوسفیانبه ندادن پاسخ  در برابر ابوسفیان اتخاذ نموده بود؛ چراکه که عمر

نیروهاي اصلی  که تصور نمود پیامبر و اما هنگامی ،ی تحقیر و اهانت به وي بودنوع
دادنش  جواب ،طیور و متکبر گردید که در آن شرارغم ، بسیاراند کشته شده سپاه اسلام

پاسخ دادن عمر مخالف  ،بنابراینگردید.  به وي محسوب میترین اهانت و تحقیر  بزرگ
دادن  و پاسخ نخستاي بهتر از سکوت  اینکه گزینه مرآخرالاخدا نبود.  با دستور رسول

  1.بعدي وجود نداشتمرحله در 
 

 از وضعیت شهدا  خدا بازدید رسول
به بررسی   خدا رسول را ترك نمودند،سپاهش میدان جنگ  واینکه ابوسفیان  بعد از

سعد بن ظله، حمزه، مصعب، حن :از اینکه تعدادي از آنان از جملهبعد یارانش پرداخت. 
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کسی در راه خدا زخمی  .: من بر اینها گواه هستمفرمود ربیع و دیگران را مشاهده نمود،
 آن ،شود که زخمش رنگ خون و بوي  شود، مگر اینکه روز قیامت چنان حشر می نمی

 1د.یاو را در قبر بگذارابتدا هر کدام بیشتر قرآن حفظ دارد،  بس ؛مشک داردبوي 
احد را با هم در یک  يهر دو نفر از شهدا  اکرم پیامبر«: گوید جابربن عبداالله می

: کدام یک بیشتر قرآن حفظ کرده است؟ اگر به نمود سپس سئوال می ؛گذاشت چادر می
اینها گواه  : من روز قیامت برفرمود نمود و می حد مقدم میلرا در  شد، آن یکی اشاره می

آنها نماز خواند و نه  بر ه بر آن نهعلاو هستم و دستور داد تا با خونشان دفن شوند و
 2»را غسل داد. آنان

دفن  اند، ي احد در مکانهایی که به شهادت رسیدهشهدا تادستور داد   اکرم پیامبر
 3برگردانیده شوند. ،شده بودند انتقال دادهبه مدینه نیز که  شوند و کسانی

مشاهده نمود،  ،وضعیت مثله نمودنحمزه بن عبدالمطلب را با  وقتی  خدا رسول
این شد و  اگر صفیه غمگین نمی«: ه نزدیک بود از حال برود و فرمودچنان گریست ک

 نمودم تا پرندگان و ، جسد حمزه را رها میگرفت آیندگان سنت قرار نمیبراي عمل من 
نفر از  30 ،قریش مسلط بگرداند و چنانچه خداوند مرا بر از آن استفاده نماینددرندگان 

 »ثله خواهم نمود.را م آنان
: اگر فتنددادن عمویش گ از دستغم و اندوه پیامبر به خاطر  ةنیز با مشاهدمسلمانان 

برقریش دست یابیم، چنان آنها را مثله خواهیم کرد که هرگز عرب نظیر آن را مشاهده 
  4نکرده باشند.
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 گاه خداوند این آیه را نازل کرد: آن

                  

   ،126(نحل( 

د که با شما معامله شده است و اگر صبر یچنان انتقام بگیر ،اگر انتقام گرفتید«
 »ن بهتر است.ابراي صابر ،یدینما

شکم بسیاري از شهدا  اقدام نمودند واي  ن به اعمال وحشیانهامشرک نیز در این غزوه
 . با این وجود رسول1را قطع کرده بودند آنانرا پاره و بینیها، گوشها و آلات تناسلی 

خدا ضمن اینکه صبر و  قرآنی را پذیرفتند و رسول تعالیمخدا و یارانش صبر نمودند و 
 کردن نهی کرد. کفارة سوگند خود را ادا نمود و از مثله  گذشت نمود،

 رسول«: نماید نقل می چنین تناد به روایت سمره بن جندب از ويابن اسحاق با اس
 2»نمود. نمودن نهی می و از مثله دادن توصیه ما را به صدقه در تمامی اوقات، خدا
 
 غزوة احد پیامبر در  يدعا

نشسته  ،نماز ظهر را به جهت خون زیادي که از بدنش بیرون آمده بود  خدا رسول
جهت   خدا رسول ،نماز يته به وي اقتدا نمودند. بعد از اداخواند و یارانش نیز نشس

خداوند متعال  به آن دچار گردیده بودند، به درگاهمصیبتی که  دلیل دعا و حمد و ثنا به
 .»صفهایتان را راست بگیرید تا ثناء خدا را به جاي آورم«: ش گفتروي آورد و به یاران

دعاهاي ذیل را که بیانگر عمق ایمانش خدا صف بستند و پیامبر  پشت سر رسول نانآ
 3، به درگاه خداوند عرضه داشت :می باشد

 .104فارس، ص  ، ابیغزوه احد -1
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ا م ـا قبضـت، و لا هـادي ل  م باسط لله، اللهم لا قابض لما بسطت، و لااللهم لک الحمد ک«

لمـا  لا مقـرب  ا أعطیـت، و  م مانع لن هدیت، و لما معطی لا منعت، و لاأضللت، و لا مضل لم

بت، اللهم ابسط علینا من برکاتک و رحمتک و فضلک و رز قـک،  دت، و لا مبعد لما قراعب

ی أسألک النعیم یوم الغلبۀ و نالذي لا یحول و لا یزول، اللهم ا اللهم إنی أسألک النعیم المقیم

من یوم الخوف، اللهم عائذ بک من شر ما أعطیتنا و شر ما منعت. اللهم حبب إلینـا الإیمـان   الأ

لینا الکفر و الفسوق و العصیان و اجعلنا مـن الراشـدین. اللهـم توفنـا     ه إوزینه فی قلوبنا و کرِّ

حقنا بالصالحین غیر خزایا و لا نادمین و لا مفتونین، اللهـم قاتـل   لمسلمین و أحینا مسلمین و أ

ک، و اجعل علیهم رجزك و عذابک، اللهـم  لالکفرة الذین یکذبون رسلک، و یصدون عن سبی

. 2گشـت ربـه مدینـه ب   بعـد از آن خـدا   رسول .»1اب إله الخلقالذین اوتو الکت قاتل الکفرة

ایشان درصدد آن بود که آن را بـه امـتش   امر مهمی بود که  بیانگر  پیامبر اکرم عملکرد
ط ید تا آنها نصرت و توفیق را از خداوند بخواهنـد و بداننـد کـه دعـا در شـرا     تعلیم ده

برآنکه مغز عبـادت اسـت    است و دعا علاوه امري ضروري و حتمیپیروزي و شکست 
، یـافتن بـه مقاصـد عـالی اسـت و دعـا       ترین ابزار جهت دفع نابسامانیها و دسـت  از مهم
چنـین فـردي    نتیجـه بـر   گردانـد و در  انسان را با خالقش مـرتبط مـی   اي است که وسیله

العـاده زیـادي    آرامش، سکون و ثبات نازل شده و خداوند وي را از قـوت روحـی فـوق   
 پیماید. هاي معنویت را می رداند و این فرد قلهگ مند می بهره

داد  در پایان جنگ با ابهت تمام، مسلمانان را در صفوف منظمی قرار  خدا رسول
تا با خداي خود راز و نیاز نماید. این موضعگیري مهمی است که حکایت از ایمان 
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از  امر قیناً ایندارد. ی عمیق دارد و از عبودیت کامل در برابر رب العالمین پرده برمی
 1نماید. در آن تجلی پیدا میهاي عبودیت است که مقام عابد و معبود  ترین صحنه مهم
 

 بررسی وضعیت و جهت گیري دشمن 
را جهت   علی  صحنه جنگ را ترك کردند، مشرکان، بعد ازاینکه  رسول خدا

درصدد  کهتعقیب کن  : دشمن رادشمن به تعقیبشان فرستاد و فرمودبررسی وضعیت 
بر نمایند. اگر اسبها را مهار کرده و  و چه هدفی را دنبال میانجام چه امري هستند 

اسبها سوار  بر و اگر را دارند مکه بیانگر این است که آنان قصد ،اند شتران سوار شده
اگر ارادة حمله به سوگند ارادة مدینه را دارند و به خدا  ،رانند و شتران را میاند  شده

 داشته باشند در برابرشان خواهم ایستاد. مدینه را
اسبها را مهار کرده و شتران را که دیدم  آنان پرداختم وتعقیب  به: من گوید علی می
برگشت و این خبر را به   . علی2اند نمودهو به سوي مکه حرکت  اند سوار شده

 رساند. پیامبر
آگاهی پیامبر و نخست  :اي است ماجراي فوق بیانگر نکات و درسهاي آموزنده

اش در سنجش امور و از  العاده مراقبت دقیقش نسبت به تحرکات دشمن و قدرت فوق
به مبارزة آنها   تر قدرت عالی معنوي وي که اگر ارادة مدینه را داشته باشند، همه مهم

و   اعتماد پیامبر به علی نهفته است، در این ماجرا ي کهدیگر ۀنکت خواهد پرداخت.
ط حساس اگر دشمن به وجود وي پی یاعت علی است که در این شراطور شج همین

  3کردند. قطعاً در کشتنش درنگ نمی ،برد یم

 .133-132االله، ص  ، محمد فیضصور و عبر من الجهاد النبوي فی المدینه -1
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 و به بررسی همچنان در میدان جنگ باقی ماند بعد از پایان جنگ،  خدا رسول
ثنا و ستایش  به دستور دفن شهدا را صادر نمود. پرداخت و و شهدا نوضعیت زخمیا

علی را جهت بررسی وضعیت دشمن به تعقیب آنها فرستاد.  و پرداختپروردگارش 
اي که در  پیروزي ،از این طریق  خدا تمام این امور بدان جهت انجام گرفت تا رسول

حفظ نماید و این یکی از سنن الهی در جنگ  ،این غزوه مسلمانان به آن نائل شده بودند
عوامل  ،هرکسموده است که را بیان نپیروزي و شکست  عواملخداوند متعال  .است

خدا او را پیروز  ،خدا توکل نماید پیروزي را مورد استفاده قرار دهد و صادقانه بر
 :فرماید و خداوند می گرداند. می

                      

 )23(فتح،  
هم گذشته و (درآینده) شما سنت خدا را غیرقابل   این سنت خدا است که قبلاً«

 »تغییر خواهید دید.

 
 غزوه حمراء الأسد 

ن بعد از ااخبار مشرک همچنان به تعقیب  خدا در بعضی روایات آمده است که رسول
و از این سخن ابوسفیان که سپاهیانش را سرزنش کرده  پرداختاینکه به مکه رسیدند، 

 اطلاع یافت. ،اید رانش را یکسره نکردهچرا کار محمد و یا که بود
: زمانی که ابوسفیان با یارانش در بازگشت از احد به گوید می  ابن عباس

 : نه محمد را کشتید و نه زنانشان را اسیر کردید.رسیدند، ابوسفیان گفت 1»روحاء«
حضرت بعد  رسید و این بیانگر آن است که آن  خدا این سخن ابوسفیان به رسول

 2نگ همچنان پیگیر احوال دشمن بود.از ج

 کیلومتري واقع شده است. 73در مسیر مدینه به مکه در » روحاء« -1

 .121، ص 6، هیثمی، ج مجمع الزوائد -2
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با افرادي که  ،قریش قصد بازگشت به مدینه را دارندبا اطلاع از اینکه   پیامبر اکرم
را  آنانالأسد  در جنگ احد شرکت کرده بودند، به تعقیب دشمن پرداخت و تا حمراء

 تعقیب نمود.
وع پیوست و روز هاي شوال به وق : غزوة احد، روز شنبه نیمهگوید ق میاابن اسح
اعلان نمودند که ارادة تعقیب دشمن را دارد و صرفاً کسانی   خدا بعد، رسول

که در جنگ   جابر بن عبداالله اند. حضور داشته احد توانند شرکت کنند که در جنگ می
در   اقدام پیامبر اکرم پیامبر توانست شرکت کند. احد شرکت نکرده بود، اما با اجازة

د که مسلمانان ضعیف نبدانو اینکه به خاطر تهدید دشمن  این غزوه،جهت حرکت به 
گفتند و حتی مجروحان نیز لبیک به نداي جهاد  نیز  اکرم . یاران پیامبر1اند نگردیده

 آماده شدند.
: من و برادرم در غزوه احد شرکت نمودیم و هر دو گوید فردي از بنی عبدالأشهل می

ما به  ،تعقیب دشمن را اعلام نمود ،ي رسول خداکه مناد زخمی شده بودیم. وقتی
خدا محروم شویم. به خدا  یکدیگر گفتیم چگونه امکان دارد از شرکت در رکاب رسول

اما براي  ،زخمی بودیم به شدتجهت سوارشدن نداشتیم و هر دو  حیوانیسوگند! ما 
را رفتن  راه توانتر بود. هرگاه او  و من زخمم نسبت به برادرم سبک جنگ خارج شدیم

صورت همگام با دیگر مسلمانان پیش  گرفتم و بدین من او را به دوش مینداشت، 
 2رفتیم.

راه حمراءالأسد را در پیش گرفت ودر آنجا سه شبانه روز اقامت گزید   رسول خدا،
پیامبر  آنها جرأت نکردند تا با مسلمانان روبرو شوند.اما  ،و دشمن را به مبارزه طلبید

 .50، ص 4، ج البدایه و النهایه -1

 همان. -2
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 ؛آتش روشن کنند دادن مسلمانان در نقاط مختلف براي کثرت نشانور داد تا دست اکرم
 1ه آتش روشن نمودند.قطچنانکه در پانصد ن

به وي   اکرم خدا آمد و اسلام آورد. پیامبر معبد بن ابی معبد خزاعی نزد رسول
ه معبد در روحاء ب دستور داد تا خود را به ابوسفیان برساند و او را تهدید نماید.

از اسلام آوردنش خبر نداشت. ابوسفیان از وي سئوال نمود:  ،ابوسفیان رسید و ابوسفیان
و در  در این صددند تا علیه شما قیام نمایند: محمد و یارانش معبد گفت چه خبرداري؟

اند و کسانی که در جنگ احد شرکت نکرده بودند، نیز به  نظیر حرکت نموده سپاهی بی
: به نظر من تا معبد گفتباید چه اقدامی انجام دهیم؟ : سفیان گفتابو اند. آنها پیوسته
  2را ترك نمایید. این جا ،اند از پشت این تپه به شما حمله نکرده سپاه اسلامپیشقراولان 

: من تو ار آنها را یکسره کنیم. معبد گفتایم تا ک ابوسفیان گفت: ما تصمیم قطعی گرفته
  :مرا به سرودن این ابیات واداشت ،خدا سوگند! دیدن سپاهدارم و به  را از این عمل بازمی

 کــادت تهــد مــن الاصــوات راحلتــی 

ــه   ــدکرام لاتنابلـــ ــردي بأســـ  تـــ

 فظلـــت عـــدوا اظـــن الارض مائلـــۀ

 فقلــت: ویــل ابــن حــرب مــن لقــائکم

 الــی نــذیرٌ لاهــل البســل ضــاحیۀ    

 مـــن جـــیش احمـــد وخـــش قنابلـــه
 

 اذ ســـالت الارض بـــالجرد الابابیـــل 

 ل معازیــــلعنــــداللقاء ولا میـــ ـ

 لمــا ســمو بــرئیس غیــر مخــذول    

ــل  ــاء بالجیــ ــت البطعــ  اذا تغطمطــ

ــول  ــنهم و معقـ ــۀٍ مـ  لکـــل ذي أرُبـ

 3ولــیس یوصــف مــا انــذرت بالقیــل
 

 

 

 

 

 

 همه انسان و سروصداهایشان نزدیک بود، مرکب من بانگ برآورد... از آن«
رسو نیستند و از بذل هیچ اسلحه و ت ی، بییسیل عظیم شیرمردانی بود که هنگام رویارو

  ورزند... چیزي دریغ نمی

 .43، ص 2، ابن سعد، ج الطبقات الکبريبه نقل از  144فارس، ص  ، ابیغزوه احد -1

 .245، ص 3، ج المعاد دزا -2

 .51، ص 4، ج البدایه و النهایه -3
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ه دارند... با خود گفتم واي ب ناپذیر شکستچون فرماندهی  ؛زمین هم به فرمان آنها است
 کسانی که قصد جنگ علیه او را دارند...حال 

اي عقل و شعور دارد، از سپاه محمد، بیم می دهم. سپاهی که با  من هر آن کسی را که ذره
 »را بیان داشت. می توان حقیقت آنزبان ن

البته ابوسفیان خواست  ؛این اشعار باعث شد تا ابوسفیان و همراهانش منصرف شوند
به همین منظور  ،با راه انداختن جنگی روانی، این شکست و فرار خود را مخفی بدارد

تاد و خدا فرس به رسول ،اي با کاروان عبدالقیس که به قصد تجارت عازم مدینه بود نامه
کن  در آن نامه متذکر شد که ابوسفیان و سپاهش تصمیم قطعی دارند تا به منظور ریشه

کردن مسلمانان به مدینه حمله نمایند. ابوسفیان به کاروان مزبور وعده داد هرگاه در 
 به آنها کشمش بدهد. ،عکاظ به مکه باز گشتند بازار

ن ملاقات نمود و پیام ابوسـفیان  خدا و مسلمانا کاروان فوق در حمراءالأسد با رسول

 1»حسبنا االله و نعم الوکیل« :. پیامبر و یارانش در جواب گفتنددرسانآنها   به را

 از معرکه گریختند.قریش،  ، امامسلمانان همچنان در اردوگاه خود باقی ماندند
شکست  ماي قوي که طع با روحیه بعد از اینکه مشرکان از معرکه گریختند،مسلمانان 

با عزت و غرور تمام وارد مدینه شدند و پیروزي  بودند، نتیجه سستی را زدوده و
ن و یهود مدینه را خنثی کردند. او شادمانی منافق ندن را به شکست تبدیل نمودامشرک

چنانکه ؛ 2از آن را ذکر کرده است قسمتهاییاشاره نموده و ، قرآن نیز به این جنگ سرد
 : فرماید می

                 

               

 .226، ص مغازي –، ذهبی تاریخ الإسلام -1

 .142، ص صور و عبرمن الجهاد النبوي فی المدینه -2
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 )175 – 172(آل عمران،  
 ،لبیک گفتند ،رسول بعد از اینکه زخمی شده بودند که به دعوت خدا و کسانی«

که مردم به آنها  براي محسنین و پرهیزکاران آنها پاداش بزرگ است. کسانی
، ین خبراز آنها بترسید. بعد از ا ،اند ی نمودهیآرا : دشمنانتان براي شما صفگفتند

: خداوند براي ما کافی است و او بهترین کارساز شد و گفتندایمان آنها افزوده 
بدون اینکه دچار شکستی بشوند.  ،است. آنها با فضل و نعمت الهی برگشتند

رضایت الهی را دنبال کردند و خداوند داراي فضل بزرگ است. این شیطان 
 »از من بترسید اگر ایمان دارید. ،از آنها نترسید ؛ترساند است که از دوستانش می

ی به اسارت مسلمانان حقبل از بازگشت پیامبر به مدینه، شاعري به نام ابوعزه جم
اینکه علیه  در جنگ بدر اسیر شده بود و پیامبر وي را مشروط بر  درآمد. او قبلاً

ان ایستاد و اما او بار دوم در احد نیز در برابر مسلمان ،آزاد نمودمسلمانان شمشیر نکشد، 
: به خدا ست تا وي را ببخشد. پیامبر فرمودخدا خوا دستگیر شد. این بار هم از رسول

: محمد را ییسوگند هرگز دوباره به تو فرصت داده نخواهد شد تا در مکه با غرور بگو
 شود. گزیده نمی بارمؤمن از یک سوراخ دو ؛دو بار فریب دادم

فی  اندزیرا این شاعر از مفس ؛بود نوعی سیاست شرعی  خدا این عمل رسول
 و دیگر علیه مسلمانان اقدام نماید شد تا بار می آزادي ويالارض و داعیان فتنه بود که 

 1.ن به اسارت مسلمانان درنیامداغیر از ابوعزه کسی دیگر از مشرک

 .53، ص 4، ج البدایه و النهایه -1
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 ند؛ چنانکهجنگ احد هفتاد تن از مسلمانان به شهادت رسیدبراساس آیات قرآنی در 
 اید:می فرم

                       

             ،165(آل عمران( 

مضاعفی کسب و حالا که پیروزي  اید دچار شدهمصیبتی  به که آیا هنگامی«
: از جانب خود شما است و از کجاست ؟ بگو ید این شکستیگو میاید،  نموده

 »چیز قادر است. هر خداوند بر

آیۀ فوق جهت تسلی مسلمانان به خاطر شهادت عزیزانشان در احد شأن نزول 
 باشد. می

به شهادت  توسط مشرکانهفتاد تن از مسلمانان  در جنگ احد: گوید ابن عطیه می
ن را کشته و هفتاد ادر جنگ بدر هفتاد تن از مشرک ه که مسلمانانگون رسیده بودند همان

بیست و دو تن  نیز ن در روز احداشدگان مشرک تعداد کشته .1تن را نیز اسیر کرده بودند
 2بود.

 ،نمود ن به سوي حمراءالأسد دنبال میادر تعقیب مشرک  خدا اهدافی که رسول
 :عبارت بودند از

 داشتند، احساس شکست ننمایند.که در احد شرکت  کسانی -1
در هر حال به نداي خدا و  مسلمانان که ساختن این موضوع به دشمنخاطرنشان  -2

 پیامبر پاسخ مثبت خواهند داد.
 .دادن به صحابه در مبارزه با دشمن جرأت -3

 .411، ص 3، ابن عطیه، ج المحرر الوجیز -1

 .369 – 367، باکري، ص مرویات غزوه احد -2
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آزمایش و حکمت  یادآوري این موضوع به دشمن که شکست در جنگ احد، -4
و این شکستها بر روحیه قوي آنان تأثیري  ندبودا قوي وگرنه آنه است الهی بوده

 1نخواهد گذاشت.
بیانگر اهمیت استفاده از جنگ روانی  ،به سوي حمراءالأسد  خدا حرکت رسول

به همین دلیل سپاه  ؛وارد نموداي  ضربه ،روحیه دشمن بر بتوانند طریق است تا ازاین
نقاط خدا در  دستور رسوله و بروز در حمراءالأسد اقامت گزید  اسلام سه شبانه

ند که تعداد مسلمانان چندین برابر شده کآتش روشن نمودند تا دشمن تصور  مختلف،
 2از معرکه گریختند.چنانکه آنها چنین تصور نمودند و  ؛است

پیامبر به اتفاق یارانش به حمراءالأسد رسید. مسلمانان در آن «: گوید ابن سعد می
خبر لشکرکشی مسلمانان در همه جا  .آتش روشن کردند نقطۀ مختلفشب در پانصد 

 3»پیچید و از این طریق دشمنانشان شکست خوردند.
 

 مشارکت زنان مسلمان در جنگ احد
 مهمینقش  ،اي بود که زنان مسلمان در آن شرکت نمودند. زنان اولین غزوه ،جنگ احد

جاعت و صداقت ش ،این جنگ داشتند. در نن و پانسمان زخمیاادادن مجاهد در آب
کامان و مداواي  دادن تشنه چند به قصد آب آنها هر .ایمان زنان مسلمان بروز نمود

ضربات  در برابر  خدا شرکت کرده بودند، اما برخی جهت دفاع از رسول نزخمیا
 سهمگین دشمن نیز ایستادگی نمودند.

عماره، حمنه بنت   ام ،شهیعا ،المؤمنین ام :که در احد شرکت نمودند عبارتند از زنانی
 1ر.سلیم و تعدادي از زنان انصا سلیط، ام ش الأسدیه، امحج

 .519، ص 1، ج فی ظلال القرآن -1

 .51فارس، ص  ، ابیغزوه احد -2

 .49، ص 2، ابن سعد، ج الطبقات -3
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چادرهایی بین زنان مدینه تقسیم  عمرروزي «: گوید می  ثعلبه بن ابی مالک
: این چادر را به ن گفتنداباقی ماند. برخی از حاضر خوبنمود. در پایان، یک چادر 

سلیط  : امبده) عمر گفت  مر بود،علی و همسر عکلثوم که دختر  دختر رسول االله (یعنی ام
مسئولیت حمل آب حق تقدم دارد. او در جنگ،  ،انصاري که با پیامبر بیعت نموده است

 2براي مجاهدان را برعهده داشت.
 

 دادن مجاهدان آب - الف
شه بنت یروز عا : روز احد، افراد از اطراف پیامبر پراکنده شدند. در آنگوید می  انس
گذاشتند و با سرعت  کردند و به پشت می دیدم که مشکها را آب می سلیم را بکر و امابی 

گشتند و این عمل را چندین بار تکرار  رساندند و دوباره باز می ن میاخود را به مجاهد
 3کردند.

سلیم بنت سلمان را دیدم که  شه و امی: در روز احد، عاگوید کعب بن مالک می
داد و  آب می به تشنگانکردند و حمنه بنت جحش  ل میمشکهاي آب را به پشت حم

 4ن آب می داد.اایمن نیز به مجروح نمود. ام را مداوا می نزخمیا
 

 نمداوا و رسیدگی به مجروحا - ب
سلیم و تعدادي از زنان  در غزوات، ام  خدا از انس بن مالک روایت است که رسول

 5پرداختند. دادن تشنگان می ن و آباوحو آنها به مداواي مجر برد انصار را با خود می

 .1779، کتاب الجهاد، باب غزوة النساء، شماره مسلم -1

 .4071، کتاب المغازي شماره بخاري -2

 .2880، کتاب الجهاد و السیر، باب غزوة النساء، شماره بخاري -3

 .249، ص 1ج ، واقدي، المغازي -4

 .1779، کتاب الجهاد و السیر، غزوة النساء، شماره مسلم -5
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هاي جنگ در رکاب  در صحنه ،زنان«: نماید روایت می چنین عبدالرزاق از زهري
آب نیز ن امجاهدو به  نمود مین را مداوا احضور داشتند و مجروح  خدا رسول

 1.»دادند می
ن را امجاهد و خدا در جنگ شرکت داشتیم : ما همراه رسولگوید ربیع بنت معوذ می

و در  رساندیم را به مدینه می شهدانمودیم و  ن را مداوا میادادیم و مجروح آب می
خدمت دادیم و به آنان  مین آب امجاهدبه : ما در جنگ شرکت داشتیم. گوید روایتی می

 2رساندیم. شدگان را به مدینه می و کشته نزخمیا و نمودیم می
رسول خدا مورد سئوال قرار گرفت،  : از سهل بن سعد که از زخمگوید حازم می ابی

خدا را شستشو  : به خدا سوگند من دقیقاً کسی را که زخم رسولگفت شنیدم که می
یاد ه ب ،ریخت و داروئی را که ایشان را با آن معالجه کردند داد و کسی که آب می می

متوقف ریخت و چون خون  شست و علی آب می دارم و افزود که فاطمه، زخم را می
خدا  زخم رسول فاطمه قطعه حصیري برداشت و آن را سوزاند و بر گردید، نمی

 3متوقف گردید.گذاشت تا اینکه خون 
 

 دفاع از اسلام و پیامبر خدا با شمشیر - ج
وارد کارزار نگردید. کسی دیگر از زنان  ،زنینسیبه ما ،عماره در جنگ احد غیر از ام

ن شرکت ادادن مجاهد احد براي آببن سعید از مادربزرگش که خود در جنگ  حمزه
از فلانی  ،عماره : امروز عملکرد امگفت : از پیامبر شنیدم که میکند چنین نقل می ،داشت

که کمرش را  با شدت تمام در حالی او در آن روز و فلانی (تعدادي از مردان) بهتر بود.

 .2880، شماره 92، ص 6، فتح الباري، ابن حجر، ج البخاري -1

 .2883، 2882، کتاب الجهاد و السیر، شمارة بخاري -2

 .4075، کتاب المغازي، شماره بخاري -3
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فاتش از کسانی هنگام و من در جنگید. او در آن روز سیزده زخم برداشت. می ،بسته بود
 شرکت داشتم؛ بدنش سیزده زخم برداشته بود.بودم که در غسل وي 

عماره  شانۀ ام قمئه بر ابنشاهد ضربۀ جنگ احد  : من درگوید می حمزهمادربزرگ 
 نمود. سال آن را مداوا می ترین زخمش بود که تا یک و آن عمیق بود

 .سوي حمراءالأسد حرکت کنندبعد از اتمام جنگ، پیامبر از مسلمانان خواست تا به 
او مانع حرکت وي گردید  اما شدت زخم و خونریزي ،عماره نیز لباسهایش را پوشید ام
 مشغول بودیم. اودر آن شب تا صبح به پانسمان زخمهاي و 

، هنوز به خانه نرسیده بود که برادر الأسداز حمراء بعد از بازگشت  اکرم پیامبر
. او خبر 1را جهت اطلاع از احوالش نزد وي فرستاد ،ازنیعبداالله بن کعب م ،عماره ام

 2سلامتی خواهرش را به پیامبر رساند و ایشان خوشحال شدند.
: در مورد مشارکت گوید عماره در جنگ می استاد حسین باکري در مورد شرکت ام

عماره قطعی است، اما شرکت سایر زنان را  احد شرکت امزنان با مردان در جنگ 
طی یزیرا وي در شرا ؛نیز اضطراري بود عماره اممشارکت ن حتمی دانست و توا نمی

پیامبر را مشاهده نمود که تمام اطرافیانش پراکنده شده بودند و این شرایط اقتضا 
 3بپردازد.  نمود که آن شیرزن، به دفاع از رسول خدا می

 اساسبر: گوید مشارکت زنان در جنگ احد می بارةدکتر اکرم ضیاء عمري در
ط خاص ین در شراامجروح به استفاده از حضور زنان جهت مداوا و خدمت ،روایات

اینکه احتمال بروز فتنه نباشد و با صیانت و حجاب لازم شرکت  مشروط بر ؛جائز است
ز است از خویش ینمایند و اگر چنانچه از طرف دشمن مورد تعرض قرار گرفتند، جا

 .278، ص 2، ج سیر اعلام النبلاء -1

 .270 – 269، ص 1قدي، ج ، واالمغازي -2

 .254، ص مرویات غزوه احد -3
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دان فرض است، اما در صورت تهاجم دشمن به اگرچه جهاد فقط بر مر ؛دفاع نمایند
 1فرض می شود. بر تمامی ساکنان آن دیار جهاد ،دیار مسلمانان

اولین جنگ در اسلام بود که زنان  ،: جنگ احدگوید استاد محمد احمد باشمیل می
یک زن در نبرد  تنها البتهبه مبارزه پرداختند؛ ن امسلمان در آن شرکت داشتند و با مشرک

است که زن این امر به اثبات . از طرفی نیز پرداختاز پیامبر  به دفاعمود و شرکت ن
از  اصلی وي هدفمزبور به قصد جنگ شرکت نکرده بود و مانند مردان مسلح نبود. 

 مساعدتصورت لزوم  وضعیت مسلمانان از نزدیک و درشرکت در جنگ، مشاهده 
ی نیز این زن از نظر سنی دوران و از طرف ن بوددادن زخمیا مسلمانان در مداوا و آب
تا از فرزندانش نیز در جنگ شرکت داشتند.  شوهر و دو وجوانی را گذرانیده بود 

اي بود که  تربیت دینی و اخلاقیعماره از چنین خصوصیاتی، بر اثر  برخورداربودن ام
ترین  وجه زنان نظامی عصر حاضر که مهم عماره از آن برخوردار بود که به هیچ ام
آنان  انگیز و فریبنده لباس و پوشش فتنه با مردان در ، یکسان بودن آنانتیازشانام

توان مردان  همانطور که نمیمقایسه نمود؛ با آن زن صحابی بزرگوار  توان نمی ،باشد می
استقامت، عفت و مردانگی، با مردان آن زمان مقایسه نمود. تمام   این زمان را در شهامت،

و شهامت،  شرافتاحد شرکت داشتند، گزیدة امت اسلامی، رمز که در غزوة   مردانی
 الگوي مردانگی و استقامت بودند.

نظر  مشارکت یک زن را در غزوة احد از جنبۀ شرعی اصلی در توان نمیبنابراین، 
برآن قیاس نمود. بدیهی  ،گرفت و جواز استخدام زن را که دوشادوش مردان بجنگد

 2الفارق بوده و قطعاً باطل است. است که چنین قیاسی، قیاس مع
 

 .391، ص 2، ج السیرة النبویه الصحیحه -1

 .173 – 171، محمد باشمیل، ص غزوه احد -2
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 ی از صبر زنان صحابه یدرسها
 یه بنت عبدالمطلبصف - الف

در غزوه احد به شهادت رسید، صفیه براي آخرین دیدار  ،حمزه ،زمانی که برادرش
بینی وي را قطع  ،گوشها ،ناایستاد. این در حالی بود که مشرکدر کنار آن جسد برادرش 

: گفت ،زبیر بن عوام ،صفیه فرزند به  خدا رده بودند. رسولکرده و شکمش را پاره ک
 شدة برادرش بیفتد! خودت را به صفیه برسان و نگذار چشمش به جسد مثله

 خدا از شما خواسته است تا برگردي! : مادر! رسولزبیر خطاب به مادرش گفت
امر براي  و از آنجا که اینشدن برادرم مطلع هستم  : براي چه؟ من از مثلهصفیه گفت

را براي آخرتم ذخیره  صبر خواهم کرد و آن رضایت خداوند انجام گرفته است بنابراین،
 آمد و موضوع را برایش تعریف کرد. آن  خدا کنم. زبیر نزد رسول محسوب می

صفیه کنار جسد برادر خود ایستاد و  : مادرت را به حال خود بگذار!حضرت فرمود
 1برایش دعاي مغفرت کرد.

 
 حمنه بنت جحش - ب

، به سوي مدینه از دفن یارانش فارغ شد، به اتفاق مسلمانان بعد از اینکه  اکرم پیامبر
دا روبرو شد. پیامبر به وي خ حمنه بنت جحش با رسول ،در مسیر راه بازگشت و

 : منظورت چه کسی است؟صیبتت را به خدا بگذار! حمنه گفت: مفرمود
 عبدالمطلب کشته شد.ات حمزه بن  : داییپیامبر فرمود

 خداوند وي را بیامرزد و شهادت مبارکش باد. »اناالله و اناالیه راجعون«: حمنه گفت

: منظورت چه کسی است؟ صیبتت را به خدا بگذار! حمنه گفت: مدوباره پیامبر فرمود
تابی  : واي برمن! و بیکشته شد. حمنه گفت ،مصعب بن عمیر ،پیامبر فرمود: همسرت

 نمود.

 .108، ص 3، ابن هشام، ج السیرة النبویه -1
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نزد همسر از جایگاه خاصی : شوهر خطاب به صحابه فرمود  داخ رسول
اما از خبر  ،چون وي از خبر شهادت دایی و برادرش زیاد غمگین نشد برخوردار است؛

 تابی نمود. شهادت شوهرش بی
یتیمی  وقتی: تابی نمودي؟ گفت قدر بی : چرا اینحمنه پرسید از  اکرم پیامبر

براي وي و   خدا رسول وجودم را فرا گرفت. را تصور نمودم، وحشتفرزندانش 
 1فرزندانش دعاي خیر نمود و از خدا خواست تا عوض خوبی برایشان عنایت نماید.

نام محمد ه دو فرزند بصاحب حمنه بعد از مدتی با طلحه بن عبیداالله ازدواج نمود و 
 3نمود. می. محمد بن طلحه از همه بیشتر به فرزندان مادرش رسیدگی 2گردیدو عمران 

 
 ه الدیناریهالمرأ - ج

دینار که شوهر برادر و پدرش  زنی از بنی با  خدا : رسولگوید وقاص می سعد بن ابی
 ،خبر شهادت آنها را به وي دادند وقتیرا در جنگ احد از دست داده بود، روبرو شد. 

الش خدا ح فلان! الحمدالله رسول : اي امدر چه حالی است؟ گفتند  خدا : رسولگفت
 بعد از اینکه چشمش به رسول : پیامبر را به من نشان دهید تا ببینم.خوب است. گفت

 4»ت.هر مصیبتی بعد از سلامتی تو آسان اس«بعدك جلل  همصیب: کل افتاد، گفت  خدا
 دهد. گونه نتیجه می آري ایمان، وقتی در دل جاي گیرد، این

 
 
 

 .236، ص غزوه احد دراسۀ دعویه – 47، ص 4، ج البدایه و النهایه -1

 .11060ماره ، ش88، ص 8، ج الإصابه -2

 .109فارس، ص  ، ابیغزوه احد -3
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 کبشه بنت عبید خزرجی ،سعد بن معاذ ام – د
مادر  .اسبش سوار بود و سعد بن معاذ لگام اسبش را دردست داشت بر  ول خدارس

: پیامبر فرمود. آید : مادرم میدوان به سوي پیامبر آمد.سعد گفت سعد بن معاذ دوان
 خوش آمده است.

: با وجود سلامتی را نگاه کرد و گفت  خدا مادر سعد نزدیک آمد و با دقت رسول
 ان است.و عافیت شما مصیبتها آس

: معاذ را به وي تسلیت گفت و فرمودبن  پیامبر شهادت فرزندش عمرو
هایشان را بشارت بده که همه شهدا به اتفاق هم در بهشت هستند و در حق  خانواده

 کنند. تعداد آنها هفت نفر بود. بازماندگانشان شفاعت می
 دعا کن! آنانخدا! براي بازماندگان  : اي رسولمادر سعد گفت

، مصیبتشان را جبران نما و پاداش خوبی يبزداغم را از دلشان  ،: بارالهابر فرمودپیام
 1عنایت فرما. آنانبه بازماندگان 

 .316 – 315، ص 1، واقدي، ج مغازي -1
 

                                                 



 

 فصل چهارم
 درسها، پندها و نتایج جنگ احد

است و تصویري را که قرآن از غزوة  پرداختهغزوة احد  به توصیف کامل قرآن کریم
؛ باشد می ،تر از آنچه در روایات آمده است و روشنتر  به مراتب زنده ،دهد احد ارائه می

 کننده سرزنش همپندآموز و  ،دهنده بشارت ،بخش اطمینان همشیوة آیات قرآنی  چراکه
 اند. بسیار زیبا و قوي ارائه شدهاي  به گونهاست و هر دو بخش 

که است گوید و این امتیازي  سپاه پیامبر سخن می خصوصیات درونیقرآن کریم از 
از آن برخوردار است و کتابهاي سیرت داراي چنین خصوصیتی نیستند؛ چراکه قرآن  هاتن

است و از نکاتی پرده برداشته سخن گفته درونی قلوب مسلمانان  از خصوصیاتقرآن 
 با تدبر و تفکر در آیات نازل شده است که مسلمانان خودشان نیز از آن اطلاع ندارند.

 برد. عمق و فراگیري قرآن در این موضوع پی می دقت،  به توان ، میاحد  غزوةدر مورد 
ریها، ی: دقت قرآن در فراگیري موضعگگوید شهید سیدقطب میدر آیات نازل شده 

 نظیر است. تمایلات نهان آن بی حرکتها، احساسات و فرورفتن به ژرفاي نفس و
شم چنان شادابی و تازگی به چ ،دهد در تصویري که آهنگ زیباي قرآن نشان می

همسو و هماهنگ است و  اي عمیق و ناگستنی به گونهخورد که با احساسات درونی  می
؛ ندارد  گاه توان اینکه در برابر توصیف و بیان قرآن جامد باشد، احساسات بیننده هیچ

 1مؤثر، و داراي پیام. ،توصیف قرآن، توصیفی است زنده، با نشاطچراکه 
ۀ دولت و تمکین دین خدا انعکاسی از در تریبت امت، اقام  خدا شیوة رسول

مفاهیمی که سراسر وجود، احساسات و است؛  زندگی دنیا بارهمفاهیم قرآن کریم در
در جبران شکست   خدا به همین دلیل رسول ؛افکار پیامبر را در برگرفته است

1-  
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نکات مهم در  به برخی ازکه نماید.  در احد، بر نهج قرآن کریم حرکت می هآمد پیش
 :نمائیم قرآن اشاره می شیوة
 

 دعوتشان به مقامات والاي ایمان و به مؤمنان سنتهاي الهی یادآوري
 خداوند می فرماید: 

                  

                

             

    ،139-137(آل عمران( 

قبل از شما روند سنتهاي الهی گذشته است. در زمین مسافرت نمائید و «
ت براي مردمان کنندگان چگونه بوده است. این بیانی اس بنگیرید، عاقبت تکذیب

 .پس سست نشوید و غمگین نباشید ؛و هدایت و پندي است براي پرهیزگاران
 »اگر ایمان داشته باشید. ،شما بالا دست هستید

که خداوند در مصیبت غزوه احد، مسلمانان را در مسیر  بیانگر این استآیات فوق 
بخش به آنچه  تی روحبلکه آنها را با چنین آیا ؛هاي شیطان رها نکرده است آماج وسوسه

رهنمون کرده است و با توجیهات و ارشادات خویش از  ،مایه قوت و ثباتشان هست
 1درد و رنجشان کاسته است.

 2خاطر مؤمنان را فراهم آورد.تسلی  موجب : آیات فوقگوید قرطبی می

 .190، ص 1، ج حدیث القرآن الکریم عن غزوات الرسول -1

 .216، ص 4، ج تفسیر القرطبی -2
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 کسانی و در آیات گذشته دعوت به تأمل و اندیشیدن در سرگذشت امتهاي گذشته
گرفته و هلاکت و  تکذیب نموده بودند، مورد تأکید قرار ا و رسول راکه دعوت خد

 نابودي آنها به سبب کفر، ظلم و فسقشان تصریح شده است.
آمده است و  ،که حکایت از استفهام دارد  »کیف«لفظ  تعبیر قرآن در آیات فوق با

و  ان حامل درسمنظور به تصویرکشیدن وضعیت اقوام موردنظر است که براي مؤمن
زیرا آنها اقوامی بودند که خداوند به آنها در زمین قدرت و نعمت فراوان  ؛ی استپندهای

و به سبب سرکشی و غرورشان به عذاب  آنان به دلیل ناسپاسیاما   ارزانی داشته بود،
 1الهی گرفتار شدند.

 
 احد هن و بیان حکمت الهی در غزواتسلّی مؤمن

 :فرماید خداوند متعال می

                

                 

                

                  

                 

             ،143-140(آل عمران( 

آنها نیز جراحتی مانند آن رسیده است. این  به اگر به شما جراحتی رسیده است،«
ن را اگذرانیم تا خداوند مؤمن روزها را در بین مردم به صورت دست بدست می

نماید  جدا سازد و خداوند برخی از شما را به عنوان قربانی و شهید انتخاب می

 .191، ص 1، ج حدیث القرآن الکریم عن غزوات الرسول -1
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تا خدا مؤمنین را خالص و کافران را  مکاران را دوست ندارد.ست ،و خداوند
  »نابود گرداند.

بدون اینکه خداوند تشخیص ندهد کسانی را که  ،روید کنید به جنت می آیا گمان می
قبل از روبرو شدن با مرگ آن را شما آرزو ان را. کنند و تشخیص ندهد صابر جهاد می

ن اقرآن از مؤمن .»گر هستید به سوي آن نظاره نمودید، الآن با آن مواجه شدید و می
جهادشان علیه مانع خواسته است که قتل و جرح نباید در وجودشان اثر منفی گذارد و 

دشمنانشان در  ،اند با شکستی مواجه شدهجنگ بدر  مؤمنان درزیرا اگر  ؛دشمن گردد
نافرجامشان در  و عاقبت آنان با عقاید باطلچنین شکستی دچار گردیدند.  هبدر نیز ب

شما که از حق و حسن عاقبت برخوردارید، نباید  ،ست نشدند بنابراینس جنگ با شما
 1دچار ضعف و سستی شوید.

را به شهادت  مسلماناناحد برخی از افراد جنگ در  مشرکان: اگر گوید می زمخشري
تی که در بدر اید. آنها از شکس بدر تعدادي از آنها را کشته نیز در جنگ شما  اند، رسانده

؛ پس سزاوار است که به شما احساس ضعف و سستی دست ضعیف نشدند ،خوردند
 2ندهد.

در احد  ؛ چراکهبدر بودجنگ نقطۀ مقابل احد جنگ گوید:  عبداالله بن عباس می
 3ن غالب گردید.امشرک بر  خدا مسلمانان به شهادت رسیدند و در بدر رسول

  در آیۀ      جواب شرط محذوف است و تقدیر عبارت چنین

و براي مبارزه جدید تصمیم  نماییدصبر  ،اید است که اگر دچار زخم و شکست شده
 زیرا دشمنانتان قبل از این با چنین شکستی دچار گردیدند. ؛قطعی بگیرید

 .14، ص 9، ج لرازيتفسیر ا -1

 .465، ص 1، ج تفسیر الکشاف -2

 .105، ص 4، ج تفسیر الرازي -3
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  آیه            در جهان براي بیانگر سنت جاري الهی

 1ن در غزوة احد است.اتسلیت مؤمن

  قرطبی در تفسیر آیه       ست که ا : منظور اینگوید می

 2تبادل شکست به خاطر شناخت مؤمن از منافق تحقق یافته است.

   در تفسیر آیۀ  ابن کثیر   راه خدا کشته  ی در: یعنگوید می

 3سازند. شوند و به خاطر رضاي او جانشان را فدا می می

     خداوند متعال آیۀ کریمه فوق را با جمله     پایان داد و بعد

 :د اتفاق افتاد اشاره کرد و فرموداز آن به دو حکمت دیگر که در غزوه اح

             یا  وبه معناي تصفیه تمحیص

بردن و نابودکردن  یمحق از محق به معناي از بینو  به معناي امتحان و آزمون است
 است.

: تا خداوند کسانی را که با خدا گوید میچنین  فوق معناي آیه در موردطبري 
ن مورد آزمایش قرار دهد ابردن مشرک راه از بین بیازماید و آنها را در ،صادقانه عهد بستند

 4ن جدا شوند.ااز منافق واقعی،ن مخلص و امؤمن و

 در مورد آیه  کثیر ابن       یعنی اگر داراي گناه : گوید می

میزان درجاتشان را به  ،گناهانشان را مغفرت نماید و اگر داراي گناه نیستند ،هستند
 اند، بیفزاید. مصیبتی که با آن دچار شده

 .195، ص 1، ج حدیث القرآن الکریم عن غزوات الرسول -1

 .218، ص 4، ج تفسیر القرطبی -2

کثیر -3  .408، ص 1، ج تفسیر ابن 

 .107، ص 4، ج تفسیر طبري -4
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  آیۀ      پیروزي، دچار  عد از دستیابی بهبکافران یعنی

یعنی  .1شود نابودي و فناي آنها می  هلاکت،امر موجب  شوند و این سرکشی و غرور می
از گناهان  منان رایکی از دلایل شکست مؤمنان در جنگ احد این بود که خداوند، مؤ

به سبب نیز کفار را  دیگرن جدا گرداند و از طرفی او آنها را از منافق پاك و تصفیه نماید
 نابود گرداند. آنانغرور و تکبر 

 بیان نموده است. حکمت شکست مؤمنان در جنگ احد را چنین خداوند
 .براي مؤمنان ونداظهار علم خدا -1
به نعمت شهادت که صاحبش را به والاترین  نانائل گردانیدن برخی از مؤمن -2

 رساند. درجات می
 .نااز منافق آنان ن و جدا نمودناگردانیدن مؤمن پاك -3
 2کن کردن تدریجی کفار. نابودي و ریشه -4

 :فرماید در ادامه آیات فوق، خداوند می

                   

       ،142(آل عمران( 

پندارید که وارد  آیا چنین می ؛اید که در جنگ احد شکست خورده اي کسانی«
زخمها صبر کردند.  چنانچه کسانی وارد شدند که کشته شدند و بر .بهشت شوید

مانند آنها صبر کنید.  بدون اینکه شما راه آنها را انتخاب نمائید و بدون اینکه
 ن شما و صبراخیر. چنین چیزي ممکن نیست تا اینکه خداوند مجاهد

 »کنندگان را شناسائی نکند. پیشه

کثیر -1  .408، ص 1، ج تفسیر ابن 

 .199، ص 1، ج قرآن الکریم عن غزوات الرسولحدیث ال -2
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 مگردخول بهشت براي شما فراهم نخواهد شد  :گوید کثیر در تفسیر این آیه می ابن
 1ا ببیند.ن در برابر دشمن ران و صابرااینکه مورد آزمایش قرار گیرید و خداوند مجاهد

  :فرماید ادامه خداوند می در

              
 )143(آل عمران،  

رویارویی با  يآرزو ،ن! قبل از اینا: اي مؤمنگوید ابن کثیر در ترجمه این آیه می
و دوست داشتید در برابرشان از خود  و در اشتیاق چنین روزي بودید دشمن را داشتید

 ؛اید و شما به مقصدتان رسیده است اکنون آن روز فرارسیده ؛ی نشان دهیدیشکیبا و صبر
 2و بجنگید. ایستادگی نماییدپس در برابر دشمن 

 
 کیفیت جبران اشتباهات 

خطاب آیات نازل شده در احد با اسلوب  آیاتی که در جنگ بدر نازل شد، شیوة خطاب
بود اسلوبی نرم و ملایم  ،در احد کاملاً متمایز بود؛ چراکه اسلوب آیات نازل شده

شیوه قرآن در محاسبۀ فرد پیروز و کامیاب شدیدتر از محاسبۀ شکست  بنابراین،
 :فرماید چنانکه در مورد جنگ بدر می ؛گان استدخور

                

               

               

 )68-67(انفال،  

کثیر -1  .409، ص 1، ج تفسیر ابن 

 همان. -2
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ه داراي اسیرانی باشد و از این طریق (آزاد براي هیچ پیامبري جایز نیست ک«
ا . آیقتل و خونریزي راه اندازد ،سرزمیندر  )دیهفنمودن  کردن اسیران و قبول

حکیم  خداوند غالب و ؟خواهید و خداوند آخرت را اراده دارد کالاي دنیا را می
 حتماً در برابر ،رسید به شما می خداوند از قبل است. چنانچه دستوري از جانب

 »شد. یشما نازل م عذابی بزرگ بر ،به شما رسیده استآنچه 

  فرماید: در مورد احد می

               

                  

                

                          

 )152(آل عمران،  
وند به وعدة ید، خدادآور در می گاه که آنها را داشتید به اذن خداوند از پا آن«

سنگرها) ن و رها کرد قاومتامر (م و در یدخویش وفا نمود تا اینکه سست شد
بعد از اینکه خداوند به شما نشان داد  .با هم اختلاف نمودید و نافرمانی کردید

برخی از شما  آنچه را که دوست داشتید، بعضی از شما ارادة دنیا را داشت و
دشمن) بازداشت تا شما را  (پیروزي بر سپس شما را از آنان ؛ارادة آخرت را

ن داراي امؤمن خداوند بر نظرنمود و خداوند از (کوتاهی) شما صرف .بیازماید
 »فضل و مرحمت است.

حکمتی عملی و تربیتی نهفته است که براي اهل تربیت و ارشاد  ،در این شیوة قرآنی
 1از اهمیت خاصی برخوردار است.

 

 .137، ص صور و عبر من الجهاد النبوي فی المدینه -1
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 امتهاي گذشتهن اهایی از مجاهد بیان نمونه
 فرماید: خداوند متعال می

                       

                    

                      

               

            

 )148-146 (آل عمران، 
در پس کردند.  ی فراوان مبارزه مییچه بسا پیامبرانی که همراه آنان مردان خدا«

و خداوند شدند نه سست و نه ضعیف  ،برابر آنچه به آنها در راه خدا رسید
 ن را دوست دارد.اصابر

گناهان ما را ببخش و از تندرویهایمان  ،: خداونداتنها سخنشان این بود
ایمان را استوار گردان و ما را برقوم کافر پیروز گردان. نظر فرما، کامه صرف

خداوند پاداش دنیا و پاداش نیکوي آخرت را از آن آنان گردانید، خداوند 
 »نیکوکاران را دوست دارد.

 پردازد به سرزنش کسانی می: خداوند در این آیات و آیات گذشته گوید کثیر می ابن
میدان جنگ را رها ، شدن پیامبر کشته ن خبرشنیدا بند و دکه در جنگ احد شکست خور

 1.کردند
که تعدادشان زیاد  پردازد میگذشته امتهاي ن اهایی از مجاهد نمونهنیز به بیان خداوند 

کردند و در برابر مصیبتها و شکستها  حرکت می شانبود و در راه خدا در رکاب پیامبر
ادامه  به مبارزه بر و استقامتو با ص کشیدند دست نمیشدند و از ادامۀ جهاد  سست نمی

کثیر -1  .41، ص 1، ج تفسیر ابن 
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که از شایعۀ پردازد  میبه آن دسته از مسلمانان این آیات  شرح حالبنابراین،  ندددا می
ین گذشته و یربان به شرح حالقتل پیامبر دچار ضعف و سستی شدند و خداوند متعال 

قرار الگو را  آنانتا مسلمانان  پردازد می نمودند، میطی اظهار یآنچه آنها در چنین شرا
 : فرماید ؛ چنانکه میدهد

                        

                

 )147(آل عمران،  

ه افرادي ربانی بودند، اما علل اصلی شکست را به خود نسبت مجاهدان با وجود اینک
استغفار از  آناننفس و اعتراف به تقصیر است و  تحقیرنوعی  دادند و این در حقیقت

هایشان  خواسته و از آنجا کهرا برطلب ثبات و اقدام در برابر دشمن مقدم کردند  نگناها
صرت و امداد ن بود بنابراین،و خضوع کاملاً از روي طهارت، پاکی  ،از خداوند متعال

  :الهی به سراغشان آمد               

     پیروزي  ،یعنی کسب نمودند؛ثواب هر دو جهان را  ،با این عملکردشانو

 پاداش نیک در آخرت.و و غنیمت در دنیا 
بدین جهت آنها بهترین الگو براي مسلمانان مجاهد قرار گرفتند و خداوند متعال 

به فضل و ارجحیت و تقدم ثواب  هذکر نمود که اشار »حسن«ثواب آخرت را با صفت 
 1پاداش دنیا دارد. آخرت بر

 

 .204، ص 2، ج المستفاد من قصص القرآن -1
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 اسلام گردیدشکست لشکر  پیامبر موجب مخالفت با دستور
خدا و ارتکاب آن اشتباه  زان با دستور رسولمخالفت تیراندا در موضوع اثبات این

مشخص نافرجام که منجر به تغییر تمام معیارها و وقوع خسارتهاي عمیق گردید، 
 گردد. می

کنار کشیدن عبداالله بن ابی و  بعد از اهمیت اطاعت از امیر و فرمانده در جنگ احد
اما اشتباهی که  ددگر ، آشکار میصفوف مسلمانان نگذاشت تأثیري بر که نادیگر منافق

که هر کدام براي انجام مأموریت   خدا تیراندازان در پی مخالفت دستور رسول
تا خداوند متعال دشمن را  ، موجب گردیدخاصی در نظر گرفته شده بود، مرتکب شدند

وارد  به آنان ییبرآنان مسلط گرداند و به سبب نافرمانی از دستورات فرمانده خسارتها
ود و دعوت اسلامی در نخستین مرحله از حیات خویش دچار شکست شد که فراگیر ب

 گردید.
 

 یی که در جنگ احد اتفاق افتادبرخی از رویدادها
 هتوجیهات فرماند و عمل نمودن به  خدا از دستورات رسولبا اطاعت  مسلمانان

ن از دستورات پیامبر و رها نمودمخالفت  به پیروزي رسیدند و ،عبداالله بن جبیر د،خو
  1.آوري غنایم موجب شکست آنان را فراهم آورد کوه جهت جمع

 :فرماید خداوند میچنانکه 

            

               

             ،153(آل عمران( 

 .209 – 207، ص غزوه احد دراسه دعویه -1
 

                                                 



 223 غزوة احد

کردید و پیامبر  کسی توجه نمی گریختید و بر شدید و می گاه که پراکنده می آن«
غم نیز شما را دچار  ، خداپس در برابر غم ؛زد شما را صدا می، از پشت سر

اید و برآنچه به  دهاین بدان خاطر بود که دیگر براي آنچه از دست دا نمودید.
 »آگاه است. ،دهید می مغمگین نشوید و خداوند از آنچه انجا ،شما رسیده است

 سرپیچی از دستور رسولو نکردن : نتیجۀ اطاعت گوید شیخ محمد بن عثیمین می
 بااالله مبارزه می نمودند  هکلملاء تکه در راه اع بود که برخی از صحابه در حالی خدا

دشمن شکست خورده است و جایگاهی را که  که انان تصور نمودندمسلماولیه پیروزي 
 رها نکنند، ترك نمودند و دشمن نیز از پشت سر را که آنپیامبر به آنها دستور داده بود 

در مورد این آنها یورش آورد و آن آزمون سخت به وقوع پیوست. خداوند متعال  بر
 :فرماید موضوع می

               

                  

                

                          
 )152(آل عمران،  

صرفاً الوقوع به شکست تبدیل شود،  موجب گردید پیروزي قریب معصیت مزبور که
نتایج وخیمی ، معاصیکه بدیهی است  . خدا هم در حیات رسول یک معصیت بود آن

 خواهند داشت؟.به دنبال 
یکدیگر است  معاصی، تسلط ظالمین برکثرت توان گفت: یکی از نتایج  می ،بنابراین

دارند، خداوند متعال اسباب عزت و پیروزي  به میزان ظلمی که انسانها برخود روا میو 
 1نماید. را از آنها سلب می

 .211، محمد بن عثیمین به نقل از غزوه احد، ص و اثرهما فی المجتمع الطاعه و المعصیه -1
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  فرماید: خداوند می ؛اطاعت از ولی امر و فرمانده بعد از اطاعت خدا و رسول است

                    

                    

               ،59(نساء( 

 ،ف نمودیدرسول و صاحبان امر اطاعت نمائید. اگر در موردي اختلا از خدا و«
 ،آن را به سوي خدا و رسول برگردانید، اگر به خدا و روز آخرت ایمان دارید

 »تر است. این براي شما بهتر و خوش فرجام

ن و غیره نازل اعم از نظامیا ،فوق در مورد عموم مردم ۀآی: «اند که علما بر این عقیده
ویژه امور ه ه مسائل و بتا از اولیاء امور در هم است را موظف ساخته شده است و آنان

 1»نظامی پیروي کنند.
اطاعت از ولی امر، یکی از واجبات دینی است که ائمه دین آن را در باب عقاید 

 2ند.ا هنمود ذکرایمانی 
اطاعت از ولی امر در تربیت امت و تأسیس دولت اسلامی از جایگاه خاصی 

 :ائیمنم برخی از این نکات اشاره میبه برخوردار است که ذیلاً 
 اطاعت از دستورات الهی:  -1

                    

                    

               ،59(نساء( 

 .246، ص 28، ج مجموع الفتاوي -1

 .77، ص 1، ابن ارزق، ج بدائع السالک فی طبائع الملک -2
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اطاعت نمائید و از صاحبان امر خود  اواي مؤمنان! از خدا و رسول «
را به خدا و  آن ،شنوي داشته باشید. هرگاه در چیزي دچار اختلاف شدید حرف

این بهتر و  ،اگر به خدا و روز واپسین ایمان دارید .پیامبرش برگردانید
 »ن مرجع است.تری خوب

وسیله است نه هدف. وسیله جهت تنفیذ شریعت الهی در  ،اطاعت از ولی امر -2
منکر جهت اثبات برتري این امت و  زمین و اثبات حق و اقامه امر به معروف و نهی از

 یافتن عبادت به خداوند. لاء کلمۀ توحید و اختصاصتاع
پاشیدگی اوضاع دینی و  هم سبب از ،زیرا اختلاف ؛ایجاد وحدت بین مسلمانان -3

 1شود. میمسلمانان دنیوي 
در اظهار دین و اطاعت از  یکی از دلایلی است که مسلمانان ولی امروجود  -4

 به موفقیت بهتري دسترسی پیدا نمایند.پروردگار 
 سعادت دنیا در این اصل نهفته است. -5
یان و والیان پیشوا شورش علیهسنت معتقد است که  اهل مسائل ذکرشده اساسبر

از  کنیم و نمیو علیه آنها دعاي بد  ، امري ناجایز استهرچند مرتکب ظلم شوند امر،
 البته تا زمانی ؛دانیم و فرض می کشیم. اطاعت آنها را اطاعت خدا اطاعت آنها دست نمی

 کنیم. که به معصیت دستور ندهند و براي صلاح و عاقبت آنها دعا می
 

 رت ترجیح دنیا بر آخخطرهاي 
میان ه انسان، سخن ب آیات و احادیث متعددي از ظاهر فریبنده دنیا و اثرات سوء آن بر

  :فرماید چنانکه خداوند می؛ داشته است از حرص و آزمندي برحذر و آورده

 .200، ص غزوه احد دراسه دعویه -1
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 )14(آل عمران،  
گذاري  هاي طلا و نقره، اسبهاي علامت حب شهوات از قبیل زن، فرزند، گنجینه«

این است  .پایان و کشاورزي براي مردمان آراسته گردانیده شده استشده، چهار
 »کالاي زندگی دنیا و نزد خدا بهترین جاي بازگشت است.

در  گرفتار شدناز  عیان رااو خصوصاً د امت را ،پیامبر خدا نیز در احادیث متعددي
 برحذر داشته است. ،خاطر اثرات سوئی که دارده دام دنیا ب

و  ةخضـر  ةان الدنیا حلـو «: کند که فرمود روایت می  خدا ز رسولابوسعید خدري ا

فـان اول فتنـۀ بنـی     ،واتقوا النسـاء  ،اتقوا الدنیامستخلفکم فیها فینظر کیف تعملون، فان االله 

 1»اسرائیل کانت فی النساء.
همانا دنیا شیرین و سرسبز است و خداوند شما را در دنیا، جاي داده است تا بنگرد شما «
اسرائیل  اي که بنی هزیرا اولین فتن ؛از دنیا و از زنان پرهیز نمائید، نمائید. بنابراین نه عمل میچگو

 »از طریق زنان بود. ،آن دچار شدند هب

با  که مشرکین شکست خوردند تیراندازان جنگ احد وقتی : درگوید عباس می ابن
پیامبر و مردمان برسانید خودتان را به «: به یکدیگر گفتند مشاهده شکست اولیه مشرکان

مکان   بدون اجازه پیامبر اکرم: از شما سبقت نگیرند. برخی گفتند میتا در جمع غنا
 2»خود را رها نخواهیم کرد.

 :گاه این آیه نازل شد آن

 .2742، شماره مسلم -1

 .474، ص 3، ج تفسیر طبري -2
 

                                                 



 227 غزوة احد

               

 )152(آل عمران،  
  »دنیا و برخی خواهان آخرت هستید. برخی از شما خواهان«

  : هدف ازگوید طبري می       .مال غنیمت است 

دنیا را داشته   خدا ارادة کردم کسی از یاران رسول : من تصور نمیگوید مسعود می ابن
 1باشد، تا اینکه در روز احد این آیه نازل شد.

باشد و بیانگر این  می داعیاندرس مهمی براي  ،تاداحد اتفاق اف حوادثی که در جنگ
گشاید، بدون  راهش را به درون دلهاي اهل ایمان می ،طلبی است که بسا اوقات فزون

دهند و  آن را برآخرت ترجیح می يدر نتیجه دنیا و دارائیها ؛اینکه آنها متوجه باشند
و  انگارند نادیده میخاص  دستورات صریح شریعت را مانند تیراندازان با توجیهاتی

هاي درونی  که از انگیزه سپارند. انسان مؤمن در حالی دستورات قطعی را به فراموشی می
مرتکب   هاي ایمان غافل است، خواسته خود به خصوص از دنیاطلبی و ترجیح آن بر

 شود. چنین اعمالی می
 بهو  ازندبایست به بررسی خصوصیات درونی خود بپرد می ان هموارهیعاد ،بنابراین

قبل از اینکه بین آنها و دستورات شرع حائل شود و آنها را با توجیهات بیجا به  ،دنیا
 2گرایشی نداشته باشند. ،مخالفت دستورات شرع وادار نماید

 
 ارتباط با دین  میزان

اي از  مسلمانان در جنگ احد و همچنین شهادت عده: بعد از شکست گوید کثیر می ابن
ندائی سرداد که محمد کشته شده است. ابن قمئه هم خود را به  شیطانمسلمانان، 

 که فقط توانسته بود سر رسول در حالی ؛ام : من محمد را کشتهن رساند و گفتامشرک

 مرجع سابق. -1

 .197، ص 2، ج قصص القرآن المستفاد من -2
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خدا به  مسلمانان نیز تصور نمودند که رسول را زخمی نماید و بسیاري از  خدا
بسیاري از انبیاء پرداخته  شدن ، به موضوع کشتهقرآن از آنجا کهشهادت رسیده است و 

 دانستند و بدین اي را بعید نمی خدا نیز چنین حادثه آنها در مورد رسول است بنابراین،
 فرماید: قرآن میچنانکه  ؛1صورت دچار ضعف و سستی گردیدند

                  

                      

       ،144(آل عمران( 

آیا اگر وي وفات  .اند محمد فقط یک پیامبر است که قبل از او پیامبرانی گذشته«
به خدا  ،هر کس به عقب برگردد ؟گردید شما به عقب برمی ،نماید یا کشته شود

 »نماید و خداوند شاکرین را پاداش خواهد داد. ضرري وارد نمی

بلکه  ؛مانند : پیامبران براي همیشه در بین اقوامشان باقی نمیاند در تفسیر این آیه گفته
است که آن را  ابلاغ رسالت الهیهر موجودي باید طعم مرگ را بچشد و وظیفۀ پیامبران 

 و طبیعی است که جاوید ماندن پیامبران از مستلزمات رسالت نیست. اند ه انجام رساندهب
اثر خبر مرگ یا قتل پیامبر دچار ضعف و  که بر د کسانیرخداوند در آیۀ فوق در 

  :فرماید می، سستی گردیدند

              

نشینی  گردید و عقب شما به پشت سر برمی ،بمیرد یاکشته شود آیا اگر او«
 »کشید؟ نمائید و از جهاد دست می می

 :افزاید سپس می

 .441، ص 1، ج تفسیر القرآن العظیم -1
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گان شاکر را رساند و خدا بند نشینی بکند، به خدا ضرري نمی هر کس عقب«
 »دهد. پاداش می

 1.مانند شاکرین کسانی هستند که در هر حال ثابت قدم می
آنان این گونه این بود که  علتّ اصلی مصیبت واردشده به مسلمانان در جنگ احد،

نماد   خدا رسول با بودنخدا  سوي عقیده و دعوت به و ایمان کردند که فکر می
تباط بین عقیده یعنی ایمان به خداوند متعال به و ار اصلی خود را پیدا خواهد نمود

اثر محبتی که  براي همیشه در بین آنها بر  خدا رسول جاودانگیعنوان یگانه معبود و 
بین رسالت جاویدان و  ارتباطبنابراین  .آمده بود دپدی ،مغلوب عواطف و احساسات بود

موضوعی بود که آید،  به عنوان بشري که روزي مرگ به سراغش می  رسول خدا
ط سخت روز احد دچار وحشت و یدر آن شرا  سبب شد تا یاران رسول خدا

مستلزم وجوب اقتدا   خدا که متابعت از رسول حیرت شوند. در حالی سردرگمی و
به وي در تحمل سختیها و تلاش مستمر جهت نشر رسالت و تبلیغ دعوت و نصرت 

موردنظر است و اهمیت دارد و یوة اقتدا این شرسالت اسلامی،  از نظرو  باشد. حق می
ترین اساس  االله مهم ساختار مسیر دعوت و نشر آن در جهان و اعلاي کلمه همین امر در

ترین  شود و پیروي علمی و عملی از سنتهاي رسول خدا اساسی و پایه محسوب می
 2باشد. ان الهی مییعاعامل جهت ثبات و وحدت جامعۀ اسلامی و به خصوص د

بود که   خدا ساز رحلت رسول احد از نظر روانی زمینه  : غزوةگوید یم میق ابن
نکوهش  ،نشینی نمایند حضرت را از اینکه بعد از درگذشت وي عقب خداوند یاران آن

 .200، ص 2، ج المستفاد من قصص القرآن -1

 .616، ص3، صادق عرجون، ج محمد رسول االله -2
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قدم باشند و در راه آن بمیرند یا  دین و توحید پیامبر ثابت آنها موظفند تا بر چراکه ؛نمود
ند و خداي محمد با مردن و نک مد را پرستش میزیرا آنها خداي مح ؛کشته شوند

نباید آنها را از دین   رود. بنابراین، وفات رسول خدا شدن او، از بین نمی کشته
 نشده است. فبه خلود و جاوید ماندن توصی  خدا هیچ جایی رسول برگرداند و در

 
 مرگ، امري حتمی است

به همین دلیل ؛ وبرو شوندحتمی است که همه موجودات باید با آن ر ، امريمرگ
تند، توبیخ و سرزنش خداوند کسانی را که از فریاد شیطان متأثر شدند و از دینشان برگش

 : نمود و فرمود

                     

                      

       ،144(آل عمران( 

قدم  کسانی هستند که قدر نعمت را دانستند و تا لحظۀ مرگ برآن ثابت ،شاکرین
ی برخ ؛ چراکهنمایان گردید  با وفات پیامبر اکرمماندند. آثار و پیامدهاي این خطاب، 

دین خود  شاکرین بر از پایداري در راه اسلام خودداري نمودند، امامرتد شدند و 
آنان را با پیروزي بر دشمن و اعطاي فرجام نیک، نصرت قدم ماندند و خدا نیز  ثابت
 1.نمود

آنها  ،یعنی ؛باشد خوردگان احد می نکوهش شکست ادامۀ: این آیه گوید قرطبی می
زیرا دین خدا با  ؛شکست بشوند نباید دچار ضعف و،  کرمشدن پیامبر ا حتی با کشته

 2»پذیرد. مرگ انبیاء پایان نمی

 .224، ص 3، ج زادالمعاد -1

 .222، ص4، ج تفسیر قرطبی -2
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این گونه که در گذشته  کسانی اي مطلوب است؛ چراکه دیدگاه این نظریه، نظریه
که  کسانی چنینپیامبر به پایان رسیده است و هموفات اسلام با  که کردند تصور می

منحصر کرده بودند، دیدگاهی باطل   اکرمبه پیامبر ظهور اسلام و دعوت اسلامی را 
زیرا گسترش  اند؛ نگردیدهقدر و عظمت این دین  بوده و هست و علاوه بر آن متوجه

گاه  و سنت الهی هیچ است ر ادیان، به اقتضاي سنت الهی بودهیسا دین و پیروزي آن بر
 :پذیرد تغییر نمی

                 

         ،33(توبه( 

 تا این دین را بر  او ذاتی است که رسولش را با هدایت و دین حق فرستاد،«
 »ن نپسندند.اهر چند مشرک؛ سایر ادیان پیروز گرداند

آن  هدایت بشريحقانیت و  م بر سایر ادیان،به دین اسلاپس علت پیروزي و غل
 1باشد. می

اي متوجه صحابه شد و در زمان  خاطر فرضیهه ب ابتداي غزوه احداین خطاب در 
در حالی که ابوبکر صدیق   با وفات پیامبر خدا« عملی گردید.  خدا وفات رسول

ا کسی سخنی از منزل خود رهسپار مسجدالنبی شد و بدون اینکه ببود، سوار براسب 
و ملحفه را کنار زد و  را گرفتشه گردید و سراغ رسول خدا یوارد حجره عا ،بگوید

مادرم فدایت باد، هرگز خداوند تو را دوبار  : پدر وو گفت حضرت را بوسید پیشانی آن
 2»اي. آن گرفتار شدههمین است که به  ،میراند. مرگی که براي تو مقدر بود نمی

، غزوه احد دراسۀ دعویهبه نقل از  20، خالد ابوصالح، ص مرض النبی و وفاته و اثر ذالک علی الامه -1

 .191ص 

 .2252، کتاب المغازي، باب مرض رسول االله و وفاته، شماره البخاري -2
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مشغول صحبت  وبکر در حالی از حجره بیرون آمد که عمراب :گوید عباس می ابن
: اي عمر! بنشین! عمر نشست. مردم متوجه ابوبکر شدند ابوبکر گفت بود.با مردم  کردن

 :کردند. ابوبکر، این آیه را خواندو عمر را رها 

                     

                      

       ،144(آل عمران( 

او اکنون وفات یافته است  ،پرستید : هر کس از شما محمد را میبه مردم گفتابوبکر 
 ، خدا زنده است و نخواهد مرد.دستپر و هر کس خدا را می

بنابراین : گویا تا آن وقت مردم از نزول این آیه اطلاع نداشتند گوید عباس می ابن
اد که د: سعید بن مسیب به من خبر گوید می همچنین پرداختند. بلافاصله به تلاوت آن

اهایم زده شدم، که پ خدا سوگند! بعد از تلاوت ابوبکر چنان وحشت گفت: به می عمر
 1وفات نموده است.  خدا وقت یقین کردم که رسول توان تحمل بدنم را نداشت و آن

 
 ن خیانتکارابا تیراندازان خطاکار و منافق  پیامبر اکرمبرخورد 

 راندازان تی - الف
در اجتهاد خود دچار اشتباه شدند، از  ،که در غزوه احدرا تیراندازانی   پیامبر اکرم

اي که داشتند به مذمت  کمبود تجربهبه دلیل ضعف و  نگردانید و ن بیروناصف مجاهد
بلکه با گذشت، ترحم و بردباري، ضعفشان را پذیرفت و خداوند متعال آنان نپرداخت؛ 

 برخی از آنها مرتکب اشتباهات اینکه کنندگان در احد را با وجود ز تمام شرکتین
مشمول گذشت   ر پی داشت،که خسارتهاي سخت و عمیقی را د عظیمی گردیده بودند

 : نظر نمود نتایج این اشتباهات صرفاشتباهات و  از خویش گردانید و

 .4452، کتاب المغازي، شماره بخاري -1
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 )152(آل عمران،  
به ارادة خداوند از گاه که آنها را  خداوند به وعدة خویش با شما وفا نمود. آن«

آورید تا اینکه سست شدید و در امر (ماندن در سنگرها و نماندن)  پا درمی
بعد از اینکه خداوند به شما نشان داد آنچه  ؛اختلاف نمودید و نافرمانی نمودید

را دوست داشتید، برخی از شما ارادة دنیا داشتید و برخی ارادة آخرت، سپس 
ف گردانید تا شما را بیازماید و خداوند شما را خداوند شما را از آنها منصر

 »ن داراي فضل و رحمت است.ابخشید. خداوند برمؤمن

 موضعگیري رسول ،است حائز ،که بعد از عفو الهی در قضیه احد دیگري نکته مهم 
آنها تصور  ؛ چراکهکه در دل افراد مزبور آثار عمیقی به جا گذاشت است خدا
ه تلخ اشتباهاتشان از همه بیشتر متحمل خسارت گردیده که از نتیج کردند کسی می

به  ، آنانبعد از عفو الهی که شامل حال آنها شده بود ،است بنابراین  خدا رسول ،است
که از  استبه همین دلیل خداوند متعال از پیامبر خو .گذشت پیامبر نیز احتیاج داشتند

 : هدآنان گذشت نماید و آنها را در امور مشارکت د

                

                      

                 ) ،159آل عمران( 
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اگر خشن و سخت دل  .اي بنابر رحمت الهی است که شما براي آنها نرم شده«
آنها را ببخش و برایشان طلب مغفرت نما  ؛شدند از اطرافت پراکنده می ،يبود می

خداوند  ؛برخدا توکل کن ،هر وقت اراده نمودي ن.و در امر با آنها مشورت ک
 »متوکلین را دوست دارد.

 
 سلول منافق  ت ابنخیان - ب

نوعی رسید، ایجاد  میسیصد نفر  و سپاه همراه وي که تعداد آنانعبداالله بن سلول هدف 
و  تضعیفن اتا از این طریق روحیه مجاهد بودنظمی در سپاه اسلام  اضطراب و بی

را سرنوشت اسلام تا خواست  خویش دشمن تشویق و تقویت گردد. او با این عمل
 ،عمل منصرف گرداند نوقتی عبداالله بن حرام کوشید تا وي را از ای ،بنابراین تغییر دهد

 1او و همراهانش نپذیرفتند.
  در مورد این گروه، خداوند می فرماید:

                        

                     

                   

                

  ) 167-166 ،آل عمران( 

به اذن خدا است تا خداوند  ،آنچه در روز رویاروئی دو گروه به شما رسید«
 .نیز براي این بود که منافقان را مشخص گرداند ن را مشخص گرداند وامؤمن

گفتند  ،منافقانی که چون به آنها گفته شد بیائید در راه خدا بجنگید یا دفاع نمائید
روز به کفر تا  آنها در آن .کردیم یم از شما پیروي میدانست : اگر ما جنگ می

 .219، ص غزوه احد دراسه دعویه -1
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گویند که در قلبشان نیست،  چیزي را می تر بودند. به زبان آن ایمان نزدیک
 »دارند. خداوند داناتر است به آنچه پنهانش می

نفرات و کثرت سپاه  دلیل کمبودط و نیاز مسلمانان به یبا وجود حساس بودن شرا
ن مزبور را به حال خود واگذار نمود و به آنها اهمیتی نداد امنافق ، پیامبر اکرمقریش، 

توبیخ و توهین  و این شیوه در 1و صرفاً به رسوائیشان در برابر مردم اکتفاء نمود
بعد از اینکه از بازگشت پیامبر از حمرالاسد اطلاع  سلول داشت. ابن بسزایی سلول اثر ابن

 :از پیامبر تشویق نماید تمردم را براطاع یافت، اراده نمود تا
بین قومش از جایگاه خاصی  که عبداالله بن ابی در : از آنجاگوید امام زهري می

بر این اساس، کوشید تا این جایگاه خود را حفظ نماید،  همواره می ،برخوردار بود
شد  در پایان بلند می ،پرداخت به ایراد خطبه می  خدا که رسول روزهاي جمعه وقتی

خداوند شما را به وسیله او پیروز،  ؛: اي مردم! این پیامبر خدا بین شما استگفت و می
بزرگوار و عزیز گردانیده است. او را یاري کنید و سخنش را بشنوید و از او اطاعت 

تا سخنانش را تکرار اما با ارتکاب خیانتی که در جنگ احد انجام داد، خواست نمایید! 
: اي دشمن خدا! با آنچه در احد را کشیدند و گفتند اش مسلمانان جامه اما ،نماید

 سرجایت بنشین! نداري؛سخنانی را  شایستگی گفتن چنین ،مرتکب شدي
گویا : گفت شد با خود می شکافت و از مسجد بیرون می که صفها را می او در حالی

او چند نفر از انصار با وقتی من خواستم از او حمایت کنم.  ام؛ چراکه شدهشري  مرتکب
: بلند شدم تا از او حمایت کنم، چند نفر از ، گفتند: چه شده است؟ گفتگردیدندروبرو 

 سخنان بدي گفتم. گویایارانش لباسهایم را کشیدند و مرا توبیخ کردند، 
 : خودت را به پیامبر برسان تا برایت طلب مغفرت نماید.آنها گفتند

 2م.خواه : به خدا سوگند! از او طلب مغفرت نمیاو گفت

 .220همان، ص  -1

 .53، ص 4، البدایه و النهایه -2
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 نیز ما را دوست دارد کوهی که او را دوست داریم و او ،احد
هذا جبل یحبنـا و  «: کوه احد، فرمود با مشاهدة  پیامبر اکرم: گوید می  انس بن مالک

جملـه فـوق    یـم. را دوست دارنیز او ما  ما را دوست دارد و این کوهی است که 1»نحبه

دستاوردهاي مسـلمانان را از ایـن    وي ؛ چراکهاست  خدا بیانگر احساس دقیق رسول
تـرین وجـه    مقایسه نمـود و بـه شـفاف    بود با قابلیتی که خداوند در این کوه نهفته کوه،

آیا این وجدان زنده و احساس دقیـق   احساسات خود را در قالب جمله فوق بیان داشت
 هاي بارز وفاداري نیست؟ یکی از نمونه
نماید و از اخلاق والاي  اعتراف می یجان بی سنگکه به احسان  کسی به درستی
کسی دیگر به آن  ،دهد که جز اهل شعور داراي فضل اي را به آن نسبت می انسانی جنبه

؛ چراکه انسانی را نادیده نگیرد هیچترین احسان  شایسته است تا کوچک ،صف نیستتم
ترین تعابیر را در  ترین و ظریف ات به حدي رسیده است که دقیقدوفایش به جما

به مراتب  ،که اهل وفا باشد یانسانمیزان وفایش به بنابراین، گیرد  حقشان به کار می
  2د.بوبیشتر از این خواهد 

را حمیدي و  که بخشی از آن فراوانی استمعانی  در برگیرنده حدیث نبوي فوق
 :امی بیان نموده استشمطالبی را نیز استاد صالح ال

نمایند و این  ارتباط برقرار میاي  به گونهوع آن انسانها بین مصیبت و زمان و مکان وق
بعد از اسلام نیز رواج داشته است. شاید براي اجتناب از همین گمان جاهلی بود  شیوه

که رسول خدا نسبت به کوه احد که در دامنه آن لشکر اسلام دچار شکست شد، فرمود: 
فرمایش بر اساس این . داریم کوهی است که ما را دوست دارد و ما نیز او را دوست می

جاي نفرت و احساس نحوست، با دید ه ، ببا مشاهدة کوه احدمسلمانان   رسول خدا
مخلوق خداوند  ،عزت و محبت به آن خواهد نگریست تا همه بدانند که مکان و زمان

 .4048، المغازي، شماره صحیح البخاري -1

 .198، ص 5، ج التاریخ الإسلامی -2
 

                                                 



 237 غزوة احد

دست خداست و ه همه امور ب ؛ چراکههستند و هیچ نقشی در حوادث پدید آمده ندارند
چگونه کوه احد، عزیز و گردد نه مصیبت و  محسوب می ا ارزششهادت در راه خد

دوست داشتنی نباشد در حالی که سیدالشهدا و هفتاد تن از بهترین یاران رسول خدا را 
 1در دامنه خود جاي داده است.

 
 حضور فرشتگان در احد 

به که لباسهاي سفید  مشاهده نمودم: روز احد دو نفر را گوید می  وقاص سعد بن ابی
یکی در طرف راست و دیگري در طرف  ؛کردند دفاع می  خدا تن داشتند و از رسول

( آنها جبرئیل  .ندیده بودمرا ن انسانهایی یچن روز آنحضرت ایستاده بود و تا  چپ آن
 2).میکائیل بودند و

به اثبات تنها این موضوع   دفاع از رسول خدا مبنی براز حضور فرشتگان در احد 
 -2صبر  -1از :  اند زیرا براي امداد الهی سه شرط وجود دارد که عبارت؛ رسیده است

 امداد الهی نیز صورت نگرفت. ،ط فوق تحقق نیافتیهجوم دشمنان و چون شرا -3 اتقو
 : فرماید خداوند می

                       

                    

                  

 )125-124(آل عمران،  
را کافی نیست که پروردگارتان با  شماگاه که تو (پیامبر) به مومنان گفتی: آیا  آن«

سه هزار فرشته فرستاده یاریتان کرد؟ آري! اگر بردباري داشته باشید و صبر 

 .427، ص معین السیره النبویه -1

 .1802، ص 4، کتاب الفضائل، باب فی قتال جبرئیل و میکائیل، ج مسلم -2
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نمائید و از خداوند بترسید و آنان هم برشما هجوم آورند، خداوند شما را با پنج 
 »هزار فرشته نشاندار، یاري خواهد نمود.

 
 ال و آل عمران انفاصول شکست و پیروزي در پرتو آیات سوره 

سورة انفال از غزوه بدر و سورة آل عمران از جنگ احد جهت تعلیم و آگاهی مفاهیمی 
قضا و قدر، مرگ و زندگی، شکست و پیروزي، سود و زیان، ایمان و نفاق و  همانند

 گفته است.غیره به تفصیل سخن 
ر و احد و در خلال رویدادهاي بد حاب و یاران رسول خدااصیکی از مفاهیمی که 

هاي انفال و آل عمران فراگرفتند، اصول شکست و پیروزي است که قرآن به  سوره
 :در نکات ذیل ذکر نمودآنها را توان  که می به آن پرداخته استتفصیل 
او  و دیگر ی: پیروزي و موفقیت در ابتداء و انتها بدست خداست نه بدست کسالف

طور رزق،  نماید و همین سلب می ،واهدبخشد و از هر کس بخ می ،به هر کس بخواهد
 :فرماید چنانکه می ؛أجل و غیره

                       

          ،10(انفال( 

و آرامش پیداکردن دل شما قرار داده  دادن به شما امداد را تنها براي مژده ،خدا«
است وگرنه پیروزي جز از جانب خدا میسر نیست. همانا خداوند غالب و با 

 »حکمت است.

اگر خدا در تقدیر گروهی پیروزي و موفقیت را نوشته است، هیچ قدرتی در  -ب 
 است، تواند مانع آن شود و همچنین اگر شکست را براي گروهی مقدر نموده دنیا نمی

 فرماید: چنانکه می؛ تواند جلوي آن شکست را بگیرد هیچ قدرتی نمی

                   

                 ،160(آل عمران( 
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کند و اگر  روز گرداند، هیچ نیرویی برشما غلبه نمیاگر خداوند شما را پی«
 .ددهچه کسی است که غیر از خدا شما را نصرت  ،خداوند شما را رها گرداند

 »ن باید برخداوند توکل نمایند.امؤمن

و اصول موظفند این نصرت الهی داراي اصول و ضوابط ثابتی است و انسانها  - ج
 :فرماید می خداوند چنانکهجرا نمایند؛ مبانی را شناسایی و در زندگی خویش ا

                 

 )7(محمد،  
ند و ک خداوند نیز شما را نصرت می ،اگر خدا را نصرت نمائید ،نااي مؤمن«

 »گرداند. قدمهایتان را ثابت می

و استقامت و جهاد در راه او  او صرت الهی با پذیرفتن دستوراتبدیهی است که ن
 یابد.  تحقق می

کلمه به منزله  اختلاف اساس پیروزي است و ،وحدت کلمه و وحدت صفوف - د
 شکست و نابودي است:

              

           ،46(انفال( 

شوید  و از خدا و پیامبرش اطاعت نمائید و با یکدیگر نزاع نکنید که ضعیف می«
 »رود و صبر را پیشه سازید که خدا با صابران است. و شوکت شما از بین می

پیروزي در موفقیت و  ،از دستورات الهیو نافرمانی و سرپیچی نکردن اطاعت  -  ه
و نافرمانی و سرپیچی از دستورات الهی موجب شکست و نابودي نقش بسزائی دارد 

 گردد. می
 :اههاي سلب امداد و نصرت الهی استیکی از رطلبی  محبت دنیا و فزون - و
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 )152(آل عمران،  
چنانکه خداوند  ؛شود افراد و تجهیزات نظامی، باعث شکست نمیکمبود  – ز
 :فرماید می

                  

 )123آل عمران، ( 
پس از خدا  ؛که شما ناچیز بودید در حالی ،خداوند شمارا در بدر پیروز گردانید«

 »وي را به جاي آورید. بترسید تا شکر

چنانکه خداوند ؛ 1الزامی استآمادگی روحی و مادي جهت مبارزه با دشمن  - ح
 :فرماید می

                

                

                  

         ،60(انفال( 

مادي و معنوي) و توانید از نظر قدرت ( تا آنجا که میبراي مبارزه با آنان «
دشمن خدا و موجب ترس و هراس اسبهاي ورزیده آماده نمائید تا با این طریق 

شناسید و خداوند آنها را  که شما آنها را نمی و کسانی دیگر ران خویش را مدش
ه شما بآن پاداش کامل  ،کنید آنچه در راه خدا خرج می ، فراهم آید.شناسد می

 »شود. شود و برشما ظلم نمی داده می

 .462 – 461، غضبان، ص فقه السیره النبویه -1
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ترین عوامل  یکی از مهم با دشمن، ییاستقامت در جنگ و صبر در رویارو - ط
 فرماید: چنانکه خداوند می ؛پیروزي است

                

     ،45(انفال( 

ثابت قدم باشید و خداوند را به  ،اي روبرو شدید هرگاه با دسته ،نااي مؤمن«
 »کثرت ذکرکنید تا رستگار شوید.

               

    ،15(انفال( 

 »نکنید.پشت به آنان  ،که با جمع کافران روبرو شدید ن! هنگامیاؤمناي م«
ذکر زیاد با توجه  ،در جنگ استقامتبراي دستیابی به ثبات و مؤثرترین عامل  – ي

زات یاسباب وتجه بر ننمودن توکل برخدا و اعتماد قلب به سوي خدا و استمداد از او و
 1نظامی است.

 : فرماید چنانکه خداوند می

                

     ،45(انفال( 

اي روبرو شدید، استقامت نموده و خداوند را به  هرگاه با دسته ،نااي مؤمن«
 »شاید رستگار شوید. ؛کثرت یاد نمائید

 

 .463همان، ص  -1
 

                                                 



 242 الگوي هدایت

 از آن برخوردارندعمتهاي جاویدانی که فضیلت شهدا و ن
، خداوند ارواح آنها را بعد از به شهادت رسیدن شهداي احد: فرماید می  رسول خدا

داد و آنها در نهرها و باغستانهاي بهشت به گشت و  دانهاي پرندگان سبز قرار در چینه
زیر عرش  ها مشغول هستند. این پرندگان به چراغهاي طلایی در خوردن میوه گذار و
یابند  که به این خورد و نوش پاك و استراحتگاه زیبا دست می برند. آنها هنگامی پناه می

داشتند و از جهاد و مبارزه  : اي کاش! برادرانمان از فرجام نیک ما خبر میگویند می
 کشیدند. دست نمی

نازل آیات  بنابراین، این. رسانم آنها میبه اطلاع این را من  :فرماید خداوند می
 1گردید:

                  

                

                   

                   
 )171-169(آل عمران،  
اند و نزد  آنها زنده .مرده مپندارید ،کسانی را که در راه خدا کشته شدند«

از آنچه خداوند از فضل و نعمتش به آنها داده  .خورند پروردگارشان روزي می
  اند، اند و به آنها ملحق نشده که پشت سرآنها مانده است، خوشحالند و به کسانی

 »هراسی برایشان نیست و آنان اندوهگین نخواهند شد. دهند که ترس و مژده می

 :کند نقل می چنین در تفسیر آیات فوق از سعید بن جبیرواحدي 
در غزوه احد به شهادت بعد از اینکه  المطلب و مصعب بن عمیرحمزه بن عبد

 بیشتر در دانستند و : کاش برادرانمان مینعمتهاي الهی نائل گشتند، گفتند رسیدند و به

 .170، ص 4، ج تفسیر طبري -1
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سپس این  ؛دهم : من وضعیت شما را به آنها اطلاع میکوشیدند! خداوند فرمود جهاد می
 آیات نازل گردید. 

نماید که ما از عبداالله بن مسعود در مورد این آیه  ت میسروق روایماز  امام بخاري
: حضرت فرمود آن .جویا شدیم  : ما نیز در این مورد از رسول خداگفت و پرسیدیم

باشند و  آنها معلق به چراغهاي عرش می ؛استرنگ ان سبز گدان پرند ارواحشان در چینه
بارالها! ارواح  :خواستند چنین انمایند آنها از خد گردش می ،هر جا از بهشت بخواهنددر 

اما چون خداوند  ،باري دیگر در راه تو کشته شویم ما را به اجسادمان برگردان تا
 1آنان را به حال خودشان رها نمود. ،نها نیستآدانست که نیازي به بازگرداندن  می

 
 مشرکین  تهاجم تبلیغاتی علیه

ن بعد از بدر امشرک يبود. شعرا سرودن اشعار ،ترین رسانه تبلیغاتی عهد نبوي مهم
اما در احد کوشیدند تا پیروزي خود را  ،خواندند موضعگیري دفاعی داشتند و مرثیه می

اما در برابر این  دانستند. این پیروزي را یکی از افتخارات خویش میبزرگ جلوه دهند و 
، ضرار بن  وهب، عبداالله بن زبعري ن که افرادي چون هبیره بن ابیامشرک پوشالیغرور 

حسان بن ثابت، از شاعران مسلمان،  ،کرد آنرا فرماندهی می خطاب و عمرو بن عاص
 2نیز در رد حملات مشرکان سکوت نکردند.کعب بن مالک و عبداالله بن رواحه 

آمد. او از شجاعت  ن فرود میامشرک هاي حسان بن ثابت چون صاعقه بر قصیده
و گفت  میسخن  ،ن را به قتل برسانندامشرک مسلمانان که توانسته بودند، فرماندهان

ه ن را که نتوانستند از پرچم خود دفاع کنند و آن را رها کردند و سرانجام بامشرک
 به بزدلی توصیف نمود.آنها را و  قرار دادنکوهش مورد زنی افتاد،  دست

 .1502، ص 3اء فی الجنه، ج ، کتاب الإمارة، باب ارواح الشهدمسلم -1
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که در آغاز انداخت اي  ن را به یاد ذلت و بزدلیامشرک ،آمیز حسان د اهانتیقصا
که نهایتاً به آن دست یافتند، اي  این طریق به پیروزي ا ازتآن دچار شده بودند  هعرکه بم

 1مغرور نشوند.
ن را امورد زنی به نام عمره بنت علقمه حارثیه که پرچم سپاه مشرک حسان در اشعار

 : از این قرار بود ،بدست گرفت

ــا   ــا کانه ــقیت إلین ــل س  إذا عض

ــنکِّلاً  ــراً م ــاً مبی ــم طعن ــا له  اقمن

ــبحوا  ــۀ اص ــواء الحارثی ــولا ل  فل
 

ــب    ــات الحواج ــرك معلم ــۀ ش  جداب

 و حزناهم بالضـرب مـن کـل جانـب    

 یباعون فـی الاسـواق بیـع الجلائـب    
 

 

 
 

 مشخصدر دام افتاده و  به مثابه بچه آهوانی ،که قبیله عضل به سوي ما فرستاده شد وقتی«
با ضربات از هر طرف آنها را نگران  و یموارد کرد نابودکنندهبرآنها ضربات مهلک و  .بودند

بود، آنها چون کالاهاي فروشی در بازار فروخته  چنانچه پرچم حارثیه نمیو  ساختیم.
 »شدند. می

گرفت، تا کشته  به قصد جنگ پرچم را از حارثیهنیز چون طلحه  غلام حبشی بنی
 :گوید این مورد حسان می شد. در

 فخــــرتم بــــاللواء و شــــرُّفخر

ــرکم  ــتم فخـ ــد  جعلـ ــه بعبـ  فیـ

 ظننـــتم و الســـفیه لـــه ظنـــون
 

ـــؤاب   لــــواء حــــین رد الــــی صـ

ــراب    ــر التـ ــأ عفـَ ــن یطـ  و ألام مـ

ــواب   ــر الص ــن ام ــا إن ذاك م  2و م
 

 

 

به پرچم افتخار نمودید و چه افتخار بدي است که پرچم شما بدست صواب سپرده شد. «
ترین فردي  تسپکه او  حالی در افتاد؛به دست غلامی  آخرالامر به پرچمی افتخار نمودید که

 قدم نهاده است. ،خاك است که بر
 »برد، اما عاقبت صواب چه شد؟ شما پنداشتید و انسان نادان همواره در پندار بسر می
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 :سروده استچنین قریش  يدر رد بعضی از شعرانیز کعب بن مالک 

ــدقه    ــول اص ــر الق ــاً و خی ــغ قریش  ابل

 أن قــــد قتلنــــا بقتلانــــا ســــراتکم

ــدر  ــوم بـ ــداد  ویـ ــا مـ ــاکم لنـ  لقینـ

ــا   ــق فطرتنـ ــدین الحـ ــا فـ  ان تقتلونـ

ــفها   ــم س ــی رأیک ــا ف ــروا امرن  و ان ت
 

 والصـــدق عنـــد ذوي الألبـــاب مقبـــول 

 اهـــل اللـــواء ففیمـــا یکثـــر القیـــل    

ــل  ــال و جبریـ ــر میکـ ــع النصـ ــه مـ  فیـ

 والقتـــل فـــی الحـــق عنـــداالله تفضـــیل 

 1فــرأي مــن خــالف الإســلام تضــلیل    
 

 

 

 

 

همواره  ،راستی نزد اهل خرد ؛ چراکهترین آن است ترین سخن صادقبه قریش برسان و به«
چرا پس  ؛سرداران و پرچمداران شما را کشتیم ،شدگان خویش مقبول است. ما در برابر کشته

ل و جبریل ئیکه میکااي  ما روز بدر با امداد الهی و پیروزي آورید؟ اي بر زبان می سخنان بیهوده
کشته شدن   رو شدیم. اگر ما را بکشید، دین حق فطرت ماست،در آن نقش داشت، با شما روب

 در راه حق نزد خداوند فضیلت و برتري است.
که با اسلام  کسانی دیدگاهپس  ؛دانید دین ما را نابخردي می ،تصورتان اگر شما بنابر

 »سراسر گمراهی و تباهی است. ،مخالفند

سروده شده است، قصیده انگیزترین قصائدي که در این جنگ سرد  یکی از شگفت
در بدر ن ابه پیروزي رسول خدا و مهاجرشدن  مسلمانضرار بن خطاب است که قبل از 

 :سراید چنین می ،بنابراین .نمود میافتخار 

ــا     ــدر فانم ــوم ب ــی ی ــروا ف ــان تظف  ف

 و بــــالنفر الأخیــــار هــــم أولیــــاؤه

ــیهم   ــزه فــ ــوبکر و حمــ ــد ابــ  بعــ

ــنهم    ــان م ــوحفص و عثم ــدعی اب  و ی

ــن نت  ــک لا م ــا  اولئ ــن دیاره ــت م  ج
 

ــاهر   ــد امســـی جـــدکم وهـــو ظـ  باحمـ

ــلاواء و المــوت حاضــر  ــی ال  یحــامون ف

 و بــد عــن علــی وســط مــن انــت ذاکــر

 وســعد اذا مــا کــان فــی الحــرب حاضــر 

ــاخر   ــین تفـ ــار حـ ــوالأوس و النجـ  2بنـ
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است که حامی شما بود و او همیشه پیروز   اگر در بدر پیروز شدید، علتش وجود احمد«
طور پیروزیتان به خاطر وجود بهترین افرادي بود که دوستان احمد بودند و در  همین ت.اس

  کردند. آفرین از پرچم دفاع می ط اضطراري و مرگیشرا
 .در جمعشان بود نیز طور علی ابوبکر و حمزه و همیناگر آن را به یاد آوري، 

 »نها افتخار کنند.جار و اوس نبودند که به آن آنها کسانی بودند که از نسل بنی

 را نیز بر اثر مسائلبن خطاب با توجه به معیارهاي جاهلی، پیروزي مسلمانان  ضرار
 :در جواب او این گونه سرود  کعب نست، امااي دا اي و قبیله طایفه

 و فینـــــــا رســـــــول االله والأوس 

 النجـــار تحـــت لوائـــه و جمـــع بنـــی
 

ــر     ــز و ناصـ ــنهم عزیـ ــل مـ ــه معقـ  لـ

 قـــع ثـــائریمســـون فـــی المـــأزي و الن
 

 

 : در ادامه افزود

ــوا  ــدقال اقبلـ ــول االله قـ ــان رسـ  و کـ

ــه  ــوا بـــ ــر اراد االله ان یهلکـــ  لأمـــ

 وبیــــوم بــــدر اذ نــــرد وجــــوههم
 

ــاحر    ــت سـ ــا انـ ــالوا: انمـ ــوا و قـ  فولـ

ــیس لأمـــر حمـــه النـــار زاجـــر      ولـ

ــد   ــا و محمــ ــت لوائنــ ــل تحــ  جبریــ
 

 

 

 ومند چون معقل در کنار او بود.اوس و فردي قوي و نیر بود و قبیلۀ بنی میان ما خدا رسول«
همه جا را فراگرفته بود، آنان به گرد و غبار  و با وجود اینکهنجار زیر پرچمش بودند  فه بنییطا

 شتافتند. سوي جنگ می
گفتند تو  دین اسلام را بپذیرند، اما مشرکان سرپیچی کردند وپیامبر از همه خواسته بود که 
 بخواهدحکمتی خواست تا آنها هلاك شوند و آنچه را خدا  ساحري بیش نیستی. خداوند بنابر

ن) را اهاي آنها (مشرک که چهره روز بدر وقتی اي جز آن نیست. که در آتش بسوزد، چاره
 »ل بود.ئیپرچمدار ما محمد و جبر ،گرداندیم برمی

: این قطعه فخرآمیزترین شعري است که تا به حال گوید کتاب عقد فرید می مؤلف
 1است. سرود، را آنعرب 
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ترین رویدادهاي فاصلۀ احد و  مهم

 خندق



 



 

 

 فصل اول
 تلاش مشرکان جهت فروپاشی و تضعیف حکومت اسلامی

بعد از شکستی که مشرکان در جنگ بدر متحمل گردیدند، درصدد فرصتی مناسب 
 ،جنگ احد براي دشمنان دولت اسلامیبودند تا این شکست را جبران نمایند بنابارین، 

ن امشرک ،از نتیجه این جنگ گردید. بران این شکست محسوب میجروزنه امیدي براي 
نمودند که مبارزه با مسلمانان و غلبه برآنان کار چندان محالی نیست. به  طاتنبعرب اس

 درصدد حمله به مدینه و نابودسازي مسلمانان برآمدند.  نهمین جهت آنا
الد بن همچنین خ نخست بنواسد به دولت نوپاي اسلامی چشم طمع دوخت و

دادن مسلمانان  عضل و قاره به فریب یشد و بن سفیان هزلی براي حمله به مدینه آماده می
به قتل  ،امان بودنددرکه  یانیعاقاریان و د ،طور عامر بن طفیل همین جرأت کردند و

در برابر   رسول خدا ، امابرآمدند  نضیر درصدد ترور رسول خدا رسانید و یهود بنی
 ریزي دقیق ایستادگی نمود. مذبوحانه، با شجاعت و فراست و برنامهاي تلاشههمه این 

 
 اسد با دولت اسلامی یبنمواجهه 

آمادگی  گسیل داشته بود، خبر عربستان جزیره در شبه  خدا جاسوسانی که رسول
که قصد حمله به مدینه به امید  را، طلیحه اسدي  بنواسد بن خزیمه به فرماندهی

 رساندند. مسلمانان داشت، تجاوز بر  حمایت از قریش در ئیهاي آن ویافتن به دارا دست
پنجاه نفر مهاجر و  گروهی متشکل از صد و بعد از اطلاع از این امر،  خدا رسول

 فرمود:و  1اسد فرستاد انصار را به سرپرستی اباسلمه بن عبدالأسد مخزومی به سوي بنی
 2.ببرآنها یورش بر ،قبل از آنکه افراد آنها برتو حمله کنند
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اسد حرکت نمود و بسیاري از گوسفندان و چهارپایانشان را به  ابوسلمه، به سوي بنی
 ،که دشمن را سراسیمه و پراکنده گردانیده بود غنیمت گرفت و با پیروزي تمام در حالی

 به مدینه بازگشت.
عفونت  اثر برابوسلمه از پیشگامان دعوت اسلامی بود که بعد از بازگشت به مدینه 

 1زخمی که از احد برداشته بود، درگذشت.
 :از عبارتند وجود دارداین سریه  در نکاتی که

که دشمن موجب گردید   موقع و حساب شده رسول خداه تاکتیک جنگی ب -1
نخواهند شکست در احد  بعد ازپنداشتند که مسلمانان  زیرا آنها چنین می گردد؛ غافلگیر

اما هجوم سوارکاران ابوسلمه آنها را کاملاً  ران نمایند،نتوانست بلافاصله آن را جب
دچار رعب و وحشت گشتند که تصور  اي به گونه غافلگیر کرد و از جانب مسلمانان

 حمله به مدینه را به فراموشی سپردند. 
دقت مسلمانان در تعیین انتخاب زمان جنگ و حفظ اسرار نظامی  ،دیگرنکته  -2

موجب لانی، قبل از اینکه دشمن نقشه خود را عملی سازد، است که با وجود مسافت طو
 شکست نقشه آنان گردیدند. 

که تأثیر  مسلمانان در این سریه، دقت عمل آنان بودترین عوامل پیروزي  یکی از مهم
عمیقی در روحیه دشمن به جا گذاشت و براي آنان که مسلمانان توان هرگونه حمله 

گاه از تهاجم  مانی دارند و دشمن اذعان نمود که هیچط و زیغافلگیرانه را در هر شرا
 2ان برآمدند.صلح با مسلمان ، درصدد ایجادمسلمانان درامان نیست. بنابراین
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 او در برابر   بن انیسعبداالله مقاومتخالد بن سفیان هذلی و 
هذیل پرداخت و جهت  آوري جنگجویان بنی عرفات به جمع خالد بن سفیان هذلی در

د فاسد آنها و چشمداشت به ثروت مدینه یریش علیه مسلمانان و دفاع از عقاتقویت ق
 گردید. آماده می

جهت قتل جهنی را که از اصحاب بزرگوار او بود، عبداالله بن أنیس  ، خدا رسول
 1خالد هذلی فرستاد.

 : کند ن ماجرا را این گونه بیان میبن أنیس ایعبداالله 
که خالد بن  است به من خبر رسیده: «و فرمودمرا به حضور طلبید   خدا رسول

ه است، خودت را ناو الآن در عر »نماید. علیه من تحریک می براي جنگ سفیان، مردم را
مشخصات او را برایم بیان کن تا   اي پیامبرگفتم:  .او را به قتل برسانبه او برسان و 
 او را بشناسم.

 »فتاد.اندام تو خواهد ا با دیدنش لرزه بر«: فرمود
جایی  ادم تا اینکه به آنجا رسیدم. اوشمشیرم را به گردن آویختم و راهم را ادامه د

 نمود. ي استراحت همراهانش جستجو میبرا
 که رسول خدا با توجه به مشخصاتی ،رسیده بود. وقتی او را دیدم نماز عصر فرا

ده بودم و به سوي که ایستا خاطر ترس از فوت نماز در حالیه شناختم. باو گفته بود، 
 : این مرد کیست؟چون به او رسیدم گفت ؛نمازم را با اشاره خواندم ،رفتم او می

خواهم  خواهی علیه این مرد (محمد) قیام کنی، می ام که می : عربی هستم. شنیدهگفتم
 اي دارم. : آري! من چنین ارادهبا تو همکاري کنم. گفت

او را از پا در آوردم و در  مم با شمشیردشکه آماده  وي قدم زدم، وقتی مقداري با
 کردند. حالی فرار کردم که همراهانش براي او گریه می
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رو باشد.  : این چهره سرخفرمود و مرا دید  خدا رسول ،که به مدینه رسیدم زمانی
 ؟ییگو : او را کشتم. پیامبر فرمود: راست میگفتم

و عصایی را به من داد و ید با من برخاست و وارد منزلش گرد  خدا سپس رسول
رفتم و در میان مردم دست گ : اي عبداالله! این عصا را نزد خود نگهدار! عصا را درفرمود

 : این چیست؟ آمدم. گفتند
 به من داده است.  : عصایی است که رسول خداگفتم
و علت را از ایشان سئوال نمایی؟ من نزد  برگردينزد پیامبر  آن است که: بهتر گفتند

: تا در روز قیامت اي؟ فرمود : چرا این عصا را به من دادهخدا رفتم و گفتم رسول
 اي داشته باشی. روزي که صاحبان عمل نیک کم خواهند بود. نشانه

دستش بود تا اینکه مرض  عبداالله آن عصا را با شمشیرش یکجا نمود و همواره در
و آنها چنین کردند و عصا   دعصا را با کفتش یکجا نماین وفاتش فرا رسید. دستور داد تا

 را با وي دفن نمودند.
 

 یج برگرفته از ماجراي فوق درسها و نتا
 دقت تاکتیک جنگی  -1

به همین دلیل  داد؛ حساسیت شدیدي نشان میامنیتی  مسائلنسبت به   خدا رسول
انها حل مناسب جهت رفع مشکلات و بحر گرفت و راه تحرکات دشمن را زیر نظر می

چنانکه در ماجراي فوق به خالد بن سفیان فرصت نداد تا با لازم ارائه می نمود؛ در زمان 
بلکه فتنه را در نطفه خنثی گردانید و امت  ؛رشد نماید افزایش نفراتش تقویت شود و

 اسلام را از عواقب این خطر تهدیدکننده نجات داد.
 
 در انتخاب افراد   خدا فراست رسول -2

افراد و شناخت صلاحیتها و استعدادها از فراست بسیار در گزینش   خدا رسول
 نمود. امري، به انتخاب افراد شایسته اقدام میوالایی برخوردار بود. وي براي اجراي هر 
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تصرف درست و و نمود که داراي نظر صائب  را انتخاب میفردي مثلاً براي فرماندهی 
نمود که از علم فراوان،  میرا انتخاب  نیز فردي شجاعت باشد. براي دعوت و تعلیم

ن و هااخلاق نرم و مهارت در جذب افراد برخوردار باشد و براي ارسال پیام به پادشا
ی ظاهري، فصاحت در گفتار و ذهنی یزیبا برخوردار ازنمود که  را انتخاب می فرديامرا 

نمود که از  را انتخاب می نیز فرديخلاق باشد و براي انجام عملیات استشهادي 
 بن أنیس چنانکه عبداالله؛ 1بود میاعت بالا، قدرت قلب و خونسردي برخوردار شج

 ایشان داراي قلبی قوي و ؛ چراکهجهنی را براي اجراي عملیات فوق انتخاب نمود
مطمئن، یقینی راسخ و ایمانی قوي بود و علاوه برآن به منازل قوم مذکور نیز آگاهی 

 2داشت.
 
 اشی اخروي بوداستشهادي، پادپاداش عملیات  -3

دهنده چنین عملیاتی پاداش مادي هنگفتی تعلق  که به انجامامروزي برخلاف ارتشهاي 
 بن أنیس به پاداش عبداالله بنابراین،گیرد، عملیات فوق صرفاً پاداش اخروي داشت  می

به چنین افتخاري  افراد کمیو مراتب برتر و ارزشمندتر از کالاي ناچیز دنیوي بود 
 3اند. رسیده

گاه در انتظار پاداشهاي مادي  هیچ ،این امت خدا و انسانهاي پرهیزگار یاران رسول
 گرفت، چندان ارزشی نزد آنها نداشت و نبودند و اگر پاداش مادي هم به آنها تعلق می

آنها صرفاً به پاداشهاي اخروي چشم دوخته بودند به همین دلیل پاداش عبداالله بن انیس 

 .27، ص 6، حمیدي، ج التاریخ الإسلامی -1

 .31، محمد باشمیل، ص غزوه احد -2

 .160-159، ص السرایا البعوث النبویه -3
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و ، در دست خواهد داشت عنوان گواه و نشانیه روز قیامت باي بود که  فقط چوبدستی
 1بیانگر مقام والاي این صحابی در آخرت است. امراین 
 

 حکام فقهی این موضوعا -4
 مسائل فقهی است. یکی از آنها مسئله  ماجراي فوق متضمن برخی احکام و

 پردازد. یگران میتعقیب د بهنماز فردي که  ،یعنی ؛است» طالب هصلا«
نظر وجود دارد.  اختلاف ه)تعقیب کنند(: در مورد نماز طالب گوید علامه خطابی می
با  خواندن نماز ،گرفته است مورد تعقیب قرار فردي : اگرگویند جمهور اهل علم می

داده است، اگر سوار است پیاده  تعقیب قرار مورد ز است و اگر دیگران رایجا اشاره
. ابن منذر نیز همین نظریه را 2بخواند هسجدرکوع و  يشود و نمازش را با ادا

اند،  که دیگران به آن اشاره نکردهاست نظر گرفته  اما امام شافعی شرطی را در. 3پذیرد می
بین آنها فاصله  شدگان است و در از تعقیب کنندگان کمتر گوید: اگر تعداد تعقیب او می

شدگان را دارند، پس با اشاره  کنندگان بیم برگشت تعقیب است و تعقیب  شده نیز ایجاد
 بخوانند. نماز

 4شود. دیده می طیاین شرا  بن انیس برخی ازگوید: در واقعه عبداالله خطابی می
 فقهاء را در این مسئله به تفصیل بیان دیدگاهالقاري  علامه بدرالدین عینی در عمده

تواند  باشد، می  رفتهگ تعقیب قرار است: نزد امام ابوحنیفه اگر انسان مورد  کرده و گفته 
تعقیب داد، با اشاره خواندن  مورد اما اگر دیگران را  ،حرکت بخواند هنگامنمازش را 

 .29، ص 6، حمیدي، ج التاریخ الإسلامی -1

 .160، ص و البعوث النبویهالسرایا  -2

 همان. -3

 .42، ص 2، خطایی، ج معالم السنن -4
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باره، حکم طالب   یند: در اینوگ مالکیه می ينیست. امام مالک و برخی از فقها زینماز جا
 توانند بر مرکب خود با اشاره نماز بخوانند. و مطلوب یکی است و آنها می

نظر عطاء و  امام ابوحنیفه است.نیز همانند دیدگاه اوزاعی و امام شافعی  دیدگاه
اي  البته از امام شافعی نظریه ؛ثور رحمهم االله نیز چنین است حسن و ثوري و احمد و ابی

نماید،  را داشت که مطلوب از چنگش فرار  دیگر نیز منقول است که اگر طالب بیم آن
 1.با اشاره خواندتوان نماز را  نمیصورت  این غیر با اشاره نماز بخواند و در

 
  مان رسول خداجواز اجتهاد در ز -5

 خدا و تأیید رسولبه اشاره در هنگام خوف و ترس  اجتهاد عبداالله در خواندن نماز
 2است.خدا  زمان رسول بیانگر جواز اجتهاد در

 
 ل نبوتیبرخی از دلا -6

براي عبداالله  ،ببیند او را از اینکه  قبل خالد بن سفیان هذلی رامشخصات آن حضرت 
است که عبداالله با  که واقدي آن را بیان نموده است، آمده نمود. در روایتی  توصیف

من نیفتاده کس لرزه بر اندام   هیچ تاکنون در مقابل،«سؤال کرد:   خدا تعجب از رسول
 است.

 3کمک خواهد نمود.شناخت او  امر تو را در جهتولی این  ،پیامبر فرمود: آري
هنگامی «گوید:  بود و می  کرده  دید که پیامبر توصیف   بن انیس، خالد را چنانعبداالله

 4»و گفتم: صدق االله و رسوله.من افتاد ، ترسیدم و لرزه بر اندام را دیدمخالد  که

 .263، ص 6، ج عمدة القاري شرح صحیح البخاري -1

 .161، ص السریا و البعوث -2

 .129، ص 4، عظیم آبادي، ج عون المعبود -3

 .532، ص 2، واقدي، ج مغازي -4
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  بن انیس درمورد قتل خالد هذلیاشعار عبداالله -7
ــن  ــت اب ــه   ترک ــالحوار و حول ــور ک  ث

ــ ــه تناولتـ ــی و خلفـ ــن خلفـ  ه و الظعـ

 أقــول لــه و الســیف یعجــم رأســه    
 

ــد  ــربۀ ماجـ ــذها بضـ ــه خـ  وقلـــت لـ
 

ــافر  ــم النبــــی بکــ  و کنــــت اذا هــ
 

 نـــوائح تفـــري کـــل جیـــب مقـــدد     

ــد   ــد المهنـ ــاء الحدیـ ــن مـ ــأبیض مـ  بـ

ــدد  أنـــا ابـــن أنـــیس فارســـاً غیـــر قعُـ
 

ــد    ــی محمـ ــن النبـ ــی دیـ ــف علـ  حنیـ
 

ــد   ــان و بالیــ ــه باللســ ــبقت الیــ  1ســ
 

 

 

 

 
 .گري اطراف او را گرفته بودند که زنان نوحه آن گوساله را فریادزنان ترك نمودم در حالی«

این  وهستم  ،انیس ابن ،: من شهسوار عربگفتم م،شمشیر سرش را شکافتبا که  هنگامی
 که بر دین محمد است. ياز طرف انسان بزرگوار اي است ضربه

با دست و زبان خود به قتل آن  من ،کشتن کافري را دارد قصد  خدا هرگاه رسول
 »مبادرت می ورزم.

 
 خیانت دو قبیله عضل و قاره و حادثه رجیع 

بخاري با وجود اینکه رجیع روایات مختلفی وجود دارد.  فرستادن وفد دلایلدر مورد 
روایات مستند و  ،2داند آوري اطلاعات از دشمن می علت فرستادن این وفد را جمع

دانند که به مدینه  قاره می درخواست و فدي از قبیله عضل و صحیح دیگري علت آن را
تعدادي از قاریان قرآن  بنابراین،اند  فه ما مسلمان شدهیبرخی از افراد طا«: گفتند آمدند و

 3»براي یادگیري احکام و خواندن قرآن نزد ما بفرست.را 
اي اقدام  ن توطئهبه چنی، قبیله هذیل براي گرفتن انتقام خالد بن سفیان هذلی و گویا

 نمودند.

 ).4/41بیهقی دلائل النبوه ( -1

 .4086، شماره بخاري -2

 .355-354، ص 1، واقدي، ج مغازي -3
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عضل و  ۀفاینزد ط بودند،اي از هذیل  ه تیرهکبنولحیان  بر این عقیده است کهواقدي 
خدا  نزد رسول کهبراي آنها پاداشی در نظر گرفتند و از آنها خواستند  رفتند وقاره 

بروند و از وي درخواست تعدادي از یارانش را جهت آموزش مسائل دینی بکنند. تا 
 1صاحب ثروتی عظیم گردند. به کفار مکه،  ا با تحویل دادن اصحاب رسول خداآنه

فدي متشکل از ده صحابی را  درخواست دو طائفه مذکور و بنابرنیز   پیامبر اکرم
بنولحیان که به تعداد افراد مسلح  .2ندبه سرپرستی عاصم بن ثابت بن افلح با آنها فرستاد

ده نفر آن ین مکه و مدینه برآنها حمله کردند و در مکانی ب رسید، میدویست نفر 
به  در ابتدابنولحیان  ؛اي پناه بردند و از هر طرف مورد محاصره قرار گرفتند صحابه به تپه

: من نذر تن امان کفار امتناع ورزید و گفتاما فرمانده مسلمانان از پذیرف ،آنها امان دادند
جنگید اشعار  . عاصم در حالیکه با آنها می3ن را نپذیرماگاه عهد مشرک ام که هیچ کرده

 :نمود ذیل را زمزمه می

 مــــا علَّتــــی و انــــا جلــــد نابــــل
 

ــا بلابـــــل   ــــلُ و القـــــوس لهـــ  النَّبـ
 

ــل   ــفحتها المعابــ ــن صــ ــزل عــ  تــ
 

 المــــوت حــــق و الحیــــاة باطــــل    
 

 و کـــــل مـــــاحم الالـــــه نـــــازل
 

ــل    ــه آئـــ ــرء الیـــ ــالمرء و المـــ  بـــ
 

 

ــاتل  ان  ــم أقــ ــل کلــ ــامی هابــ 4م فــ
 

 

که طبیعی است  و این امري که قوي و تیرانداز هستم مشکلی ندارم در حالیهیچ «
 ..آفرینند. وحشت و اضطراب می ،تیروکمان

 همان. -1

 .4086، شماره بخاري -2

 .314، ص 1، ج نظرة النعیم -3

 .355، ص 1، واقدي، ج مغازي -4
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شود... و مرگ حق است و زندگی باطل... خواست  هاي پهن از کمان جدا می سرنیزه
گر  هگردد... مادرم حیل و انسان به سوي او برمیگردد  اجرا میخدا در مورد انسان و اراده 

 »اگر با شما نجنگم. ،باشد
اش  سپس از سرنیزه ،تمامی تیرهایی را که در اختیار داشت، استفاده نمود؛ عاصم 

گاه چنین  تا اینکه آن هم شکست و تنها شمشیر در دستانش باقی ماند. آن استفاده نمود
ز جسدم را پس در پایان رو تو پرداختم؛ از دین به دفاع دعا کرد: بارالها ! در آغاز روز 

 محفوظ بدار.
سرانجام  پرداختند. آنها بعد از کشتن یاران عاصم به بیرون نمودن لباسهایش می

ن فردي دیگر، به هلاکت رساند نمودن دو نفر وشمشیر عاصم شکست و بعد از زخمی 
 نیز به شهادت رسید.او 

 کرد:  این شعر را زمزمه می در هنگام مبارزهعاصم 

 رامـــی أنـــا ابوســـلیمان و مثلـــی  
 

 ــت ــا   و رثــ ــراً کرامــ ــداً معشــ  مجــ
 

 »ام. من ابوسلیمان و تیرانداز هستم که از جمع بزرگواري ، مجد و شرف را به ارث برده«

که شوهر و چهار تا از فرزندانش را در جنگ بدر از دست داده  نیز زنی به نام سلافه
ز فرزندانش توسط زیرا دو تا ا؛ 1نذر کرده بود که در کاسه سر عاصم شراب بنوشد ،بود

عاصم کشته شده بودند. او براي این نذر صد نفر شتر جایزه گذاشته بود و عربها به ویژه 
سر عاصم را از  قصد داشتند تاآنها  ،لحیان از این ماجرا اطلاع داشتند. بنابراین طایفه بنی

 مند گردند. نزد سلافه ببرند و از جایزه فوق بهره نمایند و جدا  اوتن 
خداوند انبوهی از زنبورها را فرستاد تا جسد عاصم را محاصره  عاصم شهادت بعد از

آنها به گمان اینکه شب هنگام  او نزدیک شود.جسد  بهنمایند. از این رو کسی نتوانست 
تصمیم گرفتند بعد از غروب خورشید نزد جسد  ،زنبورها جسد را ترك خواهند کرد

 همان. -1
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شد، خداوند سیلی را فرستاد  آسمان دیده نمی اما شب هنگام با آنکه ابري در ،برگردند
 1که جسد عاصم را به جاي نامعلومی برد.

و سه نفر  ندبه شهادت رسیدهمراه وي هفت نفر از افراد  وکه عاصم آخرالامر این
اما دیري نگذشت که آنها  ،تسلیم شدند ،دیگر بر اساس امانی که بنولحیان به آنها دادند

عبداالله بن طارق استقامت ورزید و جنگید تا به شهادت  ،ابراینپیمان خود را شکستند. بن
رسید و دو نفر دیگر به نامهاي خبیب و زید بن دثنه به مکه انتقال داده شدند تا به 

 اتفاق افتاد. هجري این حادثه در ماه صفر سال چهارم  .2قریش فروخته شوند
م حارث که در جنگ بدر خبیب توسط بنوحارث بن عامر خریداري گردید تا به انتقا

چنانکه خبیب به عنوان اسیر مدتی ، اورا به قتل برسانند؛ بود به قتل رسیدهتوسط خبیب 
تیغی از خانواده حارث جهت نظافت  خبیبنزد آنان ماند تا اینکه روز موعود فرا رسید. 

خبیب او در آن اثنا فرزند کوچکی از خانواده حارث نزد خبیب رفت و  درخواست نمود
اولیاء فرزند نگران شدند که مبادا خبیب کودك را به قتل برساند.  ا در بغل گرفت.ر

اگر از این امر در هراس خطاب به آنان گفت:  ،شده بود این موضوعخبیب که متوجه 
زنی که  ،بنابراین را نخواهم نمود. چنین کاري ،این کودك را به قتل برسانمهستید که 

گفت: هیچ اسیري مانند خبیب ندیدم. او در حالی  واره میهم ،تیغ را به خبیب داده بود
هاي انگور به دست داشت و  خوشه ، بعضی اوقاتکه به زنجیر کشیده شده بود

 وجود نداشت. يکه در آن روزها در مکه انگور خورد، در حالی می
اي قبـل از اینکـه بـه دار     روزي که خبیب را براي اعدام از حرم بیرون بردنـد، لحظـه  

دو رکعت نمـاز بخـوانم. بعـد از اتمـام نمـاز       به من فرصت دهید تاته شود، گفت: آویخ
بیشـتر نمـاز    ،ام کردید که از ترس مـرگ بـه نمـاز روي آورده    گفت: اگر شما تصور نمی

خواندم. او نخستین کسی بود که خواندن دو رکعت نماز هنگام مـرگ را سـنت قـرار     می

 .356همان، ص  -1

 .314، ص 1، ج نظرة النعیم -2
 

                                                 



 260 الگوي هدایت

بـق  اللهم احصهم عدداً و اقتلهم بدداً و لاتُ«کرد:  ه میهنگام اعدام این دعا را زمزم او .1داد

  »منهم احداً 
یکی بشمار و یکی بعد از دیگري به هلاکت برسان و هیچ کدامشان را  بارالها! آنها را یکی«

  »باقی نگذار.
 سپس این اشعار را خواند: 

ــوا   ــولی و ألّب ــزاب ح ــع الاح ــد اجم  لق
 

 قبــــائلهم و اســــتجموا کــــل مجمــــع 
 

 مبــــري العــــداوة جاهــــدوکلهــــم 
 

ــی فـــی وثـــاق بمضـــیع       علـــی لانِّـ
 

ــاءهم    ــاءهم و نسـ ــوا ابنـ ــد قربـ  وقـ
 

ــع    ــل ممنَّـ ــذع طویـ ــن جـ ــت مـ  وقُرِّبـ
 

ــ ــی االله اش ــی ال ــد کربت ــی بع  کوا غربت
 

 حـزاب لـی عنـد مصـرعی    رصـد الا أ وما 
 

 بـی  برنی علـی مـایراد  فذا العـرش ص ـ 
 

ــعوا   ــد بضَّ ــی فق ــدیاس مطمع ــی و ق  لحم
 

 لکفــر، والمــوت دونــهو قــد خیرونــی ا
 

ــزع     ــر مج ــن غی ــاي م ــت عین ــد ذرف  فق
 

ــت  ــی لمی ــی حــذار المــوت ان ــا ب  و م
 

ــی     ــابی و مرجعـ ــی إیـ ــی ربـ  و ان الـ
 

 ولســت ابــالی حــین اقتــل مســلماً    
 

ــجعی     ــی االله مض ــان ف ــقَّ ک ــی ان ش  عل
 

 و ذلــک فــی ذات الالــه و ان یشــأ   
 

 یبـــارك علـــی اوصـــال شـــلوٍ ممـــزَّع  
 

ــعا  ــدو تخشــ ــد للعــ ــت بمبــ  فلســ
 

 2جزعـــاً إنـــی الـــی االله مرجعـــی   ولا 
 

همه با تمام قدرت عداوت خود را  .اند من جمع شده در اطرافل یهمه گروهها و قبا«
زنان  .ام در اختیار آنان قرار گرفته ،ام زیرا من در حالی که بسته شده ؛کنند نسبت به من ابراز می

غربت و پریشانی  آویزند. از و در این صددند تا مرا به داراند  و فرزندانشان را نزدیک آورده
صاحب عرش مرا به آنچه  .می کنمبه پیشگاه خدا شکایت  ،خود و آنچه را آنها در نظر دارند

 .399، ص 1، ج السیرة النبویه الصحیحه -1

 .245، ص 3، ج زادالمعاد -2
 

                                                 



 261 ترین رویدادهاي فاصلۀ احد و خندق مهم

پاره کردند و از زندگی ناامیدم ساختند  گوشت بدنم را پاره .صبر و تحمل دهد ،خواهند آنها می
من  .اشکبار گردیده است ،آنکه بترسم چشمانم بیاند.  را به من سپردهو انتخاب کفر و مرگ 

افتم و این در راه  باکی ندارم که به کدامین پهلو در راه خدا می ،وقتی مسلمان کشته شوم
و من در برابر دشمن  .کند قطعه شده برکت عنایت می خداست و اگر بخواهد به مفاصل قطعه

 »بازگشت من به سوي خداست. .کنم اظهار عجز و ناتوانی نمی

ات بودي و به  از خبیب سوال نمود که اگر تو امروز در خانه هنگاماین ابوسفیان در 
نه تنها دوست بهتر نبود؟ خبیب گفت: خیر.  ،شد به دار آویخته می  جاي تو محمد

 1به پاي ایشان فرو رود.نداشتم محمد کشته شود؛ بلکه دوست ندارم حتی خاري 
ولی شب  ؛ر جسدش گماشتندگاه او را به دار آویختند و کسی را جهت نگهبانی ب آن

اما . 2هنگام عمرو بن امیه ضمري آمد و جسد خبیب را به جایی انتقال داد و دفن نمود
توسط صفوان بن امیه خریداري شد و به انتقام پدر صفوان که در بدر کشته شده  ،زید
 به قتل رسید. ،بود

را به خدا دوست  پرسید: تو ،ابوسفیان از زید نیز قبل از اینکه به دار آویخته شود
به او شد؟ زید همان پاسخ را که خبیب  به جاي تو کشته می  داشتی هم اکنون محمد

 به ابوسفیان داد. ،داده بود
قدر  که اطرافیانش او را آن ،گاه ابوسفیان گفت: من هیچ کس را سراغ ندارم آن

ق به آن رجیع که حادثه فو. 3دوست داشته باشند که یاران محمد او را دوست دارند
 نام آبی است که این حادثه در آن اتفاق افتاده است. ،منسوب است

 
 
 

 همان. -1

 همان. -2

 .400، ص 2، ج السیره النبویه الصحیحه -3
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 ج این حادثهیدرسها و نتا
 نکاتی که ابن حجر ذکر نموده است-1

تواند عزیمت و یا رخصت را بپذیرد  گردد که اسیر می استنباط میاز این حدیث چنین 
ند از پذیرفتن امان کافر امتناع توا می ،که اگر اسیر بخواهد عزیمت را ترجیح دهد به این
امان  تواند میرخصت را ترجیح داد او بینجامد و اگر  هر چند که به کشته شد ،بورزد

 کافر را بپذیرد. 
اما سفیان   پذیرفتن امان کافر اشکالی ندارد، بر این عقیده است کهحسن بصري 

 پسندم. گوید: من این را نمی ثوري می
 جهت هدایت آناناجتناب از کشتن فرزندانشان و دعا ن و ارعایت کردن عهد مشرک

و سرودن اشعار، بیانگر کرامت و قوت  قبل از مرگ توسط مشرکانو خواندن نماز 
 باشند.  ایمان و یقین خبیب می

 تسلیم یا مبارزه تا آخرین لحظات-2
اند تو میهم که اسیر  براساس حوادثی که در رجیع اتفاق افتاد، این موضوع اثبات گردید

که که این امتناع به کشته شدن او منجر شود. از پذیرفتن امان کافر امتناع ورزد هر چند 
به امان را بپذیرد و  وبه رخصت عمل نماید تواند  نیز میو   کشته شود. مانند عاصم

اما بنابر  ند،عمل نمودکه به رخصت خبیب وزید  این گونه از کشته شدن نجات یابد.
از فرصت استفاده نماید و  بایست ، میبراي اسیر فراهم گرددایط شراگر نظر صحیح، 

لازم است  ،گیرد بنابراین زیرا اسیر در دست کفار مورد ستم و اهانت قرار می ؛فرار بکند
 1نجات دهد. تا خود را از قید اسارت و بردگی

زه تا پذیرفتن اسارت و یا مبار مسلمانان بسیاري از مسائل را دربارهحادثه فوق براي 
 2در مقابل دشمن را بیان نمود.آخرین لحظات 

 .189-188، ب.طی، ص السیرة -1

 .622، ص 2، سعید حوي، ج الأساس فی السنه -2
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   پیامبر اکرماهمیت به سنت -3
احتمال داشت که  لحظهبرد و هر  ن بسر میادر اسارت مشرک  خبیببا وجود اینکه 

کشته شود، بر انجام سنت نظافت موهاي زائد بدن خود اهمیت قائل بود و براي این 
ل خبیب درسی است براي کسانی که مشغول شدن منظور تیغی به عاریه گرفت. این عم

که بین  در حالی ؛دانند ط بحرانی شایسته و لازم نمییبه سنن و حتی واجبات را در شرا
 1ع اسلام هیچ منافاتی وجود ندارد.یو انجام سایر شرا این سنتهارعایت 

 نماید کن می کینه و خیانت را ریشه ،اسلام -4
خانواده حارث جهت نظافت بدن خود گرفت، آن زن خبیب تیغی را از یکی از زنان 

، ن. از این جریادیدمدر بغل خبیب او را گوید: از فرزند کوچکم غافل شدم تا اینکه  می
ترسی که مبادا فرزندت را بکشم؟  سخت ترسیدم. او متوجه ترس من شد و گفت: می

 2داد. نخواهم هرگز چنین عملی را انجام
بیانگر روح عالی، صفاي نفس و التزام به منهج  خبیب گیزان این عمل شگفت بنابراین،

 فرماید: چنانکه خداوند می ؛اسلامی است

                   
 )15(اسراء،  
اینکه دهیم تا  هیچ کس بار دیگري را به دوش نخواهد گرفت و ما عذاب نمی«

 »رسانی بفرستیم. پیام

 3که به وي خیانت کردند، درسی براي همه مسلمانان است. وفاي خبیب با کسانی
در زبان عربی  »چنین نخواهم کرد. ،اگر خدا بخواهد«این جمله خبیب که گفت: 

انجام ندادن چنین عملی (انتقام گرفتن) در این شرایط  ،یعنی ؛داراي مفهوم خاصی است

 .234، احمد فرید، ص وقفات تربویه مع السیرة النبویۀ -1

 .320، ص صحیح السیرة النبویۀ -2

 .320، ص معین السیرة النبویه -3
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ممکن  ،باشد می اونجات دادن نفس  ،ترین آرزوي انسان ري که بزرگخاص و اضطرا
 1ن است، مرا باز می دارد.هاانما اصلی که اجتناب از آزار بیگا ،نبود

که   اصحاب و یاران پیامبر اکرماي از عظمت  عمل خبیب نمونه براین اساس،
ی آنان نسبت از آنجا که آگاهو  برآمدنداخلاق اسلامی در وجود خود درصدد اجراي 

دشمنانی که بر آنها ظلم  در برابربه مسائل دینی و ایمان آنان، ایمان واقعی بود، حتی 
از آنجا که آگاهی آنان نسبت به مسائل دینی و ایمان آنان، ایمان واقعی بود،  و ند،کرد

  2.بودندنیز به اخلاق اسلامی پایبند حتی 
 در دل یارانش  پیامبر اکرممیزان محبت  -5
که  از آنجا ورزیدند و نسبت به ایشان عشق و علاقه خاصی می  اکرماران پیامبر ی

از شناخت کاملی   بنابراین آنها نسبت به پیامبر اکرممحبت نتیجه شناخت است 
محبتی عمیق و   پیامبر اکرمنسبت به  بر این اساس، محبت آنان .برخوردار بودند

 3راسخ بود.
رامی که بین ابوسفیان و زید بن دثمه انجام گرفت، در فاجعه رجیع از گفتگوي آ

گوید: آیا دوست داري  شود. آنجا که ابوسفیان به وي می یمیزان این محبت آشکار م
ات  و تو در جمع خانواده رسید او به قتل میبود و  جاي تو می بهمحمد  اکنون هم
 بودي؟ می

مد کشته شود؛ بلکه دوست نه تنها دوست ندارم که محگوید: به خدا سوگند!  زید می
 4ام باشم. خاري به پایش فرو رود و من در جمع خانواده ندارم که حتی

 .153، ص بوي فی المدینهظهور و عبرمن الجهاد الن -1

 .38، ص 6، حمیدي، ج التاریخ الاسلامی -2

 .314، ص 1محمد التمیمی، ج  –. د حقوق النبی علی امته -3

 .154، ص صور و عبر من الجهاد النبوي فی المدینه -4
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فرمود: سه خصلت در وجود هرکس    پیامبر اکرماین نوع محبت، اثر ایمان است. 
کسی که محبت خدا و  -1: نماید یافته شوند، آن فرد حلاوت ایمان را احساس می

صرفاً به خاطر  ،دارد هر کس را دوست می -2ش بیشتر باشد. در قلب سایر افرادرسول از 
 1اندازه افتادن در آتش، ناپسند باشد.ه برگشتن به کفر ب از نظر او -3خدا دوست بدارد. 

 لحیان شعاري از حسان در مذمت بنیا -6
وضعیت  ،با سرودن شعر  متأثر گردیدند. حسان بسیار» رجیع«مسلمانان از فاجعه 

لحیان چنین  در نکوهش بنیاو  کرد. نمود و خائنان را نکوهش می بیان می مسلمانان را
  سرود:

ــه    ــراج ل ــرفا لام ــدر ص ــركّ الغ  ان س
 

ـل عــن دار  فــأ   لحیــان ت الرجیــع فَسـ
 

 م تواصـــو باکـــل الجـــار بیـــنهمقـــو
 

ــرد  ــب و القـ ــثلان فالکلـ ــان مـ  و الانسـ
 

ــلوین ــبهم  ط ــام یخط ــاً ق ــیس یوم  ق التّ
 

ــیهم و ذا   ــرف فـ ــان ذا شـ ــ و کـ  2انشـ
 

لحیان بپرس. ملتی که بر  کند، پس به رجیع برو و از بنی اگر خبر خیانت خوشحالت می«
و نزد آنان سگ و میمون و انسان فرقی  ندخوردن همسایگان خود همدیگر را توصیه کرد

 »ندارد. حتی اگر نربزي به سخن درآید او را سخنگو و پیشواي خود می کنند.

 
 هـ) 4ونه (ن طفیل و فاجعه بئرمععامر ب

بینی  طلب بود و پیش عامر بود. او فردي متکبر، مغرور و جاه عامر بن طفیل از بزرگان بنی
جزیره عربستان غلبه خواهد نمود و به  بر شبه  پیامبر اکرمکرد که در آینده نزدیک  می

آمد و گفت: از سه گزینه یکی را میان من و خود انتخاب کن. اول  ایشانهمین دلیل نزد 
دوم اینکه مرا بعد از  ؛ها از آن من باشد نکه دشت و صحرا از آن تو و روستاها و قریهای

 .21، شماره 72، ص 1، کتاب الایمان، ج بخاري -1

 .70، ص 4، ج البدایه و النهایه -2
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غطفان به جنگ تو خواهم  یسوم اینکه با سپاهی عظیم از بن و خود جانشین خود قرار ده
 آمد.

هاي جاهلی او ارجی ننهاد و همه را رد کرد. همچنین  به خواسته  پیامبر اکرم
الاسنه بود به مدینه آمد و  عامر بن طفیل که ملقب به ملاعبعموي  ،عامر سردار بنی

حضرت اسلام را بر او عرضه نمود، ولی  نمود. آن  خدارسول اي تقدیم  هدیه
 پذیرم. هدیه نمی ،نپذیرفت. رسول خدا فرمود: من از مشرك

 الأسنه گفت: هر کس را به نجد بفرستی در امان من است. ملاعب
 ا که در جمع آنها منذر بن عمرو نیز بود، فرستاد.: افرادي ر  خدارسول 

اما قومش امتناع  ،تحریک نمود مسلمانانعامر را علیه  عامر بن طفیل ، بنی نجددر 
سلیم کمک  گاه او از بنی ورزیدند و از شکستن عهد ملاعب الاسنه خودداري کردند. آن

ر معونه بر ئاختند و در بپرد مسلمانانآنها پذیرفتند و صد نفر مسلح به تعقیب  .خواست
 1رساندند. به شهادتبن امیه دیگران را  آنها دست یافتند و به غیر از عمرو

: براي یادگرفتن قرآن و آمدند و گفتند  خدارسول افرادي نزد  گوید: می انس
مشهور یان از قارنیز هفتاد تن از انصار را که   خدارسول سنت به افرادي نیاز داریم. 

 فرستاد.  نیز در جمع آنها بود،» حرام«ایی من بودند و د
پرداختند و با پولی که از این طریق کسب  هیزم میآوري  جمع بهروزها  در این افراد

قرآن نیز به تلاوت و شبها  پرداختند اهل صفه و فقراء مینمودند به تأمین مایحتاج  می
 پرداختند. می

زده بود و آنها را به شهادت رساند.  قبل از اینکه آنها به مقصد برسند، دشمن کمین
گفتند: بارالها! پیامبر ما را از وضعیت ما با خبر گردان. ما  آنها در اثناي درگیري چنین می

 تو را ملاقات کردیم و از تو راضی هستیم و تو از ما راضی باش.

 .322، ص ه النبویهصحیح السیر -1
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ام (حـرام)   اش را بـه پشـت دایـی    گوید: در حالی که مردي از پشت سر، نیزه أنس می

 رسـول االله  به خداي کعبه کـه رسـتگار شـدم.    »فزت و رب الکعبه«او گفت:   و برد،فر

خطاب به یارانش در مدینه فرمود: برادرانتان به شهادت رسیدند و چنـین دعـا کردنـد و    
 1دعاي آنها را بازگو نمود.

 
 عونه فاجعۀ دردناك بئر م و فواید درسها

 اري و از خودگذشتگی در راه دعوت فداک -1
 خدا کسانی که رسول ،هذیل و هم پیمانانش نسبت به قاریان قرآن به ذکر خیانتلاً قب

و در  پرداختیم.در غزوة رجیع  ،فرستاده بود یجهت آموزش قرآن و احکام اسلامآنها را 
نسبت به هفتاد تن از قاریان قرآن که جهت  نیز بن طفیل عامر ،رمعونهئحادثۀ دردناك ب

 شده بودند، خیانت نمود.ابلاغ دعوت خدا، اعزام 
تأثیر عمیقی به جاي گذاشت تا آنجا که یک   خدا رسول روحیهحوادث فوق در 

 چنانکه عبداالله بن عباس؛ 2نمود بر علیه قبائل سلیم، دعا می ماه تمام در نماز صبح
ماه کامل در نمازهاي ظهر، عصر، مغرب، عشاء و صبح بعد از  خدا یک : رسولگوید می

که به  نمود و کسانی سلیم، رعل و ذکوان و عصیه دعاء می ف بنییعلیه طوا ،رکوع آخر
: از آن روز خواندن قنوت آغاز شد گوید أنس می. 3گفتند وي اقتداء کرده بودند، آمین می

 4خواندیم. قبل از آن قنوت نمیو ما 
اینکه این حوادث خونین باعث تضعیف روحیه   است در این دو حادثه مهمآنچه 

مصلحت دانستند که  زیرا آنها می ؛دعوت و خدمت دین نشدو کنار گذاشتن نان مسلما

 .667، الاماره، باب الثبوت الجنه للشهید، شماره مسلم -1

 .151، ص صور و عبر من الجهاد النبوي فی المدینه -2

 .1443، الصلوه، باب القنوت فی الصلوات، ص داود سنن ابی -3

 .4088، شماره بخاري -4
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هیچ دعوتی  ؛ چراکهجانها استفداساختن خونها و ریختن دعوت به مراتب بالاتر از 
رسد و صلابت و استقامت در برابر حوادث و  نثاري و شهادت به پیروزي نمی بدون جان

نثاري  و دعوتهایی که بدون جانگردد  میدعوت در زمین موجب تقویت بحرانهاست که 
که در لابلاي اوراق  هستند گیرد، مانند نظریات فلسفی و خیالاتی و فداکاري انجام می

 روند. از بین میکتابها جا دارد و به مرور زمان 
حادثه رجیع و بئرمعونه ما را به مسئولیت بسیار بزرگ در برابر دین خدا و دعوت 

ه را ب  اصحاب و یاران پیامبر اکرماي از فداکاریهاي عظیم  و نمونهگرداند  الهی آشنا می
 نماید. رضایت الهی معرفی می کسبعنوان الگو در راه عقیده دین و 

طلبد و بهاي  می هنگفتیآوردن سعادت و آسایش و مجد و سلطنت بهاي  بدست
در  دعوت اسلامی خون پاکی است که در راه خدا جهت تحقق شرع و نظام الهی و

 1شود. دینی ریخته می رراستاي تثبیت شعای
 

 خداي کعبه که رستگار شدم ه ب -2
اش درآمد و  را شکافت و از سینه  حرام بن ملحان گاه که سرنیزة دشمن پشت آن

فزت و رب «: مالید گفت صورتش می و دستانش با خونش رنگین شده بود به سر
 2»الکعبه.

در برابر این انسانهاي انسان شود و  اي متأثر می هرین قلبها در برابر چنین صحنت سخت
بلکه آثار شادمانی و سرور و آرامش  ؛شد هایشان متغیر نمی بزرگ که از ترس مرگ چهره

 3نماید. احساس کوچکی و حقارت می ،گشت میو اطمینان بر رخسارشان نمایان 

 .152، ص صور و عبر من الجهاد النبوي فی المدینه -1

 .4091، مغازي، شماره بخاري -2

 .50، ص 6، حمیدي، ج التاریخ الإسلامی -3
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آن را تصـور   توانـد  نمی ایمان عقول انسانهاي بیانگیز که  این صحنه عجیب و شگفت
جملـه   در مـورد را به مطالعـه و تحقیـق     قاتل حرام بن ملحان بن سلمی جبار ،نماید

: مـن  گویـد  جبار می گردد تا او اسلام را بپذیرد موجب میدارد و  الکعبه وامی فزت و رب
د. در آن اثنـاء شـنیدم کـه    زاش بیـرون   هاز سـین ام  فردي از آنها را با سرنیزه زدم، سرنیزه

 . ...فزت و رب الکعبه: گفت می

 کند؟ : مگر من او را نکشتم؟ پس به کدام پیروزي مباهات میمن در دلم گفتم
خاطر شهادت در راه خدا چنین گفته است. بعد از ه : او بگفتند تا اینکه شنیدم که می

. اما 1مسلمان شدم ،بررسی و تحقیق متوجه شدم که واقعاً او پیروز شده است بنابراین
 ؟ یا خیر است که آیا شهید هنگام مرگ احساس درد می کند سی اینسؤال اسا
 : در پاسخ این سئوال فرمود ،گوید که از جانب خود سخن نمی  خدا رسول

 2»صۀما یجد الشهید من مس القتل الا کما یجد أحدکم من مس القر«

 »اي دردآور نیست. حشرهبیش از نیش  ،شود اي که باعث مرگ شهید می ضربه«
نزد خدا داراي جایگاه والایی است. خداوند عادل پاداش روح شهید را که به  شهید

بلکه به وي شش پاداش عنایت  ؛گرداند ضایع نمی ،خاطر خدا تقدیم کرده است
چنانکه از ؛ می باشند ،تر از دنیا و آنچه در آن وجود دارد نماید که هر کدام فزون می

 :فرمود  اخد مقدام بن معد یکرب روایت است که رسول
 :اند از که عبارتبراي شهید نزد خداوند شش نعمت در نظر گرفته شده است «
 شود.  تمام گناهانش بخشیده می ،با اولین قطره خونش -1
 کند. جایگاهش را در بهشت مشاهده می -2
 ماند. میمان ااز عذاب قبر در -3
 شود. درامان می اکبر (بازخواست قیامت)از فزع  -4

 .207، ص 3، ج ابن هشام – 244-243، ندوي، ص السیره النبویه -1

 .33، ص 2، البانی، ج صحیح سنن ترمذي -2
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 آید. مان به تنش در میلباس ای -5
 1»نماید. کند و براي هفتاد تن از بستگانش شفاعت می با حور عین ازدواج می -6

نصیب آنان خواهد گشت؛  افتخاري است که روز قیامت آن بر علاوهاین پاداش 
تازه و با رنگ خون و بوي مشک ند که زخمشان شو در حالی حشر می چراکه آنان
بلکه نزد خدا  ؛پذیرد شهید با مردن پایان نمیزندگی که  استلازم به ذکر . 2خواهد بود

 : فرماید چنانچه خداوند می ؛شود به وي روزي و نعمت داده می

                  

    ،169(آل عمران( 

اند و نزد خدا  آنها زنده ؛اند، آنها را مرده مپندار راه خدا کشته شدهکه در  کسانی«
 »شوند. روزي داده می

 
 نداشتن پیامبر از غیب آگاهی -3

از امور غیبی اطلاعی   خدا ه، رجیع و غیره بیانگر آن است که رسولحوادث بئرمعون
 :فرماید می وچنانچه آیات قرآن نیز شاهد این مطلب هستند  نداشت

                       

                   

        )188 ،اعراف( 

یچ نفع و ضرري نیستم. مگر آنچه خدا بخواهد بگو من در حق خودم مالک ه«
نمودم و هیچ گزندي  دانستم، براي خود خیر فراوان جمع می و اگر من غیب می

 .129همان، ص  -1

 .128همان، ص  -2
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اي بیش نیستم براي ملتی که ایمان  دهنده دهنده و مژده رسید. من بیم به من نمی
 »بیاورد.

جز مقداري  و فرشتگان ءخدا عالم به علوم غیب است و کسی دیگر از انبیا تنهاپس 
 :فرماید چنانکه می ؛دانند نمی است، دادهعلم غیب را به آنها آموزش  زاکه خدا 

              

 
 عهد  يوفا -4

با اطلاع از این عامر بن طفیل  ر شد.مري در جریان بئرمعونه اسیضبن امیه  عمرو
 او را آزاد کرد. ،مر استض که او از بنی موضوع

عمرو بعد از اینکه آزاد شد و به سوي مدینه رهسپار گردید در اثناي راه با دو نفر از 
برخورد نمود و بدون اینکه از پیمان آنها با  ،عامر که با رسول خدا پیمان بسته بودند بنی

به انتقام  دو را آنرسول خدا آگاهی داشته باشد، بعد از اینکه آنها به خواب رفتند، 
کشت. زمانی که نزد رسول خدا  به شهادت رسیدهعامر  فه بنییطا توسطمسلمانانی که 

این دو نفر که : خونبهاي فرمود  آمد و جریان را براي ایشان تعریف کرد، رسول خدا
آن دو عامري را  ، خونگاه پیامبر خدا باشد. آن عهده من می بر اي، آنان را به قتل رسانده

عامر  عایت پیمانی که با آنها بسته بود، پرداخت نمود، هر چند که برخی از بنیبه خاطر ر
خدا روا داشته بودند، در واقع آن پیمان را شکسته  با خیانتی که نسبت به یاران رسول

 باشد. حضرت، بیانگر والاترین درجۀ وفاء به عهد و پیمان می بودند و این عملکرد آن
عمل  عامر انجام داده بودند، نست به دلیل خیانتی که بنیتوا می  هرچند پیامبر اکرم

هیچ عامر تلقی نماید اما از آنجا که در شریعت اسلام  بن امیه را نوعی انتقام از بنی عمرو
 شود، رسول خدا خاطر گناهی که کسی دیگر مرتکب شده است، مجازات نمیه ب کس

 اقدام نمود.خونبهاي آنها به پرداخت 
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موظف به رعایت اخلاقی را ر مسلمانان یخدا و سا ند اسلام، رسولتوجیهات ارزشم
 1گردانیده بود که در دنیا نظیرش وجود ندارد.

 
  بن فهیره صحابی بزرگوار عامر -5

بن طفیل  بن امیه ضمري، عامر معرفه و اسارت عمرو شدن صحابه در بئر بعد از کشته
: این فرد کیست؟ گفت ،کرد میاشاره  شهداکه به یکی از  خطاب به عمرو در حالی

 : او عامر بن فهیره است.بن امیه گفت عمرو
شدنش دیدم که او را به سوي آسمان بلند کردند تا  : بعد از کشتهبن طفیل گفت عامر

 2سپس به زمین بازگردانیده شد. ؛ی که او را در وسط آسمان و زمین یافتمیجا
 

 بن طفیل حسان بن ثابت و تحریک مردم براي قتل عامر -6
دشمنان، جنگ  علیهه همواره ک بود اسلامحسان بن ثابت از افراد مهم پایگاه تبلیغاتی 

البته افرادي چون کعب بن مالک و عبداالله بن رواحه نیز وي را  ؛انداخت راه میه روانی ب
نمودند. آنها در تمام رویدادهاي سیرت در رد غزلیات دشمن اشعاري  همکاري می

توضیح ب اشعار حسان بن ثابت را در طرد کعب بن اشرف یهودي بازتاکه سرودند 
 دادیم.

داد و در ادامه جهادي  نیز شاعران دولت اسلامی را مورد تفقد قرار می  خدا رسول
 نمود. که آنها در آن تخصص داشتند، تشویقشان می

اي که امروز نیز رهبران، فرماندهان، علما، فقها و اقشار مختلف دولته شایسته است
و آنها را در جهاد بزرگی که  اسلامی اهمیت قائل باشند ياسلامی به جایگاه شعرا

 1تشویق نمایند. ،مشغول هستند

 .50، ص 6، حمیدي، ج التاریخ الإسلامی -1

 .4093، مغازي، شماره بخاري -2
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ابیاتی فراهم نمود که در آن ربیعه بن عامر  ،معونه بئرحسان بن ثابت بعد از حادثه 
نمود  می بن طفیل که امان او را نادیده گرفته بود، تحریک (ملاعب الأسنه) را علیه عامر

 :خاص گردید و این اشعار زبانزد عام و

 اًألا مـــــن مبلـــــغ عنـــــی ربیعـــــ
 

ــان بعـــدي   ــدثت فـــی الحادثـ ــا احـ  فمـ
 

 بــــراء ابــــوك ابوالفعــــال ابــــو  
 

ــعد    ــن سـ ــم بـ ــد حکـ ــک ماجـ  و خالـ
 

 النبــــین الــــم یــــرعکم   ام  بنــــی
 

 و انـــتم مـــن ذوائـــب اهـــل نجـــد     
 

ــأ ــامر بـــ ــم عـــ ــ ــراءتحکَّـ  بی بـــ
 

 ــ  ــ ــا کعَمـ ــا خطـــ ــره و مـــ  2دلیخفـــ
 

هایت  اي است که رخ داده است. پدر و دایی از من به ربیع برسانید که این چه حادثه«
آیا پیمانی  ،انسانهاي بزرگواري بودند. اي فرزندان مادران نیک که شما از بزرگان نجد هستید

 »را به عمد زیر پاگذاشت. که بستید ارزش رعایت کردن را نداشت که عامر آن
عه بن أبی براء رسید و زخم زبان و شعر نزد آنها از زخم که اشعار فوق به ربی وقتی

پا خواست ه تر بود، بلافاصله جهت گرفتن انتقام از عامر ب ر، شمشیر و سرنیزه دردناكیت
 قوم عامر از او خواستند تا ، اما از آن ضربه وفات ننمود.و ضربه شدیدي براو وارد نمود

همچنین حسان با سوز و گداز ام؛  بخشیده: من اما او گفت ،قصاص این ضربه را بگیرد
 :بن عمرو چنین سرود خصوص منذره رمعونه و بئفراق شهداي ب در

ــتهلی  ــۀ فاســ ــی معونــ ــی قتلــ  علــ
 

ــ  ــ ــین سـ ــدمع العـــ ــزر اًحبـــ  غیرنـــ
 

 ااة لاقـــوغـــدعلـــی خیـــل الرســـول 
 

ــاهم و لا  ــمنایـــــ ــدرتْقـَــــ  هم بقـــــ
 

 أصــــابهم الفنــــاء بعقــــد قــــوم   
 

ــتُ  ــ ــن عوحـ  ــ دقـْــ ــبلهم بغـَــ  درحـــ
 

 .656، ص 2، ج السیرة النبویۀ الأساس فی السنۀ و فقهها -1

 .64، ص 4، صادق عرجون، ج محمد رسول االله -2
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 تــــولی ا لهفــــی لمنــــذر اذ فیــــ
 

ــی منیوأ  ــق فـــ ــیرعنـــ ــه بصـــ  1تـــ
 

خدا آن صبحگاهی که با  شهسوران رسول رمعونه، زیاد اشک بریز. برئب يبرفراق شهدا«
توسط قومی نابود شدند که  مرگ براساس تقدیر با آنها روبرو شد. مرگ روبرو شدند و

 »ه صابرانه به سوي مرگ شتافت.گاه ک منذر آن افسوس بر عهدشان را با مکر به پایان رساندند.
 

 سرنوشت عامربن طفیل عامري  -7
اللهـم  : گونـه دعـا کـرده بـود     پیامبر علیه عامر این ؛پیامبرش را قبول نمود يخداوند دعا

مبتلا شد  العلاجی صعباو به بیماري  )!بسازخود کار عامر را  خداوندا! تو( 2اکفنی عامراً

 »اي مانند غده شتر غده« ».3البعیر هغده کغد« :ودگونه توصیف نم که پیامبر آن را این
 ی زیریها رود و غده توصیف دقیقی است از طاعون که درجۀ حرارت بدن بالا می

 4شود. آید و طحال نیز بزرگ می بغل و اطراف گردن بیرون می
عربستان جزیره  بن طفیل به هلاکت رسید و آرزوي تسلط بر شبه صورت عامر بدین

نمود و  خدا را با خود به گور برد و سپاهیانی که به آنها افتخار می لرسو جانشینی و
اش به  وي را در خانه زنی زندانی کردند و از بیم اینکه بیماري ،کرد پیامبر را تهدید می
که اسب مرا بیاورید و  برآوردفریاد او را ترك نمودند و آن گاه همه ، آنها سرایت ننماید

 5گاه سوار براسب مرد. آن
به اي  هگریختند، چون دیوان که مردم از وي می سرانجام این جبار سرکش در حالی

 هلاکت رسید.

 .209، ص 3، ابن هشام، ج السیرة النبویه -1

 .631، ص 2، ج الاساس فی السنه و فقهها السیره النبویه -2

 .130، محمد صویانی، ص السیرة النبویه -3

کتور قلعجی  -4  .346، ص 3، ج علی الدلائلتعلیق الد

 .131، صویانی، ص السیره النبویه -5
 

                                                 



 

 دوم فصل
 و رویدادهاي مختلف دیگر  سلمه امالمساکین و   ام ازدواج پیامبر با

 المساکین نت خزیمه، امزینب ب
بن  اف بن هلال بن عامرمنعبد  از قبیلۀ بنیو خزیمه بن حارث هلالی  دخترزینب 

المساکین  ام نمود، رسیدگی میبه امور مساکین  را به این دلیل که او بود.صعصعه 
 هجري با ایشان ازدواج نمود.  سومرمضان سال  در  خدا رسولنامیدند. 

الاول  المساکین بیش از هشت ماه با رسول خدا زندگی نکرده بود که در ماه ربیع ام
 1دفن گردید.سال چهارم هجري وفات نمود و در مدینه 

عبداالله بن جحش بن رئاب  ، همسرخد خزیمه قبل از ازدواج با رسول دخترزینب 
خاطر جبران رنجی که او ه ب  خدا بعد از شهادت عبداالله در جنگ احد، رسول ، امابود

 2بود، با وي ازدواج نمود. متحمل گردیدهشوهرش  شهادتر اثر ب
 

 سلمه با ام  خدا ازدواج رسول
 یره قریشی است.غافه بن مذح ،امیه هند دختر أبیسلمه،  ام  نام اصلی
 ،ابی عبداالله بن عبدالأسد ،در عقد پسرعمویشقبل از ازدواج با رسول خدا، وي 

سلمه و  خدا نیز بود. ام خدا، بود. ابوعبداالله از طرفی برادر رضاعی رسول پسرعمه رسول
به مکه بازگشتند و سپس به  شوهرش ابوسلمه ابتدا به حبشه هجرت کردند و از آنجا

 3مدینه هجرت نمودند.

 .66، ص 14، ج تفسیر قرطبی -1

کام المرأه -2  .469، ص 11، عبدالکریم زیدان، ج المفصل فی ا

 .202، ص 2، ج سیر اعلام النبلاء -3
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 سلمه با ابوسلمه گفتگوي ام -1
ام هر شوهري که بهشتی باشد و همسرش بعد از  : شنیدهسلمه به ابوسلمه گفت روزي ام

پس با هم عهد ببندیم که  خواهند بود؛با هم نیز درگذشت وي ازدواج نکند، در بهشت 
 نه من بعد از تو.نه تو بعد از من ازدواج کنی و 

 به این وعدة خویش وفادار خواهی بود؟: آیا ابوسلمه گفت
 : بلی سلمه گفت ام

: پس بعد از من ازدواج کن! و سپس چنین دعا کرد : بارالها! بعد از من ابوسلمه گفت
نه موجب حزن و اندوه وي و نه موجب آزار  سلمه کن تا امشوهري بهتر از من نصیب 

 آورد. و اذیت وي را فراهم
تواند از  : چه کسی می، با خود گفتمابوسلمه : بعد از درگذشتگوید سلمه می ام

 ابوسلمه بهتر باشد؟
 1از من خواستگاري نمود.  خدا طولی نکشید که رسول

 سلمه هنگام درگذشت شوهرش  ام يدعا -2
 شدیدو به دلیل علاقۀ  نامشرک اثر جراحات وارده در جنگ با برابوسلمه  بعد از شهادت

 خدا! ابوسلمه از دنیا رفت.  آمد و گفت: اي رسول  خدا سلمه به وي، نزد رسول ام

 »اللهم اغفرلی وله و أعقبنی منه عقبی حسنۀ«: بگو! پیامبر فرمود

 .»عنایت کن جایگزینی شایستهخدایا مرا و او را بیامرز و بعد از او به من «
با  ،یعنی ؛ب من کردیز ابوسلمه را نصخدا بهتر ا ،ر اثر این دعاب: گوید سلمه می ام

 2ازدواج نمودم.  رسول خدا

 و قال المحقق : اخرجه ابن سعد و رجاله ثقات. 203، ص 2همان، ج  -1

 .919، شماره ئزمسلم فی الجنا -2
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 سلمه هنگام خواستگاري  با ام  خدا گفتگوي رسول -3
اما  ،ابوبکر از وي خواستگاري نمود سلمه، با اتمام عدة ام: گوید می  سلمه بن أبی عمر

 جواب رد داد. آنسلمه به او نیز  سلمه نپذیرفت. سپس عمر از او خواستگاي نمود، ام ام
سلمه در جواب گفت: به  فرستاد و از او خواستگاري نمود. ام را کسی  خدا گاه رسول

ر و داراي فرزندان زیاد هستم و معزواما من زنی  ،: خوش آمدیدبگوئید  رسول خدا
 کسی از اولیاي من نیز حضور ندارد.

نماید  ا آنها را تکفل میاگر داراي فرزندان زیاد هستی، خد« :فرمودپیامبر در جوابش 
ازدواج شما با از اولیاي تو  و هیچ یک از از بین ببردخواهم که غرور تو را  و از خدا می

 1.»من، ناراضی نخواهد بود
 ام. به سن کهولت رسیده: وایتی دیگر چنین آمده است که گفتدر ر

 2تر هستم. : از نظر سنی ، من از تو بزرگوي فرمودجواب  در پیامبر
  خدا : اي عمر! برخیز و مرا به عقد رسولسلمه به پسرش گفت گاه ام آن

 3دربیاور.
بعضی اعلان رضایت بود.  وي: منظور گوید سلمه می ابن کثیر در تحلیل این سخن ام

در  ؛سلمه از فرزندش خواست تا وي را به عقد پیامبر دربیاورد : امگویند از علما می
: من گوید ت این عمل را نداشت. ابن کثیر میکه فرزندش کوچک بود و صلاحی حالی

به شرح و توضیح این موضوع  ام و نمودهکتابی خاص اقدام آوري  جمع بهدر این مورد 
 4سلمه انجام گرفته است. سلمه بن ابی ويسلمه توسط فرزند بزرگ  که عقد ام ام پرداخته

 و اسناده صحیح. 204-203، ص2، ج سیر اعلام النبلاء -1

 .90، ص 8، ابن سعد، ج الطبقات -2

 .204، ص 2، ج سیر اعلام النبلاء -3

 .92، ص 4، ج البدایه و النهایه -4
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 سلمه  و تجهیز خانۀ ام  خدا رسول -4
من به تو کمتر از فلانی (یکی از زنانش) «: رسول خدا فرمود ه،سلم با موافقت ازدواج ام

دهم! دو آسیاب دستی، دو کوزه و یک بالشت چرمی که بارش از لیف خرما  نمی
 1»است.
بعد از   ش صاحب فرزندي گردید. پیامبر اکرمسلمه بعد از درگذشت شوهر ام

روي پاهایش گذاشته بود.  دخترش را سلمه امسلمه را به عقد خویش درآوردند،  اینکه ام
. 2تکرار شدچندین مرتبه این برخورد  و برگشت ،ی که داشتیخاطر حیاه حضرت ب آن
نزد خواهرش رفت و این موضوع گردید، سلمه متوجه  برادر مادري ام ،بن یاسر عمار اما

 دخترش را گرفت و به خانۀ خود برد.
عمار  نزد: او اب کجاست؟ گفتندسلمه آمد و گفت: زنّ نزد ام ، اکرم گاه پیامبر آن

 را در اینجا خواهم ماند.: پس من امشب فرمود  . رسول خدا3بن یاسر است
خدا شب را نزد  مخلوط کردم و رسول ،: من مقداري جو با روغنگوید سلمه می ام

خواهی من هفت شب نزد  : تو شایسته اکرام هستی. اگر میودصبح فرم .من سپري کرد
خواهی سه شب نزد تو  و اگر می 4مانم نزد سایر زنانم هفت شب میسپس  ؛مانم تو می

 شود؟ سپس نوبت زنان دیگر شروع می ؛می مانم
 5: سه شب کافی است.سلمه گفت ام

  6»للبکر سبع، و للثیب ثلاث.« :سلمه ماند و فرمود سه شب نزد امنیز   خدا رسول

 .204، ص 2، ج سیر اعلام النبلاء -1

 همان. -2

 .93، ص 8حدیث حسن رواه ابن سعد، ج  -3

 .136، ص 3، کماجاءت من الأحادیث الصحیحه، صویانی، ج لنبویهالسیره ا -4

 .919، ص 2، آلبانی، ج صحیح الجامعحدیث صحیح،  -5

 ، رواه ابن اسحاق من طریقه البخاري.821، ص الادب المفرد -6
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 »ب باید ماند.ب و نزد بیوه زن سه شش فته ،نزد عروسی که باکره است«
  خدا سلمه توسط رسول أبی ، دخترتغییر نام بره -5

 ،سلمه به خانۀ وي آمد. نام مـن  بعد از ازدواج با ام  خدا : رسولگوید آن دختر یتیم می

لاتزکوا انفسـکم فـان   : کرد، پیامبر فرمود صدا می با این نام مرا نیز مادرم .بره (نیوکار) بود

 .و الفاجره، سمیها زینب االله هو أعلم بالبره منکن

داند چه کسی پاك و چه کسی ناپاك  خودتان را پاك مپندارید. خداوند بهتر می«
 »است. نامش را (زینب) بگذارید.

 1: پس از این به بعد نام او زینب است.سلمه گفت ام
اسامی کودکان  بنابراین، نه تنها به تغییرداشت  خدا نامهاي زیبا را دوست می رسول

ماندند؛  بهره نمی بلکه از این ذوق والاي نبوي پیرمردان و پیرزنان نیز بی اخت؛پرد می
حضرت فرمود: تو  شهاب بود. آن اوچنانکه روزي شخصی نزد رسول خدا آمد که نام «

 2.»هشام هستی نه شهاب
بود تغییر  هر نامی را که مورد پسند ایشان نمی  رسول خدا«صورت  و بدین

آمد. پیامبر از وي سئوال نمود: تو   خدا : پیرزنی نزد رسولگوید شه مییعا ».3داد می
  هستی. سپس رسول خدا» حسانه«: تو پیامبر فرمود : جثامه مزنی.کی هستی؟ او گفت

که آن پیرزن  وي احوالپرسی نمود و قطعه گوشتی به او داد و او را اکرام نمود. وقتی با
 قدر مورد توجه قراردادي؟ نخدا! این پیرزن را ای اي رسول :گفتم ،رفت

و حسن عهد از  آمد به دیدن ما میهمواره  ،: این پیرزن در زمان خدیجهفرمود
 4علامات ایمان است.

1-  

 ، سنده حسن رواه البخاري.825همان، ص  -2

 .119، ص 17حدیث حسن رواه الطبرانی، ج  -3

 .517، ص 6البیهقی فی شعب الأیمان، ج  – 62، ص 1، ج کمرواه الحا -4
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 سلمه  مفلسفۀ ازدواج رسول خدا با أ -6
 :بیان گردیده استفلسفۀ این ازدواج چنین  تفسیر المنار در

که  بود لکه به خاطر کمالاتیب ؛براي خوشگذرانی مباح نبود تنهااین ازدواج فلسفۀ 
به خاطر جبران مصیبتی بود که با شهادت  علاوه بر آنسلمه از آن برخوردار بود و  ام

 1شوهرش دچار آن گردیده بود.
سلمه از  که ام توان این موضوع بیان نمود همچنین یکی دیگر از دلایل این ازدواج را می

  خدا که همواره در رکاب رسول ، بودترین خاندان قریشی شریف ،فه مخزومیهایطا
باعث پذیرفتن اسلام  در نهایتپرچمدار جنگ بودند و این ازدواج سبب تألیف قلوب آنها و 

 2گردید.
در ساختار و تقویت   خدا بیانگر بینش عمیق رسول ،ازدواج فوق علاوه بر آن،

نبع کمالات فرصت استفاده از م ،باشد که به همسران شهدا امت و اداي حقوق شهداء می
 3داد. نبوت می

هـ وفات نمود و سیصد و  61بود که در سال   خدا سلمه آخرین همسر رسول ام
هشت حدیث از پیامبر روایت کرد که سیزده حدیث از روایات او مورد اتفاق  هشتاد و

شیخین (بخاري و مسلم) هستند و سه حدیث را فقط بخاري و سیزده حدیث دیگر را 
 4اند. کردهفقط مسلم، روایت 

 .372، ص 4، ج تفسیر المنار -1

 .356، ص 3، ج التربیه القیادیه -2

 .357همان، ص  -3

 .210، ص 2، ج سیر اعلام النبلاء -4
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 ،ایفا نمود و با وفاتش نقش مهمی راخدا  نشر علم و حکمت رسول سلمه در ام
 ،شد اج مطهرات که همواره نور هدایت و علم، از آن منتشر میوآخرین چراغ فروزان از

 1خاموش گردید.
 

  تولد امام حسن بن علی
دید و متولد گر: حسن در ماه شعبان سال چهارم هجري گوید علامه قرطبی می

متولد حسن به امام سال از ولادت  قبل از اتمام یک  حسین امام این نظریه، براساس
بعد از گذشت  : فاطمهگوید نماید و می علامه واقدي نیز همین نظریه را تأیید می گردید.

با تأکید  تهذیبدر کتاب نووي پنجاه شب از تولد حسن، حامله گردید و علامه 
 2متولد گردید.م شعبان سال چهارم هجري پنج ،حسن امام :گوید می

نکه رسول خدا ای گذاشتم تا» حرب«را  ، نام ويحسنبعد از تولد : گوید می  علی
اسمش را چه  :اه فرمود، آن گ: فرزندم را به من نشان دهیدتشریف آورد و فرمود

  3: خیر! او حسن است.اید؟ گفتم: حرب. فرمود گذاشته
 انگیز تغییر داد. دلبه نامی زیبا و  را نامناسبآن اسم   خدا رسول

 4در گوش وي أذان گفت. ل خداکه حسن به دنیا آمد، رسو : وقتیگوید ابورافع می
: گفتفاطمه  بعد از متولد شدن حسن،: گوید در مورد عقیقۀ حسن، میهمچنین او 

 دو گوسفند براي عقیقۀ فرزندم ذبح کنم؟ نیست تابهتر آیا 
رش را بتراش و به وزن موهایش به مساکین و اصحاب صفه : خیر! سپیامبر فرمود

 1نقره بده. فاطمه نیز چنین نمود.

 .249-248ف ص 2، أي شهبه، ج السیرة النبویه -1

 .10، ص 1، ابن عماد حنبلی، ج شذرات الذهب -2

 .286، فی الأدب، ص بخاريال -3

 .5105، شماره ابوداود -4
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  2دو قوچ جهت عقیقۀ حسن ذبح نمود.  خدا گاه رسول آن

کل غلام مرتهن بعقیقته ، یذبح عنه یوم سـابعه و یحلـق   «: فرمود پیامبر در مورد عقیقه

   3»رأسه ویسمی.
اشد. روز هفتم براي او عقیقه ذبح کنید و سرش را بتراشید ب هر نوزادي گرو عقیقۀ خود می«

 »انتخاب نمائید. نام او را و

 
 و فراگیري زبان یهود در سال چهارم هجري زیدبن ثابت

به وي دستور   خدا کند که رسول خارجه بن زید بن ثابت از زید بن ثابت روایت می
هاي یهود را  نوشتند، زید نامه امه میهر وقت آنها به وي ن داد تا زبان یهود را فراگیرد و

 . زید در مدت پانزده روز زبان آنها را فراگرفت.4خواند براي رسول خدا می
پیامبر به مدینه نزد وي آوردند و  زید را هنگام ورود آمده است که دیگر در روایتی

 خدا ار است و چند سورة از قرآن را حفظ دارد. رسولنج گفتند: این پسر از بنی
 »که من برآنها اعتماد ندارم. ؛ چرااي زید کتاب یهود را فراگیر«: وشحال شد و فرمودخ

در آن به طور کامل پانزده شب  در طی آنها را فراگرفتم و تعالیم : منگوید زید می
خدا را  هاي رسول خدا و نامه هاي آنها را براي رسول مهارت پیدا کردم و بعد از آن نامه

 5.خواندم براي آنها می
دولت از جایگاه خاص و مهمی  گردد که سخنگوي چنین استنباط میاز این روایت 

اسرار و رموز  بر ،که بر پیامهاي صادره و وارده اطلاع دارد برخوردار است و از آنجا

 بسند حسن. 30، ص 3، ج رواه الطبرانی -1

 .106، ص 3السیره النبویه کما جاءت فی الأحادیث الصحیحه، صویانی، ج  -2

 .832، ص 2، ج صحیح الجامع -3

 .7195، کتاب الأحکام، شماره البخاري -4

 .429، ص 2، ج سیر اعلام النبلاء -5
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معقول نیست تا هر فردي در چنین سمتی منصوب شود.  ،حکومت مطلع است بنابراین
به زید دستور داد تا زبان یهود را چنین منصبی نیز به دلیل حساس بودن  رسول خدا 

و ی یتواناامر بیانگر را انجام داد که این  امرو زید نیز در مدت پانزده روز این  1فراگیرد
به خدا قرآن را  باشد و ایشان از کسانی است که در زمان حیات رسول وي می ۀحافظ

در زمان صدیق  ین زیدهمچنوحی شد.  نحفظ نمود و از مشهورترین کاتباطور کامل 
ی مسئولیت نوشتن قرآن را به عهده گرفت و در زمان عثمان نیز یکی از یاکبر به تنها

فراگرفتن زبان  خدا مبنی بر کاتبان وحی بود و باید توجه داشت که این دستور رسول
مسلمانان را تشویق به  ،ط ضرورت و نیازییهود دلیل آن است که اسلام در شرا

 2کند. عات و کسب دانش و علوم و زبان بیگانگان میآوري اطلا جمع
 

کاتب الوحی و جامع القرآن -1  .81-80، صفوان داوودي، ص زید بن ثابت 

 .249، ص 2، أبی شهبه، ج السیرة النبویۀ -2
 

                                                 



 

 

 سوم فصل
 نضیر از مدینه  اخراج یهود بنی

هجري اتفاق  ومدر فاصله زمانی ترور کعب بن اشرف و جنگ احد که در شوال سال س
 در جنگ احد، مسلماناند مدینه دچار رعب و وحشت گردیدند؛ البته شکست افتاد، یهو

 ن را در رسیدن به اهداف و آرزوهایشان امیدوار کرده بود وافقمنا ن واتا حدودي مشرک
 یهودیان گردید.ترس و وحشت  شدن دو حادثه بئرمعونه و رجیع نیز موجب کاسته

که دوباره به  مدتی طولانی به طول نینجامیدترس و وحشت یهود،  ،بنابراین
به مسلمانان هاي مختلف توطئه و دسیسه روي آوردند تا آنجا که جهت حمله  شیوه

  خدا هایشان برآمدند و نقشه ترور رسول آوري اسلحه و استحکام قلعه درصدد جمع
 1طراحی نمودند.را 

 
 تاریخ غزوه و عوامل آن

 تاریخ غزوه  - الف
نضیر در ربیع الأول سال چهارم هجري بعد از احد اتفاق  ن معتقداند که غزوة بنیامؤرخ

نضیر شش ماه بعد از غزوه بدر  : غزوة بنیمعتقدندکه افتاد. ابن قیم جوزي نظریۀ کسانی 
نضیر شش  بنی  غزوة محمد بن شهاب زهري معتقد است که: گوید یم ،استاتفاق افتاده 

اي نادرست است و واقعیت  نظریه،نظریهکه این  ماه بعد از بدر به وقوع پیوست در حالی
قینقاع شش ماه بعد از  وة بنیغز افتاد و اتفاق بعد از غزوه احد این است که این غزوه

 2بعد از خندق و غزوه خیبر بعد از حدیبیه اتفاق افتاد. قریظه بدر و غزوه بنی

 .189-188، ص التاریخ السیاسی و العسکري -1

 .249، ص 3، ج زادالمعاد -2
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و  1نضیر بعد از احد واقع شد بنی  که غزوة واقعیت این است: گوید ابن عربی می
 2کند. کثیر نیز همین نظریه را تایید می ابن

 
 عوامل غزوه  - ب

نضیر برخورد نماید و آنها را وادار  با بنی  د تا پیامبر اکرمموجب گردیعوامل متعددي 
 ترین عوامل به شرح ذیل است: به ترك دیارشان گرداند. مهم

 عهد شکنی بنونضیر  -1
 علاوه برآنها متعهد شده بودند که هیچ دشمنی را علیه مسلمانان حمایت نکنند. آنها 

 همکاري کردند.  منان رسول خدابلکه با دش ؛نماندند وفاداراینکه بر این عهد 
ابوسفیان بعد از بازگشت  ؛ چراکه3این عهدشکنی در غزوه السویق به وقوع پیوست

براي  بنابرایناز بدر نذر کرده بود تا وقتی که به مدینه یورش نبرد، هرگز استحمام نکند. 
 ،نضیر این منظور با دویست تن مهاجم به سوي مدینه رهسپار گردید. سردار بنیتحقق 

او را به نکات  ؛ بلکهاز او پذیرائی کرد نه تنهاوي همکاي نمود و  با ،سلام بن مشکم
 4ضعف مسلمانان آگاه ساخت.

خدا و  علیه رسول ناینضیر با قریش یبن«: گوید موسی بن عقبه صاحب مغازي می
 5»هایشان، همکاري نمودند. قلعه
  خدا تلاش جهت ترور رسول -2

آوري  نضیر جهت جمع از یاران از طریق قباء به سوي بنی با جمعی  خدا رسول
 عامر رفتند. کمک براي خونبهاي دو مقتول بنی

 .1765، ص 4، ابن عربی، ج احکام القرآن -1

 .254، ص 1، ج حدیث القرآن علی الغزوات -2

 ة سویق بعد از بدر اتفاق افتاد.غزو -3

 .284، ص 2، ج تاریخ طبري -4

 .332، ص 7، ج فتح الباري -5
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نقشۀ  اما از طرفی دیگر ،استقبال نمودند اي به گونۀ شایسته  اکرم بنونضیر از پیامبر
که سنگی از  آنان از این طریق بودریزي  برنامه طراحی نمودند وخدا را  ترور رسول

که در  از آنجائی  خدا اما رسول ،بیندازند ،ي دیواري که پیامبر آنجا نشسته بودبالا
نضیر با خبر شد و به سرعت از  از اهداف بنی ،داشت قرار خداوندحفاظت و صیانت 

 1آنجا برخاست و به سوي مدینه حرکت نمود.
که دولت بل نبود؛  تنها به قتل رساندن پیامبر اکرمتوطئه نافرجام  هدف اصلی این

 داده بود و به همین جهت رسول مورد هدف قرار نیز نوپاي مدینه و دعوت اسلامی را
و یارانش را دستور داد تا آماده مبارزه  آنان به مبارزه پردازدتصمیم گرفت تا با   خدا

 2نضیر گردند. و حرکت به سوي بنی
که قرآن کریم چنان گردید؛نضیر  غزوة بنی موجب وقوعدیگري  عواملعوامل فوق و 

 ،نضیر مسلمانان را به این نعمت بزرگ و چگونگی نجات پیامبرش را از مکر یهود بنی
 :خاطرنشان نموده است

                   

                  

       ،11(مائده( 

گاه که قومی اراده نمود تا برشما  ن! نعمت خدا را برخود یاد کنید. آنااي مؤمن«
ن باید اتعدي نماید. خداوند جلوي تعدي آنها را گرفت. از خدا بترسید و مؤمن

 »برخدا توکل نمایند.
 

 .190، ص التاریخ السیاسی و العسکري – 365، ص 1، ج واقدي -1

 .190، ص التاریخ السیاسی و العسکري لدولۀ المدینۀ -2
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 باره سبب نزول آیۀ فوقدر دیدگاه مفسران
 ،ابوبکر و عمر و علی و دیگران ،خدا با یارانش نماید که رسول نقل می زیاد طبري از أبی
نضیر آمدند و فرمودند: اي  ی نزد بنییخونبهاپرداخت آوري کمک جهت  براي جمع

 ما را در جهت پرداخت این خونبها یاري نمایید.نضیر!  بنی
صبر کن تا از تو  تو را در این امر یاري خواهیم نمود، اما: اي أباالقاسم! آنها گفتند

یارانش در انتظار نشستند و سردار آنان نیز به حضور پیامبر خدا و  ی کنیم. رسولیپذیرا
 سنگی بر ؛شود : فرصتی بهتر از این برایتان فراهم نمیاو به یارانش گفت رسید. اکرم

آماده کرده  ،آنها سنگ بزرگی که سنگ آسیاب بود تل برسانید.او را به قاو بیندازید و 
نقشه آنها را  با فرستادن جبرئیل و آگاه کردن پیامبر از این موضوع اما خداوند ،بودند

 :فرماید چنانکه خداوند می ؛خنثی گردانید

                   

                  

     1  ،11(مائده( 

نضیر نازل  : این آیه در مورد بنیاند ق، مجاهد، عکرمه و دیگران گفتهامحمد بن اسح
خدا را داشتند و براي این منظور سنگی را آماده  ترور رسول ة که اراد وقتی 2شده است

پیامبرش را از  ،د که خداوندنخدا بینداز کرده بودند تا از بالاي دیوار بلندي بر سر رسول
این نقشۀ آگاه ساخت و پیامبر و یارانش به سوي مدینه بازگشتند و این آیه نازل 

 3گردید.

 .145-144، ص 6، ج تفسیر ابن جریر -1

تواند یکدیگر را تقویت نمایـد بـه کتـاب     ف هستند، اما مجموعه آنها میاین روایات هرچند داراي ضع -2

 مراجعه شود. 145، ص المجتمع المدنی فی عهد النبوه

کثیر -3  .31، ص 2، ج تفسیر ابن 
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 :گوید و می داند مینضیر  در مورد توطئه بنی را آیه فوق شأن نزولهمچنین ابن جریر 
منظور از نعمت یاد شده  ند کها بر این عقیدهنظریۀ درست، نظریۀ کسانی است که «

خدا جهت  نضیراست که رسول بنی توطئۀاز   خدا نعمت نجات رسول ،در آیۀ فوق
علتّ ترجیح آنجا رفت و  ، بهبن امیه کشته شده بود خونبهاي دو مقتول که توسط عمرو

نسبت به  ست که خداوند بعد از این آیه به اعمال زشت و خیانت یهودا آن هاین نظری
  1»احکام خدا و پیامبران الهی پرداخته است.

که  منافاتی ندارد: هیچ گوید طبري موافق است و مینظریۀ دکتر محمد آل عابد نیز با 
تواند، چند شأن  زیرا یک آیه می ؛د از تمام رویدادهاي فوق نازل شده باشدعآیۀ فوق ب

 نزول داشته باشد.
 نقشهخاطر داشته باشید که ه چنین است که اي مؤمنان! نعمت خدا را ب نیز مفهوم آیه

خنثی نمود و مکر و حیله آنان را باطل نمود و پیامبر رساندن به پیامبر  یهود را از آسیب
 نمود وتقوا و توکل وادار  سپس مسلمانان را به را از این نقشه شوم نجات بخشید؛

 :فرماید می

               

 
 نضیر و محاصره آنها هشدار به بنی

 نضیر  : هشدار به بنیالف
نضیر هشدار داد که تا ده روز  به بنی   آمده است که رسول خدا کتابهاي سیرهدر 

به سوي آنها فرستاد و به وي  براي این منظور محمد بن مسلمه رامنطقه را ترك کنند و 
: پیامبر مرا به سوي شما فرستاده و دستور داده نضیر برو و به آنها بگو : نزد بنیگفت

  ؛ زیرا شما عهد و پیمان خود را با پیامبر اکرماست تا از این سرزمین خارج شوید

 .145-144، ص 6ج تفسیر طبري،  -1
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این منطقه را کسی از شما  ،ز این فرصتاگر بعد ا ؛اید و ده روز فرصت دارید شکسته
 1ترك ننماید، او را به قتل خواهم رساند.

از  فرديکردیم  فکر نمی هرگز : اي محمد! ماگفتند ، اماآنها هیچ جوابی نداشتند
: قلبها تغییر نموده و عهدهاي پیامی بیاورد. محمد بن مسله گفت اوس براي ما چنین بنی

ه چند روز ماندند و براي رفتن آماد نیز بعد از آن، یهودیان گذشته محو شده است.
 2گشتند.

نضیر  از فرصت استفاده نمود و فردي را نزد بنی ،عبداالله بن ابی بن سلولدر این اثنا 
: گفتفرستاد و از آنها خواست تا در منازل خود باقی بمانند و استقامت کنند و به آنها 

ما در کنار شما خواهیم  ،ا درگیري ایجاد شوداگر با شم ؛ما شما را تسلیم نخواهیم کرد
 بنابراین،. 3ما هم با شما بیرون خواهیم رفتنمایند، از دیارتان بیرون  را بود و اگر شما

در اختیار دارم، با شما خواهند که  ییزیرا دو هزار جنگجو ؛سرزمینتان را رها نکنید
اد کردند و سردارشان حی بن این وعده هاي عبداالله بن ابی، اعتم یهودیان به .4جنگید

: ما از منازل خود خدا فرستاد و گفت و فردي را نزد رسول را غرور فرا گرفتأخطب 
با شنیدن این پیام،  خواهید، انجام دهید. بنابراین، هر اقدامی که میشویم  بیرون نمی
ماده : یهود آنیز تکبیر گفتند و پیامبر فرمود تکبیر گفت و مسلمانان حاضر  رسول خدا

  5جنگ شده است.

 .370-363، ص 1، واقدي، ج مغازي – 57، ص 2، ابن سعد الکبري، ج طبقات -1

 .552، ص 2ج  ،تاریخ طبري -2

 .212، ص 3، ج سیره ابن هشام -3

 .553، ص 2، ج تاریخ طبري -4

 .146، ص 3، ابن کثیر، ج السیره النبویه -5
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 از مدینه آنان نضیر و اخراج محاصرة بنی - ب
نضیر شد و  بعد از سپري شدن ده روز فرصت داده شده، سپاه اسلام رهسپار دیار بنی

دستور داد تا درختانشان   خدا روز آنها را محاصره کردند و رسول مدت پانزده شبانه
جنگی و مقاومت   ن بنیه اقتصادي خود روحیۀدست داد آنها با ازبنابراین، سوزانده شود. 

چه  ؛داشتی را از دست دادند و فریاد برآوردند که اي محمد! تومردم را از فساد باز می
 نمائی؟ شده است که درختان را قطع می

نمودن  اي جز رها خداوند در دل آنها وحشت انداخت و اذعان نمودند که چاره
و حمایت نکردن بر رعب و وحشت الله بن ابی عبداو عهدشکنی سرزمین خود ندارند 

تقاضاي امان  ایشانخدا فرستادند و از  فردي را نزد رسول آنان افزود بنابراین آنها
 نمودند تا از سرزمین خود خارج شوند.

نتان درامان است بیرون شوید در حالی که خو«: موافقت نمود و فرمود  اکرم پیامبر
  1.»توانید با خود ببرید می به جز اسلحه، هرچه اناز اموالت آنها: و نیز  فرمود

هایشان را شکستند تا مسلمانان نتوانند از آنها استفاده  آنها سقف و ستونهاي خانه
 کنند.

الحقیق به  سلام بن ابی اي که بودند؛ به گونهزیادي طلا و نقره با خود  آنها نیز مقدار
: این چیزي است که ما گفت ود و مینم ی پوست گاوي پر از طلا و نقره حمل مییتنها

ر بایم، در خی ایم و اگر نخلهایمان را به جاي گذاشته در فراز و نشیب زندگی آماده کرده
 2نخل زیادي وجود دارد.

و با دف و ساز و آواز بیرون شدند.  حمل نمودندششصد شتر  باآنها اثاثیه خود را 
 3رفتند.اي هم به سوي شام  یدند و عدهدبعضی عازم خیبرگر

 .25، ص 1، ج حدیث القرآن الکریمعن غزوات الرسول -1

 .566، ص 2، ج السیره الحلبیه -2

 .27، ص 1، ج حدیث القرآن – 560همان، ص  -3
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 1عهده داشت. راخراج آنها را ب مسئولیت  خدا سلمه به دستور رسولممحمد بن 
سلام بن أبی  :برخی از بزرگانشان که راه خیبر را در پیش گرفتند عبارت بودند از

مردم  ،رسیدنشان به خیبر کهالحقیق، حی بن أخطب و کنانه بن الربیع بن أبی الحقیق 
 2.آنجا از آنها اطاعت نمودند

 
 درسها و نتائج این غزوه 

میان آورده ه نضیر سخن ب بنی  قرآن کریم در یک سوره کامل یعنی سورة حشر از غزوة
نضیر یاد  این سوره را به نام سوره بنی  عبداالله بن عباس ،چنانکه دانشمند امت ؛است

: مت که من به عبداالله بن عباس گفتنمود. بخاري از سعید بن جبیر نقل کرده اس می
 3نضیر. : سوره بنیاو گفتاما سوره حشر، 

ن انضیر سخن گفته و به بیان احکام و مستحق این سوره به تفصیل از غزوة بنی
ق درونی ین پرداخته و از حقااغنیمت پرداخته است. همچنین به ارتباط یهود با منافق

و آنها را به داده  ن را مورد خطاب قرارااثناء بحث، مؤمن یهود پرده برداشته است و در
نهی کرده است و سپس  اوادار کرده است و از معصیت و نافرمانی خد ارعایت تقو

 سخن گفته است.در مورد قرآن کریم و اسماء و صفات خود خداوند 
 :وان به نکات ذیل را استنباط نمودت با اندیشیدن در سوره مزبور می

 حمد و سپاس خداوند  -الف
سازد که جهان هستی با  ا آغاز می شود و خاطرنشان میسوره با بیان حمد و ستایش خد

تمام موجودات خود (انسانها، حیوانات، نباتات و جمادات) به تمجید و بیان قداست 

 .321، ص 1، ج الیهود فی السنه المطهره – 374ص ، 1، واقدي، ج المغازي -1

 .212، ص 3، ابن هشام، ج السیره النبویه -2

 .4029نضیر، شماره  ، کتاب المغازي، باب حدیث بنیبخاري -3
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و عظمت و سلطان وي  لخداوند مشغول است و همه گویاي وحدانیت، قدرت، جلا
 1هستند.

 :رمایدف چنانکه می

                    
 )1(حشر،  
گویند و او غالب و با حکمت  آنچه در آسمانها و زمین است، تسبیح خدا را می«

 »است.

زمین، تسبیح خدا  سوره با بیان این خبر آغاز شده است که همه موجودات آسمان و
نمایند و همه به عبادت و  یس میاو را تقد ،شایستۀ وي نیست گویند و از آنچه را می

چیزي غالب است و  هر زیرا او قادر و بر ؛باشند خضوع در برابر عظمتش مشغول می
 انجام دادن هیچ کاري براي او دشوار نیست.

و به  است خود، حکیم است. هیچ چیزي را بیهوده نیافریده خدا در آفرینش و امور
انجام  اوحکمت لی برخلاف مقتضاي دهد و هیچ عم  دستور نمی ،آنچه مصلحت نیست

در برابر کفار اهل کتاب   حمایت رسول خدا  چنانکه یکی از این موارد،پذیرد؛  نمی
 خدا آنها را از سرزمین مورد علاقه و  که با خیانت به پیامبر اکرمنضیر) است  (بنی

 2محبوبشان بیرون گردانید.
 ترس و وحشت از جانب خدا است  - ب

 ماید:خداوند می فر

                   

                   

 .327، ص 1، ج حدیث القرآن الکریم عن غزوات الرسول -1

 .327، ص 3، ج تفسیر السعدي -2
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آوري از سرزمینشان بیرون  نخستین جمع ياو است که کافران اهل کتاب را برا«
کردند که  کردید که آنها بیرون رانده شوند. آنها تصور می راند. شما فکر نمی

دارد. خداوند از جائی به  هایشان آنها را از مؤاخذه خدا محفوظ می قلعه
اي که با  گونهه ب  نداخت،در دلهایشان هراس ا .کردند سراغشان آمد که فکر نمی

کردند. اي اهل  را خراب می دهاي خو خانه ،دستهاي خود و دستهاي مؤمنان
کرد،  خرد، درس عبرت بگیرید. چنانچه خداوند ترك دیار را برآنها فرض نمی

ن عذاب انمود و در آخرت براي آن دنیا آنها را به عذاب سخت گرفتار می در
ست که آنان با خدا و پیغمبرش دشمنی جهت ا دوزخ مهیا است. این بدان

 »ورزیدند و هر کس با خدا دشمنی نماید، همانا عذاب خدا سخت است.

نضیر را که  تا یهود بنی اراده نمودکه خداوند  گردد استنباط میاز آیات فوق چنین 
هاي محکمشان مانع از  کردند که قلعه تمام اسباب مادي در اختیارشان بود و تصور می

خداوند برخلاف اسباب بنابراین،  گرداند. بیرون ،ود تا کسی آنها را اخراج نمایدش آن می
 به این گونه که کردند که تصور نمی اي فراهم آورد ، شکست آنان را به گونهو مسببات

 نمود. ایجاد آنها رعب و وحشت  وجود خداوند قلبهاي آنان را دچار شکست و در
امت به ترتیب  که در خلال رویدادها و حوادث،است  اي به گونه قرآنتربیتی شیوة 

ت است. امتیازش در آن است که نگاران متفاو و این شیوه کاملاً با شیوه سیرهپردازد  می

 



 294 الگوي هدایت

دهد و همواره رویدادها  و جوانب پنهانی قضایا را توضیح می نماید میق را کشف حقای
 : فرماید ه میچنانک ؛دهد العالمین است ارتباط می را به فاعل حقیقی که رب

                

را  ظاهريو تمام اسباب  تمامی شرایط را محیانضیر  که یهود بنی بیانگر این است
آنان که به آن اطمینان داشتند، موجب شکست آنان را فراهم کرده بودند اما نفسهاي 

و ناگهان در فرصتی اندك  آنان را فراگرفتت درون وحش فراهم آورد؛ چراکه
از این سوره درس بگیرد  با تفکر و اندیشههر انسان عاقل  پس شایسته استفروپاشیدند 

که متصرف حقیقی کائنات خداوند است و در برابر قدرت عظیم او نه  نمایدو اذعان 
 ست.چیز قادر ا هر اسباب توان ایستادگی دارد و نه مسببات و او بر

اصلاح همه امور  ؛ چراکهانسان باید ایمان آورد و به اصلاح خود بپردازد بنابراین، 
 باشد. انسانها در گرو اطاعت از خداوند می

 درس و عبرت است. آنمراحل تاریخی  تماماین غزوه براي امت اسلامی در 
به  : بازگشتنصرت خدا عبارت است از امت به این غزوه راه رسیدن براساس تعالیم

پدیدار شدن چنین او و تسلیم شدن در برابر شریعت خدا.  توکل بر ؛سوي خدا
هر چند که  علل پیروزي مسلمانان را بر دشمنانشان،مسلمانان  ویژگیهایی در وجود

و بهترین گواه این مطلب، بیرون راندن  آورد ، فراهم میدشمنانشان نیرومند باشند
اگر آنها با بیرون راندن مجازات نشوند، در  :زایداف نضیر است. در ادامه خداوند می بنی

 1آتش جهنم است. ،ا در آخرت عذابشاننیا به قتل مجازات خواهند شد، امد

 .271-270، ص 1، ج حدیث القلرآن الکریم -1
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 تخریب دارائیهاي دشمن  -ج 
 هاي خود پناه گرفتند. رسول آنها در قلعه ، از جانب پیامبر اکرمنضیر  بنی  محاصرة با

: اي محمد! تو نند و بسوزانند. آنها فریاد زدندخدا دستور داد تا نخلهایشان را قطع ک
 1زنی؟ پس چرا خودت دست به این اعمال می ؛داشتی دیگران را از فساد باز می

 این مورد خداوند این آیه را نازل فرمود: در

                   

      2  ،5(حشر( 

و  به فرمان خدا ،هاي خود برجا گذاشتید پایه هر درختی را که بریدید یا بر«
 »ن را رسوا گرداند.ااجازة او بوده است تا خداوند فاسق

آن بعد  ۀشیخ محمد ابوزهره در تشریح این آیه به تفصیل سخن گفته است که خلاص
 :ستین ااز بیان آراء فقهاء چن

گردد،  استنباط میآنچه در این قضیه از مصادر شرعی و عملکرد پیامبر در جنگها 
 : است چنین
زیرا هدف جهاد، آزار و اذیت مردم  گردند؛ها تخریب  نباید درختان قطع و خانه -1

 بلکه هدف دفع ظلم و ستم است و احادیث زیادي بیانگر این مطلب هستند.  ؛نیست
ها از نظر تاکتیک  تخریب خانهو ود که قطع درختان هرگاه تشخیص داده ش -2

آن طریق به سپاه از برد و یا  میدشمن به آن پناه  ،مثلاً ؛ناپذیر است جنگی امري اجتناب
طی باید به تخریب و قطع ینماید، تردیدي نیست که در چنین شرا اسلام ضربه وارد می

 ثقیف چنین عمل نمود. ۀلعنضیر و ق بنی  در غزوة  خدا رسول ؛ چنانکهآن پرداخت

 .274همان، ص  -1

 .34، ص 28، ج تفسیر طبري -2
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به این دلیل باید را ها و کندن درختان  بنابراین، نظر فقها مبنی بر تخریب خانه -3
بلکه دشمن کسی است که سلاح  ؛دنشو دشمن محسوب نمی مردم عادي دانست؛ چراکه

 1بگیرد و بجنگد.بدست 
 گیري سیاست مالی دولت اسلامی  شکل – ت

لمانان نصیب مسیر، حکم دارائیهایی را که در این غزوه نض خداوند بعد از اخراج بنی
 :گردید، بیان نمود و فرمود

                      

                    

   ،6(حشر( 

شما   چیزهایی را که خداوند از دارائی ایشان به پیغمبر خود ارمغان داشته است،«
پیغمبران  ،بلکه خداوند ؛برآن اسب ندواندید که با جنگ تصرف نموده باشید

کاري غالب  هر گرداند و خداوند بر چیره می ،هر کس که بخواهد خود را بر
 »است.

نصیب نضیر، بدون درگیري و جنگ  یکه اموال باقیمانده از بن نمودخداوند بیان 
به آنجا رفتند دواندند؛ بلکه زیرا مسلمانان نه اسبی و نه شتري  ؛است مسلمانان گردیده

دارائیهایشان را به پیامبر دادند.   و دشمن با صلح در قبال رفتن و ترك کردن آن سرزمین،
سال خانوادة خود را  به همین جهت مصرف یک ؛ودخدا ب این اموال صرفاً از آن رسول

 2مسلمانان کرد. نظامیاز آنها برداشت و بقیه را صرف تهیه سلاح و تجهیزات 
کفار را بیان نموده و م بدست آمده از یطور کلی احکام غناه در ادامه خداوند ب

 :فرموده است

 .269-265، ص 2، محمد ابوزهره، ج خاتم النبیین -1

 .1757، شماره 1376، ص 3، کتاب الجهاد، باب حکم الفیء، ج مسلم -2
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    ،8(حشر( 

همچنین غنائم از آن فقراء مهاجرینی است که از خانه و کاشانه و اموال خود «
خواهند و خدا و  شنودي خدا را میخو که فضل و بیرون رانده شدند. کسانی

 »ن هستند.اآنها صادق ؛دننمای پیغمبرش را نصرت می

بن  قرار گرفت، ثابت ایشاننضیر در اختیار  اموال بنی بعد از اینکه  پیامبر اکرم
ثابت گفت: فقط خزرجیان را؟  »قومت را گرد بیاور.«: قیس را فراخواند و به وي گفت

 ثابت نیز همه انصار را فراخواند. »ارهمه انصار «: پیامبر فرمود
 سپس به بیان خدمات ؛نخست حمد و ثناي خدا را بیان نمود  خدا رسول
این  ،اگر دوست دارید«: و خطاب به آنها فرمود پرداختانصار در راه خدا  ارزشمند

ن ابه مهاجر را آنها ،ن تقسیم کنم و اگر هم دوست داریدااموال را بین شما و مهاجر
 »هاي شما بیرون روند! م تا از خانهده یم

همچنان در  ن تقسیم کنید وا: آنها را میان مهاجرعد بن عباده و سعد بن معاذ گفتندس
راضی  اوما به تقسیم خدا و رسول  :گاه همه انصار گفتند هاي ما بمانند. آن خانه

 1هستیم.
دجانه وسهل بن ن تقسیم نمود و به غیر از ابوااموال را میان مهاجر این خدا رسول

با وجود اینکه اموال فوق صرفاً به . 2به انصار چیزي نداد حنیف که شدیداً نیازمند بودند
ولی باز هم به خاطر تسلی و رضایت انصار، آنها را گرد آورد  ؛متعلق بود  خدا رسول

 .1757، شماره 1376، ص 3، کتاب الجهاد، باب حکم الفیء، ج مسلم -1

 .86، ص 2، ج شرح الزرقانی علی المواهب -2
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اي از شیوه رفتاري و سیاسی رسول خدا  و این نمونه پرداخت تمشوربه آنان با و 
 است.

زیرا  ؛مشکلات انصار بود کاستنتقسیم،  شیوة از این  اصلی پیامبر اکرم هدف
در  ،ولی بعد از این جریان کردند؛ زندگی میهاي انصار  ن قبل از آن در خانهامهاجر

  1نضیر سکنی گزیدند. یمنازل بن
؛ تحولی عظیم در سیاست مالی دولت اسلامی به وجود آورد ،نضیر تقسیم اموال بنی

ت کرده بودند، کنی که در جنگ شرامجاهد بهم جنگی یل از این غزوه، غناقب چراکه
م پدید آمد. در این یسیاست جدیدي در تقسیم غنا ،اما بعد از این غزوه گرفت، تعلق می

 :شدند که عبارت بودند از قسم تقسیم می م به دویسیاست غنا
م بعد از یاین غنا ؛دست آورده بودنده ن با سرنیزه و شمشیر بامی که مجاهدیغنا -1

 شد. ن تقسیم میااخراج سهم دولت که یک پنجم بود، در میان مجاهد
در اختیار رئیس  غنایماین  ؛دست مسلمانان افتاده استه می که بدون جنگ بیغنا -2

گرفت تا آنها را براساس تشخیص مصلحت براي سامان دادن به  دولت اسلامی قرار می
هاي مورد  جهیزات نظامی و تاسیس پروژهتتاج فقرا، رفع مایحاوضاع اقتصادي کشور، 

 نیاز هزینه نماید.
 :خداوند متعال نیز در دو آیه فوق به بیان علل این فرامین پرداخته است

                    

                    

                     

           ،7(حشر( 

 .222، صالح شامی، ص السیره النبویه -1
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به پیغمبرش ارزانی داشته است، متعلق به  ،آنچه خداوند از اهالی این آبادیها«
باشد. این بدان خاطر  خدا، پیغمبر، خویشاوندان پیغمبر، مستمندان و مسافران می

دست نگردد. آنچه ه تنها در میان اشخاص ثروتمند شما دست ب ،است که اموال
 ،عمل نمائید و از آنچه شما را بازداشته است ،را پیغمبر به شما دستور داده است

 »از خدا بترسید، خداوند سخت عذاب دهنده است. .بازآئید

این اصل استوار باشد که اموال فقط در دست  بربایست  میسیاست شریعت اسلامی 
چنانکه همه مراجع اسلامی مربوط به امور  ؛ه دست نگرددو گروه خاصی دست ب ءاغنیا

اقدام اي متعادل و برابر  جامعه به تشکیل ی به این نکته تأکید دارند که بایدیاقتصاد و دارا
 آن به نوعی سهیم باشند. که همه طبقات در نمود

هاي ویژه مربوط به امور  احکام شریعت اسلامی و برنامه امروز هماگر  بر این اساس،
احتکار اجرا بشوند، همه طبقات  نبودمعاملات ربوي و  نبودزکات،  :اقتصادي مانند

توان تفاوتها را از میان  هرچند که نمی ؛خواهند بودمند  جامعه از اقتصاد خوبی بهره
، اما مایحتاج تمامی افراد به قدر کفایت برآورده خواهد شد و هیچ نیازمندي در برداشت

 1جامعه اسلامی پیدا نخواهد شد.
مسلمانان را به پیروي از دستورات  ،بعد از بیان علل توزیع اموال غنیمت، خداوند

 است و این امور را،آنچه وي نهی کرده است، دستور داده  ندادنو انجام   پیامبر اکرم
و همچنین آنها را به رعایت تقوا واداشته و از عذاب دردناك الهی  دانستهاز لوازم ایمان 

 برحذر داشته است.
 :فرماید خداوند می

                    

                    

 .194، بوطی، ص فقه السیره -1
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           ،7(حشر( 

آن را انجام دهید و از آنچه شما را نهی کرده  ،یعنی آنچه به شما دستور داده است
فساد باز   و دهد و از شر شما را به خیر و صلاح دستور می ،زیرا خدا؛ است، باز آئید

 دارد. می

      ی کرده هو اجتناب از آنچه ن دیعنی با پیروي از دستورات خداون

 از وي بترسید.  ست،ا

       که نافرمانی و  یعنی عقاب و عذابش براي کسانی

م یاین آیه هر چند در مورد غنا :گویند ن میاد، خیلی سخت است. مفسرننمای عصیان می
 1گردد. است، اما شامل همه اوامر و نواحی مینازل گردیده 

دارد که امت را در راستاي انجام دستورات خدا و  آیات زیادي وجود ،علاوه بر این
 :فرماید ی دیگر مییچنانکه در جا؛ گرداند میرسول موظف 

                  

            ،65(نساء( 

را در مسائل اختلافی  د تا آنکه تونشو به پروردگارت سوگند که آنها مؤمن نمی«
تسلیم   خود حکم قرار ندهند، سپس از فیصله تو ناراحت نشوند و کاملاً

 »نگردند.

زیرا  ؛سئوال نکنید ،ام آنچه سکوت نموده و بیان نکرده از«: فرمود  پیامبر اکرم
ا را سئوالات زیادشان و اختلافشان به هلاکت رسانید. اگر از چیزي امتهاي قبل از شم

 .351، ص 3صفوه التفاسیر، ج  – 28، ص 29، ج تفسیر رازي -1
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از آن اجتناب ورزید و اگر به چیزي شما را دستور دادم آن را تا  ،شما را نهی کردم
 1»انجام دهید. ،توان آخرین حد

 
 ن نیک آنهان، انصار و پیرواافضیلت مهاجر - ج

 فضیلت مهاجران -1
ان بیان نموده مسلمان ن را نسبت به دیگرامهاجرآیات کریمه سوره حشر، برتري 

 ؛است و آنها در درجۀ نخست قرار داده و خداوند به صداقت آنها گواهی داده است
 :فرماید چنانکه می

                   

              

    ،8(حشر( 

 .مهاجرینی است که از دیار و اموالشان بیرون رانده شدند يم از آن فقرایغنا«
که در طلب فضل و رضایت خداوند هستند و خدا و رسول را یاري  کسانی

 »راستانند.  اینان واقعاً ،کنند می

 فضیلت انصار -2
 و فرموده است: پرداخته استفضیلت و اوصاف انصار  به همچنین آیات سوره حشر

                   

                 

                   

    ،9(حشر( 

 .1830، ص 4و ترك اکثار سئواله، ج  ، کتاب الفضائل، باب توقیرهمسلم -1
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خانه و کاشانه و ایمان را آماده کردند،  ،ناکه پیش از آمدن مهاجر کسانی«
دل احساس  و در اند کرده دارند کسانی را که به سوي آنها هجرت دوست می

مند هر چند که خود نیاز ؛کنند نمی ،داده شده است ز به آنچه به مهاجراننیا
از بخل  و آنان کسانی هستند که دهند برخود ترجیح مین را اباشند و مهاجر

 »رستگارند. و آنان اند نفس درامان مانده

 فضیلت تابعین  -3
 روي نمودندن و انصار پیامهاجر پسندیدهکسانی هستند که از آثار و اوصاف  ،تابعین

 1خوانند. و در باطن به پیروي از گذشتگان فرا می امردم را آشکار و

                  

             

           ،10(حشر( 

ما را و برادران ما را که در  ،اراگ: پروردگویند می، ه بعد از آنها آمدندک کسانی«
اي نسبت به مؤمنان در دلهایمان  بیامرز و کینه ،اند پیشی گرفته ایمان آوردن بر ما

 »پروردگارا! تو داراي رأفت و رحمت فراوان هستی. .مده قرار

 جاه اي درخشان و ب ن، انصار و پیروان آنها چهرهاسوره حشر از مهاجر ن اساس،بر ای
 ماندنی ترسیم نمود.

 
 ان در مدینه موضعگیري منافق - ح

 ن و اتحادشان با یهودیان واهمچنین آیات کریمۀ سوره حشر، به بیان وضعیت منافق
 و فرموده است:  2تهمسلمانان و خصوصیات اخلاقی آنها پرداخ برابرآنان در  يموضعگیر

 .291، ص 1، ج حدیث القرآن الکریم -1
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                ،17-11(حشر( 

: هر گویند اي که پیوسته به برادران کافر اهل کتاب خود می آیا منافقانی را ندیده«
و هرگز به زیان شما از  ما هم با شما بیرون خواهیم آمد ،گاه شما را بیرون کنند

یکار شود، به کمک پسخن کسی فرمانبرداري نخواهیم کرد و اگر با شما جنگ و 
دهد که آنان  ریتان خواهیم کرد. خداوند گواهی میشتافت و یا خواهیم شما

 گویند. دروغ می
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روند و اگر با ایشان جنگ و پیکار شود، به  با آنها بیرون نمی ،هرگاه اخراج شوند
 ،دهند و اگر هم به کمک و یاریشان روند شتابند و یاریشان نمی کمکشان نمی

 شد.یاري نخواهند  د و دیگر کمک ونگریز کنند و می پشت می
هایشان بیش از هراس آنان از خداست. این بدان خاطر است  هراس شما در سینه

 که ایشان مردمان نفهم و نادانی هستند.
جمعی جز در پس دژهاي محکم و یا از  هیهودیان هرگز با شما به صورت دست

جنگند. عداوت و دشمنی در میان خودشان شدت دارد. تو  پشت دیوارها نمی
باشند. این بدان  ولی پراکنده دل بوده و هماهنگ نمی ؛بینی یایشان را متحد م

 هستند. یشعور و ناآگاه خاطر است که مردمان بی
ماند که چندي بیش از اینان طعم تلخ  سرگذشت اینان به سرگذشت کسانی می

 را چشیدند و عذاب دردناکی دارند. دکار بد خو
کافر شو! اما هنگامی که گوید:  همچون داستان شیطان است که به انسان میو 

چرا که من از خدا  ؛من از تو بیزار و گریزانم :شیطان می گوید ؛کافر می گردد
 »ترسم. یعنی پروردگار جهانیان می

که به  وي همدستاننی چون عبداالله بن ابی و اخداوند متعال در این آیات از منافق

که  یعنی کسانی    دهد. نضیر وعده همکاري داده بودند، خبر می یهود بنی

ن را برادران یهود تعبیر امنافق ،خداوند بنابراین .اند بستهبرادري و پیمان با یهود عهد 
 هر چند که نوع کفرشان متفاوت است. ،در کفر با هم یکی هستند ؛ چراکه آناننمود

       کرده شوید، ما نیز  خدا سوگند که اگر شما از دیارتان بیرونه یعنی ب

و در قضیه شما سخن هیچ        همراه شما بیرون خواهیم شد.

  پذیریم. کسی را نمی          یعنی اگر مسلمانان با شما

تکذیب  سپس خداوند آنها را ؛کنیم ما نیز شما را علیه مسلمانان یاري می ،جنگیدند
  :فرماید نماید و می می
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            1گویند. ن دروغ میاداند که منافق یعنی خدا می 

 :فرماید سپس خداوند می

               

 ؛شوند چ ضرر و زیانی نمیمسلمانان متحمل هی ، از یهود حمایت نمایند،نااگر منافق
ه را ترك خواهند کمیدان معرن و یهود اهر دو گروه منافق بعد از مدت زمانی اندك،زیرا 
 نمود.

پردازد و  ن میامهم از خصوصیات یهود و منافق واقعیتیسپس خداوند به بیان 
 :گوید می

                    

   

مراتب از ه ن و یهود از شما دارند، باکه منافق ییعنی اي مسلمانان! ترس و هراس
و آنان ملتی بی شعور هستند؛ چراکه نسبت به خدا  بیشتر است ،ترسی که از خدا دارند

 2و عظمت او آگاهی ندارند تا خشم و ترس او در دلهایشان ایجاد گردد.
پرده از خصوصیات روانی یهودیان برداشته و ترسو بودن و بزدلی  ،دگاه خداون آن

 :نان را ترسیم نموده و فرموده استآ

              

بلکه از پشت دژها و  ؛بجنگندو در میدان باز توانند با شما رو در رو  یعنی آنها نمی
 اند، با شما خواهند جنگید. ی که خود را استتار نمودهدیوارهاي محکم و در حال

 : و سستی آنها پرداخته و گفته است قرآن به بیان برخی از عوامل ضعف ،در ادامه

 .282، ص 2، ج قصص القرآن المستفاد من -1
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اما در واقع آنها چنین  ،بینید هودیان را در ظاهر متحد و هماهنگ مییعنی شما ی
بلکه عداوتشان نسبت به یکدیگر خیلی شدید است. شما آنها را متحد تصور  ؛نیستند

خرد هستند که از حق  زیرا آنها ملتی بی؛ اما قلبهایشان با یکدیگر فاصله دارد ،کنید می
 1دوستدار باطل هستند.گریزان و 
به مسلمانان  ،ن استاات که بیانگر ترس و اضطراب و دودستگی یهود و منافقاین آی

ن که به یهود وعده امثالی دیگر براي منافق ،سپس خداوند؛ بخشید شجاعت و شهامت می
خود عمل نکردند،  ولی به وعده ،همکاري دادند و آنها را به مقاومت تشویق نمودند

 :بیان نموده است

                    

                   

                    

             ،17-16(حشر( 

بعد از اینکه او  : (با خدا) کفر کن.مانند شیطان است که به انسان گفتمثال آنها «
من از خدا که پروردگار جهانیان است  ؛: من از تو بیزارمکفر ورزید، گفت

خواهند برد و این  ترسم و سرانجام هر دوي آنها براي همیشه در آتش بسر می
اما  ،به یهود وعده همکاري دادند وجود اینکه منافقان با» است پاداش ستمکاران

را رها  آنانکه یهود در محاصره قرار گرفتند و عرصه بر آنها تنگ شد،  وقتی
مانند شیطان  ،ن در این قضیهامثال منافق بنابراین کردند و به کام مرگ سپردند

 .294-293، ص 1ج حدیث القرآن الکریم عن غزوات الرسول،  -1
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: یدگو گیرد و می کند، سپس از وي فاصله می است که انسان را وادار به کفر می

 1»هر دو آتش دوزخ است. جایگاهترسم. و  من از خدا می

 
ان تفاوت عمیق اهل ارشاد مؤمنان و برحذر داشتن آنان از عذاب آخرت و بی - د

 بهشت و دوزخ 
 :فرماید خداوند در ادامه آیات سوره حشر می

                 

                   

           ،20-19(حشر( 

ه خدا را از یاد بردند و خدا هم خودشان را از یاد کمانند کسانی نباشید «
خیان یکسان و برابر نیستند؛ بهشتیان و دوز آنها فاسق هستند. ؛خودشان برد

 »بهشتیان رستگار و پیروز هستند.

باشد که انسان همواره  بیانگر اصل مهمی در مورد محاسبه نفس می ،آیات فوق
و  ندگشتدشمنانشان پیروز  چون مسلمانان بربایست به تزکیه نفس خویش بپردازد و  می

 بلافاصلهگردید، خداوند  نآنامال هنگفتی نصیب آنان شد که باعث رشد اقتصاد جامعه 
به را و افراد جامعۀ اسلامی  توجه مسلمانان را به آخرت و آمادگی براي آن جلب نمود

 ایمان و لزوم تقوا و رعایت اوامر و نواهی الهی و توجه داشتن به آخرت واداشته است
انجام  از مسلمانان خواسته است تا با قلب و قالب به سوي آخرت روي آورند و در و

از بین اعمال نیک، تلاش نمایند و موانعی که در مسیر جلب رضایت الهی قرار دارد را 

 .284، ص 2، ج المستفاد من قصص القرآن -1
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بیانگر  ،(فردا) تعبیر نموده است» غد«قیامت را با کلمه  ،قرآن علت اینکه و 1بردارند
 2نزدیک بودن آن می باشد.

همه کردار و شؤون زندگی آدمی آگاه است و  خداوند، خاطرنشان ساخته که او بر
 مؤمنان همواره مراقب اعمال و رفتار خود باشند.هشدار بدان جهت است تا  این

و بیان داشته است  هتساوي بین اهل بهشت و دوزخ را نفی نمود ،خداوند ،در پایان
از عذاب الهی  اند و مند از نعمتهاي همیشگی خداوند بوده هکه اهل بهشت رستگار و بهر

دیدگان واقعی هستند. بدیهی است که این وعظ  خسارت ،اما اهل دوزخ ،اند هنجات یافت
ه گذارد و آنها را به ادامه راهشان ب جا میه ن بادلهاي مؤمن سزائی دره و ارشاد تأثیر ب

 کند. سوي بهشت یاري می
 
 از صفات خدا عظمت قرآن و بیان برخی  - ذ

 فرماید: خداوند در ادامه آیات سوره حشر می

                       

              
 )21(حشر،  
کوه را از ترس خدا خاضع و شکافته  ،نمودیم اگر این قرآن را بر کوهی نازل می«

شاید که ایشان  ؛داریم مثالها را براي مردمان بیان می ما این .یافتی میشده 
 »بیندیشند.

 نبود و قرآ اگر کوه مانند شما انسانها داراي عقل و خرد می مضمون آیه این است که
شد. این مثالی است براي  میقطعه  نمودیم، از ترس و خشیت الهی قطعه را براو نازل می

و از طرفی نیز سرزنش و توبیخی است  بیان عظمت و عمق مواعظ و هشدارهاي قرآن

 .340، ص 7، ج تفسیر السعدي -1
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سپس خداوند . 1آیات قرآن مضمونبه سنگدلی انسان و قلت خشوع و تدبر وي در 
تا از این  داند این میحرام و حلال را حکمت بیان نمودن این مثالها و مشخص نمودن 

در  نیدزیرا تدبر و اندیش ؛طریق مسلمانان را به اندیشیدن و تفکر در قرآن وادار نماید
 شود. هاي علم و شناخت راه خیر می دست آمدن گنجینهه قرآن باعث گشودن و ب

دا و اوصاف کریمه وي پرداخته خ نايسحبه بیان اسماء  ،حشر  در پایان سورة -2
 :است

                     

                 

               

                

                       

 )24-22(حشر،  
عیب و  ذاتی است که جز او معبودي نیست. او فرمانروا، منزه، بی ،خداوند«

بزرگوار و   چیره، ،بخشنده، محافظ و مراقب، قدرتمند دهنده و امنیت نقص، امان
وي شریک  شکوهمند، والا مقام و فرازمند است. خداوند پاك است از آنچه با

 گردانید. می
تی و آفریدگار آن از نیستی و صورتگر جهان است. او ذاتی است که طراح هس

تسبیح  ،ی که در آسمانها و زمین هستندیداراي نامهاي نیک و زیبا است. چیزها
 »گویند و او غالب و با حکمت است. و تقدیس او می

 .57، ص 28، ج تفسیر المراغی -1
 

                                                 



 310 الگوي هدایت

سورة حشر با بیان اسماء و صفاتی که شایسته ذات الهی است به پایان صورت  بدین
أسماء  بر اساستحقق عبودیت و شناخت خدا  واسلامی  جامعه تربیت رسد تا می

 صورت گیرد.حسنی و صفات والاي وي 
علمی که  ؛در ادامه خداوند خود را به داشتن علم کامل و فراگیر توصیف می نماید

باشد و چه آنچه آشکار است و  چه آنچه از خلق پنهان می ؛مشتمل بر تمام أشیاء است
نماید. رحمتی که برهمه چیز سایه افکنده و  ود اشاره میران خک طور به رحمت بی همین

 ؛سپس الوهیت کامل خود را خاطرنشان ساخته است ؛اي را در برگرفته است هر جنبنده
مالک جهان پیدا و  ،یعنی ؛مالکیت پرداخته موضوعاوست و به  خاص برايالوهیتی که 

 ناپیدا او است و همه نیازمند ایشان هستند.

      .یعنی او مقدس و مبري از هر عیب و نقص می باشد 

     قاطع و   ل آشکار،یدلا ۀوسیله یعنی تأییدکنندة پیامبران در آنچه آورده اند ب

  ل واضحیدلا   هر  بلکه بر ؛شود و نه عاجز و ناتوان که نه مغلوب می کسی

  اوست. چیز تابع چیز غالب است و همه   ی که همه بندگان را مغلوب یخدا

 نماید. را جبران می کاستیهاي آناننواقص و  است و خود ساخته

     یی که از همه عیبهاخدا ؛ی از آن اوستیی که عظمت و کبریایخدا 

  ظلم و ستم پاك است. و       مثابۀ  هاین جمله ب

 پاکی و قداست خدا است.  بیانگرعام است که  اعلامی

            خالق همه موجودات  علاوه بر اینکهیعنی

  آنان نیز هم هست. تصویر بخش  است،نامرئی  مرئی و        یعنی

و جز او  توان آنها را شمارش نمود نمینیکی است که  خداوند داراي نامهاي زیاد و
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براي خود پسندیده و چون خدا آنها را  ؛آن نامها زیبا هستند .داند کسی هم آنها را نمی
مورد پسند و محبت خداوند قرار ها بخواند، نام برگزیده است و هر کس او را با آن

  خواهد گرفت.       1زیز و غالب و با حکمت است.او ع  

گانه توحید است که  شناخت اسماء حسنی و صفات الهی متضمن اقسام سه
 :اند از عبارت

 توحید ربوبیت  -1
 توحید الوهیت  -2
 توحید اسماء و صفات  -3

با مفاهیم  ،در پرتو شناخت اسماء و صفات الهی  اکرم پیامبرو یاران  اصحاب
اش روح ایمان، اصل و غایت آن  گانه توحید با اشکال سه ،اینتوحید آشنا گردیدند بنابر

باشد و طبیعی است به هر میزانی که شناخت بنده نسبت به اسماء و صفات الهی  می
یابد و بدون تردید این معرفت  به همان میزان ایمان و یقینش نیز فزونی می ،افزایش یابد

شدن خشیت الهی و شناخت در دلهاي اصحاب ریشه دوانیده بود و موجب فراهم 
  2خداوند گردیده بود.

 
 تحریم شراب - س

بودند،  مسلماناننضیر تحت محاصره  الاول سال چهارم هجري هنگامی که بنی در ربیع
 3حکم تحریم شراب نازل گردید.

انجام گرفت و  یتحریم شراب مانند بسیاري از احکام دیگر براساس سنت تدریج
اي که در این  ه مائده حرمت آن قطعی گردید و آخرین آیهبا نزول آیاتی صریح در سور

 .347-346، ص 7، ج یر السعديتفس -1

 .296، صلابی، ص الوسطیه فی القرآن الکریم -2

 .253، ص 1، ج حدیث القرآن الکریم عن غزوات الرسول -3
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 : نازل شد، خطاب به مسلمانان فرمودمورد       ین عمل اآیا شما از

 1: بلی پروردگارا! ما باز آمدیم.آئید؟ مسلمانان در جواب گفتند باز می
 :باشند شرح زیر میه بمراحل تحریم شراب 

 مرحله اول:

                 

                

                   ،219(بقره( 

د. بگو در آنها گناه بزرگی است و منافعی نپرس ز تو در مورد شراب و قمار میا«
. و از تو تتر از منفعت آنها اس اما گناهشان بزرگ ،هم براي مردم دارند

چنین   این .بگو مازاد (نیاز خود) را ،چیز را صدقه و انفاق بکنند  رسند که چهپ می
 »کند تا شاید بیندیشید. می  ورت شفاف بیانصه آیات را براي شما ب ،خدا

گوید: این نخستین گام در تحریم شراب بود و  در تفسیر این آیه می (رح)سید قطب
با  باید دانست که بسیاري از اشیاء و اعمال، خیر یا شر محض نیستند. بسا اوقات خیر

ا شر است. چیرگی خیر و ی حلال و حرام،اما مدار  شود، شر و شر با خیر ملتبس می
دو ممنوع و حرام   که در شراب و قمار گناه و بدي غالب است، پس آن وقتی ،بنابراین
 است.  نشده  البته در این آیه حرمتشان تصریح هستند.

 نماید نمود پیدا میهاي تربیت اسلامی و تربیت حکیمانۀ قرآنی  از شیوه یکی بنابراین،
  از احکام، فرائض و ارشادات قرآنی مشاهدهتوان این شیوه را در جاهاي متعددي  که می

 نمائیم: می  به بیان موضوع شراب و قمار به این اصل اسلامی اشاره  توجه نمود و با
اسلام  ،اعتقادي و مفهوم ایمانی باشد اي مسئلهبه   هرگاه اوامر و نواهی قرآن مربوط

اما اگر اید، نم می  می و قطعی خود را اعلاینهانظریۀ  در آن موضوع از همان لحظۀ اول

 .181، قرضاوي؛ ص الخصائص العامه للإسلام -1
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اوضاع پیچیدة اجتماعی باشد، معمولاً اسلام  و به عبادات، عادات  اوامر و نواهی مربوط
پیش  را در مداراو شیوه تغییر تدریجی و نماید  می نین مواردي با احتیاط برخوردچدر 
کم مزبور ها و مقدماتی براي اجراي عملی ح هنمودن زمین گیرد و نخست به فراهم می
 ،بود بنابراین  اما موضوع شراب و قمار، اعتیادي بود که جامعه دچار آن شدهد، پرداز می

 بست. چینی و زمان داشت تا این اعتیاد از جامعه رخت می نیاز به مقدمه
 در این مرحله خداوند فرمود: مرحله دوم:

                      

                

                         

             

           ،43(نساء( 

گاه که بدانید چه  به نماز نایستید. تا آن ،ن درحالی که مست هستیدااي مؤمن«
 ؛گاه که غسل کنید که جنب هستید تا آن حالی گوئید و به نماز نایستید در می

یا اینکه قضاي حاجت  مگر اینکه مسافر باشید و اگر مریض یا مسافر بودید و
کنید.   نمودید و آبی نیافتید، با خاك تیمم  برگشتید ویا اینکه با زنان مقاربت

 »کنید. یقیناً خداوند عفوکننده و آمرزنده است.  چهره و دستهایتان را مسح

اي که  گونهه از آنجا که فاصله زمانی نمازهاي پنجگانه با یکدیگر کوتاه است ب
منوعیت، هوش آمد، این م  توان در فاصله دو نماز، باده نوشید و مست شد و بعد به نمی

 شد. ترتیب از حدت اعتیاد کاسته می نمود و بدین می  نوشی را تنگ عرصه شراب
زمینه براي مرحله سوم که همان  ؛ چراکهساختن دو مرحله سابق عملیمرحله سوم: 
 شد:  گردید و این آیه نازل فراهم ،حرمت قطعی بود
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 )91(مائده،  
میان شما دشمنی و  طریق میخوارگی و قماربازي در خواهد از شیطان می«

پس آیا از این  ؛بازدارد نمازندن کند و شما را از یاد خدا و خوا توزي ایجاد کینه
 »آئید؟ کشید و باز می می  عمل دست

 



 

 فصل چهارم
 الرقاع غزوة ذات

 الرقاع علت نامگذاري ذات تاریخ، انگیزه و
نظر دارند. امام بخاري  ن در مورد تاریخ دقیق این غزوه اختلافانویسان و مورخ سیره

تاریخ وقوع ابن اسحاق  .1پیوست به وقوعخیبر  ةبعد از غزواین غزوه معتقد است که 
و  2و یا بعد از غزوة خندق در سال چهارم هجري بنی نضیر ةبعد از غزواین غزوه را 

اما ابن حجر رأي امام بخاري  .3دانند میمحرم سال پنجم هجري ، در واقدي و ابن سعد
شه ابوموسی اشعري که بعد از فتح خیبر از حببه این دلیل که  ؛4را ترجیح داده است

بازگشته بود و ابوهریره که مصادف با فتح خیبر مسلمان شده بود، در آن شرکت داشتند 
الرقاع نماز خوف برگزار نمود که در عسفان یعنی  ذات ةدر غزو  و نیز رسول خدا

 5.مشروع گردیده بود نه در غزوه خندق حدیبیهسال ششم و در ایام 
 6است افتاق افتادهبل از واقعه خندق ق ،که این غزوه بر این عقیده استدکتر بوطی 

خندق از رسول  ةکه جابر در غزواست دلیل اینکه در حدیث صحیحی وارد شده ه ب
 اش رفت و با همسرش از گرسنگی شدید رسول خدا خدا اجازه گرفت و به خانه

 حضرت اما آن ،تدارك دیدند  سخن گفت و آنها غذاي مختصري براي رسول خدا
سپس  ؛تشریف آورد و دعاي برکت نمود و همه سیر خوردند و یاراناصحاب با سایر 

و در  »ن هدیه بده.از این غذا بخور و به دیگرا«به همسر جابر گفت:   رسول خدا

 .4128، شماره 62، ص 5الرقاع، ج  ، کتاب المغازي، باب غزوة ذاتبخاري -1

 .225، ص 3، ج ، ابن هشامسیرة النبویه -2

 .61، ص 2، ابن سعد، ج طبقات – 395، ص 1، ج مغازي -3

 .424االله، ص  ، د. مهدي رزقالسیرة النبویه فی ضوء المصادر الاصلیه -4

 همان. -5

 .210، بوطی، ص فقه السیرة -6
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در   آمده است که رسول خدا ،اند را روایت کرده روایت دیگري که صحیحین آن
او پاسخ داد: بلی ازدواج الرقاع از جابر پرسید که آیا ازدواج کرده است؟  ذات ةغزو
دانست که جابر  تا آن لحظه نمی  ام. این روایت بیانگر آن است که رسول خدا کرده

 دلایل ابن حجر پرداخته است به رد ۀ این بحث،ازدواج کرده است. دکتر بوطی در ادام
نیم ماه  و یک و جرتگوید: تاریخ دقیق این غزوه در سال چهارم هـ بوطی می ،بنابراین

نویسد: علت وقوع این  فوق می ةغزو ةو در مورد انگیز نضیر بوده است بنی ةپس از غزو
ل نجد بود که هفتاد نفر از داعیان مسلمان را کشتند. بنابراین، یغزوه، خیانت بعضی از قبا

اقدام به از غطفان بودند،  اي محارب و ثعلبه که تیره ۀقصد انتقام از قبیله ب  رسول خدا
 1ود.لشکرکشی نم

محارب و  پیکی به مدینه آمد و به مسلمانان اطلاع داد که بنی گوید: دکتر ابوفارس می
 مدینه را دارند. بنابراین، آن هاند و قصد یورش ب ثعلبه، لشکر بزرگی تدارك دیده بنی

با هفتصد مرد جنگجو، فرصت را از آنان  یا به روایتی دیگربا چهارصد و   حضرت
دیارشان بر آنان حمله نمود. دشمن که غافلگیر شده بود، زنان و گرفت و در دل شهر و 
رسید، رسول فرا هنگامی که وقت نماز  به کوهها پناه بردند. ند واموال خود را رها نمود

ناگهانی دشمن، نماز خوف برگزار نمود. سپس به مدینه  ۀاز ترس حمل ادخ
  2.بازگشت

، کارساز واقع گردید و در دل دشمنان نظامی بود يمانور بساناین غزوه، که بیشتر 
ی که غطفان تدارك دیده بود، ترس و وحشت ایجاد نمود و باعث پراکندگی لشکر بزرگ

گردید و آنها دانستند که مسلمانان نه تنها قادر به دفع حملات دشمن از مدینه 
 3.نبرد در سرزمین دشمن هستند ةبلکه آنها با دشمنان احتمالی خود آماد ؛باشند مین

 .195-194همان، ص  -1

 .14، ابوفارس، ص غزوة الاحزاب -2

 .78-77 ، محمد احمد باشمیل، صغزوة الاحزاب -3
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به  ،الرقاع ذات بهاین غزوه  علت نامگذاري هاي کوچک پارچه و یعنی قطعه »الرقاع«
بستند. بعضی  ی به پاهایشان مییها آنها از شدت گرما، قطعه پارچه این دلیل بود که

عنوان پرچم در دست داشتند و برخی ه ی را بیها خاطر اینکه قطعه پارچهه گویند: ب می
اما رأي راجح همین است که انی به همین نام وجود داشته است، در آنجا درخت :اند گفته

چنانکه صحیحین این  ؛بستند ی را زیر پاهایشان مییها قطعه پارچه ،آنها از شدت گرما
اي شدیم. شش  گوید: ما رهسپار غزوه اند که می روایت ابوموسی اشعري را روایت نموده
اهاي ما مجروح شد و ناخنهاي پاهایمان شدیم. پ نفر از ما یک شتر را به نوبت سوار می

الرقاع  ذات ةا غزورپاهاي خود را بستیم بنابراین، آن غزوه  هایی لذا با قطعه پارچه ؛افتاد
 1.نامیدند

 
 مشروعیت نماز خوف و نگهبانی

 نماز خوف -1
نماز خوف مشروع گردید وخداوند روش خواندن نماز در حال  ،در همین غزوه

  گونه شرح داد: ا اینی با دشمن ریرویارو

                       

                  

               

                  

              

 .145، ص 5، کتاب المغازي، باب غزوة ذات الرقاع، ج صحیح البخاري -1
 

                                                 



 318 الگوي هدایت

                 

         ،102(نساء( 

 نمودي، زمانی که تو در میانشان بودي و نماز(خوف) براي آنان اقامه می«
اي از آنها با تو به نماز بایستند و باید که اسلحه خود را با خود داشته باشند  دسته 

دیگري که هنوز نماز ۀ پشت سر شما بروند و دست  و وقتی که سجده کردند،
نماز بایستند و احتیاط خود را کرده، سلاحهاي  بیایند و با تو به ،نخوانده است

ح و کالاهاي خود کافران دوست دارند که کاش شما از سلا خود را داشته باشند.
آوردند . اگر از باران ناراحت یا  شدید تا آنان یکباره بر شما تاخت می غافل می

 ح خود را زمین بگذارید وگناهی بر شما نخواهد بود که سلا ،بیمار بودید
اي فراهم  کننده خداوند براي کافران عذاب خوار  گمان، احتیاط خود را بدارید. بی

 »ساخته است.

صورت خواندند که گروهی پشت سر ایشان صف بستند و  نماز خوف را بدین
جاي  بعد از خواندن یک رکعت بر  گروهی در مقابل دشمن قرار گرفتند. رسول خدا

و نماز  ندخوانبیشان بودند، یک رکعت دیگر را تنها خود ایستاد تا کسانی که پشت سر ا
آمد و   خود را تمام کردند و در مقابل دشمن ایستادند و گروه دوم نزد رسول خدا

براي تشهد نشستند و آنها   حضرت سپس آن ؛پشت سر ایشان یک رکعت خوانده
از را به اتمام و نم دادندسلام   در پایان، رسول خدا .براي اتمام نماز خود برخاستند

  1رساندند.
با گروه اول دو رکعت و با گروه دوم نیز   و در روایتی آمده است که رسول خدا

 اصحاب و یاران ایشانچهار رکعت و   پیامبر اکرمصورت  دو رکعت خواندند و بدین
 2خواندند.دو رکعت 

 .425، ص السیرة فی ضوء المصادر الاصلیه -1

 .311، شماره 576، ص 2، ج مسلم -2
 

                                                 



 319 ترین رویدادهاي فاصلۀ احد و خندق مهم

از خوف چندین بار نم  گوید: رسول خدا می با توجه به این روایتهادکتر بوطی 
صورت نخست و گاهی به صورت ه گاهی ب ، ممکن استبرگزار نموده است بنابراین

این نماز در منطقه نخله که با مدینه دو روز فاصله دارد، خوانده  و باشددوم خوانده 
 1شد.

از آن نماز است که ي ا صورت بیانگر اهمیت فوق العاده برگزار نمودن نماز بدین
 توان آن را نمیحتی در جهاد و معرکه و شدیدترین حالات  کهباشد؛ چرا برخوردار می

سایر عبادات براساس  جهاد و صورت نماز و باید خوانده شود و بدین ونمود ترك 
به این  ،نماید شود تا امتی که براساس این تربیت رشد می تربیت نبوي درهم آمیخته می

 2.است بادتکه عبادت بخشی از جهاد و جهاد بخشی از ع موضوع پی ببرد
 
 نگهبانی -2

لشکر اسلام هنگام بازگشت از غزوه، زنی از زنان مشرك را به اسارت گرفت. شوهر 
شبی به  چنانکه ؛بریزد را اسلام خون یکی از سپاهیاناین زن سوگند خورده بود که باید 

او را با عمار بن یاسر   محل اردوي لشکر اسلام آمد. عباد بن بشر را که رسول خدا
نگهبانی لشکر گمارده بود، هدف تیر قرار داد. عمار خوابیده و عباد در حال  جهت

اد اصابت نمود، آنگاه او عمار را بخواندن نماز بود. سه تیر یکی بعد از دیگري به ع
مرا بیدار نساختی؟ عباد گفت: من در حال از این  : چرا قبلبیدار کرد. عمار گفت

را تا پایان بخوانم. و اگر رسول  ت داشتم آناي در نماز بودم و دوس خواندن سوره
گمارد، قبل از اینکه جانم را از دست بدهم،  را به من نمیسنگر  حفاظت این خدا

 3کردم. نمازم را قطع نمی

 .207، بوطی، ص فقه السیرة النبویه -1

 .304-303، ص 3، ج التربیۀ القیادیۀ -2

 .427؛ ص السیرة فی ضوء المصادر الاصلیۀ -3
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 :گردد از این ماجرا، نکات ذیل استنباط می
چنانکه براي این منظور  سپاه اسلام؛به امنیت   توجه و عنایت رسول خدا - الف

 نفر از آنها را براي نگهبانی تعیین نمود.دو 
 دادند. چنانکه نگهبانان، به نوبت نگهبانی می نوبت؛دو  درنگهبانی  انجام وظیفه – ب
ی که تلاوت قرآن یمیزان علاقه و محبت یک مسلمان به تلاوت قرآن. تا جا - ج
 به آن گرفتار شده بود.ر اثر اصابت تیرها بکه  گردید میاحساس درد  مانع
خاطر احساس وظیفه قطع ه نمازش را فقط ب ،چنانکه عباد مسئولیت؛احساس  - د

 عمل بیانگر امري مهم در مفهوم عبادت و جهاد است.نمود و این 
 چنانکه رسول خدا ؛انتخاب مکان مناسب از نظر استراتژي براي نگهبانی  -  ه

 دره را براي این منظور انتخاب نمود. بالاترین قسمت
صورت  در غیر این ؛ چراکهرت محل استراحت نگهبان با محل نگهبانیمجاو - و

احتمال بروز پیامدهاي  ،توانست به عمار دسترسی داشته باشد که در نتیجه عباد نمی
 رفت. خطرناکی براي لشکر اسلام می

 
 و برخورد ایشان با جابر بن عبداالله  پیامبر اکرمشجاعت 

  پیامبر اکرمشجاعت  -1
یارانش قصد قیلوله و استراحت در  و  پیامبر اکرمالرقاع،  ذات ةاز غزودر بازگشت 

کسی زیر درختی به استراحت پرداخت. رسول  اي داراي درختان خاردار نمودند. هر دره
گوید: ما هنوز زیاد  اي زیر درختی خوابید. جابر بن عبداالله می نیز در گوشه  خدا

خواند. وقتی نزد ایشان گرد  ما را فرا می  دارسول خ ،نخوابیده بودیم که متوجه شدیم
فرمود: این مرد در حالی   . رسول خدارا در حضور ایشان دیدیم بادیه نشینی ،آمدیم

شمشیر مرا برداشته بود و گفت: چه کسی تو را از دست من  ،که من خوابیده بودم
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گوید: رسول  یبخشد؟ من گفتم: خدا و اکنون او اینجا نشسته است... جابر م نجات می
 1»نشین غورث بن حارث بود. او را سرزنش و تهدید ننمود. اسم آن مرد بادیه اخد

تعهد داد که نه با ایشان وارد جنگ شود   غورث پس از این جریان به رسول خدا
 همکاري نماید. رسول خدا ،خیزد برمی  و نه با قومی که براي جنگ با رسول خدا

از نزد بهترین انسان روي زمین «که نزد قومش برگشت، گفت: او را آزاد کرد. هنگامی 
 2»آیم. می

بر خدا و میزان بردباري و   پیامبراکرم بیانگر نبوت و شجاعت و یقین ،این جریان
شدن لشکر  همانطور که از نظر احکام نظامی، بر جواز پراکنده؛ گذشت ایشان می باشد

 لالت می کند.د ،رود در مکانی که احتمال بروز حادثه نمی
پروردگار از  ةاین داستان، داستانی واقعی است که حکایت از اهتمام و حفاظت ویژ

ی از آن فرد مشرك و ایجاد رعب و وحشت در یسلب توانا یقیناً دارد و  رسول خدا
 قلب او و افتادن شمشیر از دستش در حالی که قاطعانه تصمیم به قتل رسول خدا

اي بود از جانب خداوند جهت  تسلط یافته بود، معجزه  رتحض گرفته و ظاهراً بر آن
 چنانکه خداوند به ایشان وعده داده بود: ؛3 مساعدت رسول خدا

                   

 )67(مائده،  
لت کافر را هدایت همانا خدا م ؛خدا تو را از مردم حفاظت خواهد کرد«

 »کند. نمی

 این نیست که آن ،هدف از نگهداري و محافظتی که در آیه بیان گردیده است
سنت خداوند در چراکه  ؛در معرض شکنجه و آزار قرار نخواهد گرفت  حضرت

 .426، ص السیرة النبویۀ فی ضوء المصادر الاصلیه -1

 .427همان، ص  -2

 .200، بوطی، ص فقه السیرة -3
 

                                                 



 322 الگوي هدایت

لذا  ،این است که مورد آزار و اذیت قرار گیرند داعیانویژه ه مورد بندگان صالح و ب
ت قتل و دستهاي جنایتکار جهپیدا نکردن و محافظت، دسترسی  هدف از این نگهداري

که هنوز   حضرت رسالت و دعوت آن ،چون با این کار ؛باشد حضرت می ترور آن
 1گردید. ناتمام بود، نابود می

 
 با جابر بن عبداالله  پیامبر اکرمبرخورد  -2

یف و ناتوان شرکت ضع يالرقاع سوار بر شتر ذات ةگوید: در غزو جابر بن عبداالله می
از قافله عقب گرفتند و من  کردم. در بازگشت از غزوه، همراهانم از من سبقت می

کرد، به من رسید و گفت: چرا  حرکت می بعد از سپاه اسلامکه   رسول خدا ماندم. می
فرمود: او را   اي؟ گفتم: شترم مرا به این روز انداخته است. رسول خدا عقب مانده

نیز شترش را خواباند. سپس به من   حضرت آن و شترم را خواباندمبخوابان. من 
چند   رسول االلهگاه  : از این درختان چوبی قطع کن. آن گفت: چوبت را بده یا فرمود

شترم همگام با شتر   : سوار شو.به خدا قسم پس از آن،ضربه به او زد و به من گفت
فروشی؟  ن گفت: آیا شترت را میبه م رسول االلهرفت. سپس  راه می  رسول االله

را به من بفروش. گفتم: آن را  بلکه آن ؛کنم. فرمود: خیر گفتم: آن را به شما هدیه می
برد تا اینکه به یک  بالا میقیمت آن را گذاري کنید. فرمود: دو درهم و همچنان  قیمت

سپس از  ؛اوقیه رسید. گفتم شما راضی هستید. فرمود: بلی. گفتم: پس او از آن شماست
زنی؟ گفتم: با  یا بیوه باکره ي؟ گفتم: بلی. فرمود: با دختريا ازدواج کرده :من پرسید

گفتم: اي رسول خدا ! پدرم در  ؟ازدواج نکردي باکره يزنی. فرمود: چرا با دختر بیوه
خواستم  ،جاي گذاشته است. بنابراینه روز احد کشته شد و بعد از خود هفت دختر ب

کنم که بتواند به امور آنها رسیدگی کند. فرمود: پس ان شا االله به هدفت با زنی ازدواج 
(سه مایلی مدینه) رسیدیم، شترانی ذبح » صر«اي و افزود که وقتی به محل  رسیده

 همان. -1
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؛ نمائیم تا او مطلع بشود و خود را سر و سامان بدهد کنیم و روز را در آنجا سپري می می
همسرم در میان  بابه خانه رسیدم و جریان را  چنانکه همین کار را کردیم. وقتی من

 ؛شنوي داشته باش و شتر را به ایشان بده حرف  رسول االلهگفت: پس از   گذاشتم،
رسول خوابانیدم. وقتی چشم   رسول االلهمنزل  جلوچنانکه من افسار شتر را گرفتم و 

ت که جابر آن را به شتر افتاد، فرمود: این چیست؟ حاضران گفتند: این شتري اس االله
گاه مرا فراخواند و گفت: اي  فرمود: جابر کجا است؟ آن  رسول االله آورده است. 

گفت: به جابر یک اوقیه بده.   برادرزاده! این شتر را بردار از آن تو باشد و به ابوهریره
گاه او به من یک اوقیه و چیزي اضافه بر آن داد. دیري نگذشت که آن یک اوقیه  آن

 1خیر زیادي در منزل ما گردید.باعث 

 .88، ص 4، ج البدایۀ و النهایۀ -1
 

                                                 



 

 فصل پنجم
 بدر موعد و دومه الجندل ةغزو

 غزوة بدر موعد
سال آینده و در مکان بدر با  ابوسفیان پس از جنگ احد قرار جنگ دیگري را در

با لشکري متشکل  چهارم هجريدر ذیقعده سال  نیز  مسلمانان گذاشت. رسول خدا
به میدان بدر  ،بود  دار لشکر علی بن ابیطالباز هزار و پانصد مرد جنگجو که پرچم

ن ماند. ابوسفیان نیز با همپیمانان خود ارفت و در آنجا هشت روز در انتظار لشکر مشرک
فراهم  ،لشکري متشکل از دو هزار مرد جنگجو که پنجاه نفر از آنها اسب سوار بودند

رسیدند، ابوسفیان طی به مرالظهران و آبهاي مجنه  وقتی آنانساخت و راهی بدر شد. 
 ،جنگ در این سال خشک من ! به نظرسخنانی خطاب به لشکر خود گفت: اي قریشیان

زمان وقوع آن را براي سالی آباد و سرسبز موکول به صلاح شما نیست و بهتر است 
سرحال  ،تا شتران شما خوب فربه شوند و خود شما نیز با خوردن شیر و ماست نمایید

 1شما نیز برگردید. و گردم نابراین، من برمیو بانشاط باشید. ب
اش  از طرف قبیله  مري که قبلاً با رسول خداو ضمخشی بن عمراین هنگام، در 

ی با قریش یپرسید: آیا براي رویارو آمد و  ، نزد پیامبر اکرممره) پیمان بسته بودض (بنی
خواهی عهد و  یز میمري و اگر تو نضفرمود: بلی اي   اید؟ رسول خدا به اینجا آمده

تا خدا  به جنگ خواهیم پرداختگاه ما با هم  پیمانت را پس بگیري، اشکالی ندارد و آن
که چنین نخواهم ، خدا سوگنده ب  اي محمد مري گفت:ضفیصله نماید. ما در میان 

 2کرد.
در این برخورد و گفتگو، توجه همپیمان خود را به قدرت و توان   پیامبر اکرم

خاطر ه که مسلمانان ب ضمري متوجه این موضوع گرددمانان جلب نمود. تا رزمی مسل

 .88، محمد احمد باشمیل، ص غزوة الاحزاب -1

 .232، ص 3، ابن هشام، ج السیرة النبویۀ -2
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بلکه با وجودي که از قدرت نظامی بالایی  ؛اند ضعف و ناتوانی با او هم پیمان نشده
برخوردار هستند، بنابر درخواست و میل باطنی طرف مقابل، قرارداد صلح و آشتی امضا 

 1عب و وحشت نماید.صورت دشمن را دچار ر اند تا بدین نموده
سوي بدر، مانور زیبا و موفقی بود و توجه دشمنان ه تحرکات لشکر اسلام از مدینه ب

این تازي نظامی مسمانان در منطقه جلب نمود و  داخلی و خارجی را به قدرت و یکه
گوي سبقت را از  ستانجزیره عربشبه که اسلام از نظر نظامی در  امر را به اثبات رساند

جزیره که لشکر  شبهترین قدرت نظامی  ویژه زمانی که بزرگه ب بوده است؛دیگران ر
خود در میدان حضور پیدا کند و با  ةوعدبراي عملی نمودن  حاضر نشد  ،قریش بود

 لشکر اسلام، مقابله نماید. 
خاطر موفقیت آنان در جنگ ه ب ،اسلام  حملات تبلیغاتی قریش علیه علاوه بر آن

نشینی از جنگ، هیبت  ر گرفت و خنثی گردید و قریش با عقبالشعاع قرا احد تحت
و هیبت و عظمت  اعراب قرار گرفتخود را از دست داد و مورد تمسخر و استهزاء 

که شکست نسبی  به اثبات رسیدلشکر اسلام بر دلها نشست و ثابت شد و براي همگان 
 است و بدینمعناي سقوط قدرت نظامی اسلام نبوده ه ب ،مسلمانان در جنگ احد

از نظر نظامی به موفقیت و پیروزي  ،صورت مسلمانان بدون اینکه وارد معرکه بشوند
بزرگی دست یافتند و از نظر اقتصادي نیز در بازارهاي موسمی بدر که هماهنگ با تاریخ 

 2موعد جنگ بود، به داد وستد پرداختند و منافع هنگفتی بدست آوردند.
 
 الجندل هدوم ةغزو

هاي دولت اسلامی انجام گرفت.  نیز از جمله غزواتی است که براي تثبیت پایهاین غزوه 
بدر موعد، لشکر اسلام را به سوي سرزمین قضاعه  ةاندکی بعد از غزو رسول خدا

 .265-264، شامی، ص معین السیره -1

 .67، ص 6، حمیدي، ج تاریخ اسلامی -2
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 ،بودند »بیزانس«ف اسد و غطفان که زیر نظر دولت روم یطوا ۀواقع در شمال منطق
آن از  ۀکه فاصل الجندل وجود داشت هدومم فرماندهی نمود. در آنجا بازار معروفی به نا

 ةدر غزو  ساکن شمال بود که رسول خدا ۀکیلومتر بود. این اولین قبیل 450مدینه 
 شد. وارد جنگ با آنان می پنجم هجريالاول سال  الجندل در ربیع ه دوممعروف 

ل به الجند هدوماخبار رسیده به مدینه حاکی از آن بود که برخی از قبایل ساکن در 
پردازند و نیز خبر رسید  کنند و به اذیت و آزار کاروانیان می کاروانهاي تجاري حمله می

 1که آنها قصد نزدیک شدن به مدینه و ایجاد ناامنی در آن را دارند.
 واقع در مرزهاي شام بود، الجندل هدوم از آنجا که طور که قبلاً توضیح دادیم، همان

روز  شانزده شبانه بایست میاشت و براي رسیدن به آنجا زیادي د ۀبا مدینه منوره فاصل
دي و خطر ج آمدند، درصدد حمله به آنان برنمیاگر مسلمانان  ،. بنابرایننمودند طی می

اندیشی نظامی، مسلمانان را  اما سیاست کلان و چاره ،زودرسی متوجه مسلمانان نبود
اي و فروپاشی  ی قبیلهیآ در حرکت به سوي این گردهمبه دلایل ذیل برآن داشت تا 

 :خرج دهنده قدرت آن شتاب ب
العمل در برابر  ماندن در قبال چنین حرکت و تجمعی و نشان ندادن عکس ساکت -1

ضعف و سقوط هیبت  منجر به افزایش قدرت آنان و ،جرائمی که مرتکب می شدند
 گردید. مسلمانان می

ه کاروانهاي تجاري و ایجاد شام و بر سر را مرزهاين این گروه در فتـ قرار گر2
انجامید  ل مییمزاحمت براي کاروانها به ضعف اقتصادي مسلمانان و سایر کاروانها و قبا

به و ناامنی و هرج و مرج  افتاد عربستان از رونق میجزیره  که در نتیجه، اقتصاد شبه
 آمد. می وجود
نان و حکومت نفوذ و تسلط مسلماتر از آن،  علاوه بر موارد ذکر شده، مهم -3

که  اسلامی در آن دیار مدنظر بود تا ساکنین منطقه و همچنین کاروانها احساس نمایند

 .169، محمد وکیل، ص تاملات فی سیرة الرسول -1
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که امنیت راههاي تجاري را فراهم خواهد ساخت و با  نماید دولتی از آنان حمایت می
 سارقان و اشرار مبارزه خواهد نمود.

مان تجاري در این محروم ساختن و یا مأیوس نمودن قریش از انعقاد هرگونه پی -4
ترین دشمن حکومت اسلامی  قریش که بزرگ ؛ چراکهمهم تجاري و بازرگانی ۀمنطق

با گسترش قلمرو نظامی حکومت اسلامی در مرزهاي شام و تسلط بر  ،شد محسوب می
تجارت خود  گردیدند و بر این اساس میاین مرکز بازرگانی، مرعوب قدرت مسلمانان 

 1دیدند. میرا در معرض خطر 
عربهاي آن دیار و نیز  ۀبردن رعب و وحشت رومیها از دل و اندیش از بین -5

به مسلمانان که رسالت آنها عالمی است و مختص یک  موضوع خاطرنشان ساختن این
 2.سرزمین و یا یک قوم نیست

ن، یکی اذهبی، واقدي، محمد احمد باشمیل و برخی مؤرخ براساس نظریۀهمچنین 
دادن به رومیها بود که در ده کیلومتري شهر دمشق اردو زده  بیم ،از هدفهاي این غزوه

همراه   شهرهاي شام قرار داشت. بنابراین، رسول خدا ۀبودند و نیروهایشان در آستان
و  پیمودند شبها این مسیر را میهزار نفر از یارانش به قصد این دیار حرکت نمود و  با

از دید جاسوسان پنهان بماند و  مسیر آنان پرداختند تا حرکت و روزها به استراحت می
عذره به نام مذکور  و فردي از بنی قبل از رسیدن دشمن، از آن اطلاع نداشته باشددشمن 

همراه داشت و به راه خود ادامه داد تا اینکه به دیار دشمن رسید.  بهعنوان راهنما ه را ب
و پا به فرار  نمودند ركخود را ت ۀخانه و کاشان ،آنها با نزدیک شدن لشکر اسلام

 آنان به غنیمت مسلمانان درآمد.گذاشته بودند و چارپایان و گوسفندان 
آوردند.   او را نزد رسول خدا درآمد کهمسلمانان  به اسارتردي از آنان فهمچنین 

پرسید. گفت: وقتی از قدوم شما مطلع شدند، پا سایر سپاه از او در مورد   حضرت آن

 .145-144، شجاع. ص دراسات فی عهد النبوه -1

 .144همان، ص  -2
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اسلام را بر این شخص عرضه کرد، او نیز پذیرفت و   . رسول خدابه فرار گذاشتند
را به اطراف آن  سپاه اسلامچند روزي در آنجا ماند و   حضرت مسلمان شد. آن

منطقه در تعقیب فراریان اعزام نمود، ولی موفق به دستگیري کسی نشد و سرانجام، 
ه بن حصن نبا عیی  حضرت لشکر اسلام به مدینه بازگشت. در مسیر بازگشت، آن

اجازه خواست تا بتواند شتران   ه از رسول خداني قرارداد صلح امضا نمود و عییرازف
 کیلومتري مدینه بچراند. ۀ شصت و پنجو گوسفندان خود را در فاصل

و انعقاد پیمان صلح با  ه مسافت طولانیبتوجه الجندل با  هدومرسیدن لشکر اسلام به 
 بیانگرکیلومتري مدینه،  65ه براي چرانیدن مواشی خود در نییه و اجازه خواستن عنعیی

مسلمانان خود را موظف به  است، اما با این وجود،در منطقه  العاده مسلمانان فوققدرت 
آنان نیز به این نتیجه رسیدند که اسلام، قدرتمندترین و  ندایجاد امنیت در منطقه دانست

کسی چنین قدرتی  ا آن را ندارد و اگرکسی یاراي مقابله ب وحکومت مرکزي است 
گیرد و  گفتند: با خشم او، ده هزار جوان جنگجو خشم می که می عیینه بود ،داشت می

 1اینک او با مسلمانان از در صلح و آشتی وارد شده بود.
نشینان شمال و ساکنان نواحی جنوبی  الجندل اعلان دعوت اسلام به بادیه دومه ةغزو

حضور  قبل از آن متوجه که طور قدرت اسلام و حضور آن همان وجهمتشام بود و آنها 
نمودن این مسافت  و از طرفی طیگردیده بودند و قدرت قیصر روم و لشکریانش 

اي نزدیک قصد  در آیندهکه  بود عملی براي لشکر اسلام یتمرین ۀمثابه ب ،طولانی
فتوحات بعدي اسلام  ۀمقدمبنابراین، این غزوه را  لشکرکشی به سایر سرزمینها را داشت

 2اند. در سرزمینهاي آسیا و آفریقا شمرده
این غزوه نمود، از جمله اینکه  ، اهداف مهمی را دنبال میدر این غزوه  پیامبر اکرم

را  ستانجزیره عرب شبهاي بود که  از یک طرف جنگی تبلیغاتی و مانور نظامی

 .170، ص تأملات فی سیرة الرسول -1

 .252-251، ابی شهبه، ص السیرة النبویه -2
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دیگر نمود و از طرفی  ی مییناساداد و مرکز قدرت را در آن ش الشعاع قرار می تحت
گیري بودند و احتمال  ی بود که در حال شکلی تمام عیار علیه قبائل و نیروهایجنگ
این غزوه  رفت در آینده به مدینه نزدیک بشوند و حکومت اسلامی را تهدید نمایند و می
قلمرو حکومت اسلامی را  گسترش ۀکه زمین گردید محسوب میجنگی سیاسی  نیز

 اخت.س می فراهم
ی بود که یفرسا الجندل در واقع اردوي تربیتی زیبا و در عین حال طاقت هدوم ةغزو

هزار شاگرد ممتاز وجود  کرد و در رکاب ایشان یک را رهبري می آن  رسول خدا
داشت که هر لحظه مشغول فراگیري درسی بودند؛ درس طاعت و حرف شنوي، 

همچنین عملیات  .)کام فقهی (حلال و حرامانضباط، تمرین نظامی، تحمل مشقتها و اح
و بیرون کردن مشخص آمیخته شدن نیروهاي اسلامی در قالب امت واحد و چارچوب 

اي و فامیلی که فقط براي خدا دوستی و دشمنی بکند، هدف  آنها از چارچوبهاي عشیره
 دیگري بود که در این غزوه بدان پرداخته شد.

ادها و قدرت ایمان افراد و بروز استعدوه موجب علاوه بر موارد ذکر شده، این غز
با هر   رسول خدا برخورد الایمان قرار گرفت و منافقان و انسانهاي ضعیف شناسایی

 اساس به تربیت آنان یک از آنان بر اساس خصوصیات درونی آنان بود و بر این
ة ه رهبري آیندتا در پرتو دستورات اسلام، نسلی را بیافریند و تربیت کند کپرداخت  می
 هده بگیرد.ه عرا ب هان بشريج

غفاري را امیر مدینه تعیین کرد. او نه از  ۀسباع بن عرفط در این غزوه،  پیامبر اکرم
غفار بود که عربها آنها را  ۀبلکه از قبیل ؛اوس بود و نه از خزرج و نه از قریش ۀقبیل

خاب سباع خواستار این با انت  صورت رسول خدا دانستند. بدین حجاج می راهزنان
کند  فرقی نمیبود که به مسلمانان تبعیت از امیر و فرمانده را بیاموزاند و در این جریان، 

مهم این است که او شایستگی این کار را دارد و  و اي باشد امیر چه کسی و از چه قبیله
و  شایسته نیست که اعمال گذشتۀ وي را مدنظر قرار دادفردي از مسلمانان است و 
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ی را اتخاذ نمایند همان راه و روش ایشان،باید در غیاب   اصحاب و یاران پیامبر اکرم
 باشد. می  که پیروي از کتاب خدا و سنت رسول خدا آن را پیمود  که پیامبر اکرم

 
 

 



 

 

 فصل ششم
 مصطلق یبن ةغزو

 این غزوه مصطلق، تاریخ و انگیزة یمعرفی بن
 مصطلق یبن -1
، جذیمه بن سعد بن خزاعه است که به پدر بزرگشان  فهیي از طاا مصطلق شاخه یبن

دیدگاههاي در مورد خزاعه  ، اما1منسوب هستند عمروبن ربیعهبن حارثه بن عمرو بن
که  این استولی نظر اکثر علما  ،دانند را از عدنانیها می برخی آن :وجود داردمتفاوتی 

 2آنان از قبایل قحطان یمن هستند.
 
 زوهتاریخ غ -2

وجود دارد: ابن اسحاق و به تبعیت از وي، ابن  مورد تاریخ این غزوه سه نظریهدر 
این گویند:  میو ابن خلدون ابن اثیر  ابن عبدالبر، ابن عربی، خیاط، طبري، ابن حزم

 3اتفاق افتاده است. سال ششم هجري غزوه در شعبان
در شعبان سال وه این غزو گروهی دیگر معتقدند که  ، ابن عربی مالکیمسعودي

ابن قیم، ابن حجر  و ذهبی ، ابن قتیبه، بلاذريابن سعد موسی بن عقبه، چهارم هجري و
ري،غزالی، بوطی، ابوشهبه، شیخ از جمله حض ناصرو همچنین بسیاري از معا و ابن کثیر

حسن مشاط، محمد علی صابرنی، محمد بکر آل عابد و  ،محمد ابوزهره، سید قطب
، اما در شعبان سال پنجم هـ اتفاق افتاده است : این غزوهگویند می مداالله اح مهدي رزق

 :توان نظریۀ سوم را ترجیح داد می به دلایل ذیل

 .311، ص 1، ج حدیث القرآن عن غزوات الرسول -1

 .51-45، ص المصطلق رویات غزوة بنیم -2

 .313-312، ص 1حدیث القرآن الکریم، ج  – 329، ص صحیح السیرة النبویه -3
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 نمایند. یید میأرا ت معاصر، آنمورخان نگاران و  جمهور سیره - الف
 مصطلق. بدر موعد اتفاق افتاد نه بنی ةدر شعبان سال چهارم هجري، غزو - ب

 ۀواقع جریان چنانکه در است؛ اذ انصاري در این غزوه شرکت داشتهج ـ سعد بن مع
اگر کسی که «گفت:   ک که در بازگشت از همین غزوه اتفاق افتاد، به رسول خدافا

گردنش را  نم خود ،شما اجازه بدهید ،این تهمت را دامن زده است از ما اوسیها باشد
 ةو ایشان در ذیقعد .»1سپارم ر را به تو میاگر از برادران خزرجی ما بود، اختیار امو  بزنم

مصطلق قبل از  یبن ةغزو ،قریظه وفات نمود. بنابراین یبنة بعد از غزو جريسال پنجم ه
 قریظه بوده است. یبن
 
 هاي غزوه اسباب و انگیزه -3

 موارد زیر برشمرد: توان این غزوه را میهاي وقوع  ترین انگیزه مهم
 غزوةاز قریش و همکاري آنها و جمعی از حبشیان در مصطلق  یپشتیبانی بن - الف

 ن.ااحد با مشرک
مانعی بزرگ بر  این امر، اي که تسلط این قبیله بر شاهراه عبور و مرور به گونه - ب

 2شد. سر راه مسلمانان براي رسیدن به مکه محسوب می
ر د ،اءضر حارث بن ابی ،مصطلق بنیخبر رسید که فرمانده   به رسول خدا - ج

با   بنابراین، پیامبر اکرم رگی براي مقابله با مسلمانان استحال فراهم ساختن لشکر بز
که  »عیمریس«بر آنان پیشی گرفت و آنها را بر یکی از آبهایشان به نام اطلاع از این امر 

 3غافلگیر و با شکست بزرگی مواجه ساخت. ،قدید و نزدیک ساحل بود ۀدر ناحی

 .475، شماره 9، ص 6، کتاب التفسیر، سوره نور، ج البخاري -1

 .332، علی، ص صحیح السیرة النبویه -2

 .315، ص 1، ج حدیث القرآن الکریم عن غزوات الرسول -3
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 طلقمص یبن ةغزو وقایع -4
مصطلق، بریده بن حصیب اسلمی را  یحرکتهاي مشکوك بن با اطلاع از  پیامبر اکرم

طور  مصطلق رفت و این یجهت خبر گیري از واقعیت امر فرستاد. بریده به دیار بن
وانمود کرد که براي کمک به آنها آمده است. پس از اینکه به نیت واقعی آنان پی برد، 

 را در جریان کار قرار داد.  رسول خدا به مدینه بازگشت و
 هجري، همراه باروز دوشنبه، دوم شعبان سال پنجم   بر این اساس، پیامبر اکرم

مصطلق  یقصد بنه ، مدینه را ب2اسب سوار بودندآنها که سی نفر  1هفتصد مرد جنگجو
و در جنگ احد  از اقوامی بودند که از ظهور اسلام مطلع بودندمصطلق  یترك نمود. بن

بودند و اکنون در تدارك جنگی تمام عیار  یاري نمودهعلیه مسلمانان را ن امشرک زنی
آنها را بر   اند که رسول خدا نقل کرده 4و مسلم 3علیه اسلام مشغول بودند. بخاري

یکی از آبهایشان غافلگیر نمود. جنگجویانشان را کشت و زنان و فرزندان و اموالشان را 
نیز  ،) بودحارث(دختر فرمانده قبیله  که جویریه ،اسیران در میان که به غنیمت گرفت

 5وجود داشت.
 با جویریه دختر حارث  پیامبر اکرمازدواج 

در میان آنها زنی به نام جویریه وجود داشت  مصطلق، بنیاسیران غزوه بعد از تقسیم 
 ۀفیابود. ایشان باعث خیر و برکت بزرگی براي افراد ط ،حارث ،که دختر سردار قبیله

مصطلق را  یبن ةاسیران غزو  گوید: هنگامی که رسول خدا شه مییچنانکه عا ؛خود شد
اس شد. او با ثابت بن قیس بر سر مکرد، جویریه سهم ثابت بن قیس بن ش تقسیم می

 .259هبی، ص ، ذمغازي -1

 .405، ص 1، ج واقدي -2

 .433، ص السیرة النبویه فی ضوء المصادر الاصلیه -3

 .1730، شماره 1356، ص 3، کتاب الجهاد و السیر، باب جواز الاغارة علی الکفار، ج مسلم -4

 .433، ص السیرة النبویه فی ضوء المصادر الاصلیه -5
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مبلغی به توافق رسیده بود تا خود را آزاد سازد. جویریه که زنی بانمک و خوش قیافه 
 و از ایشان براي آزادي خود کمک خواست.آمد   نزد رسول خدا ،بود

نگران شدم و دانستم که رسول  ،خود ةحجربا دیدن وي جلوي گوید:  شه مییعا
من  پس او وارد حجره شد و گفت: اي رسول خدا ؛او را زیبا خواهد دید خدا

ام  جویریه دختر حارث هستم و اکنون دچار این مصیبت شده و سهم ثابت بن قیس شده
 ایم، اینک به کمک شما نیاز دارم. هم بر مبلغی به توافق رسیدهو ما با 

 فرمود: آیا پیشنهاد بهتري به تو بدهم؟  رسول خدا
فرمود: آیا حاضري که مبلغ یاد شده را به ثابت بدهم و با   گفت: بلی. رسول خدا

این   و گفت: اي رسول خدا این پیشنهاد را پذیرفتتو ازدواج نمایم؟ جویریه 
 پذیرفتم.نهاد را پیش

بلافاصله در بین مردم شایع گردید. بنابراین اصحاب و گوید: این خبر  شه مییعا
به این دلیل که آنان خویشاوندان ایشان گردیده بودند، اسیران آنان   یاران پیامبر اکرم

 را آزاد نمودند.
ده از باعث آزادي حدود یکصد خانوا با جویریه  پیامبرگوید: ازدواج  شه مییعا

گونه باعث خیر و برکت براي  ندارم که این غمصطلق گردید و من هیچ زنی را سرا یبن
براي آزاد ساختن دخترش به  ر،حارث بن ابی ضرا ،پدرش آن گاه .1قوم خود باشد
به و  2او نیز پذیرفت و مسلمان شد .او را به اسلام فرا خواند  حضرت مدینه آمد. آن

 به اسلام گرویدند.لق مصط این ترتیب تمام قبیلۀ
اتمام آن، تمام قبیله اسلام را پذیرفتند، اما ي بود که بعد از آن ا تنها غزوهغزوه این 

اصحاب و یاران  ایثار و خودگذشتگی ترین عامل در جریان پذیرش اسلام آنان، مهم
دوست نداشتند که ایشان، خاطر محبت بیش از اندازه با ه که ب بود  پیامبر اکرم

 .161-160، ص 4، ج البدایه و النهایه -1

 .317، ص 1، ج حدیث القرآن الکریم عن غزوات الرسول -2
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عنوان برده و اسیر نزد خود نگه دارند ه را ب  اوندان یکی از همسران رسول خداخویش
 نمودند. ابراز می  و این ناشی از محبتی بود که آنان به پیامبر اکرم

این بود که شاید بدین وسیله قوم او با جویریه   پیامبر اکرمیکی از اهداف ازدواج 
واج پیامدهاي بسیار مطلوب و مفیدي داشت که چنانکه این ازد به اسلام ایمان بیاورند؛

و  ، را برشمردحارث ،سردارشان و همچنینتوان مسلمان شدن کامل قبیله  از جمله می
از  ،مصطلق باعث خیر و برکت و آزادي شد یبراي بنعلاوه بر اینکه این ازدواج مبارك 

ن اسلام از جانب پذیرفتزیرا  ؛براي مسلمانان باعث خیر و برکت گردید دیگر نیز طرفی
یکی از همپیمانان اصلی خویش را از دست قریش موجب گردید تا مصطلق،  یبنقبیلۀ 
 1باعث تقویت لشکر اسلام گردید. امرو این  دهد

عالم   اکرم پیامبر ۀو مادر مؤمنان شد. او در خان  جویریه نیز همسر رسول خدا
 یکی از عاملان اصلی انتشار  حضرت و فقیه و پرهیزگار گردید و بعد از وفات آن

همچون ابن  اسلامی علماي بزرگ امت چنانکه ؛هاي علوم نبوي به امت شد گنجینه
آنان نیز به ایوب یحیی بن مالک و کریب از او حدیث فرا گرفتند و ابوعباس، مجاهد، 

 روایت این احادیث پرداختند.
تسبیح و  وذکر  به تاین بود که به کثر ،جویریه ،نااز ویژگیهاي دیگر مادر مؤمن

در مکانی نماز صبح  بعد از ادايگوید: روزي  یچنانکه م خداوند مشغول بود؛تقدیس 
که نماز گذارده بودم، نشستم. مدت زمانی طولانی از طلوع خورشید و هنگام فرارسیدن 

از خانه بیرون شد و بعد از نماز چاشت به خانه تشریف آورد. من هنوز   پیامبر اکرم
فرمود: من بعد   پیامبر اکرماي؟ گفتم: بلی.  نشسته بودم. فرمود: تو هنوز نشستههمانجا 

اي با آنها وزن  ام که اگر هر آنچه تو از صبح تا حالا گفته از تو چهار کلمه را سه بار گفته
  کرده شوند، برابري نخواهد کرد، سپس فرمود:

 .200-199، ص صور و عبر من الجهاد النبوي فی المدینه -1
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 1».مداد کلماته سبحان االله و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه وزنۀ عرشه و«

پنجاه و شش  بنابه نظریۀ افرادي دیگر در سالدر سال پنجاه هجري و  جویریه
 2هجري وفات نموده است.

 ان و انصارفتنه در میان مهاجر ایجادن براي اسعی و تلاش منافق
نمودند، اما در غزوة  عادت منافقان بر این بود که از شرکت در جنگها خودداري می

غنیمت،  و همچنین کسب اموالدرپی مسلمانان  پیروزیهاي پی لیلمصطلق به د بنی
 3شرکت نمودند.

درونی خود نسبت به اسلام و  ۀپرده از کین »مریسیع«در کنار آبی به نام  آنان
هرگاه اسلام به فتح و  و یکی از خصوصیات آنان این بود کهبرداشتند. مسلمانان 

شدند و منتظر روزي بودند که  ن مینگران و خشمگی آنان، رسید میپیروزي جدیدي 
هاي درونی آنها فروکش نماید. بنابراین،  تا عقده باشندضعف مسلمانان  شکست وشاهد 

ن و اتا میان مهاجر تصمیم گرفتندپیروز شدند، منافقان  »مریسیع«وقتی مسلمانان در 
خاموش   کرمپیامبر افتنه توسط  ةاي را دامن زنند و بعد از اینکه این شرار انصار فتنه

 ۀو واقع وي نمودندو خانواده   پیامبر اکرمجنگ روانی دیگري علیه اقدام به گردید، 
یکی از اصحاب و یاران بزرگوار  که  را تراشیدند. زید بن ارقم »افک«معروف 

اي  گوید: من در غزوه حادثه می این قضیه بوده است در مورد این شاهد باشد و می
  گوید: بر کسانی که با رسول خدا که عبداالله بن ابی می مشارکت داشتم. شنیدم

ید تا از نزد او متنفرق شوند. و افزود که اگر به مدینه بازگشتیم، یانفاق ننما ،هستند
را از آنجا بیرون خواهد نمود (هدف از عزیزترین، خودش و  ما عزیزترین ما، خوارترین

گوید: من آنچه را شنیده  بود) زید می ناو مهاجر  اهل مدینه و از خوارترین، پیامبر

 .2726، شماره 209، ص 4، کتاب الذکر و الدعا، باب التسبیح و النهار، ج مسلم -1

 .121، ص 8، ابن سعد، ج طبقات -2

 .318، ص 1، ج حدیث القرآن الکریم -3
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 گفت. آن  بودم به عمویم (سعد بن عباده) گفتم و عمویم آن را به رسول خدا
براي ایشان از من پرسید. من هم کسی را دنبال من فرستاد و جریان را   حضرت

اما کسی را نزد عبداالله بن ابی و اطرافیانش فرستاد،   پیامبر اکرمگاه  توضیح دادم. آن
سخن مرا تکذیب و   پیامبر اکرماند.  آنها سوگند خوردند که چنین سخنی نگفته

 آنکه در عمرم  اي بود نگرانی من به اندازهگوید:  سخنان آنها را تصدیق نمود. زید می
 خاطر این، در خانه نشستم. تا اینکه این آیه بر رسول خداه نگران نشده بودم. بقدر 

 نازل گردید:

                      

            ،1(منافقون( 

دهیم که تو رسول خدا  گویند: ما گواهی می می ،آیند وقتی منافقان نزد تو می«
دهد که  داند تو فرستاده او هستی و خدا گواهی می ه خدا میهستی. در حالی ک

 »گویند. ن (در گواهی دادن خود) دروغ میامنافق

کسی را نزد من فرستاد و این آیه را بر من خواند و   به دنبال آن رسول خدا
 1را تأیید نمود. توفرمود: اي زید! خدا سخنان 
 ةدر غزو«گوید:  می ،اجرا بوده استماین که شاهد نیز   جابر بن عبداالله انصاري

. انصاري گفت: اي وارد نموداي  مردي از انصار ضربهبه پاي ن امردي از مهاجر مریسیع
که فریاد   برآورد. رسول خدا ي. مهاجر نیز چنین فریادمرا یاري نماییدگروه انصار! 

ا براي ایشان دهند؟ ماجرا ر آنها را شنید، فرمود: این فریادهاي جاهلی را چرا سر می
 این سخنان زشت را رها نمایید.توضیح دادند. فرمود: 

خدا ه کنند. ب گفت: با ما چنین می ،جریان با اطلاع از اینعبداالله بن ابی (منافق) 
با  راند. دسوگند! وقتی به مدینه برگردیم، عزیزترین ما، خوارترین را از آنجا بیرون خواه

 .408، ص 2، ج بویۀ الصحیحۀالسیرة الن -1
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! اجازه دهید من  گفت: اي رسول خدا عمر از این موضوع  اطلاع پیامبر اکرم
صورت مردم خواهند  فرمود: خیر، چون در آن  گردن این منافق را بزنم. رسول خدا

 1رساند. اطرافیان خود را به قتل می  گفت: محمد
گفت: مأموریت قتل او را به   پیامبر اکرمبه  آمده است که عمر دیگر در روایتی

نپذیرفت و گفت: اي عمر! در جواب مردم وقتی   امبر اکرمپیعباد بن بشر بسپار. 
خیر، این ممکن نیست.  گویی؟ ، چه میرساند یاران خود را به قتل می  بگویند: محمد

گوید: و این ساعتی بود که معمولاً رسول  ولی اعلام کن تا لشکر حرکت کند. راوي می
 2کرد. در آن حرکت نمی  خدا

 وقتی متوجه شد که زید، سخنان او را به رسول خدا عبداالله بن ابی بن سلول
 .آمد و سوگند خورد که چنین نگفته است  حضرت است، فوراً نزد آن بازگو نموده

! شاید  که در اطراف ایشان نشسته بودند، گفتند: اي رسول خدا  یاران رسول خدا
د، اسید بن حضیر نزد این پسر بچه، اشتباه شنیده است. بعد از اینکه لشکر به راه افتا

؛ ! اکنون وقت حرکت نیست آمد و سلام کرد و گفت: اي رسول خدا  رسول خدا
دانی که  فرمود: نمی  ؟ رسول خدانمایدحرکت  اي که سپاه اسلام چرا دستور داده

فرمود: عبداالله ابی.   فامیل شما چه گفته است؟ اسید گفت: کدام فامیل؟ رسول خدا
 ه است؟: چه گفت اسید گفت

فرمود: گفته است وقتی به مدینه برگردد، هر که از ما عزیز است،   رسول خدا
 ذلیل را از آنجا بیرون خواهد راند.

زیرا تو  ؛ی او را از مدینه بیرون کنهخوا می! اگر  اسید گفت: اي رسول خدا
 عزیزي و او خوار و ذلیل است.

 .409همان، ص  -1

 .319، ص 3، ابن هشام، ج السیرة النبویۀ -2
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. بخدا سوگند شما در حالی ! بر او سخت نگیر  : اي رسول خدا سپس اسید گفت
نمایند و او گمان  به فرماندهی انتخابخواستند او را  به مدینه آمدید که قوم او می

 که شما مانع رسیدن او به این جایگاه شدید.  کند می
وقفه به جلو  آن روز تا شب و شب را تا صبح بیلشکر را در   پیامبر اکرمسپس 
از  ،اردو زدن بعدازو خورشید، در مکانی اردو زد، گرماي  با شدت یافتنداد و  سوق می

این بود تا مردم   پیامبر اکرمهدف  آنان را خواب فرا گرفت. فرط خستگی، همه
منافقون در  ةرا فراموش نمایند. آنگاه سور فرصت پیگیري قضیه را نداشته باشند و آن

ول این سوره گوش پس از نز  مورد عبداالله بن ابی و همراهانش نازل شد، رسول خدا
 1تأیید کرد. ،آنچه را این شنیده بود زید بن ارقم را گرفت و گفت: خدا،

ترین آنها  است که مهمدر برگیرنده نکات مهمی   ة پیامبر اکرماین حادثه، در سیر
 :عبارتند از

 سیاسی و وحدت داخلی ةحفظ آواز -1
ارانش را به قتل ی  چنانکه به عمر گفت: در جواب مردم وقتی بگویند: محمد

اي را که پیرامون  سیاسی ةآواز  پیامبر اکرمصورت  بدین ؟!گویی ، چه میرساند می
محبت  براي همگانزیرا  ؛کرد حفظ می ،وحدت صفوف اسلامی طنین انداخته بود

 اي که، به اثبات رسیده بود به گونهنسبت به ایشان   پیامبر اکرماصحاب  ةالعاد فوق
کسی را به  که ام ندیدهکسی را گفت: من تاکنون  می ،ا ابوسفیانحتی رهبر بزرگ آنه

دارند  ، ایشان را دوست می دوست بدارد که اصحاب و یاران پیامبر اکرمي ا اندازه
 یکی از یاران خود را کشته است. در آن  معقول نبود که مردم بگویند: محمد بنابراین،

اهل مدینه  منسجمداخل صفهاي  صورت چنین خبري براي دشمنانی که از نفوذ به
 کرد. مأیوس شده بودند، خوشایند بود و آنها را امیدوار می

 .320-319همان، ص  -1
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هاي  ها و دسیسه جاي موضعگیري منفی در مقابل نقشهه ب  حضرت همچنین آن
عبداالله بن ابی براي تضعیف وحدت و یکپارچگی مسلمانان و احیاي شعارهاي جاهلی، 

 توان به این موارد اشاره نمود: میبه موضعگیریهاي مثبت روي آورد که 
از همان لحظه لشکر را به حرکت واداشت و پیوسته آن روز را تا شب و شب  - الف

را تا صبح و تا نزدیکی ظهر روز بعد به راهشان ادامه دادند و هنگامی که اردو زدند، از 
بن آتشی را که عبداالله  ةصورت شرار و بدین مردم را خواب فراگرفت ،فرط خستگی

 .گرفتور شدن آن را  ابی افروخته بود، خاموش کرد و فرصت شعله
هاي ابن سلول به  حفظ وحدت مسلمانان، در مقابله با نقشه براي  پیامبر اکرم – ب

بستگان زیادي داشت که  ،زیرا ابن سلول در میان مسلمانان ؛زور و اسلحه متوسل نشد
 آمدند و برمیانتقام  آنان درصددو ود شممکن بود با کشتن او، احساساتشان برانگیخته 

گردید. ضمن اینکه  مسلمانان دچار تفرقه و انحطاط بزرگی میمنسجم در نتیجه صفهاي 
 ،شد بنابراین در این کار (قتل عبداالله بن ابی) هیچ مصلحتی عاید اسلام و مسلمانان نمی

 ۀآمیز و سع نمود که قضیه به نحو مطلوب و مسالمت حکمت شرعی و سیاسی اقتضا می
 فوق برگرفته از رسالت و نبوت آن ۀ. و این فرزانگی در حل قضی1صدر حل گردد

 بعد از ایشان در قضایاي بزرگ به ایشان اقتدا نماید. وي تا امت 2بود  حضرت
را  اناسلام و مسلمان آخرالامر منفعت  ن،امنافق ةاین مدارا و تسامح در مقابل سرکرد

او را  ،، اطرافیان عبدااللهآمد به وجود میاي  آن هرگاه حادثهبعد از  چنانکه دربرداشت؛
که او را به  خواستند اجازه می  پیامبر اکرمکردند و از  و سرزنش می نددانست میمقصر 

چنانکه روزي  نمود؛ او را معاف میداد و  اجازه نمی  ، اما پیامبر اکرمقتل برسانند
ا براي شمشیر حق (عمر) خاطرنشان ساخت اش ر ، آثار سیاست حکیمانه پیامبر اکرم
قدر خوار و  امروز این  ،کشتم تو او را می ةروز به مشور ببین عمر! اگر من آن«و گفت: 

 .202، ص صور و عبر من الجهاد النبوي فی المدینه -1
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دانستم که عملکرد رسول خدا از عملکرد من بهتر و با  عمر گفت من می »حقیر نبود؟
 1تر است. برکت
 نماییم ما بر او ترحم و با او به نیکی رفتار می -2
هنگامی که او بداالله بن ابی، فرزند مؤمن و مخلصی به نام عبداالله بن عبداالله داشت. ع

آمد و گفت:   منافقین اطلاع یافت، نزد رسول خداة متوجه قضایا شد و از نزول سور
قصد کشتن پدرم را دارید، اگر واقعاً چنین  اام که شم ! من شنیده  اي رسول خدا

خدمت  نمایم و میواگذارید، من سرش را از تنش جدا است، این مأموریت را به من 
من با  ةدانند که هیچ کس به انداز خدا سوگند! خزرجیان میه ب ؛ چراکهآورم شما می

گاه  آن ،اگر شما این مأموریت را به کسی دیگر واگذارید .ورزد پدرش محبت نمی
ام، مرا به کشتن او نتوانم برخود مسلط شوم و حس انتق ،ترسم که با دیدن قاتل پدرم می
دارد و در نتیجه با کشتن انسان مسلمانی در مقابل کافري مستحق عذاب خدا بشوم.  وا

. و 2یمینما فرمود: خیر. ما با پدرت تا وقتی که با ما است به نیکی رفتار می  پیامبر اکرم
اد و او ، عبداالله در مقابل پدرش ایستقرار گرفتندمدینه  در نزدیکیهنگامی که مسلمانان 

اجازه ندهد، نخواهم گذاشت که  خدا سوگند تا رسول خداه را توقیف کرد و گفت: ب
ورود به مدینه  ةآمد و عبداالله بن ابی اجاز  وارد مدینه شوي. تا اینکه رسول خدا

نیز به پدرش اجازه داد تا به او اجازه داد، پس از آن عبداالله   حضرت آن .خواست
 3وارد مدینه گردد.

 
 
 

 .257، ص 2شهبه، ج  ، ابیالسیرة النبویه -1
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 کامل ایمان ۀنمون -3
کند. او محبت خدا  کامل ایمان در برخورد عبداالله با پدر منافقش نماد پیدا می ۀنمون

دادن  . عبداالله در نشان1دارد را بر محبت و خشنودي پدرش مقدم میوي  و رسول
اي است که نظیر ندارد.  نمونه ،پدري و فرزندي ۀاحساسات ایمان و فداکردن عاطف

را پاسخ عبداالله نظیري، احساسات پاك  نیز با عفو و رحمت بی  مبر اکرمپیا ،بنابراین
کنیم. چه جلال و عظمت و  به نیکی رفتار می ،داد و فرمود: با پدرت تا وقتی با ما است

با این برخورد حکیمانه احساسات عبداالله و آتش خشم او ! 2اي عفو و بخشش پیامبرانه
 3او را فرو نشاند.

 تعصبات جاهلی از بین بردن -4
و گاهی ممکن است اشتراکات  جستجو نمودقبیله  توان در را نمیتعصبات جاهلی 

و  »مهاجر«که کلمات  در حالیدیگري نیز باعث بروز تعصبات جاهلی بشود. بنابراین، 
اما وقتی این دو کلمه،  ،اند و مورد ستایش قرار گرفتهاست در قرآن بیان شده  »انصار«

و آن فرد انصاري، فریاد  »یا للمهاجر«ن، فریاد ارفتند و یکی از مهاجرمنشأ تعصب قرار گ
و  ؟دهند فرمود: این شعارهاي جاهلی را چرا سر می  سر داد، رسول خدا »یا للانصار«

این ند، فرمود: ا وقتی متوجه شد که دو نفر با هم درگیر شده و این فریادها را سر داده
 فریادپس شایسته بود که آنها ها فریادهاي زشتی است؛ شعارها را ترك نمایید؛ چراکه این

تا مسلمانان به یاري کسیکه دادند  سر می! به دادم برسید) ن(مسلمانا »یا للمسلمین!«
حقش ضایع شده بود می شتافتند، بدون اینکه مهاجر بودن یا انصاري بودن او مدنظر 

 باشد.

 .163، ص 3، صادق عرجون، ج محمد رسول االله -1

 .257، ص 2شهبه، ج  ، ابیالسیرة النبویه -2

 .162، ص 3، محمد عرجون، ج محمد رسول االله -3
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تعصبات  درصدد از بین بردنتا  است پیام بزرگی براي داعیان امر در برگیرنده این
دیگر مانند: جنسیت،  عواملیرا چه بر اساس قبیله یا برآیند، خواه این تعصبات جاهلی 

تا فقط دوستی و همکاري بین مسلمانان  ایجاد گرددمذهب، حزب، رنگ، زبان و غیره 
ده و معتبر قرار دا به آن توجیه نمودهبر اساس اخوت اسلامی باقی بماند که خداوند 

 است: 

        ،10(حجرات( 

 .»همانا مؤمنان، با هم برادر هستند«

نه باطل و  خواستار حق باشند، اي باشد که و همیشه همکاري بین مسلمانان، بگونه
 1همکاري ننمایند.با متجاوز 

درت را یاري برا« »انصر اخاك ظالما او مظلوما«، شعار جاهلی  چنانکه رسول خدا

او از مـانع   ،گونه تعدیل نمود که اگر ظـالم اسـت   را این »خواه ظالم باشد یا مظلوم ،کن
تعصـبات را از شـعارهاي جاهلیـت      صـورت رسـول خـدا    و بدین نمودن باش.ظلم 

 برشمرد.  
اسلامی  ۀتعصبات جاهلی از جامع از بین بردنعلما و داعیان در  ۀوظیف ،بنابراین

ولی غیرممکن نیست و با توجه به است، دشوار  امري  امبر اکرمپیبراساس دستور 
هاي آن از جوامع  تا ریشه مبذول داشت اي به آن توجه ویژه بایست مسئله میاهمیت این 

 2اسلامی برکنده شود.

 

 .302-301، ص 2، ج المستفاد من قصص القرآن للدعوة و الدعاة -1
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 مصطلقبنی  ةاسلامی بعد از غزو ۀرهنمودهاي قرآن کریم به جامع
سیر بازگشت از آن نازل گردیـد. در سـنن   بنومصطلق و در م ةمنافقون بعد از غزو ةسور

هنگـامی کـه صـبح    « 1»سورة المنافقین  فلما اصَبحنا قرأ رسول االله«ترمذي آمده است: 

 »فقون را بر ما تلاوت نمود.منا ةسور  رسول خدا ،کردیم
ن سخن گفته و به بعضی حوادث و سخنان ااین سوره به طور مفصل در مورد منافق

دروغهاي آنان را برملا ساخته است و در پایان، مسلمانان را از آنها اشاره نموده و 
را به انفاق در راه خدا تشویق  با زینت زندگی دنیا برحذر داشته و آنان سرگرم شدن
 :باشد در مجموع حاوي نکات ذیل می این سورهکرده است. 

پرده و  منافقان بیان گردیده استخصلتهاي اخلاقی  این سوره، در نخستین آیات -1
 پردازد؛ شده است و به بیان اوصاف و حالات آنان می آنان برداشته پردازیهاي از دروغ

و سوگندهاي دروغین و  آنان چنانکه در آغاز سوره ادعاي دروغین آنان مبنی بر ایمان
و مسلمانان و بازداشتن مردم از راه   پیامبر اکرمهایشان علیه  ضعف و بزدلی و دسیسه

 فرماید: چنانکه خداوند می ؛2رار گرفته استخدا، مورد بحث ق
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              ،5-1(منافقون( 

گویند: ما گواهی  خورند و می سوگند می ،آیند هنگامی که منافقان نزد تو می«
داند که تو فرستاده خدا  خداوند می .دهیم که تو حتماًُ فرستاده خدا هستی می
 دهد که منافقان در گفته خود دروغگو هستند. ولی خدا گواهی می ؛باشی می

دارند، ایشان چه  اند و از راه خدا باز می خود را سپري قرار دادهآنان سوگندهاي 
 کنند! کار بدي می

پس بر دلهایشان  ؛اند اند و سپس کافر شده خاطر آن است که ایمان آوردهه این ب
 فهمند. مهر نهاده شد و ایشان دیگر نمی

آورد  می گیرد و به شگفت اش تو را می پیکر و قیافه ،بینی هنگامی که ایشان را می
آنان انگار  دهی ، آیند به سخنانشان گوش فرا می و هنگامی که به سخن در می

هایی هستند که تکیه داده شده باشند. هر فریادي را بر ضد خود و هر  تخته
 پندارند.  آوازي را به زیان خویش می

ق باش. خدا آنها را نابود بکند، چگونه از ح حذرپس از آنها بر  ؛اند آنان دشمنان
 گردانند. میبر

ید تا پیغمبر خدا برایتان آمرزش بخواهد سرهاي یبیا  چون به آنان گفته شود:
 »روند. گردانند و می دهند و مستکبرانه روي می خود را تکان می

که آنها را  از تمرد و اصرار آنان بر باطل و سرپیچی از فرمان کسیهاي بعدي  آیه -2
ان آورده و سخنان زشتی را که بر زبان میه دهد، سخن ب به سوي حق دعوت می

مبنی بر بنومصطلق گفتند  ةویژه آنچه در غزوه به تفصیل بیان داشته است ب ،آورند می
و مسلمانان را از مدینه طرد خواهند نمود و عزت از آن ایشان است و   پیامبر اینکه

 فرماید: ی. چنانکه م1سایر اقوال نادرستی که ابراز داشتند

 .327، ص 1، ج حدیث القرآن الکریم -1
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   ،8-5(منافقون( 

ید تا رسول خدا برایتان آمرزش نماید، یشود بیا هنگامی که به آنها گفته می«
براي  روند. گردانند و می برمی دهند و مستکبرانه روي سرهاي خود را تکان می

آنان یکسان است چه آمرزش بخواهی چه نخواهی. هرگز خدا ایشان را نخواهد 
دهد. آنان کسانی هستند که  بخشید. خدا قطعاً مردمان فاسق را هدایت نمی

بذل و انفاق نکنید و چیزي  ،هستند  رسول االلهگویند: به آنانی که نزد  می
هاي آسمانها و زمین از آن  و بروند. غافل از اینکه گنجینهندهید تا پراکنده شوند 

اگر به مدینه برگردیم عزیزترین  گویند: فهمند. می خدا است ولیکن منافقان نمی
ترین را از آنجا بیرون خواهد راند. در حالی که عزت از آن خدا و  ما ذلیل

 »دانند. ولی منافقین نمی ؛رسولش و مومنان است

به زینتهاي دنیا و  شدن فراخوان مسلمانان به پرهیز از سرگرمـ سپس سوره با 3
ایمان به روز  آنان را به صدقه و انفاق که نشانۀرسد و  ن به پایان میامشابهت با منافق

که قبل از اینکه مرگ  خواند آنان را به این امر فرا مینماید و  تشویق می ،واپسین است
این سوره، . همچنین آیات انجام دهندرا  عملفرا رسد و فرصت از دست برود، این 
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مسلمانان را به طاعت و بندگی خدا و تلاوت قرآن، ذکر، نماز و انجام دادن سایر 
خواند و آنها را از اینکه به سبب مشغولیت زیاد به امور زندگی و  ض فرا مییفرا

گفتند: بر ن که به سبب بخل ورزي، امانند منافقو از اداي حقوق خدا بازمانند  ،فرزندان
به این موضوع دارد و  انفاق نکنید... برحذر می ،هستند  کسانی که نزد رسول خدا

فرزندان از دستورات  رسیدگی به اموربه خاطر مشغولیت با مال و  هر کسکه پردازد  می
 : فرماید ؛ چنانکه می1افل شد، از جمله زیانکاران استخدا غ

                    

                   

                   

                  

                ،11-9(منافقون( 

اي مومنان! اموالتان و اولادتان شما را از یاد خدا غافل نکند. کسانی که چنین «
  یانکارند.زایشان  ،کنند

بذل و بخشش و صدقه و احسان کنید پیش از  ،ی که به شما دادیمیاز چیزها
شود اگر مدت مرا  آنکه مرگ یکی از شما در رسد و بگوید: پروردگارا! چه می

ام بگذاري تا احسان و صدقه بدهم و در نتیجه از  تاخیر اندازي و زنده کمی به
 اندازد، صالحان و خوبان شوم. و خداوند هرگز مرگ کسی را به تاخیر نمی ةزمر

هنگامی که اجلش فرا رسیده باشد. خداوند کاملاً آگاه است از کارهایی که انجام  
 »دهید. می

 .231-230، ص 28، ج التفسیر المنیر -1
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از خصوصیات منافقان؛ یعنی، مشغول  با بر شمردن یکیصورت این سوره  بدین
 1خواهد تا از این خصلت دوري گزینند. از مؤمنان میشدن به زینتهاي زندگی دنیوي 

و قرآن کریم به  شکل گرفترویدادها و حوادث  بر پایهمدنی  ۀجامعبر این اساس 
 بر آن اشراف داشت.نیز   پیامبر اکرمرهنمود آن پرداخت و و آموزش 

 
دار ساختن حیثیت  ن براي خدشهامنافق ةتلاش بیهودافک و  ۀحادث

   پیامبر اکرمخانوادگی 
یاران منسجم  صفوفدر برانگیختن شعارهاي جاهلی و ایجاد تفرقه بین  منافقان  توطئه
جدیدي  ۀحادث ریزي گردید بنابراین درصدد طرح، با شکست مواجه  اکرم پیامبر

ایشان را مورد هدف قرار  ةو خانواد  اکرم پیامبرو این بار حیثیت و آبروي  برآمدند
 دادند.

افک در مسیر بازگشت از  ۀنظر دارند که حادث ن اتفاقانویسان و محدث ن، سیرهامؤرخ
و اند  مصطلق رخ داد. این جریان را امام بخاري و مسلم به تفصیل ذکر کرده یبن ةغزو

 :دنمای نه بیان میالمؤمنین، این ماجرا را این گو عایشه، ام
نمود در میان زنان خود قرعه  قصد سفري می  پیامبر اکرمگوید: هرگاه  میعایشه 

 برد. این بار در غزوة ، او را با خود میافتاد قرعه به نام هر کس میانداخت و  می
مصطلق) قرعه به نام من بیرون آمد و در این وقت حکم حجاب نازل شده بود  ی(بن

 نشستم. ب خود میبنابراین، من داخل کجاوه بر مرک
هنوز شب بود  .نزدیک مدینه اردو زدیم ،بعد از اینکه از غزوه فارغ شدیم و برگشتیم

خواسـتم بـه    اي رفتم. وقتی مـی  که اعلام حرکت نمودند. من براي اجابت مزاج به گوشه
هـایش ریختـه    بند من پـاره شـده و مهـره    طرف مرکب خود بیایم، متوجه شدم که گردن

مـن   ةآوري آنها شدم. در آن اثنا، کسانی که مسئول حمـل کجـاو   معمن مشغول ج ؛است

 .243، ص 1، ج حدیث القرآن الکریم -1
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کجـاوه را بـر روي شـترم     ،بودند، حسب معمول به گمـان اینکـه مـن داخـل آن هسـتم     
خاطر نداشتن غذاي کـافی  ه وقت ب . و چون من هنوز جوان بودم و زنان در آنگذاشتند

و شـتر را   نگردیدنـد کجـاوه  آنها متوجه خـالی بـودن    ،بنابراینلاغر اندام و سبک بودند 
، بـه  مبند خود را پیدا نمـود  گردن نیز بعد از اینکه من .درآوردندهمراه کاروان به حرکت 

متوجه شدم که کاروان رفتـه اسـت و اثـري از آن نیسـت و چـون       و محل کاروان آمدم
گردند، در همانجا نشسـتم و سـپس بـه     دانستم که اگر آنها متوجه قضیه بشوند، برمی می
کـه   ،اب رفتم. صفوان بن معطل سلمی که پشت سر لشکر مانده بـود، هنگـام صـبح   خو

کـه   گردیده بـود از دور متوجه  ، به محل کاروان رسیده بود وهنوز هوا روشن نشده بود
آید، مـرا کـه قبـل از حکـم حجـاب دیـده بـود،         چیزي جا مانده است. وقتی نزدیک می

بیدار شـدم و خـود را    از زبان ایشان، »یه راجعونانّاالله و انّاال«و من با شنیدن  ختشنا می

خدا سوگند! او حتی یک کلمه با من حرف نزد فقط مکـرر  ه گوید: ب شه میپوشاندم. عای

او پیاده جلو شد و من سوار  .من برآن سوار شدم و گفت و شترش را خواباند می »اناالله«

اردو زده بود، رسـیدیم.   در جایی گرماي ظهر در پشت سر ایشان تا به لشکر که ،بر شتر
کـرد، عبـداالله بـن     که ایـن جریـان را رهبـري مـی     پس از آنجا ماجرا شروع شد و کسی

 سلول بود. ابی
 

 پخش بهتان در مدینه -1
مدت یکماه بیمار شدم و در حالی که ه من ب ،گوید: وقتی به مدینه رسیدیم شه مییعا

ه چیز (در خانه بستري بودم) از هم مشغول داستان افک بودند، من بدون اطلاعمردم 
چون آن محبت و مهربانی سابق را از  ؛انداخت مرا به شک می  البته رفتار رسول خدا

سپس  و گفت: حالت چطور است آمد و می دیدم، فقط به خانه می ایشان نمی
بیرون  شبی با مادر مسطح براي قضاي حاجت .گشت. تا اینکه حال من بهتر شد برمی

رفتیم، و هنوز به ساختن  ما فقط شبها براي این منظور بیرون می شدم. در آن وقت
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دانستند.  هاي خود عادت نکرده بودیم و این کار را عربها عیب می ی کنار خانهیدستشو
اش گیر کرد و افتاد و گفت: واي!  در بازگشت به خانه، پاي مادر مسطح به دامن جامه

؛ چنین بدر حضور داشته است کۀ: تو به مردي که در معربمیرد مسطح. من گفتم
اي چه گفته است؟ گفتم: چه گفته است؟  اي! مگر نشنیده ی؟ گفت: چقدر تو سادهیگو می

ام شدت گرفت.  . از آن لحظه بیماريرا مفصل برایم تعریف نمودآنگاه او ماجراي افک 
 گفتم: آمد (و سلام کرد) و گفت: حالت چطور است؟  ام برگشتم. رسول خدا به خانه

دهی نزد پدر و مادرم بروم؟ و هدفم این بود که در مورد این ماجرا واقعیت را  اجازه می
پس نزد پدر و مادرم رفتم. به مادرم  ؛به من اجازه داد  رسول خدا .از زبان آنها بشنوم

خدا ه گویند؟ گفت: دخترم، آرام باش. ب : مادر! مردم دربارة چه چیزي سخن میگفتم
داشته باشد و شوهرش او را دوست بدارد، در مورد او سخنانی  سوگند! هر زنی هوو

 شود. گفتم: سبحان االله! این سخن واقعیت دارد؟ گفته می
 اي نخوابیدم. پس آن شب را تا صبح گریستم و یکسره اشک ریختم و لحظه

 
 مشاوره با برخی از اصحاب و یاران -2

با علی ابن ابیطالب و   ل خدارسو ،بعد از اینکه وحی در این مورد به تأخیر افتاد
، اسامه گفته بود: اي رسول به مشورت پرداختاسامه بن زید در مورد جدایی از من 

 شما جز خیر و نیکی چیزي سراغ نداریم. اما علی به آن ة! ما در مورد خانواد خدا
گفته بود: خداوند به شما گنجایش داده است و زنان دیگري غیر از این یک   حضرت

او سؤال کنی، واقعیت را  ةوجود دارند. سپس گفته بود که اگر از این کنیز دربارزن 
شه با مورد یاز بریره سؤال کرده بود که آیا از عا  گاه رسول خدا خواهد گفت. آن

خدا سوگند! من هیچ مورد مشکوك و ه مشکوکی مواجه شده است؟ بریره گفته بود: نه ب
دانم او دختري کم سن و سال است که در  اینکه می آمیزي از او سراغ ندارم، جز شبهه

 خورد. آید و آرد را از جلوي او می رود و گوسفندي می خواب می ،حال خمیر کردن آرد
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شدت ناراحت در حالی که از عبداالله بن ابی بن سلول به   گاه رسول خدا آن
از طرف مردي بود، از روي منبر خطاب به مسلمانان فرمود: چه کسی خیال مرا  گردیده

ام سرایت کرده است و در مورد  کند که آزارش حتی به زندگی خانوادگی راحت می
گاه بدون حضور خودم  گویند که من از او جز نیکی سراغ ندارم و هیچ مردي سخن می

 ام نیامده است. به خانه
من خیال شما را راحت  ،! اگر از اوس باشد پیامبر اکرمگوید: اي  سعد بن معاذ می

هم شما هر دستوري  زنم و اگر از برادران خزرجی باشد باز کنم و گردنش را می می
 بدهید، اجرا خواهیم کرد.

 
 افک ۀـ پیامدهاي فتن3
گوید: با این سخن سعد بن معاذ، سردار خزرج یعنی سعد بن عباده به خشم  شه مییعا

ی و یگو روغ میبر او چیره گشت و گفت: د ياما تعصب نژاد صالح بود، ياو مرد .آمد
 تو او را نخواهی کشت و اگر او را بکشی، کشته خواهی شد.  ،اگر از خزرج باشد

عباده گفت:  بن برخاست و در جواب سعد ،اسید بن حضیر که پسرعموي سعد بود
خودت هم منافق هستی  شایدنمایی،  ن دفاع میاما او را خواهیم کشت و تو که از منافق

یان افراد اوس و خزرج رد و بدل شد و نزدیک بود به صورت سخنان تندي م و بدین
آنها را به سکوت و آرامش   که بر روي منبر بود،  پیامبر اکرمولی   ؛جان یکدیگر بیفتند

 فراخواند و جریان را تمام کرد.
گوید: کار من فقط گریه شده بود. صبح یکی از روزها که دو شب متوالی  شه مییعا

اي نخوابیده بودم، پدر و مادرم بر بالین من  ه بودم و لحظهو یک روز کامل گریه کرد
کردند که گریه جگرم را پاره خواهد کرد. در حالی که آنها بر بالین  آمدند. آنها گمان می

ورود خواست. به او اجازه داده شد. آن زن نیز در  ةمن نشسته بودند، زنی از انصار اجاز
وارد شد، سلام کرد و   پیامبر اکرم  ثناء،گریست. در آن ا کنارم نشست و با من می

 نشست. نشست و این اولین باري بود که بعد از شایع شدن این خبر، نزد من می
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 افک دربارة مسئلۀشه یبا عا گفتگوي رسول خدا  -4
! به پیامبر اکرمنازل نشده بود.   حضرت ماه بود که وحی بر آن گوید: یک شه مییعا

گناه  ی رسیده است. اگر تو واقعاً بیمورد تو به من خبرهای یشه! درمن گفت: اي عا
اما اگر مرتکب گناهی  ،گناهی تو را اثبات خواهد کرد زودي خداوند بیه پس ب ،هستی

گناهی مرتکب شود و بعد از آن به خدا وقتی  زیرا بنده ؛اي، پس استغفار و توبه کن شده
به پایان   که سخنان رسول خداآمرزد. هنگامی  روي آورد، خدا نیز گناهش را می
 چکید.  اي نمی رسید، اشکهایم تمام شد، حتی قطره

ه خدا سوگند! ما را بدهید. گفتند: ب  به پدر و مادرم گفتم: جواب رسول خدا
گاه خودم در حالی که زن جوانی بیش نبودم و  دانیم چطور جواب او را بدهیم. آن نمی

خدا سوگند! اکنون که شما این جریان را ه م: بهنوز زیاد بر قرآن مسلط نبودم، گفت
در حالی که خدا  ،اید، اگر من خود را از آن بري بدانم را باور کرده اید و آن شنیده

شما از من نخواهید پذیرفت و اگر بدان اعتراف کنم در حالی  ،داند از آن بري هستم می
من همان سخن یعقوب شما خواهید پذیرفت. جواب  ،داند چنین نبوده است که خدا می

 است که گفت:

                  

                  ،18(یوسف( 

سهاي شما کار و پیراهنش را با خون دروغین آوردند (یعقوب) گفت: بلکه نف«
زشتی را در نظرتان آراسته است. پس(کارمن) صبر جمیل است و خداست که 

 »شود. یاري خواسته می ،یدیگو از او در مقابل آنچه می

 را گفتم و بر بسترم دراز کشیدم. این
دانستم که  گوید: چون من یقین داشتم که از این گناه بري هستم، می عایشه می

صورت ه ت من در قرآن بئدانستم که برا ولی نمی ؛خواهد کرد خداوند مرا از آن تبرئه
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دادم که خداوند  شود. احتمال می آیاتی که براي همیشه تلاوت خواهد شد، نازل می
 دارد. به او اعلام می  مرا در خواب پیامبرش ۀتبرئ

 
 شهیعا ۀنزول وحی و تبرئ -5
ش تکان نخورده بود و هیچ از جای  خدا سوگند! هنوز رسول خداه گوید: ب شه مییعا

نازل  حضرت یکی از کسانی که داخل خانه بودند، خارج نشده بودند که وحی بر آن
مروارید  ۀاش مانند دان گردید و آثار نزول وحی برایشان پدیدار شد و عرقها از چهره

خندید و اولین   پس از اینکه آثار وحی برطرف گردید، رسول خدا؛ سرازیر گردید
 شه! خدا نیز تو را تبرئه کرد.یاین بود که فرمود: اي عا ،بر زبان آوردسخنی که 

 ؛را ببوس. گفتم: خیر  پیامبر اکرمگوید: مادرم گفت: بلند شو، دستهاي  شه مییعا
 آورم. جاي میه بلکه من فقط شکر خدا را ب

 این آیات نازل گردید:
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   ،20-11(ترجمه( 

گروهی از خود شما  ،اند رگ را پرداخته و سرهم کردهکسانی که این تهمت بز«
ئله برایتان سبلکه این م ؛اما گمان مبرید که این حادثه برایتان بد است ،هستند

آید و هر  گرفتار می ،خوب است. هر کدام از آنها به گناه کاري که کرده است
عذاب بزرگ و مجازات  ،کسی که بخش عظیمی از آن را به عهده داشته است

 سنگینی را دارد. 
بایست مردان و زنان مومن نسبت  نمی ،شنوید چرا هنگامی که این تهمت را می

آشکار و  بودن را نیندیشند و نگویند: این تهمت بزرگ، به خود گمان نیک
بایست چهار شاهد را حاضر بیاورند تا بر سخنان  روشنی است. چرا آنان نمی

آنان برابر حکم  ،آوردند ا حاضر نمیایشان گواهی دهند؟ اگر چنین گواهانی ر
 خدا دروغگو بودند.

هر آینه  ،شد فضل و مرحمت خدا در دنیا و در آخرت شامل حال شما نمیاگر 
به سبب خوض و فرورفتنتان در کار تهمت، عذاب سخت و بزرگی 

 گردید. گریبانگیرتان می
قاپید و با  ران میدر آن زمان که به استقبال این شایعه رفتید و آن را از زبان دیگ

کردید که علم و اطلاعی در مورد آن نداشتید و گمان  دهان چیزي پخش می
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در حالی که در پیش خدا بزرگ  ،اي است بردید این مسئله کوچک و ساده می
 بوده است. 

: ما را نسزد که زبان بدین گفتید شنوید می را می بایستی وقتی که آن چرا نمی
 ! این بهتان بزرگی است.سبحان االله .یمیتهمت بگشا

هرگز چنین کاري را تکرار  ،کند که اگر مسلمان هستید خداوند نصیحتتان می
دارد و خدا بس آگاه و حکیم  آیات را براي شما بیان می ایننکنید. خداوند 

 است.
خش کنند، پدارند گناهان بزرگی در میان مؤمنان  بیگمان کسانی که دوست می

داند و شما  نجه و عذاب دردناکی دارند. خداوند میایشان در دنیا و آخرت شک
 »دانید. نمی

 
 افک  ۀحادث آفرینندگاندر   موضعگیري ابوبکر -6

خدا سوگند! که بعد از این به ه شه گفت: بیعا ۀپس از نزول تبرئ  ابوبکر صدیق
خاطر اینکه مردي بینوا و از ه مسطح چیزي نخواهم داد. او همواره به مسطح ب

 گاه این آیه نازل گردید: آن نمود. ، کمک میدانش بودخویشاون

                 

                   

               ،22(نور( 

نباید سوگند بخورند که  ،کسانی که از شما اهل فضیلت و فراخی نعمت هستند«
بذل و بخشش خود را از نزدیکان و و مستمندان و مهاجرین در راه خدا باز 

ا را دارید که خدا شم مگر دوست نمی گیرند. باید عفو کنند و گذشت نمایند،  می
 »بیامرزد؟ و خدا آمرزگار مهربان است.
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خواهم که مورد آمرزش قرار گیرم.  این آیه گفت: بلی، من می بعد از نزولابوبکر 
گاه قطع نخواهم  را هیچ بنابراین، از دادن کمک مالی به مسطح دریغ نورزید و گفت: آن

 کرد.
من سؤال  در مورد ،زینب بنت جحش ،از همسرش  گوید: رسول خدا شه مییعا

! من گوشها و چشمهایم را از عذاب خدا  کرده بود. او گفته بود: اي رسول خدا
گوید: زینب از میان  شه مییدانم. عا دارم و در مورد او جز خیر چیز دیگري نمی بازمی

خاطر تقوایی که داشت ه کرد و خداوند ب با من رقابت می  سایر همسران رسول خدا
خاطر زینب با من درگیر بود، از ه که همواره ب ،واهرش، حمنهاما خ ،او را حفاظت کرد

 1.تکسانی بود که در این شایعه شرکت داش
از طرف   پیامبر اکرمی بود که یها و آزارها شکنجه ةاي از زنجیر حلقه ،افک ۀحادث

و بر مؤمنان لطف و مرحمت   خداوند بر پیامبرش اما، دشمنان دین با آن مواجه بود
 لان این بهتان بزرگ را آشکار ساخت. و تاریخ نیز موضعگیري یاران پیامبرنمود و بط

براي این ماجرا را در مقابل این جریان به خوبی ثبت و ضبط نموده است تا  اکرم
الگوي همیشه درسی براي مسلمانان باشد که اگر مشابه این جریان برایشان رخ دهد، 

ولی  ،. گرچه نزول وحی منقطع شده استدباش  اکرمموضعگیري یاران پیامبر آنان، 
 این درس براي همیشه و براي نسلهاي آینده باقی خواهد ماند.

 
 ترین آداب و احکام برگرفته از آیات افک ممه

افک نازل گردید، احکام و آداب زیادي  ۀحادث در موردعلماي اسلام از آیاتی که 
 چند مورد زیر برشمرد:ترین آنها را در  توان مهم اند که می استنباط نموده

صدیقه توسط آیات صریح قرآن که تا قیامت تلاوت خواهند  ۀشیعا ۀاثبات تبرئ -1
 گردید.

   ، کتاب التفسیر، باب بخاري -1   ...  4750، شماره 6، ص 6، ج. 
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حکمت خداوند مقتضی این امر بود که این جریان را که ظاهراً شر محض بود،  -2
طر صبري که در پیش گرفتند، به خیر محض و پاداش خاه ب ،ابوبکر ةدر حق خانواد

 بزرگی تبدیل نماید.

           

 .مؤمنان باید نسبت به یکدیگر گمان نیک داشته باشند -3

                   

       

را پذیرفتند و پخش  افک را آفریدند و کسانی که آن ۀتکذیب کسانی که حادث -4
 کردند. 

                       

        

 بیان فضل و لطف خداوند در حق مؤمنان: -5

              

 وجوب تحقیق و بررسی هر سخن قبل از نشر آن.  -6

               

      

 نهی شدید از ارتکاب چنین گناه بزرگی و از تکرار مجدد آن. -7
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 ناشایست در میان مؤمنان. نهی از پخش کارهاي فحش و -8

                

               

 انجامد. مینسان به این دلیل که به نابودي اهاي شیطان  نهی از پیروي نقشه -9

                 

                  

                      

        ،21(نور( 

اي مومنان! از گامهاي شیطان پیروي مکنید و هر کس از گامهاي شیطان پیروي «
دهد و اگر فضل و رحمت  بکند ، همانا او به کارهاي زشت و ناپسند دستور می

ولی خدا هر   شد، از شما ابداً تزکیه نمیبود، هیچ یک  خدا شامل حال شما نمی
 »کند و خدا شنوا و دانا است. کس را بخواهد تزکیه می

 تشویق به انفاق بر نزدیکان گرچه در حق انسان بدي کرده باشند. -10
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خاطر مؤمنان صادق و دفاع از آنها و تهدید و نفرین ه میزان غیرت خداوند ب -11
 زنند.  کسانی که آنها را بهتان می

               

                  

                

            ،25-23(نور( 

سازند، در دنیا و  خبر ایماندار را به زنا متهم می کسانی که زنان پاکدامن بی«
 آخرت از رحمت خدا دور و عذاب عظیمی دارند.

 ،کردند ی که مییدر آن روزي که علیه آنان زبان و دست و پاي ایشان بر کارها
و کاست بدیشان کم  دهند. در آن روز خداوند جزاي واقعی آنان را بی گواهی می

 »گردند که خداوند حق آشکار است. دهد و آگاه می می

 گوید: در تفسیر این آیات می زمخشري
ی که از جانب خداوند متوجه بندگان یتهدیدهاهمچنین بررسی قرآن و  با بررسی
به غلظت گردد به این موضوع پی ببریم که هیچ یک از این تهدیدها  او میمعصیت کار 

و در مورد ، وجود ندارد است گردیدهشه بیان یی که در مورد بهتان عایو شدت تهدیدها
هیچ حادثه و گناهی و حتی در مورد عذابهاي شدید و رویدادهاي خطیر قیامت، با این 
لحن سخن نگفته است. در اینجا به روشهاي مختلف، تهدیدها و وعیدهاي مختلفی را 

جاي خود عذاب کافی و مستقلی است  اي که هریک ازآنها در گونهه بیان داشته است. ب
 گوید: کرد، همین یک آیه کافی بود که می اي دیگر در مورد آنان نازل نمی هو اگر آی

           

گونه بیان  افک را آفریدند و ساز و برگ دادند، این ۀکه در آن پاداش کسانی که حادث
 ست:گردیده ا
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 مورد لعنت خدا در دنیا و آخرت هستند. -
 شوند. در آخرت دچار عذاب بزرگی می -
 در آنجا اعضاي جسمشان علیه آنها گواهی خواهد داد. -
 1خداوند در آنجا پاداش کامل جرمشان را به آنها خواهد داد. -

 بیان یکی از سنتهاي الهی که خداوند مردان پاك را نصیب زنان پاك و زنان -12
 فرماید: چنانکه می ؛گرداند پاك را نصیب مردان پاك می

                 

                   

     ،26(نور( 

 افک، مردم با توجه به موضعگیریهاي متفاوت چهار گروه بودند. ۀدر مورد حادث -13
و جز سخن نیک نمودند گروهی که نه این جریان را تصدیق و نه تکذیب  -1

 داد. را همین گروه تشکیل می افرادچیزي بر زبان نیاوردند که 
را تکذیب نمود. مانند  آنگروهی که شدیداً مخالف با این جریان بود و  -2

 بیش نیست. یابوایوب انصاري و همسرش که صراحتاً گفتند: این دروغ و بهتان
گروه سوم کسانی بودند که نه تصدیق کردند و نه تکذیب. البته آنرا بعید  -3

این جریان گرم بود و آنها  در مورددانستند و مجالسشان با سخن  نمی
توان، حمنه بنت  کردند، که می ناه تلقی نمیاین جریان را گدر مورد زدن  حرف

 ه و حسان بن ثابت را از همین گروه قلمداد نمود.ثاثجحش، مسطح بن أ
را تبلیـغ   گروه چهارم کسـانی بودنـد کـه ایـن حادثـه را آفریـده بودنـد و آن        -4

کردند و در رأس آنها عبداالله بن ابی بن سلول ملعون قرار داشـت کـه قـرآن     می
 .»تولّی کبره«گوید:  در وصف او می

کشافبه نقل از  386، ص 1، ج حدیث القرآن الکریم عن غزوات الرسول -1  .223، ص 3، ج تفسیر 
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بندي اشاره نموده و گروه دوم را ستوده و بیان نموده است که  قرآن نیز به این گروه
 گرفتند: مسلمانان همین موضع را در پیش می ۀباید هم

                   

       

فرماید: نباید آنها چنین موضعی اتخاذ  در مورد موضعگیري گروه سوم، قرآن می
 نمودند: می

                  

                 

              

چنانکه وقتی ابوبکر  ؛قرآن سوابق نیک این گروه را متذکر شده است علاوه بر آن
و  کند، قرآن هجرت سوگند خورد که دیگر بر مسطح که از نزدیکانش بود انفاق نمی

 ایمان او را یادآور شد و فرمود:

                 

                   

              

، در قرآن، اشاره به این بن ابی و طرفداران ويدر مورد گروه چهارم یعنی عبداالله 
یشان را نخواهد پذیرفت و در دنیا و ا ۀشده است که بر کفر خواهند مرد و خداوند توب

 فرماید: چنانکه می ؛آخرت مورد لعن و نفرین قرار خواهند گرفت
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 مصطلق یبن ةافک و غزو ۀفوائد، احکام و درسهاي برگرفته از حادث

   پیامبر اکرمبشر بودن  -1
از   پیامبر اکرمافک به لطف حکمت الهی باعث بروز و پاکسازي شخصیت  ۀحادث

شایسته نبود که شخصی و ذاتی بود،  اي مسئلهاگر وحی  ؛ چراکهگردید اي هرگونه شائبه
براي همگان واضح  ،کامل در آن رنج و مصیبت بسر برد. بنابراینماه  یک  پیامبر اکرم

بشري است که نبی خدا است و هنگامی که وحی الهی،   شد که رسول خدا
 ۀصمیمان ۀوجود آمده بود، برطرف گردانید، رابطه شه بیعا در موردی را که یها شائبه

از آن رنج و مصیبت و همه بعد  همانند گذشته ادامه یافتشه، یو عا  پیامبر اکرم
نازل شه یعا در مورد برائتاگر وحی   جانکاه، خوشحال و شادمان شدند و یقیناً

همچنان در مورد همسر گرامی خود متردد و آزرده خاطر   گشت، پیامبر اکرم نمی
از خلال این حادثه، حقیقت وحی و  اما خواست و ارادة خداوند بر این بود تا ،ماند می

 1به مردم تفهیم نماید.نبوت ایشان را 
 
 حد قذف (بهتان) و اهمیت آن در محافظت وجهه و آبروي مسلمانان -2

 پیمود؛ مراحل رشد و تکامل خویش را می ،اسلامی در خلال وقایع و رویدادها ۀجامع
خداوند احکامی را مشروع گردانید تا به حفظ آبرو و  با وقوع حادثۀ افک،چنانکه 

نور نازل گردید که در مورد زشت  ة. براي این منظور سورشخصیت انسانها کمک نماید
بودن عمل زنا و حد زناکاران و حکم زن و شوهري که یکدیگر را به زنا متهم نمایند و 

 .441، ص السیرة النبویه فی ضوء المصادر الاصلیه -1
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که انسانهاي پاکدامنی را متهم به زنا کند و چهارگواه ارائه ننماید، به تفصیل  حد کسی
 1سخن گفت.

نیز مجازاتی سنگین وضع نموده راي زناکار اسلام عمل زنا را حرام قرار داده و ب
نیز حرام قرار داده است. از  ،انجامد و هر کردار و گفتاري را که معمولاً به زنا میاست 

ی یها و بحثها زدن را ممنوع کرده است. تا جامعه را از واژه فحشا و بهتان ۀجمله: اشاع
ر این سخنان و مباحث، زیرا تکرا ؛پاکسازي کند ،نماید فحشا کمک می ۀکه به اشاع

 دهد. شود و به آنها جرأت گناه می النفس می باعث تحریک انسانهاي ضعیف
هشتاد  مجازاتی همانندکند،  که انسان پاکدامنی را متهم به زنا می براي کسی ،بنابراین

شلاق، در نظر گرفته است و علاوه برآن، گواهی چنین شخصی نیز پذیرفته  ۀضرب
پس از نزول این آیات،   چنانکه رسول خدا؛ صادقانه توبه نماید مگر اینکه شود، نمی

و  2جریان افک شریک بودند، حد قذف اجرا کرد ۀبر مسطح، حسان و حمنه که در اشاع
و روایاتی که در مورد  3در مورد حد زدن عبداالله بن ابی، چیزي روایت نشده است

توان به آن استناد  هستند که نمیاند، روایاتی ضعیف  حذف قذف عبداالله بن ابی ذکر شده
 4نمود.

 :حد بر عبداالله بن ابی را چنین بیان نموده است اجرا ننمودن ۀابن قیم فلسف
گناهان است و چنین انسان خبیثی شایسته نیست که گناهانش  ةکفار ،حد - الف

 تخفیف یابند. همان بس که او در آخرت به عذاب بزرگ تهدید شده است.
از او به عنوان ریزي کرده بود که  اي برنامه گونهه ب ،با هوشیاري گویند او می – ب

 گردید. کننده این شایعه یاد نمی یکی از افراد پخش

 .357، ص 1، ج حدیث القرآن الکریم -1

 اند. این عقیده محمد بن اسحاق، ترمذي و قرطبی بر -2

 .201، ص 12، ج تفسیر قرطبی -3

 .242، ص المصطلق مرویات غزوة بنی -4
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شود، او نه  از آنجا که حد بدون گواه و یا اعتراف خود شخص، اجرا نمی - ج
 اعتراف کرد و نه کسی از اطرافیانش علیه او گواهی داد.

طور که در مورد قتلش در نظر گرفته  مدنظر بود همانتري  شاید مصلحت بزرگ -د 
 عبداالله بودند. انم و خویشاقواب مسلمانانی بود که وشد و آن تألیف قل

 1ظر بود.دناین موارد م ۀگوید: ممکن است هم در پایان می
 
 عذر خواهی حسان بن ثابت از عایشهـ 3

 جریان افک شریک بودند، ۀکسانی که در اشاع ۀدر روایات به تصریح بیان شده که هم
ر شه عذرخواهی نمود و دیاز جمله حسان که از عا .توبه نمودند به جز عبداالله بن ابی،

 :مدح ایشان سرود و گفت

ــرة   ــک االله حــ ــک و لیغفرلفــ  رایتــ
 

 مـــن المحصـــنات غیـــر ذات غوائـــل 
 

ــه   ــاتزن بریبـــ ــان رزانُ مـــ  حصـــ
 

ــبح غر  ــوم الغو و تص ــن لح ــی م ــلث  اف
 

ــیس ب  ــدقیل لـ ــذي قـ ــقو إنّ الـ  لائـ
 

ــدهر  ــک ال ــل امــري متناحــل  ب ــل قی  ب
 

 فــان کنــت اهجــوکم کمــا بلَّغـُـوکم    
 

 فـــلا رفعـــت ســـوطی إلـــی انـــاملی 
 

ــرتی   ــت و نص ــا حیی ــف و ودي م  فکی
 

 لآل رســــول االله زیــــن المحافــــل   
 

ــاس دونــه     ــري الن ــزاً ی ــم ع  و ان له
 

ــاول     ــل التط ــز ک ــال الع ــادا، وط  2قص
 

 یافتم.کدامن آزاده و پاتو را خدا تو را بیامرزد که «
اي در مورد تو درست نیست و آنچه در  ترین شبهه پاك و باوقار هستی که کوچک

 بلکه سخن مردي دروغگو بود. ؛ به هیچ وجه شایسته تو نیست ،مورد تو گفته شده است

 .264-263، ص 3، ج زادالمعاد -1

 .281، ذهبی، ص تاریخ الاسلام -2
 

                                                 



 365 ترین رویدادهاي فاصلۀ احد و خندق مهم

باشد. دوستی انگشتانم توان بلند کردن شلاقم را نداشته  ،ام من اگر به شما ناسزا گفته
آنها به عزت و مقامی  ؛پیامبر همیشه زینت بخش محافل بوده است و حمایت من از آل

 تواند به مقام عزت آنان برسد. نمیاند که هیچ کس  رسیده
 
 مصطلق به استنباط رسید بنی ةغزو ی که دراحکام -4

جواز قرار و  دعوت داده شده بودندجواز یورش غافلگیرانه بر ملتی که قبلاً به اسلام 
او قرار داد و مشروعیت  ۀچنانکه آزادي جویریه را مهری ؛مهریهان عنوه بآزادي دادن 
گیري از عربها از جمله احکامی است که در  کشی بین همسران در سفر و جواز برده قرعه

 مصطلق مشروع گردید. یبن ةگیرودار غزو

باري توسط نص قرآن،  تبرئهشه را بعد از یاگر کسی عا اند که بر این عقیده علما
چراکه  ؛متهم شده بود، کافر است امري بنماید که قبل از آن بهمتهم به چیزي  را دیگر او

 1است. برخاستهبا نص قرآن به مخالفت 
(جلوگیري  زنان عزل ۀمسأل ،از جمله احکامی که در این غزوه مباح قرار داده شد

پرسیدند، فرمود:   چنانکه وقتی صحابه در این مورد از رسول خدا ؛طبیعی) بود
وجود بیاید، ه اي که تا فرارسیدن قیامت قرار است ب زیرا هر موجود زنده ؛اشکالی ندارد«
معتقد به جواز عزل  با توافق زن آزاده ، جمهور علمابراین اساس.» 2خواهد آمدوجود ه ب

 3.هستند
تیمم در همین غزوه نازل گردید که این حکم بیانگر جایگاه عظیم نماز  ۀهمچنین آی

 باید بر ،حتی اگر آب هم نباشد نمود؛ترك  توان آن را نمیه هیچ وجه باشد که ب می

 .643، ص 5، نووي، ج شرح صحیح مسلم -1

 .415، ص 2، عمدي، ج السیرة النبویۀ الصحیحۀ -2

 .224-222، ص 6، شوکانی، ج نیل الاوطار -3
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امنیت نیز باید اقامه  نبودطور که در حالت ترس و  خاك تیمم کرد و نماز خواند. همان
 1گردد.
 

 .211-210، ص صور و عبر من الجهاد النبوي فی المدینه -1
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 غزوة احزاب 



 



 

 

 فصل اول 
 تاریخ غزوه، انگیزه و رویدادهاي آن

 تاریخ غزوه -1
  نویسان معتقدند که غزوة احزاب در ماه شوال سـال پـنجم ه   غزوهنگاران و  جمهور سیره

  : در مـاه ذیقعـدة سـال پـنجم ه    گویند جز واقدي و ابن سعد که می اتفاق افتاده است، به
: انـد  بن عقبه نقل شده است که گفتهاتفاق افتاده است. از زهري، مالک بن انس و موسی 

 12است.اتفاق افتاده   غزوة احزاب در سال چهارم ه
دانسـته اسـت بـه دلیـل       ابن حزم نیز به طور قطعی تاریخ وقوع آن را سال چهـارم ه 

شرکت ابن عمر در این غزوه که پانزده ساله بود؛ چراکه در غزوة احد کـه بـه اتفـاق در    
 ایشان را که چهارده سال سن داشت، برگردانید.  اتفاق افتاد، پیامبر اکرم  سال سوم ه

انـد کـه در    این اختلاف سنی ابن عمر را این گونه توجیـه نمـوده  بیهقی و ابن حجر، 
روزهاي آخر پـانزده  نگ احد تازه به سن چهارده سالگی رسیده بود و در غزوة خندق ج

 3گذاشت که این رأي، مؤید نظر جمهور است. سالگی را پشت سر می
اقـوال در  تـرین   : این غزوه براساس صحیحگوید یید رأي جمهور میابن قیم نیز در تأ
اتفاق افتاد؛ زیرا کسی در این مطلب اختلافی ندارد که در سال سـوم    شوال سال پنجم ه

یعنی در غزوة احد، مسلمانان و مشرکان با هم قرار جنگ براي سال آینده گذاشتند که   ه
مشرکان خشکسالی را بهانه قرار دادند و سال آینده درموعد مقرر حضور پیدا نکردنـد و  

 4در یورشی همگانی به جنگ مسلمانان آمدند.  نی پنجم هسال بعد یع

 .444، ص السیرة النبویۀ فی ضوء المصادر الاصلیۀ -1

 .105، ص 4، ج البدایۀ و النهایۀ -2
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 هاي غزوة احزاب انگیزه -2

نضیر بعد از اخراج از مدینه و استقرار در مدینه، در حالی که قلبهایشان مملو از  یهود بنی
کینه و نفرت مسلمانان بـود، بـه فکـر انتقـام از مسـلمانان افتادنـد و بـراي ایـن منظـور          

مودند و در نهایت به این نتیجه رسیدند که باید قبایل مختلف عـرب  هایی طراحی ن نقشه
را براي جنگ با مسلمانان برانگیخت و براي اجراي این نقشۀ شوم، جمـاعتی مرکـب از   

الحقیق، حی بن أخطب، کنانه بن الربیع، هوذه بن قـیس وابوعمـاره تشـکیل     سلام بن ابی
 1دادند.

گردیده بود، خویش تـا حـد زیـادي موفـق      لگروه در مأموریتی که به آنان محواین 
برد و  گردید و توانست قریش را که از محاصرة اقتصادي تحمیلی دولت اسلامی رنج می

قبیلۀ غطفان را که چشم به مال و نعمت مدینه دوخته بود و بسـیاري از قبایـل دیگـر را    
 براي حمله به مدینه آماده کند.

از دین محمد بهتـر اسـت و شـما    دین شما : گروه یهودي به مشرکان مکه گفتند این
در قـرآن بیـان نمـوده و فرمـوده     تر به حق هستید؛ چنانکه خداوند این مطلب را  نزدیک

 :  است

                    

                  

                 

                    

 .237، ص 3، ابن هشام، ج السیرة النیویۀ -1
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         ،52-49(نساء( 

شمارند؛ بلکه خدا اسـت کـه    مگر آگاه نیستی از کسانی که خویشتن را پاك می«
دارد و بدیشان به اندازه نخ هسته خرما هـم ظلـم    کسانی را که بخواهد، پاك می

 شود. نمی
بندنـد و همـین دروغ کـافی اسـت کـه گنـاه        بنگر که چگونه به خـدا دروغ مـی  
اي از دانش کتاب بدیشان  ی از کسانی که بهرهآشکاري باشد، آیا در شگفت نیست

: گویـد  آورد و درباره کـافران مـی   میرسیده است. چگونه به بتان و شیطان ایمان 
 تراند. یافته تر و راه اینان از مسلمانان بر حق

آنان کسانی هستند که خداوند ایشـان را نفـرین نمـوده اسـت و هـر کـه را کـه        
 »کننده او باشد. د یافت که یاريخداوند نفرین کند، کسی را نخواه

 نماید و مییهودي به این اشتباه بزرگ تاریخی یهودیان اشاره  »ولفنسون«استاد 
آزارد،  را می ،چه یهودي و چه مسلمان ،آنچه هر انسان مؤمن به خداي یگانه«گوید:  می

یجۀ این نتپرستان قریش اتفاق افتاد که در  ی است که بین برخی از یهودیان با بتیگفتگو
 1»برتر دانستند.  پرستی قریش را از دین پیامبر اسلام دین بت ،یهودیان مذاکره،

و براي جنگ آمادگی  این دیدگاه یهودیان، اسباب خوشحالی قریش را فراهم آورد
 2مدینه موعدي مقرر کردند. هاتفاق گروه یهودي براي یورش به بیشتري اعلام نمود و ب

علیه  قرارداد نظامی متحدي ،با سران اعراب غطفان نضیر ان بنیهمچنین یهودی
 ترین بندهاي آن عبارت بود از: امضا نمودند که مهم مسلمانان
 غطفان باید شش هزار جنگجو داشته باشد. - الف

 .142، ص ، ولفنسونتاریخ الیهود فی بلاد العرب -1

 .310همان، ص  -2
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سال خیبر را به غطفان  بعد از پیروزي باید یهودیان محصول خرماي یک -ب 
 1بدهند.

هزار آنها از  ان با ده هزار مرد جنگجو که چهاریهودی نامه، بعد از امضاي این پیمان
پیمانانشان بودند، به قصد حمله  پیمانانشان و شش هزار دیگر از غطفان و هم قریش و هم

 بر مدینه به راه افتادند و نزدیک مدینه اتراق کردند.
 

 مسلمانان و پیگیري اخبار احزاب
باش بود و تحرکات  حال آمادهاز آنجا که سیستم امنیتی دولت اسلام نیز همواره در 

را یهودیان دشمنان خود را زیرنظر داشت، اخبار مربوط به احزاب را پیگیري و تحرکات 
حتی از جزئیات مذاکرات آنها  و نمود از روزي که از خیبر حرکت کرده بود، کنترل می

فکر  اطلاع از این توطئه، بهبا   پیامبر اکرمچنانکه  ؛با قریش و غطفان آگاهی یافت
اي اضطراري از سران  و با تشکیل جلسه برآمد ی جهت دفاع از پایتخت اسلامیها نقشه

اصحاب در این مورد نظرخواهی نمود و در پایان پیشنهاد سلمان فارسی را پذیرفت که 
! در سرزمین ما عادت بر این است که اگر اسب سواران  اي رسول خدا  گفت:

یم، ینما پیشاپیش، در اطراف شهر خود کانالی حفر می اي بشوند، ما بخواهند وارد منطقه
گاه با جمعی از یاران خود بیرون شد  ؟ آن2انجام دهیدآیا شما دوست دارید این کار را 

 تا مکان مناسبی از نظر دفاعی براي حفر کانال در نظر بگیرند.
ن و انصار، در اسوار بر اسبی با جمعی از مهاجر  حضرت گوید: آن واقدي می
  اي را که بیشتر در معرض هجوم دشمن است، تا ناحیه به تفحص پرداختند اطراف مدینه

عنوان ه ب »سلع« براي حفر خندق تعیین نمایند. سرانجام تصمیم بر این گرفته شد که کوه

 .141، محمد احمد باشمیل، ص غزوة احزاب -1

 .66، ص 2، ج الطبقات الکبري – 444، ص 2، واقدي، ج مغازي -2
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 1»اتجر« ۀذباب و تا قلع ۀتا تپ »دمذا«دفاعی در قسمت پشت قرار داده شود و از  ۀپشتوان
  کانال حفر گردد.

خاطر آن بود که این ناحیه بیشتر از نواحی دیگر ه شمال شهر ب ۀحفر خندق در ناحی
 وزیرا نواحی دیگر به طریقی محفوظ بودند  ؛در معرض هجوم دشمن قرار داشت

هاي مسکونی در  وجود خانه ؛مثلاً ؛شود مدینه توانست از آنجا وارد دشمن به راحتی نمی
همچنین در  ؛شد یدشمن محسوب م مقابل درجنوب در کنار هم سد محکمی  ۀناحی

ه عنوان دو حصار طبیعی به سنگلاخ قرار داشت که ب ۀشرق و غرب مدینه دو منطق
دفاعی محکمی  ۀقریظه در جنوب شرقی مدینه، پشتوان یهاي بن رفتند و نیز قلعه شمار می

ا دولت بکه قریظه در قراردادي  گردید و علاوه بر آن بنی محسوب میبراي لشکر اسلام 
آنان کسی بر مدینه  قلمرو جغرافیاییمتعهد شده بودند که از  منعقد کرده بودند، اسلام

  2کمک نکنند.  اکرم حمله ننماید و هیچ دشمنی را علیه پیامبر
از رایزنی و حساسیتی که براي تعیین مکان خندق انجام گرفت، اهمیت مکان مناسب 

 شود. دن به پیروزي آشکار میثیر آن در رسیأبراي استقرار نیروها و ت
 ةبا چنین شیو اعرابکه قبل از آن  حفر خندق گامی مهم، پیشرفته و تازه بود ۀنقش
پیامبر توان ادعا کرد که در تاریخ عرب و اسلام،  می ،ی نداشتند. بنابراینیاي آشنا دفاعی

ت و با این حرک از حفر خندق استفاده نمود ،نخستین کسی بود که در جنگ  اکرم
حفر خندق  ۀپنهان ساختن نقش ، امادشمنان متحد را ناکام سازد ۀغافلگیرانه توانست نقش

آمیز بودن  کردن این پروژه توسط مسلمانان به موفقیت در عملیانجام کار آنان و سرعت 
 ۀباعث تضعیف روحی ،جدید دفاعی ةآن کمک زیادي کرد و در حفر خندق و این شیو

 اکندگی نیروهاي آنان گردید.جنگجویان دشمن و باعث پر
 

 هاي یهود بود. یکی از قلعه -1

 .442، ص العبقریه العسکریه فی غزوات الرسول -2
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 داخلی ۀبه جبه  اهتمام پیامبر اکرم
و تصمیم مبنی بر از رسیدن دشمن به نزدیکی مدینه با اطلاع   پیامبر اکرم -1

حارثه  یبن ۀسوي خندق، دستور داد که زنان و کودکان را در قلع رهسپار شدن به

پیامبر این عملکرد  شند.گرد بیاورند تا از هرگونه خطر احتمالی دشمن مصون با
زنان و  ۀاز ناحی آنانزیرا  ؛سربازان اسلام گذاشت ۀبر روحی عمیق يتأثیر اکرم

ي فکري جز نبرد با دشمن باقی ا و براي آنان دغدغه ندبود خاطر فرزندانشان آسوده
صورت طبیعی بود که زنان و فرزندان، ذهن جنگجویان را به خود  نماند. در غیر این

نمود که در نتیجه شکست لشکر اسلام  آنان را تضعیف می ۀساخت و روحی مشغول می
 قطعی بود.

شد،  یکی از رویدادهاي زیباي این غزوه که باعث تقویت جبهۀ داخلی می -2

گوید: از براء  چنانکه ابن اسحاق می ق بود؛در کار حفر خند  مشارکت پیامبر اکرم
را دیدم که خاکها را از داخل خندق   رم: روز حفر خندق، پیامبر اکگفت شنیدم که می

 1آورد و خاك زیادي بر جسم ایشان که داراي موهاي زیادي بود، نشسته بود. بیرون می
با همتی عالی که تنبلی و سستی در آن راه نداشت، همگام با یارانش   آن حضرت

تلاش در حفر خندق مشارکت نمود و آنها با الگوبرداري از این اسوة حسنه، نهایت 
 خود را جهت تحقق این پروژه انجام دادند.

داد  در خوشیها و غمهاي یاران خود مشارکت داشت و ترجیح می  آن حضرت -3
که مشکلات بزرگ را به تنهایی تحمل نماید؛ چنانکه در همین غزوه کار به جائی رسید 
که از شدت گرسنگی سنگ بر شکم خود بست و بعد از سه روز وقتی براي صرف 

ذاي اندکی توسط جابر بن عبداالله دعوت گردید، ترجیح داد که این غذاي اندك را نیز غ
با مشارکت یاران خود صرف کند. که در بحث ولیمۀ جابر بن عبداالله، به این موضوع 

 خواهیم پرداخت.

 .4106، شماره 57، ص 5، کتاب مغازي، باب غزوة الاحزاب، ج بخاري -1
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 تقویت روحیۀ سربازان و خوشحال ساختن آنان -4
وزید؛  ود؛ باد شدیدي میحفر خندق در شرایط دشواري انجام گرفت. هوا خنک ب

اضافه مشکل مردم از نظر معیشتی در مضیقه بودند و ترس و یورش ناگهانی دشمن به 
کندند و خاکها را بر  برداري خندق که صحابه با دستهایشان می جانکاه کندن و خاك

کردند، از جمله مشکلات مهم این غزوه بود  نمودند و به بیرون منتقل می پشت حمل می
در چنین شرایطی فراموش نکرد   کرد؛ اما پیامبر اکرم و جدیت را الزامی می که تلاش

که اینها همچون سایر انسانها، به تبع انسان بودن نیاز به استراحت دارند، همان طور که 
 نیاز به کسی دارند تا آنها را با سخنان خود، دلگرم و شاد بگرداند. بنابراین، پیامبر اکرم

 : فرمود کرد و می ه را تکرار مین رواحکلمات رجزآمیز اب

 اللهــــم لــــولا االله مــــا اهتــــدینا   
 

 ولاتصــــــــدقنا و لاصــــــــلینا  
 

ــا  ــکینۀ علینـــــ ــانزلن ســـــ  فـــــ
 

ــا    ــدام ان لاقینـــ ــت الاقـــ  وثبـــ
 

ــا   ــوا علینــ ــد بغــ ــادي قــ  ان الا عــ
 

 و إن ارادوا فتنــــــــۀ ابینــــــــا  
 

 دیم.خوان دادیم و نماز نمی شدیم و صدقه نمی بود، ما هدایت نمی نمیاگر خدا «
 قدم و استوار بدار. پس بر ما آرامش نازل کرد و هنگام رویارویی با دشمن، ما را ثابت

 »گري ابا ورزیدیم. دشمنان با ما بغاوت کردند و ما از فتنه

 1برد. و با این بیت آخري صدایش را بالا می

ــداً   ــایعوا محمــ ــذین بــ ــن الــ  نحــ
 

ــداً   ــا ابــ  علــــی الاســــلام مابقینــ
 

 »ایم تا براي همیشه بر اسلام بمانیم. هما با محمد بیعت کرد«

 : تا همیشه در جهاد بسر بریم. گفتند و یا به جاي مصرع آخر می
 : فرمود می ا و رسول خد

 .4106، شماره 57، ص 5، کتاب مغازي، باب غزوة الخندق، ج بخاري -1
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ــرة  ــر الآخــ ــر خیــ ــم ان الخیــ  اللهــ
 

ــاجرة   ــار و المهــ ــاغفر للانصــ  1فــ
 

 »بارالها! خیر واقعی همان خیر آخرت است؛ پس مهاجران و انصار را بیامرز.«

آفرینیها در آن شرایط دشوار علاوه بر اینکه مشکلات اصحاب و  ا و نشاطاین مزاحه
بخشید تا هر چه بهتر و  داد، به آنها نیز روحیه و نشاط می یاران پیامبر اکرم را تقلیل می

 2تر حفر خندق را قبل از رسیدن دشمن، به اتمام برسانند. سریع
دادن به کسانی که اجازه  در نظر گرفتن شرایط لشکر و در صورت نیاز اجازه -5

 خواستند  رجوع می
با ایشان بسیار مؤدبانه بود بنابراین، هنگام   برخورد اصحاب و یاران پیامبر اکرم

هایشان برگردند، با اجازه و هماهنگی پیامبر  بروز مشکلات که قصد داشتند به خانه
به دلیل رغبت زیاد دادند و بعد از برطرف شدن آن مشکل و  این کار را انجام می اکرم

نمودند؛  گشتند و ایفاي وظیفه می برمی  به خیر و پاداش الهی، بلافاصله نزد پیامبر اکرم
 : این آیه در وصف آنان نازل گردید چنانکه

                

              

              

                      

   ،62(نور( 

اند، هرگاه با او در امري  همانا مؤمنانی که به خدا و پیامبرش ایمان آورده«
روند؛ مگر اینکه از او اجازه بگیرند. همانا آنهایی که  برند، نمی اجتماعی بسر می

 .129، شماره 1432، ص 3، کتاب الجهاد و السیر، باب غزوة الاحزاب، ج مسلم -1
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و اجازه گیرند، به خدا و رسولش ایمان دارند. پس وقتی که از ت از تو اجازه می
خواهی از آنان اجازه  غل خود؛ پس به هر کس میخواستند براي بعضی از مشا

 »بده و براي آنها طلب آمرزش بکن؛ همانا خدا بخشنده و مهربان است.

توانست به کسانی که به خاطر برخی ضرورتها  می  براساس این آیه، پیامبر اکرم
توانست با توجه به  خواستند، اجازه بدهد و هم می هاي خود می اجازة رجوع به خانه

 1صلحت و شرایط، اجازه ندهد.م
 تعیین صحابه براي نگهبانی -6

زنی از نواحی مختلف خندق تعیین  چند نفر از صحابه را براي گشت  آن حضرت
نمود تا مانع پیشرفت کسانی گردند که قصد نفوذ به داخل خندق را دارند. آنها نیز به 

جهت نفوذ به داخل ایفاي وظایف خود پرداختند و در مقابل هرگونه هجوم دشمن 
از شب آینده پیوسته به مقاومت خندق ایستادند. تا جایی که روزي از سحرگاه تا بخشی 

ادامه دادند. طوري که در این وسط چهار نماز از مسلمانان فوت گردید که قضاي آنها را 
اي از صحابه توانست از نفوذ عکرمه بن  طالب با مجموعه به جاي آوردند و علی ابن ابی

ی جهل به داخل خندق جلوگیري به عمل آورد؛ همچنین او در مقابل قهرمان قریش، اب
 2عمرو بن عبدود، ایستاد و او را از پاي درآورد.

نمودند فرماندهی  محافظت می گروهی از انصار نیز به سرپرستی عباد بن بشر
ن انجام به جنگ زیرنظر ایشا بود و تمامی امور مربوط جنگ نیز برعهدة پیامبر اکرم

توان این  گرفت. نقشۀ جنگ بدست ایشان بود و بر اجراي آن نظارت داشت که می می
 : شه و اجرا را این گونه خلاصه کردنق

 .1410، ص 3عربی، ج  ، ابناحکام القرآن -1

 .504، ص فقه السیرة غضبان -2
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بعد از مشورت و رایزنی، دستور به حفر خندق در قسمت   آن حضرت –الف 
من اي بود که بیشتر در معرض هجوم دش شمال مدینه داد؛ زیرا این ناحیه، تنها ناحیه

 قرار داشت.
بندي نمود، بدین صورت  حفر خندق را در میان صحابه تقسیم  آن حضرت –ب 

 که هر چهل ذراع را به ده نفر سپرد.
توانست  بر کار حفر خندق اشراف داشت بنابراین، کسی نمی  آن حضرت –ج 

و رفتند  می  آمد و با اجازة رسول خدا شانه خالی بکند، مگر اینکه ضرورتی پیش می
 گشتند. برمی
ها را مشخص نموده بود و به  محل نگهبانی هر یک از مجموعه  آن حضرت –د 
روز خالی از نگهبان  ریزي کرده بود که حتی یک وجب از خندق در شبانه اي برنامه گونه

در جایگاه فرمانده کل، هر لحظه بر لشکر اشراف   نبود. علاوه بر این پیامبر اکرم
 گردید. نمود و این امر موجب تقویت روحیۀ آنان می یق میداشت و آنها را تشو

با فرزانگی و سیاستی که داشت، توانست اوضاع   آخرالامر اینکه پیامبر اکرم -  ه
آشفته را سامان بخشد و مسلمانان را بعد از اینکه لشکر متحدین در آستانۀ ورود به 

برو شده بود، از تنگنایی که جدي رومدینه قرار گرفتند و مدینه واطراف آن با خطري 
 در آن به سر می بردند، نجات بدهد و یقیناً کنترل نیروهاي مقاومت، توسط پیامبر اکرم

 گردد. یکی از اسباب پیروزي در این معرکه محسوب می
 

 



 

 

 فصل دوم
 در شدت و تنگا قرارگرفتن مسلمانان

دگی لازم را براي دفاع از با آنکه مسلمانان، همۀ جوانب احتیاط را رعایت نمودند و آما
مدینه و اسلام در مقابل لشکر قریش و همپیمانان آنان داشتند، ولی سنت الهی چنین 

نماید که پیروزي بدون فداکاري و تحمل مصایب میسر نگردد بنابراین،  اقتضا می
توان  فرسایی مواجه گردیدند که می مسلمانان در غزوة خندق با مصیبتهاي بزرگ و طاقت

 :ذیل اشاره نمود اردبه مو
 

 قریظه و قصد حمله بر مسلمانان از داخل نامه بنی نقض پیمان -1
قریظه که در جنوب مدینه سکونت داشتند، در هراس به  مسلمانان از خیانت یهود بنی

شدند؛ لشکر قریش و  بایست با دو دشمن روبرو می بردند؛ زیرا در آن صورت می سر می
قریظه از پشت سر و سرانجام سرکردة یهودیان  هود بنیهمپیمانان آنها از جلو و ی

قریظه، براي شرکت در  نضیر در متقاعدساختن کعب بن اسد، سرکردة یهودیان بنی بنی
 جنگ علیه مسلمانان موفق گردید.

قریظه با قبایل عرب در میان صحابه شایع گردید بنابراین، پیامبر  خبر همکاري بنی
قریظه بر عهد  داد بنی ی یهودیان اطلاع داشت و احتمال میکه از قبل از عهدشکن  اکرم

و پیمان خود ثابت نخواهند بود، زبیر بن عوام، مرد کارهاي بزرگ، را براي بررسی این 
هاي خود  : آنها قلعهگفت  موضوع فرستاد. زبیر بعد از تحقیق و بررسی به پیامبر اکرم

 1اند. آوري نموده وانات خود را جمعو نیز راههاي ورودي به مدینه را پاکسازي و حی
پس از اثبات خیانت آنان، سعد بن معاذ، سعد بن عباده، عبداالله بن   پیامبر اکرم

: بروید و بررسی کنید که آیا اخباري جبیر را فرستاد و به آنها فرمود رواحه و خوات بن

 .457، ص 2واقدي، ج  ،مغازي -1
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ن این امر، خبر رسد، واقعیت دارد یا خیر و در صورت واقعیت داشت که از آنها به ما می
خود پایبند بودند،  بقیه متوجه نشوند، اما اگر برعهداي به من برسانید که  آن را به گونه

 1این خبر را به طور علنی براي همه اعلان نمایید.
قریظه واقعیت دارد. آن  بعد از بررسی اوضاع، آنان متوجه شدند که خبر خیانت بنی

. (اینها در قبیلۀ هذیلی بودند که با ند: عضل و قارهبرگشتند و گفت  گاه نزد پیامبر اکرم
کاملاً   شکنی کرده بودند) آن حضرت خیانت و پیمان  اصحاب و یاران پیامبر اکرم

 2متوجه قضیه شد.
با حفظ ثبات و جوانمردي و با استفاده از وسایل موجود، تقویت   پیامبر اکرم

بن اسلم را با دویست نفر و زید بن روحیۀ گردید؛ چنانکه در مانوري نظامی، سلمه 
حارثه را با سیصد نفر مرد جنگجو جهت حراست و نگهبانی از مدینه اعزام نمود، تا 

 قریظه را دچار رعب و وحشت بگرداند. بدین صورت بنی
شدند و پیشاپیش این  قریظه براي پیوستن به قبایل عرب آماده می همین اثناء بنی در

توشه کرد، به عنوان  زیادي که بیست شتر آنها را حمل میلشکر، خرما، جو و انجیر 
براي قبایل عرب فرستادند که خوشبختانه این محموله به دست مسلمانان افتاد و نزد 

 3آورده شد.  پیامبر اکرم
 

 تشدید محاصرة مسلمانان و حضور پیدا نکردن منافقان -2
تر کردند و آنها را  نان را تنگقریظه، حلقۀ محاصرة مسلما قبایل عرب پس از پیوستن بنی
مانان را این ؛ چنانکه قرآن، حالت اضطراب و وحشت مسلدر وضعیتی دشوار قرار دادند

 : نماید گونه بیان می

 .199، ص 3، ابن کثیر، ج السیرة النبویۀ -1

 .95، ص 4، ج البدایۀ و النهایۀ -2

 .323، ص 2، ج السیرة الحلبیۀ -3
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            ،11-10(احزاب( 

به خاطر بیاور زمانی را که دشمنان از طرف بالا و پایین به سوي شما آمدند و «
هاي زمانی را که چشمها (از ترس) خیره شده و جانها به لب رسیده بود و گمان

گوناگونی درباره خدا داشتید. در آن وقت مؤمنان آزمایش شدند و سخت به 
 »اضطراب افتادند.

پردازد و  ردگارشان میهمچنین قرآن به توصیف یقین کامل مسلمانان به کمک پرو
 : فرموده است

                    

                  ،22(احزاب( 

: این همان چیزي است که خدا و که مؤمنان احزاب را دیدند، گفتندو هنگامی «
پیامبرش به ما وعده داده بودند و حقا که خدا و رسولش راست گفتند. و این 

 »افزاید. شدن آنان نمی سختیها جز ایمان و تسلیم

منافقانی نیز که در لشکر اسلام حضور داشتند، به خاطر ترس شدیدي که دامنگیر 
ردند تا جایی ک نشینی می هاي مختلف، عقب آنان شده بود، یکی بعد از دیگري و به بهانه

داد و حالا  و کسرا را میهاي قیصر  به ما وعدة گنجینه  : محمدکه معتب بن قشیر گفت
به بهانۀ اینکه ترسیم براي دستشویی بیرون شویم و برخی دیگر از آنان  می ما

سرپرست است، اجازة بازگشت خواستند و رفتند؛ چنانکه قرآن کریم  هایشان بی خانه
 : و فرموده است 1تصویر دقیقی از موضعگیري آنان ارائه داده

 .424، ص 2، ج السیرة النبویۀ الصحیحه -1
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   ،20-13(احزاب( 
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: اي اهل یثرب! اینجا ه گروهی از آنان (منافقان) گفتندو به یاد آورید زمانی را ک«
اجازه   جاي ماندن نیست، برگردید. گروه دیگري از آنان از رسول االله

هاي ما بدون حفاظ و نااستوار است؛ در حالی که چنین  : خانهخواستند و گفتند
 کنند.خواستند فرار  نبود و فقط می

واگر احزاب از جوانب مدینه وارد شوند و آنها پیشنهاد نمایند که از دین 
پذیرند و جز مدت کمی براي انتخاب این پیشنهاد درنگ  برگردید، به سرعت می

نخواهند کرد. در حالی که قبلا با خدا عهد بسته بودند که پشت به دشمن نکنند 
 و نگریزند.

 بازخواست قرار خواهند گرفت. و در مورد عهد و پیمان خدا مورد
تواند شما را در برابر ارادة خدا حفظ کند، اگر او مصیبت یا  : چه کسی میبگو

رحمتی را براي شما بخواهد؟ آنان غیراز خدا هیچ سرپرست و یاوري براي 
 .خود نخواهند یافت

داشتند و  شناسد که مردم را از جنگ باز می خداوند کسانی را به خوبی می
: به سوي ما بیایید و جز مقداري کمی گفتند را که به برادران خود میی کسان

 یازیدند. دست به جنگ نمی
رسد،  آنان نسبت به شما بخیل هستند و هنگامی که لحظات بیم و هراس فرا می

اختیار در حدقه به گردش  کنند؛ در حالی که چشمانشان بی بینی به تو نگاه می می
خواهد قالب تهی  دچار سکرات موت بوده و میدرآمده است، همسان کسی که 

بر   ادبانه را بیکند، اما هنگامی که خوف و هراس نماند، زبانهاي تند و تیز خود 
گشایند و براي گرفتن غنایم، سخت حریص و آزمندند. آنان هرگز ایمان  شما می

خدا کند و این کار براي  مزد می نیاوردند و لذا خدا اعمال ایشان را باطل و بی
 آسان است.

اند و اگر احزاب بار دیگر برگردند،  کنند لشکریان احزاب نرفته آنان گمان می
نشین، صحرانشین شوند و اخبار شما  دارند در میان اعراب بادیه ایشان دوست می
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ماندند، جز مقدار کم و ناچیزي  را جویا شوند. اگر آنان در میان شما می
 »جنگیدند. نمی

نده نفاق و ترس و اضطرابی است که منافقان را فرا گرفته و آنان این آیات در برگیر
را نسبت به خدا، بدگمان ساخته بود که در چنین شرایط دشواري اعتمادشان نسبت به 

تر گردیدند و به این هم  او سلب گردید و به جاي تواضع و پناه بردن به خدا، گستاخ
سرپرست است، میدان را خالی نمودند  ن بیهایشا بسنده نکردند؛ بلکه به بهانۀ اینکه خانه

 1و دیگران را نیز به این کار تشویق کردند.
مشرکان نیز به حملات خود جهت نفوذ به داخل خندق و عبور از آن افزایش دادند 

وقفه و  زدند و تلاشهاي بی و هر شب تعدادي زیادي از آنان در اطراف خندق دور می
تا بتوانند راهی به داخل خندق باز نمایند؛ چنانکه خالد دادند  اي را انجام می مذبوحانه
تر خندق یورش  اي از سوارکاران، تلاش زیادي نمود تا از ناحیۀ تنگ با دسته بن ولید

اي بر مسلمانان انجام دهد، ولی اسید بن حضیر با دویست نفر از صحابه،  غافلگیرانه
رگیریها، طفیل بن نعمان توسط تحرکات او را زیرنظر داشتند ودفع نمودند. در این د

اي نشانه گرفته  وحشی (قاتل حمزه) شهید گردید. او از آن طرف خندق، طفیل را با نیزه
 2بود.

همچنین سعد بن معاذ، توسط تیري که حبان بن عرقه شلیک کرده بود، زخمی شد. 
مه از اینکه زخمی شده بود، چنین دعا کرد : بارالها! اگر جنگ با قریش اداسعد پس 

را تکذیب   پیامبرتدارد، مرا زنده نگهدار؛ زیرا من دوست دارم با ملتی بجنگم که 
اند و اگر جنگ با قریش پایان یافته است، پس این  نمودند و از شهر خود بیرون کرده

زخم را باعث شهادت من بگردان، ولی قبل از آنکه مرا بمیرانی، چشمانم را با نابودي 

 .425، ص 2، ج السیرة النبویۀ الصحیحۀ -1

 .424، ص 2، ج حدیث القرآن الکریم عن غزوات الرسول -2
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. خداوند نیز دعاي این بندة صالح را پذیرفت و سرنوشت 1قریظه خنک بگردان بنی
 قریظه را او تعیین کرد.  بنی

شدند و حملات خود را آنجا   دستۀ بزرگی از مشرکان نیز متوجه مقر پیامبر اکرم
نظیري نشان دادند و پیوسته تا شب  متمرکز ساختند. مسلمانان آن روز از خود حماسۀ بی

و هم صحابه فرصت خواندن نماز عصر را   بر اکرمجنگیدند، طوري که هم پیام
هایشان برگشتند،  نیافتند. بعد از اینکه شب همه جا را فرا گرفت و مشرکان به خیمه

ها و قبرهایشان را پر از آتش نماید، ما را چنان به خود  خدا خانه: «فرمود  پیامبر اکرم
 2»مشغول ساختند که نماز وسطی قضا گردید.

 
جهت کاهش دامنۀ محاصره و قرارداد صلح با   امبر اکرمتلاش پی -3

 پراکنی در صفوف دشمن عطفان و شایعه
، به احزابشود که ایشان از میان  در این نمایان می  حسن سیاست رسول خدا -1

میدان جنگ را  ،شود غطفان پیشنهاد صلح داد تا در مقابل مالی که به آنها داده می ۀقبیل
دانست که غطفان  نیک می  پیامبر اکرمزیرا  ؛رزمین خود برگردندترك نمایند و به س

بلکه هدف آنها رسیدن  ؛سیاسی و عقیدتی در جنگ با مسلمانان ندارد ةگونه انگیز هیچ
دیگر اما  .)مدینه است (به اضافه آنچه یهودیان به آنها وعده داده بودند اموال و داراییبه 

خواستند با  و می داشتندسیاسی و عقیدتی  یدافاه ،یعنی یهودیان و قریش قبایل عرب
 این جنگ، به موجودیت اسلام و مسلمانان پایان بدهند.

. از جمله 3را پذیرفتند  پیامبر اکرمپیشنهاد  درنگ بیبرخی از غطفانیها  ،بنابراین
ه بن حصن و حارث بن عوف که دو تن از فرماندهان غطفان بودند، مخفیانه از نعیی

 .1769، شماره 1389، ص 3، کتاب الجهاد والسیر، باب اخراج الیهود، ج مسلم -1

 .4111، شماره 58، ص 5، کتاب المغازي، باب غزوة الخندق، ج بخاري -2

 .201، محمد احمد باشمیل، ص غزوة الاحزاب -3
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شد قراردادي  تصمیم گرفتهوارد گفتگو شدند و   پیامبر اکرممودند و با خندق عبور ن
 ترین بندهاي آن عبارت بودند از: نوشته شود که مهم

 علق به غطفان است نه سایر احزاب.این قرارداد فقط مت - الف
 غطفان دست از هر عملیاتی ضد مسلمانان، بردارد. - ب
نشینی وادار  و نیروهاي خود را به عقب مدینه پایان بدهد فان به محاصرةغط - ج
 سازد.
نشینی، یک سوم محصولات این سال مدینه را به  مسلمانان در قبال این عقب - د

 غطفان بدهند.
و خواستار نصف محصولات مدینه  این قرارداد را نپذیرفتندبند آخر  ،سرداران غطفان

ضی شدند و با گروهی از ریش سرانجام آنها را ، امانپذیرفت  پیامبر اکرم ولی ،شدند
 1آمدند.  پیامبر اکرمخود نزد  ۀسفیدان قبیل

تن دادن رهبران غطفان براي صلح پیشنهادي در قبال یک سوم محصول مدینه، 
با   نماید و پیامبر اکرم مشخص میبراي مشارکت در جنگ  آنان رادرونی  ةانگیز

باعث تضعیف  لیه مسلمانان،انگیزه درونی احزاب از شرکت در جنگ عآشکار ساختن 
 2آنان گردید. ۀروحی

نمود  از شیوه و منهجی استفادهدر مقابله با بحرانها  ودر این مذاکرات   پیامبر اکرم
قرار گیرد که بتوانند در چنین تربیتی  الگوییامت اسلام  آینده براي نسلاین شیوه تا 

از صحابه   ارداد فوق پیامبر اکرمقر ياما قبل از امضابحرانهایی از آن استفاده نمایند، 
در این مورد نظرخواهی نمود. آنها به اینکه بخشی از محصولات کشاورزي مدینه به 

چنانکه سعد بن معاذ و سعد بن عباده گفتند: اي  ؛غطفان داده شود، اعتراض نمودند
یا  و شما دوست دارید انجام گیردبراساس دیدگاه ! آیا این کاري است که  پیامبر اکرم

 .477، ص 2، واقدي، ج مغازي -1

 .413، ص القیادة العسکریۀ فی عهد الرسول -2
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اي جز تن دادن به آن وجود ندارد. یا اینکه کاري  دستور خداوند است چاره اگر اینکه
ه بفقط فرمود: من   پیامبر اکرمانجام دهید؟  ،اید خاطر ما مجبور شدهه است که شما ب

عرب علیه شما یکپارچه  ؛ چراکه تمامی قبایلخاطر شما این کار را انجام می دهم
پیامبر خواستم اتحاد آنان را از هم بپاشم. سعد بن معاذ گفت: اي  ،بنابراین  اند شده
ورزیدیم  مانند اینها، به خدا شرك می ما نیزقبل از اینکه به اسلام مشرف گردیم، ! اکرم

اینها به  ، با این وجودپرستیدیم شناختیم و او را نمی پرستیم و خدا را نمی و بتها را می
شد یا  مگر اینکه در مهمانی نصیبشان می ؛وختندد مدینه چشم نمی وةیک دانه می

آوري شما به ما  اسلام گرامی داشته و با تشریف باخریدند. اکنون که خدا ما را  می
ما بنابراین،  چگونه مالهاي خود را به آنها خواهیم داد؟ ،قدرت و عزت بخشیده است
دیگري به آنها  خدا سوگند! جز شمشیر چیزه دانیم. ب چنین قراردادي را لازم نمی

فرمود: این شما و این هم   رسول خدا نخواهیم داد تا خدا میان ما و آنها فیصله نماید.
 آنها.

 1خواهید، انجام دهید. کاري که میو گفت: هر  پاره نمودنامه را  پیمان  گاه معاذ، آن
 کاملاً ،طور که شرح آن گذشت قرارداد توسط این دو پیشواي انصار، همان نپذیرفتن

زیرا آنها بعد از اینکه اذعان  ؛انجام گرفت  او براساس رعایت حریم خدا و رسول
خاطر آنها ه ب تنها  پیامبر اکرمبلکه  ؛نیست  نمودند که این دستور خدا و پیامبرش

نیز با شنیدن   و پیامبر اکرمرا لغو نمودند و نپذیرفتند  دهد، آن میانجام  را کاراین 
رسید، خوشحال شد و  ن بوي ایمان و قدرت ایمانی به مشام میسخنان سعد که از آ

 2نامه را لغو نمود. پیمان
از  »اند شده متحدعرب علیه شما  تمامی قبایل«فرمود: از اینکه   منظور پیامبر اکرم

 :گردد نکات ذیل استنباط میبود که از این عملکرد،  انپاشیدن صف واحد دشمن هم

 .106، ص 4، ج ۀ و النهایۀالبدای -1

 .125، ص 6، حمیدي، ج تاریخ الاسلامی -2
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 بیابند.را تا راه نفوذ به داخل صفهاي دشمن  یندنمامسلمانان باید تلاش  -
ی یالمقدور، منصرف ساختن بخشها حتیهدف استراتژي فرمانده نیروهاي اسلامی  -

و مصلحت دور و  تفرماندهی کل نباید رایزنی، مشور واز نیروي دشمن از جنگ باشد 
 1نزدیک را از یاد ببرد.

 فرماندهی آن ةی، بیانگر شیوگرفتن از صحابه در چنین موقعیت حساس تمشور -
تمامی مربوط به  است که این امور بویژه در امور نظامی رتو اهمیت مشو  حضرت

و نباید فقط یک نفر در  بایست در شورا مطرح گردد این مسئله میپس  گروهها است؛
مگر اینکه رأي و نظر او  ؛باشد  پیامبر اکرمحتی اگر آن یک نفر  ؛آن اظهار نظر نماید

 2گرفته از وحی و دستور الهی باشد.بر
بیانگر توانایی و ارادة قوي  ،پذیرفتن رأي صحابه در لغو قرارداد صلح با غطفان -

اعتماد دارد و  فرماندة لشکر اسلام است؛ چراکه این فرمانده به افراد تحت نظر خویش
 هر یک از این دو گروه قدرشناس زحمات گروه متقابلدهد و  به آنها شخصیت می

اما صلحی که مانده احترام قائل هستند، و آنان به رأي فر آنانفرمانده به رأي هستند. و 
شرعی که در آن مصلحتها و  ی، از سیاستامضاء نمایدبا غطفان خواست   پیامبر اکرم

سرچشمه  ،گیرد شوند و براساس آنها فرمانده کل تصمیم می مفاسد بررسی می
 3گرفت. می

  به در قبال این صلحموضعگیري صحاپیامهاي 
هرگاه   اي که اصحاب و یاران پیامبر اکرم هتأکیدي است به شجاعت ادیبان - الف

 دارند. ابراز میدر مورد مسائل مربوط به جماعت مسلمانان،  ایجاب نماید،

 .687، ص 2، ج الأساس فی السنۀ -1

 .414، ص العبقریه العسکریه فی غزوات الرسول -2
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و اسلام   اکرم مسلمانان و حقیقت ارتباط آنان با خدا، پیامبر ةبیانگر جوهر -ب 
 است.
مسلمانان است که آمادگی رویارویی با هر  قوي و ایمان ۀانگر روحیهمچنین بی - ج

نوع بحران را با صبر و بردباري دارند و دشمن را هرچند که قوي و تعداد جنگجویانش 
 پندارند. زیاد باشد، ضعیف و کم می

 
 شایعه پراکنی در صفوف دشمن -2

ز سلاح تبلیغات روانی و ا احزابپاشیدن نیروهاي  براي تضعیف و از هم  پیامبر اکرم
احزاب که در میان صفوف  از اختلافاتی  حضرت زیرا آن ؛شایعه پراکنی استفاده نمود

ی و ابراز نماید تا یسعی نمود آنها را شناسا ،بنابراین وجود داشت، آگاهی داشت
 دار و عمیق بشوند.  ریشه

ود و با آزمند ساختن که با سران غطفان مذاکره نم به این موضوع اشاره نمودیمقبلاً 
ها  یکی از غطفانی وندخدا و در این مرحله نیز کردرا تضعیف  ۀ آنانآنان به مال، روحی

نعیم  نمود و او اسلام را پذیرفت. هدایترا که نعیم بن مسعود غطفانی نام داشت، 
خویشاوندانم از مسلمان شدن من اطلاعی ندارند بنابراین، شما  ! پیامبر اکرمگفت: اي 

فرمود: تو یک نفر از ما هستی، تا   پیامبر اکرمام.  ر دستوري بدهید، من آمادهه
 1.فریبکاريیعنی توانی آنها را شکست بده. زیرا جنگ  می

پراکنی در میان صفوف  هبه ایجاد بدگمانی و شایع پیامبر اکرمدستور  براساسنعیم 
تا از  کردرا تحریک  طرف یهودیانیک از پرداخت و شیوة او این گونه بود کهدشمن 
مسلمانان پایان ندهند و از طرفی به قریش گفت:  ةتا به محاصر گروگان بخواهندقریش 

 .113، ص 4، ج البدایۀ و النهایۀ -1
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طلبند تا به محمد بدهند و در مقابل آن، دوباره با او  می گروگانقریظه از شما  ییهود بن
 1صلح بنمایند.

انست در میان توبود؛ چراکه آمیز  تبلیغات نعیم بن مسعود موفقیت آخرالامر اینکه
 نسبت به یکدیگر سلب نماید.اعتماد آنها را  نماید و بدگمانی ایجاد احزابصفوف 

 اسباب موفقیت نعیم بن مسعود عبارت بودند از:
 صورت اعتماد آنها را جلب نمود. اسلام خود را آشکار نساخت و بدین - الف
قریظه یادآور شد و  ینضیر را براي یهود بن یقینقاع و بن یسرنوشت یهودیان بن - ب

اي خطرناك  و مسلمانان به آینده  پیامبر اکرمآنها را در صورت استمرار مخالفت با 
چنانکه این هشدار در دل یهود کارساز واقع شد و باعث دودلی و تغییر   ؛هشدار داد

 افکار آنان گردید.
و روابط  را به کتمان مذاکراتقریظه)  دو طرف (قریش و یهود بنی یک از او هر - ج

، پرده از دو طرفزیرا در صورت آشکار شدن روابط او با  ؛خود با آنها متقاعد ساخت
 رسید. به اتمام نمیشد و مأموریتش  واقعی او برداشته می ةچهر

 2ایفا نمود. احزاباساسی در شکست  ینقش  صورت نعیم بن مسعود، بدین

 .430، ص 2، ج السیرة النبویۀ الصحیحۀ -1

 .477، ص القیادة العسکریۀ فی عهد الرسول -2
 

                                                 



 

 

 فصل سوم
 ن احزابو توصیف قرآن از جریا مدد و نصرت پروردگار

 مدد و نصرت پروردگاربه خدا و   حضرت متوسل شدن آن
نمود و  شد و دعا و زاري می متوسل میبسیار به خدا  این بود که،  عادت پیامبر اکرم

 کرد. ها این امر بیشتر نمود پیدا می غزوه و درخواست  از او کمک می
تاب و د و احزاب سخت تحت فشار قرار گرفتن ةهنگامی که مسلمانان در غزو

آمدند و   پیامبر اکرمو وحشت بر آنان مسلط شد، نزد  تحمل آنان پایان پذیرفت
  ! آیا در این مورد چیزي هست که ما بگوئیم؟ رسول خدا : اي رسول خدادگفتن

ما را  عورات  بارالها!« 1»اللهم استر عوراتنا و آمن روعاتنا«ید: یفرمود: بلی. بگو

 .»ما را برطرف ساز حفاظت کن و هراس دلهاي
  پیامبر اکرماست که شده نقل   همچنین در صحیحین روایتی از جابر بن عبداالله

ی که کتاب را نازل یاحزاب دعا کرد و گفت: اي خدا ةدر غزو کنندگان شرکتبر 
نها را آرا شکست بده. بارالها!  احزابرسی، نیروهاي  اي! و زود به حساب می کرده

 2رس را بر دلهاي آنان حاکم گردان.خوف و تشکست بده و 
هاي فجر پیروزي آشکار  را مستجاب نمود و طلیعه  خداوند دعاي پیامبرش

ترس و وحشت انداخت و  ،گردید. خداوند با ایجاد اختلاف و بدگمانی در دل کافران
چنانکه  ؛پس از آن باد تند و سردي وزید و خداوند لشکریانی از جانب خود فرو فرستاد

 ماید:فر می

 .18ف ص 4، ج مسند الامام احمد -1

 .4114، شماره 59، ص 5، کتاب المغازي، باب غزوة الاحزاب، ج بخاري -2
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   ،9(احزاب( 

گاه که لشکریان  بیاورید آن اي مومنان! نعمت خدا را برخویشتن به یاد«
(دشمن) نزد شما آمدند و ما بر آنان باد تند و لشکریانی فرستادیم که شما آنها 

 »بیناست. ،دیدید و خدا به آنچه عمل می کنید را نمی

 حد فاصل میان زیرا ؛بود  ة پیامبر اکرمگوید: این باد شدید، معجز قرطبی می
در  ،حال مسلمانان از باد تندي که وزید ی با اینول ،مسلمانان و کافران فقط خندق بود

ها  دنبال آن خداوند، فرشتگان را فرستاد. آنها میخها و ریسمانهاي خیمهه امان ماندند و ب
را برکندند و آتشهایشان را خاموش نمودند و دیگهایشان را وارونه کردند و اسبها و 

گفتند و  مختلف لشکر، تکبیر می و فرشتگان در نواحی گردیدندزمام رها  مرکبهایشان بی
ها،  که هر یک از سران دسته اي به گونه ترس و وحشت عجیبی بر آنان مسلط گردید،

 1خواندند. آنان را به کمک نمودن فرامیو  ندخواند افراد زیردست خود را فرا می
نان بعدي روشن شود دوست داشت که براي صحابه و همچنین مسلما  پیامبر اکرم

مسلمانان اتفاق بود، توسط از ده هزار مرد جنگجو متشکل که  لشکر احزابکه شکست 
 فرماید: چنانکه قرآن می ؛بلکه خداوند آنها را شکست داد ؛نیفتاد

                  

                 

   

 .144، ص 14، ج تفسیر قرطبی -1
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لا اله الا االله وحده، اَعـزّ  «گفت:  می  پیامبر اکرمروایت است که نیز   از ابوهریره

 1.»بعده ءجنده، و نصر عبده، و غلب الاحزاب وحده فلا شیی
د را پیروز گردانید و بنده خود را هیچ معبود به حقی جز خداي یگانه نیست، او لشکر خو«

  »را به تنهایی نابود ساخت. احزابیاري کرد و لشکریان 
، استفاده از اسباب فتح و پیروزي پروردگاراز التماس  همزمان با دعا و  پیامبر اکرم

و تمام سعی و تلاش خود را جهت تضعیف دشمنان و فروپاشی آنان  از یاد نبردنیز را 
راین، طلب یاري از خدا و التماس زیاد به درگاه ایشان با استفاده از بناب مبذول داشت

 2منافاتی ندارد.اسباب پیروزي 
زاري و تضرع و  آموزد که به ما می استفاده از اسباب، با  بر این اساس پیامبر اکرم

هنگامی زیرا اسباب  ؛فراموش نکنیم نباید کمک خواستن از خدا و اخلاص عمل را
پشتوانۀ این اسباب قرار نصرت و مدد خدا گردد که  میو پیروزي انسان موفقیت  موجب

گاه در زندگی از دعا، زاري و متوسل شدن به خدا غافل  هیچ  گیرند و پیامبر اکرم
 3نبود.
 

  پیامبر اکرمتوسط  احزابپیگیري اوضاع لشکر 
اخبار  بود و دوست داشت از جدیدترین احزاب، پیگیر اوضاع لشکر  پیامبر اکرم

دشمن مطلع بشود. بنابراین، فرمود: آیا کسی هست که برود و خبري از این قوم براي ما 
این مطلب را سه مرتبه تکرار   ؟ پیامبر اکرم4باشد همراه مندر بهشت  تا اینکه بیاورد
با روش حاکمانه به  بنابراین،آمیز کسی حاضر نشد  و چون با این روش ترغیب نمود

 .4114، شماره 59، ص 5، کتاب المغازي، باب غزوة الخندق، ج بخاري -1

 .503ضبان، ص ، غالسیرة النبویۀ  فقه -2

 .222، بوطی، ص فقه السیرة -3
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فرمود: ابوحذیفه! برخیز و خبري از این قوم براي ما بیاور و آنان را  یکی از سربازانش
 1علیه ما نشوران.

یک فرمانده موفق  کهتربیتی است  ۀجنبدر برگیرندة این   پیامبر اکرمعملکرد 
مگر اینکه  ؛از ترغیب و تشویق استفاده نمایدبایست  میی، یهنگام اعزام نیروهایش به جا

 به روش حاکمانه متوسل بشود. ضرورت ایجاب نماید تا
قدري مطبوع ه راه افتادم (هوا به من (در آن هواي سرد و خنک) ب  گوید: حذیفه می

را مشغول گرم کردن خودش زدم. در آنجا ابوسفیان  شد که) گویا داخل حمام قدم می
 اما به یاد سخن رسول خدا  رفتم،گاو را نشانه  ۀتیري در کمان گذاشتم و سیندیدم. 

توانستم او را با یک تیر از پاي  فتادم که فرمود: آنها را علیه ما نشوران. و اگر نه میا
زنم تا  کردم داخل حمامی قدم می هم احساس می درآورم. سپس از آنجا برگشتم و باز

 ،گاه آنچه دیده بودم آمدم، احساس نمودم هوا سرد است. آن  پیامبر اکرماینکه نزد 
گوشه عباي خود را بر روي من انداخت. من تا   پیامبر اکرمم. بازگو کردایشان براي 

 2فرمود: پرخواب! برخیز.  صبح همانجا خوابیدم. وقتی صبح شد، رسول خدا
 داستان حذیفه  نکات نهفته در

در مورد شخصیتهاي برجسته: چنانکه ایشان حذیفه   پیامبر اکرممیزان شناخت  -1
چون او علاوه  ؛س و خبرگیري از اوضاع دشمن فرستادرا از میان دیگران براي کار تجس

بر مشکلات توانست  بر اینکه شجاع و دلیر بود، انسان ماهر و زیرکی نیز بود که می
 پیروز گردد.

مناسبی اي که حذیفه بدان متصف بود: چنانکه بعد از اینکه فرصت  انضباط نظامی -2
که فرموده   پیامبر اکرمطر دستور خاه ، باحزاب یافتکل نیروهاي  براي کشتن فرمانده

 همان. -1

 همان. -2
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از کمان بیرون  ،رفته بودگسوي او هدف ه بود: آنها را علیه ما نشوران، تیري را که ب
 1آورد و منصرف شد.

با حرکت براي تجس از وضعیت نیروهاي احزاب، کرامات اولیاء: چنانکه حذیفه  -3
زد و تا پایان  می کرد و گویا داخل حمامی قدم خنکی و سردي هوا را احساس نمی

کرامتی است که خداوند بر این حالت بر او حاکم بود و به تحقیق این مأموریتش 
تواند  یقیناً این جز کرامت حذیفه چیز دیگري نمی .2نماید بندگان مؤمن خود ارزانی می

 باشد.
با حذیفه: چنانکه حذیفه   همراه با مهربانی پیامبر اکرمآمیز و  برخورد ملاطفت -4

 ايعب  حضرت آن و رساندن اخبار به پیامبر،از انجام مأموریت مهم خود بازگشت  با
کرد،  خواند، بر روي حذیفه که احساس سردي شدیدي می خود را که برآن نماز می

اي که از آن لطف، محبت و  با جملهآن گاه انداخت تا اینکه وقت نماز فرض رسید، 
 3فرمود: اي پرخواب! برخیز.او را بیدار ساخت و  ،تراوید یشیرینی م

 فرماید: آنجا که می  پیامبر اکرمچه راست فرموده است قرآن کریم در وصف 

         ،128(توبه( 

 .»او نسبت به مؤمنان رئوف و مهربان است«

 ساسبراگاه که  بریم، آن پی می  به فرزانگی و بداهه در گفتار و کردار صحابه -5
روایت زرقانی، ابوسفیان اعلام کرد که هر یک از شما دست همنشین خود را بگیرد و او 

دستم را  بلافاصلهگوید:  اي وارد صفوف ما نشود. حذیفه می را شناسائی نماید تا بیگانه
روي همنشین سمت راست خود گذاشتم و گفتم: تو کی هستی؟ گفت: معاویه بن 

 .367فارس، ص  ، ابیالسیرة لنبویه -505، غضبان، ص فقه السیرة النبویۀ -1

 .367فارس، ص  ، ابیالسیرة النبویۀ -2

 .246، ص هاد النبوي فی المدینهصور و عبر من الج -3
 

                                                 



 396 الگوي هدایت

که در سمت چپم نشسته بود گذاشتم و گفتم: تو  سیدست بر روي کسفیان. سپس  ابی
 1. کی هستی؟ گفت: عمرو عاص هستم...

کرد، احتمال بروز خطر  صورت او بر آنان پیش دستی نمود و اگر چنین نمی بدین
 2داد. از دست میبر اثر آن جان خود را براي ایشان حتمی بود که 

 
 ج آن در قرآنیاحزاب و نتا ةغزو

و این دو غزوه (احزاب و گفته است احزاب به تفصیل سخن  ةزوغ در موردقرآن، 
اي را که گذر زمان و مکان،  قریظه) را به ثبت رسانیده است و قرآن مسائل جاودانه بنی

زیرا مسلمانان دائماً  ؛دارد و این هم از همان نوع است نماید بیان می آنها را فرسوده نمی
خواهند گرفت؛ گاهی از بیرون بر آنان یورش از طرف دشمنان مورد تهاجم نظامی قرار 

و از آنجا خواهند برد و گاهی از داخل شهر و دیارشان مورد حمله قرار خواهند گرفت 
قریظه تکرار خواهند شد، قرآن آنها  یاحزاب و بن ۀچون حادثکه در گذر تاریخ حوادثی 

ادهاي گذشته در را ثبت نموده است تا مسلمانان در صورت تکرار این جریان، از روید
 ی با آن استفاده نمایند. یرویارو

گردد،  زاب استنباط میغزوة احترین مسائلی که از رآن کریم، مهمو تدبر در قبا دقت 
 :عبارتند از

 :یادآوري مؤمنان به نعمتهاي الهی -1

                  

                 

   ،9(احزاب( 

 .120، ص 2، ج شرح الرزقانی -1

 .293، ص معین السیرة -2
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 احزابانگیز از مصیبت و بحرانی که با آمدن نیروهاي  تصویري شگفت ۀارائ -2
 دامنگیر مسلمانان شده بود:

                    

             ،10(احزاب( 

ن و اخلاق زشت و بزدلی و عذر تراشی و ابرداري از نیتهاي شوم منافق پرده -3
 عهدشکنی آنها:

                 

       ،12(احزاب( 

اوصاف تشویق مؤمنان در هر زمان و مکانی به تأسی از گفتار، کردار، جهاد و  -4
 فرماید: عمل بپوشانند که می ۀالهی جام ۀتا به این گفت  پیامبر اکرم

                    

           ،21(احزاب( 

خاطر موضعگیریهاي کارآمد آنان که با ایمان راستین و وفاي ه ستایش از مؤمنان ب -5
 روبرو شدند و جنگیدند. احزاببه پیمان خدا با نیروهاي 

                   

                 ،23(احزاب( 

پس  ؛در میان مومنان مردانی هستند که در وعده خود با خدا راست بودند«
(و شهید شدند) و برخی نیز در انتظاراند ا نمودند به پیمان خود وفبرخی از آنان 

 »در پیمان خود ندادند. يگونه تغییر و هیچ

بیان یکی از سنتهاي تغییرناپذیر الهی که عبارت است از: اختصاص فرجام نیک  -6
 فرماید:  گونه که می همان ؛براي مؤمنان و شکست براي دشمنانشان
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             ،25(احزاب( 

کافران را با دلی لبریز از خشم و غم بازگرداند و در حالی که به  ،خداوند«
را از جنگ  خداوند مومنان نرسیده بودند. ،جی که در نظر داشتندییک از نتا هیچ
 »نیاز ساخت و خداوند نیرومند و چیره است. بی

قریظه در دژهاي  یایمانش، آنجا که آنها را بر بن احسان خداوند بر بندگان با -7
پیروز گردانید و در دلهایشان رعب و وحشت  ،درگیري جنگیتسخیرناپذیرشان، بدون 

چنانکه خداوند  ؛1دگردن نهادن  خدا و رسولش اي که به فیصلۀ انداخت به گونه
 فرماید: می

                   

             

                    

      ،27-26(احزاب( 

از  ،خداوند کسانی از اهل کتاب را که احزاب را پشتیبانی کرده بودند«
گروهی را کشتید   و به دلهایشان ترس و هراس انداخت، داژدهایشان پایین کشی

ی آنان و همچنین زمینی یو داراهایشان  و گروهی را اسیر کردید و زمینها و خانه
گمان خداوند بر هر  به چنگ شما انداخت. بی ،را که هرگز بدان گام ننهاده بودید

 »چیزي توانا است.

هاي مهمی بود که مسلمانان، علیه دشمنانشان به نبرد پرداختند  احزاب از غزوه ةغزو
 و در آن نتایج مهمی را رقم زدند. از جمله:

 .491-490، ص 2، ج حدیث القرآن الکریم عن غزوات الرسول -1
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در حالی که  آنان و شکست و پراکنده شدن و بازگشت زیانبارپیروزي مسلمانان  -
 تمام آرزوهاي آنان به یأس و ناامیدي تبدیل گردید.

گاه که حالت تهاجمی جایگزین حالت  تغییر موقعیت جنگی به نفع مسلمانان، آن -
 به این مطلب اشاره کرد و فرمود:  پیامبر اکرمچنانکه  ؛دفاعی گردید

 1».جنگ آنان خواهیم رفت و آنان به جنگ ما نخواهند آمداز این پس ما به «
درونی آنها نسبت به مسلمانان که منتظر  ۀقریظه و کین یواقعی بن ةکشف چهر -

 در دشوارترین شرایط زیر پا گذاشتند.  پیامبر اکرمفرصت بودند و پیمانشان را با 
یهودیان  زوة احزاب؛ چراکه در غاحزاب بود ةقریظه یکی از نتایج غزو یبن ةغزو -

شکستند بنابراین   در این شرایط دشوار عهد و پیمان خود را با پیامبر اکرمقریظه  یبن
قریظه را ترتیب داد تا آنان را به سوي این عمل زشتشان  غزوة بنی  پیامبر اکرم

 2برساند.
 

 قریظه شکست بنی
اما به زمین گذاشتند، سلاحها را و صحابه    پیامبر اکرم ،خندق بعد از اتمام غزوة

 بلافاصله  قریظه بپردازند. پیامبر اکرم بنی به کارزار باخداوند به ایشان دستور داد تا 
قریظه، رهسپار شوند و به آنان اطلاع داد که خداوند  یسوي بنه یارانش را امر نمود تا ب

وحشت جبرئیل را فرستاده است تا دژهاي آنان را بلرزاند و در دلهایشان رعب و 
بلکه در محل  ؛بیندازد و به آنها دستور داد که نماز عصر را در مسیر راه نخوانند

 3قریظه بخوانند. یبن

 .4109، شماره 58، ص 5، کتاب المغازي، باب غزوة الخندق، ج بخاري -1

 .442، ص 2، ج حدیث القرآن الکریم عن غزوات الرسول -2

 .4119، شماره 60، ص 5، کتاب المغازي، باب مرجع النبی للاحزاب، ج خاريب -3
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، اما با طولانی 1قریظه را در محاصره قرار دادند یبیست و پنج روز، بن ،مسلمانان
شدن مدت محاطره و در تنگنا قرار گرفتن آنان از نظر معیشت، تصمیم گرفتند تا خود 

آنان حکم قرار در مورد  را سعد بن معاذ خواستند تا  از پیامبر اکرمو  نمایندتسلیم  را
اوس در زمان جاهلیت بود،  ۀخاطر عهدي که بین آنها و قبیله و انتظار داشتند که ب دهد.

احزاب  ةخاطر تیري که در غزوه گاه سعد را در حالی که ب سعد بر آنان ترحم نماید. آن
داوري نمود که گونه  زخمی بود، آوردند. سعد این و ه بودبه او اصابت کرد

و مالهایشان تقسیم گردد.  گردندجنگجویانشان کشته شوند و زنان و فرزندانشان اسیر 
 2سعد را پذیرفت و فرمود: به حکم خدا قضاوت نمودي. حکمیت  پیامبر اکرم

و تنها ا گردن زدند حفر نمودند و حدود چهارصد نفر از آنان ر گودالهایی راگاه  آن
در میان  که عهدشکنی ننموده و یا مسلمان شدند، نجات یافتند و اموال و زنانشان کسانی

 مسلمانان تقسیم گردید.
کسانی بود که عهدشکنی نمودند و با مسلمانان خیانت کردند.  ۀو این پاداش منصفان

مکاري با چون آنها با عهدشکنی خود و ه ؛جزاي آنان از جنس عملشان داده شد
، جان، مال و زنان و فرزندان مسلمانان را در معرض نابودي و اسارت احزابنیروهاي 

 3با آنان برخورد به مثل کردند. ،قرار دادند بنابراین
گوید:  می چنانکه عائشه ؛قریظه فقط یک زن وجود داشت یشدگان بن در میان کشته

شدند، زنی از زنانشان نزد من  یقریظه در بازار مدینه کشته م یدر حالی که مردان بن
گفت:  ی شنیدیم که مییخندید. ناگهان صدا گفت و می نشسته بود و از هر بابی سخن می

خدا، این نام مرا گرفت. گفتم: واي بر ه گرفت. گفت: ب فلانی کجا است؟ نام او را می
یابی بر سنگ آساو ( ام. فردي را به قتل رساندهاي؟ گفت: من  هتو، مگر تو چه کار کرد

 .373، ص صحیح السیرة النبویۀ -1

 .4122، شماره 61، ص 5، کتاب المغازي، باب مرجع رسول االله من الاحزاب، ج بخاري -2

 .317-315، ص 1، ج السیرة النبیویۀ الصحیحۀ -3
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گاه او را بردند و گردنش را زدند.  آن .)روي خلاد بن سوید انداخته و او را کشته بود
 1خاطر دارم.ه هایش را ب گوید: من هنوز شوخیها و خنده شه مییعا

تنها ، مدینه از وجود خبیث یهودیها کاملاً پاکسازي گردید و قریظه بعد از نابودي بنی
پاکسازي شد و   داخلی اسلام از عناصر خطرآفرین کاملاًو جبهه  مسلمانان باقی ماندند

بنابراین، این آرزوي آنان به به وجود یهودیان در مدینه، امیدوار بودند از آنجا که قریش 
همیشه از  ؛ چراکهگاه خود را از دست دادند ن نیز تکیهامنافق یأس و ناامیدي بدل گشت.

 2شدند. فکري می ۀطرف یهودیان تغذی
یکی از  انسانهاي ناپاك،داخلی حکومت اسلامی از وجود  ۀپاکسازي جبهتخلیه و 

عنوان درسی ه بود که تحقق پذیرفت و براي امت ب  هاي مهم رسول خدا برنامه
 همیشگی باقی ماند.

 .377همان، ص  -1

 .153به نقل از دراسات فی عهد النبوه، شجاع، ص  76، ص 2ه، ج دروزسیرة الرسول،  -2
 

                                                 



 

 

 فصل چهارم
 ها ها و عبرت فوائد دروس

 هاي حسی پیامبر اکرم معجزه
اتفاق افتاد.   نی براي پیامبر اکرمهاي حسی فراوا در خلال حادثۀ حفر خندق، معجزه

: ما روز گوید  تدارك دیده بود. جابر می: زیاد شدن غذایی که جابربن عبداهللاز جمله
خندق جزو حفرکنندگان کانال بودیم، ناگهان با تخته سنگ محکمی روبرو شدیم. 

ش سنگی گفتیم. ایشان وارد کانال شد و در حالی که بر شکم  جریان را به پیامبر اکرم
 بسته بود، کلنگ را برداشت و ضربات محکمی به تخته سنگ زد و آن را خرد نمود.

ۀ خود بروم. آنگاه به ! اجازه بدهید من به خان : اي پیامبر اکرمگوید: گفتم جابر می
را در حالتی طاقت فرسا از گرسنگی دیدم؛ آیا چیزي براي   : پیامبر اکرمهمسرم گفتم

: بزغاله را ذبح کردم گوید و یک بزغاله داریم. جابر میدکی جو خوردن داري؟ گفت: ان
و جو را آرد نمودم و بعد از اینکه گوشتها را داخل دیگ بر روي آتش گذاشتیم، نزد 

ام، شما و یک نفر یا دو  : من خوراك اندکی تدارك دیدهبرگشتم و گفتم  پیامبر اکرم
ز من پرسید که غذایتان چقدر ا  نفر براي صرف غذا تشریف بیاورید. آن حضرت

: نان را ي خوب و زیادي است و به من فرمود: غذااست؟ مقدار غذایم را گفتم. فرمود
  ام، برندار. آن گاه خطاب به صحابه از تنور و دیگ را از روي آتش تا من نیامده

برگشت اش  انه: برخیزید. چنانکه تمامی مهاجران و انصار به راه افتادند. جابر به خفرمود
  آیند، ران و انصار میبا تمام مهاج  : واي بر تو! پیامبر اکرمو به همسرش گفت

: بلی. آن گاه تو در مورد غذا پرسید؟ جابر گفت از  یا پیامبر اکرمآ  :همسرش گفت
: وارد شوید بدون اینکه براي یکدیگر مزاحمت ایجاد به یارانش فرمود  پیامبر اکرم

 نمایید.
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یم نان و غذاها پرداخت، همه خوردند و سیر شدند و هنوز مقداري آن گاه به تقس
: خودت بخور و به دیگران نیز هدیه به همسر جابر گفت  غذا باقی ماند. پیامبر اکرم

  1اند. بده؛ زیرا مردم دچار گرسنگی شده
: مادرم، عمره دختر رواحه، مشتی خرما به من گوید همچنین دختر بشیربن سعد می

بن رواحه) بده. من آنها را برداشتم و به  ات (عبداالله : اینها را به پدرت و داییاد و گفتد
گذر نمودم، فرمود: دخترك! با خود چه داري؟   راه افتادم، وقتی از کنار پیامبر اکرم

: آنها را به ام فرستاده است. گفت پدر و دایی : مقداري خرما است که مادرم برايگفتم
اي  ریختم؛ به گونه  : من آنها را داخل دو دست پیامبر اکرمدگوی خترك میمن بده. د
اي خواست و آن را پهن نمود و  هاي ایشان پر نشد. آن گاه ایشان قطعه پارچه که دست

: اهل خندق را براي صرف غذا دعوت کن؛ اها را روي آن ریخت و به کسی گفتخرم
د و از آنها خوردند و خرماها چنانکه همۀ کسانی که در حفر کانال شرکت داشتند، آمدن

هاي پارچه به زمین  اي که از لبه شدند، به گونه به جاي اینکه کمتر بشوند، بیشتر می
  2ریختند. می

اینکه بیانگر نقش زن مسلمان و مشارکت او در جهاد  این دو واقعۀ عینی علاوه بر 
 روند. به شمار می  حکایت دارند، از معجزات حسی پیامبر اکرم

و یارانش بر اثر گرفتاري به دلیل حفر کانال، از کار و کسب و تهیۀ   مبر اکرمپیا
خوراك باز مانده بودند. بنابراین، دچار گرسنگی شدیدي شدند تا جایی که سنگ به 

بستند، لذا زنان مسلمان، مردان را تا جایی که بر ایشان ممکن بود، در تهیۀ غذا،  شکم می
 3نمودند. مساعدت می

 . 4101، شماره 55، ص 5، کتاب المغازي، باب غزوة الخندق، ج بخاري -1

 . 241، ص 3، ابن هشام، ج السیرة النبویۀ -2

 . 175، ص المرأة فی العهد النبوي -3
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هاي نبوت که هنگام حفر خندق آشکار شد، خبري است که  دیگر از نشانه یکی از
اد؛ خطاب به عماربن یاسر، در حالی که داخل کانال مشغول کار بود، د  آن حضرت

اغی خواهند کشت؛ همانگونه که این مسئله اتفاق افتاد و : تو را گروهی یچنانکه فرمود
 1.بود که توسط لشکر معاویه کشته شدان لشکریان علی و در میایشان در جنگ صفین 

به تخته سنگ محکمی که مانع پیشرفت کار حفر   همچنین هنگامی که پیامبر اکرم
! کلید »االله اکبر«: فرمود  کم زد، بعد از ضربۀ نخست،خندق شده بود، سه ضربۀ مح

؛ سپس بینم می هاي سرخ آنان را هاي شام را به من دادند. به خدا سوگند! من کاخ گنجینه
هاي فارس را به من دادند. به خدا سوگند!  کلید گنجینه »االله اکبر«: با ضربۀ دوم فرمود
هاي یمن را  کلید گنجینه »االله اکبر«: بینم. و با ضربۀ سوم، فرمود ا میقصر سفید مدائن ر

 2بیینم. اء را مینعهاي شهر ص به من دادند. به خدا سوگند! هم اکنون دروازه
گفت  از آن در حالی سخن می  ها و فتوحاتی که پیامبر اکرم بشارت مژده و  تمامی

که مسلمانان در مدینه تحت محاصرة دشمن قرار داشتند و ترس و گرسنگی بر آنان 
 3حاکم بود، بعدها تحقق یافت.

 
 بین تئوري و واقعیت

را   اکرمآیا شما پیامبر   : اي ابا عبداالله!بن یمان گفت اکنان کوفه به حذیفهمردي از س
ش فراوان : تلاکردید؟ گفت دیدید و همراه او بودید؟ گفت: بلی. پرسید: چه کار می

بودیم،  می  : به خدا سوگند! اگر ما همراه پیامبر اکرمنمودیم. آن مرد گفت می
گذاشتیم.  هاي خود می گذاشتیم، ایشان روي زمین راه برود؛ بلکه او را بر شانه نمی

 . 448ص  ،لۀصیالسیرة النبویه فی ضوء المصادر الا -1

 . 449ن، ص هما -2

 . 325، ص 1، ج یمنعنظرة ال -3
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. 1دیدي داشتی و ما را می حضور می  اده! کاش هنگام حفر خندق،: اي برادرزگفتحذیفه 
سپس جریان مأموریت خود براي خبرگیري از اوضاع لشکر احزاب را یادآور گردید ... 

یعنی حذیفه ملاقات نموده و مدعی است که   این تابعی با یکی از یاران پیامبر اکرم
 ست کارهائی انجام دهد که صحابهتوان کرد، می را درك می  اگر زمان پیامبر اکرم

 نتوانستند، انجام دهند؛ ولی واقعیت این است که تئوري با واقعیت با هم متفاوتند. 
به تبع بشر بودن، قدرتی مافوق قدرت بشري   اصحاب و یاران پیامبر اکرم

این وجود تا حد ممکن از بذل جان، مال و هر نوع تلاشی در راه اسلام  نداشتند، اما با
توان در وجود آنان  را می  این گفتۀ پیامبر اکرم دریغ نورزیدند؛ پس مصداق اصلی

و همچنین خاطر نشان  »بهترین انسانها، انسانهاي دوران من هستند«: یافت که فرمود
 ساخت که عمل هیچ کس با عمل آنان برابري نخواهد کرد.

مه جا را فراگرفته بود، نسلهاي بعدي مسلمانان وقتی دیده به جهان گشودند، اسلام ه
بنابراین، در سایۀ بدون اینکه به مصیبت و آزمایشی دچار شوند، با خاطري آسوده 

ها نیاز مبرم به بررسی تاریخ گذشتۀ اسلام دارند تا با جهالت، گمراهی  زیستند. این نسل
 ها و اصحاب و یاران پیامبر اکرم ها و مجاهدت و کفر آن روزگار و همچنین تلاش

  2ا شوند.آشن
 

  3است  سلمان از ما (اهل بیت)
نمودند که سلمان از ما  در جنگ خندق هر یک از دو گروه مهاجران و انصار ادعا می

 4: سلمان از ما اهل بیت است.فرمود  است آن گاه پیامبر اکرم

 . 255، ص 3، ابن هشام، ج السیرة النبویۀ -1

 . 291، شامی، ص معین السیرة -2

 . 247، ص 3، ابن هشام، ج السیرة النبویه -3

 داند.  این حدیث را در جامع الصغیر، از احادیث ضعیف می  همان و آلبانی -4
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کسب نمود، بیانگر آن است که سلمان   افتخاري که سلمان از جانب پیامبر اکرم
 1جزو مهاجران هستند.  باشد؛ زیرا اهل بیت پیامبر اکرم می جزو مهاجران

 
 نماز وسطی

ها و قبرهایشان را مملو از آتش کند؛ چرا که آنها ما را  : خدا خانهفرمود  پیامبر اکرم
 2هنگام نماز وسطی مشغول ساختند تا اینکه خورشید، غروب کرد.

مراد از نماز وسطی، نماز عصر  :اند ، گفتهاین حدیث برخی از علما با استدلال به 
است. همانطور که برخی مانند اوزاعی و مکحول به جواز تأخیر نماز در جنگ معتقد 

 3هستند.
فوت گردید و ایشان   این غزوه نماز عصر از پیامبر اکرم : درگوید دکتر بوطی می

از  آن را بعد از غروب خورشید خواندند و در روایات دیگري نیز آمده است که اگر
کسی بیش از یک نماز فوت شد، آنها را بعد از اتمام وقت، به ترتیب بخواند و از این 

این  گردد و دیدگاه کسانی که بر احادیث، مشروعیت اداي نمازهاي فوت شده اثبات می
اند که مشروعیت به تأخیر انداختن نماز به خاطر اینگونه عذرها، با نازل شدن  عقیده

تواند ناسخ اداي  شده است، درست است اما این حکم نمیحکم نماز خوف، منسوخ 
نازل نگردیده است بنابراین،  نمازهاي فوت شده باشد، زیرا در مورد این مسئله حکمی 

 4همچنان بر حکم خود باقی است.
 

 . 108ص ، 6، حمیدي، ج تاریخ الاسلامی -1

 . 4111، کتاب المغازي، باب غزوة الخندق، شماره بخاري -2

 . 682، ص 2، ج الاساس فی السنۀ -3

 . 223، ص فقه السیرة النبویه -4
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 حلال و حرام
قریش در مقابل دریافت جسد عمروبن عبدود (که در غزوة احزاب کشته شده بود)، 

جسد پلید او را به آنها تحویل دهید و «: به یارانش فرمود  پیامبر اکرمفدیه فرستادند، 
 بنابراین، چیزي از آنان نپذیرفت. »فدیۀ او نیز پلید است.

صادر گردید که مسلمانان از نظر اقتصادي در  هنگامی  این دستور پیامبر اکرم
ام در اسلام، تنگدستی مضیقۀ سختی بودند و گویاي این امر است که مرز حلال و حر

و تلاشهایی که   توان بین این عملکرد پیامبر اکرم مرز حساسی است. بنابراین، نمی
دهند ارتباط  مسلمانان امروزي براي حلال کردن و توجیه معاملات ربوي انجام می

 1برقرار نمود.
 

   شجاعت حفیه، عمۀ پیامبر اکرم
از سکنه اسکان دادند تا از گزند اي خالی  زنان و کودکان را در قلعه  پیامبر اکرم

دشمن در امان باشند و در نتیجه، مسلمانان با خاطري آسوده، به رویارویی دشمن 
اي که زنان در آن  بپردازند، اما پس از آنان عهدشکنی فردي را جهت بررسی قلعه

فوذ توان در آن ن آیا می این موضوع را بررسی نماید که   شدند، فرستادند، تا نگهداري می
 کرد یا خیر. 

؛ صفیه، با مشاهدة آن فرد یهودي چوب بزرگی در دست گرفت و  عمۀ پیامبر اکرم
 از قلعه پایین آمد و ضربۀ محکمی بر سرش فرود آورد و او را از پا در آورد.

این قلعه خود که  باعث شد که یهودیان از محاصرة    این عملکرد عمۀ پیامبر اکرم
این گمان  بردند خودداري نمایند؛ چرا که آنان بر  ر آن بسر میتنها زنان و کودکان د

، 2شود و محاصرة آن کار دشواري است بودند که قلعه توسط لشکر اسلام پاسداري می

 . 294، ص معین السیره -1

 . 284-283، ص الرحیق المختوم -2
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همچنین این عملکرد بیانگر این است که زن در مواقعی که کسی به دفاع از او نپردازد، 
  1تواند از خود دفاع نماید. می

 
 دن حسانتکذیب ترسو بو

: هنگامی که آن مرد یهودي در ن جریان در روایت ضعیفی آمده استدر ادامۀ همی
در  بن حسان که بود صفیه  اطراف قلعه به جستجو و اطلاع از وضعیت مسلمانان پرداخته

ترسم، این مرد یهودي به اسرار ما پی ببرد و  : من میگوید آنجا حضور داشته است می
و و یارانش نیز مشغول معرکه هستند؛ پس ا  ذارد، پیامبر اکرمیهودیان را در جریان بگ

این  دانی که من از عهدة  : اي دختر عبدالمطلب! تو میگوید را به قتل برسان. حسان می
اي را به دست گرفت و آن مرد یهودي را از  آیم. آن گاه صفیه، ستون خیمه کار بر نمی

گ او را بردار؛ چون او مرد است و من : و ساز و بر؛ سپس به حسان گفتپاي در آورد
: اي دختر عبدالمطلب! من را انجام بدهم. حسان در جواب گفتتوانم این کار  نمی

 2نیازي به ساز و برگ او ندارم.
 : این ماجرا دلایل نادرست بودن 

ـ از نظر سند، فاقد اعتبار است و نباید براساس چنین روایت ضعیفی، به ساحت 1
و دعوت ایشان صرف شده   که عمرش در راه دفاع از پیامبر اکرمصحابی بزرگواري 

 است، خدشه وارد کرد.
بایست دشمنانش که او همواره  بود، می ـ اگر حسان تا این حد ترسو و بزدل می2

نمود به ویژه سران کفر که او آنها را در اشعارش، بد و ناسزا  آنها را با اشعارش هجو می

 . 246، ص 2، ج المستفاد من قصص القرآن للدعوة الدعاة -1

 . 365، ص ۀصحیح السیرة النبوی -2
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سرودند و  نمود، در مذمت او اشعاري می نیز او را تأیید می  گفت و پیامبر اکرم می
 1شدند. ترسو بودنش را یادآور می

 
 نخستین بیمارستان نظامی مسلمانان

اولین بیمارستان نظامی را در غزوة احزاب تأسیس نمودند. چنانکه آن   مسلمانان،
و  اي جهت مداواي مجروحان در صحن مسجد النبی نصب نمودند خیمه  حضرت

بعد از اینکه معرکه آغاز گردید، زنی به نام رفیدة اسلمی انصاري را رئیس آن بیمارستان 
 2شوند. تعیین کردند. بنابراین، ایشان اولین پزشک نظامی در اسلام محسوب می

در سیرة ابن هشام آمده است که سعد بن معاذ را در خیمۀ زنی به نام رفیدة اسلمی، 
سرپرست  تري کردند. این زن، به مداواي مجروحان بیبس  در مسجد پیامبر اکرم

او را در خیمۀ رفیدة نگهداري : «به بستگان سعد، فرمود  پرداخت و پیامبر اکرم می
 3.»کنید تا من از نزدیک احوال او را جویا شوم

 
 مسلمان به طور ناآگاهانه، مرتکب گناه می شود، اما بلافاصله توبه می نماید

پیمان آنها بود، طلبیدند و از او در مورد اینکه یا به حکم  ابه را که هملبابوبنی قریظه، 
دانست  لبابه (که میابوگردن نهند و تسلیم بشوند، نظرخواهی کردند.   خدا و رسولش

آنها را به قتل خواهد رساند) با اشارة دست به گردنش، آنها را متوجه   پیامبر اکرم
پناه   فاصله پشیمان شد و به مسجد پیامبر اکرمساخت که کشته خواهند شد. اما بلا

 آورد و خود را به امید پذیرش توبه، به یکی از ستونهایش بست.

 ، ابوفارس. غزوة الاحزاب -1

 . 43دکتر عبداالله سعید، ص المسشتفیات الاسلامیۀ،  -2

 . 263، ص 3، ابن هشام، ج السیرة النبویۀ -3
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او شش روز در همان وضعیت در مسجد سپري نمود و فقط هنگام نماز، همسرش 
و  1بست رفت و خود را می کرد، سپس دوباره نزد همان ستون می آمد و او را باز می می

 اش پذیرفته نگردد، خود را باز نکند. بود تا توبه تعهد کرده
سؤال کردم،  شدم.  : در سحرگاه متوجه خندة پیامبر اکرمگوید می (رض)سلمه ام

: لبابه پذیرفته شد. گفتم: آیا به ایشان مژده بدهم؟ فرمودابو: توبۀ خندید؟ فرمود چرا می
حکم حجاب نازل نشده بود. من  : هنوزگوید می سلمه امبه او مژده بده.   خواهی، اگر می

ات را پذیرفت.  ات باد، خداوند توبه لبابه! مژدهابو: دروازة حجرة خود صدا زدم و گفتم از
: بازش کنند، اما او نپذیرفت و گفت: مردم به سوي او هجوم بردند تا گوید می سلمه ام

براي نماز صبح  رممرا با دستان خود باز بکند. آن گاه که پیامبر اک  باید پیامبر اکرم
. و این بعد از اعتراف به گناه و توبۀ نصوحی بود که ابولبابه کرد و 2آمد، او را باز کرد

بایست به آن توجه  گردد و می خدا توبه او را پذیرفت. آنچه از این داستان استنباط می
ت، با گردد اینکه ابولبابه بعد از آنکه بر اثر یک لغزش، راز جنگ خطرناکی را فاش ساخ

و مسلمانان از آنچه او گفته بود اطلاعی نداشتند و یهودیان هم   اینکه پیامبر اکرم
توانست آن را کتمان نماید، ولی این  لبابه نیز میابواین راز مطلع نساختند و  کسی را از

کار را نکرد؛ زیرا می دانست که خداوند ناظر عمل او بوده است و حقی را یادآور 
بر عهدة او داشت افتاد بنابراین، شدیداً ترسید و به گناه خود   ر اکرمگردید که پیامب

اعتراف نمود و بدون اینکه منتظر بماند، بلافاصله خود را مجازات نمود. این عملکرد 
 : فرماید فرمودة خداوند است که می لبابه، مصداق اینابو

 

 . 286، ص 2، ج المستفاد من قصص القرآن -1

 . 263، ص 3، ابن هشام، ج السیرة النبویۀ -2
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 )17(نساء،  
پذیرد که از روي نادانی به کار زشت دست  گمان خدا تنها توبه کسانی را می بی«

به و برگشت آنها را گردند. خداوند تو یازد و سپس هر چه زودتر بر می می
 .»پذیرد و خداوند آگاه و حکیم است می

این امر است که شایسته است هر فردي به گناهان خویش   لبابه حاويابوعملکرد 
رسیدگی نماید و انجام چنین امري فقط از انسان مؤمنی که ایمان، عمیقاً در وجودش 

 گردد.  فساد می ایمان مانع گناه و  چرا که ؛ریشه دوانیده باشد، ممکن است
لبابه، بسیار خوشحال گردیدند به ابوو یارانش از پذیرفته شدن توبۀ   پیامبر اکرم

بااجازه رسول  ژده را به او برساند ودرنهایتاین م  خواست اي که هر یک از آنها می گونه
 با خبرساختاین مژده   از   سلمه ام را  االله او

 : ل کرد و فرمودي نازا لبابه، آیهابوخداوند در مورد 

                      

   ،27(انفال( 

هاي خود خیانت مکنید؛ در  اي مؤمنان! به خدا و پیغمبرش و همچنین به امانت«
 .»دانید حالی که شما می

 : بولبابه، این آیه نازل گردیدبۀ ادر مورد تو

                  

               ،102(توبه( 
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 عمل بد درو گروهی دیگر به گناهان خود اعتراف نمودند. آنها عمل نیک را با «
همانا خدا بخشنده مهربان  ،آمیختند. امید است که خدا توبه آنان را بپذیرد

 1.»است
 

 ضائل سعد بن معاذف
این  مواضع مختلف این غزوه، آشکار گردید که   فضایل و بزرگواري سعد بن معاذ

نماید. برخی از این موارد  دلالت می  امر بر فضیلت ایشان نزد خدا و رسولش
 : اند از ارتعب

دانی که  بارالها! تو می«: سعد هنگامی که از خدا چنین خواستـ پذیرفتن دعاي 
را تکذیب کرده و از   ترین عمل نزد من آنست که با ملتی بجنگم که پیامبرت پسندیده

 »شهرش بیرون کردند. اگر باز هم قرار است با آنان بجنگیم، پس مرا زنده نگهدار و ... 
تا اینکه غزوة بنی قریظه حکم قرار  2رفته شد و زخمش بهبود یافتچنانکه دعایش پذی

اي توجه بنماید، در مورد آنان،  داد. او نیز بدون اینکه در راه خدا به ملامت ملامت کننده
 3گرفت. ایمان عمیق وي سرچشمه می حکمیت نمود که این از 

به   بر اکرمـ هنگامی که سعد براي تعیین سرنوشت بنی قریظه آورده شد، پیام
. و بدین صورت از حماسه آفرینیها و 4به سوي سردار خود برخیزید انصار فرمود: 

: به احترام او د و او را سید نامید و دستور دادشجاعتهاي سعد تقدیر به عمل آور
  5برخیزند.

 . 262، ص 3السیرة النبویۀ، ابن هشام، ج  -1

 . 228، بوطی، ص فقه السیره -2

 . 170، ص 6، حمیدي، ج تاریخ الاسلامی -3

 . 263، ص 3، ابن هشام، ج السیرة النبویۀ -4
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حتمالاً براي پیاده کردن سعد از مرکبش بـوده  اینجا امر به خاستن ا براي اداي احترام، منع کرده است، در
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بعد از آنکه در مورد بنی قریظه حکم خدا به اجرا در آمد، سعد دست به دعا 
این  ارالها! گویا جنگ ما با آنان (قریش) به پایان رسیده است، اگر : بفتبرداشت و گ

؛ چنانکه دعایش پذیرفته شد و 1گونه است؛ پس همین زخم را باعث مرگم قرار ده
. رحمت حق نثار سعد 2زخمش باز شد و خونریزي کرد و در همان شب، وفات یافت

 بن معاذ باد.
ین بزرگ مرد تاریخ در زندگی داراي ا این امر است که  محتواي دعاي سعد حامل 

نماید بنابراین، نه تنها خواهان شهادت است؛ بلکه  رسالت است و احساس وظیفه می
دوست دارد تا آخرین لحظۀ زندگی خویش پیگیر جهاد و مبارزه باشد و خود را مسئول 

 3داند. یاري رساندن به اسلام و دعوت اسلامی می
سازد. او هم در آسمان و هم  وي را بر آورده می به همین خداوند تمامی سوگندهاي

خواست سرنوشت بنی قریظه را  در زمین از منزلت خاصی برخوردار است و خدا می
 بن معاذ رقم زند.  بدست سعد

به زندگی دنیا چشم ندوخته بود و اگر او زنده است به خاطر جهاد و   سعد
 ه جهاد با دشمنان اصلی پیامبر اکرمزنده است و اینک ک  مبارزه و یاري پیامبر اکرم

اي به زنده ماندن و آرزویی بهتر از  قریظه پایان یافته است، علاقه یعنی قریش و بنی
که قتل   ترین آرزوي سعد شهادت در راه خدا ندارد؛ چنانکه پس از متحقق شدن مهم

دا بود، با قریظه بود، آخرین و محبوبترین آرزوي ایشان که شهادت در راه خ یهود بنی

حـاوي همـین مبنـی اسـت و اگـر نـه بایـد        » الی«بودند؛ چنانکه کلمه  ایشان زخمی اینکه است به خاطر

 این مسئله، قبل از نهی از برخاستن بوده است. و االله اعلم (مترجم).  اینکه و یا» لسیدکم«فرمود :  می

 . 275، ص 3، ابن هشام، ج السیرة النبویۀ -1

 .228، بوطی، ص فقه السیره -2

 . 70، ص 3، ج التربیۀ القیادیۀ -3
 

                                                                                                                            



 414 الگوي هدایت

اش منتقل  . بعد از شهادت، بستگانش او را به خانه1باز شدن زخمش، نیز تحقق پذیرفت
 دند و آن حضرتیو یارانش با عجله خود را به آنجا رسان  کردند. پیامبر اکرم

 : شاید فرشتگان بر ما سبقت گیرند و او را مانند حنظله غسل بدهند.فرمود
 رسید، مردم را مشغول غسل دادن جنازه وي دید ووقتی به آنجا   پیامبر اکرم

 : گفت کرد و می مادرش نیز گریه می

ــع  ام ویـــــــل ــعد ســـــ  داًســـــ
 

ــداً   ــه و جــــــــــ  حزامــــــــــ
 

براي فرزندش این است که از جدیت و  : تأسف مادر سعد گوید کند و می می
گویند به جز  : نوحه خوانان دروغ میفرمود  هوشیاري او محروم گردید. پیامبر اکرم

 .  مادر سعد
: ما گفتند  آن گاه جنازه او را در بقیع تشییع نمودند. اصحاب و یاران پیامبر اکرم

: فرشتگان خدا او را فرمود  ایم. پیامبر اکرم ندیده  تر از جنازة سعد اي سبک جنازه
 2کنند. حمل می

بندة : این فرمود  آمده است که پیامبر اکرم به نقل از ابن عمر سنن نسائیدر 
هاي آسمان گشوده  ) که عرش خدا به خاطر او بلرزه در آمد و دروازهصالح (سعد

اند، شرکت نمودند،  اش هفتاد هزار فرشته که قبل از آن بر زمین نیامده شدند و در جنازه
  3در قبر فشار داده شد، سپس رها گردید.

فرین تسلیم جانش را به جان آ  نیز در آخرین لحظاتی که سعد  پیامبر اکرم
: خدا به تو بهترین سردار قومت پاداش نیکو ود، بر بالین او حاضر شد و فرمودنم می

 . 74همان، ص  -1

 . 287، ص 1، ج سیر اعلام النبلاء -2

 . 100، ص 4نسائی، ج  – 295همان، ص  -3
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بدهد. تو به آنچه وعده داده بودي عمل کردي، اکنون خدا نیز به آنچه وعده داده است، 
  1باید عمل نماید.
کرد و او را در حضور یارانش  به نیکی یاد می همواره از سعد  پیامبر اکرم

؛ 2آشنا شوند و او را الگوي خود قرار دهند ستود تا دیگران با جوانمردیهاي سعد می
  3به لرزه در آمد. : عرش الهی با مرگ سعدفرمود چنانکه پیامبر اکرم

ردایی ابریشمین هدیه داده   : به پیامبر اکرمگوید می بن عازب در روایتی، براء 
ند و از لطافتش شگفت زده شدند. پیامبر کرد آن را با دست لمس می  شد. صحابه

به   لهاي بهشتی سعداید؟ شا لطافت این شگفت زده شده: شما از فرمود اکرم
  4تر است. تر و نرم مراتب از این، لطیف

با این تمام اوصاف و محاسن و فداکاري در راه دین خدا، باز هم از فشار  سعد
: رستان بردند، چهار نفر به نامهايزة او را به قبقبر در امان نماند؛ چنانکه هنگامی که جنا

داخل قبر رفتند و پیامبر   بن سلامه نائله و سلمه ابوبن حضیر،  اوس، اسید  حارث بن 
در کنار قبر ایستاده بود. بعد از اینکه جنازه را در قبر گذاشتند، چهرة پیامبر  اکرم
  نیز با ایشان تسبیح گفتند،  هدگرگون شد، آن گاه سه بار تسبیح گفت و صحاب اکرم

اي که صداي آنان در بقیع پیچید. سپس سه بار تکبیر گفتند. و هنگامی که فلسفۀ  به گونه
: قبر بر او فشار آورد و اگر کسی از فشار قبر ن عمل از ایشان پرسیده شد، فرمودای

ار را از یافت و افزود که بعداً خداوند آن فش باید نجات می  یافت، سعد نجات می
  5ایشان بر طرف ساخت.

 . 288همان، ص  -1

 . 171، ص 6، حمیدي، ج التاریخ الاسلامی -2

 . 2466، شماره 1915، ص مسلم، فضائل الصحابۀ -3

 . 2468، شماره 1916، ص مسلم، فضائل الصحابۀ -4

 . 141ص  6به نقل از مسند امام احمد، ج  77، ص 4، ج التربیۀ القیادیۀ -5
 

                                                 



 416 الگوي هدایت

سردار جوان و رشیدي بود که قومش را به اسلام فراخواند و   آري، سعد بن معاذ
 آنان نیز اسلام را پذیرفتند. 

مانند بود؛ زیرا  نظیر و بی و در سی و هفت سالگی جام شهادت را نوشید. او مردي بی
خود نشان داد، معمولاً بعد از چهل  اي که او از هاي بزرگ مردانه گیري رشادتها و موضع
 نمایند، چنانکه قرآن نیز به این موضوع اشاره نموده و فرموده است: سالگی بروز می

              . 

 جهت نیست که این سردار جوان این گونه مورد توجه خدا و پیامبرش پس بی
  1آید. که عرش الهی با مرگش به تکان میقرار گرفته است 

مردي بلند قامت سفید پوست، خوش چهره و داراي چشمان و محاسن   سعد
 3باد.  . رحمت خدا نثار سعد بن معاذ2زیبایی بود

 
 بن اخطب و کعب بن اسد قتل حی

 قتل حی بن أخطب -1
ان غزوة عبدالرزاق در مصنف خود با سند متصل از سعید بن مسیب برخی از جری

: بعد از اینکه گوید ده است که در بخشی از آن میقریظه را ذکر نمو احزاب و بنی
بن أخطب نیز پا به فرار گذاشت  خداوند، انسجام لشکر احزاب را متلاشی ساخت، حی

در این منطقه به یاد عهد و پیمانش با   رسید. »روحاء«اي به نام  تا اینکه به منطقه
قریظه در حالی که دستانش  شت و به آنها پیوست و همراه با بنیقریظه افتاد و برگ بنی

: به خدا سوگند! من خودم را به گفت  به پیامبر اکرم   بسته بود، احضار گردید. حی

 . 78، ص 4، ج القیادة الربانیۀ -1

 . 290، ص 1، ج سیر أعلام النبلاء -2

 . 9737، شمارة 371، ص 5، ج مصنف عبدالرزاق -3
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دانم کسی را که خدا وسایل خواري او را  کنم ولی می خاطر دشمنی با شما سرزنش نمی
  1دستور داد گردنش را بزنند.  شود. آن گاه پیامبر اکرم فراهم آورد. خوار می

: اي مردم! حکم اعدام، رو به مردم کرد و گفتاند که او قبل از اجراي  همچنین گفته
در تقدیر بنی اسرائیل، حوادث خونینی نوشته شده است و خواست خدا همین است و 

  2اشکالی ندارد. آن گاه به زمین نشست و گردنش زده شد.
 

 فوائدقتل حی بن أخطب، درسها و 
 توطئۀ نافرجام -الف 

حی بن أخطب کسی بود که قریش و سایر قبایل عربی و یهودي را براي جنگی تمام 
برانگیخت و یهودیان بنی قریظه را نیز به عهدشکنی با پیامبر   عیار با پیامبر اکرم

اي معکوس در برداشت  ها، براي او نتیجه ها و نقشه متقاعد ساخت، اما این توطئه اکرم
 و با ذلت و خواري به مرگ او انجامید.

دهد، اما از آنان غافل نیست بنابراین مؤاخذه آنان  خداوند، ستمکاران را مهلت می
 : فرماید هد بود؛ چنانکه خداوند میبسیار سخت و دردآور خوا

                       

    ،102(هود( 

مؤاخذه  هائی را عقاب پروردگار تو این چنین است. هرگاه که شهرها و آبادي«
 .»عقاب خدا دردناك و سخت است به راستینماید که ستمکار باشند، 

 
 
 

 . 9737، شمارة 371ص  ،5، ج مصنف عبدالرزاق -1
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 جهالت و تعصب در مواقع سختی  -ب 
خود فخر نماید  خطا و باطل است، اما غرورش او را وادار ساخت که به گناه و باطل

و خود را در معرض هلاك قرار دهد. و به قتلگاه بیاید تا او را به هلاکت برسانند و این 
امر نشأت گرفته از این موضوع بود که او تابع خواهشات نفسانی و امیال غریزي 

 : فرماید تابع پروردگار. خداوند میخویش بود نه 

                      

                    

      ،23(جاثیه( 

ی خود گرفته است و یو هوس خود را به خدا ياي کسی را که هو هیچ دیده«
خدا او را گمراه ساخته است و بر گوش و دل او مهر گذاشته  ،یبا وجود آگاه

تواند او را  اي انداخته است؟ پس چه کسی جز خدا می است و بر چشمش پرده
 .»شوید گیرید و بیدار نمی راهنمائی کند؟ آیا پند نمی

 شود کسی را که خدا خوار کند، خوار می - ج
کند و  يشود که او را یاد نمی خداوند، کسی را که خوار نماید، هیچ کس یافت

 : فرماید زد؛ چنانکه خداي سبحان میعذاب خدا را از او بر طرف سا

             

          160ن، عمرا (آل( 

هیچ کس بر شما چیره نخواهد شد و اگر  ،اگر خداوند شما را یاري کند«
کیست که پس از او شما را یاري دهد؟ و مومنان باید تنها بر  ،خوارتان گردانید

 .»خدا توکل کنند و بس

از کینۀ درونی او نشأت   سرچشمه اصلی عداوت و دشمنی حی با پیامبر اکرم
ر آخرین لحظات زندگی خود به صراحت گفت که خداوند گرفت بنابراین، حی د می
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هیچ گاه او را یاري نداده است؛ زیرا او تابع پروردگار خویش نبود؛ بلکه همواره از امیال 
نمود و به درگیري و مبارزه با مومنان برخاسته بود  هاي شیطانی تبعیت می و هوس

که خدا خوار و ذلیل بکند، هیچ  بنابراین، خداوند او را خوار و ذلیل گردانید و کسی را
شود که از او دفاع نماید؛ چون فقط خواست و ارادة  قدرتی در زمین و آسمان پیدا نمی

 : 1فرماید شود نه خواست و ارادة دیگران؛ چنانکه خداوند می خدا نافذ می

                  

          ،17(انعام( 

تواند آن را بر طرف سازد و  اگر خداوند زیانی به تو برساند، هیچ کس جز او نمی«
تواند از آن جلوگیري کند؛ چرا که او بر هر  اگر خیري به تو برساند، هیچ کس نمی

 »چیزي توانا است.
 

 ـ قتل کعب بن اسد قرظی 2
بن اسد، به قتلگاه  بن اخطب، سر کردة بنی قریظه، کعب ز به هلاکت رساندن حیبعد ا

  آورده شد. و قبل از اینکه او را به هلاکت برسانند، سخنان زیر، میان او و پیامبر اکرم
 رد و بدل گردید. 

 بن اسد هستی؟   : تو کعبفرمود  پیامبر اکرم
 : بلی، اي ابوالقاسم!گفت

کرده و  اید که مرا تأیید می : آیا سخنان ابن خراش را از یاد بردهودفرم  پیامبر اکرم
، سلام مرا به یدکرده است و گفته بود که اگر او را دید شما را به پیروي از من دعوت می

 او برسانید؟ 

 . 114-113، ص 2، ج الصراع مع الیهود -1
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: سوگند به تورات که چنین است که او گفته بود و اگر طعنۀ یهود نبود کعب گفت
کنم  آوردم، ولی این کار را نمی ر ترسید، من به تو ایمان می: کعب از شمشیگویند میکه 

 مانم. و همچنان بر دین یهود می
 1.را بزننددستور داد تا گردنش   آن گاه پیامبر اکرم

اند که یهودیان بنی قریظه، دسته دسته به قتلگاه آورده  بر این عقیده سیره نویسان
پرسیدند چه  بن اسد، می دة خود، کعب ماندند از سرکر شدند. آنهایی که باقی می می

: هیچ گاه شما از عقل و خرد خود ما خواهند کرد؟ کعب در پاسخ گفت برخوردي با
طلبند و کسانی که بیرون  بینید که همچنان شما را به بیرون می استفاده نکردید، مگر نمی

  2گردند؟ به خدا سوگند! شما را خواهند کشت. روند، بر نمی می
برده بود، اما به خاطر ترس از طعنۀ  ود این که به حقانیت دین اسلام پیکعب با وج

توان به میزان تعصب وي نسبت  یهودیان اسلام را نپذیرفت بنابراین، از این موضوع می
به دین باطلش (یهودیت) و به جهالت و حماقت او پی برد و آخر الامر اینکه کعب به 

خ را ایمان، مرگ را بر زندگی و آتش دوزا بر خاطر ریا و حب تعریف و تمجید، کفر ر
 3بر بهشت ترجیح داد.
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ت قیس دربارة زبیربن باطا و خواهرش، سلمی بن بن قیس  ثابتشفاعت 
  دربارة رفاعه ابن سموال

 شفاعت ثابت بن قیس در حق زبیر بن باطا -1
یهودي در  آمد و گفت: زبیر بن باطاي نزد پیامبر اکرم ثابت بن قیس بن شماس

خواهم احسان او را جبران نمایم، بنابراین،  جنگ بعاث با من همکاري داشته است، می
 : او را به تو بخشیدم. فرمود او را به من ببخشید. پیامبر اکرم

شناسی؟  با عبدالرحمن! مرا می: اي اگوید: من نزد زبیر رفتم و گفتم می  ثابت
خواهم به خاطر کمکی که در  : میند؟ گفتمک موش می: مگر مرد، برادرش را فراگفت

: پس این کار را بکن؛ زیرا ودي، احسان تو را جبران کنم. گفتجنگ بعاث به من نم
تو را به من بخشیده   : پیامبر اکرمنماید. گفتم ، احسان را جبران میانسان بزرگوار

 او را از اسارت آزاد کرد.   است. آن گاه ثابت
اید و کسی نیست که از من نگهداري  هایم را اسیر کرده چه: شما زن و بزبیر گفت

رفت و زن و   نزد پیامبر اکرم  کند، همچنین باغ مرا تصرف نموده اید، ثابت
لمان شو تا سالم بمانی. زبیر : اکنون مسا آزاد نمود و نزد او آورد و گفتهاي زبیر ر بچه

: آنها کشته شدند و شاید گفت  ثابت 1: با دیگر بستگان من چه کار کردید؟گفت
تو را به   : اي ثابتخیري باقی گذاشته است. زبیر گفت خداوند تو را به خاطر کار

خدا و به خاطر همان کمکی که در جنگ بعاث، به تو کردم، مرا به آنها ملحق سازید؛ 
 رفتم و  : نزد پیامبر اکرمگوید می  زیرا زنده ماندن بعد از آنان لطفی ندارد. ثابت

 2دستور قتل او را صادر نمود.  جریان را گفتم. پیامبر اکرم
 

 . 372، ص 1ج  الیهودي فی السنۀ المطهره -1
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 دربارة رفاعه سموال شفاعت سلمی بنت قیس-2
بود. ایشان از جمله کسانی   ، سلمی خواهر سلیط بن قیس و خالۀ پیامبر اکرممنذر ام

 اند. هستند که رو به هر دو قبله نماز خوانده
 عه بن سمؤال قرظی به او پناهنده شد.فردي از یهودیان بنی قریظه به نام رفا

رفاعه را به من ببخش. : پدر و مادرم فدایت باد، آمد و گفت سلمی نزد پیامبر اکرم
پناهندگی  خورم. پیامبر اکرم خوانم و گوشت شتر می : از این پس نماز میگوید او می

  1او را پذیرفت و رفاعه را آزاد نمود.
که زن در اسلام از جایگاهی مهم برخوردار است  این جریان بیانگر این مطلب است

و اسلام به رأي و دیدگاه او احترام قائل است و پناه دادن وي معتبر است؛ پس زن در 
  2شود. دین اسلام داراي ارزش است و با او در کارهاي خیر همکاري می

 
 فرهنگ اختلاف 

قبل از رسیدن به محلۀ نماز عصر را «: رمودکه ف در مورد سخن پیامبر اکرم صحابه
دچار اختلاف شدند. بعضی از این سخن، چنین فهمیدند که هدف   ».3قریظه نخوانید بنی

شتاب و عجله براي رسیدن به مقصد قتل از غروب آفتاب است. از   آن حضرت
رو، این دسته نماز عصر را در مسیر راه و در وقتش خواندند. و گروهی از آنان به  این

اهر حدیث، از خواندن نماز، قبل از رسیدن به بنی قریظه خودداري خاطر رعایت ظ
از ماجرا مطلع گردید، هیچ کدام از آنها را سرزنش ننمود.   نمودند. وقتی پیامبر اکرم
دلالت بر اصلی از اصول شریعت بزرگ دارد و آن عبارت   این عملکرد پیامبر اکرم

ی و معذور و مأجور دانستن هر کدام : جواز اختلاف در برداشت و مسائل فرعاز است

 همان.  -1

 . 116، ص 2، ج الصراع مع الیهود -2

 . 4119، شماره 60، ص 5، کتاب المغازي، ج البخاري -3
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از دو طرف متخاصم؛ همان طور که این قضیه بیانگر مشروعیت اجتهاد در استنباط 
باشد؛ پس اختلاف در مسائل فرعی، امري است که از آن راه  احکام شرعی نیز می

. (البته این بدان معنی نیست که به اختلاف راضی باشیم و مسائل 1گریزي وجود ندارد
 2).بررسی و موازنه ننمائیم در میزان کتاب خدا و سنت پیامبررا 

را حمل بر حقیقت نمودند و   نهی پیامبر اکرم  خلاصه اینکه بعضی از صحابه
به فوت شدن نماز عصر توجهی نکردند و این نهی خاص را بر نهی عام ممنوعیت 

 3تأخیر نماز مقدم شمردند.
هرگاه : «فرماید که می  وده پیامبر اکرمفرم ز بیان این حافظ ابن حجر بعد ا

شود و  در نظر گرفته می اجر و اجتهادش درست بود، براي او دومجتهدي اجتهاد نمود 
 : نویسد می» شود ر در نظر گرفته میاگر اجتهاد او خطا بود براي او یک اج

ل رأي هر مجتهد مطلقاً صواب است؛ چرا که فقط در اینجا سرزنش ننمودن یدلا
اي تلاش خود را نموده و اجتهادي کرده است، ذکر شده است و از  که در مسئله کسی

شود؛ زیرا خلاصۀ این  شود که چنین فردي گنهکار شمرده نمی آن چنین استدلال می
نص شرعی را حمل بر حقیقت کردند و به   ماجرا از این قرار بود که برخی از صحابه

از آنان نهی منصوص را حمل بر غیر حقیقت  فوت شدن نماز توجه ننمودند، اما گروهی
  نمودند و گمان کردند که کنایه از شتاب کردن براي رسیدن به بنی قریظه است. بنابراین،

هیچ یک   اند؛ چرا که پیامبر اکرم جمهور امت از این حدیث استدلال به مجتهد کرده
آنان   ، پیامبر اکرمگردیدند از این دو گروه را سرزنش ننمود و اگر مرتکب گناهی می

  4داشت. را از این گناه باز می

 . 226بوطی، ص  ،فقه السیره -1

 مترجم.  -2

 . 286، ص 2ج  المستفاد من قصص القرآن -3
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 تقسیم غنایم و مسلمان شدن ریحانه بنت عمرو
پرداختند این آوري اموال به دست آمده از بنی قریظه   به جمع  یاران پیامبر اکرم -1

: حدود هزار و پانصد شمشیر، دو هزار نیزه، سیصد زره، هزار و اموال عبارت بود از
شماري. اموال  وف بیان و تعداد زیادي گوسفند و شتر و اسباب خانه و ظرپانصد کم

: سلاح و وسایل و غیره در میان مجاهدان تقسیم گردید. یک پنجم غنایم منقوله مانند
بود و بقیه در میان آنان بدین صورت توزیع شد که به اسب   حق خدا و رسولش

 سوار سه سهم و به بقیه یک سهم داده شد. 
ر زیادي شراب نیز از بنی قریظه بدست آمد که مسلمانان آنها را بیرون ریختند و مقدا

کسی از آنها استفاده ننمود و سهم کسانی که در این غزوه شهید شده بودند به وارثان 
 آنها تعلق گرفت و برخی از زنانی که در غزوه به نوعی شرکت داشتند همانند حفیه

 1ند.داي از غنایم برخوردار گردی و ... نیز، به گونه امریس   علاء  ام ط،سلی  ام عماره،  ام
که زمینهاي ط به مهاجران اختصاص داده شد هاي به جا مانده از بنی قریظه فق زمین

نمودند، به  انصار را که تا کنون در دست آنها بوده است و از محصولات آن استفاده می
  2صاحبشان برگردانند.

 : رمایدف خداوند در این مورد می

                       

         ،27(احزاب( 

ها و دیار و اموال آنها را به شما داد و زمین را که هنوز پا در آن  و زمین«
 .»استاید و خدا بر هر چیزي قادر  نگذاشته

 . 375، ص 1ج  الیهود فی السنۀ المطهره -1

 . 98، ص 2، ج الصراع الیهود -2
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: این آیه به اند گوید: مفسران گفته می       استاد دروزه در مورد

که در تصرف آنان خواهد آمد،  يهاي دیگر داد و مسلمانان را به زمین فتح خیبر مژده می
داد اما معناي اصلی آیه این است که مراد، آن بخش از زمینهاي بنی قریظه است  نوید می

هاي آنان فاصله داشت و مسلمانان تا آنجا نرسیدند و بدون جنگ و  مقداري از خانهکه 
 1محاصره، آنها را بدست آوردند.

برخی از زنان و کودکان یهودیان را که جزو خمُس متعلق به   همچنین پیامبر اکرم
ل بدست دادند تا آنها را به شام ببرد و بفروشد و با پو  ایشان بودند، به سعد بن عباده

آمده از قیمت آنان، سلاح و شمشیر بخرد تا در جنگ علیه دشمنانشان از آنها استفاده 
نمایند؛ همچنین سعد بن زید را با تعدادي اسیر به نجد فرستاد تا با فروختن آنها، اسلحه 

  2فراهم کند.
 مسلمان شدن ریحانه -2

به اسارت در  قریظه یبنریحانه دختر عمروبن خنافه یکی اززنانی بود که در غزوه 
خواست بعد از اینکه او مسلمان شود با ایشان ازدواج نماید، اما در   آمد. پیامبر اکرم

ابتدا ریحانه متردد شد و مدتی بر دین خود ماند تا اینکه خداوند شرایط را مهیا نمود و 
اعدگی خود را منذر فرستاد تا ایام ق او را به خانۀ ام مسلمان گردید. آن گاه پیامبر اکرم

: اگر نزد او رفت و گفت  در آنجا سپري نماید. بعد از اتمام این مدت، پیامبر اکرم
نمایم یا اینکه باید همچنان به عنوان  کنم و با تو ازدواج می دوست داري تو را آزاد می

کنیز نزد من باقی بمانی. ریحانه اظهار داشت که دوست دارد به عنوان کنیز تحت 
  3بماند.  امبر اکرمسرپرستی پی
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 تبلیغات اسلامی در غزوة احزاب
به نوبۀ خود، سرودهاي جهادي زیبائی سرودند که در این   هر یک از شاعران صحابه

 نماییم. اشعار موقف مسلمانان را در غزوه، بیان نمودند. که به اختصار آن را ذکر می
 : چنین سرود  از جمله کعب بن مالک

 لقینـــــاو ســـــائله تســـــائل مـــــا 
 

 تنــــا صــــابرینو لــــو شــــهدت رأ 
 

ــا النبـــی و ــان لنـ ــدقو کـ ــر صـ  زیـ
 

ــا   ــه اجمعینـــ ــو البریـــ ــه نعلـــ  بـــ
 

 نقاتــــل معشــــراً ظلمــــوا و عقــــوا 
 

ــدینا   ــداوه مرصـــ ــانوا بالعـــ  و کـــ
 

ما را جزو  ،گردید ، دچار میآنچه ما با آن روبرو شدیم اي به ال کنندهؤاگر س
 یافت. صبرکنندگان می

او ما بر همه مردم دنیا برتري  ۀوسیله ب و ستین ما بودسرپرست را  پیامبر اکرم
 داریم.

  اند. اند و با دشمنان در کمین ما بوده جنگیم که ستم و نا فرمانی کرده ما با جماعتی می
 : و در یکی از اشعارش چنین گفت

 جــاءت ســخینه کــی تغالــب ربهــا    
 

ــلاب   ــب الغــــ ــبن مغالــــ  فلیغلــــ
 

خواهد خدا را شکست  که می پیروز شود کسی .شترا داگروه ضعیفی بر پروردگار خود «
 ».دهد

به کعب بن    روایت است که پیامبر اکرم : از عبداالله بن زبیرگوید ابن هشام می
: اي کعب! خدا از تو به خاطر این سخنت فرمود  بعد از سرودن مصراع آخر  مالک

  1تشکر نمود.

 . 286، ص 3، ابن هشام ج السیرة النبویۀ -1
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 و حدیبیه



 



 

 

 فصل اول
 رضی االله عنها با زینب دختر جحش  یامبر اکرمازدواج پ

هاي جنگی و تثبیت حکومت و گسترش سیطرة آن در شبه جزیرة  با استمرار اعزام دسته
عربستان، حرکت ساختار تشریعی و اجتماعی امت اسلامی در حال تکامل بود؛ چنانکه 

وب التزام نظام فرزند خواندگی از هم پاشیده شد؛ حجاب اسلامی فرض گردید، و وج
 ،شد و با عرفهاي مخالف شریعت الهی همواره تأکید می  به پیروي خدا و پیامبرش

درسها، عبرتها با زینب دختر جحش   گردید. از جمله در ازدواج پیامبر اکرم مبارزه می
 : ان ازدواج ایشان از این قرار استو حکمتهاي فراوانی وجود دارد که داست

 
 رضی االله عنها شنام و نسب زینب دختر جح

 او زینب دختر جحش، خواهر عبداالله بن جحش است.
  1بود.  و خواهر حمزه  مادرش، امیمه بن عبدالمطلب، عمۀ؛ پیامبر اکرم

را براي او انتخاب  نام زینب   : نام زینب بره بوده است و پیامبر اکرمگویند می
  2نمود.

دار و بسیار اهل  شب زنده  دار، روزهزینب از اولین زنان مهاجر و انسانی پرهیزگار، 
فرمود: از همسرانم او که   : پیامبر اکرمگوید می صدقه و بخشش بود؛ چنانکه عایشه

  همسران پیامبر اکرم .)میرد است قبل از همه به من خواهد پیوست (می تردرازدستش 
تر است. آن کردند تا ببینند دست کدام یک از آنها دراز دستهاي یکدیگر را مقایسه می

 . 372، ص 1الاصحاب، ابن عبدالبر، ج  الاستیعاب فی معرفه -1

 . 1849، ص 4همان، ج  -2
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گاه متوجه شدیم که دست زینب به خاطر بذل و بخششی که داشت از همه درازتر 
  1بود.

تر از زینب ندیدم و  گفت: هیچ زنی را با ایمان ستود و می زینب را می عایشۀ صدیقه
  2یا اینکه در تقوا، صداقت، صله رحم و صدقه دادن بر او پیشی بگیرد.

 
   با زید بن حارثه رضی االله عنها  ازدواج زینب

موروثی را از بین ببرد و نظام طبقاتی و بر آن بود تا معیارهاي پوشالی   پیامبر اکرم
هاي شانه، مساوي بوده و معیار  جاهلی را از هم بپاشد تا مردم دراسلام همچون دندانه

 برتري فقط تقوا باشد.
گردیدند.  محسوب می بردگان آزاد شده در جامعۀ جاهلی، جزو انسانهاي طبقۀ پائین

  جزو همین طبقه بود. بنابراین، پیامبر اکرم  پسر خواندة پیامبر اکرم زید
 شد، به عقد زید خواست، دختر عمۀ خود را که از طبقۀ شریف جامعه محسوب می

در بیاورد و عملاً امتیازات طبقاتی را نابود سازد بنابراین، این کار را از خانوادة خود 
چرا که این گونه مسائل در جامعۀ جاهلی بقدري عمیق و ریشه دوانده که  آغاز نمود؛

 تا در به پایان بخشیدن به آن نبود.  کسی غیر از پیامبر اکرم
سازي براي تشریع این قانون بود که  هاي این ازدواج، زمینه و شاید یکی از فلسفه

ش و اهمیت وضع تشریع توان نقش این ازدواج را در حفظ توازن جامعه کمتر از نق نمی
  3این قانون دانست.

  شخصاً نزد زینب بنت جحش رفت و با او در مورد ازدواج با زید  پیامبر اکرم
: خیر، فرمود : من حاضر به ازدواج با او نیستم. پیامبر اکرمگفت سخن گفت. زینب

 . 2452، شماره 1907 ، ص4، ج صحیح مسلم باب فضائل الصحابه -1

 . 2442، شماره 1892همان، ص  -2

 . 205حفصه بنت عثمان الخلیفی، ص  ،قضایا نساء النبی و المومنات -3
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اي نازل  کرد. آنگاه آیه: در این مورد فکر خواهم گفت شما با او ازدواج کنید. زینب
 : گردید که

                         

            ،36(احزاب( 

 داوري کرده باشند،که خدا و رسولش  در کاري  و یا زن مومنیهیچ مرد «
 .»از خود ندارنداختیاري 

 تو دوست داري، او همسر من باشد؟ پیامبر اکرم  : اي پیامبر اکرمگفت بزین
نافرمانی کنم بنابراین، او   خواهم از پیامبر اکرم : پس من نمیگفت : بلی. زینبفرمود

  1پذیرم. را به عنوان همسر خود می
شد با زینب  یاد می  فرزند محمد  که از او به عنوان زید  بدین صورت زید

و به همسرش ده دینار و شصت درهم و چادري و ملحفه و زرهی و  واج نمودازد
  2.مقداري گندم و خرما به عنوان مهریه داد

 
 رضی االله عنها طلاق زینب

و زینب در زندگی مشترك خود به تفاهم نرسیدند و  به اقتضاي حکمت الهی، زید
در این مورد با   تصمیم به طلاق زینب گرفت. زید بعد از گذشت مدتی، زید

به او اجازة طلاق نداد بلکه ایشان را به مدارا   گفتگو نمود. آن حضرت  پیامبر اکرم
اجازة طلاق داد.  نمود. تا اینکه خداوند به زید آمیز تشویق می و ادامۀ زندگی مسالمت

  3آن گاه او بعد از یک سال زندگی مشترك، زینب را طلاق داد.

 . 11، ص 22، ج جامع البیان طبري -1

کثیر -2  . 489، ص 3ج  ،تفسیر ابن 

کثیر -3  . 491، ص 3ج  ،تفسیر ابن 
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یک سال از زندگی مشترك خود با زینب وقتی متوجه این  بعد از  بنابراین، زید
اي به ادامۀ زندگی با او ندارد، او نیز که انسانی بزرگوار بود  قضیه شد که همسرش علاقه

هاي دیگران را قربانی امیال خود بگرداند، از ادامۀ زندگی با  و نمی خواست خواسته
 راي این منظور به پیامبر اکرمزینب خسته شد و اراده نمود تا او را طلاق دهد. ب

  1»همسرت را نگهدار و از خدا بترس.«: فرمود نمود، اما ایشان می جعه میمرا
: در این مورد، ابن ابی حاتم و ابن جریر روایاتی را از برخی از گوید ابن کثیر می

  2کنیم. اند، از ذکر آنها خوداري می اند که چون به صحت نرسیده بزرگان سلف نقل نموده
 

 با زینب دختر جحش فلسفۀ ازدواج پیامبر اکرم 
پسر خواندگی از جمله مسائلی بود که در میان اعراب به قدري ریشه دوانیده بود که از 

 بین بردن آن پیامدهاي ناگواري را در بر داشت.
این مسئله هم در مکه و هم در مدینه رواج داشت و مردم پسر خوانده را فرزند 

خواست این مسأله براي مردم  آوردند. بنابراین، خداوند می مار میحقیقی خود به ش
قعیت واضح گردد که اینها فرزندان حقیقی آنها نیستند و این فقط یک ادعا است و وا

 : ندارد؛ چنانکه خداوند فرمود

                   

                       

                  ،4(احزاب( 

اظهار با  را تانخداوند دو دل را در دورن کسی قرار نداده است و هرگز همسران«
سازد و فرزند خواندگانتان را فرزندان حقیقی شما  مادران شما نمی» ظهار«

 . 209ص  ،قضایا نساء النبی و المومنات -1

 . 491، ص 3ج  ،فسیر القرآن العظیمت -2
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گوید و به  ید. خداوند حق مییگو د این سختی است که شما به زبان مییانم ینم
 .» ندک ی مییراه راست راهنما

کند که  سپس خداوند خاطر نشان ساخت که عدل و انصاف و نیکوکاري حکم می
 : ا به پدران حقیقی آنان نسبت دهیددان راین نوع فرزن

            

         

            

 )5(احزاب،  
تر است. اگر  نزد خدا منصفانه کار این بخوانید کهآنها را به نام پدرهایشان «

پس برادران دینی و یاران شما هستند و اگر در این مورد  ،یدختپدرانشان را نشنا
 گناه( خواهد میدلتان  دچار اشتباه شدید، گناهی بر شما نیست ولی آنچه را که

 .» حال خدا آمرزنده و مهربان بوده و هست هره است) ب

را به عنوان   تا قبل از نزول این آیه ما زید بن حارثه: «گوید می عبداالله بن عمر
 1.»کردیم تا اینکه قرآن ما را از این کار نهی کرد صدا می  زید بن محمد

دانید، پس اینها  پدران واقعی آنان را نمی: اگر شما اسم علاوه بر آن قرآن فرمود
 برادران دینی و زیردستان شما هستند و آنها را با این عناوین بخوانید.

 2»تو برادر و غلام آزاد شدة ما هستی«: گفت می  به زید  بنابراین، پیامبر اکرم
 : فرماید رادرند؛ چنانکه خداوند مییعنی تنها مومنان با یکدیگر ب

                 

    ،10(حجرات( 

 . 4782، شماره 276، ص 3کتاب التفسیر باب (ادعوهم لآبائهم) ج  بخاري -1

 . 2699شماره  267، ص 2باب الصلح، ج  بخاري -2
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فقط مومنان برادران همدیگرند؛ پس میان برادران خود صلح و صفا برقرار کنید و «
 » از خدا ترس و پروا داشته باشید، تا به شما رحم شود.

نازل گردید که پسر خواندگان را از انتساب خود به غیر پدران نصوص دیگري نیز 
: فرمود  ؛ چنانکه پیامبر اکرم1نمود میکرد و آن را حرام اعلام  منع می خودحقیقی 

نفرین خدا و فرشتگان و مردم بر کسی که خود را به سوي فردي غیر از پدر واقعی 
 2شود. ع عبادتی پذیرفته نمیکند. و افزود که از چنین انسانی هیچ نوبخود منتسب 

بنابراین، شریعت اسلام براي اثبات نسبت فرزند، هم خوابی با زنی که در عقد انسان 
باشد، شرط قرار داده است و روابط جنسی زمان جاهلیت را مردود  و یا کنیز او می

شود و  : فرزند متعلق به کسی است که بر فراش او متولد میاستشمرده و فرموده 
شود نه زنا و  ؛ یعنی، عقد صحیح باعث ایجاد نسب می3سار است زناکار، سنگپاداش 

  4بایست، سنگسار گردد. می زناکاراگر طریق زنا فرزندي متولد شود،
به وسیلۀ   اي دیرینه بود که پیامبر اکرم مسئلۀ پسر خواندگی در میان اعراب، مسئله

. بنابراین، فلسفۀ ازدواج 5بود کردیعنی زینب، عملاً آن را نا  ازدواج با مطلقۀ زید
خیلی آشکار و شفاف است چنانکه قرآن  رضی االله عنها با زینب  پیامبر اکرم

 فرماید:  می

                    

        ،37(احزاب( 

 . 189، ص قضایا نساء النبی و المومنات -1

 . 3172، شماره 411، ص 2باب فضائل المدینه، ج  بخاري -2

 . 6818، شماره 254، ص 4د ج باب الحدو بخاري -3

 . 53-52، معاد الصانع، ص علاقۀ الاباء بالابناء فی الشریعۀ الاسلامیه -4

 . 311، ص معین السیره -5
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ؤمنان در ازدواج با همسران فرزند خواندگان خود مشکلی نباشد بعد تا براي م«
از اینکه آنها با آنان نیاز خود را به پایان بردند (و طلاقشان دادند) فرمان خدا 

 .» باید انجام شود

 مندبه زینب علاق  اما شایعۀ کفار و منافقان و پیروان آنها مبنی بر اینکه پیامبر اکرم
او را طلاق داد، روایتهاي  گردیدمتوجه این موضوع   که زیدبود و هنگامی  هشد

نوعی تعرض به ساحت مقدس نبوت   دروغینی است که نسبت آنها به پیامبر اکرم
ه داده و گفته است: اینک جواب به این نوع روایات نکه امام ابن العربی، است؛ چنا

 مردود است؛ زیرا زینب با دیدن زینب او را پسندید ... سخنی  : آن حضرتگویند می
  بود و چون فرضیۀ حجاب نازل نشده بود، آن حضرت  همیشه در کنار پیامبر اکرم

دید؛ پس چگونه ممکن است زنی که از نزدیکان ایشان است و همیشه  همواره او را می
را   کنند، یکباره و آن هم بعد از ازدواج، قلب پیامبر اکرم در کنار هم زندگی می

اید؟ علاوه بر آن قلب پاك آن حضرت از این گونه آلایشهاي فاسد خیلی تسخیر نم
ند به ایشان خداو ممکن است در حالیکه امري چگونهچنین  بنابراین، امکان. بدور بود

 : چنین دستور داده بود

                 ،88(حجر( 

 » ایم، مدوز. هاي دنیا به برخی از آنان داده نت را به آنچه از زینتو چشما«

زنان، برترین زینت زندگی دنیا هستند که نباید چشم به آنها دوخت. بنابراین چنین 
حتی در مورد زنان مطلقه بعید است؛ پس چگونه ممکن است   امري براي پیامبر اکرم

 ند؟ به زنی که شوهر دارد، با چنین دیدي نگاه ک

    و هدف از      اند،  آن طور که برخی پنداشته

کرد؛ بلکه  بود، خدا آن را آشکار می محبت نسبت به زینب نیست و اگر چنین چیزي می
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براي از بین بردن رسم پسر   همان امر ازدواج با زینب است که پیامبر اکرم ،هدف آیه
 1امر اقدام نمود.خواندگی به این 

 
 با زینب   ازدواج پیامبر اکرم

 به زید را طلاق داد و عده او تمام گردید، پیامبر اکرم، زینب  بعد از اینکه زید
: من نزد گوید می  برو و از او براي من خواستگاري کن. زید نزد زینب :گفت
از   ! پیامبر اکرمزینب  ات باد، : مژدهو را انسانی بزرگ پنداشتم و گفتمرفتم و ا زینب

: من تا از پروردگارم استخاره نکنم، این کار را گفت تو خواستگاري نموده است. زینب
نخواهم کرد. پس برخاست و به نماز ایستاد. طولی نکشید که آیات قرآن نازل شد و 

   به خانۀ زینب  به ازدواج با زینب مأموریت یافت. آن گاه پیامبر اکرم  پیامبر اکرم
. و به او چهارصد درهم مهریه داد و با او ازدواج نمود. و این ازدواج طبق روایات 2آمد

: این ازدواج بعد از غزوة گوید اتفاق افتاد، اما بیهقی می . مشهور، در سال پنجم ه
  3به وقوع پیوست. قریظه بنی

صرف  در ولیمۀ این ازدواج، گوسفندي ذبح کرد و یارانش را براي  پیامبر اکرم
  4غذا دعوت نمود.

زدواج ستور پروردگارش، با زینب دختر جحش ابه د  بدین صورت پیامبر اکرم
 : ه عبارتند ازنمود. که این ازدواج در برگیرندة درسها و فوائد زیادي بود. از جمله این ک

  خواستگاري نمود، همسر سابقشان، زید براي پیامبر اکرم  کسی که زینب -1
اي بود که در این جریان اتفاق افتاد. زیرا  ترین نکته : این شفافگوید ر میبود. ابن حج

 . 1532-1531، ص 3ابن عربی، ج  احکام القرآن -1

 . 1428شماره  1048، ص 2ج  ،مسلم باب النکاح -2

 . 147، ص 4ج  ،البدایه و النهایه -3
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خواستگاري نمود. تا کسی گمان نبرد   همسر سابقش شخصاً از او براي پیامبر اکرم
که وي بدون اینکه راضی باشد، مجبور به طلاق شده است و از طرفی براي پیامبر 

  1گردید. سابقش بیش از پیش آشکار مینسبت به همسر   نیز بی رغبتی زید اکرم
کند که نباید نفرت و عداوت و  ن قضیه در این نماد پیدا مییهمچنین فلسفۀ دیگر ا

طلاق زوجین مانع از خیرخواهی نسبت به یکدیگر باشد؛ بلکه باید اخوت ایمانی 
آن   ب باعثبعد از جدایی و طلاقی که خود زین  همچنان حفظ گردد؛ چنانکه زید

!  : زینبخواستگاري نمود و گفت او را براي پیامبر اکرمبود، نزد او رفت و  شده
 ات باد. مژده
به را   را به این دلیل که زید  آیاتی که در این مورد نازل گردید، پیامبر اکرم -2

نمود، سرزنش کرد؛ زیرا ایشان از طریق وحی  توصیه و تأکید می  ادامۀ زندگی با زینب
ازدواج  را طلاق خواهد داد و ایشان با زینب زینب  فته بود که زیدالهی اطلاع یا

با مطلقۀ  : محمداز ترس سخن مردم که خواهند گفت  خواهند کرد. اما پیامبر اکرم
را به ادامۀ  پسر خود ازدواج کرده است، از ابراز این مسئله خودداري نمود و زید

 نمود. زندگی و تفاهم با همسرش توصیه می
توانست  می  : اگر پیامبر اکرمگویند می  و همچنین عایشه  بن مالک انس

 : فرماید نمود که می ه را کتمان میبخشی از قرآن را کتمان نماید، این آی

                   

                  

        ،2)37(احزاب 

1-  

 .177، شماره 160، ص 1مسلم کتاب الایمان، ج  - 7420شماره  388، ص 4باب التوحید ج  بخاري -2
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نیز بدو لطف  یادآور شو زمانی را که به کسی که خداوند بدو نعمت داده بود و تو«
ترس تو چیزي را در دل پنهان گفتی: همسرت را نگاهدار و از خدا ب کرده بودي، می

ترسیدي؛ در حالی که  سازد و از مردم می ه خداوند آن را آشکار میداشتی ک می
 .» یخداوند سزاوارتر است که از او بترس

  :عبدالرحمن سعدي در تفسیر این آیهشیخ           

یز با آزاد یعنی کسی که خدا، نعمت اسلام را به او ارزانی داشته است و تو ن: گوید می
اي، هنگامی که نزد تو آمد و در مورد طلاق  کردن و تعلیم و تربیت، بر او انعام کرده

ودي، با اینکه همسرش با تو مشورت نمود و تو در حالی که خیرخواه و دلسوز او ب
را بر خود ترجیح دادي، و به تفاهم  ازدواج نمایی، اما زید  بدوست داشتی با زین

 1رعایت تقوا در مورد همسرش توصیه نمودي.و ادامۀ زندگی و 
دانست  آشکار نکرده بود، در حالی که می  : آنچه پیامبر اکرمگوید سید قطب می

سئله، امري صریح و بود. و این م کند، آگاهی او به ازدواج با زینب خدا آن را آشکار می
اي بود  . بلکه قضیهنمود میندر بیان آن اندکی درنگ   گر نه پیامبر اکرمنبود و  تعبدي

  که خداوند از وقوع آن در آیندة نزدیک به ایشان خبر داده بود. بنابراین، پیامبر اکرم
، مردم را مطلع سازد. تا اینکه خداوند، وقت موعوددید که قبل از فرا رسیدن  لزومی نمی

و نه  دانست ظه نه او چیزي میفراهم کرد و تا آن لح  زمینۀ آن را با طلاق دادن زید
را اد. زیرا عرف حاکم بر جامعه، زینب  که در آینده چه چیزي اتفاق خواهد افتزینب 

 2آورد. به شمار می  قۀ پسر محمدمطلّ

این آیه بیانگر شأن و منزلـت والاي    فلَمَا قضََى زید منْها وطَراً و زوجنالها ـ آیۀ 3

 و در کلام خدا ذکر گردیده است.ا نامکه باشد  اي می است؛ زیرا او تنها صحابه  زید

 . 154، ص 3ج  ،تفسیر السعدي -1

 . 2869، ص 5ج  ،فی ضلال القرآن -2
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کردند، اما  را زید بن محمد صدا می گوید: تا قبل از نزول این آیه، زید می  سهیل
 : این آیهبعد از نزول 

      

 ».آنها را به نام پدرانشان صدا کنید«

ام زید بن محمد : من زید بن حارثه هستم و بر خود حرام کرد که به نگفت  زید
 صدا کرده شود. 

اش تضعیف شد،  بعد از اینکه چنین افتخار بزرگی از او سلب گردید و روحیه
مشمول این افتخار   خداوند، نصیب او کرد افتخاري که هیچ یک از یاران پیامبر اکرم

ا نگردیدند و آن اینکه خداوند نام او در قرآن ذکر نمود. و نام او تا قیامت در کلام خد
برآمد و در   تلاوت خواهد شد. بدین صورت خداوند، در صدد دلجویی از زید

 مند ساخت. او را از افتخار دیگري بهره  مقابل افتخار انتساب به محمد
: خدا به من دستور داده است تا فرمود  هنگامی که به ابی بن کعب  پیامبر اکرم

: آیا خدا نام مرا ذکر کرده گفت، اشک شادي ریخت و »تو بخوانمفلان سوره را بر 
پس چه احساسی خواهد داشت کسی که نام او در آیات قرآنی براي همیشه در   است؟

شود؟ و خداوند نیز نام او را  دنیا توسط مؤمنان و در بهشت توسط بهشتیان تلاوت می
 نماید؛ زیرا قرآن، کلام ازلی خدا است که تا ابد باقی خواهد ماند. همیشه ذکر می

هاي مکرم وجود دارد و توسط فرشتگان مقرب  در صحیفه  نابراین، نام زیدب
 نامهاي برخی از انبیاء، مخصوص زیدذکر گردد و این ویژگی بعد از  تلاوت می

  1است.
در آورد؛  به دستور خدا بود و خداوند او را به عقد پیامبر اکرم ـ ازدواج با زینب4

 : فرماید ح شده است آنجا که میتصریچنانکه این مطلب در کلام خدا 

 . 194، ص 14، ج تفسیر القرطبی -1
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 زوجنا کها  »... شرافت و   و این، امر براي زینب» . ما او را به عقد تو در آوردیم

کرد و حقاً که شایستۀ این  گردید که همواره به آن افتخار می افتخاري عظیم محسوب می
کـرد   فخر می بر سایر همسران پیامبر اکرم : زینبگوید می  افتخار بود. چنانکه انس

اند ولی مرا خدا از فراز  در آورده  هایتان به عقد پیامبر اکرم : شما را خانوادهگفت و می
. و در روایت دیگري آمده است که زینب علاوه 1هفت آسمان به عقد او در آورده است

خداوند نکـاح مـن را در آسـمان بسـته     : «گفت می  بر افتخار بر سایر زنان پیامبر اکرم
 2.»است

اي و  گردید که بدون هیچ علاقه و شاید این افتخار بزرگ به خاطر آن نصیب زینب
  3ازدواج نمود.  با زید  فقط به خاطر اطاعت از دستور پیامبر اکرم

را   و صحابه تدارك دیددر ازدواج با زینب   اي که پیامبر اکرم ـ در ولیمه5
ارت بود از ازدیاد خوراك، آشکار اي دیگر که عب براي صرف غذا دعوت نمود، معجزه

 گردید. همچنین در اثناي همین ولیمه، آیۀ حجاب نازل شد و آداب ضیافت بیان گردید. 
اش  بعد از اینکه ازدواج نمود، به خانه  : پیامبر اکرمگوید می  انس بن مالک

 در ظرفیسلیم، غذایی آمیخته از خرما، روغن و کشک تهیه کرد و   ام رفت. مادرم،
بر و سلام مرا به او برسان و ب  : اینها را نزد پیامبر اکرمگذاشت و به من داد و گفت

: این غذاي اندکی است که مادرم آن را براي شما فرستاده است. هنگامی که نزد بگو
: آنها را بر زمین بگذار و برو فلانی و فلانی و هر کس را رسیدم، فرمود  پیامبر اکرم

آنان را نام برده   : من کسانی را که آن حضرتگوید می نسکه دیدي دعوت کن. ا
پرسیدند: تعداد شما  کردم. از انس دیدم، دعوت می بود و همچنین هر کس را که می

 : حدود سیصد نفر بودیم.چند نفر بود؟ گفت

 . 7420ماره ش 388، ص 4باب و کان عرشه علی الماء ج  بخاري -1

 . 218، ص قضایا نساء النبی و المومنات -2
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: انس! ظرف را بیاور. آن گاه طبق دستور پیامبر فرمود  : پیامبر اکرمگوید می انس
آمدند و در اطراف ظرف حلقه  هاي ده نفري یکی بعد از دیگري می هدست اکرم
شدند و با این ترتیب همه غذا خوردند. آن گاه  خوردند تا سیر می زدند و غذا می می

دانستم اکنون که آنرا  : نمیگوید می : ظرف را بردار. انسبه من گفت پیامبر اکرم
ن را گذاشته بودم؛ سپس برخی از کسانی که ام، غذاي بیشتري داشت یا قبلاً که آ برداشته

نشستند و مشغول گفتگو بودند. آن   غذا خوردند، همچنان در خانۀ پیامبر اکرم
نیز تشریف داشت و عروسش نیز رو به دیوار نشسته بود. آنها با این کار،   حضرت

 برخاست و بیرون رفت و از  ایجاد مزاحمت کردند آن حضرت  براي پیامبر اکرم
آنها گاه  آنهاي دیگرش سرکشی نمود و برگشت و آنها همچنان نشسته بودند.  خانه

اند، بنابراین فوراً از آنجا  مزاحمت ایجاد نموده  احساس کردند که براي پیامبر اکرم
 : این موضوع، آیه حجاب نازل گردید برخاستند و رفتند. بعد از

           

            

          

           

           

            

           ،53(احزاب( 

داخل  ،هاي پیامبر، بدون اینکه به شما اجازه داده شود اي مؤمنان! به خانه«
نشوید. وقتی وارد شوید که براي صرف غذا به شما اجازه داده شود. آن هم 

ی قبل بیائید و در انتظار مشروط به اینکه به موقع وارد شوید. نه اینکه از مدت
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وارد شوید و زمانی که غذا  ،پخت غذا بنشینید. ولی هنگامی که دعوت شدید
 داد خورید پراکنده گردید. و به گفتگو ننشینید. این کار شما پیغمبر را آزار می می

کند. هنگامی که از زنان پیامبر  ولی خدا از بیان حق شرم نمی ،کرد اما او شرم می 
ل منزل به امانت خواستید از پس پرده از ایشان بخواهید، این کار یساچیزي از و

 شما حق ندارید پیغمبر خدا را آزار .براي پاکی دلهاي شما و آنان بهتر است
 دهید و هرگز حق ندارید که بعد از مرگ او همسرانش را به همسري خویش در

 .» آورید. این کار نزد خدا(گناهی) بزرگ است

همسرانش را به التزام و رعایت حجاب دستور   جاب، پیامبر اکرمبا نزول آیۀ ح
 داد.

بود، چنانکه انس بن   نزول حکم حجاب اعلان موافقت با رأي عمر بن خطاب
به خانۀ  : اي پیامبر اکرمگفت  به پیامبر اکرم  : عمر بن خطابگوید می  مالک

ر شما همسران خود را امر به حجاب آید. بنابراین، اگ تو هر انسان نیکوکار و بد کار می
 1نمودید، بهتر بود. آن گاه آیۀ حجاب نازل گردید. می

مشروع گردید و هدف از   با نازل شدن این آیه، حجاب بر همسران پیامبر اکرم
حجاب، پوشانیدن جسم در مقابل بیگانگان و گفتگو ننمودن با آنان است و اگر کسی به 

 ها سخن بگوید، این کار را از پشت پرده انجام دهد.خواهد با آن خاطر ضرورتی می
آیا این   : اي پیامبر اکرمران، فرزندان و محارم زنان گفتندپس از نزول این آیه، پد

 : پاسخ آنها، این آیه را نازل کرد گردد؟ خداوند در حکم شامل ما هم می

                 

                  

                ،55(احزاب( 

 . 4790شماره  29، ص 6ج  ،باب التفسیر بخاري -1
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ادران، فرزندان برادران، فرزندان بر  آنان گناهی نیست که با پدران، فرزندان، رب«
خواهران و با زنان مسلمان و بردگان خود روبرو باشند. و از خدا بترسید که 

 .» قطعاً خدا بر هر چیزي حاضر و ناظر است

، این آیات نازل نشینی و فرهنگ گفتگوي زنان پیامبر همچنین در مورد خانه
 گردید: 

                    

                 

                   

               

                ،33-32(احزاب( 

خواهید  (عادي) نیستید. اگر می شما مثل هیچ یک از زنان !اي همسران پیغمبر«
پرهیزگار باشید صدا را نرم و نازك نکنید که بیمار دلان چشم طمع به شما 

هاي خود  و در خانه. یدیبلکه به صورت شایسته و عادي سخن بگو ؛ بدوزند
ی نکنید یمردم ظاهر نشوید و خودنمابمانید و همچون جاهلیت پیشین در میان 

ید. یو نماز را برپا دارید و زکات را بپردازید و از خدا و پیغمبرش اطاعت نما
خواهید پلیدي را از شما اهل بیت دور کند و شما را کاملاً پاك  خدا قطعاً می

 »سازد.

نازل   : گر چه این آیه خطاب به همسران پیامبر اکرمگویند جمهور مفسران می
گردند و اگر زنان  شده است، ولی حکم آن عام و همۀ زنان مسلمان مشمول این آیه می

را به طور خاص ذکر نموده است، به دلیل منزلت و مقام والاي آنان نزد   پیامبر اکرم
  1باشد. می  پیامبر اکرم

 . 312، ص 2، ابی شهبه، ج السنۀ النبویه -1
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و کند  نشینی می : این آیه زنان را ملزم به خانهنویسد مام قرطبی در تفسیر خود میا
باشد. زیرا  است، اما از نظر حکم شامل همۀ زنان می اگر چه خطاب به زنان پیامبر

نشینی و خارج  علاوه بر آن، دلایل زیادي در شریعت وجود دارد که زنان را به خانه
  1نشدن از منزل جز براي ضرورت توصیه می نماید.

ان نموده است و آنها خداوند در قرآن، مسائل مربوط به زنان مسلمان را به تفصیل بی
: گردن، ساق، فرجها و آشکار نساختن مواضع زینتها، حفاظت  را به پایین انداختن نگاه

. این موارد در سورة نور بیان گردیده 2ساعد، مو و غیره به غیر از محارم امر نموده است
است و در سنت نبوي نیز زنان به رعایت حجاب و پاکدامنی و دوري از بدحجابی امر 

 ده اند.ش
با   موارد ذکر شده برخی از درسها و حکمتهایی بود که از ازدواج پیامبر اکرم

 گردد. استنباط می  زینب
در سال بیست هجري و در سن پنجاه و سه سالگی چشم از جهان فرو بست زینب 

از . 3به ایشان پیوست  بود که بعد از وفات آن حضرت  و اولین همسر پیامبر اکرم
. که پنج حدیث در کتب سته روایت شده 4ده حدیث نبوي نقل شده استایشان یاز

  6اند. و در دو حدیث از آنها بخاري و مسلم اتفاق نموده 5است
 

 . 179، ص 14ج  تفسیر قرطبی -1

 همان.  -2

 . 115ص  8ج  طبقات الکبري -3

 . 370، ابن جوزي، ص تلقیح المفهوم -4

 . 323-321، ص 11مزي، ج  ،فۀ الاشرافتح -5

 . 121، ص 2ج  ،سیر اعلام النبلاء -6
 

                                                 



 

 

 فصل دوم
 1اکنون ما به جنگ آنها می رویم و آنان به جنگ ما نخواهند آمد

گردیدند،  میهیچ گاه از نیروهایی که با قریش علیه مسلمانان وارد جنگ   پیامبر اکرم
غافل نبود. و بعد از غزوة خندق آشکارا اعلام کرد که گام بعدي، جنگ با قریش است؛ 
زیرا اوضاع به نفع مسلمانان تغییر یافته بود و آنها بیش از پیش آمادة نبرد و جهاد بودند. 

در صدد گسترش قلمرو اسلام، به قبایل اطراف مدینه بر آمد.   بنابراین، پیامبر اکرم
اي که  کرد؛ به گونه را این مسئله او را در جنگی که با قریش در پیش داشت، کمک میزی

جري) دو غزوه و چهارده سریه به مناطق مختلف فرستاد که  در طول سال (ششم ه
هدف این حرکتها و مانورها، تضعیف توان رزمی قریش بود؛ چرا که با گسترش نفوذ 

د و در این صورت هم پیمانان خود را از ش تر می اسلام، دایرة محاصرة قریش تنگ
 2داد. دست می

و یارانش در غزوة احزاب و بنی قریظه کسب نموده،   موفقیتی که پیامبر اکرم
ریزي علیه دشمنانشان بنمایند؛  را در برنامه استفاده مطلوب موجب گردید که آنان

زیادي را جهت هاي  تر نمودند و دسته چنانکه دایرة تحریم اقتصادي قریش را تنگ
تعقیب قبایلی که در احزاب شرکت داشتند یا به داعیان خیانت کردند و یا دشمنی خود 

 را با اسلام اعلام نموده بودند، اعزام کردند.
 
 
 

 . 411شماره  58، ص 5، باب المغازي، ج صحیح البخاري -1
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 : اسلام در این دوره این گونه بود تحرکات نظامی
 به سوي قبیله قرطاء  سریۀ محمد بن مسلمه

مشرکی بودند که میزان دشمنی آنان با اسلام و هاي  هاي عشایري نجد از بدوي قبیله
؛ زیرا از تعداد و توان رزمی بالایی برخوردار بودند؛ بود مسلمانان بیشتر از سایر قبایل

 داد. ستون فقرات لشکر احزاب را تشکیل میل نجد یقباچنانکه 
 بعد از غزوة احزاب، متوجه قبایل  بر این اساس نخستین لشکر نظامی پیامبر اکرم

، 1. و بعد از فراغت از غزوة بنی قریظه . و اوایل ماه محرم سال پنجم هگردیدنجد 
براي یورش بر قبیلۀ بنی   اي متشکل از سی نفر به سرپرستی محمد بن مسلمه دسته

 2قرطاء در هفت مایلی مدینه اعزام گردید.
به فرار آنان سحرگاه بر آنها حمله کردند و ده نفر را کشتند و بقیه نیز مجبور 

  3گردیدند. و مسلمانان، با شتران و گوسفندان زیادي بود، به مدینه برگشتند.
ثال، سردار بنی حنیفه، را دستگیر کردند و به مدینه أدر مسیر بازگشت نیز ثمامه بن 
شناختند به ستون مسجد بستند. هنگامی که پیامبر  آوردند و او را در حالی که نمی

گونه رفتار خواهم کرد؟ ثمامه کنی با تو چ اي ثمامه! فکر می او را دید، فرمود: اکرم
اي که  اگر مرا به قتل برسانی، کسی را کشته  ! سخن خوبی دارم، : اي محمدگفت

اي که سپاسگزار است  مستحق کشتن است و اگر بر من منت نهی، بر کسی منت گذاشته
او را به حال خود   رمخواهی، هر چه دوست داري طلب کن. پیامبر اک و اگر مال می

ا تو چگونه رفتار کنی ب : اي ثمامه! فکر میرفت، تا اینکه روز بعد به او گفتگذاشت و 
: من سخنی جز آنچه دیروز بیان نمودم، ندارم. روز سوم نیز پیامبر خواهم کرد؟ گفت

: جواب خود همان سخن سابقش را گفت سخن خود را تکرار کرد. ثمامه نیز در اکرم

 . 24، بالثمیل، ص صلح الحریبیه -1

 . 351، ذهبی ص تاریخ اسلام -2

 . 1764شماره  1386، ص 3، ج مسلم -3
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: ثمامه را آزاد کنید. ثمامه به سوي نخلهائی که نزدیک فرمود  ه پیامبر اکرمآن گا
و شهادتین را بر مسجد بودند، رفت و در آنجا غسل نمود، سپس به مسجد برگشت 

تر از چهرة  اي نزد من مبغوض ! بخدا سوگند! هیچ چهره : اي محمدزبان آورد و گفت
تر  د من چهرة شما است. و هیچ دینی مبغوضشما نبود، ولی اکنون محبوبترین چهره نز

تر از شهر شما نبود ولی اکنون دین و شهر شما  از دین شما و هیچ شهري مبغوض
ترین دینها و شهرها نزد من هستند. و افزود که افراد تو در حالی مرا دستگیر  محبوب

به او   رفتم، اکنون چه کار کنم؟ پیامبر اکرم نمودند که من براي عمره به مکه می
 تبریک گفت و دستور داد که براي عمره برود.

ام. بلکه  دین نشده : بیاي! گفت دین شده گامی که ثمامه به مکه آمد، گفتند: تو بیهن
 ام و به خدا سوگند! تا پیامبر اکرم که پیامبر خدا است، مسلمان شده  توسط محمد

 1شما فرستاده نخواهد شد. اي گندم از یمامه به سوي اجازه ندهد، از این پس دانه
نامه نوشتند و  ثمامه سوگندش را عملی ساخت تا اینکه سران قریش به پیامبر اکرم

را واسطه قرار دادند و از ایشان خواستند که به ثمامه   خویشاوندي با آن حضرت
به او نامه  . بنابراین پیامبر اکرم2دستور دهد تا راه حمل توشه به مکه را باز نماید

درنگ به دستور سرور و پیامبر خویش  وشت و دستور داد که راه را باز کند. ثمامه بین
راه محصولات غذائی را به سوي مکه باز کرد و بدین صورت اهل مکه از تنگی معیشت 

 : درسها و فواید زیادي است از جمله. این داستان حاوي 3نجات یافتند
 ـ جواز زندانی کردن انسان کافر در مسجد.1
ـ جواز منت گذاشتن بر انسان کافر و تأثیر عفو بر گناهکار؛ چنانکه قلب ثمامه بعد 2

اي که پیامبر  او را بصورت رایگان آزاد کرد، متحول شد، به گونه  از اینکه پیامبر اکرم

 . 330، ص 1، ج یمنعنظرة ال -1

 همان.  -2

 .298، ص 2، ج السیرة الحلبی -3
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ترین چهره نزد او  ترین فرد نزد او بود، به محبوب اي پیش، مبغوض که تا لحظه اکرم
 تبدیل گردید.

 ل کردن هنگام مسلمان شدن.ـ غس3
 آفریند. ـ احسان، بغض را از بین می برد و به جاي آن محبت می4
ـ کافري که قبل از مسلمان شدن قصد انجام کار خیري داشته است، بعد از مسلمان 5

 تواند به انجام آن اقدام نماید. شدن می
ه با فردي که رود به ویژ رفتاري با کسی که امید به مسلمان بودن او می ـ خوش6

 1ممکن است مسلمان بودن او باعث اسلام آوردن اطرافیانش گردد.
ـ اسلام، تاثیري بسزا در رفتار مسلمانان خواهد گذاشت و او در تصرفات خود 7

دهد؛ چنانکه ثمامه جلوي صادرات گندم را  صلاح اسلام و مسلمانان را مدنظر قرار می
 اجازه صدور آن را گرفتند.  به مکه گرفت تا اینکه از پیامبر اکرم

ـ شایسته است که انسان بعد از پذیرش اسلام به روابط خود با دنیاي کفر پایان بخشد 8
  2و فقط پایبند مقتضیات ایمان باشد.

 
 به سوي سیف البحر  عبیده بن جراحابوسریۀ نظامی 

ف و جهت تضعی  ادامۀ سیاست نظامی پیامبر اکرم  عبیدهابواعزام دستۀ نظامی 
لشکري متشکل از سیصد   رود. آن حضرت محاصرة اقتصادي قریش به شمار می

هاي تجاري  جهت تعرض به یکی از کاروان  عبیدهابوسوارکار را به فرماندهی 
اش تمام  رفت، توشه قریش، فرستاد. این لشکر در حالی که به سوي ساحل دریا پیش می

شه را نزد او بیاورند و مقدار کمی خرما که دستور داد تا باقیماندة تو  عبیدهابوشد. 

 . 387-386، ص صحیح السیرة النبویه -1

 . 387همان، ص  -2
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داد تا اینکه نوبت  بندي روزانه چند خرما به آنها می باقی مانده بود، او به صورت جیره
 به یک دانه خرما در روز رسید. 

با وجود اینکه لشکر، دچار گرسنگی شدیدي گردیده بود، اما به این دلیل که از 
کردند با  دند و به راهشان ادامه دادند. و سعی میاي برخوردار بو روحیۀ والا و قوي

: گوید می   . چنانکه جابر بن عبداالله1همان یک عدد خرما وقت بیشتري را سپري کنند
نوشیدیم و بدین  ها می مکیدیم و بر آن آب می ما آن یک عدد خرما را مانند بچه«

 2.»کردیم صورت یک روز را با آن سپري می
پرسید که این یک عدد خرما براي شما چه ارزشی  ابراز ج  وهب بن کیسان

: ما قدر آن یک دانه خرما را وقتی احساس کردیم که دیگر وجود گفت داشت؟ جابر
 3نداشت.
خوردیم. تا اینکه قیس  : بعد از آن ما برگهاي درختان را با آب میگوید می جابر

وعده خوراك به لشکر داد که که از خانوادة سخاوتمند بود، سه   فرزند سعد بن عباده
او را از ادامۀ این کار منع    اي سه شتر ذبح کرد. ولی سرانجام ابا عبیده در هر وعده

  4کرد.
خداوند در حالی که آنها شدیداً گرسنه و درمانده بودند، ماهی بزرگی برایشان از 

ادامه دادیم، که  : ما در کنار ساحل به راه خودگوید می دریا بیرون افکند؛ چنانکه جابر
از دور چیزي شبیه تپه در کنار ساحل دیدیم. نزدیک رفتیم متوجه شدیم که ماهی بسیار 

 بزرگی به نام عنبر است.

 . 118، ص النبویه البعوثالسرایا و -1

 . 84، ص 3، شرح نووي ج صحیح مسلم -2

 . 77ص  8ج  ،فتح الباري -3

 . 78، ص 8ج  ،فتح الباري -4
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: خیر؛ بلکه ما فرستادگان اي است؛ سپس گفت گفت: این خود مرده  عبیدهابو
 . جابرایم؛ پس بخورید و در راه خدا هستیم و در مضیقه قرار گرفته  پیامبر اکرم

خورد. و از روغن چشمانش مشکیزه  : لشکر سیصد نفري ما تا یک ماه از آن میگوید می
نمودیم. و سیزده نفر  هایی از گوشت آن جدا می کردیم. و به اندازة لاشۀ گاو، قطعه پر می

از ما داخل حلقۀ چشم آن نشستند. و یکی از استخوانهاي پهلوي آن را نصب کردند به 
کرد و از گوشت آن با  که بلندترین ما سوار بر شتري از زیر آن عبور می قدري بلند بود

: روزي اي بوده است گفتیم. فرمود  خود به مدینه آوردیم و جریان را به پیامبر اکرم
که خدا نصیب شما کرده است. آیا چیزي از آن با خود همراه دارید که ما بخوریم. ما 

 1دادیم و ایشان از آن خوردند.  ر اکرمنیز مقداري از گوشت آن را به پیامب
توان  این سریه قبل از صلح حدیبیه اتفاق افتاده است، بنابراین، تاریخ وقوع آن را نمی

  2براساس دیدگاه ابن سعد در رجب سال هشتم هجري دانست.
این سریه را به سوي طایفۀ جهینه   : پیامبر اکرمگویند ابن سعد و واقدي می

  3سازماندهی کرد.
: این نظر با آنچه در بخاري آمده است که آنها به سوي کاروان گوید ن حجر میاب

قریش رفته بودند، تعارض ندارد؛ زیرا احتمال دارد که براي هر دو منظور اعزام شده 
باشند و شاید هدف اصلی آنها جهینه بوده است و قصد تعرض به کاروان قریش را 

. 4وده است که آن را از تعرض جهینیان نجات بدهنداند و تنها قصد آنها این ب نداشته
 5چنانکه در صحیح مسلم تصریح شده است که این دسته به سوي جهینه اعزام شده بود.

 . 87، ص 13ج  ،لم نوويشرح مس -1

 . 125، عمري، ص المجتمع المدنی -2
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 : در این ماجرا عبارت نهفته است ازدرسها و فوایدي که 
هاي باقیمانده و تقسیم مساوي  آوري توشه در جمع  عبیدهابورفتار حکیمانۀ  -1

 فرا گرفته بود.  ان مجاهدین و این درسی بود که از رسول گرامی اسلامآنها در می
در چنین شرایط دشواري جهت تخفیف مصیبتی   سخاوتمندي قیس بن سعد -2

که لشکر به آن گرفتار شده بود. چنانکه در روایت واقدي آمده است که او شترانی را که 
او را سرزنش کرد   عبیدهابوه گرفت. آن گا کرد، از یک مرد جهینی قرض می ذبح می
خواهی زیر بار قرض بروي، در حالی که هیچ مالی براي پرداخت آن  : میو گفت
 1نداري.

آیا به نظرت پدرم که قرضهاي مردم را پرداخت   عبیدهابو: اي گفت قیس
دهد، خرماهایی را که من در  و به گرسنگان غذا میاست نماید و حامی ورشکستگان  می

با اطلاع از این   ام نخواهد داد؟ چنانکه سعد براي مجاهدان غذا تهیه کرده مقابل آن
موضوع، چهار تا از باغهایش را به فرزندش هدیه نمود که فقط یکی از آنها نزدیک 

  2هفت تُن محصول داشت.
 مسئلۀ حلال و حرام -3

زانه به بردند تا جایی که رو مسلمانان با وجود اینکه در گرسنگی شدیدي به سر می
نمودند و بعد از آنکه همان یک دانه خرما میسر نبود، به برگهاي  یک دانه خرما اکتفا می

آوردند، از کنار مردي از جهینه گذشتند که مال و شتران زیادي داشت؛  درختان روي می
از او شترانی خرید و ذبح کرد، اما به هیچ وجه این لشکر بزرگ   چنانکه فرزند سعد

نیفتاد که شتران آن مرد جهینی را به زور تصاحب نمایند و ذبح کنند و در این فکر 
بخورند، آن گونه که قبل از اسلام مرسوم بود؛ زیرا آنها اکنون حاملان دین خدا بودند، 
دینی که یکی از اهداف آن حفاظت از مردم و مالهایشان بود و آنها کسانی بودند که در 

 . 119السرایا و البعوث النبوي، ص  – 323ص  ،معین السیرة -1

 . 282، ص 2زرقانی ج  به نقل از شرح 323ص  ،معین السیرة -2
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العالمین فرا گرفته  شتند و این را از برنامۀ جهانی ربگذا میان مال حلال و حرام فرق می
  1بودند.
 ـ جواز خوردن حیوان مردار دریا4

ول این آیه این جریان دلالت بر این دارد که خود مردة دریا حلال است و مشم

  :فرماید شود که می نمی         » خود مرده و خون بر شما

  :فرماید شود که می حکم خداوندي میبلکه مشمول این » .رام کرده شدح    

      .یعنی شکار و خوراك دریا براي شما حلال است 

مراد از «: که اند بر این عقیده  ابوبکر صدیق، عبداالله بن عباس و جمعی از صحابه
 چنانکه در سنن از ابن عمر» خود مردة دریا است. ،صید، شکار دریا و از طعام

خون  نوع خود مرده و دو دو چیز  روایت مرفوع و موقوفی نقل شده است که براي ما
حلال است. دو خود مرده، ماهی و ملخ و دو خون، طحال و کبدند و خوردن پیامبر 

لبحر از ساحل در بازگشت از غزوة سیف ا  اي که صحابه از گوشت ماهی اکرم
  2آورده بودند، دلیل حلال بودن خود مردة دریا است.

در بعضی اشیاء مشتبه  گیري اب سختستحبانووي معتقد است این جریان دلالت بر 
 3.دارد
 ذکر نموده است این جریان  احکامی که امام نووي در مورد -5

غنیمت  : این حدیث بیانگر جواز بستن راه دشمنان اسلام و ترور و بهگوید نووي می
: هر شود. و آن اینکه ز آن استنباط میگرفتن اموال آنها است و احکامی دیگر نیز ا

لشکري باید امیري داشته باشد تا آن را کنترل و هدایت نماید؛ افراد سپاه نیز باید از امیر 
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رو مستحب است وقتی چند نفر  خود تبعیت نمایند و امیر باید بهترین آنها باشد. از این
بایست، یکی را از میان خود امیر مقرر کنند. همچنین  نمایند، می سافرتی را میاراده م

 1هاي خود را به خاطر ایجاد برکت یک جا جمع کنند. مستحب است که توشه
 

 الجندل  به سوي دومه  سریۀ عبدالرحمن بن عوف
تا  این سریه به دروترین نقطۀ شبه جزیرة عربستان اعزام شد و مسیري را طی نمود که

 را طی ننموده بودند.  هاي نظامی اسلامی چنین مسیري طولانی زمان دسته آن
در نزدیکی مرزهاي شام و در قلب صحراي عربستان واقع شده بود و  دومۀ الجندل

ساکنانش به خاطر همسایگی با مسیحیان روم، مسیحی شده بودند و یکی از اهداف 
 اطوري روم بود.اعزام نیرو به آنجا، گوش مالی دادن به امپر

 ، یکی از ده یار بهشتی، پیامبر اکرم فرماندهی این سریه را عبدالرحمن بن عوف
رفت و  بر عهده داشت. عبدالرحمان از پیشگامان و ستونهاي دعوت اسلامی به شمار می

از آن جا که سریه دو هدف مهم یعنی، جهاد در راه خدا و دعوت به دین اسلام را 
  2براین، مناسب بود که امیر آن از مسلمانان صدر اسلام انتخاب گردد.نمود بنا تعقیب می

عبدالرحمن بن   : پیامبر اکرمگوید در مورد این سریه می عبداالله بن عمر
اي به جایی اعزام  : آماده شو که تو را امروز یا فردا با دستهرا طلبید و گفت عوف

 که نماز فجر را با پیامبر اکرم: من مواظب بودم گوید می خواهم نمود. ابن عمر
نماید. بنابراین صبح زود  چه چیزي توصیه می بخوانم تا بشنوم که به عبدالرحمن

هنگام در آنجا حضور پیدا کردم. ابوبکر، عمر و افرادي از مهاجران و عبدالرحمن بن 
 دستور داده بود که شب هنگام  به عبدالرحمن  در آنجا دیدم. پیامبر اکرم عوف

با دیدن   حرکت نماید و آنها را به اسلام فرا خواند. پیامبر اکرم الجندل دومهبه سوي 
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 اي؟ ابن عمر : چرا تو از همراهانت باز ماندهالرحمان بن عوف در نماز فجر، گفتعبد
صد نفر بودند، شب هنگام و بوقت سحر، مدینه که هفت  : همراهان ابن عوفگوید می

! : اي پیامبر اکرمگفت  ترك کرده بودند. عبدالرحمن الجندلدومه را به سوي 
 ام، آخرین نماز را پشت سر شما بخوانم. دوست داشتم در حالی که لباس سفر پوشیده

او  اي بر سرش پیچیده بود. پیامبر اکرم عمامه  : عبدالرحمنگوید می ابن عمر
دستان خود بر یاه رنگ با اي س اش را باز کرد و عمامه را پیش روي خود نشانید و عمامه

!  : اي ابن عوفهایش آویزان کرد و گفت میان شانهآن را در  سر او بست و دو سر
به گردنش آویزان بود،   این گونه عمامه ببند. و در حالی که شمشیر عبدالرحمن

: به نام خدا، در راه خدا حرکت کن و با کافران به مبارزه بپرداز. و فرمود پیامبر اکرم
 غنیمت خیانت مکن؛ عهد شکنی نکن و از کشتن کودکان خودداري کن. ابن عمر در
: اي مردم! از پنج چیز قبل از دستش را دراز کرد و گفت  : سپس پیامبر اکرمگوید می

: هر قومی که در پیمانه کاهش داده است، ب خدا شما را فرا گیرد، بپرهیزیداینکه عذا
ها مؤاخذه نموده است تا توبه کنند و هر قومی  میوهخدا آنها را با خشکسالی و کمبود 

که عهدشکنی کرده است، خدا دشمنان آن قوم را بر آنها چیره ساخته است و هر ملتی 
که از پرداخت زکات سر باز زده است، خدا درهاي آسمان را بر روي آنها بسته است به 

کرد،  غیر انسانها را نمیاي آب از آن نچکیده است. و اگر رعایت حال  اي که قطره گونه
چکید و در هر ملتی که زنا و فحشا رواج یافته است، خدا آنها را  اي از آن نمی قطره

دچار بیماریهاي ناعلاج کرده است. و هر ملتی که قرآن را معیار اصلی زندگی خود قرار 
 1اند. اند، دچار تفرقه شده است. و برخی توسط برخی دیگر عذاب داده شده نداده
به راه افتاد و به لشکریان خود پیوست و   : آن گاه عبدالرحمنگوید می ن عمراب

گردید. و هنگامی که به آنجا رسید، مردم آن دیار را به اسلام  الجندل دومهرهسپار 
فراخواند. و تا سه روز منتظر پاسخ آنها ماند. روز سوم مردي به نام اصبغ که سردار 
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خبر مسلمان شدن او را به پیامبر   شد. عبدالرحمنها و مسیحی بود، مسلمان  کلبی
نیز اجازه خواست که در آنجا ازدواج نماید. پیامبر   نوشت و از آن حضرت اکرم
با   در جوابش نوشت که با تماضر، دختر اصبغ، ازدواج کند. عبدالرحمن اکرم

: این سریه در دگوی دختر اصبغ ازدواج نمود و او را با خود به مدینه آورد. واقدي می
 اتفاق افتاد.  شعبان سال ششم ه

 
 درسها و فواید این سریه 

با یارانش، چنانکه عمامۀ   آمیز پیامبر اکرم ـ رفتار متواضعانه و شفقت1
را با دستان خود بر سرش بست که این برخورد، باعث تقویت روحی  عبدالرحمن

کرد؛ زیرا محبت و  تر می قويشد و انگیزة خدمت به دین را در وجود آنان  آنها می
  1احترام متقابل فرمانده و زیر دستانش، از عوامل مهم موفقیت و رسیدن به هدف است.

آن را فرماندهی آن را بر عهده داشت، کاروان ایمان و  ـ لشکري که عبدالرحمن2
عقیده بود و در حالی پا به صحراي گسترده نهاد که حامل شریعت خدا به سوي بندگان 

 یا و   کرد. زیرا جهاد آنها به خاطر محمد ا بود. و اهداف اصیل جهاد را دنبال میخد
بود؛ بلکه آنها پرچم خدا را به نقبیله، وطن و رهبر خود  به خاطر بر افراشتن پرچم

از دیدگاه آنان   جنگیدند. و محمد دوش گرفته بودند و در جهت کسب رضاي او می
پس حزب خدا است که با باران عقیدة توحیدي، این  آور خدا بود، فقط بنده و پیام

 : روند که شعارشان این است پیش می و در حالی 2نماید صحراي تشنه را سیراب می
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عبادت و زیستن و مردن من از آن خداست، که پروردگار جهانیان  ،بگو نماز«
 .» است

 اند. جنگند که به خدا کفر ورزیده بنابراین، آنها فقط با کسانی می

 ـ   ر اخینــــا و احیانــــاً علــــی بکـــ
 

 لا اخانـــــــاا اذا لـــــــم نجـــــــد 
 

براساس معیارهاي جاهلی بجنگد؛ بلکه  پس هدف اصلی این لشکر این نیست که
 اند، بجنگد. هدف آن است، این است تا با کسانی که به خدایشان کفر ورزیده

از خیانت در غنیمت و شکستن عهد و کشتن  ـ بر حذر داشتن عبدالرحمن3
کودکان بیانگر فرهنگ والاي جهاد است؛ زیرا جهاد، به خاطر احقاق حق و از بین بردن 

شده است؛ پس نباید کسی از آن، سوء استفاده نماید و مطابق دلخواه خود  باطل مشروع
بایست مجاهدان داراي دو ویژگی مهم یعنی  می  در آن دخل و تصرف کند. بنابراین،

  1قدرت و خشونت و از طرفی دیگر از عاطفه و شفقت والایی برخوردار باشد.
ترین  و از بزرگ یکی از سرداران امت اسلامی  ـ عبدالرحمن بن عوف4

و با سابقه بود. بنابراین، تمام تلاش و کوشش  د. او بردبار، حکیم، با تجربه دعوتگران بو
، مسلمان بشوند؛ نداو بر این بود تا مردم سرزمینی که به سوي آنها اعزام شده بود

 چنانکه موفق گردید سردار آن سامان را براي پذیرفتن اسلام متقاعد سازد. و با این امر
 به موفقیت بزرگی نائل گردید. 

در راستاي مسلمان گرداندن سردار بنی کلب   ـ موفقیت عبدالرحمن بن عوف5
جهت مسلمان گرداندن پادشاه حبشه، نجاشی و  یاد و خاطرة جعفر الجندل دومهدر 

سرداران اوس و خزرج را در اذهان زنده  جهت مسلمان گرداندن  مصعب بن عمیر
مدینه این سه نفر از شخصیتهاي بزرگ و پیشگامان دعوت اسلامی هستند گرداند. در  می 

 که در تأسیس نخستین مدرسۀ اسلامی در مکه نقش بسزایی داشتند. 
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با وجود اینکه از جنگهاي سابق حدود بیست زخم بر بدن داشت به  عبدالرحمن
شد تا  میة عربستان لنگید، اکنون راهی دورترین نقطۀ شبه جزیر اي که بر اثر آنها می گونه

مرکزي جدید براي اسلام و عقیدة توحیدي بنا نماید؛ زیرا در آینده، وجود چنین مرکزي 
را خنثی   ها و اعراب گردید تا از آنجا توطئۀ رومی براي مسلمانان احساس می

  1سازند.
بدین صورت براي اولین بار حاکمیت اسلام در نقطۀ دور دستی بر قرار گردید و 

 کردند. مسلمانان بر اساس احکام ان و نصارا در کنار هم و با هم زندگی میمسلمان
غیر مسلمانان با پرداخت جزیه به زندگی خود ادامه دادند و این اولین  اسلامی و

که در آینده قرار بود به سوي عراق، شام، فارس   اي بود براي یاران پیامبر اکرم تجربه
بر این امر واقف  تا مردم این نواحی ها را فتح نمایند و روم مهاجرت نمایند این سرزمین

شمشیر. و با رود نه  گردند که اساس و شالودة این عقیده بر پایۀ گفتگو پیش می
اي است که  مبادي اسلام داراي قدرت ذاتی فوق العادههمچنین خاطر نشان سازد که 

 2نوردد. نور و روشنی آن، جوامع تاریک جاهلی را در می
باعث تحکیم روابط رهبر  الجندلدومه با دختر سردار   اج عبدالرحمنـ ازدو6

شد. و این امر یکی از  با حکومت اسلامی مدینه می الجندل هدومجدید و مسلمانان 
و فرماندهانش بود که با دختران سرداران قبائل ازدواج  سیاستهاي پیامبر اکرم

ناگستنی ایجاد سلام پیوندي و ا نمودند و با ایجاد روابط خانوادگی، میان آنان می
گرفتند و دشمنی آنان به دوستی  اي که آنان از حامیان اسلام قرار می نمودند؛ به گونه می

  3گردید. با اسلام مبدل می
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 تأدیب خیانت کاران و غزوة بنی لحیان و غابه
، وضعیت دفاعی مسلمانان به وضعیت احزاببعد از بازگشت و پراکندگی لشکر 

بدیل گشت. بنابراین، وقت آن رسیده بود که در صدد دفع خیانتکاران بنی هجومی ت
خیانت کردند و آنها را شهید نمودند،  یب و همراهانشخبلحیان که در رجیع به 

، در ربیع الاول سال ششم هجري با دویست نفر از صحابه  برآیند؛ لذا پیامبر اکرم
  1گردید.آن نواحی رهسپار 

 
 با دشمن فریبکاري  -الف 

سرزمین بنی لحیان در فاصلۀ دویست مایلی مدینه واقع شده بود. و از آنجا که آن 
شیفتۀ انتقام خون پاك شهیدانی بود که قربانی خیانت این قوم شده بودند،   حضرت

 این مسیر طولانی و مشقت بار را متحمل شدند. او و یارانش 
طور وانمود کرد که به سوي شمال  در این غزوه نیز طبق معمول، این  رسول االله

رهسپار است؛ در حالی که منطقۀ بنی لحیان در ناحیۀ جنوب واقع شده بود. بنابراین، 
رود، حتی کسانی که در رکاب ایشان بودند، بعد از  اعلام نمود که به جنگ اهل شام می

مسیرش را در اثناي راه و بعد از بیست مایل پیشروي به سوي شمال   آنکه پیامبر اکرم
 لحیان تغییر داد، متوجه هدف اصلی شدند. بسوي بنی

به سوي غرب تغییر داد و  »بتراء«اي به نام  مسیر لشکر را از منطقه  آن حضرت
پس از اندکی پیشروي بسوي غرب، جهت آن را به سوي مقصد اصلی یعنی جنوب 

 2تغییر داد.
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 ر اسلامفرار افراد طائفۀ بنی لحیان قبل از رسیدن لشک -ب 
از تاکتیک و روشی خاص، از طرفی دیگر بنی لحیان نیز   با وجود استفادة پیامبراکرم

به خاطر خیانتی که انجام داده بودند، کاملاً مواظب حرکات مسلمانان بودند و همه جا، 
جاسوسانی را گمارده بودند تا تحرکات لشکر اسلام را کنترل نمایند. بنابراین، خبر قدوم 

هاي  م به آنها قبل از خود لشکر رسید، لذا پاي به فرارگذاشتند و به کوهلشکر اسلا
 اطراف پناه بردند.

بعد از اینکه به محل سکونت دشمن رسید، دو روز در آنجا اردو زد و   پیامبر اکرم
هایی را جهت تعقیب فراریان به نواحی مختلف فرستاد، اما اثري از آنها دیده نشد.  دسته

در حالی که در دلهاي دشمنان خود ترس و اضطراب ایجاد نموده   کرمسپس پیامبر ا
  1بود، به مدینه برگشت.

 
 ایجاد رعب و وحشت براي مشرکان مکه  -ج 

فرصت را غنیمت   از آنجا که این منطقه در نزدیکی مکه واقع شده بود، پیامبر اکرم
و وحشت بیندازد.  شمرد و تصمیم گرفت با حرکتی نمایشی، مشرکان مکه را به رعب
رسید، در  »عسفان«براي این منظور راه مکه را در پیش گرفت و بعد از اینکه به وادي 

را با ده نفر سوار به اطراف مکه فرستاد. ابوبکر و  آنجا اردو زد و ابوبکر صدیق
 »کراع غمیم«راه مکه را در پیش گرفتند تا اینکه در نزدیکی مکه به   همراهانش

قصد حمله به  مطلع شدند و گمان کردند که محمد ش از آمدن ابوبکررسیدند. قری
نیز که  آنان را دارد بنابراین، ترس و وحشت شدیدي دامنگیر آنها شد و پیامبر اکرم

 2نمود، و از آنجا به مدینه برگشت. چنین هدفی را دنبال می

 . 36همان، ص  -1

 . 37همان، ص  -2
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 ترحم بر شهدا - د
توسط  که تعدادي از صحابه یعنی محلی »غران«با رسیدن لشکر اسلام به وادي 

دعا و به حال آنان ترحم  آنان در حق   خائنان به شهادت رسیده بودند، پیامبر اکرم
 نمود.
 

 غزوة غابه
از غزوة بنی لحیان نگذشته بود که عینیه بن   هنوز چند روزي از بازگشت پیامبر اکرم

ي مدینه حمله کرد و ها ي با گروهی از سواران غطفان به جنگلی در نزدیکیرحصن فزا
ذر بن ابی ذر را کشت. و همسر او را اسیر نمود و حدود بیست شتر را نیز به غارت 

 برد.
و سیصد  ، فوراً با پانصد نفر از یارانش در حالی که سعد بن عباده  پیامبر اکرم

و در دامنۀ کوهی  1نفر از بستگانش را به نگهبانی مدینه گمارد، به تعقیب آنان پرداخت
در نزدیکی آب ذي قرد، بر دشمن مسلط گردید و برخی از آنان را کشت و شتران را 

 2پس گرفت.
  رویداد مهم این غزوه، اثبات قهرمانی بی نظیر صحابی بزرگوار، سلمه بن اکوع

که تیراندازي   نمود. سلمه است که او نیز در آنجا از شتران بیت المال نگهداري می
دشمن را هدف تیرهاي خود قرار داده و   سواران پیامبر اکرم ماهر بود، قبل از رسیدن

اي که توانسته بود به تنهایی تعدادي از شتران را از آنها پس  مشغول ساخته بود، به گونه
  3گیرد.

 . 73-72، ص 2، ابن سید الناس، ج عیرن الاثر -1

 . 327، ص ی العسکريیاسالتاریخ الس -2

 . 43، ص صلح الحدیبه -3
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نیز که به اسارت در آمده بود، توانست سوار بر یکی از شتران  ابن ابی ذر همسر
ود را به مدینه برساند و نذر کرده بود که اگر از دست دشمن بگریزد و خ پیامبر اکرم

سالم به مدینه برسد، شتري را که بر آن سوار است، قربانی کند. وقتی نذر خود را به 
دهی. بر آن  : بد پاداشی به آن میلبخندي زد و فرمود  گفت، آن حضرت پیامبر اکرم

: ست؟ سپس فرمودیا پاداش آن کشتن ااي، آ سوار شده و از دست دشمن نجات یافته
بعد از پنج روز   . آن گاه پیامبر اکرم1باشد وفا به نذر مالی که از آنِ تو نیست لازم نمی

  2به مدینه برگشت.
بعد از غزوة   رود که پیامبر اکرم هایی به شمار می ترین غزوه این غزوه از مهم

تأدیب اعراب  خیبر شخصاً در آن حضور داشت و به غزوهاحزاب و بنی قریظه و قبل از
هاي متعددي براي سرکوب ساختن و تأدیب  نجد پرداخت. و پس از این غزوه نیز حمله

اي هم با شکست مواجه شدند.  آمیز بودند و عده مشرکان انجام گرفت که برخی موفقیت
 بود.  3»سریه غمر«معروف به   ترین آنها، دستۀ نظامی عکاشه بن محصن اسدي و مهم

را در ربیع الاول سال ششم هجري به سوي بنی اسد فرستاد. آنها او   پیامبر اکرم
هاي اطراف پناه بردند.  و همراهانش فرار کرده و به کوه  قبل از رسیدن عکاشه

 4مسلمانان دویست شتر به غنیمت گرفتند و به مدینه بازگشتند.
لمه هاي مهمی که در این فرصت اتفاق افتاد سریۀ محمد بن مس یکی دیگر از سریه

بود که با هدف فراري دادن بنی ثعلبه از غارت  »ذي قصه«اي به نام  به محله  انصاري
در ربیع الثانی سال ششم هجري با   مواشی اهل مدینه اتفاق افتاد. محمد بن مسلمه

گروه اندکی از مسلمانان بر آنها حمله نمود. تعداد بدویها صد نفر بود. آنان یکدیگر را 

 .45همان ص  -1

 .327، ص التاریخ السیاسی و العسکري -2

 غمر نام آبی از بنی اسد است. -3

 . 640، ص 2، ج تاریخ طبري -4
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محمد بن ادند و با یکدیگر به مبارزه پرداختند. سرانجام همراهان مورد هدف قرار د
زخمی شد و نتوانست خود را به مدینه برساند  خودشبه شهادت رسیدند و   مسلمه

  1تا اینکه توسط یکی از مسلمانان به مدینه آورده شد.
 را جهت انتقام  عبیدهابو  بعد از سریۀ محمد بن سلمهۀ انصاري، پیامبر اکرم

اي چهل نفري به منطقۀ مسکونی بنی ثعلبه فرستاد. آنها در آنجا به  خون شهدا، با دسته
کسی دسترسی پیدا نکردند، فقط تعدادي از مواشی آنها را به غنیمت گرفتند و به مدینه 

 2آوردند.
با صد و هفتاد سوار براي بار دوم به  در جمادي الاول سال ششم، زید بن حارثه 

ض به کاروان قریش که از شام می آمد، اعزام گردید. آنها به این جهت تعر »عیص«
قافله رسیدند و محمولۀ آن را به غنیمت گرفتند و بعضی از افراد قافله از جمله داماد 

 3اسیر نمودند. ،بود  العاص و مادرش را که خواهر خدیجهابویعنی   پیامبر اکرم
براي  ز صد نفر به فرماندهی علیاي متشکل ا همچنین در شعبان همین سال، دسته

سعد بن بکر که جهت یاري رساندن به یهودیان خیبر جمع شده  سرکوب ساختن بنی
بر آنان حمله برد و مقداري از حیوانات و مواشی  بودند، اعزام گردید؛ چنانکه علی

  4آنان را به غنیمت گرفت و به مدینه بازگشت.
ود که قصد یاري رساندن به یهودیان را دیب تمامی دشمنانی بهدف این سریه، تأ

آنها زیر نظر چشمان تیزبین دولت مردان  ریافتند که هرگونه تحركداشتند؛ زیرا همه د
  5نمایند. مدینه قرار دارد و آنها همه چیز را کاملاً کنترل می

 . 328، ص التاریخ السیاسی و العسکري -1

 . 551، ص 1ج  واقدي -2

 . 246-245محمد رسول االله محد رضا ص  -3

 . 330ص  ،التاریخ السیاسی و العسکري -4
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آیی دشمنان، علاوه بر اینکه براي  ها و متلاشی ساختن گردهم اعزام این دسته
تمامی ادوار درسی بزرگ بوده است؛ بیانگر اهمیت کنترل اخبار و وضعیت  مسلمانان در

هاي  توسط عناصر مختلف مانند دسته  باشد، چنانکه پیامبر اکرم دشمنان نیز می
خبر بودند و کسانی که  اطلاعاتی، مسلمانانی که هنوز قومشان از مسلمان شدن آنها بی

از تحرکات و اوضاع دشمنان خود باخبر رابطۀ حسنه با مسلمانان داشتند، پیشاپیش 
را غافلگیر سازند؛ پس باید  شد. بنابراین، هیچ گاه دشمنان نتوانستند، آن حضرت می

هاي  همواره مواظب تحرکات و نقشه  مسلمانان امروزي نیز با تأسی از پیامبر اکرم
  1شوم دشمنان خود باشند و بی تفاوت ننشینند.

 
 به سوي عرنیین  سریۀ کرز بن جابر فهري

آمدند و مسلمان  . گروهی از طائفۀ عکَل و عرینه نزد پیامبر اکرم در شوال سال ششم ه
ایم و با کشاورزي و زمین سر و کار  : ما دامدار بودهگفتند  شدند. سپس به پیامبر اکرم

 ایم آب و هواي مدینه را ناسازگار یافتند. نداشته
: از شیر تیار آنها گذاشت و به آنها فرمودن در اخچند شتر و یک چوپا  پیامبر اکرم

آنها بنوشند و از ادرارشان بر بدن خود بمالند. آنان بعد از اینکه به حره رسیدند، چوپان 
 را کشتند و شتران را در پیش گرفتند و فرار نمودند. 

یرشان با اطلاع از این ماجرا، کسانی را دنبال آنها فرستاد و دستگ  وقتی پیامبر اکرم
کرد و دستور داد تا چشمانشان را بیرون بیاورند و دست و پاي آنها را قطع نمایند و در 

 : بعد از آن پیامبر اکرمگوید می  همان سرزمین سنگلاخ رها شوند تا بمیرند. قتاده
  2از مثله کردن منع فرمود.

 . 712، ص 2، ج الاساس فی السنه -1
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ده و بعد این قوم هم دزدي کرده بودند و هم مرتکب قتل ش: «گوید می  قلابهابو
  1.»به جنگ برخاستند  از مسلمان شدن کافر شده بودند و با خدا و رسولش

 : زیر در مورد همین قوم نازل گردید: آیۀ گویند جمهور مسفران می

                

                    

                

    ،33(مائده( 

د جنگند و در روي زمین دست به فسا کیفر کسانی که با خدا و پیغمبرش می«
زنند، این است کشته شوند، یا به دار زده شوند، یا دست و پاي آنان در جهت  می

جایی تبعید گردند و یا زندانی شوند. این  یکدیگر بریده شود، و یا اینکه به عکس
 »آخرت مجازات بزرگی است. آنان در دنیا است و براي ایشان در رسوایی

و سزاي راهزن، چه مسلمان باشند چه بنابراین، حکم این آیه براي همیشه باقی است 
 باشد. کافر، قطع کردن یک دست و یک پا می

اما مسئلۀ منسوخ شدن حکم مثله کردن و یا نهی از آن، ارتباطی با این جریان ندارد؛ 
با بیرون آوردن چشمان آنها قصد مثله کردن نداشت؛ بلکه از آنها   زیرا پیامبر اکرم

نان نیز چشمان چوپان را بیرون آورده و آن را کشته گرفت؛ زیرا آ قصاص به مثل می
  2بودند.

گردید و خداوند  مشخص در این سریه حکم راهزنی و جنگ با خدا و رسول
: قتل، هار چیز خلاصه کرد که عبارتند ازترین حرف در چ سزاي چنین کسانی را با قوي

گناه شده  کب چهاراعدام، قطع دست و پاي برعکس و تبعید؛ چرا که آنها همزمان مرت

 . همان -1

 . 298-297، عبداالله شنقیطی، ص علاج القرآن الکریم للجریمه -2
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و کوشش براي ایجاد فساد در زمین   : جنگ با خدا و رسولبودند که عبارت بود از
 بوسیلۀ قتل و ایجاد ترس و وحشت و غصب اموال آنها به زور.

همچنین خداوند خاطرنشان ساخت که این افراد در دنیا و آخرت مورد سرزنش و 
نخواهند داشت. و در پایان این سوره،  نکوهش قرار خواهند گرفت و هیچ قدر و منزلتی

خداوند کسانی را که توبه نمایند و به کارهاي زشت و ناپسند اقدام ننمایند، به رحمت 
 : فرماید دهد و می ان خویش وعده میپای بی

                  

    

مگر کسانی که قبل از اینکه بدست شما بیفتند، توبه بکنند؛ پس بدانید که «
 .»خداوند بخشندة مهربان است

بدین صورت دولت نوپاي اسلامی، همزمان به قضایاي سیاسی، نظامی، اجتماعی و 
 پرداخت تا از خلال آن، جامعه تکامل ساختاري را بپیماید.  اخلاقی می

 

 



 

 

  فصل سوم
  کننده زي منطقه از وجود دشمنان تحریکپاکسا

 الحقیق  براي قتل سلام بن ابی  سریۀ عبداالله بن عتیک
رافع سلام بن أبی الحقیق از یهودیان بنی نضیر و از دشمنان سرسخت اسلام بود که ابو

انگیخت. او از کسانی بود که در  همواره اعراب را بر ضد دولت اسلامی بر می
گ احزاب نقش مهمی داشت. بنابراین، وجود این شخص براي سازي زمینۀ جن آماده

  1گرفت. اسلام خطرساز بود و باید با او برخورد قاطعی صورت می
 
 به سوي خیبر و ورود به آن   رهسپار شدن سریۀ عبداالله -1

رافع ابوبه سوي   مردانی از انصار را به فرماندهی عبداالله بن عتیک  پیامبر اکرم
اي داشت (که به احتمال قوي در میان چندین قلعه در یک  افع در خیبر، قلعهرابوفرستاد. 

آنجا رسیدند. و همراهانش هنگام غروب آفتاب به   چهار دیواري قرار داشتند) عبداالله
کنم وارد قلعه  : شما بنشینید، من نزد دربان می روم و سعی میاو به همراهانش گفت

نشسته است.  انمود کرد که براي قضاي حاجتکی ودر همان نزدی  بشوم. عبداالله
: اي بنده خدا، اگر قصد ورود را داري، زود باش؛ و افتاد، گفتوقتی چشم دربان به ا

در حالی که چادرش را برخود پیچیده   خواهم دروازه را ببندم. عبداالله چرا که می
ت و کلیدها را اي به کمین نشست تا اینکه دربان، درب را بس بود، وارد شد و در گوشه

  2در فرصتی مناسب، کلیدها را برداشت و در را گشود.  به میخی آویزان کرد. عبداالله

 . 212النبویه، محمد قلعجی، ص ،قراءة سیاسیۀ للسیرة -1
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 قتل ابورافع  -2
و همراهانش وارد قلعه شدند و در انتظار فرصت مناسبی براي قتل این   عتیکابو

 یهودي خبیث بودند؛ چنانکه در صحیح بخاري آمده است که عبداالله بن عتیک
گفتند. او در  رافع بودند و از هر دري سخن میابو: مردانی تا پاسی از شب نزد دگوی می

بالا خانۀ منزلش بود. بعد از اینکه همراهانش او را تنها گذاشته و رفتند، من بالا رفتم و 
اي تاریک  بستم تا اینکه نزدیک او رسیدم. او در خانه ها را یکی بعد از دیگري می دروازه

است، صدایش  خوابیده بود. به خاطر اینکه بدانم که کجا خوابیدهدر کنار همسرش 
: من با شمشیرم بر او گوید می  : تو کی هستی؟ عبدااللهرافع! گفتابو: کردم و گفتم

حمله کردم، اما چون ترسیده بودم، شمشیرم به او اصابت نکرد. او فریاد برآورد و من از 
رافع چه ابو: باره برگشتم و با تغییر صدا گفتماتاق بیرون آمدم. و بعد از اندکی درنگ دو

: مادرت به عزایت بنشیند، اکنون کسی با آوري؟ گفت فریاد بر می خبر است؛ چرا
اي با شمشیر خود به او  : من فوراً ضربهگوید می  شمشیر بر من حمله کرد. عبداالله

ن، زبانۀ شمشیر را روي زدم و او را از پاي در آوردم، ولی هنوز کاملاً نمرده بود. بنابرای
ها را  شکمش گذاشتم و آن را فشار دادم، تا اینکه دانستم که مرده است؛ سپس دروازه

یکی بعد از دیگري گشودم و چون متوجه پلۀ آن ساختمان نگردیدم، افتادم و ساق پایم 
ه ام را باز کردم و با آن پاي خود را محکم بستم و به راه افتادم تا این ک شکست. عمامه

شوم تا اینکه مطمئن گردم که او  : از اینجا بیرون نمیدروازة قلعه رسیدم. با خود گفتم به
ام. بامدادان صدایی شنیدم که از بالاي دیوار قلعه خبر مرگ تاجر بزرگ حجاز را  را کشته

 دارد. اعلام می
: و به همراهان خود پیوستم و گفتم : از آنجا به راه افتادمگوید می  عتیکابو

تر اینجا را ترك کنیم. به راه افتادیم و خود را نزد پیامبر   رافع کشته شد، هر چه سریعابو
: پایت را پهن کن. آن گاه دست مبارکش را بر آن فرمود  رساندیم. پیامبر اکرم  اکرم
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. و در روایت دیگري از 1کشید و پایم چنان خوب شد که هرگز احساس درد نکردم
: بار دوم نیز موفق به قتل او نگردیدم و فریاد گوید می  دااللهبخاري آمده است که عب

و گویا که به کمکش  کشید و خانواده اش نیز بیدار شد؛ سپس بار سوم با تغییر صدا
رافع! اینجا چه خبر است؟ و در حالی که به پشت خوابیده بود، شمشیرم ابو: ام گفتم آمده

  2را در شکمش فرو بردم.
کر شده است که همسر ابورافع برخاست و فریاد بر آورد. عبداالله در کتابهاي سیره ذ

از کشتن زنان و کودکان   خواست او را نیز از پاي در آورد، اما از آنجا که پیامبر اکرم
. همچنین روایتهاي برخی از کتابهاي سیره حاکی 3نهی کرده بود، از این کار منصرف شد

اند و هر یک مدعی  ر قتل ابی رافع شرکت داشتهاز آن است که تمامی همراهان عبداالله د
 بوده است که او ضربۀ نهایی را زده است.

 
 درسها و فواید این سریه

خواستند با برادران  تمامی افراد این سریۀ، از طائفۀ خزرج بودند. و با این کار می -1
لاش هر اوسی خود که کعب بن اشرف را کشته بودند، به رقابت بپردازند؛ زیرا سعی و ت

لاي نام خدا از دیگري سبقت بگیرد و تکدام از این دو طائفه این بود که در راه خیر و اع
این رقابت و مسابقه براي کسب مال دنیا نبود؛ بلکه هدف آنان کسب رضایت خدا و 

 4و رسیدن به سعادت ابدي و اخروي بود.  پیامبرش
را ازآن   پیامبر اکرم : یکی از نعمتهایی که خداوندگوید می  کعب بن مالک

پرداختند. آنها دائماً در  مند ساخت، رقابتی بود که دو طائفۀ اوس و خزرج به آن می بهره

 . 4039، شماره 5، باب قتل ابی رافع، ج بخاري مغازي -1

 . 4040، شماره 34همان، ص  -2

 . 168، ص 2، ج هب اللدنیهشرح الموا -3

 .177، ص 6، ج التاریخ الاسلامی -4
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اي که هر  پرداختند؛ به گونه و اسلام با همدیگر به رقابت می  خدمت به پیامبر اکرم
بیلۀ اوس داد، ق و اسلام انجام می  اقدامی که قبیلۀ خزرج براي خدمت به پیامبر اکرم

 1آمدند. آن امر بر می نیز در صدد اجراي
زبان و لهجۀ مخصوص   : از آنجا که عبدااللهیري زبان دشمناهمیت یادگ -2

رافع گردید و او و ابودانست، توانست وارد قلعه بشود؛ سپس وارد خانۀ  یهودیان را می
است که همسرش را صدا زد و آنها نیز او را بیگانه تصور نکردند. پس شایسته 

رسانی را بر عهده دارند، زبان بیگانگان و  مسئولیت اطلاع مسلمانان و به ویژه کسانی که
اساسی، لشکر  به خصوص زبان دشمنان خود را بیاموزند تا براساس نقشه و طرحی

  2نمایند. اسلام را ساماندهی 
از  توان : موارد زیر را میرافعابودر قتل   رمز موفقیت عبداالله بن عتیک -3
: یکی اینکه تنها وارد قلعه شد، دیگري برشمرد  ترین عوامل موفقیت عبداالله مهم

رو شود؛ بلکه به بهانۀ قضاي اینکه توانست حساسیت دربان را بدون اینکه با او روب
اي کمین کرد  پشت به سوي او کرده بود، از بین ببرد و همچنین اینکه در گوشه حاجت

دروازه را مشخص کرد و بعداً در فرصتی مناسب به آنها  و جاي آویزان کردن کلیدهاي
  3دسترسی پیدا نمود.

: چنانکه این صحابی بزرگوار بعد از انجام ایت ویژة خدا نسبت به اولیاء خودعن -4
  آمیز، دچار سانحه گردید و پایش شکست. آن گاه پیامبر اکرم مأموریت موفقیت

ر آن پایش به حالت سابق خود برگشت و دست مبارکش را بر پاي او کشید که بر اث
  4گویا اصلاً دچار سانحه نشده بود.

 . 177، ص 6، ج السیرة النبویه، ابن حشام -1

 . 191، ص 1، ج الصراع مع الیهود -2

 . 193-192همان، ص  -3

 . 4029، المغازي، شماره البخاري -4
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مشرکی که توان، جواز ترور  این حدیث می: از جمله فوائد گوید ابن حجر می -5
ورزد و همچنین کشتن  دعوت اسلام به او رسیده است، ولی بر شرك خود اصرار می

پردازد و نیز  به تبلیغات می  لامکسی که با دست و زبان و مال خود علیه پیامبر اس
آمیز و تعرض افراد کم علیه دشمن  جواز تجسس از اهل حرب و گفتن سخن مصلحت

 1زیاد استنباط نمود
با اینکه از پیشگامان انصار و از نخستین مجاهدانی بود که   عبداالله بن انیس -6

قبله نماز خوانده  کنندگان در بدر بود و در جهت هر دو اسلام را پذیرفت و از شرکت
بود. به جاي اینکه فرمانده این سریه باشد، همانند یکی از سربازان این سریه، به اداي 

پرداخت و او کسی است که به تنهایی براي کشتن سفیان بن خالد هذل  مسئولیت می
 مأموریت یافت.

سفیان که در نزدیکی مکه سکونت داشت، سرگرم تدراك نیرو براي حمله به مدینه 
او را در شهر و دیار و داخل خیمه اش به قتل رساند و بعد از   بود. عبداالله بن انیس

برگشت؛ پس با وجود اینکه خصوصیات یک قهرمان   آن فرار نمود و نزد پیامبر اکرم
رافع ابواو را فرمانده این سریه جهت قتل   در وجود او نهفته بود، اما پیامبر اکرم

 تعیین نکرد.
نمود که  از این عمل، هدف تربیتی مهمی را دنبال می  پیامبر اکرمبنابراین، 

توان براي آن همانندي پیدا نمود؛ چرا که طبق قوانین حاکم در امور نظامی دنیا،  نمی
گردد که از سابقۀ بیشتري برخوردار باشند، اما روش  پستهاي نظامی به افرادي واگذار می

متفاوت است. او با قرار دادن فرماندهان و  با روش دیگران  تربیتی پیامبر اکرم
قهرمانان بزرگ، تحت سرپرستی افرادي دیگر، در این صدد بود تا فرماندهان دیگري 
بسازد که آنان با استفاده از تجربۀ اینها، عملاً فرماندهی را تمرین بکنند؛ چنانکه بارها 

 . 345، ص 7، ج فتح الباري -1
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ر لشکرهاي بزرگ، انجام همانند دو سرباز عادي د اتفاق افتاده است که ابوبکر و عمر
 1اند. وظیفه کرده

 
 به سوي یسیر بن رِزام یهودي  سریۀ عبداالله بن رواحه

اطلاع یافت که امیر یهودیان خیبر، یسیر بن   در شوال سال ششم هجري پیامبر اکرم
رزام، در تلاش است تا یهودیان شمال و همچنین مشرکان و طوایف غطفان را متحد 

را به سرکردگی   عبداالله بن رواحه  مله نماید. لذا پیامبر اکرمسازد و به مدینه ح
اد. آنها نزد نیز در میان آنان بود به خیبر فرست  سی سواره نظام که عبداالله بن انیس

خواهد تو را امیر  دنبال تو فرستاده است و می  : ما را پیامبر اکرمیسیر رفتند و گفتند
و همراهانش راهی   نفر از قومش به اتفاق عبداالله خیبر بنماید. او پذیرفت و با سی

مدینه شد؛ بدین صورت که دو نفر بر یک مرکب سوار شدند. یک یهودي و یک 
سوار بود. در مسیر راه یسیر از رفتن نزد   مسلمان و یسیر پشت سر عبداالله بن انیس

برد، اما   یسپشیمان گردید. بنابراین، دست به شمشیر عبداالله بن ان  پیامبر اکرم
اي به  متوجه این موضوع گردید و فوراً شمشیر را به دست گرفت و ضربه  عبداالله

پاي او زد و آن را شکست. یسیر با عصاي سرکجی که داشت، ضربۀ محکمی بر سر 
زد و سرش را زخمی کرد. بدین ترتیب هر یک از مسلمانان به فرد یهودي   عبداالله

ه کردند و آنها را کشتند. و از بین آنها، یک نفر که فرار نمود، اي که با او سوار بود، حمل
 جان سالم بدر برد.

بر زخم عبداالله بن   بازگشتند، آن حضرت  هنگامی که مسلمانان نزد پیامبر اکرم
  2آب دهان انداخت که بر اثر آن بهبود یافت.  انیس
 

 . 148، ص 4، ج التربیۀ القیادیه -1

 . 477، ص سیرة النبویه فی ضوء المصادر الاصلیهال -2
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 درسها و فوائد این سریه
ود که با مذاکره، به قتل و خونریزي با یهودیان در این صدد ب  پیامبر اکرم -1

و مسلمانان   توزي که دلهاي یهود، همواره مملو از کینه خاتمه دهد، اما از آنجا
است، آنها با اقدامات نابخردانۀ خود، مسیر مذاکرات را به قتل و خونریزي تبدیل 

 اي کشیدند که سرانجام خود قربانی آن شدند.  نمودند و نقشه
هاي این  اي که در تمامی ماه ال ششم هجري سالی پر عملیات بود؛ به گونهس -2

آیی آنها و یا  سال، یک یا چند سریه براي سرکوبی دشمن و یا متلاشی نمودن گردهم
رویم و  : ما به جنگ آنها میگردید و شعار مسلمانان این بود یترور سران کفر، اعزام م

 آنان هرگز به جنگ ما نخواهند آمد.
دین صورت حزب خدا پیروزمندانه در حالی که نام خدا و پرچم دین خدا را در ب

رفت و با هر طاغوتی که  دست داشت و حامل ارزشهاي جاودانه و بلندي بود، پیش می
پرداخت. بنابراین، تمامی اعمال آنان براي کسب  گردید، به مبارزه می مانع پیشروي او می

آنان از نظر فکري، نظامی، سیاسی، اخلاقی و دینی گرفت و  رضایت پروردگار انجام می
  1به مرحلۀ والایی رسیده بودند.

 

 . 192-189، ص 4، ج التربیۀ القیادیه -1
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 فصل اول 
 به مکه  تاریخ و انگیزة این غزوه و حرکت پیامبر اکرم

جهت اداي عمره،  1و یارانش در اولین دوشنبۀ ذیقعدة سال ششم هجري  پیامبر اکرم
دیده بود   . و انگیزة آن، خوابی بود که پیامبر اکرم2صد مکه ترك کردندمدینه را به ق

مژدة این خواب را به   آورند. آن حضرت که او و یارانش در مکه عمره به جاي می
یارانش داد. این مژده، موجب خوشحالی آنان به ویژه مهاجران که دلهایشان به سوي 

  3ت.کشید را فراهم ساخ وطن و زادگاهشان پر می
بنابراین همۀ آنها براي چنین زیارت بزرگی آمادگی خود را اعلام نمودند. همچنین 

نشینان و قبایل براي شرکت در این سفر دعوت به عمل آورد.  از بادیه  پیامبر اکرم
دولت اسلامی نیز از روابط اهل مکه که در قسمت جنوب مدینه واقع شده بود و اهل 

خبر نبود. بنابراین، وقت آن رسیده بود که این  واقع بود، بیخیبر که در ناحیۀ شمال آن 
دانستند که کعبه در انحصار  روابط سیاسی شکسته شود و از طرفی دیگر اعراب می

و   قریش نیست؛ بلکه به همگان تعلق دارد؛ پس نباید قریش مانع حضور محمد
 4یارانش از زیارت کعبه گردند.

خبر این سفر را اعلام نمود و دیري نپایید که در بر خلاف معمول،   پیامبر اکرم
با   و یارانش پیچید. و پیامبر اکرم  میان تمامی قبایل آوازة سفر عمرة آن حضرت

 . 78، ص 7، نووي، ج المجموع -1

 . 334، ص 1، ج نظرة النعیم -2

 . 273السیرة النبویه، نووي، ص  – 495، ص 2عن غزوات الرسول، ج  حدیث القرآن الکریم -3

 . 214-213 ، صقرائۀ سیاسۀ للسیرة النبویه -4
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نمود که تمامی قبایل و اعراب بدانند که ایشان به  اعلان این خبر این هدف را دنبال می
 روند و قصد جنگ ندارند. قصد اداي عمره می

و یارانش براي تحقق این امر، لباسهاي عادي خود را از تن بیرون   مو پیامبر اکر
آوردند و لباس مخصوص احرام پوشیدند و از ذوالحلیفه نیت احرام بستند و به گردن 

به   . آن حضرت1حیوانات قربانی قلاده آویزان کردند و کوهان آنها را رنگین نمودند
ار و تجسس فرستاد. ت جمع آوري اخبرا جه خاطر احتیاط، بشر بن سفیان خزاعی 

عباد بن بشر را به همراه جماعتی متشکل از بیست نفر   آن حضرت: «گوید واقدي می
انصار و مهاجر را پیشاپیش لشکر، جهت مطمئن شدن از امنیت مسیر و همچنین براي 

  2.»پیگیري اخبار دشمن، اعزام نمود
بود که براساس پیشنهاد عمر بن  هنوز از ذوالحلیفه حرکت نکرده  پیامبر اکرم

از  . و هدف پیامبر3افرادي را به مدینه جهت تهیه و حمل سلاح فرستاد  خطاب
این امر، در نظر گرفتن جانب احتیاط بود؛ زیرا دشمن کاملاً مسلح بود و هیچ گونه 
تضمینی وجود نداشت که مسلمانان از حملۀ آنها در امان باشند. و همچنین این 

آن را رعایت   بیانگر سنت استفاده از اسباب است که همواره پیامبر اکرم عملکرد،
  4نمود تا امتش در این مورد از او تبعیت نمایند. می

 
 »عسفان«به   رسیدن پیامبر اکرم
نزد ایشان آمد و   رسید، بشر بن سفیان خزاعی »عسفان«به   هنگامی که پیامبر اکرم

اند و آنها در حالی که پوست  از ورود شما مطلع شدهقریش   : اي پیامبر اکرمگفت

 . 55، ص مرویات الحدیبیه -1

 . 974، ص 2ج  ،مغازي واقدي -2

 . 622، ص 2، ج تاریخ طبري -3

 . 489، ص القیادة العسکریه فی عهد الرسول -4
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اند که  اند و زنان و کودکان خود را همراه دارند، همه سوگند خورده پلنگ به تن کرده
 نگذارند شما به زور وارد مکه بشوید. 

شد اگر  : واي بر قریش! جنگ، آنان را نابود کرده است. چه میفرمود  پیامبر اکرم
شدند. در آن صورت اگر مردم، مرا نابود کردند، این آن چیزي  نع نمیمیان من و مردم ما

خواهند و اگر خدا مرا پیروز بگرداند، آنها نیز وارد اسلام بشوند، بدون  است که آنها می
توانند بجنگند. آنها چه گمان  کنند تا می اینکه چیزي از دست بدهند و اگر چنین نمی

ام خواهم جنگید،  طر چیزي که بدان فرستاده شدهاند؟ به خدا سوگند! من به خا کرده
 حتی اگر تنها بمانم.

مکه به مشورت در مورد پیشروي به سوي   از صحابه  سپس آن حضرت
ن ادامه بدهیم و چنانچه آنها درصدد جلوگیري ما  پرداخت. آنها گفتند: همچنان به راهما

ما بدون اینکه  اي پیامبر اکرم :گفت از زیارت کعبه برآمدند، با آنها بجنگیم. ابوبکر
جنگ را آغاز کنیم به راه خود ادامه بدهیم، اگر آنها جنگ را آغاز کردند، آن گاه بجنگیم. 

را که حجتی قوي بود، پذیرفت و به یارانش دستور  رأي ابوبکر  پیامبر اکرم
در  با مشاهدة نزدیک شدن سواران قریش،  . پیامبر اکرم1پیشروي به سوي مکه داد

 نماز خوف برگزار نمود. »عسفان«
 

 تغییر مسیر و اردو زدن در حدیبیه
با سوارکاران قریش را نداشت، لذا هنگامی که  هدف رویارویی از آنجا که پیامبر اکرم

اطلاع یافت که خالد بن ولید با تنی چند از سواران قریش، قصد حمله به مسلمانان را 
راه اصلی را ترك نمود و راهی صعب العبور و دارند به راهنمایی مردي از اسلم، 

در پیش گرفتند تا اینکه به ناحیۀ پایین مکه در حدیبیه فرود آمدند. در این  را کوهستانی
د و آنها نیز چنین کردند همراهانش را به توبه و استغفار وادار نمو  مکان، پیامبر اکرم

 . 160، عدنان نحوي، ص ملامح الشوري فی الدعوة الاسلامیه -1
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گام ورود به بیت المقدس داده : این همان دستوري است که به بنی اسرائیل هنو فرمود
  1شد که آنها آن را تحریف کردند.

خالد بن ولید و همراهانش با اطلاع از این موضوع که کاروان مسلمانان به دروازه 
هاي مکه رسیده است. بنابراین فوراً به مکه بازگشتند و اهل مکه را از این ماجرا مطلع 

رد با مسلمانان برانگیختند ؛ چرا که اردو نمودند و آنها را براي آماده شدن جهت برخو
زدن لشکر اسلام در حدیبیه، ترس و وحشت عجیبی مکه را فرا گرفت و آنها خود را 

  2دیدند. در معرض یک خطر جدي می
اي که بیان گردید، از روي  : حرکت مخفیانۀ مسلمانان به گونهگوید محمود شیت می

ه باشد، به جاي نزدیک شدن به مرکز ترس نبود؛ زیرا کسی که ترس و واهمه داشت
گیرد؛ چرا که نزدیک شدن به خطوط مقدم دشمن، باعث بروز  دشمن، با آن فاصله می

 3دهد. گردد و احتمال پیروز شدن را کاهش می خطر جدي می
: این تاکتیک پیامبر آمده است  اقتباس النظام العسکري فی عهد الرسولدر کتاب 

رماندة توانا و دانا باید لشکر خود را از جاهایی که احتمال بیانگر آن است که ف اکرم
  4رود، دور نگه دارد. خطر می

 
قصواء خسته نشده است؛ بلکه کسی که فیل را از حرکت بازداشته بود، آن را 

 بازداشته است
: گفتند ، قصواء در نزدیکی حدیبیه رسید، به زمین نشست. صحابه شتر پیامبر اکرم

: قصواء خسته نشده است و چنین عادتی فرمود  ه است. پیامبر اکرمقصواء خسته شد
ندارد. بلکه کسی که فیل (ابرهه) را از پیشروي به مکه باز داشته بود، او را نیز باز داشته 

 . 338، ص 3، ج السیرة النبویۀ، ابن هشام -1

 . 374، ص ابی فارسالسیرة النبویه،  -2

 . 187-186، ص الرسول القائد، شیت خطاب -3

 . 258به نقل از النظم العسکریه، ص  374، ص ارسفالسیرة النبویه ابی  -4
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آن را حرکت داد و از پیشروي به سوي مکه باز آمدند و در   است. آن گاه پیامبر اکرم
 م آب اردو زدند. ناحیۀ پایانی حدیبیه نزد چاهی ک

شکایت بردند. آن   دیري نگذشت که آب چاه تمام شد و مردم به پیامبر اکرم
طبق روایتی تیري بیرون کرد و به آنان داد تا آن را داخل چاه بیندازند و   حضرت

پس آن را در دلوي ریخت و دستور داد تا آن سطبق روایتی مقداري آب در دهان کرد و 
هاي داخل چاه جوشیدن گرفت و آب چاه زیاد  پس از این امر، چشمهرا در چاه بریزند. 

. ابن حجر معتقد است که هر دو مورد اتفاق افتاد؛ 1شد، و مشکل بی آبی برطرف گردید
  2یعنی، همزمان هم آب دهان در آن ریخت و هم تیري در آن شلیک کرد.

 
پیشروي  و  ها نهفته شده در خوابیدن شتر پیامبر اکرم درسها و عبرت

 ننمودن آن به سوي مکه 
 وقوع هر امري در این دنیا، وابسته به به ارادة خداست؛ چنانکه شتر پیامبر اکرم -1

وادار نمودن او   بخواهد، به زانو نشست و تلاش صحابه  بدون اینکه آن حضرت
 ایی نبرد؛ چرا که خدا چیز دیگريبه حرکت براي ادامۀ مسیر به سوي خانۀ کعبه به ج

 3اراده نموده بود. 
آن را، بازدارندة فیل از پیشروي «: که فرمود این گفته پیامبر اکرم  زا ابن حجر -2

هاي عام، تشبیه دو چیز  چنین استدلال کرده است که از نظر جنبه .»4باز داشته است
بلامانع است، گر چه از نظر جنبۀ خاص با هم تفاوت زیاد داشته باشند، پس تشبیه 

قف قصواء با توقف فیل فقط در این بود که خداوند، از حرم خود حفاظت به کردن تو
آورد چنانکه فیل ابرهه را از پیشروي به سوي مکه به خاطر اینکه آنها اهل  عمل می

 . 3577شماره  758، ص 14، ج الفتح -1

 . 2732-2731، شماره 164، ص 11همان، ج  -2

 . 43، ابی فارس، ص صلح الحدیبیه -3

 . 260، ص 6ر، ج ، ابن حجفتح الباري -4
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را از پیشروي باز داشت، گر چه   باطل بودند، بازداشت و اما اینکه شتر پیامبر اکرم
  1که خدا، آن را اراده نموده بود. ایشان بر حق بود، به خاطر حکمتی بود

و اهل مکه   نمود که بین پیامبر اکرم ـ حکمت خداوند متعال، چنین اقتضا می3
ه اثبات رسید هاي این مسئله، این امر ب جنگی اتفاق نیفتد. به ویژه در این سفر و حکمت

 : که برخی عبارتند از
شد،  ونریزي و قتل و غارت میاي که باعث خ الف ـ ورود مسلمانان با زور، به گونه

امري بود منفعت هیچ یک از این دو گروه را در پی نداشت و خدا هم این را 
 خواست. نمی

رفت که در صورت حمله به مکه، نادانسته به برخی از  احتمال این می -ب 
 : فرماید یبی برسد؛ چنانکه قرآن میمسلمانان مستضعف که در آنجا ساکن بودند، آس

              

                

                

                  

    ،25(فتح( 

ی هستند که کفر ورزیده اند و از ورود شما به مسجد الحرام یها اینان همان«
به  اید ، تههایی که با خود نگاه داش اند قربانی جلوگیري کرده اند و نگذاشته

کردید که شما آنها را  قربانگاه برسد. اگر مردان و زنان مؤمنی را لگدمال نمی
رسید (خداوند مانع این جنگ  شناسید و ناآگاهانه ضرري به شما نمی نمی
(کافران و مؤمنان  شد) تا خدا هر که را خواهد غرق رحمت خود سازد. اگر نمی

 . 61همان، ص  -1
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را به عذاب دردناکی گرفتار  کافران ،بودند ضعیف) از یکدیگر جدا می
 .» کردیم می

گیري نمودند  موضع  دانست کسانی که امروز در مقابل پیامبر اکرم خداوند می - ج
و مانع از ورود ایشان به مکه هستند، به زودي اسلام را خواهند پذیرفت و حاملان 

  1رسالت الهی به سوي جهانیان خواهند بود.
 

 و مشرکان مکه  مذاکرات بین پیامبر اکرم
جهت تفهیم قریش و متقاعد ساختن آنها به اینکه ایشان به هدف زیارت   پیامبر اکرم

اند و قصد جنگ و دعوا ندارند، نهایت سعی و تلاش خود را ایفا  خانۀ ي خدا آمده
  نمود. بنابراین، قریش بعد از اطمینان این امر، سفیرانی را براي مذاکره با پیامبر اکرم

 این موضوع فرستادند.دربارة 
 
 هیئت خزاعی به سرپرستی بدیل بن ورقاء  -1

 قبلاً بیان گردید که بدیل بن ورقاء با گروهی از خزاعیها که رازداران پیامبر اکرم
بودند، آنان را از عزم جدي قریش مبنی بر ممانعت از ورود آنان به مکه آگاه نمودند اما 

مده است و قصد جنگ که به قصد اداي عمره آآنان را متقاعد ساخت   پیامبر اکرم
برده است، دست از  بین : کاش قریش که اکنون جنگ، توان آنها را ازندارد و فرمود

العمل سایر مردم را با ما ببینند و اگر آنان  و واکنش و عکس لجاجت و عناد بر دارند
 ا بمانم.لجاجت و عناد خود را ترك ننمایند، ناگزیر خواهیم جنگید، گر چه تنه

عجولانه   : اي جماعت قریش! شما در مورد محمدآنها نزد قریش رفتند و گفتند
 کنید. او براي جنگ نیامده است؛ بلکه تنها قصد زیارت خانۀ خدا را دارد. قضاوت می

 . 45، ص صلح الحدیبیه -1
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: حتی اگر براي زیارت هم آمده باشد، ما او را نخواهیم گذاشت؛ چرا قریش گفتند
  1با توسل به زور وارد مکه شده است.  که اعراب نگویند که محمد

اقتضا نمود که با آنان پیمان صلح ببندد که   سرانجام فرزانگی سیاسی پیامبر اکرم
 : زیادي داشت از جمله این کار فواید

شد. و زمینۀ  صلح با قریش آسایش خاطر مسلمانان از ناحیۀ دشمن اصلی می -الف 
 ساخت. م میتاختن بر قبایل دیگر و یهودیان را فراه

علاقمند بود که مذاکره با قریش متحقق شود، تا به وسیلۀ سفرا،   پیامبر اکرم -ب 
سخنان آنها را بشنود و سخنان خود را به گوش آنها برساند و صرفاً براي دلجویی آنها و 

 کاهش دادن میزان دشمنی و تضعیف روحیۀ جنگی آنان به چنین امري اقدام نمود. 
علاقمند بود که خزاعه که هم پیمانان جاهلیت بنی هاشم بودند،   پیامبر اکرم -ج 

اي برخوردار است و این امر، آنها را  درك نمایند که آنها از قدرت و نیروي فوق العاده
 ساخت. بر پایبند بودن پیمانشان وادار می

براي زیارت خانۀ کعبه آمده است و قریش   بازتاب این جریان که پیامبر اکرم -د 
شد و باعث  اند، از نظر تبلیغاتی به نفع مسلمانان و زیان قریش تمام می مانع ایشان شده

 را در این قضیه به نفع پیامبر اکرم  گردید که خردمندان قبایل، پیامبر اکرم می
 قضاوت نمایند.

دانستند که  مشرکان مکه به سخنان بدیل خزاعی اعتماد نکردند؛ زیرا آنها می -  ه
  2مسلمانان جانبداري خواهد نمود. است و بیشتر از  پیمان با پیامبر اکرم خزاعه هم

حاکی از مهربانی و نرمی در رسیدن به   به بدیل، اولین پاسخ پیامبر اکرم -و 
طاعت و بندگی خدا بود. بنابراین از بغض و دشمنی که نسبت به آنها داشت، سخن به 

 . 340، ص 3، ابن هشام، ج السیرة النبویه -1
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د با هیچ گونه مانعی به عبادتی که نیت کرده خواست بدون برخور میان نیاورد. زیرا می
  1بود، برسد.

 
 بن مسعود ثقفی سفیر قریش عروه -2

دانستند، لذا سخنان او،  می  پیمان پیامبر اکرم از آنجا که قریشیان بدیل خزاعی را هم
  قریشیان را متقاعد ننمود و به اطمینان خاطر نرسیدند بنابراین، عروه بن مسعود ثقفی،

به مذاکره بپردازد؛ چنانکه امام بخاري   اد کرد تا از جانب آنها با پیامبر اکرمپیشنه
: اي قوم! آیا شما پدران ستان عروه را چنین نقل نموده است: عروه برخاست و گفتدا

: آیا مرا نیز من نیستید؟ گفتند: بلی. گفت: مگر من فرزند شما نیستم؟ گفتند: بلی. گفت
دانید که من اهل عکاظ را به خاطر  : شما میگفتند: خیر. گفت کنید؟ ه خیانت میمتهم ب

ام و با زن و فرزندانم و کسانی که از من تبعیت  اینکه با من همکاري نکردند، رها ساخته
حامل پیغامی شایسته است بنابراین،   ام و اکنون پیامبر اکرم نمودند، نزد شما آمده می

اکره کنم. آنها پذیرفتند عروه را خدمت پیامبر آن را بپذیرید و بگذارید من با او مذ
 رفت و با او وارد مذاکره شد. پیامبر اکرم  فرستادند عروه نزد پیامبر اکرم اکرم

اگر   : اي محمدبود، به عروه ثقفی داد. عروه گفتهمان پاسخی را که به بدیل داده 
کار را نکرده است و  تو درصدد نابودي قومت بر آیی، تا کنون هیچ یک از اعراب این

کنم که تا آخر  اند، از قبایل مختلف هستند و فکر نمی مردانی هم که پیرامون تو را گرفته
 در کنارت بمانند و استقامت بورزند.

: برو و فرج لات (اسم بت آنها بود) را شنید گفت که سخنان او را می ابوبکر
  2گذاشت؟بمک. آیا ما فرار خواهیم کرد و او را تنها خواهیم 

 . 68همان، ص  -1
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: به خدا سوگند! اگر است. عروه گفت : ابوبکرعروه گفت: او کیست؟ گفتند
 دادم.  احسان تو نبود، پاسخت را می
خواست، مسلمانان را مغلوب جنگی روانی نماید و روحیۀ  عروه با این سخنانش می

، 1بردو یارانش را، از بین ب  آنان را تضعیف نماید و اعتماد موجود بین پیامبر اکرم
دار و صفوف به هم پیوسته و  غافل از اینکه این ترفندها در مقابل ایمان قوي ریشه

هاي دقیق مسلمانان، ناکام خواهد ماند. عروه از قدرت و تصمیم جدي قریش مبنی  نقشه
گفت. او بارها چنین تبلیغاتی روانی را تجربه کرده بود و در آن موفق  بر جنگ سخن می
 ار بدون هیچ گونه موفقیتی، برگشت.شده بود. ولی این ب

اتفاق افتاد،   انگیزي که در مذاکرة عروه با پیامبر اکرم از جمله رخدادهاي شگفت
با عروه بود که بیانگر نقش ایمان در دلها است که از انسانی   برخورد مغیره بن شعبه

لیت، به که در زمان جاه  آفریند. مغیره شیطان صفت، انسانی شریف و بزرگوار می
پرداخت، بعد از اینکه مسلمان شد، به انسانی مؤمن و متعهد  خوردن شراب و راهزنی می

 اش را پوشانیده بود، در کنار پیامبر اکرم تبدیل گردید و اینک در حالی که چهره
داد. او برادرزادة عروه بود. از آنجا که در میان اعراب  ایستاده و از ایشان نگهبانی می

بردند و آن را  ه هنگام مذاکره با کسی، دست به محاسن آن شخص میمرسوم بود ک
 گرفتند، عروه نیز در اثناي مذاکره، چند بار دست خود را به محاسن پیامبر اکرم می

پشت شمشیر به دست که شمشیر به دست داشت و ایستاده بود، با   برد. مغیره
اگر نه دستت را با این نزن و   : دست به محاسن پیامبر اکرمعمویش زد و گفت

از برخورد این برادرزادة مؤمن و عموي مشرك   شمشیر قطع خواهم کرد. پیامبر اکرم
: اي شناخت، گفت اش نمی یده بودن چهرهتبسم نمود. عروه که او را به خاطر پوش

: رمودف   بینم؟ پیامبر اکرم او کیست و این چه عملی است که از یاران تو می محمد
اي خائن! طائفۀ ثقیف را   کنی : تو چنین میاست. عروه گفت  ات، مغیره زادهاو برادر
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براي همیشه با ما دشمن کردي. به خدا! من تازه از حساب همان خیانت سابق تو فارغ 
  1ام. شده

شکست خورده نزد مشرکان   بدین صورت عروه در مذاکرة خود با پیامبر اکرم
: اي قوم! بر حذر داشت و گفت  انه با پیامبر اکرمبازگشت و آنان را از برخورد مسلح

ام، به خدا! اطرافیان  من با پادشاهان مختلفی مانند کسرا، هرقل و نجاشی ملاقات داشته
را شیفته و مطیع او دیدم، تا کنون مطیع   هیچ یک از آنها آن قدر که اطرافیان محمد

کنند. و صداي خود را نزد او بلند توانستند در چشمان او نگاه ب آنان ندیدم. آنها نمی
ورزیدند. آنها آب دهان و همچنین  اش به انجام امور مبادرت می کردند و با اشاره نمی

گذاشتند به زمین بیفتد و آن را براي تبرك به جسم خود  آب وضوي او را نمی
مالیدند. من در آن قوم قاطعیت یافتم. اگر شما راهی جز شمشیر فرا روي آنها  می
ذارید، به آن روي خواهند آورد و هنگامی که رهبرشان را خطري تهدید نماید، هیچ نگ

ارزشی نخواهد داشت. به خدا آنها در هیچ   چیزي حتی وجود آنان در برابر محمد
شرایطی حاضر نیستند او را تنها بگذارند؛ پس نصیحت مرا به خاطر داشته باشید؛ زیرا 

د؛ چرا که او مردي است که به خاطر تعظیم خانۀ ترسم که شما مغلوب او بشوی من می
 گردد.  کند و بر می خدا آمده است و در اینجا قربانی ذبح می

یعفور! از تو انتظار شنیدن چنین سخنانی را نداشتیم و اگر ابو: اي سران قریش گفتند
نمودم، اما به پیامبر اجازه  گفت، او را ملامت می کسی غیر از تو چنین سخنانی می

خواهم داد که احتمال به طواف خانه خدا بپردازد و سال آینده براي طواف به مکه ن
  2 بیاید.

در زمان جاهلیت با گروهی همراه شده بـود و در اثنـاي راه، آنهـا را کشـت و مالهایشـان را       مغیره -1

 . 2732شماره  238، ص 3تصاحب نمود. بخاري، کتاب الشروط، ج 
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جنگی روانی که عروه آن را ایجاد نموده بود، نتیجۀ معکوس داد و تأثیر آن در جبهۀ 
و  داخلی قریش آشکار گردید؛ زیرا بعد از اینکه عروه سیماي صادق یاران پیامبر

روحیۀ قوي و توان رزمی آنان را مشاهده نمود و نزد قریش محبت، اطاعت، آمادگی، 
برگشت، مشاهدات خود را براي آنها بازگو کرد و آنها را از جنگ با مسلمانان بر حذر 

 داشت و این امر باعث تضعیف روحیۀ قریشیان گردید.
به موفقیت بزرگی از نظر سیاسی، تبلیغاتی و نظامی   آخر الامر اینکه پیامبر اکرم

ست یافت و توانست در تصمیم قاطع و آراي یکپارچۀ ملت قریش، ضعف و د
  1پراکندگی به وجود آورد.

 
 حلیس بن علقمه سفیر قریش -3

قریش، حلیس بن علقمه کنانی را نزد   پس از شکست مذاکرات عروه با پیامبر اکرم
گذار است  بادت: او از قومی عبا اطلاع از این امر فرمود  ایشان فرستادند. آن حضرت

و دستور داد تا همه با صداي  2بنابراین، حیوانات قربانی را در معرض دید او قرار دهید
 بگویند.  »لبیک«بلند، 

حلیس با مشاهده شتران قربانی که قلاده به گردن آنها آویزان بود از همان جا نزد 
را به قربانگاه  گذارند شتران قربانی قریش برگشت و بر آنان اعتراض کرد که چرا نمی

برند و لبیک  که در لباس احرام به سر می الحرام بیاورند و ذبح نمایند و زائران بیت االله
 گویند، وارد مسجد الحرام بشوند. می

گیري قریش را ظالمانه توصیف کرد و این امر را یادآور  او به صراحت، این موضع
صورت جبهۀ  . و بدین3د کردگردید که در این زمینه هیچ گونه کمکی به آنها نخواه

 . 2732-2731، کتاب الشروط، شماره بخاري -1
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داخلی قریش، با شکستی جدید مواجه گردید و بخش بزرگی از نیروهاي خود را از 
 پیمان قریش بودند. ش بود که همبیدست داد؛ زیرا حلیس، سردار احا
اي،  و یارانش مشاهده کرده  : آنچه تو از محمدسران قریش به حلیس گفتند

یزي دیگر است. پس بهتر است ما را به حال خود اي ظاهري بوده و واقعیت چ صحنه
  1اي بیندیشیم. واگذاري تا در این مورد چاره

است که به   این امر بیانگر میزان بصیرت و آگاهی و شناخت پیامبر اکرم
خصوصیات شخصیتهاي مهم مکه آگاهی داشت و با هر کدام از آنان براساس 

: او کسی انکه با دیدن حلیس، فرمودچننمود؛  خصوصیات اخلاقی آنان، برخورد می
از این ویژگی حلیس،   نماید. بنابراین، پیامبر اکرم است که مقدسات را تعظیم می

 هدف اصلی خود را از آمدن به مکه بیان نمود. 
با این   حلیس، از سردارانِ معروف اعراب و شخصیتی ممتاز بود و پیامبر اکرم

اي که او در  بزرگ را به نفع خود تغییر دهد؛ به گونه عملکرد توانست نظریه این سردار
 مقابل قریش ایستاد و آنها را به خاطر برخوردشان با ایشان سرزنش نمود. 

 ـ مکرز بن حفص سفیر قریش 4
مکرز بـود؛ چنانکـه امـام      یکی از سفیران اعزامی قریش براي مذاکره با پیامبر اکرم

: او مکـرز و مـردي فـاجر    ا مشاهدة مکرز، فرمـود ب  کند که پیامبر اکرم بخاري نقل می
بود که سـهیل بـن عمـرو وارد آن مجلـس       است. مکرز در حال مذاکره با پیامبر اکرم

کار شما با آمـدن سـهیل، آسـان     »قد سهل لکم من أمرکم«: فرمود  گردید. آن حضرت

 . داستان سهیل را در صفحات بعدي به تفصیل بیان خواهیم کرد.2شد
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به سوي قریش و به اسارت در آمدن برخی از   ن اعزامی پیامبر اکرمسفیرا
 مشرکان

نیز تصمیم گرفت سفیري نزد قریش بفرستد تا این امر را به اثبات برساند   پیامبر اکرم
اند و فقط قصد تعظیم و طواف خانۀ کعبه را دارد و بعد از  که آنان براي جنگ نیامده

گردند و براي این منظور، خراش بن  به مدینه بر می هاي خودشان، ذبح نمودن قربانی
امیه خزاعی را سوار بر شتري نزد قریش فرستاد. هنگامی که خراش وارد شهر مکه شد، 

پی کردند و خواستند او را به قتل برسانند ولی طایفۀ را آنها به او حمله کردند و شترش 
برگشت و   زد پیامبر اکرماحابیش مانع شدند و او را نجات دادند. آن گاه خراش ن

 ماجرا را براي ایشان بیان نمود.
تصمیم به اعزام سفیر دیگري جهت مذاکره با قریش و متقاعد   آن گاه پیامبر اکرم

 را انتخاب نمود. عمر  ساختن آنان گرفت و براي این منظور، عمر بن خطاب
 ،به نظر من بهتر است ، اما1نمایم ! دستور شما را اطاعت می گفت: اي پیامبر اکرم

را بفرستید؛ زیرا از طایفۀ او افراد زیادي در مکه وجود دارد و او نزد آنان   عثمان
تواند به او آسیبی برساند، اما از طایفۀ من کسی در  محترم و محبوب است و کسی نمی

 ترسم که مرا به قتل برسانند.  آنجا نیست و می
نزد قریش   :را فرستاد و گفت  فت و عثمانرا پذیر پیشنهاد عمر  پیامبر اکرم

ایم؛ بلکه به قصد تعظیم و رعایت حرمت خانۀ  برو و به آنها بگو که ما براي جنگ نیامده
ایم و بعد از انجام مناسک قربانی  ایم و با خود قربانی آورده خدا و براي طواف آن آمده
 به مدینه بر خواهیم گشت. 

ه او محول گردیده بود، به سمت مکه حرکت نمود. براساس ماموریتی که ب  عثمان
ی از قریش را در آنجا دید. گفتند: کجا رسید، گروه »حدبل«وقتی به مکانی به نام 

به سوي شما فرستاده است. او شما را به سوي خدا و   : مرا پیامبر اکرمروي؟ گفت می

 . 600، ص 2، واقدي، ج مغازي -1
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دا دینش را پیروز و خواند، تا همه تابع اسلام گردید؛ زیرا به زودي خ اسلام فرا می
گرداند و یا اینکه دست از دشمنی با او بر دارید و بگذارید که  را غالب می  پیامبرش

رسید و اگر  کنند؛ پس اگر بر او پیروز شدند، شما هم به آرزویتان می دیگران با او چه می
م را رو دارید یا اینکه اسلا بر آنها پیروز شد، آنگاه شما دو راه پیش  پیامبر اکرم

خیزید؛ البته جنگ شما  پذیرید و یا اینکه همه یکپارچه با او به جنگ و مبارزه بر می می
به گفتگوي خود   هاي شما را از نابود ساخته است ... عثمان را نابود کرده و بهترین

نبود. سرانجام پاسخ آنها با آنها ادامه داد و سخنانی بر زبان آورد که براي آنها خوشایند 
اي، ما  آن چه را گفتی، شنیدیم. به خدا چنین نیست که تو پنداشته : اي عثمانبوداین 

به هیچ وجه نخواهیم گذاشت او با توسل به زور وارد مکه بشود. برگرد و به او بگو که 
 هرگز چنین چیزي اتفاق نخواهد افتاد.

مد خوش آ  آن گاه از میان آنان، ابان بن سعید بن عاص برخاست و به عثمان
با حمایت او وارد شهر مکه شد و نزد تمامی   گفت و او را پناه داد؛ چنانکه عثمان

سران قریش رفت و با آنها مذاکره کرد اما پاسخ تمام آنها این بود که به خدا! هرگز به او 
  1دهیم وارد مکه بشود. اجازه نمی

. 2نپذیرفت  ثمانپیشنهاد کردند تا کعبه را طواف نماید، اما ع  مشرکان به عثمان
. آنها 3همچنین او نزد مسلمانان مستضعف مکه رفت و به آنها مژدة فتح و پیروزي داد

 نیز سلام و پیغام فرستادند.
در جریان مذاکرات، روابط مسلمانان و مشرکان عادي شده بود، آنها در میان صفوف 

ي توسط دو نفر کردند. تا اینکه درگیري مختصر رفتند و باهم ملاقات می یکدیگر می
اندازي و شلیک تیر به سوي همدیگر منجر گردید و باعث شد که  آغاز شد و به سنگ

 . 344، ص 3، ج السیرة النبویه – 290، ص 3، ج زاد المعاد -1
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ن هر کدام از دو گروه، افرادي را از گروه مقابل به اسارت بگیرند چنانکه قرآن نیز به ای
 : جریان اشاره کرده و فرموده است

                     

                ،24(فتح( 

او بود که دست آنان را از شما و دست شما را از آنان در وادي مکه کوتاه نمود. «
 .»کنید آگاه است مل میعد از اینکه شما را بر آنان چیره ساخته بود و خدا به آنچه عب

امام مسلم در مورد سبب نزول این آیه روایتی نقل کرده است که حدود هشتاد نفر از 
فرود آمدند و قصد حملۀ   و اصحابش  مشرکان مکه از کوه تنعیم بر پیامبر اکرم

غافلگیرانه به آنها را داشتند، اما قبل از اینکه موفق به حمله بشوند، توسط مسلمانان 
آنها را بخشید و آزاد   آورده شدند. پیامبر خدا  گیر شدند و نزد پیامبر اکرمدست

 1کرد. آن گاه این آیه نازل گردید.
رفتیم و  : روابط ما با مشرکان عادي شد و نزد همدیگر میگوید می  سلمه بن اکوع

نفر  نشستیم؛ چنانکه من براي استراحت زیر درختی دراز کشیده بودم که چهار با هم می
گفتند که براي من   از مشرکان مکه به آنجا آمدند. و سخنانی در مورد پیامبر اکرم

تر زیر درختی دراز  خوشایند نبود. بنابراین با اعتراض، از آنجا برخاستم و آن طرف
کشیدم. آنها شمشیرهاي خود را به درخت آویزان کردند و زیر آن خوابیدند. دیري 

کشته شد.   : اي مهاجران! ابن زنیمفتبانگ برآورد و گ نگذشت که یکی از مسلمانان
: من فوراً شمشیر خود را برداشتم و نزد آن چهار نفر رفتم و در حالی گوید می  سلمه

: به خدا اگر سر بلند کردید، شیرهایشان را نیز برداشتم و گفتمکه خواب بودند، شم
 آنها را نزد پیامبر اکرمچشمهایتان را با نوك شمشیرم بیرون خواهم آورد؛ سپس 

آورده   نیز مکرز عبلاتی را دستگیر نموده بود نزد پیامبر اکرم آوردم. عمویم، عامر

کتاب الجهاد و السیر -1  . 1442، ص 3، ج مسلم، 
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همه را بخشید   بود. و جمعاً حدود هفتاد نفر از مشرکان دستگیر شده بود. پیامبر اکرم
 : . آن گاه این آیه نازل گردید1و آزاد کرد

                     

                ،24(فتح( 

: تسلط پیدا نکردن مشرکان بر مسلمانان، منتی بود که خدا بر گوید میابن کثیر 
مشرکان نجات داد و باز داشتن مؤمنان از نیز  دزنمسلمانان ارزانی داشت و آنها را از گ

 2صلحی را موجب گردید که براي مؤمنان، عافیت و خیر دنیا و آخرت را در برداشت.
 یعنی بازداشتن، جلوگیري کردن و گرفتن دست کسی.» کف«
: برآنندکه مراد از بطن مکه، ر مفسران در مورد این قول خداوندجمهو »ببطن مکه«

 3.»ترین مکان به مکه است باشد که نزدیک میهمان حدیبیه 
 

 بیعت الرضوان
توسط مشرکان مکه کشته شده   خبر رسید که عثمان  هنگامی که به پیامبر اکرم

. 4است، ایشان یاران خود را فرا خواند و از آنان بر جنگ و مبارزه و مرگ بیعت گرفت
به جز فردي از منافقان به نام جد درنگ با او بیعت کردند و آمادة کارزار شدند،  آنها بی

. در روایت دیگري از بخاري آمده است که از آنها 5بن قیس که از بیعت خودداري نمود
ننمودن  فرارو در روایت مسلم آمده است که بیعت بر 6بیعت بر صبر و استقامت گرفت

 . 176، ص 12، نووي، ج شرح مسلم -1

کثیر -2  . 192، ص 4، ج تفسیر ابن 

 . 184، ص 26، ج التنویر و التحریر -3
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ن بر که این سه مورد با همدیگر تعارضی ندارند؛ زیرا بیعت گرفت 1از جنگ فرار گرفت
 2مرگ، مستلزم صبر و استقامت است.

بود؛ سپس   سنان عبداالله بن وهب اسديابونخستین کسی که با ایشان بیعت کرد، 
 3سه بار بیعت کرد.  تمامی مسلمانان حاضر بیعت کردند و سلمه بن اکوع

  : این دست عثماندست راست خود را بلند کرد و گفت  در پایان پیامبر اکرم
 4ا بر دست دیگر خود گذاشت.است و آن ر

بیعت کردند، هزار و چهارصد نفر   تعداد اصحابی که زیر درخت با پیامبر اکرم
  5بود.

میان آورده و فضل کسانی را که در آن شرکت ه قرآن نیز از این بیعت سخن ب
 نماییم.  را ذکر میآیات  این بیان نموده است که برخی از ،داشتند
 : فرماید خداوند می -1

               

                        

      ،10(فتح( 

بندند، در حقیقت با خدا پیمان  ضوان باتو پیمان میگمان کسانی که در بیعه الر بی«
شکنی کند، به  بندند و در اصل دست خدا بالاي دست آنان است. هر کس پیمان می

 . 1856، شماره صحیح مسلم -1

 . 486، ص السیرة النبویه فی ضوء المصادر الاصلیه -2

 . 291، ص 3، ج زاد المعاد -3

 . 404، ص صحیح السیرة النبویۀ -4

 . 482، ص السیرة النبویه فی ضوء المصادر الاصلیه -5
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کند و آن کس که در برابر پیمانی که با خدا بسته است،  شکنی می زیان خود پیمان
 »کند. طا میوفادار بماند و آن را رعایت بدارد، خدا پاداش بسیار بزرگی به او ع

اند، مورد تحسین و تجلیل قرار  در این آیه، کسانی که در بیعت رضوان شرکت داشته
را بیعت با خدا دانسته است که این بیانگر   اند و خداوند بیعت با پیامبر اکرم گرفته

 .شأن و منزلت والاي شرکت کنندگان در این بیعت است
 : فرماید د که میسخن خدا، بیندیشی : در اینگوید ابن قیم می

                

که سفیر و نمایندة مستقیم خدا   بر دست پیامبر اکرم را دوقتی آنها دست خو
است، گذاشتند، گویا با خدا بیعت کردند و دست خدا هم از فراز آسمانها و عرش، 

 1ي دستهاي آنان قرار گرفته بود.بالا
 : اعلام داشته که از آنان راضی استهمچنین خداوند، به صراحت  -2

              

                   

              ،19-18(فتح( 

راضی شد و  ،ی که با تو زیر درخت بیعت کردندانبه تحقیق، خداوند از مومن«
پس براي آنان آرامش نازل نمود و پیروزي  ؛دانست ،آنچه را در دلهاي آنان بود

هاي فراوانی که بدست خواهند گرفت و  ن داد. همچنین غنیمتنزدیکی پاداششا
 .»خدا غالب و با حکمت است

! خداوند از  اعلام داشت که اي محمد  در این آیات، خداوند به پیامبرش
مؤمنانی که زیر درخت با تو بر مبارزه، استقامت و مرگ بیعت کردند، راضی شد؛ زیرا 

 . 172، ص 2ج ، مختصر الصواعق المرسلۀ -1
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ست، آگاه است و دانست که اینها از صمیم قلب و با ها نهفته ا خدا از آنچه درون سینه
 نیت صادق با تو بیعت کردند.

        پس خدا به آنان آرامش و استقامت بخشید و پیروزي

 نزدیکی را که فتح خیبر است، به عنوان پاداش به آنها عطا نمود.

  طبري در مورد آیۀ      خدا به عنوان پاداش دگوی می :

بیعت کردند، از آنان خشنود گردید و به آنها   کسانی که زیر درخت با پیامبر اکرم
آرامش و استقامت بخشید و آنان را به پیروزي نزدیکی مژدة داد؛ چنانکه دیري نگذشت 

ت و نعمت بودند تا که خیبر فتح گردید و پس از آن همواره شاهد پیروزي و موفقی
اینکه مکه فتح شد و پس از آن شهرها و مناطق دیگري فتح گردید و مسلمانان 

خداوند تحقق یافت آنجا  پیشرفتهاي مسلمانان روز به روز افزایش یافت بنابراین وعدة

  :که فرمود    .1 

ا ملزم به کلمۀ تقوا که همان کلمۀ خداوند، شرکت کنندگان بیعت الرضوان ر -3
 توحید است ساخته و خاطرنشان کرده است که آنها اهل این کلمه بوده و شایستگی آن

 : فرماید اند. چنانکه می را داشته

                  

                  

                     

 )26(فتح،  
گاه که کافران، تعصب و نخوت جاهلیت را در دلهایشان جاي دادند، خدا   آن«

پیغمبرش و بهرة مومنان کرد. همچنین خدا، ایشان را بر روح اطمینان خاطري بهرة 

 . 178، ص 16تفسیر قرطبی، ج  86-85، ص 1، ج تفسیر طبري -1
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برازندة آن  پروا از خدا و از هر کسی دیگر سزاوارتر براي ایمان ماندگار کرد و آنان 
 »بودند و خدا از هر چیزي آگاه و بر هر کاري تواناست.

اما  کنندگان بیعت الرضوان را از دیدگاه قرآن بیان نمودیم، برخی از فضائل شرکت
 : پردازیم به ذکر برخی از آنها می احادیث زیادي نیز در این باره وجود دارد که

روز حدیبیه خطاب به در   : پیامبر اکرمگوید می  الف ـ جابر بن عبداالله
: تعداد ما در آن گوید می جابر .»شما بهترین افراد روي زمین هستید: «مسلمانان گفت

جاي درخت را به شما نشان  ،دید میچشمانم اگر روز هزار و چهارصد نفر بود و 
  1دادم. می

کنندگان بیعت الرضوان است و در آن زمان  این حدیث، بیانگر فضل و برتري شرکت
 این فضیلت شامل تعداد زیادي از مسلمانان در مدینه و مکه نگردید. 

: یندگو نمایند می استدلال می  بر عثمان  برخی از این روایت به برتري علی
در این بیعت حضور نداشت   عثمان شرکت داشت اما در بیعت الرضوان علی

برتري دارد، اما استناد چنین استدلالی باطل است؛ زیرا   بر عثمان بنابراین، علی
دست خود   گرفته شد؛ ثانیاً پیامبر اکرم  اولاً این بیعت به خاطر انتقام خون عثمان

 بر دست دیگرش گذاشت و بیعت کرد بنابراین، عثمان   را به نمایندگی از عثمان
 2مند گردیدند. نیز در این بیعت فضایلی را کسب نمود که دیگران از آن بهره

نـزد    به مـن خبـر داد کـه پیـامبر اکـرم      مبشر  ام :گوید می  جابر بن عبداالله -ب 
وارد دوزخ کننـدگان بیعـت الرضـوان     انشـاء االله هـیچ کـدام از شـرکت    : «فرمود  حفصه

یعنی همۀ شـما وارد   »وإنِْ منْکمُ إِلاَّ وارِدها«: فرماید گفت: خداوند می  شوند. حفصه نمی

 :  فرموداین آیه را تلاوت   شوید. پیامبر اکرم آن می

 . 1485، ص 3، ج مسلم -1

 . 443، ص 7، ج فتح الباري -2
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          72-71، (مریم( 

باشد.  اي حتمی نزد پروردگارت می همه شما وارد آن خواهید شد و این قضیه«
 » سازیم. سپس ما پرهیزگاران را نجات داده، ستمکاران را در آن ذلیلانه رها می

: انشاء االله هیچ کدام که فرمود  : علما در مورد این سخن پیامبر اکرمگوید نووي می
: این بدان معنا است که قطعاً هیچ یکی از آنها وارد اند شود، گفته نها وارد دوزخ نمیاز آ

دوزخ نخواهد شد و کلمۀ انشاء االله، به خاطر تبرك گفته شده است نه به خاطر شک و 
 ده است:: خداوند فرموکه گفت  رضی االله عنها و در جواب استدلال حفصه. تردید

         پیامبر اکرم وند در ادامۀ این آیه فرموده : خدافرمود

. در اینجا ما به نوعی مناظره و سؤال و جواب علمی       :است

هم نبود بلکه هدف وي ف  تردید سخن پیامبر اکرم  خوریم؛ زیرا هدف حفصه بر می
هدف این آیه را عبور بر پل صراط دانست که روي   این آیه بود؛ چنانکه پیامبر اکرم

افتند و بهشتیان با عبور از  دوزخ نصب شده است. آن گاه دوزخیان به داخل آتش می
 1آن، وارد بهشت می شوند.

  : پیامبر اکرمروایتی نقل می کند که فرمود  ج ـ امام مسلم از جابر بن عبداالله
عبور (حدیبیه مشرف به مکه) : هر کسی که از شما از این گردنه در حدیبیه به ما گفت

 ، گناهانش مانند گناهان بنی اسرائیل بخشوده خواهد شد.بکند
اي که از آن عبور نمود، سوارکاران ما (خزرج)  : نخستین دستهگوید می  جابر

: گناهان فرمود  گاه پیامبر اکرمبودند، بعد از آن تمامی مردم از آنجا عبور کردند. آن 
: او مردي بود که دنبال گوید می همۀ شما بخشیده شد به جز صاحب شتر سرخ. جابر

 . 85، ص 16، ج شرح النووي، علی صحیح مسلم -1
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براي تو طلب آمرزش   : بیا تا پیامبر اکرمگشت. ما نزد او رفتیم و گفتیم میشترش 
  1: به خدا براي من یافتن شترم بهتر از دعاي سرور شما است.نماید. گفت
کنندگان بیعت حدیبیه به آن نائل  یث بیانگر فضیلت بزرگی است شرکتاین حد

آمدند و آن عبارت از مغفرت و آمرزش الهی است که آنان به خاطر اخلاص و اطاعت 
  2مستحق آن گردیدند.  خدا و رسول

گان صلح در حدیبیه داراي ویژگیهاي مهمی هستند. چرا که آنها بهترین  کننده شرکت
بودند که خدا از آنان راضی شده بود و هیچ کدام از آنها به دوزخ   دافراد امت محم

راه نخواهد یافت. و آنان از اهل بدر و کسانی بودند که در جهت هر دو قبله نماز 
 خواندند. 

کننده در این غزوه به این نتیجه خواهیم رسید  مل در تعداد افراد مهاجران شرکتبا تأ
هشتصد  هشتاد و سه نفر بود، اما در این غزوه تعداد آنان بهکه تعداد آنها در غزوة بدر، 

و علت آن مسلمان شدن و گرویدن جوانان قبایل اطراف مدینه به جامعۀ  نفر رسیده بود 
آمدند و  در می  اسلامی دانست؛ چرا که آنان با پذیرش اسلام، زیر پرچم پیامبر اکرم

لاص و آموزشهاي نظامی را در سفر و حضر، در رکاب ایشان علم و عمل و اخ
آموختند. از جملۀ این قبایل می توان به قبیلۀ اسلم و غفار اشاره نمود؛ زیرا ابوذر  می

که از پیشگامان دعوت اسلامی است، بعد از اینکه مسلمان شد و به عنوان   غفاري
به  دعوتگر دین اسلام نزد قوم خود برگشت، بعد از غزوة احد با هفتاد خانواده از آنها

(در مسیر هجرت   که با پیامبر اکرم مدینه آمد. همچنین بریده بن حصیب اسلمی
  3و) قبل از رسیدن ایشان به مدینه ملاقات نمود، با هفتاد نفر از افراد قومش مسلمان شد.

 

 . 2145-2144، ص 4، ج صحیح مسلم -1
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 دومفصل 
 صلح حدیبیه و بازتاب آن

   مذاکره سهیل بن عمرو با پیامبر اکرم
و یارانش مبنی بر رویارویی با   لرضوان و تصمیم پیامبر اکرمقریش با اطلاع از بیعت ا

. پیـامبر  1فرسـتادند  آنان، سهیل بن عمرو را با گروهی جهت مذاکره نـزد آن حضـرت  
   2اند. : آنها او را براي صلح فرستادهبا مشاهده به سهیل فرمود  اکرم

نور و هـاي بـارز قـریش و سیاسـتمدار و فـردي تیـزبین و سـخ        سهیل از شخصـیت 
 اندیشمند توانائی بود. 

هر دو گروه در مورد بندهاي صلح بـا یکـدیگر گفتگـو و      بعد از بازگشت عثمان
مذاکره نمودند. مسایل و بندهاي زیادي مطرح گردید، اما سرانجام بر قراردادي که فقـط  

گرفت، صلح نمودنـد. همچنـین بعـد از نوشـتن قـرارداد برخـی از        چند بند را در بر می
اصـلاح    اي این قرارداد مورد اعتراض سهیل قرار گرفـت و توسـط پیـامبر اکـرم    بنده

 گردیدند.  

بسـم االله الـرحمن   «: ، دسـتور داد تـا بنویسـد   به کاتب خـود، علـی    آن حضرت

 »باسـمک اللهـم  «: شناسـم، بنـویس   سهیل بن عمرو گفت: من رحمـان را نمـی   »الرحیم

: باید نام رحمـان نوشـته شـود، امـا     تندیل اعتراض نمودند و گفبه سخنان سه  صحابه
پسندید،  شت و خشونت را نمیتمایل به صلح دا  از آنجا که پیامبر اکرم  پیامبر اکرم

 .»باسمک اللهم«: فرمود: اشکالی ندارد، بنویس

 . 340-339التاریخ السیاسی و العسکري، ص  -1

 . 605-602، ص مغازي، واقدي -2
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یعنـی   »هذا ما اصطلح علیه رسـول االله «: دستور داد تا بنویسند  سپس پیامبر اکرم

: اگر ما ، نوشته شده است. سهیل گفت ه توسط پیامبر اکرماین قرارداد صلحی است ک
! چـرا از  کردیم و افزود کـه اي محمـد   دانستیم، با تو مخالفت نمی تو را پیامبر اکرم می

ایـن   1دهـی؟  نمایی و نام دیگـري را تـرجیح مـی    نوشتن نام خود و پدرت خودداري می
: بـه کاتـب خـود گفـت      اکـرم  مرحله نیز اعتراض مسلمانان را برانگیخت، اما پیـامبر 
 آن را نوشته است.   بنویس این قرارداد صلحی است که محمد بن عبداالله

با آنان توافق نمود که اگر کسی از مشرکان به صف مسلمانان   همچنین پیامبر اکرم
پیوست، او را برگردانند، امـا اگـر فـردي از مسـلمانان بـه صـف مشـرکان پیوسـت، او         

 برگردانده نشود.
 چرا کـه تمامی این بندها را که ظاهراً به نفع مشرکان بودند، پذیرفت؛   ن حضرتآ

تري را مدنظر داشت. ضمن اینکه در پـذیرفتن شـرایط مـذکور،     هاي مهم ایشان مصلحت

در واقـع بـا هـم تفـاوتی      »باسمک اللهم«و  »بسم االله«مرتکب گناهی نشده بودند؛ زیرا 

به رسول بودن به معنی سلب این صفت   رتندارد؛ همچنین توصیف ننمودن آن حض
 نیز خلاف واقع نبود.    از ایشان نیست و نوشتن محمد بن عبداالله

در مورد حکمت پذیرفتن این بند عهدنامـه کـه مسـلمانان را      همچنین پیامبر اکرم
انـد، بازگرداننـد و مشـرکان در برابـر      نمود تا مشرکانی کـه بـه آنـان پیوسـته     موظف می

: هر کس از ما به آنهـا پیوسـت،   اي ندارند، فرمود اند، وظیفه ستهنی که به آنان پیومسلمانا
خدا او را از ما دورتر نماید و هر کس از آنها نزد ما آمـد و برگردانیـده شـد، بـه زودي     

   2خداوند فرجی خواهد بخشید که آنها نیز در انتخاب دین خود آزاد باشند.
 :  ین بندهاي دهگانهعبارت بود از ا مفاد این عهدنامه

 .»باسمک اللهم« -1

 . 610همان، ص  -1

 . 342، ص 2، ج المستفاد من قصص القرآن للدعوة و الدعاة -2
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آن را با سهیل بن عمـرو منعقـد     این قرارداد صلحی است که محمد بن عبداالله -2
 نموده است.  

براساس این قرارداد تا ده سال مسلمانان و قریش در حالت صلح به سـر خواهنـد    -3
 برد.

 به مکه براي حـج یـا عمـره و یـا تجـارت       از این پس هر کس از یاران محمد -4
بیاید، مال و جانش در امان خواهد بود و همچنین اگر فردي از قریش به مدینـه بیایـد و   

 یا از آنجا گذر نماید، در امان خواهد بود.  
پیوسـت، بایـد     هر کس از قریشیان بدون هماهنگی با اولیاي خـود بـه محمـد    -5

قریشیان ملزم آیین قریشیان را پذیرفت،   برگردانیده شود، اما اگر کسی از یاران محمد
 نیستند که آنان را بر گردانند. 

رازداران یکدیگر گردیدنـد بنـابراین،     براساس این قرارداد، قریش و پیامبر اکرم -6
، نه مال یکدیگر را به سرقت ببریم و نه بر همدیگر خیانت رازدار همدیگریم که نباید ما

 . کنیم
هسـتند. (چنانکـه طایفـۀ    و یا بـه قـریش آزاد     قبایل دیگر در پیوستن به محمد -7

 ) .بکر به قریش پیوستند و طایفۀ بنی  خزاعه به پیامبر اکرم
گردنـد و سـال آینـده بـراي سـه روز وارد مکـه        و یارانش بر می  امسال محمد -8

کنند و هـر یـک از مسـلمانان مجـاز      شوند و در این مدت، اهل مکه شهر را ترك می می
را همراه داشته باشد و بعد از آن حق ورود به خواهد بود که با خود سلاح یک سوارکار 

 مکه را ندارند.  
اند به جایگاه برده نشود و در آنجـا ذبـح    آورده همراه خود ی که مسلمانانیقربانیها -9

   نگردد.
بر این قرارداد گواهـانی از مسـلمانان و همچنـین گواهـانی از مشـرکان تعیـین        -10

عمر، عبدالرحمن بن عـوف، عبـداالله بـن    : ابوبکر، یدند که مسلمانان عبارت بودند ازگرد
 اجمعین.    سهیل بن عمرو، سعد بن أبی وقاص، محمد بن مسلمه و علی بن ابیطالب
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   1: مکرز بن حفص و سهیل بن عمرو.و مشرکان عبارت بودند از
این عهدنامه با توجه به مذاکراتی کـه صـورت گرفـت و شـرایطی کـه در آن اتخـاذ       

اي بـراي قراردادهـاي    مفـاد آن را پـذیرفت، اسـاس و پایـه     نیـز   گردید و پیامبر اکرم
 شود. نظیري از قراردادهاي دولتی محسوب می اسلامی و نمونۀ بی

تـر بـود و    این عهدنامه در حالی منعقد گردید که توان نظامی مسلمانان از قریش قوي
که اکثر یـاران  قادر به پذیرفتن شرایط دشمن بودند و توانایی مبارزه را با آن داشتند؛ چنان

انجـام    از این صلح ناراضی بودند، اما در مقابل عملی که پیـامبر اکـرم    پیامبر اکرم
دانستند کـه تصـرفات ایشـان از     اي جز تسلیم و پذیرش نداشتند. زیرا می داده بود، چاره

ــی  ــمه م ــی سرچش ــی اله ــرت  وح ــی آن حض ــرد. حت ــگري و   گی ــل پرخاش در مقاب
داد تا به  ابل از خود نرمی، مهربانی و بزرگواري نشان میهاي سفیر طرف مق گیري سخت

: صـلح و  قق آن است، برسد که عبارت بـود از هدف نهایی خود که اسلام نیز در پی تح
هاي موجود، حـق را بپذیرنـد و    صفا و حفاظت خونها تا شاید این قوم براساس واقعیت

یشـروي آن براسـاس   کلام خدا را بشنوند. و دعـوت وارد مرحلـۀ جدیـدي گـردد کـه پ     
 مذاکره و ملاقات با مردم صورت گیرد.  

 :  گردد عهدنامه نتایج زیر حاصل می مل در مفاد اینبا دقت و تأ
: عهدنامـه  گوید ه مقررات بین المللی نیز میعهدنامه با نام خدا آغاز گردید؛ چنانک -1

 بایست با کلماتی آغاز گردد که مورد اتفاق هر دو طرف باشد.   می
گردد؛ زیرا او نگهبـان و حسـابگر و نـاظر     ها با نام خدا آغاز می نیز عهدنامه در اسلام

اي مقدس اسـت کـه    تمامی اعمال است و از نیتها و رازِ دلها آگاه است. و نام خدا، کلمه
محبت آن در قلب همۀ مؤمنان و حتی در قلب کسانی که التزامـی بـه دیـن و معتقـدات     

اي انجام  خردان تلاش مذبوحانه ه اخیراً بعضی از بیندارند، این محبت وجود دارد. گرچ

 . 271-270، د. محمد الدیک، ص المعاهدات فی الشریعۀ الاسلامیه و القانون الدولی -1
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اند تا به جاي نام خدا، نام ملت و وطن را در سرآغاز بنویسند، اما کسی که بـه خـدا    داده
 ایمان دارد، نام هیچ کس را بر نام خدا ترجیح نخواهد داد. 

نیـز بـر    المللی بعد از نام خدا، نام دو طرف عهدنامه نوشته شد؛ چنانکه قوانین بین -2
این امر اتفاق نظر دارند که در قراردادها پس از نوشتن سـرآغاز، نـام دو طـرف قـرارداد     

 نوشته شود.  
سپس اسباب و انگیزة عهدنامه که همان صلح و آتش بس بـود، درج گردیـد کـه     -3

 نماید.   المللی نیز تأیید می این بند را قوانین بین
ایـن امـر رعایـت      امۀ پیامبر اکـرم ذکر اصل قرارداد و شروط آن؛ چنانکه در عهدن

 المللی است.   گردید، از قوانین بین

این عهدنامه بیانگر جواز پیشنهاد صلح از طـرف رهبـر مسـلمانان اسـت؛ گرچـه       -4
 دشمن در ابتدا آن را پیشنهاد نکند.  

اي که ظاهراً به ضرر مسلمانان باشـد، امـا در واقـع     صلح کردن با مشرکان به گونه -5
   1تري مدنظر باشد، بلامانع است. هاي بزرگ مصلحت

خداوند صلح حدیبیه را فتح (پیروزي) نامید و این صلح، هم فتح و هم گشـایش   -6
 هاي آنان نسبت به یکدیگر تغییر پیدا کرد.   بود؛ چرا که دیدگاه

اي طراحی شده بود که براي مسلمانان ناخوشـایند   صورت ظاهري این صلح به گونه
 شـد؛ زیـرا پیـامبر اکـرم     صـرتی بـراي آنـان محسـوب مـی     بود، اما در واقع عـزت و ن 

دانست که پس از پذیرفتن این شرایط ناگوار، شرایط مساعد و خوبی فـراهم خواهـد    می
   2شد.

آنها بر این امر اتفاق کردند که قبایل در پیوستن بـه دو طـرف ایـن عهدنامـه آزاد      -7
مودند و هر کدام به یکـی از  هستند؛ چنانکه قبایل خزاعه و کنانه از این فرصت استفاده ن

 . 306، ص 3ن قیم، ج ، ابزاد المعاد -1

 . 272، ص المعاهدات فی الشریعۀ الاسلامیۀ -2
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دو طرف قرارداد پیوست. و به وضعیت نامطلوبی که چندین سـال در میـان آنهـا حـاکم     
المللـی در روابـط    و این امري است که امروز هم در میان قـوانین بـین   1بود، پایان دادند

 دولتها وجود دارد.  
هدان این ماجرا، بـه  در پایان، با قید کردن نام برخی از افراد دو طرف به عنوان شا -8
المللی نیز در پایان قراردادها مهـر   نامه رسمیت داده شد؛ چنانکه براساس قوانین بین صلح

 شود.   و امضاء دو طرف ثبت می
از وساطت سردار احابیش، حلیس بن علقمه، به جواز واسـطه قـراردادن شـخص     -9

نمایـد؛   نیز این را تأیید مـی  المللی بریم و امروز قانون بین ثالث در انعقاد قراردادها پی می
طـرف، اسـت اسـتفاده     چنانکه در انعقاد صلح میان دو کشور از دولـت دیگـري کـه بـی    

 شود.   می
بایست در دو نسـخه نوشـته شـود و هـر      نامه و یا هر قرارداد دیگري می صلح  -10
اي از آنها باید در اختیار یکی از ایـن دو طـرف نگهـداري شـود؛ چنانکـه پیـامبر        نسخه
   2و نمایندة قریش نیز به این امر مبادرت ورزیدند. اکرم
 

   و وفا به عهد پیامبر اکرم  جندلداستان ابو
در  ترین نتایجی که صلح حدیبیه در بر داشت وفاي به عهد بود که پیامبر اکـرم  از مهم

نظیر بود و جدیت و صداقت عمل و پرهیز از فریب کـاري را عمـلاً    این بارة الگویی بی
 ایش گذاشت.  به نم

گـردد؛ چـرا کـه     مشخص می  با بررسی داستان ابوجندل، وفاي به عهد پیامبر اکرم
که فرزند سـهیل بـن عمـرو      جندلابوبعد از انعقاد قرارداد صلح و قبل از نوشتن آن، 

آمـد و بـه مسـلمانان      بود، در حالی که پاهایش با زنجیر بسته بود، نـزد پیـامبر اکـرم   
 پیوست.  

 . 280، با شمیل، ص صلح الحدیبیۀ -1
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: اي را با زنجیرهایش بدست گرفـت و گفـت  یدن فرزندش برخاست و او سهیل با د
: فرمود  ! قرارداد ما قبل از آمدن او پایان یافته و منعقد شده است. پیامبر اکرممحمد

: اي مسلمانان! من به سـوي مشـرکان   فریاد برآورد و گفت  جندلابوگویی.  راست می
بـه   یـت و آزار نماینـد. آن حضـرت   شـوم تـا مـرا بـه خـاطر دیـنم اذ       برگردانیده مـی 

ایـم، نقـض    خواهیم عهد و پیمانی که با آنهـا بسـته   : نمیدلداري داد و فرمود جندلابو
! صبر را پیشه کن و پاداش خود را از خـدا بـه خـواه،     کنیم. و افزود که اي ابا جندل

  1انشاء االله خدا براي شما مستضعفان راهی خواهد گشود.
درسی بزرگ و با اهمیت براي مسـلمانان و پیـامبر     جندلابوبه درستی که جریان 

پیروز و سر بلند بیرون آمدند و توانستند در حالی که  بود که آنها از این آزمایش  اکرم
چکیـد و بـه سـوي     شـد و خـون از پاهـایش مـی     برادر دینی آنان در زنجیر کشـیده مـی  

 خود غالب آیند.  شد، بر عواطف و احساسات  گاه و زندان برده می شکنجه
صبر را پیشه ساخت و پاداش خـود را از    براساس دستور پیامبر اکرم  جندلابو

 :  فرماید پروردگار قرار گرفت که میخدا طلبید و مصداق این سخن 

                  

                      

       ،3-2(طلاق( 

ی کـه  یحلی پیدا خواهـد کـرد و از جـا    هر کس که از خدا بترسد، او برایش راه«
خـدا او را بسـنده     دهد و هر که بر خدا توکل نماید، اش می روزي ،انتظار نداشته

بـدان   ،رساند و هـر چـه را بخواهـد    است. همانا خدا فرمان خود را به انجام می
 .»اي قرار داده است اندازه  کند. خدا براي هر چیزي زمان و دسترسی پیدا می

 . 347، ص 3السیرة النبویه، ابن هشام، ج  -1
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و برخـی از    بنابراین، هنوز یک سال از صلح حدیبیه نگذشـته بـود کـه ابوجنـدل    
بصیر ملحق شوند و به ابونند و به مسلمانان مستضعف توانستند از دست مشرکان فرار ک

عنوان نیرویی توانا بر سر راه کاروانهاي تجاري در مسیر شام قرار گرفتنـد و بـراي آنهـا    
 ایجاد مزاحمت نمایند. که در این مورد به تفصیل سخن خواهیم گفت.  

 
 کنندگان صلح حدیبیه  به اعتراض  احترام پیامبر اکرم

ز نوشـتن آن، گروهـی از مسـلمانان نسـبت بـه مفـاد آن       بعد از انعقاد عهدنامـه و قبـل ا  
کسـانی را کـه از قـریش، اسـلام را بپذیرنـد، بـه قـریش         آیا مسـلمانان اعتراض نمودند،

د. به نآورند، برگردان ند، اما قریش ملزم نیست که مسلمانانی که به قریش روي مینبرگردا
و همچنین نسبت به توافقی  ساخت  را ملزم می  ویژه نسبت به بندهایی که پیامبر اکرم

گشتند، بدون اینکـه بـه طـواف     که براساس آن مسلمانان باید از همان جا به مدینه بر می
کعبه بپردازند. طبیعی بود که پذیرفتن این بندهاي غیرمنصفانه بر مسلمانان دشوار بـود و  

براز مخالفت خود را ا  بیش از همه، عمر بن خطاب، اسید بن حضیر و سعد بن عباده
: مگـر شـما پیـامبر    آمـد و گفـت    نزد پیامبر اکـرم   داشتند؛ چنانکه عمر بن خطاب

فرمود: بلی. گفت: مگر ما مسلمان نیستیم؟ فرمود: بلـی.    نیستید؟ آن حضرت  اکرم
: پـس چـرا مـا    گفت  : بلی. عمرفرمود  : مگر آنها مشرك نیستند؟ پیامبر اکرمگفت

 فرمود: مـن پیـامبر خـدا     ن خود بپذیریم؟ پیامبر اکرمدر دی را این همه ذلت و زبونی
: من بنده و فرستادة خدا هستم. از . و طبق روایتی فرمود1کنم هستم و او را نافرمانی نمی

   2کند. کنم و او هم مرا ضایع نمی دستور او سرپیچی نمی
 : مگر شما به ما وعده ندادید که کعبه را طواف خـواهیم نمـود؟ پیـامبر   گفت عمر

 : آري ولی من نگفتم که حتماً امسال آن را طواف خواهیم کرد. ودفرم  اکرم

 . 333، ص معین السیره -1

 . 634، ص 2، ج تاریخ طبري -2
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در مقـام   رفت و سخنان خود را تکرار کـرد. ابـوبکر   نزد ابوبکر آن گاه عمر
است و قضاوتش نیز حق  دهم که او پیامبر خدا ن گواهی می: مگفت نصیحت به عمر

   1است و خدا او را ضایع نخواهد کرد.
و  جنـدل ابوکه تازه آرام گرفتـه بودنـد بـا جریـان       یاران پیامبر اکرماصحاب و 

برگردانیدن وي به سوي مشرکان باري دیگر در حالتی بر آشفته و معترض و نـزد پیـامبر   
این بار نیز با حوصله سخنان آنها را شنید و آنـان    مراجعه کردند. آن حضرت  اکرم

ندة اسلام و مسلمانان است و موجب پیروزي را متقاعد ساخت که این صلح به صلاح آی
و امثال او راهی   جندلابوانشاء االله به زودي خدا براي  2آنان را فراهم خواهد ساخت

 فرموده بود به تحقق پیوست.    گشاید؛ چنان که آن چه پیامبر اکرم به سوي آزادي می
نگر آن است که آن با اعتراضات اصحاب و یارانش، بیا  نحوة رویارویی پیامبر اکرم

داد. تـا   به آراء اطرافیان خود احترام قائل بود و بـه آنهـا حـق اعتـراض مـی       حضرت
رهبران کشورهاي اسلامی در طول تاریخ با اطرافیان و رعایاي خود این گونـه برخـورد   
نمایند تا آنها به ابراز رأي و اعتراض خود بپردازند؛ چرا که چنین امـري، اسـباب رشـد    

 آورد.   کامل آن را فراهم میجامعه و ت
بـریم. بنـابراین    پی می  اندیشه در منطق پیامبر اکرم همچنین به میزان آزادي بیان و 

گـردد و افـراد جامعـه     اندیشۀ امري آزاد تلقـی مـی    در جامعۀ اسلامی بیان نمودن رأي و
کار نه کفر و  توانند به استیضاح حاکم دولت اسلامی بپردازند و از او انتقاد کند و این می

  3شود که کیفر آن سیاه چالهاي زندان باشند. نه کوششی براي براندازي نظام محسوب می
 

 . 346، ص 3هشام، ج  ، ابنالسیرة النبویه -1

 . 270، باشمیل، ص صلح الحدیبیه -2

 . 135-134، ابی فارس، ص غزوة الحدیبیه -3
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   سلمه امبیرون شدن از لباس احرام و پیشنهاد 
: طـاب بـه اصـحاب و یـاران خـویش فرمـود      بعد از نوشـتن عهدنامـه، خ    پیامبر اکرم

ن را سه بار تکرار کرد، اما کسی از آنهـا  برخیزید و قربانیها را ذبح کنید و سر بتراشید. ای
گفـت.    سلمه اماش شد و نگرانی خود را به  وارد خیمه  اقدام به این کار نکرد بنابراین

پیشنهاد کرد که نخست خود شما چنـین کنیـد. آن گـاه پیـامبر      به آن حضرت سلمه ام
در  آن صـحابه در ملأعام، شترش را قربانی کرد و سرش را تراشید و بعـد از   اکرم 

  1قربانی کردن و تراشیدن سر بر یکدیگر سبقت گرفتند.
 بعضی از آنان سر تراشیدند و برخی موهاي خـود را کوتـاه نمودنـد، پیـامبر اکـرم     

: گفتنـد   انـد. صـحابه   : رحمت خدا بر کسانی باد که سرهاي خویش را تراشیدهفرمود
: رحمت دوباره فرمود  یامبر اکرماند چی؟ پ پس آنهایی که موهاي خود را کوتاه نموده

اند. این سؤال و جواب تا سه مرتبه تکـرار   خدا بر کسانی باد که سرهاي خویش تراشیده
   2: بر کوتاه کنندگان نیز رحمت خدا باد.فرمود  شد، در پایان پیامبر اکرم

ی اي در بین ـ اي نقـره  جهل نمـود کـه حلقـه   ابواقدام به قربانی شتري از   پیامبر اکرم
   3داشت و با این کار در این صدد بود تا مشرکان را عصبانی نماید.

 
 درسها و عبرتهاي این حادثه

متوجه این موضوع گردید که آنها این دستور پیـامبر    از روحیۀ صحابه سلمه ام -1
داننـد چـرا    اند و آن را امري واجب نمی را به حساب رخصت و استحباب گرفته  اکرم

گرفت، هنوز در احرام  که همیشه در کارهاي خیر بر دیگران سبقت می  که پیامبر اکرم
پیشنهاد داد تا عملاً قبل   برد و قربانی ذبح نکرده بود. بنابراین، به پیامبر اکرم به سر می

قربـانی ذبـح نمـود و سـر       از دیگران به این امر اقدام نماید؛ چنانکه وقتی پیامبر اکرم

 . 2732، شماره 3، کتاب الشروط، ج بخاري -1

 . 348، ص 3، ابن هشام، ج السیرة النبویه -2

 . 349همان، ص  -3
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گرفتنـد، از احـرام بیـرون     در حالی که از یکدیگر سبقت می درنگ بی  تراشید، صحابه
 شدند و قربانی ذبح نمودند.  

اندیشـمند   همچنین از این داستان علاوه بر اینکه استحباب نظرخواهی از زن عاقل و 
گـردد و ایـن بـر خـلاف      گردد جایگاه رفیع زن در اسلام نیـز مشـخص مـی    استنباط می

: در اسلام حقوق زن رعایت نشده است. چـرا  گویند میاي است که  ت غیرمنصفانهتبلیغا
به عنوان حاکم جامعۀ اسلامی مشورت همسرش را پـذیرفت و بـه آن     که پیامبر اکرم

   1ارج نهاد.
 قبـل از اینکـه آن حضـرت     : چنانکه یاران پیامبر اکـرم اهمیت الگوي عملی -2

بـه   سـلمه  امة  اینکه بـه اشـار   وارد میدان عمل دستور ایشان را عملی نساختند، اما پس از
آنچه دستور داده بود، جامۀ عمل پوشاند، تمامی آنها فـرامین ایشـان را عملـی سـاختند.     

   2توان ارائۀ الگوي عملی در امور را انکار نمود. بنابراین، نمی
: عملکـرد پیـامبر   حج و عمره، از آن بـاز داشـته شـود    حکم کسی که بعد از ارادة -3
مام قرارداد صلح، بیانگر حکم کسی است کـه از حـج و یـا عمـره بـاز      بعد از ات  اکرم

بایسـت، قربـانی    گردند مـی  شود پس افرادي که با مشکل و یا مانعی مواجه می داشته می
جمهور علما، کسی که حـج   م بیرون بیایند. و از نظرخود را ذبح نمایند و از حالت احرا

شود، لازم نیست که قضاي حـج   مواجه می اي اراده کرده است و با مشکلی و عمرة نافله
و عمره را به جاي آورد، اما حنفیها معتقد هستند که قضاي آن لازم و ضروري است بـه  

عمـرة  بودند، سـال آینـده در     این دلیل که تمامی افرادي که در این سفر با پیامبر اکرم
   3.شرکت داشتند به جز کسانی که وفات کرده و یا شهید شده بودند القضا
 

 . 273، ص المعاهدات فی الشریعۀ الاسلامیه -1

 . 211، محمد السید الوکیل، ص النبویهتاملات فی السیرة  -2

 . 243، ص فقه السیرة، بوطی -3
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 شدن سورة فتح  بازگشت به مدینه و نازل
تصمیم گرفت از حدیبیه به سوي مدینه حرکت نماید، در این اثنـا، سـورة     پیامبر اکرم

 :  بر او نازل گردید و خداوند فرمودفتح 

                 

                   

                        

     ،11(فتح( 

ها و  : به خاطر مشغولیت با مالواهند گفتتو خزودي متخلفین (از جهاد) به ه ب«
یـد. بـا   ییم. پس بـراي مـا طلـب آمـرزش نما    یفرزندان خود نتوانستیم با شما بیا

خواهد ب ر دلهایشان نیست. بگو : اگر خدا گویند که د ی مییزبانهاي خود چیزها
بلکه خدا   اي برساند، چه کسی جلوي آن را خواهد گرفت، به شما ضرر یا فایده

 .» کنید آگاه است ه آنچه عمل میب

: دیشـب  یات، بسیار خوشحال گردید و فرمـود بعد از نازل شدن این آ  پیامبر اکرم
تـر   کنـد، بـرایم محبـوب    اي نازل گردید که از آنچه خورشید برآن طلوع می بر من سوره

تبریک گفتنـد و پرسـیدند دربـارة چـه نـازل شـده         به آن حضرت  . صحابه1است
 :  این آیه نازل گردیدگاه است؟ آن 

                   

                

   ،5(فتح( 

 . 4177، شماره 80، ص 5، کتاب المغازي، باب غزوة الحدیبیه، ج البخاري -1
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بنماید کـه زیـر آنهـا نهرهـا جـاري       ییها ارد باغتا خدا مردان و زنان مومن را و«
است. در آن جاودانه خواهند ماند و تا خدا گناهانشان را نابود گرداند و این نزد 

 .» خدا رستگاري بزرگی است

نزد ایشان رفتند. ایشان سوار بر   بعد از نزول این آیه، اصحاب و یاران پیامبر اکرم
ایستاده بود و سورة فتح را براي آنان تلاوت  »یمکراع غم«مرکب خود در محلی به نام 

   :می نمود و فرمود       اي پیامبر اکرممردي گفت :  آیا !

. بر این 1: آري، به خدا سوگند این فتحی استفرمود این فتحی است؟ پیامبر اکرم
ه و شادي تبدیل شد و آنها به این به هلهل  اساس غم و ناراحتی یاران پیامبر اکرم

گردید؛ چرا که این   نتیجه رسیدند که در هر صورت باید تسلیم امر خدا و پیامبرش
  2امر، به نفع آنان و دعوت اسلامی خواهد بود.

اي خاص بـه بیـان    قرآن در سورة فتح از حادثه بزرگ حدیبیه سخن گفت و به شیوه
صلحی را که در حدیبیـه اتفـاق افتـاد، بـا آنکـه       رویدادهاي این غزوه پرداخت؛ چنانکه

 چنگی در آن رخ نداد، فتح بزرگ نامید.  
و صـلح حدیبیـه   یابیم که این سوره بعد از  در می ،با توجه به اسباب نزول سوره فتح

و  اکـرم  بعـد از آنکـه پیـامبر    ،یعنـی  ؛در مسیر بازگشت به مدینه نازل گردیـده اسـت  
عمـره، بـر خـورد بـا      بـراي انجـام   هاي بزرگی مانند، آمدن ع تلخ و تجربهیمسلمانان وقا

 ، کسب کرده بودند.  براي همگان نا خوشایندبودن، بیعت رضوان و صلحی که امشرک
، نامید و پذیرفتن این صلح را از جانب پیامبر اکرمآشکار  را فتحیقرآن این صلح، 

شـامل حـال مسـلمانان    دارد که توفیق الهـی   همچنین قرآن بیان می امري درست دانست.
و از پیـامبر   را پذیرفتنـد صـلح   آخر الامـر و حوصله و تحمل داد که صبر شد که به آنها 

 :  فرماید چنانکه می ؛پیروي نمودند  اکرم

 . 2736، معالم السنن، کتاب الجهاد، شماره سنن ابی داود -1

 . 449، ص 2، ج السیرة النبویۀ الصحیحه -2
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 )4(فتح،  
انداخت تا ایمانشـان افـزایش یابـد و خـدا       او بود که در دلهاي مومنین آرامش«

 داراي لشکریانی در آسمانها و زمین است و خدا دانا و با حکمـت اسـت بـدین   
نازل کرد تا آنها فضل خـدا را  سکینه و آرامش  ،داد که خدا صورت قرآن بیان می

 .» از یاد نبرند و همواره شکرگزار او باشند

را تحسـین   مرگ، اشاره نمود و آن بر  همچنین قرآن به بیعت صحابه با پیامبر اکرم
 :  فرماید چنانکه می کرد و بیعتی با خدا داشت

چراکـه   بریم؛ پی میها  غزوه در بیان نمودن رویدادهايویژگی قرآن  به صورت بدین
نمایـد و   و عقایـد را تصـحیح مـی   پـردازد   نیز مـی حقایق به بیان آن،  بیان قرآن در خلال

دارد و مسـلمانان را بـه فتحـی     هاي منافقین برمی کند و پرده از چهره نفوس را تربیت می
بیان داشته و  ،نماینداند در غزوه شرکت  دهد و عذر کسانی را که نتوانسته قریب مژده می

سپس در حالی کـه مسـلمانان موفـق بـه اداي     ؛ را موجه دانسته است از آنان  عذر بعضی
به بیان این موضـوع پرداخـت   و در مسیر بازگشت به مدینه بودند، خداوند نشدند عمره 

 ـ که خواب پیامبرش به واقعیت پیوسته است. چنانکـه   ؛حقـق خواهـد شـد   زودي مه و ب
 :  فرماید می

                 

              

               

 )27(فتح،  
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یقیناً شـما بـه خواسـت     ،پیامبرش نشان داده استخداوند خواب را درست به «
ایـد وارد مسـجد    خدا با امنیت در حالی که سرهایتان را تراشیده یا کوتاه نمـوده 

دانسـتید و بـه    دانست که شما نمی الحرام خواهید شد. ولی خداوند چیزهایی می
 .» همین خاطر فتح نزدیکی (صلح حدیبیه) پیش آورد

 :  لتهاي پسندیده پایان داد و فرمودر و اصحابش به خصسوره را با توصیف پیامب و

               

                 

                   

               

                 

           

          

 )29-28(فتح،  
ین راستین فرستاده است تا آن را بر خداست که پیامبر خود را همراه با رهنمون و آی«

ها پیروز گرداند. کافی است که خدا گواه باشد. محمد فرستاده خداست و  همۀ آیین
کسانی که با او هستند در برابر کافران تند و سر سخت و نسبت به یکدیگر مهربـان  

بینی. آنان همواره فضـل خـداي را    و دلسوزند. ایشان را در حال رکوع و سجود می
طلبند. نشانۀ ایشان بر اثر سجده در پیشانیهایشان نمایان  جویند و رضاي او را می می

است، این، توصیف آنان در تورات است و اما توصیف ایشان در انجیل چنین است 
اده و هاي خود را بیـرون زده و آنهـا را نیـرو د    که همانند کشتزاري هستند که جوانه

ایستاده باشد به گونه اي که برزگـران را   هاي خویش راست سخت نموده و بر ساقه
به کسـانی از ایشـان    به شگفت آورد تا کافران را به سبب آن خشمگین کند خداوند
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که ایمان بیاورند و کارهـاي شایسـته بکننـد، آمـوزش و پـاداش بزرگـی را وعـده        
 » دهد. می

کشـیده   به تصویر را  و یاران پیامبر اکرماصحاب  واقعیسیماي  ،آیات کریمه فوق
از حالتهاي مختلف این جماعـت   خاص، تصاویري انگیز و شگفت یاست. قرآن با اسلوب

  اند از: برگزیده را به نمایش گذاشته است که عبارت

  ـ آنها در تصویر نخست1            ؛اند معرفی شده 

در  ؛خو هستند در مقابل همدیگر مهربان و نرمدر مقابل کفار، قوي و سرسخت و  ،یعنی
آنان در جهت رضاي ولی  ؛حالی که کفار کسی جز پدران، برادران و نزدیکان آنها نیستند

خاطر وحدت دین و عقیده و ه نسبت به یکدیگر ب در مقابل، اند اما از آنان بریده الهی
  اند. مهربان ،اخوت اسلامی

  ـ در تصویر دوم به2     گویا این حالت همیشگی  ،اند توصیف شده

 ؛چرا که رکوع و سجده بیانگر عبادت است و آنها در همه حال تسلیم خدایند ؛آنها است
  برند و گویا همه وقت در رکوع و سجده هستند. سر میه پس در عبادت ب

  است:  ـ در تصویر سوم، حالت درونی آنها به نمایش گذاشته شده3  

       یعنی ؛این تصویر بیانگر احساسات درونی آنها است، 

  رضایت الهی است. ین آرزو و هدف آنان، کسبتر بزرگ
 :گذارد عبادت آنان را به نمایش میـ تصویر چهارم، سیماي ظاهري و آثار 4

             اثر سجده و عبادت بریعنی، 

 واداشته است وصفا و محبت  و فروتنینورانی گردیده است و آنان را به هایشان  چهره
  شود. هاي آنان اثر کبر و غرور یافت نمی در چهره

در قرآن بیان گردیده   ها و خصوصیاتی که از اصحاب و یاران پیامبر اکرم ویژگی
 :آمده است : چنانکه در توراتگردیده است رات و انجیل نیز بیاناست، در تو
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           همچنین خداوند، ذکر خیر آنها را در انجیل نیز بیان

  داشته است      و در آنجا محمد   و اطرافیانش به کشتزاري

    اند: تشبیه شده    مانند کشتزاري که خوشه بیرون زده و تنومند

  و قوي باشد.
زیبا کارشناسان زراعت (مؤمنان)  نظرو نیکو است که در اي زیبا  این زراعت به اندازه

امـا در دل   نمایـد،  زده مـی  شـگفت و آنها را      نماید و جذاب جلوه می

و آنها با دیـدن پیـامبر و          آفریند. خشم، کینه و نفرت می ،کافران

   شوند. اصحابش ناراحت و پریشان می
صورت خداوند ویژگیهاي این جماعت برگزیده را براي همیشه در کتاب خود  بدین

ایمان  خواستار تحقق بخشیدنی باشد که یی براي نسلهایثبت کرده است تا نمونه و الگو
 شند.  با خود میدر زندگی 
آن   است که خداوند بـه آنهـا وعـده داده و    یپاداش تمامی موارد ذکر شدهتر از  و مهم

ــت از  ــارت اس ــزرگ:   عب ــر ب ــرت و اج ــده مغف        وع

      . 

آن نسـل   دوسـت دارم شـت چهـارده قـرن    : بار دیگر پـس از گذ گوید سید قطب می
رضـایت و خشـنودي    برگزیده را مشاهده کنم و به تماشاي مردان نیکبختی بنشـینم کـه  

دیدنـد و   با چشمان خود، اعتبار خود را در میزان خدا می پروردگار نصیب آنان گردید و
   شنیدند که خدا از آنان خشنود شده و آنها را چنین گرامی داشته است. می

انـد و در اثنـاي    شـده  به آنان بنگرم که از حدیبیه به سوي مدینه رهسپار دارمدوست 
چـه حـال و هـوائی دارنـد! چـه       ؛گـردد  ت مـی تلاوآنان  شود و بر راه این سوره نازل می
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نگرند و آثار ایـن نعمتهـا را در سـیماي     احساسی به آنها دست داده است! به یکدیگر می
   1خوانند. همدیگر می

جدیـد   ۀاصحاب پیامبر در یافتند که دعوت اسلامی وارد مرحل یبیه،پس از صلح حد
این دین در چارچوب صلح و امنیـت،   بایست بنابراین، میاست   تري شده و افق گسترده

گذشـت روزهـا، شـاهد     تا آنها در جنگ و مبارزه و با نمود و ترقی میبیشتر پیش روي 
  آنها عبارت بود از:ترین  که مهم شدند پیامدهاي مثبت صلح حدیبیه می

قرارداد صلح با مسلمانان، عملاً بـه کیـان دولـت اسـلامی      ء نمودنامضا با قریش -1
ل اطراف و دیگر اعراب نیز، به دولت اسلامی یقبا اي که بعد از آن، به گونهاعتراف نمود 

   نگریستند. می همعنوان قدرتی مه ب
 ـ ان و منافق ـااین صلح باعث ایجاد رعب و وحشت در دلهاي مشـرک  -2 ه ن گردیـد ب
 نزدیـک، یقـین پیـدا کردنـد.     اي اسـلام در آینـده   حتمـی اي که اکثر آنها به پیروزي  گونه

بن عـاص اسـلام    وبن ولید و عمر هاي مطرح قریش مانند خالد برخی از چهره ،بنابراین
 ـ   رسـول االله نـزد   ،نشینان پیرامون مدینه همچنین بادیه را پذیرفتند. خـاطر  ه آمدنـد و ب

   در این غزوه عذر خواهی کردند.ننمودن رکت ش
این صلح و آرامش، فرصت خوبی براي معرفـی و تبلیـغ اسـلام فـراهم نمـود و       -3

: اسـلام قبـل از   گویـد  چنانکه امام زهري مـی  ،به اسلام شد متعدديل یباعث پیوستن قبا
میـدان   زیـرا قـبلاً آنهـا فقـط در     ؛صلح حدیبیه به چنین پیروزي بزرگی دست نیافته بود

ولی اکنون آنها در حالت صلح با مردم ملاقـات و گفتگـو    ،شدند جنگ با مردم روبرو می
چنانکه تعداد  ؛کردند آنها را در مورد پذیرفتن اسلام، متقاعد سازند نمودند و سعی می می

در غـزوه    پیامبر اکـرم ؛ چنانکه اندازهاسلام گرویدند، به   در این دو سال به افرادي که

 . 2026، ص 6، ج فی ضلال القرآن -1
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اما دو سال بعد با ده هزار نفـر جهـت فـتح     ،با هزار و چهارصد نفر شرکت کرد حدیبیه
   1مکه رهسپار گردید.

ناحیـه دشـمن اصـلی خـود (قـریش) احسـاس امنیـت         اینکه از از بعد مسلمانان -4
بـر  وة خیه بعد از صلح حدیبیـه، غـز  کچنان ؛ل دیگر شدندی، متوجه یهودیان و قباندنمود

  اتفاق افتاد.
 با مواضع مسلمانان آشنا گردنـد و پیمانان قریش،  ات صلح باعث شد که هممذاکر -5

چنانکه حلیس بن علقمه بعد از دیدن شتران قربانی مسـلمانان و   ؛به آنها تمایل پیدا کنند
گونه مطرح کـرد کـه نبایـد     صداي لبیک گفتن آنها، نزد قریش برگشت و نظرش را این

   شوند. داشته مسلمانان از طواف خانه خدا باز
نشر ی جدید براي مصلح حدیبیه، زمینه ساز آمادگی براي غزوه موته گردیدکه گا -6

   دعوت اسلامی به خارج از شبه جزیره عربستان بود. و تبلیغ
این فرصت را فراهم سـاخت تـا بـه پادشـاهان       پیامبر اکرمصلح حدیبیه براي  -7

   م دعوت نماید.ها نامه بنویسد و آنها را به اسلا فارس، روم و قبطی
: ایـن صـلح   گویـد  چنانکه ابن قیم می ؛کردز صلح حدیبیه راه را براي فتح مکه با -8

بلند نمـود و مـردم    اي براي فتح بزرگی بود که خدا در آن، پیامبر و یارانش را سر روزنه
ع بزرگ، مقـدماتی  یدسته دسته وارد اسلام شدند و این سنت الهی است که پیشاپیش وقا

   2سازند. می را فراهم
 

 ابوبصیر و فرماندهی جنگهاي تاکتیکی 
توانسـت از چنگـال    ،بصیر عتبـه بـن اسـید   ابو ،چند روز از صلح حدیبیهبعد از گذشت 

بپیوندد. قریش بلافاصله دو نفـر را    به پیامبر اکرم در مدینهنماید و  ن مکه فرارامشرک

 . 352-351، ص 3سیرت ابن هشام، ج  السیرة النبویه -1

 . 309، ص 3، ج زاد المعاد -2
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بـر  : مـا  بصیر گفتابوبه   رتحض فرستادند. آن  رسول االلهبراي بازگردانیدن او نزد 
و شایسته نیست که پیمـان خـود را نقـص نمـائیم.     ایم  این امر با آنان تعهد امضاء نموده

   زودي خداوند راهی براي شما خواهد گشود.ه بنابراین، تو نزد آنها برگرد انشاءاالله ب
خاطر ه بفرستی تا مرا  ن قریش میا! تو مرا نزد مشرک : اي پیامبر اکرمابوبصیر گفت

   دینم شکنجه کنند؟
بصیر! با اینها برو، انشاءاالله خداوند براي تـو و امثـال تـو راه    ابو: فرمود  پیامبر اکرم

  1.خواهد گشودنجات را 
سـاخته  نگران را نیز مسلمانان  مشاهده این صحنه، راه افتاد وه ابوبصیر با آن دو نفر ب

در وفا به عهـد و پیمـان بسـیار پایبنـد       اکرمزیرا پیامبر نداشتند؛ اي  چارهبود، اما آنان 
 :  ورزد ورد وفا به عهد تاکید میچنانکه قرآن نیز در بسیاري از آیات در م؛ بود

           

              ،91(نحل( 

ته شـدن  و سوگندها را بعد از بسوفا کنید  ،و به عهد خدا وقتی که پیمان بستید«
اید. همانا خداونـد   که خدا را کفیل یکدیگر قرار داده در حالی  ید،یآنها نقض ننما

 .» کنید داند که چه می می

   فرماید: همچنین می

              ،26(اسراء( 

پیمان مورد بازخواست قرار خواهیـد   زیرا در مورد عهد و ؛ یدیبه عهدها وفا نما«
 .» گرفت

گردد که  محسوب می کلی از قوانین اسلام یبنابراین، وفا به عهد نزد مسلمانان، قانون
   1باشد. می  واجب عمل به آن

 . 352، ص3، ابن هشام، ج السیرة النبویه -1
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امـا هنگـامی کـه     ،بصیر را برگردانیـد ابوس پیمانی که بسته بود، ابر اس  مپیامبر اکر
: برادرم! شمشـیرت واقعـاً برنـده    ه رسید، به یکی از آن دو نفر گفتیفحلصیر به ذوالبابو

: نگاه کن. ابوبصیر شمشیر را فتگ: بلی و شمشیرش را به ابوبصیر داد و فتگاست؟ او 
اي بر آن شخص وارد کـرد و او را کشـت.    اسب، ضربهنیام بیرون کرد و در فرصت من زا

: دوست و گفت فتر  و نزد پیامبر اکرم نمودفرار  ،عیت را دیدضوقتی نفر دوم این و
اي بعد، ابوبصیر در حالی که شمشیر بر دوش داشت  ل رسانید. لحظهترفیق مرا به ق ،شما

   وارد شد و گفت:
امـا خـدا مـرا     ،پردیدس ـمرا به آنهـا   ید واي پیامبر اکرم! شما به وعده خود عمل کرد

: فرمـود   . پیامبر اکـرم 2نجات داد و از ترس دین خود از رفتن با آنها خودداري نمودم
 ،وقتی این را شنید 3»مادرش به عزایش بنشیند، اگر تنها نبود عجب جنگ افروزي است«

از مدینـه خـارج    ،اینباز هم او را تحویل آنها خواهد داد. بنابر  دانست که پیامبر اکرم
مسلمانان مستضعف سـاکن در مکـه    ،. بعد از مدتی4البحر رسانید شد و خود را به سیف

عجب جنگ افروزي است اگر : «گفته بود که  اکرم و سخن پیامبر بصیرابوبا اطلاع از 
کردند و  البحر فرار می یکی بعد از دیگري از مکه به قصد سیف» شد کسی با او همراه می

ت و به تدریج گروهـی  سجندل بن سهیل نیز به او پیوابوچنانکه  ؛پیوستند وبصیر میبه اب
تشکیل دادند و براي کاروانهاي بازرگانی قریش بـه شـام، مزاحمـت ایجـاد      مبارزه طلب

   ربودند. کردند و اموال آنها را می می
ا و بـه  : تو را به خـد بگویند  سرانجام، قریش مجبور شدند در پیامی به پیامبر اکرم

حق خویشاوندي! ابوبصیر و همراهانش را نزد خود فراخوان و اگر به مدینـه بیاینـد، مـا    

 . 329، ص منهج الاعلام الاسلامی فی صلح الحدیبیه -1

 . 353ص  3، ابن هشام، ج السیرة النبویه -2

 . 4732، شماره 241ص  ،3، کتاب الشروط فی الجهاد، ج البخاري -3
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کـه   یط سخت و حساس ـایصورت قریش از شرن کاري به کار آنها نخواهیم داشت. بدی
از آنجا که آنان در صدد دستیابی به قدرت و  در حدیبیه مقرر کرده بودند، کوتاه آمدند و

  1ون گردانید.زبو  آنها را خوارخداوند  عزت بودند بنابراین،
آنهـا کـه   . 2خوانـد  نیز کسی را نزد آنها فرستاد و آنان را به مدینـه فـرا    پیامبر اکرم

به مدینه آمدند و با آمدن آنها قـدرت و تـوان رزمـی     3حدود هفتاد الی هشتاد نفر بودند
ا آنهـا بیایـد زیـرا نامـه     نتوانست ب ،بصیرابو، مسلمانان شدت یافت. البته رئیس این گروه

دست او رسید کـه آخـرین روزهـاي زنـدگی خـود را سـپري       ه هنگامی ب  پیامبر اکرم
   کرد. می

در راه دیـن و آرمـان خـود     آنان ی کهیمشقتهاها و  رنجداستان ابوجندل و ابوبصیر و 
 ـای که توانستند مشرکیمتحمل شدند و اخلاص، جهاد و استقامت آنان تا جا ه ن مکه را ب

باشـد.   جهت استقامت و تلاش در امر عقیده می یی عملی و مناسبانو در بیاورند، الگوز
گیریم که گاهی براي یک فرد امري میسر است که  طور که از این داستان نتیجه می همان

اي بـه   بصیر و همراهانش توانستند ضـربه ابوچنانکه  ؛براي گروه و جماعت میسر نیست
، امکـان  خاطر پیمانی کـه بسـته بـود   ه براي دولت اسلامی بکه  وارد نمایندن مکه امشرک

   اي میسر نبود. چنین ضربه تحقق بخشیدن
(سـکوت) پیـامبر    تقریـر ؛ چـرا کـه   نامشروع نبـود  ، امريابوبصیر و همراهانشاقدام 

بصیر و همراهانش راهی جز اتخـاذ همـین   ابوو براي  بخشید بدان مشروعیت می اکرم
   بود. شیوه مبارزه باقی نمانده

هجـرت و   ةن بودنـد و اجـاز  اآنها در مکـه تحـت شـکنجه و آزار مشـرک     از آنجا که
اي  مجبور بـه فـرار و سـپس اتخـاذ اسـتراتژي      ،پیوستن به مدینه را نیز نداشتند. بنابراین

 . 281، ص 4، صادق عرجون، ج محمد رسول االله -1

 . 4732، شماره 241، ص 3، کتاب الشروط، ج البخاري -2

 . 451، ص 2الصحیحه، ج  السیرة النبویه -3
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ن مکه را تحت فشار و نـاامنی قـرار بدهنـد و از ایـن طریـق بـه       ابودند که بتوانند مشرک
، آنها این شیوه مبارزه خود را از فحواي کلام پیامبر اکـرم  مطالبات خود برسند و شاید

   2.»شد عجب جنگ افروزي است اگر کسی همراه او می«: که فرمود 1استنباط نمودند
این وقایع، به توجه و عنایت ویـژه پروردگـار نسـبت بـه      با بررسیانسان ژرف بین، 

 ـبرد که آنها نخست اسباب توج ، پی می اکرم اصحاب پیامبر سـوي خـود را   ه ه الهی ب
 ؛گاه خداونـد نیـز آنهـا را شایسـته توجـه و عنایـت خـویش در آورد        فراهم نمودند، آن

هستند  ،چنانکه در آیات متعددي در قرآن صفات کسانی که شایسته توجه و عنایت خدا
   توان به این آیات اشاره نمود: بیان شده است. از جمله می

             ،128(نحل( 

 .» یزگار بوده و نیکوکار باشندرهخدا با کسانی است که پ«

              

           ،56(اعراف( 

خوانید. همانـا  ب د مکنید و خدا را با ترس و امید بعد از اصلاح آن فسان میدر ز«
 .» رحمت خدا به نیکوکاران نزدیک است

            ،2(طلاق( 

 .» شودگو کسی که از خدا بترسد، خدا براي او راه حلی خواهد «

                    

 )69(عنکبوت،  
ی یکنند، مـا آنهـا را بـه راههـاي خـود راهنمـا       و کسانی که در راه ما تلاش می«

 .» کنیم و خدا با نیکوکاران است می

 . 452، ص 2، ج السیرة النبویه الصحیحه -1

 . 473، شماره 241، ص 3، کتاب الشروط، ج بخاري -2
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صحابه داراي صفات و خصلتهاي یاد شده در آیات فوق بودنـد بنـابراین،   از آنجا که 
 گردد کـه  بر این اساس این نتیجه استنباط می نایت و توجه الهی قرار گرفتند ومشمول ع

در هر زمان و مکان دیگري که شخص یا ملتی، داراي این صفات و خصلتها باشد، یقینـاً  
 خدا اسـت کـه هرگـز    ةمشمول توجه و عنایت پروردگار قرار خواهد گرفت و این وعد

   1خلاف آن ممکن نیست.
 

 از بازگرداندن زنان مهاجر   اکرمامتناع پیامبر 
تصـمیم بـه هجـرت     کردند، زندگی میبرخی از زنان مسلمان که در سرزمین کفر (مکه) 

 ،بـی معـیط    دختر عقبه بـن ا  ،کلثوم ام ،. در پیشاپیش زنان مهاجرآمدندگرفتند و به مدینه 
ه خواسـتار  ن مک ـامشـرک  بنابراین، قرار داشت. اینها بعد از صلح حدیبیه هجرت نمودند.

 :  آنان نازل فرمود موردگاه خداوند، این آیات را در  آن بازگشت آنها به مکه شدند.

              

            

                    

                 

                   

              ،10(ممتحنه( 

یـد.  یاي مؤمنان! وقتی زنان مؤمن هجرت نموده نزد شـما آمدنـد، آنهـا را بیازما   «
پـس   ،تشخیص دادیـد خدا بهتر از ایمان آنها آگاهی دارد. اگر شما آنها را مؤمن 

آنان را نزد کفار برنگردانید. چرا که آنان براي کافران و کافران براي آنـان حـلال   

 . 320، حکمی، ص زة الحدیبیهغ -1
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بدهیـد و بـر شـما     ،انـد  چه را که هزینـه کـرده   نیستند و به شوهران کافرشان آن
 ـآ شرط اینکـه مهریـه  ه گناهی نیست که با آنان ازدواج نمائید. ب را پرداخـت   انن

زنان مرتـد   ۀ(نکاح) کافران نگذارید. و شما از کافران هزین کنید و آنها را در بند
خود را جویا شوید و آنها از شما هزینه زنان مسلمان خود را جویا شـوند. ایـن   

 .» دستور خداست و خدا دانا و با حکمت است

: امتحان آنها عبارت بود از اقرار به یگانگی خدا و رسالت پیامبر گوید ابن عباس می

   :ۀو آی  خدا             بودن زنان مسلمان  بیانگر حرام

چه آنها را بر  : پس آنگوید چنانکه قرطبی می ؛باشد بر شوهران مشرکشان می
  1نه هجرتشان.، مسلمان شدن آنها بود ،ساخت شوهرانشان حرام می

   ابن کسر در مورد آیۀ            

    با این زنان مهاجرازدواج : ن فرمودقرآن خطاب به مسلمانا: گوید می ،

  2وعدة آنان به اتمام رسیده باشد. آنان را بپردازید. ۀکه مهری شرطیه ب بلامانع است

        

بلکه با مسلمان شدن، در  ؛نان به حساب نکاح با کافران نگه نداریدآنها را همچ«
 »ی افتاده است.یجدا فرقه وتمیان آنها 

 :مفسران در مورد آیۀ

             

دادي از نزد کافران برگشته بودند و تع و : برخی از زنان مسلمان، مرتد شدهگویند می
 ـ   آن ن، مسلمان شده و به مدینه آمده بودند.ازنان مشرک  خـاطر رعایـت  ه گـاه خداونـد ب

به شوهرانشان برگردانیـد و ایـن    ،اند : شما مهریه زنانی را که نزد شما آمدهانصاف فرمود

 . 63، ص 18، ج تفسیر قرطبی -1

کثیر -2  . 351، ص 4، ج تفسیر ابن 
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جنبه عملـی پیـدا   اجماع امت، مخصوص همان حادثه مشخص بود و بعد از آن ه حکم ب
  1نیز بر این عقیده است. نماید و ابن عربی نمی

آن دسته از مردان مسلمانی که زنانشان مرتد شـده و بـه کـافران     در موردسپس قرآن 
: از اولین مال غنیمتی که نداشتند، فرمود را حق خود تواناییپیوسته بودند و شوهرانشان 

   2آورید، حق از دست رفته آنها را بپردازید. بدست می
ن اکه اگر فردي از مشـرک مه که در آن مقرر گردیده بود این قسمت از عهدنادر مورد 

، بین مشرکان و پیـامبر اکـرم اخـتلاف    باید به مکه برگردانیده شود ،به مسلمانان پیوست
امـا   ،دانسـتند  زنان مهاجر را نیز مشمول این بند مـی  ،نامشرک نظر به وجود آمد؛ چرا که

اي که در بند مذکور قید  اینکه صیغه دلیله را ب شامل گردیدن زنان مهاجر  پیامبر اکرم
آیـات   و  ییدرا تأ  مذکر است، قبول نداشت و خداوند نیز موقف پیامبر اکرم ،شده بود

هیچ یکی از زنان مهـاجر کـه بعـد از صـلح      مضمون آن این بود که فوق را نازل کرد که
   3اند، به مکه بازگردانیده نشود. حدیبیه هجرت کرده

رسد که برخی از زنان مسلمان کـه   : چنین به نظر میگوید زه میاستاد محمد عزه درو
بعـد از   ند وقبل از صلح حدیبیه موفق به هجرت نشده بودند، فرصت را غنیبـت شـمرد  

بستگان آنهـا بـر اسـاس مفـاد قـرار داد       مخفیانه به مدینه هجرت نمودند. ،صلح حدیبیه
گاه آیـات فـوق نـازل     دند. آنو خواهان بازگشت آنها ش ندصلح، به تعقیب آنان پرداخت

 گردید و بازگردانیدن زنان مهاجر را ممنوع اعلام کرد.  
نامـه یـادي از زنـان مهـاجر شـده بـود یـا خیـر،          آیا در صـلح  مورد این مسئله کهدر 
وجود دارد و قول راجح این است که در آنجا صیغه مذکر قیـد شـده    هاي متعددي نظریه

را شـامل زنـان    آن  امـا پیـامبر اکـرم    ،دانستند یز میرا شامل زنان ن ن آنابود که مشرک

 . 545، ص 2حدیث القرآن الکریم، ج  – 68، ص 18، ج تفسیر قرطبی -1

کثیر -2  . 352، ص 4، ج تفسیر ابن 

 . 178، ص غزوة الحدیبیه -3
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آنان طور قطع حکم بازگردانیدن ه آیات نازل گردید و خداوند ب این دانست تا اینکه نمی
   1را بلامانع دانست.

مسلمانان از بازگرداندن زنان مهاجر به مکه امتناع ورزیدند که «: گوید استاد غزالی می
نامه را مخصوص مردان  : یا بند مذکور در صلحن دو امر باشدتواند یکی از ای میدلیل آن 

اینهـا تحمـل شـکنجه و اذیـت و آزار      آنان بر این باور بودنـد کـه   دانستند و یا اینکه می
ه مبـارزه خـود   توانند فرار کنند و ب ن را ندارند و مانند ابوجندل و ابوبصیر نیز نمیامشرک

ممنوعیـت بازگردانـدن زنـان     مهم آن است کـه به صورت تاکتیکی ادامه خواهند داد، اما 
   2»نمود. اعلامرا خداوند مهاجر 

 . 354، ص 2، دروزه، ج سیرة الرسول -1

 . 367، غزالی، ص هفقه السیر -2
 

                                                 



 

 

 فصل سوم 
 درسها، فواید و عبرتها

 بررسـی  از درسهاي عقیدتی، فقهی، تربیتی و سیاسی است کـه بـه   سرشارغزوه حدیبیه 
 :  خواهیم پرداختبرخی از آنها

 
 احکام مربوط به عقیده

 می هنگام مذاکره بلامانع است رهبران اسلا براي گماردن محافظ -1
بیـانگر   ناهنگام گفتگو با سفیر مشرک پیامبر اکرم ازبن شعبه  همسلحانه مغیر محافظت

هنگـام ملاقـات بـا     رهبـر مسـلمانان  فرد یا افرادي در کنـار   مجاز بودن محافظت نمودن
 ،چه براي حفاظت جان و چه براي احتـرام وي باشـد   محافظتو این  استکافر  انسفیر

 ،هر کس دوست داشـته باشـد  «اشکالی ندارد و با ممنوعیتی که در حدیث آمده است که 
 کاملاً متفاوت است.   1استدوزخ  جایگاه اوی بایستند، یها مردم براي او همچون مجسمه

ز نیسـت، در وضـعیت   یط عـادي جـا  یگونه که تفاخر و اظهار بزرگـی در شـرا   همان
 ـدابوچنانکه وقتی  ؛2بلامانع استجنگی  زد،  اي متکبرانـه قـدم مـی    گونـه ه جانه در احد ب

   3مکانی.پسندد مگر در چنین  این راه رفتن را خدا نمی :فرمود  پیامبر اکرم
 

 . 5229، باب، شماره ابوداود -1

 . 304، ص 3، ج زاد المعاد -2

 . 241، بوطی، ص فقه السیرة -3
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 استحباب فال نیک گرفتن  -2
که سهیل بن عمر و براي انجام مذاکره نزد ایشـان   صلح حدیبیه در جریان  پیامبر اکرم

کار شـما را  ( »سهل امرکم«: یک گرفت و فرمودن او را به فال ن، آمد ، آن حضرتآمد
  1آسان کرد) و این حدیث بیانگر این است که فال نیک گرفتن بلامانع است.

: طیره (بد فالی) حقیقت نـدارد و بهتـرین   فرماید در حدیثی نیکویی می  پیامبر اکرم
را اسـت کـه یکـی از شـما آن      ال است. پرسیدند فال چیست؟ فرمود: کلمه اينوع آن ف

و فرق میان این نوع فال با فال بد این است که فال نیک بر اساس گمان نیکی  2شنود. می
دهد، اما فال بد، همیشه به بد بودن و  بودن امري را ترجیح می خوبرود،  که بر خدا می

   3کند. مضر بودن اشیاء حکم می
وع آن فال نیک : بهترین ناز (طیره) سخن گفتند، فرمود  هنگامی که نزد پیامبر اکرم

است و آن هم نباید مسلمانان را از کاري که درصدد انجـام آن بـوده اسـت، بـاز دارد و     
: بارالهـا! خیـر و خـوبی از    ا دچار امري ناگوار گردیـد، بگویـد  : هر گاه یکی از شمافزود

نمایی و هیچ قدرت و نیرویی در برابر توانـایی   ها را رفع می جانب توست و تو نیز بدي
   4ندارد. تو وجود

 
 به تأثیر ستارگان در بارندگی هستند  معتقدنداعتقاد کفرآمیز کسانی که  -3

نماز بامداد یکـی از روزهـاي حدیبیـه را در حـالی       : پیامبر اکرمگوید می یخالد جهن
: آیـا  ز اتمام نماز خطاب به مردم فرمودبرگزار نمود که آن شب باران، باریده بود و بعد ا

: بندگان من در حالی صبح کردند گوید گوید؟ خدا می ورد شما چه میم دانید خدا در می
: خدا به ما باران داد، او به من ایمـان  شدند. یکی گفت که گروهی مؤمن و گروهی کافر

 . 305، ص 3، ج زاد المعاد -1

 . 5756، شماره صحیح بخاري -2

 . 215، ص 1ج  سنن فتح الباري -3

 . 3919کتاب الطب، شماره  ابوداود -4
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اي که خلاف این سخن را گفتند، به من کفر ورزیدنـد و   ر ورزید و عدهفو به ستارگان ک
   1ایمان آوردند. گانبه ستار

اند، این امر بستگی بـه اعتقـاد گوینـده دارد؛ اگـر او      رد این نوع کفر گفتهعلما در مو
شـود،   معتقد است که ستاره در ذات خود داراي چنین تاثیري است؛ پس او یقیناً کافر می

چنـین  بر اثر آنچـه بـر زبانهـا رواج دارد،     ماداند که فاعل حقیقی خدا است، ا اما اگر می
 است نه کفر حقیقی.  گوید؛ پس این کفران نعمت  می

 
 احکام فقهی و اصول بر گرفته از صلح حدیبیه 

 داستان کعب بن عجره و نزول آیه فدیه  -1
در ایام حدیبیه که ما در احـرام بـودیم، در کنـار      : پیامبر اکرمگوید کعب بن عجره می

 کننـد؟ گفـتم: بلـی.    اینها تو را اذیت مـی  :تاد و متوجه شپشهاي سرم شد و گفتمن ایس
 :  تراش. آن گاه این آیه نازل گردید: سرت را بفرمود

                         

        ،196(بقره( 

پس هر که از شما بیمار بود یا ناراحتی در سر داشـت(و موهـاي خـود را مـی     «
 » فدیه بدهد از روزه یا صدقه و یا گوسفندي. تراشید) پس

: سه روز، روزه بگیر یا به شـش نفـر   به من گفت  بعد از نزول این آیه، پیامبر اکرم
   2ه و یا حیوانی قربانی کن.دغذا ب

حرمـی  این آیه اگر چه در مورد کعب نازل شده است، اما حکم آن عام و شامل هر م
 شود.   گردد که با چنین مشکلی مواجه می

  .846، کتاب الاذان، ص بخاري -1

 . 1815همان، کتاب المحصر، ص  -2
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 مشروعیت خواندن نماز در منزل  -2
: در یکـی از شـبها در حـالی کـه بـاران      کند مه چنین نقل میاملیح ابن اسوابن ماجه از اب

د: کیسـت؟  یبارید، به مسجد رفتم. بعد از اتمام نماز، درب خانـه را زدم، پـدرم پرس ـ   می
حدیبیه بودیم کـه بـاران   در   : ما با پیامبر اکرمگفتم: ابوملیح هستم. آن گاه پدرم گفت

نشد، با این حال منادي ایشان اعلام نمـود   سمختصري بارید، طوري که کفشهاي ما خی
   1هاي خود به اداي نماز بپردازید. که در استراحتگاه

 
 قضا شدن نماز صبح در بازگشت از حدیبیه -3

و  2اقـدي مدت اقامت مسلمانان در حدیبیه حدود ده روز واندي به طول انجامیـد، امـا و  
 : مدت اقامت آنها بیست روز بوده است.  گویند می 3ابن سعد

  4نیم طول کشیده است.و روایت شده که این غزوه یک ماه  ذاز ابن عائ
تـوان   هاي متفاوت در مورد مدت اقامـت مسـلمانان در حدیبیـه، مـی     براساس دیدگاه

ر حدیبیـه بیـان   ابن سعد مـدت اقامـت آن حضـرت را د   و اینگونه بیان نمود که واقدي 
به قصـد ایـن غـزوه،      مدت زمانی را که پیامبر اکرم ذاند؛ در صورتی که ابن عائ داشته

 مدینه را ترك، نمود و بعد از اتمام آن به مدینه برگشت را مد نظر داشته است.
مسلمانان بعد از اینکه لباس احرام را بیرون نمودند و به سوي مدینه حرکت نمودند، 

حلی به استراحت پرداختند و بلال را براي نگهبانی بیدار گذاشـتند، امـا   شب هنگام در م
بلال را نیز خواب فراگرفت و کسی بیدار نشد تا اینکه گرمـاي خورشـید آنهـا را بیـدار     

باشد و ابن حجر نیز آن را  کتاب اقامۀ الصلاة حدیث صحیحی است که سندش متصل می سنن ابن ماجه -1

 صحیح دانسته است. 

 . 616، ص 2، واقدي، ج مغازي -2

 . 98، ص 2، ج الطبقات الکبري -3

 . 210، ص 2، ج شرح الزرقانی علی المواهب -4
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از حدیبیـه بـر     : در رکاب پیامبر اکرمگوید می  ؛ چنانکه عبداالله بن مسعود1ساخت
مانـد و از مـا پاسـداري     : چه کسی بیدار میفرمود  گشتیم. در اثناي راه، پیامبر اکرم می
بـر اثـر     کند؟ بلال، این مسئولیت را پذیرفت. آن گاه همه خوابیدند و پیامبر اکـرم  می

ردید؟ سپس دستور داد تا همان کاري را بکنیم که اگـر خـواب   گگرماي خورشید، بیدار 
: هـر گـاه قبـل از    و فرمـود  .)کردیم (یعنی وضو گرفتیم و نماز خواندیم نرفته بودیم، می

   2فراگرفت یا فراموش کردید، این طور عمل کنید. ،اداي نماز، شما را خواب
این داستان در احادیث دیگري نیز بیان شده است و آنجا به جاي بازگشت از حدیبیه 

هـا   نام مکانهاي دیگري آمده است. بنابراین، آنان در این صدد بودند تا بین ایـن روایـت  
ن کثیر تعدد حادثـه را تـرجیح   ب، زرقانی و ا4ن حجرب، ا3ایجاد نمایند که نوويهماهنگی 

اند؛ حتی سیوطی معتقد است که اگر به تکرار حادثه حکم نکنیم، امکـان جمـع بـین     داده
  5روایات محال است.

 
 جواز بر قراري صلح میان مسلمانان و دشمنانشان  -4

دشمنان اسلام، استدلال نموده و بر این امر علما از جریان صلح حدیبیه به جواز صلح با 
در جریان این صلح دریافت و یا دریافت نمودن هزینه، تفاوتی نـدارد،   کهاند  حکم کرده

اما صلح کردن بر اساس پرداخت مالی از جانب مسلمانان به دشمنان، بـه اتفـاق ناجـایز    
کتاب خدا و سـنت  باشد؛ زیرا این صلح موجب تحقیر مسلمانان خواهد گردید و در  می

پیامبرش، چنین صلحی به ثبوت نرسیده است. مگر آنکه مسـلمانان در معـرض خطـري    
نجاتی جز تن دادن بـه چنـین صـلحی نداشـته باشـند؛ در ایـن        راهجدي قرار بگیرند و 

 . 251، ص یبیهغزوة الحد -1

 . 447، کتاب الصلاة، ص سنن ابی داود -2

 . 258غزوة الحدیبیه، ص  182-181، ص 5، ج شرح النووي علی صحیح مسلم -3

 . 47، ص 1شرح الزرقانی علی الموحا، ج  – 449، ص 1، ج فتح الباري -4

 . 33، ص 1، ج تنویر الحوالک -5
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، همان طور که فدیـه دادن در مقابـل آزادي نفـس    اشکالی نداردهزینه پرداخت صورت 
 خویش جایز است.  

: صلح با کافران باید براي مدت اند احمد و بسیاري از ائمه گفته ام شافعی،همچنین ام
با قـریش    مشخص باشد و مدتی هم بیش از ده سال نباشد. همان طور که پیامبر اکرم

  1براي ده سال قرارداد صلح امضاء کرد.
انـد کـه مـدت صـلح بـه مصـلحتی        ابوحنیفه و برخی دیگر از علما بر این عقیده ماما

بنابراین، بیش از بیست سـال نیـز جـایز     گیرد میبسته است که رهبر مسلمانان در نظر وا
   2باشد. می

ي امام که معتقد است چنانچه ضرورت عهدنامه میان مسلمانان و مشرکان احساس رأ
تـوان   امضاء نمود، را می ي، قرار داد جدیدنخست توان بعد از انقضاي ده سال گردد، می

نـد کـه    ر معتقـد . برخی از علماي متاخر با استناد به آیۀ زی ـ3ترجیح دادها  بر سایر دیدگاه
  4منعقد نمودن قرارداد صلح همیشگی با کفار بلامانع است.

 :  فرماید خداوند می

            

                    

                     

          ،90(نساء( 

 . 242، ص فقه السیرة، بوطی -1

 . 294غزوة الحدیبیه، ص  – 546، ص 5، ج فتح القدیر -2

 . 295، ص غزوة الحدیبیه -3

 . 675، زحیلی، ص آثار الحرب فی الفقه الاسلامی -4
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کنند که میان شما  ی را بکشید) مگر کسانی که با گروهی پیوند پیدا میچنین منافقان«(
آیند و نه سر جنگ با شما دارند و  و آنان پیمان است و یا کسانی که به پیش شما می

خواست، ایشان را بر شما چیره  خواهند با قوم خود بجنگند و اگر خداوند می نه می
گیري کردند و بـا شـما    ین، اگر از شما کنارهجنگیدند. بنابرا کرد و آنان با شما می می

دهد که متعـرض آنـان    نجنگیدند و پیشنهاد صلح کردند، خداوند به شما اجازه نمی
 » .شوید

روابط مسلمانان با کافران، حالت صلح است نه جنـگ. و   اصلاین گروه معتقدند که 
  1براي دفاع از مسلمانان مشروع گردیده است. طجهاد فق

 :  توان درست دانست دلایل ذیل، نمی ا براساساین عقیده ر
نقض نموده اسـت؛ چنانکـه    گویندة این سخن، اجماعی را که خود نقل کرده، -الف 

: فقها اتفاق نظر دارند که صلح باید براي مدت معینی باشد و صلح ابدي جایز نویسد می
   2نیست.
ه گردیـد وره توبـه منسـوخ   با این آیه س ـاند،  اي که آنان به آن استدلال نموده آیه -ب 

   :است

         

          

           

 )5(توبه،  
هاي حرام پایان گرفت، مشرکان را هر کجا بیابید، بکشید و بگیرید و  هنگامی که ماه«

ها براي به دام انداختن آنان بنشینید. اگر توبه کردند  گاه محاصره کنید و در همۀ کمین

 . 675همان، ص  -1

 همان.  -2
 

                                                 



 532 الگوي هدایت

گمـان خداونـد داراي    آنان باز گذارید. بـی  و نماز خواندند و زکات دادند، راه را بر
 » مغفرت فراوان و رحمت گسترده است.

و قرطبـی   اسـت  حسن، قتاده و ابن زید نقل کرده از عکرمه، 1را ابن جریر دیدگاه این
: این بهترین سخن در مورد معنـاي ایـن آیـه    نیز آن را از مجاهد نقل نموده و گفته است

 است.
باط نسورة نساء است 90: اصلی را که ایشان براساس آیه دگوی سید قطب (ره) می -  ج
توبه و سیرة پیامبر و خلفاي راشدین در بـر خـورد بـا دشمنانشـان،      هاند با آیه سور کرده

 متناقض است.
کري است که اسـلام،  ف، تهفقط جنبۀ دفاعی داشتجهاد این عقیده که مشروعیت  –د 

سـایر ادیـان، وارد اسـلام گردیـده اسـت      ن مخالف است و این تفکري است که از ابا آن
، چرا که علـت بـه وجـود آمـدن و انتشـار ایـن تفکـر،        2بنابراین به رد آن پرداخته است

شکستی است که برخی در مقابل مستشرقان بـه خـاطر درك ننمـودن مراحـل دعـوت،      
   3اند. مل آن شدهحمت

کـه ابـن    روایتیین اصل و قاعدة فقهی با ماند ا سخن کلی بر کلیت خود باقی می -5
: بعضـی از کسـانی کـه در    گویـد  شود. او می ست، تأیید میهشام از ابی عبید، نقل کرده ا

به مدینه برگشت، گفتند مگر   ، بعد از اینکه آن حضرتندبود  حدیبیه با پیامبر اکرم
: آیـا مـن بـه    در پاسخ فرمود  شوید؟ پیامبر اکرم شما نگفتید که با امنیت وارد مکه می

 ی: این سخنفرمود  پیامبر اکرم .: خیرشوید؟ گفتند که امسال وارد آن میقول دادم شما 
 است که جبریل آن را به من آموخته! است.  

 . 26-24، ص 9، ج تفسیر قرطبی -1

 . 1433، ص 3، ج فی ضلال القرآن -2

 . 296، حکمی، ص غزوة الحدیبیه -3
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اي  علاوه بر اینکه به فتح مکه و پیروزي مسلمانان در آینده  این فرموده پیامبر اکرم
سخنی به شـما گفـتم،   نمود، حاوي این موضوع نیز بود. که هر گاه من  نزدیک، اشاره می

سخن مرا به همان صورت کلی و مطلق بپذیرید و آن را براساس دیـدگاه و نظـر خـود،    
   1مقید و مخصوص نگردانید.

گرچه از نظر ظاهر بر خلاف قیاس باشد   وجوب اطاعت از دستور پیامبر اکرم -6
 و نفس آن را ناگوار بداند.

خی دیگر از صحابه، صلح رب و بدر جریان صلح حدیبیه آمده است که عمر بن خطا
با قریش و پذیرفتن شرایط غیر منصفانه آنها را ناگوار پنداشتند اعتراض نمودند، اما بعـد  

نگـران شـدند تـا در مقابـل دسـتور و       و از مدت زمانی اندك از این عمل خود پشـیمان 
 ـ   بر رأي و  تصمیم پیامبر اکرم د؛ چنانکـه  اندیشه خود تکیه نکنند و آن را ارائـه ننماین

: اي مردم! رأي و نظر خود را در مقابل دین، کوچک بشـمارید؛  گفت همواره می عمر
را بـا اجتهـاد     زیرا من در جریان صلح حدیبیه و قضیه ابوجندل، تصمیم پیـامبر اکـرم  

: رأي و نظر خود را درمقابل دین، کوچک گفت ف نیز میی. سهل بن حن2نمودم  دخود، ر
را از تقسـیم او منصـرف     توانستم در قضیه ابوجندل، پیـامبر اکـرم   بدانید؛ زیرا اگر می

تا مدتها پس از این قضیه، در حالت ترس از عـذاب خـدا بـه سـر      . و عمر3نمودم می
خـذه قـرار گیـرد تـا     مورد مؤا  برد که مبادا به خاطر مخالفت با تصمیم پیامبر اکرم می

دادم و بـرده آزاد   گرفتم و صـدقه مـی   : من پس از آن، همیشه روزه میگفت جائی که می
  4کردم تا خدا مرا بیامرزد و به قدري از این اعمال انجام دادم که وجدانم راضی شد. می

 . 297، ص النبوي فی المدینه صدرة عبر من الجهاد -1

 . 313، حکمی، ص غزوة الحدیبیه -2

 . 179همان، ص  -3

 . 313همان، ص  -4
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بنابراین، بر تمامی مسلمانان واجب است که در برابر دستورات خدا و پیامبرش مطیع 
اقتضـا   د؛ گر چه، از نظر ظاهر امر و اجتهاد خود شخص، صلاح کـار چنـین  نمحض باش

باید معتقد باشد که خیر در چیزي اسـت کـه خـدا و رسـولش      ،نکند؛ زیرا انسان مکلف
   1نماید.می  اند نه آنچه عقل قاصر انسان آن را حکم بدان امر کرده

 
 اي از تربیت نبوي نمونه

کس از ایـن گردنـه عبـور    خطاب به یارانش فرمود: هر  که پیامبر اکرم گردیدقبلاً بیان 
   2شوند.  هانش بخشیده مینماید، گنا

گـردد کـه    آشـکار مـی    هاي تربیتی پیامبر اکرم از این حدیث، جنبه مهمی از برنامه
یارانش را به بالا رفتن از گردنـه    پرداخت پیامبر اندیشیدن تدبر و  بایست در آن به می

شـد.   ، گناهانشان بخشوده خواهـد عملکه با این  دادو به آنها مژده  نمودمذکور، تشویق 
 :  3گردد با دقت و تدبر در این حدیث، مفاد ذیل استنباط می

هـر لحظـه، توجـه یـاران خـود را بـه آخـرت         در این صدد بود تا  پیامبر اکرم -1
 معطوف بدارد.

سعی بر این داشـت تـا هـر حرکـت و عمـل صـحابه بـا انگیـزه           حضرت آن -2
ي و آنچه براي اشباع غریـزه  اندوزي براي آخرت انجام گیرد. حتی در کارهاي عاد توشه

اي شـما صـدقه محسـوب    تان بـر ان: همخوابی با همسره فرمودی کیدادند تا جا انجام می
دهیم، این صدقه است؟  سخ می: اي پیامبر اکرم! ما به غریزه جنسی خود پاشود. گفتند می

را  تی آنطور وق شدید؟ همین کار نمی نمودید، گناه را با حرام اشباع می : آیا اگر آنفرمود

 . 622، ص 2، ج حدائق الانوار و مطالع الاسوار -1

 . 315، ص مرویات غزوة الحدیبیه -2

 . 53، کتاب الزکاة، ص صحیح مسلم -3
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: هر آنچه شـما  فرماید ی مییو در جا. 1شوید مستحق پاداش می ،در حلال مصرف نمایید
   2.گذارید اي که در دهان همسر خود می انفاق کنید، صدقه است حتی لقمه

گیـرد و   رنگ عبودیت می وا  این مفاهیم اگر در دل انسان مسلمان جاي گیرد، زندگی
کنـد و ایـن فراگیـري همـه جـا آشـکار        جلوه می عبادت خدا در همه جوانب حیات او

   را در این دو مورد خلاصه کرد: ترین آثار آن توان مهم گردد که می می
و  ی و عبـادي بگیـرد.  یاش رنـگ خـدا   زندگی مسلمان و اعمـال روزمـره  اینکه  :الف

 ،عبادتگزار و فروتن انجام دهـد. بـا ایـن انگیـزه     اي بنده تمامی اعمال خویش را در مقام
شود. و ایـن   مند و از نعمتهاي آن بهرهدر این دنیا به زندگی مطلوب خواهد رسید نسان ا

   گرداند. تر می افزاید و او را به خدا نزدیک چیز در نیکیهاي او می
چرا که او  ؛سازد او را به نیکو انجام دادن کارهاي دنیوي وادار می ،این عمل همچنین
 دهد. خدا و دریافت پاداش اخروي انجام می را با انگیزه خشنود ساختناین اعمال 

تمـامی اقـدامات   سازد که فقط یک هدف دارد و  از انسان شخصیتی می عمل: این ب
گیرد. هدف او کسب رضایت خدا است و براي  انجام می وي  براي تحقق همان هدفاو 

رنـگ عبـادي    تمامی اعمـال خـویش،  به  نماید تا و تلاش میرسیدن به این هدف سعی 
در کارها و تصـرفات او   نماید، از آنجا که او رضایت الهی را جستجو می هد. بنابراین،بد

   3ي وجود ندارد.تضاد
بـه  گونه زیستند و این مفاهیم را در زندگی خود  این  اکرم پیامبر و یاران اصحاب

الگـو و نمونـه   آنها را براي نسـلهاي بعـدي    ةخدا نیز سیر بنابراین،تبدیل کردند حقایقی 
  4رار داد.ق

 . 53، کتاب الزکاة، ص مسلم -1

 . 2742صایا، ص کتاب الو البخاري -2

 . 66، قرضاوي، ص العبادة فی الاسلام -3

 . 316، حکمی، ص مرویات غزوة الحدیبیه -4
 

                                                 



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 بخش چهاردهم : 
 
 
 
 

مهمترین رویدادهایی که در فاصله 

 غزوه حدیبیه و فتح مکه اتفاق افتاد



 



 

 

 فصل اول 
 غزوه خیبر

 تاریخ و انگیزه آن 
و واقدي معتقد است  1اتفاق افتاد  هزوه خیبر در محرم سال هفتم غ: گوید ابن اسحاق می

. ابـن  2الاول سال هفتم و پس از بازگشت از حدیبیه بوده اسـت  که در ماه صفر و یا ربیع
تاریخ ایـن غـزوه   و زهري و مالک  3در جمادي الاول سال هفتم راتاریخ این غزوه  سعد

   4دانند. هجري میدر محرم سال ششم را 
دشمنی خود را با اسلام آشـکار   ،سران یهود بنی نضیر اسکانیهودیان خیبر تا قبل از 

نان را در دل داشـتند. البتـه   امسلم ۀخاطر اخراج از مدینه، کینه نضیر ب یننموده بودند. بن
زیرا آنها در حـالی مدینـه را    ؛راج آنان از آنجا براي از هم پاشیدن قدرتشان کافی نبوداخ

مراه داشتند و کنیزانشـان پشـت سـر    ه فرزندان و اموال خود را به ،ترك نمودند که زنان
   5نواختند. زدند و آهنگ موسیقی می آنها در حرکت بودند. دف می

تـوان سـلام ابـن ابـی      می ،ساکن شدند نضیر که در خیبری هاي سرشناس بن از چهره
  6الحقیق، کنانه بن ابی الحقیق وحی بن اخطب را نام برد.
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پنداشتند که همکاري یهودیان خیبر با آنان براي مقابلـه بـا مسـلمانان و     آنها چنین می
همواره فکـر بازگشـت بـه مدینـه را در سـر       د. آنهاوبگرفتن انتقام از آنان کافی خواهد 

 و کینۀ مسلمانان را در دل داشتند.   پروراندند می
غزوه احزاب بود که در آن یهود خیبـر و در   اقدام آنان، تداركبراي این منظور اولین 

آوري و متقاعـد سـاختن قـریش و دیگـر      در جمع اساسینضیر نقش ی رأسشان سران بن
 ین بنچنانکه موفق به جلب حمایت یهودیا ایفا نمودند؛ ل عرب براي حمله به مدینهیقبا

 . و بـدین 1مسلمانان وادار ساختند قریظه نیز شدند و آنها را براي خیانت و نقض عهد با
 صورت خیبر به خطري جدي براي مسلمانان و دولت نو پاي مدینه تبدیل گردید.

 بـر آمدنـد؛  ایـن خطـر بـزرگ     در صدد دفـع بنابراین، مسلمانان بعد از صلح حدیبیه 
وعده الهی مبنی در بر گیرندة صلح حدیبیه نازل گردید، چنانکه سوره فتح نیز که بعد از 

 بود.  بر فتح خیبر 
 :  فرماید خداوند می

              

                   

                  

             

               

                  

      ،21-18(فتح( 
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خداوند از مومنانی که در زیر درخت با تو بیعت کردند راضی شـد. و آنچـه را   «
فتحی نزدیـک پاداششـان    و در دل داشتند دانست. پس بر آنها آرامش نازل نمود

داد و غنایمی که بدست خواهند آورد و خدا غالب و با حکمت اسـت. خداونـد   
هاي زیادي را داده که بدست خواهید آورد. ولی ایـن یکـی    غنیمت ةبه شما وعد

را (فتح خیبر) زودتر برایتان فراهم سـاخت و دسـت تعـدي مردمـان را از شـما      
باشد و شما را به راه راسـت رهنمـون کنـد و     اي براي مومنان انهشبازداشت تا ن

ولی خداوند قدرتش  ،نداشته و ندارید ، قدرتهاي دیگري که شما بر آن غنیمت
 » .بر آن احاطه دارد و او بر هر چیزي تواناست

 
 رهسپارشدن لشکر اسلامی به سوي خیبر 

نگجـو و  که خیبر داراي دژهاي محکـم و مـردان ج  اطلاع از این موضوع لشکر اسلام با 
حالی کـه بـا صـداي بلنـد       در اي است، با روحیه و ایمانی قوي امکانات جنگی پیشرفته

اي «: بـه آنـان گفـت     گفت، به سوي خیبر حرکت نمود. پیامبر اکرم تکبیر و تهلیل می
کنید که شنوا و نزدیک بوده و بـا شـما اسـت (پـس صـداي       مردم! شما کسی را صدا می

   1).خود را پائین بیاورید
چنانکـه سـلمه بـن     نمود؛ براي لشکرکشی، شب را انتخاب می معمولاً  پیامبر اکرم

  2.رفتیم و در شب به سوي خیبر پیش می  : ما در رکاب پیامبر اکرمگوید اکوع می
 گفت: نمود و می خواند و لشکر را تقویت می عامر بن اکوع رجز می

 اللهـــم لـــولا اَنـــت مـــا اهتـــدینا    
 

 ناو لا تصـــــــدقنا ولا صـــــــلی 
 

 خواندیم. دادیم و نماز نمی شدیم و صدقه نمی ما هدایت نمی ،خدایا اگر تو نبودي

 فــــاغفر فــــداء لــــک مــــا اتقینــــا
 

ــا   ــدام ان لا قینــ ــت الا قــ  وثبــ
 

 .گردانپس ما را ببخش و هنگام رویارویی با دشمن قدمهایمان را استوار 

 . 6384، کتاب الدعوات، شماره بخاري -1
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 و ألقـــــــین ســـــــکینه علینـــــــا
 

ــا    ــا أتینــ ــیح بنــ ــا اذا صــ  إنــ
 

 آماده باشیم.وقتی ما را فرا بخوانند،  تا امش نازل کنو بر ما آر

: خـدا  خواند؟ گفتند: عامر بن اکوع است. فرمود رسید چه کسی رجز میپیامبر اکرم پ
   بر او رحم کند.

د) گردیدعاي شما قبول شد (او شهید   : اي پیامبر اکرم!مردي (عمر بن خطاب) گفت
  1ه کنیم.گذاشتی ما بیشتر از او استفاد کاش میاما 

در نزدیکـی خیبـر رسـید، نمـاز عصـر را      » صـهباء « هنگامی که لشکر به محلی به نام
دسـتور داد  آن گاه شیر آوردند.  و خوراك طلبید. آنها آرد گندم  خواندند و پیامبر اکرم

بـراي نمـاز مغـرب     آن گاهنان ترید کنند، سپس خود و یارانش از آن خوردند  ،تا در آن
 و وضـو را مضمضـه نمـود و بـه اداي نمـاز بـا صـحابه پرداخـت        برخاست و فقط آب 

   2نگرفت.
آوري اخبار  اي جهت جمع سرکردگی دسته عباد بن بشر را پیشاپیش به  پیامبر اکرم

فرستاده بـود. او در راه، بـا مـردي از     ،مربوط به دشمن و براي حصول اطمینان از امنیت
: کرد. عباد پرسید: تو کی هستی؟ گفـت برخورد  ،یهودیان بود سکه جاسو» عجاش«ۀ قبیل

: بلـی مـن   گردم. عباد گفت: آیا از خیبر خبري داري؟ گفـت  ام می رهاي گمشدهتال شنبد
: در مورد یهودیان از پرسی؟ عباد گفت خبار چه کسانی میام. در مورد ا تازه از خیبر آمده

 نپیمانـا  نـزد هـم   را دیدم که س: کنانه بن ابی حقیق و هوذه بن قیمرد گفت .پرسم تو می
ل خیبر جلب کـرده و بـه   سا غطفانی خود رفته و حمایت آنان را در مقابل محصول یک

و حـدود ده هـزار    اند همدهایشان به داخل دژهاي خود آ ه بن بدر با سلاحبتسر پرستی ع
ی تسـخیر ناپـذیر قـرار دارنـد و در     یجنگجو براي نبرد آماده ساخته بودند. آنها در دژها

 . 4196همان، شماره  -1
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کـنم   اختیار دارند، فکر نمی رو آب کافی نیز د اند چندین سال را تدارك دیده ۀش آنجا تو
   کسی بتواند به آنها دسترسی داشته باشد.

ي محکمی به  ضربه ،عباد با شنیدن سخنان آن شخص، با شلاقی که در دست داشت
: زنم. بدوي گفت راست بگو وگرنه گردنت را می جاسوس آنان هستی: تو او زد و گفت

و از رفتاري  شدیدي ایجاد گردیده است.ترس و اضطراب قلوب آنان نسبت به شما  در
تا بر سـر   اند نموده که شما با یهودیان مدینه کردید، سخت بیمناك هستند. آنها مرا مأمور

   1راه شما قرار بگیرم و این سخنان دور از واقعیت را به شما بگویم.
 ؛داد به توقـف آنـان   دستور ،هاي خیبر دروازه لشکر اسلام به با رسیدن  پیامبر اکرم
انـد و اي   : بارالها! اي پروردگار آسـمانها و آنچـه آنهـا بـر آن سـایه افکنـده      سپس فرمود

اند و اي پروردگار شیاطین و آنچه آنها گمراه  حمل نموده را پروردگار زمینها و آنچه آنها
 ،اند! ما از تو خوبیهاي این قریـه  ختهاند و اي پروردگار بادها و آنچه آنها پراکنده سا کرده

طلبیم و از شر آن و سـاکنانش و آنچـه در آن    ساکنان آن و آنچه در آن وجود دارد را می
: به نام خـدا پـیش برویـد و ایـن را معمـولاً      سپس فرمود بریم؛ تو پناه می ، بهوجود دارد

   2گفت. اي می هنگام داخل شدن در هر شهر و قریه
دسـتور داد  به مسلمانان   پیامبر اکرم، هاي خیبر، شب فرا رسید زهبا رسیدن به دروا

هـاي خـود را در وادي رجیـع کـه راه      . صبح زود خیمـه تا شب را در آنجا سپري نمایند
   3نصب کردند. ،ارتباطی غطفان با خیبر بود

دوش داشـتند و بـه سـوي زمینهـاي      در حالی که ابزار کار بـر هنگام، یهودیان، صبح 
خـدا سـوگند! محمـد و    ه : بشدند و گفتندرفتند، متوجه لشکر اسلام  خود میکشاورزي 

 . 641-610، ص 2، واقدي، ج مغازي -1
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گاه بـه سـرزمین    : االله اکبر. خیبر خراب شد. و ما هرگفت  لشکرش است. پیامبر اکرم
   1اند. واي بر حال کسانی که قبلاً تذکر داده شده ،قومی وارد شویم

 
 ها فتح و سقوط قلعه

 ، آنـان را هاي خـود پنـاه بردنـد. مسـلمانان     دژها و قلعه مسلمانان، به مشاهدةیهودیان با 
 ،ی که فتح شدیها فتح کردند. اولین قلعه بعد از دیگريها را یکی  و قلعه نمودندمحاصره 

ابـونزار کـه در محلـه شـق      ۀو قلع هنطا ۀقلعه ناعم و صعب که در محل :عبارت بودند از
سپس قلعـه   ،رفتند شمار میه خیبر ب هاي شمال شرقی قرار داشتند. این دو محله از محله

کتیبه که متعلق به ابن أبی الحقیق بود و بعـد از آن   ۀمحکم و معروف قموص را در محل
   2طیح و سلالم را فتح نمودند. هاي و قلعه

 ـ ها با مقاومت مسلمانان در فتح برخی از این قلعه ویـژه  ه هاي شدیدي روبرو شدند. ب
وسیله سنگ آسـیابی  ه محمود بن مسلم انصاري ب ،آنیوار کنار ددر فتح قلعه ناعم که در 

بـه  . فتح این قلعه ده روز 3شهید گردید ،انداخته شد  که توسط فردي به نام مرصب بر او
 خسته شدند تا اینکه سرانجام شبی پیـامبر اکـرم   از فتح آن و مسلمانان .4طول انجامید

د که خدا و رسولش او را دوست دست کسی خواهد سپره ا پرچم را بداعلام نمود که فر
   او، قلعه فتح خواهد شد. توسط دارد و می دارند و او نیز آنها را دوست می

حضرت صبح فردا بعد  نهایت خوشحال گردیدند. آن شنیدن این خبر، بی مسلمانان با
توسـط  صـورت قلعـه    دست او سپرد و بدینه را فراخواند و پرچم را ب از نماز، علی

   5د.علی فتح گردی
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بـا آب دهـان   چشـمان او    علی در آن لحظه دچار چشم درد شده بود. پیامبر اکرم
   1و برایش دعا کرد، فوراً بهبود یافت. خیس نمود

: گفـت را بـراي فـتح ایـن قلعـه بفرسـتند، بـه او        قبل از اینکه علی  پیامبر اکرم
تو یک نفـر   توسطدا خدا سوگند! اگر خه ب«: و فرمود دنخست آنها را به اسلام فرا خوان

و هنگامی که علی پرسـید  . 2»بهتر خواهد بود مو ، برایت از شتران سرخنمایدرا هدایت 
با آنـان بجنـگ تـا بـه     «: ا آنها بر چه اساسی بجنگم؟ فرمود! ب : اي پیامبر اکرمو گفت

یگانگی خدا و رسالت پیامبرش ایمان بیاورند. اگر پذیرفتند، پس مالهـا و جانهایشـان را   
  3.»اند. مگر در مقابل حقوق خدا و حساب کارشان با خدا است یمن ساختها

هنگامی که مسلمانان، قلعه را محاصره نمودند، قهرمان یهود که مرحب نام داشـت و  
بـه مصـاف او    علی ،مسلمانان سپاه. از مبارز طلبیدباعث قتل عامر بن اکوع شده بود، 

یهودیان اثر ناگواري گذاشت و منجر بـه   ۀروحی . و این امر بربه قتل رساندرفت و او را 
در فتح قلعه نـاعم بعـد از    . در برخی روایات آمده است که علی4شکست آنها گردید

قلعه را از بیخ بر کنـد و از آن   ةافتاد، درواز وا  توسط فردي یهودي از دست وا  رهاینکه ز
اسـتدلال   توان به آن ند و نمیا : این روایات ضعیفعنوان زره استفاده نمود. باید گفته ب

و آنچـه در مـورد شـجاعت     را منکـر شـد   شجاعت علی توان نمود، با این وجود نمی
بعـد از  . 5سازد گونه روایات مستغنی می ایشان در روایات صحیح آمده است ما را از این

را بعـد از سـه روز    قلعه صعب بن معاذ شدند و آن فتح مسلمانان متوجهفتح قلعۀ ناعم، 
از خـود   ،حبـاب بـن منـذر    ،بارزه فتح نمودند. در فتح این قلعه، حامـل پـرچم اسـلام   م
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و  مـواد غـذایی  در این قلعـه،   را فتح نماید. رشادت خوبی نشان داد تا اینکه توانست آن
اي که بـه خـاطر کمبـود مـواد      تنگدستیفراوانی بدست مسلمانان افتاد و آنها را از  ۀیثاثا

   نجات داد. بودند،غذایی به آن گرفتار شده 
سابق به آنجا پنـاه   ةهاي فتح شد ی که فراریان قلعهیجا ،قلعه زبیر آنان به سوي سپس

مسلمانان، قلعه را محاصره نمودند و آب آن را قطـع کردنـد.    ، حرکت کردند.برده بودند
ساکنان قلعه ناچار به میدان کارزار آمدند و جنگیدند و بعد از سه روز شکست خوردنـد  

   فتح گردید. هنطا منطقه عۀصورت آخرین قل عه به تصرف مسلمانان در آمد و بدینو قل
ابـی و سـپس قلعـه نـزار را فـتح        شدند و قلعه» شق«ۀ متوجه منطقآن گاه  مسلمانان

سابق نیز به  ۀوص، و طیح و سلالم را که فراریان دو قلعمهاي ق کردند. و بعد از آن قلعه
طول انجامید. تـا آنکـه   ه دند و این محاصره چهارده روز بآنها پیوسته بودند، محاصره کر

   1سرانجام آنها پیشنهاد صلح دادند.
 در ایـن اثنـا سـاکنان    2فـتح گردیـد   با تجهیزات نظامی مسـلمانان صورت خیبر  بدین

پیـامبر  قبل از اینکه میان آنـان نبـردي صـورت گیـرد، بـه      واقع در شمال خیبر،  ،»فدك«
 عنوان عوض صلح به پیامبر اکرمه و باغ معروف فدك را ب پیشنهاد صلح دادند اکرم

گونـه   زیرا در فتح آن هـیچ  ؛اختصاص یافت  فدك به پیامبر اکرم ،. بنابراین3بخشیدند
سـپس مسـمانان، وادي    اي از جانب مسلمانان مورد استفاده قرار نگرفت.  اسب و اسلحه

چند شـب   آن آوردند و محاصره به محاصره در ،اي از چند قریه بود قري را که مجموعه
و تسلیم شـدند. مسـلمانان بـه     هاي خود را کنار گذاشتند آنان سلاحطول کشید تا اینکه 

هاي هنگفتی دست یافتند و زمینهاي کشاورزي و نخلهاي خرما را مانند زمینهـاي   غنیمت

 . 658، ص 2، ج واقدي -1

 . 504فی ضوء المصادر الاصلیه، ص  السیرة النبویه -2
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 نیز  سپس با ساکنان تیماء ؛ند و آنها را در محصول شریک ساختندسپردیهودیان  بهخیبر 
   1نمودند.صلح 

 2نود و سه نفر کشته شد مجموعهاي یهود فتح گردید و در  قلعه تمامیصورت  بدین
نیز اسیر شـد   ،طبخدختر حی بن ا ،و زنان و کودکان زیادي اسیر شدند. از جمله صفیه

 3.او را آزاد نمود و با او ازدواج کرد  که پیامبر اکرم
: گویـد  واقدي می اما 4ندبه شهادت رسید ست نفربی از مسلمانان :گوید ابن اسحاق می

   5.ندپانزده نفر به شهادت رسید
 

 شهید بادیه نشین، چوپان سیاه و قهرمان دوزخی
 نشین  شهید بادیه -1

پیـامبر  . آمد و ایمان آورد و با ایشان همـراه شـد    نزد پیامبر اکرم ،نشینان مردي از بادیه
نشـین در غـزوه    باشند. ایـن بادیـه  تا مراقب وي به برخی از صحابه توصیه کرد   اکرم

: سهمی به او داد. گفت: این چیسـت؟ گفتنـد   از غنایم،  خیبر شرکت کرد. پیامبر اکرم
: اي پیـامبر  آمد و گفـت   آنها را برداشت و نزد پیامبر اکرم م است. او یسهم تو از غنا

: نشـین گفـت   است. بادیه ز مال غنیمت: سهم تو افرمود اکرم اینها چیست؟ پیامبر اکرم
در مبارزه با کفار، بـه   ام تا بلکه از تو پیروي کرده ؛ام خاطر اینها از تو پیروي نکردهه من ب

: اگـر راسـت   فرمـود   م. پیـامبر اکـرم  گرداصابت کند و بمیرم و وارد بهشت  من تیري
ه شـد و  طور با تو معامله خواهد کرد. او برخاست و وارد معرک خدا نیز همین ،ییگو می

 . 355-354، ص 3، ج زاد المعاد -1

 . 504فی ضوء المصادر الاصلیه، ص  السیرة النبویه -2

 . 1045، ص 2صحیح مسلم، کتاب النکاح، ج  -3

 . 327، ص 1الصحیحه، ج  السیرة النبویه -4

 . 700، ص 2، ج المغازي -5
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همـان شـخص اسـت؟     ،اینآیا : فرمود  پیامبر اکرم. اش را آوردند جنازه ،بعد از مدتی
   طور معامله کرد. بود، خدا نیز با او همان گفتار خویش صادق : او درگفتند: بلی. فرمود

نمـاز خوانـد و بـرایش    ي خود کفن نمود و بـر او  ردااو را در   گاه پیامبر اکرم آن
ات در راه تو هجـرت نمـود و شـهید شـد و مـن بـر او        ارالها! این بنده: بچنین دعا کرد

  1.گواهم
 
 چوپان سیاه -2

آمـد و تعـدادي     اي سیاه پوست حبشی که سـاکن خیبـر بـود، نـزد پیـامبر اکـرم       برده
همراه داشت. او از ساکنان خیبر علت حمل سلاح  ،بودند ارباب اوگوسفند که متعلق به 
که مدعی نبوت  که قصد جنگیدن با کسی را دارند گفته بودند آنها آنها را جویا شده بود.

  پیـامبر اکـرم   خـوانی!  : به چه چیزي فـرا مـی  آمد و گفت  است. او نزد پیامبر اکرم
و اینکه گواهی بدهی که جز خدا معبودي وجـود نـدارد و    خوانم : به اسلام فرا میفرمود

حبشـی   ةبـرد  .ر پرستش شریک نسـازي او هستم و با خدا چیزي دیگر را د ةمن فرستاد
گاه اگر بـا   : آنفرمود  : اگر من به خدا ایمان بیاورم، پاداشم چیست؟ پیامبر اکرمگفت

   شوي. وارد بهشت می ،همین ایمان چشم از جهان فروبستی
مـن امانـت    ، نـزد ایـن گوسـفندان    : اي پیامبر اکـرم گاه او مسلمان شد و گفت آن

آنها را از خود دور کن و چند عدد سنگ ریزه پشت سـر   :فرمود  حضرت هستند. آن
گرداند. او چنان کـرد و گوسـفندان نـزد     می  را به صاحبشان بر تو  آنها بینداز، خدا امانت

   مسلمان شده است. او  یهودي دانست که غلام آن مرد پس ؛صاحبشان برگشتند
تشـویق نمـود و   مـردم را بـراي جهـاد و مبـارزه در راه خـدا        سپس پیـامبر اکـرم  

جسـد آن   ،یهودیان قرار گرفتند و جنگیدند. در میـان کشـته شـدگان    رویارويمسلمانان 

بیهقی،  – 595، ص 3حاکم، ج  – 291، ص 1لآثار، طحاوي، ج شرح معانی ا – 60، ص 4نسائی، ج  -1

 . 324، ص 3زاد المعاد، ج  – 16-15ص  4ج 
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: خدا بر این بنده فرمودجسد او با مشاهده   پیامبر اکرم وجود داشت .حبشی نیز  ةبرد
من دو حور بهشتی را بالاي سر او می بینم در حـالی   احسان نمود و او را به خیبر آورد.

   1بار براي خدا سجده نکرد. که او یک
 
 قهرمان دوزخی -3

مشرکان تاب مقاومـت و  مردي جنگجو قرار داشت که هیچ یک از  ،در میان لشکر اسلام
آن  ةدربـار  پیـامبر اکـرم  رسـاند.   مبارزه با او را نداشتند؛ مگر اینکه آنان را به قتـل مـی  

عقیب قرار داد. تـا  گفته بود که دوزخی است. مردي کنجکاو شد و او را تحت ت شخص
درد، نوك  ننمودن ر اثر تحملباینکه او را در حالی یافت که زخمی شده بود و سرانجام 

بـا مشـاهده   خود گذاشت و بر آن غلطید و خودکشی کرد. آن مرد  ۀشمشیرش را بر سین
ی. یدهم که تو رسول بر حق خـدا  : گواهی میآمد و گفت  نزد پیامبر اکرم این صحنه،

بازگو نمـود. پیـامبر     حضرت آن به قضیه را آن او  : چه خبر است؟مودحضرت فر آن
در واقـع   ، امـا دهـد  اعمال بهشـتیان را انجـام مـی    ،ظاهر ، در: گاهی انسانفرمود  اکرم

در حقیقـت   ، امـا شود ظاهراً مرتکب اعمال دوزخیان می در دوزخی است و گاهی فردي
  2بهشتی است.

 
 ه آمدن جعفر و همراهانش از حبش

بودند، روز فتح خیبـر نـزد     که به حبشه هجرت کرده وي نهاطالب و همرا جعفر بن ابی
فت و بر پیشانی او بوسه زد و حضرت جعفر را در آغوش گر رسیدند. آن  پیامبر اکرم

یـا  گردم، با فتح خیبر و بیشتر شادمان  نسبت به کدامیک از این دو حادثهدانم  : نمیگفت
   با آمدن جعفر.

 . 39، ص 3السیرة الحلبیه، ج  – 324-323، ص 3، ج زاد المعاد -1

 . 4207-4202، کتاب مغازي، باب غزوة خیبر، شماره صحیح البخاري -2
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ن بـه  اعمر و بن امیه ضمري را نزد نجاشی جهت بازگردانـدن مهـاجر    ر اکرمپیامب
بازگشت آنـان مقـارن   کشتی از راه دریا فرستاد.  مدینه فرستاده بود. او آنها را سوار بر دو

موسی اشعري با تعدادي از افراد قوم خود نیز با جعفـر  ابو ،. در این سفربودفتح خیبر با 
بـه مدینـه     : در یمن از هجـرت پیـامبر اکـرم   گوید موسی میوابچنانکه  ؛1همراه بودند

به راه افتادیم و  ،ترین آنها بودم که من کوچک ،اندي نفر  با پنجاه و ،اطلاع یافتیم بنابراین
اقامـت  در آنجا با جعفر آشـنا شـدیم و همانجـا     رسیدیم.به حبشه  وسوار کشتی شدیم 

برگشـتیم و روز فـتح خیبـر بـه ایشـان        سپس همه با هـم نـزد پیـامبر اکـرم    ؛ گزیدیم
  2پیوستیم.

، بخشهاي مدتاندي در حبشه ماندند. در این  حدود ده سال و همراهان ويجعغر و 
ی را یهـا  معرکـه  ،زیادي از قرآن نازل گردید که آنها از آن اطلاعی نداشـتند و مسـلمانان  

چنـین گمـان    . بنـابراین، برخـی  داشـتن دن تپشت سرگذاشته بودند که آنها در آن شـرک 
   3ن حبشه فاقد قدر و منزلتی هستند که دیگران از آن برخورداند.اکردند که مهاجر می

هجرت از مکـه بـه مدینـه بـر شـما       ا: ما بگفتند : برخی میگوید ابوموسی اشعري می
عمیس کـه نـزد   بود که به اسماء بنت  سبقت گرفتیم و برتري یافتیم. از آن جمله عمر

دیکتر نز  : ما با هجرت بر شما سبقت گرفتیم و به پیامبر اکرمحفصه نشسته بود، گفت
 خـدا چنـین نیسـت. شـما در رکـاب پیـامبر اکـرم       ه : بهستیم. او ناراحت شد و گفت

 ـ   است؛ داده شما را غذا و نادان شما را پند می ۀاید. گرسن بوده خـاطر  ه در حالی کـه مـا ب
سختی زندگانی خویش را سپري رنج و دست و در  خدا و پیامبرش در آن سرزمین دور

مسائلی را که تـو بیـان   ی بخورم، یخدا من قبل از اینکه آبی بنوشم و یا غذاه ب ایم. نموده
را در مـورد آنچـه تـو گفتـی     خواهم پرسـید.    پیامبر اکرمداشتی، بدون کم و زیاد، از 

 . 353، ص معین السیره -1
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 عمـر  :رفـت و گفـت    گاه نزد پیامبر اکرم پرسم. آن بدون اینکه کم و زیاد بکنم می
: او از شما به من نزدیکتر نیست. آنهـا یـک   فرمود  گوید. پیامبر اکرم چنین و چنان می
   1اید. اند در حالی که شما اهل کشتی دوبار هجرت نموده بار هجرت کرده

: آنها یکـی بعـد   گوید . چنانکه می2نمودبازگو ن امهاجر به تمامیاسماء این افتخار را 
پرسیدند و براي آنها در دنیا هیچ چیـزي   و از این حدیث میآمدند  نزد من می ياز دیگر
   3آنان گفته بود، وجود نداشت. مورددر   تر از آنچه پیامبر اکرم محبوب

انی که در فتح خیبر شرکت داشـتند، آنـان   را با موافقت مجاهد نیز آنان  پیامبر اکرم
   4بدست آمده از خیبر مشارکت داد. غنایمدر  را

 
 تقسیم غنایم

در میـان   بود ها بیش از سایر غزوه عاید مسلمانان گردید، این غزوه غنایمی که از -1
وجـود داشـت کـه    زیادي  غذاییهاي خرما، پارچه و مواد  آنها زمینهاي کشاورزي، نخل

 :  گونه توضیح داد ترین آنها را این توان مهم می
ی از قبیـل روغـن،   ذایغ ـهاي خیبر، انواع مـواد   : مسلمانان از قلعهمواد غذایی –الف 

خـوردن آنهـا را مبـاح دانسـت و از آنهـا        عسل و غیره بدست آوردند که پیامبر اکرم
   5خمس دریافت نکرد.

 : یک پنجم این اموال را پیامبر اکرمثانیه منزل و گاو و گوسفند و شتر: الباس -ب 
   ن تقسیم نمود.اعنوان خمس برداشت و بقیه را در میان مجاهده ب

 . 4231، باب غزوة خیبر، شماره کتاب المغازي -1

 . 535، غضبان، ص فقه السیره -2
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 ـیراناس -ج   عنـوان غنیمـت بـه اسـارت در    ه : در این جنگ زنان و کودکان زیادي ب
   آورده شد و در میان جنگجویان تقسیم گردید.

. کـه یـک   گردیدنـد به دو قسمت تقسیم  نیز زمینها و املاك و نخلستانهاي خیبر -د 
به بیت المـال  و مجاهدان اختصاص یافت و قسمت دیگر آن   پیامبر اکرمبه  بخش آن

  1صاص یافت تا در امور و مصارف اجتماعی هزینه شود.اخت
در میان اموال غنیمت، چند مصحف تورات نیز وجود داشت که بـه درخواسـت    -  ه

دانیده شدند و مسلمانان مانند رومیها رفتار نکردند کـه هنگـام فـتح    ریهودیان به آنها برگ
اندلس،  انند نصارا که دراورشلیم، کتابهاي مقدس را زیر پاهاي خود لگدکوب کردند یا م

 ،براساس درخواسـت یهودیـان   نیز زمینهاي کشاورزي خیبر .2تورات را به آتش کشیدند
جهت آبیاري و کشاورزي به آنها سپرده شد و آنها در مقابل نصـف محصـول، خـدمات    

آنها را مشروط بر این گذاشت که هـر گـاه     عهده گرفتند. پیامبر اکرمر کشاورزي را ب
خـاطر آن بـود تـا آنهـا     ه آنها را از خیبر اخراج خواهد نمود. این شرط ب ،تصلاح دانس

چنانکه وقتـی در زمـان    ،کاري نکنند که باعث ضرر مالی و یا جانی براي مسلمانان باشد
با عبداالله بن عمر کاري کردند که هر دو دسـتش از مـچ در    ،عمر بن خطاب ،خلیفه دوم

عبداالله بـن سـهل را کشـته بودنـد و بـراي        اکرم رفت و قبل از آن نیز در زمان پیامبر
   3خیانت آنها محرض گردید، دستور به اخراج آنان از خیبر داد. عمر

و یـارانش پنهـان     پیـامبر اکـرم  ید جواهرات خود را از د داشتند تا یهودیان، سعی
 اي پر از جواهرات که متعلق به حی بن اخطب بود و خـودش در  چنانکه مشکیزه ؛نمایند

موي حـی در مـورد آن   از ع  میان بنی قریظه کشته شده بود، ناپدید گشت. پیامبر اکرم
دست زبیـر  ه او را ب  گیرودار جنگها هزینه شده است. پیامبر اکرم : درپرسید. او گفت

 . 142-141همان، ص  -1

 . 419، ص 2، ابی شهبه، ج السیرة النبویه -2

 . 229-228الرسول، محمد سید وکیل، ص  تاملات فی سیرة -3
 

                                                 



 553 مهمترین رویدادهایی که در فاصله غزوه حدیبیه و فتح مکه اتفاق افتاد

دیـدم   : من حی را میگاه عموي حی گفت آن به وي بگوید.بن عوام سپرد تا واقیعت را 
  و در آن جسـتجو نمودنـد،   نـد وقتی بـه آن خرابـه رفت   داشت. که به این خرابه آمد وشد

  1جواهرات را یافتند. ةمشکیز
بعد از اینکه زمینهاي خیبر را بـه یهودیـان واگـذار نمـود، عبـداالله بـن         پیامبر اکرم

آورد کارشناسـی، نصـف محصـول خیبـر را      فرستاد تا براساس بـر  رواحه را هر سال می
 بن رواحه به پیـامبر اکـرم شـکایت بردنـد تـا     اگیري  ز سختآوري نماید. یهودیان ا جمع

کمتـر گـذارش دهـد.     ،ی که به او پیشنهاد رشوه دادند تا محصول را از آنچه هسـت یجا
خواهیـد بـه مـن     : اي دشمنان خدا! شـما مـی   بن رواحه خطاب به یهودیان گفتعبداالله

مـین، نـزد شـما    تـرین انسـان روي ز   خدا سوگند! من از طرف محبوبه رشوه بدهید؟ ب
تـرین انسـانهاي روي زمـین     ام و شما فرزندان میمون و خنزیـر نـزد مـن، مبغـوض     آمده

بـه  شود که در مـورد شـما    ام با شما باعث نمی اما این محبت من با او و دشمنی ،هستند
. 2: با همین چیز آسمانها و زمین ثابت و پا بـر جـا هسـتند   عدالت رفتار نکنم. آنها گفتند

 ؛یبر به مسلمانان تعلق گرفت و منبع مالی بسیار خـوبی بـراي آنهـا شـد    صورت خ بدین
 .3گـاه شـکم سـیر ندیـدیم     خیبـر هـیچ   فـتح : قبل از گوید می چنانکه عبداالله بن عمر

بنابراین، مهاجران درختان خرماي انصار را پس دادنـد و وضـعیت اقتصـادي مسـلمانان     
   4بهبود یافت.

 

 . 424، ذهبی، ص تاریخ الاسلام -1
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 . 4243، کتاب المغازي، غزوة خیبر، شماره بخاري -3
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 تر حی بن اخطب با صفیه دخ  ازدواج پیامبر اکرم
پیامبر ، به اسارت مسلمانان در آمد. دختر حی بن اخطب ،، صفیهقموصقلعه  فتحبعد از 

 او را به یکی از یارانش، به نام دحیه کلبی داد. مردي از مسلمانان نزد پیامبر اکرم  اکرم
 اي پیامبر اکرمآمد و گفت :  فه براي کسی جز شما شایسـته  یصفیه دختر سردار طا
: از میان زنان اسیر شده، زنـی  او را پذیرفت و به دحیه کلبی گفتپیشنهاد ایشان ست. نی

 ـ   گاه پیـامبر اکـرم   گیر و صفیه را به من بازگردان. آن دیگر بر  ۀاو را آزاد کـرد و مهری
. و بعد از اینکـه دوران حـیض او بـه اتمـام رسـید و      1قرار گرفتهمان آزادي او  ،صفیه

   2و ازدواج نمود.مسلمانان گردید، با ا
در شش مایلی خیبر  ،از خیبر به قصد مدینه حرکت نمود  حضرت سپس وقتی آن

اي دورتـر بـه نـام     اما وقتـی بـه منطقـه    ،قصد عروسی با صفیه را داشت، صفیه نپذیرفت
سـه روز در    سلیم او را براي شب زفاف آماده کـرد و پیـامبر اکـرم     ام صهباء رسیدند،

 ،حاضـر نشـد   قبـل از آن از صفیه پرسید که چرا  و یارانش ولیمه داد.زد و به  آنجا اردو
براي شـما احسـاس خطـر     بنابراین، با یهودیان نزدیک بودیم :عروسی کند؟ صفیه گفت

   3با شنیدن این سخن صفیه خوشحال شد و به فراست وي پی برد.  نمودم. پیامبر اکرم
چنانکه بیهقی با سـند صـحیح    ؛ه بودخوابی دید  قبل از ازدواج با پیامبر اکرم صفیه

اي در زیر چشم صـفیه شـد.    متوجه کبودي  کند که پیامبر اکرم نقل می  از ابن عمر
: چند روز قبل در حـالی کـه سـرم را در آغـوش     را جویا شد. صفیه گفت از او علت آن

 (شوهرم) فرزند حقیق گذاشته بودم، خواب رفتم. در خواب دیدم که قرص ماه در دامنم

 . 383، ص 2، ابی شبهه، ج یرة النبویهالس -1

 . 101، ص 3، ج الصراع مع الیهود -2
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: بـه صـورتم زد و گفـت   افتاد. وقتی خوابم را با شوهرم در میان گذاشتم، سیلی محکمی 
   1آرزوي حاکم یثرب را داري.

 صورت، خواب صفیه به حقیقت پیوست و خدا او را با ازدواج با پیامبر اکرمن بدی
و در  المـؤمنین ملقـب سـاخت     ام و او را بـه  گرامی داشت و از عذاب خـود نجـات داد  

نیز او را بسیار گرامـی و    حضرت آن 2گرداند  نیز او را همنشین پیامبر اکرمبهشت 
نشسـت و بـه    خواست سوار بر شتر بشـود، در کنـار آن مـی    داشت. وقتی می دوست می

  3گفت پایت را بر زانوي من بگذار و سوار شو. صفیه می
تـري از پیـامبر   ي اخـلاق به ا: هیچ کس را سراغ ندارم که دارگوید بنابراین، صفیه می

ایشان بر مرکبش نشستم، شب هنگـام   : وقتی از خیبر پشت سرگوید او می باشد. اکرم
  4مواظب باش. گفت: گرفت و می با دستش سرم را می ان، ایشبرد و خوابم می دبو

شـکایت بـرد. آنهـا گفتـه       همچنین صفیه روزي از عائشه و حفصه به پیامبر اکرم
چـرا کـه مـا عموزادگـان ایشـان       ؛تر هسـتیم  از صفیه گرامی  م: ما نزد پیامبر اکربودند

هـارون و   ،: چرا تـو نگفتـی کـه مـن دختـر پیـامبر خـدا       فرمود  باشیم. پیامبر اکرم می
  5هستم.  موسی و همسر محمد ةبرادرزاد

و او را از  بـود  قـرار گرفتـه    صفیه سخت تحت تاثیر اخلاق و محبت پیامبر اکـرم 
 یمریض ـچنانکـه در   ؛داشـت  خود بیشـتر دوسـت مـی   نزدیک وندان پدر، برادر و خویشا

حضرت پیرامون ایشان نشسته بودنـد،   و در حالی که همه ازواج آن  وفات پیامبر اکرم
 جـاي تـو بیمـار   ه ب خدا! من دوست داشتمه ب  : اي پیامبر اکرمگفت  به پیامبر اکرم

 . 103، ص 3به نقل از الصراع مع الیهود، ج  138، ص 9، ج السنن الکبري -1

 . 122، ص 3، ج الصراع مع الیهود -2

 . 384، ص 2، ابی شبهه ج السیرة النبویه -3

 . 45، ص 3، ج السیرة الحلبیه -4

 . 233، ص 2، ج شرح المواهب اللدنیه -5
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: چرا به حضرت فرمود یستند. آنبودم. زنان پیامبر، با شنیدن سخن صفیه به یکدیگر نگر
   1گوید. خدا! او راست میه کنید؟ ب یکدیگر نگاه می

پیـامبر  ۀ ایوب خالد بن زیـد انصـاري خیم ـ  ابوبا صفیه،   در شب زفاف پیامبر اکرم
بـا مشـاهدة     صبح هنگام پیامبر اکرم را زیر نظر داشت و تا صبح نگبهانی داد.  اکرم

! من از این زن که پـدر   : اي پیامبر اکرمایوب گفتابونی! ک اینجا چه کار می :او فرمود
سـیبی   اند، ترسیدم که مبادا بـه شـما آ   شما کشته شده وردسته و برادر و خویشاوندانش ب

  2زیرا او تازه مسلمان شده است. ؛برساند
نهایت شادمان شـد و در حـق او چنـین دعـا      ایوب بیابواز این عمل   حضرت آن

طـور کـه او از مـن پاسـداري      همان ؛ایوب را در حفاظت خویش در آوربواکرد: بارالها! 
   3نموده است.

تـوان   خاطر مصلحتهاي بزرگی بود که از جمله مـی ه با صفیه، ب  ازدواج پیامبر اکرم
خاطر از دست دادن افراد ه ی که صفیه بییهود با اسلام و جبران دردها دشمنی به کاهش

 اشـاره کـرد و یقینـاً کسـی دیگـر جـز پیـامبر اکـرم         اش متحمل آن شده بـود،  خانواده
طور که شایسته است با این بانوي بـزرگ زنـدگی و شـرافت و منزلـت      توانست آن نمی

   خانوادگی او را رعایت نماید.
: کنیـزي نـزد عمـر بـن     گویند ، بردبار و راستگو بود. میزنی عاقل ،صفیه ،المؤمنین ام

دارد و با یهودیـان رابطـه برقـرار     ا گرامی می: صفیه روز شنبه ررفت و گفت  خطاب
: از در این مورد سوال کرد. صفیه گفت کسی را نزد صفیه فرستاد و از او کند. عمر می

میـان   ام. و امـا در  گرامـی نداشـته   روزي که خدا، جمعه را بـه مـن داده اسـت، شـنبه را    
سـخن   ، عمـر ایممی نم ـ ، صله رحمکه با آنان یهودیان، خویشاوندان من وجود دارند

 همان.  -1
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: چه چیزي تو را واداشت که شکایت مرا نزد صفیه به کنیز خود گفت صفیه را پذیرفت.
   : برو تو آزادي.وادار کرد. صفیه گفت امر : شیطان مرا به اینببري؟ کنیز گفت عمر 

چشم از جهان فرو بست. رحمت  هو در زمان معاوی  هدر رمضان سال پنجاه  صفیه
  1خدا بر او باد.

 
  کوشش نافرجام یهود براي مسموم کردن پیامبر اکرم

، گوشـت زهـر آلـود    یهودیـان بـه پیـامبر اکـرم     خیبـر، : بعد از فـتح  گوید هریره میابو
: من از شما ا را فراخواند و در جمع آنان گفتآنه  حضرت گوسفندي هدیه دادند. آن

شما فرمود :   اسم! پیامبر اکرم: بلی، اي ابا القدهید؟ گفتند آیا پاسخ مرا می ،الی دارمؤس
: دروغ فرمـود   : ما فرزندان فلانی هستیم. پیامبر اکـرم فرزندان چه کسی هستید؟ گفتند

 : راست گفتی.گفتید، پدر شما فلانی است. گفتند
؛ : بلـی صادقانه پاسخ خواهید داد؟ گفتند به من ،الی بکنمسؤ: اگر از شما سپس فرمود

   انند سوال اول ما به آن پی خواهی برد.یم، میاگر دروغ بگو چرا که
انـدکی در آن    : مـا زمـان  زخ چه کسانی هستند؟ گفتنـد : اهل دوفرمود  پیامبر اکرم

   سپس شما جایگزین ما خواهید شد. ؛مانیم می
خدا ما هرگز جایگزین شـما نخـواهیم   ه ب چرا که ،بمانید: در آن فرمود  پیامبر اکرم

 شد.
ال دیگري از شما دارم، آیا صادقانه پاسخ خواهید ود: اکنون سؤگاه پیامبر اکرم فرم آن
 : بلی.گفتندداد؟ 
   اید؟ : آیا شما گوشت این گوسفند را زهر آلود ساختهفرمود  حضرت آن

   : بلی.گفتند
 : چرا چنین کردید؟  فرمود  پیامبر اکرم

 همان.  -1
 

                                                 



 558 الگوي هدایت

پس آن بـه   از جانب خداوند به پیامبري مبعوث شده باشی؛: با خود گفتیم اگر گفتند
   1شویم. خلاص می وت رساند و اگر یک دروغگو هستی، پس از شر تو ضرري نمی

: این گوسفند از طرف زنـی بـه نـام زینـب بنـت      گوید می بلوغ الامانیکتاب مولف 
کـدام    حارث همسر سلام بن مشکم هدیه شده بود. او از کسی پرسید که پیامبر اکرم

حضرت، شانه گوسفند را  د از اینکه دانست که آنپسندد و بع قسمت گوسفند را بهتر می
نیـز همـان قسـمت      پسندد، همان قسمت را بیشتر زهرآلود کرد. پیـامبر اکـرم   بهتر می

؛ پـس آن را از دهـان   امـا فـرو نبـرد    برداشت و در دهان گذاشت،گوشت کباب شده را 
از آن  ،خوراك بود میکی از یارانش به نام بشر بن براء که با ایشان ه ، اماانداخت بیرون 

  2ر اثر آن از دنیا رفت.باي فرو برد و  لقمه
در حالی کـه یـارانش آمـاده خـوردن       در روایت دیگري آمده است که پیامبر اکرم

: شته و در دهان گذاشته بـود، فرمـود  اي بردا گوشت کباب شده بودند، بعد از اینکه لقمه
گاه همه دست نگه داشـتند،   است. آن زهر آلود :گوید گوسفند می ۀدست نگه دارید. شان

   3اي را فرو برده بود. جز بشر که لقمهه ب
خواستم تو  آوردند. او گفت می  : آن زن یهودي را نزد پیامبر اکرمگوید ابن قیم می

 سـازد. سـپس پیـامبر اکـرم     : خدا تو را بر من چیزه نمیفرمود ایشانرا به قتل برسانم. 
کـه از آن گوشـت خـورده بودنـد، نیـز دسـتور داد تـا        حجامت نمود و به همه کسـانی  

   4وفات نمودند.تعدادي از آنان و حجامت کنند 

 . 3169، شماره 79، ص 4، کتاب الجهاد و السیر، ج البخاري -1

 . 123، ص 21بلوغ الامانی به حاشیه فتح الربانی، ج  -2
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اسـت   آناما صحیح  ،در مورد اینکه آن زن کشته شد یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد
  1د.برساننقتل  ، دستور داد تا وي را بهبعد از مرگ بشر  حضرت که آن

 بلافاصـله شده بود، بسیار قوي بود. بنابراین،  گوسفند جاسازيگوشت زهري که در 
بـرد.   تا آخر عمر همچنان از آن رنج مـی   پاي در آورد و پیامبر اکرم بشر بن براء را از

: اي وفـات خـود فرمـود    یض ـیمردر   چنانکه از عایشه روایت است که پیـامبر اکـرم  
 ی خـود را یثـر نهـا  کـنم ا  کنم و فکر مـی  شه! من هنوز هم آثار آن سم را احساس مییعا

  2.گذاشت برجاي اکنون
 

 حجاج بن علاط سلمی و بازگردانیدن اموال وي از مکه
ن مکـه بـود) بـه پیـامبر     احجاج (که از مهاجر ،خیبر فتح: بعد از گوید انس ابن مالک می

 ،خواهم آنها را به طریقـی برگـردانم   : من در مکه خانواده و اموالی دارم، میگفت اکرم
بـه او اجـازه     ن سخنانی بگویم؟ پیامبر اکـرم ادهی در مورد تو نزد مشرک آیا اجازه می
جمـع کـن   دارایی و ثروت خود را : اش برگشت و به همسرش گفت به خانهداد. حجاج 

 يیـدار رخ ،خواهم از اموال محمد و یارانش کـه تـاراج شـده اسـت     و به من بده که می
 بکنم.

ن خوشـحال و  اگـران شـدند و مشـرک   این سخن در مکه شایع شد و مسلمانان مکه ن
نشـین شـد و    . چون این خبر به عباس رسید، ناراحت گردید و خانهگشته بودند شادمان

: تو را چه شده است! و این چه سـخنانی اسـت   م خود را نزد حجاج فرستاد و گفتغلا
بهتـر از چیـزي    ،خدا آنچه خدا تو را بدان وعـده داده اسـت  ه رسد. ب که از تو به من می

   اي. ت که تو به خاطر آن اینجا آمدهاس

 همان.  -1

 . 196-159، ص 9شرح فتح الباري، ج  صحیح البخاري -2
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: بـه ابوالفضـل سـلام مـرا برسـان و بگـو در یکـی از        حجاج به غلام عبـاس گفـت  
و به او خبري برسانم کـه خوشـحال    گزینمخلوت  هایش ترتیبی بدهد تا من با او  خانه

ات باد عبـاس! عبـاس از جـاي     : مژدهگفت ،نزد عباس برگشت ،کننده است. وقتی غلام
غلام آنچه را حجاج بـه او گفتـه بـود، بـازگو کـرد.       .ید و پیشانی او را بوسه زدخود پر

سپس حجاج آمد و به عباس خبـر داد کـه خیبـر     ؛عباس از خوشحالی، غلام را آزاد کرد
خاطر اموال خود و بـا  ه . و من ب1اج نموده استوبا صفیه؛ ازد  فتح شده و پیامبر اکرم

: از راز آمدن من تا سه روز بـه کسـی   گاه به عباس گفت نام. آ آمده  اجازه پیامبر اکرم
  2چیزي مگو، بعد از آن اگر خواستی بگو.

همسر حجاج، جواهرات و دارائیهـاي او را جمـع کـرد و بـه او داد حجـاج آنهـا را       
   برداشت و به مدینه برگشت.

گفـت   : شوهرت کجا اسـت؟ او سه روز نزد همسر حجاج آمد و گفت عباس بعد از
: ابوالفضـل! خـدا   رفته است. سپس به عباس گفت به مدینه چند روزي است که شوهرم

: بلی، خـدا  اید، ناراحت شدیم. عباس گفت شده خوارت نکند. ما نیز از آنکه شما نگران
اتفاق نیفتـاده اسـت.    ،گرداند و خدا را شکر که جز آنچه من دوست داشتم مرا خوار نمی

ا صفیه ازدواج نموده است و من صلاح تو را در این ب  خیبر فتح گردیده و پیامبر اکرم
سـپس   ؛ییگـو  خـدا راسـت مـی   ه : بپیوندي. همسر حجاج گفتبینم که به شوهرت ب می

: اي عبـاس!  گفتند گذشت آنها می ر مجلس که میعباس به مجالس قریش آمد، از کنار ه
ه مـن خبـر داد   ام. حجاج ب : خدا را شکر بد ندیدهگفت نبینی. عباس در جواب آنها میبد

ازدواج نمـوده اسـت و او بـه     ،دختر حی ،با صفیه  که خیبر فتح گردیده و پیامبر اکرم
و به من گفته است که تا سه روز، این خبـر   به مدینه ببردتا اموال خود را  بود اینجا آمده

 . 459، ص صحیح السیره النبویه -1

 . 439، مغازي، ص تاریخ الذهبی -2
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ن منتقـل شـد و   اصورت نگرانی و پریشانی مسلمانان به مشـرک  بدین را به کسی نگویم.
   1.گردیدندن خوشحال و شادمان مسلمانا

که جایز اسـت انسـان    از جمله این: ندة مطالب گوناگونی استدر بر گیراین داستان 
البته به شـرطی کـه بـه کسـی دیگـر ضـرري        ،خاطر احقاق حق خوده هنگام ضرورت ب

 نرساند دروغ بگوید،
 

 برخی از احکام فقهی که در این غزوه نازل گردید
 وشت الاغ اهلی حکم تحریم خوردن گ -1

از خوردن گوشت الاغ اهلی منع   روایت است که روز خیبر پیامبر اکرم از ابن عمر
   2.فرمودند

 تحریم همبستري با زنان اسیر حامله -2
که به خدا و روز واپسین ایمان دارد، زراعت دیگـران   کسی : هرفرمود  پیامبر اکرم
   3.را آبیاري نکند

 اسیر غیر حامله قبل از استبراء تحریم همبستري با زنان -3
که بـه خـدا و روز واپسـین ایمـان دارد،      هر کسی«: ین باره فرموددر ا پیامبر اکرم 

 4.»گرددوي مطمئن  حامله نبودننزدیکی نکند تا از  ،بازنی که اسیر شده است
رسد و نیازي به گذراندن مـدت   و استبراء با گذراندن یک نوبت قاعدگی به اثبات می

   نیست. کامل

، ص 9السنن، بیهقی، ج  – 9771، شماره المصنف عبدالرزاق 139-138، ص 3، امام احمد، ج المسند -1

، ص 4البدایه، ابـن کثیـر، ج    155-154، ص 6المجمع، هیثمی، ج  267-266، ص 4. الدلائل، ج 151

23 . 

 . 4215بخاري، کتاب المغازي، شماره  123-122، ص 4، ج زاد المعاد -2

 . 113، ص 2، ج الطبقات -3

 . 41، ص 4، ج الروض الانف -4
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 تحریم رباي تفضیلی  -4
مـردي را جهـت     روایت است که پیـامبر اکـرم    هریرهابوسعید خدري و ابواز 
خرماي ممتازي   بود. آن مرد نزد پیامبر اکرم ، انتخاب کردآوري محصولات خیبر جمع

: از همین نوع هستند؟ گفـت  ؛: آیا همه خرماهاي خیبرفرمود  حضرت تقدیم کرد. آن
که ما یک صاع این نوع خرما را در مقابل دو الی سه صاع از خرماي نـوع دیگـر   خیر. بل

سـپس بـا    .بلکه انواع دیگر خرما را بفروش ؛: چنین مکنفرمود  خریم. پیامبر اکرم می
  1خریداري کن.پول آنها این نوع خرما را 

و حـرام اسـت.    گـردد  محسـوب مـی   پس اتحاد در جنس و اختلاف در کیفیت، ربـا 
سپس بـا   ؛: آنها را بفروشدمودراه حل مناسبی پیشنهاد نمود و فر  پیامبر اکرم، راینبناب

   2، خریداري نماید.پسندد پول خود آنچه را که دوست دارد و می
 تحریم فروش طلا و نقرة ناخالص با  طلا و نقرة خالص  -5

ناخـالص  ي ما را از فروختن طلا  : روز خیبر پیامبر اکرمگوید عباده ابن صامت می
: نقـره منـع کـرد و فرمـود     ۀدر مقابل سک ة ناخالصطلا و از فروختن نقر ۀدر مقابل سک

  3طلا بفروشید. ۀرا در مقابل سک ة ناخالصنقره و نقر ۀرا در مقابل سک ناخالصطلاي 
و  ناخالصطلاي  از این حدیث این است که اگر قصد داشتید که  مراد پیامبر اکرم
کـدام از   یـد و هـیچ  یطلاي معامله کنید، باید مساوات را رعایت نما ۀسکه نزده را با سک

   نباید کم و یا اضافه باشد. این دو طرف معامله
طـلا بـا    ۀیعنـی در معامل ـ اي که دو طرف معامله شبیه به هم نیستند؛  در معاملهاما در 

  4خواهید معامله کنید. نقره، مساوات هم شرط نیست و هر طور که می

 . 4244تاب المغازي، شماره ، کالبخاري -1

 . 134، ص 3، ج الصراع مع الیهود -2

 . 41، ص 4، ابن هشام، الروض الانف، ج السیرة النبویه -3

 . 41، ص 4، ابن هشام، الروض الانف، ج السیرة النبویه -4
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 سپردن زمین براي آبیاري و کشاورزيمشروعیت  -6
تـا در   سـپرد زمینهاي خیبر را به یهودیـان    : پیامبر اکرمگوید یم عبداالله بن عمر

  1بپردازند.کشاورزي  به مقابل نصف محصول،
اند که حکمـت نـازل گردیـدن احکـام      که بعضی بر این عقیده این سوال به در پاسخ

مدینـه  : بـا فـتح خیبـر در    گویـد  ابوزهره مـی شیخ  مربوط به معاملات در خیبر چیست؟
 مسـئلۀ از جملـه   که تـا قبـل از آن سـابقه نداشـت     درونق گرفتنجدیدي معاملات مالی 

بنـابراین احکـام متعلـق بـه ایـن معـاملات نـازل         .2آبیاري و مشارکت در امر کشاورزي
 3گردید.

 حلال بودن گوشت اسب  -7
روز خیبـر از خـوردن گوشـت      اکرم روایت است که پیامبر  از جابر بن عبداالله

   4الاغ منع کرد و خوردن گوشت اسب را جایز قرار داد.
 مشارکت زنان در غزوة خیبر  -9

از  تعـدادي دیگـر  : مـن و  کند که گفت ز زنی غفاري روایت میامیه بنت ابی صلت ا
یم در ایـن  خواه : اي پیامبر اکرم! ما میآمدیم و گفتیم  غفار نزد پیامبر اکرم ۀفیزنان طا

 و کمک به مسلمانان همراه شما بیائیم؟ پیامبر اکرم نغزوه (خیبر) براي مداواي زخمیا
به ما نیز از مال غنیمـت    خیبر پیامبر اکرم با فتحو  .): به امید خدا (حرکت کنیدفرمود
بـا دسـتان    : این را پیامبر اکـرم  اشاره به گردنبند خود کرد و گفت ی بخشید ویچیزها

 . 321فی المدینه، ص  صورو عبر من الجهاد النبوي -1

 . 4248، کتاب المغازي، شماره بخاري -2

 . 136، ص 3الصراع مع الیهود، ج  – 1104، ص 2، ج خاتم النبیین -3
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: گوینـد  مـی . 1ام از گردنم بیرون نخواهم آورد را تا زنده انداخت و من آن  ه گردنمخود ب
   2.نماینددفن  اورا با  آنآن گردنبند تا هنگام مرگ بر گردن او بود و وصیت نمود که 

ن راه ااز پـاداش مجاهـد   صددند تا در ي است براي زنان مسلمانی که ا نمونه امر این
  3خدا بر خوردار شوند.

چه در حالت صـلح و چـه در حالـت جنـگ در       زندگی پیامبر اکرم ر این اساسب
 شد. تعلیم و تربیت امت براساس مبانی عقیدتی و عبادي سپري می

لازم به ذکر است که فتح خیبر، فدك، وادي القري و تیمـاء عامـل پیامـدهاي بسـیار     
قریش شدیداً نگـران  ویژه ه جاي گذاشت. به ل مختلف بیدر قبا هم مفیدي بود و تاثیري
وجـود  زیرا آنها انتظار چنین شکستی را بـراي یهودیـان خیبـر بـا      ؛و آشفته خاطر شدند

 ؛نداشـتند  برخـوردار بودنـد،   ساز و برگ نظامی و دژهـاي تسـخیر ناپـذیر    از اناینکه آن
ل عربی سخت مرعـوب گشـته و دسـت صـلح و دوسـتی بـه سـوي        یهمچنین دیگر قبا

این امر باعث گسترش اسلام در شبه جزیره عربسـتان گردیـد و   مسلمانان دراز کردند. و 
   4.گردیدهمچنین سبب بهبود اوضاع اقتصادي مسلمانان 

کردگـی   یکی بعد از دیگري به سـر   هاي نظامی پیامبر اکرم بعد از فتح خیبر، دسته
اصحاب بزرگ، به مناطق مختلف اعزام شدند که برخی تـوأم بـا جنـگ و خـونریزي و     

 5آمیز بودند. لمتبرخی مسا
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 فصل دوم
 دعوت پادشاهان و امرا

 صلح حدیبیه، سرآغاز گسترش اسلام
جزیره  بر شبه  اي که علاوه گونه صلح حدیبیه، زمینۀ گسترش سلام را فراهم ساخت به

پس از صلح با   عربستان، سرزمینهاي منتهی به آن را نیز در برگرفت و پیامبر اکرم
دیان شمال حجاز در خیبر، وادي قري، تیما و فدك از هیچ قریش و تسلیم ساختن یهو

توان روابط  کوششی براي صدور اسلام به آن سوي مرزهاي حجاز دریغ نورزید که می
دیپلماسی و ارسال پیام، به پادشاهان و امراي مناطق دیگر را دلیل این امر دانست و این 

 ید؛ زیرا پیامبر اکرمگرد تحول، نقطۀ عطفی در تاریخ عرب و اسلام محسوب می
خواست آنان را بعد از  خواست فقط عربها را زیر پرچم اسلام گرد بیاورد؛ بلکه می نمی

اینکه به دین الهی گرویدند و صاحب رسالت آسمانی شدند، به عنوان پرچمداران 
 1دعوت اسلامی به سوي تمامی جهانیان بفرستد.

ادشاهان به اسلوب و وسایل دعوت در دعوت سران و پ  از شیوة عمل پیامبر اکرم
نگاري آنان را به سوي اسلام فراخواند  بریم؛ چنانکه آن حضرت با نامه این قشر، پی می

و این شیوه پیامدهاي مطلوب و مؤثري داشت؛ چراکه برخی از سران دولتها و 
اي اظهار علاقه و دوستی  شدند و عده پذیرفتند و مسلمان می پادشاهان، اسلام را می

نمودند و موضعگیري برخی دیگر نیز در قبال اسلام و دولت اسلامی مدینه، مشخص  یم
العملهاي مختلف سران پادشاهان در مقابل  شد و دولت اسلامی از خلال عکس می
ها، توانست عملکرد سیاسی و نظامی خود را به صورت شفاف و ممتازي اتخاذ  نامه

 2نماید.

 .15، د. محمد عقیلی، ص السفارات النبویۀ -1
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  هاي پیامبر اکرم متن نامه
نامۀ رسول خدا که پس از صلح حدیبیه توسط دحیه کلبی  نص 1صحیح مسلم در -1

 :، چنین آمده است2به هرقل، امپراطور روم، فرستاد
بسم االله الرحمن الرحیم. از محمد بن عبداالله و رسول خدا به هرقل، بزرگ روم. «

. مسلمان خوانم سلام بر کسی که دنبال هدایت است، اما بعد. من تو را به اسلام فرا می
شو تا سالم بمانی تا خداوند، دو اجر نصیب تو بگرداند و اگر رویگردان شوي؛ پس گناه 

 :باشد؛ سپس این آیه را نوشت تو میپیروان تو نیز بر گردن 

                       

                

            ،3)64(آل عمران 

اي که میان ما و شما مشترك  بگو : اي اهل کتاب! بیائید به سوي سخن دادگرانه«
یگانه را نپرستیم و چیزي را شریک او قرار ندهیم و برخی است که جز خداي 

د؛ پس هر گاه سر بر از ما برخی دیگر را به جاي خداي یگانه به خدایی نپذیر
 »هستیم. (اوامر ونواهی خدا): گواه باشید که ما منقادد، بگوییدنتاب

آمده ي پیامبر را با دقت خواند و بررسی کرد و آن طور که در صحیحین  هرقل نامه
را جویا شد و بعد از   است از ابوسفیان که در آنجا حضور داشت، احوال پیامبر اکرم

گویی، به زودي  اگر واقعاً آن طور است که تو می: «که ابوسفیان به او پاسخ داد، گفتاین
دانستم که او ظهور خواهد  این سرزمین را نیز به تصرف خود درخواهد آورد. من می

 .1773، شماره 1397-1393، ص 3، ج صحیح مسلم -1

 .344، ص 1، ج نظرة النعیم -2

 .107، ص 12النبی، ج  ، کتاب الجهاد، کتب مسلم شرح النووي -3
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سم، ر دانستم که سالم نزد او می کند. اگر می ستم که از میان شما ظهور میدان کرد، اما نمی
 1»شستم. م و پاهایش را میحتماً خود را به او می رساند

ذافه راطور فارس، را توسط عبداالله بن حنامۀ کسرا، امپ  همچنین پیامبر اکرم -2
ه را خواند آن را پاره . وقتی کسرا نام2سهمی فرستاد تا حاکم بحرین آن را به کسرا بدهد

با اطلاع از این جریان، علیه او دعا کرد تا خداوند کشور اورا   کرد. پیامبر اکرم
 3پاره کند. پاره

بسم االله الرحمن الرحیم. از : «براساس روایت طبري چنین آمده استمتن این نامه 
به خدا به کسرا، بزرگ فارس. سلام بر کسی که پیروهدایت بوده   محمد رسول خدا

و پیامبرش ایمان بیاورد و گواهی دهد به اینکه هیچ معبودي جز االله وجود ندارد و من 
دهم. مسلمان   باشم تا کسانی را که زنده هستند، بیم پیامبر خدا به سوي تمامی انسانها می

 4»باشد. گرنه گناه مجوسیان به گردن تو میشو تا سالم بمانی وا
ادشاه حبشه، فرستاد و در آن ه ضمري به نجاشی، پاي توسط عمرو بن امی نامه -3

بسم االله الرحمن الرحیم. از رسول خدا، محمد، به پادشاه حبشه، نجاشی. : «نوشت
جز او  یکنم. خدایی را که معبودي به حق مسلمان شو. من نزد تو، خدا را ستایش می

دهم  و گواهی میوجود ندارد و او پادشاه بسیار مقدس و پاکیزه و مؤمن و نگهبان است 
کردار و  که عیسی، فرزند مریم، روح خدا و سخن او است که آن را به مریم نیک

دامن، القا فرمود و او بدان حامله گردید؛ پس او را از روح خود و به وسیله دمیدن  پاك
آفرید. همان طور که آدم را خلق کرد و من تو را به سوي خدا یگانه که شریکی ندارد، 

تا به آنچه به من نازل شده است، ایمان بیاوري و از من اطاعت نمایی؛  خوانم فرامی

 .1773، شماره 1393، ص 3ج ، مسلم -1

 .341، ص 3، ج شرح المواهب اللدنیۀ -2

 .4424، شماره 26، ص 8، ج البخاري مع فتح الباري -3

 .655-654، ص 2، ج تاریخ طبري -4
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خوانم و  چون من رسول خدا هستم. من باز هم تو را و سربازانت را به سوي االله فرا می
بدین صورت، پیام خدا را رساندم و نصیحت کردم؛ پس نصیحت مرا بپذیرید و سلام 

 1»خدا بر کسی که از هدایت پیروي نماید.
اي به مقوقس، حاکم مصر، نوشت که او نیز جواب  نامه  همچنین پیامبر اکرم -4

ها موجود نیست؛ البته  ، اما براساس روایت صحیح هیچ کدام از این نامه2آن را فرستاد
این به معنی رد کردن نصوص تاریخی در این زمینه نیست؛ بلکه هدف این است که به 

 3ریزي نمود. س آنها سیاستی شرعی اتخاذ و پایهقدري مستند نیستند که بتوان براسا
اي به مقوقس، بزرگ قبطیها،  نامه  : پیامبر اکرمگوید بقات میمحمد بن سعد در ط

جریح بن مینا فرزند پادشاه اسکندریه، توسط حاطب بن ابی بلتعه فرستاد. او برخورد 
رد و هدایایی نزد پیامبر اي کرد و نزدیک بود که مسلمان شود، اما این کار را نک مؤدبانه

ی جواب او به پیامبر فرستاد که در میان آنها کنیزي به نام ماریه قبطیه بود. وقت اکرم
: به خاطر حکومتش از مسلمان شدن خودداري نموده است، اما حکومتش رسید، فرمود

 4»دوام نخواهد یافت.
بن وهب به منذر اي را توسط شجاع  همچنین در مسیر بازگشت از حدیبیه، نامه -5

: سلام بر کسی که از این قرار بود بن حارث، حاکم دمشق، فرستاد که محتواي نامه از
هدایت پیروي نماید و ایمان بیاورد. من تو را به ایمان به خداي یگانه که شریکی ندارد، 

 5خوانم تا حکومت تو برایت مستدام بماند. فرا می

 .346، ص 1، ج نظرة النعیمبه نقل از  – 421، ص 4، زیلعی حنفی، ج نصب الرایه -1

 .346، ص 1، ج نظرة النعیم -2

 .459، ص 2، ج نبویۀ الصحیحۀالسیرة ال -3

 .340، ص 5، ج البدایۀ و النهایۀ -4

 .652، ص 2، ج تاریخ الطبري -5
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هوذه بن علی  طیبیه،  نامه اي توسز بازگشت از حدهمچنین آن حضرت پس ا -6
او را در حکومت   حنفی، حاکم یمامه، فرستاد. هوذه به این شرط که پیامبر اکرم

، اظهار تمایل به اسلام نمود، اما رسول خدا حق امر و نهی داشته باشدشریک گرداند و
 1شرط او را نپذیرفت.

منذر بن ساوي عبدي، امیر اي نیز توسط ابوعلاء حضرمی به  نامه  پیامبر اکرم -7
اند، منذر مسلمان شد و تمامی  بحرین، فرستاد. و براساس آنچه منابع تاریخی ذکر کرده

عربهاي بحرین نیز مسلمان گردیدند، اما یهود و مجوس آن دیار با ابوعلاء و منذر 
 2براساس پرداخت جزیه صلح نمودند.

 ا به منذر بن ساوي از روایت عروهر  ابوعبید قاسم بن سلام، متن نامۀ پیامبر اکرم
جز او نیست.  یبه حق خدایی را که معبود سپاس: «بن زبیر این گونه نقل نموده است

همانا هر کس چون ما نماز بخواند و به سوي قبلۀ ما رو کند و ذبیحۀ ما را بخورد، 
مانان باشد. اگر مجوسیان، مسلمان گردند، طبق مسل مسلمان و در ذمۀ خدا و پیامبرش می

 3»با آنان رفتار خواهد شد و در غیر این صورت، باید جزیه پرداخت کنند.
در سال هشتم هجري نیز عمرو بن عاص را به عمان نزد جیفر و عبد، پسران جلندي 

 4ازدي فرستاد.
از طرف پیامبر خدا، محمد، به بندگان خدا؛ پادشاهان عمان : «محتواي نامه چنین بود

حرین با آنها هستند. اگر نماز را اقامه کردند و زکات دادند و خدا و کسانی که از مردم ب
و پیامبرش را اطاعت نمودند و حق پیامبر را رعایت کردند و راه مؤمنان را در پیش 

هند گردید. البته مند خوا گرفتند، پس آنان درامان خواهند بود و از حقوق اسلام بهره

 .107 – 105، ابن طولون، ص اعلام السائلین – 425ف ص 4، ج نصب الرایۀ -1

 .420 – 419، ص 4، ج نصب الرایۀ -2

 .28عبید، ص  ، ابیالاموال -3

 .376، ص 6، ج صبح الاعشی -4
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گیرد و یک دهم خرماهایشان و نصف  تعلق میآنان به خدا و پیامبرش  المال اموال بیت
یک دهم حبوباتشان صدقه است و باید مسلمانان را یاري دهند و خیرخواهشان باشند و 

باشد،  مسلمانان نیز متقابلاً چنین بکنند. سنگهاي آسیاب آنها متعلق به خودشان می
 1»خواهند، در آن تصرف نمایند. هرطور می

 
 ویژگیهاي دیپلمات مسلمان

را گردآوري نموده   هاي پیامبر اکرم حمد شیت خطاب در کتاب سفراء النبی نامهم
است و دربارة ویژگیهاي سفیران آن حضرت سخن به میان آورده و از خلال این بحث، 

ترین آنها  ت که مهمشرایط و ویژگیهاي یک دیپلمات مسلمان را استنباط نموده اس
 : اند از عبارت

 اسلام و دعوت به آن -1
 : فرماید خداوند می

                   

             ،108(یوسف( 

که  خوانم، (راه) من و کسی . به سوي خدا با بینش فرا میبگو این است راه من «
 »و من از مشرکان نیستم. وندپاك ومنزهخدا کند و  من پیروي میاز 

 ت بیان و شفافیتفصاح -2
فصاحت گفتار و دقت در رسانیدن مطلب به مخاطبان یکی از شرایط اساسی براي 

از خداوند خواست که برادرش هارون  یک دیپلمات و سفیر است. بنابراین، موسی
 : شریک بگرداند که داشت در رسالتش را به خاطر فصاحتی

                    

 )31-29(طه،  

 .29 – 28عبیده، ص  ، ابیالاموال -1
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، سفیران و قاصدان خود را از میان اعراب اصیلی که در  بر این اساس، پیامبر اکرم
ر برخوردار بودند، جزیره عربستان و بادیه ها بزرگ شده بودند و از فصاحت گفتا شبه

 نمود. انتخاب می
 حسن اخلاق -3

سفیران پیامبر، از اخلاق والا و نیکی برخوردار بودند. همان اخلاقی که در قرآن کریم و 
ترین بخش آن در یک دیپلمات و سفیر  بیان گردیده است و مهم  در سنت پیامبر اکرم

 1باشد. مسلمان، صداقت و تواضع می
 علم -4

تنها وسیلۀ انتقال یک تفکر و ایدئولوژي است. بنابراین، با بررسی برخورد هی علم و آگا
طالب با نجاشی که پس از گفتگو با او، سورة کهیعص را براي او تلاوت  عفر بن ابیج

دهد، به انتخاب شایسته و  نماید و با زبانی فصیح، عقیده و آئین خود را شرح می می
 2.بریم بیشتر پی می  دقت پیامبر اکرم

 صبر و استقامت -5

  :فرماید خداوند می                  

                         

        ،35(احقاف( 

اند و براي  پس شکیبائی کن آن گونه که پیغمبران اولوالعزم شکیبایی کرده«
کنند که به آنها  (عذاب) آنان شتاب مکن. روزي که ایشان چیزي را مشاهده می

اند. (این قرآن)  شد، انگار که آنان جز ساعتی از روز در دنیا نمانده وعده داده می
نده است. مگر جز انسانهاي گمراه و فاسق کسی دیگر هلاك ابلاغ و بس

 »شود؟. می

 .278، ص 2، ج سفراء الرسول -1

 .114، خالد هفداوي، ص الفقه السیاسی للوثائق النبویه -2
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در حقیقت صبر، سلاح و توشۀ همیشگی یک داعی است. با بررسی سیرة پیامبر 
و اصحاب بزرگش به این نتیجه خواهیم رسید که سیرة آنان مملو از صبر درراه  اکرم

 توان به سفر طائف اشاره نمود. باشد که می دعوت می
 شجاعت -6

و از اینکه آنها از سرزنش هیچ   تاریخ اسلام از شجاعت سفیران پیامبر اکرم
 اي واهمه نداشتند، سخن به میان آورده است. کننده سرزنش

 حکمت -7
نمود، از حکمت و بصیرت والایی برخودار بودند؛  انتخاب می  سفیرانی که پیامبر اکرم

: گفتی از او پرسیدند که عاقل کیست؟ چنانکه عمرو بن عاص یکی از آنان بود. وقت
عاقل کسی است که گمانش راست درآید و قضایاي آینده را از روي قضایاي گذشته 
تشخیص دهد. عاقل کسی نیست که خوبی را از بدي تشخیص دهد؛ بلکه عاقل کسی 

 1است که هنگام قرار گرفتن از میان دو شر، بهترین آن را انتخاب نماید.
 سازي زرنگی و چاره -8

 یاسی قضایا را درك نماید و زرنگ و چاره ساز باشد که اینسبایست ابعاد  یک سفیر می
از تیزهوشی و   امر به ذکاوت و تیزهوشی سفیر بستگی دارد. سفیران پیامبر اکرم

بینی و ارزیابی  ذکاوت خاصی برخوردار بودند و قضایا و حوادث را به خوبی پیش
 نمودند. می
 ظاهر زیبا -9

بر آن بود که سفیرانش را از کسانی انتخاب نماید که ضمن   ی و تلاش پیامبر اکرمسع
 2برخوردار بودن از صفات فوق، داراي شکل و قیافۀ ظاهري مناسبی نیز باشند.

 .301، ص 2همان به نقل از سفراء الرسول، ج  -1

 .60مقومات السفراء فی الاسلام حسن فتح الباب، ص  -2
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ترین صفات و ویژگیهاي سفیران اسلام بودند که محمود شیت  موارد ذکر شده مهم
ته است که یک سفیر مسلمان، متصف به خطاب آنان را برشمرده است بنابراین، شایس

 آنها باشد و دولت اسلامی نیز آنها را ملاك انتخاب سفیران خود قرار دهد.
 

 درسها، عبرتها و فواید
 اریسیها -1

آمده است.  »اریسیین یا یریسیین«خدا به هرقل نوشت، سخن از  اي که رسول در نامه
اند که براساس مشهورترین آنها  ئه دادهعلما در مورد مدلول این واژه، آراء مختلفی ارا

 1اند. عبارت از اطرافیان و خدمه و گارد پادشاه بوده» اریسیین«
س یکی از سمصري، مؤ »اریوس«: کلمه اریسیون به پیروان گوید ابوالحسن ندوي می

نقشی مهم در تاریخ عقاید واصلاح دینی  هشود. این فرق هاي مسیحی، اطلاق می فرقه
است و در دورانی نیز موفق به تصرف دولت بیزانس و کلیساي  مسیحیت داشته

تنها کسی بود که در میان مسیحیان نداي توحیدسر  »اریوس«مسیحیت گردیده است. 
 2و به تعبیر مسیحیان بین پدر و فرزند بود. به تمییز بین خالق و مخلوق داد و معتقد

ش باکسانی که معتقد به عقیدة اریوس مدتی درمیان مسیحیان رواج داشت و پیروان
الوهیت مسیح بودند، درگیري و نبرد داشتند و مسیحیان زیادي در ولایات شرقی دولت 
بیزانس به این عقیده روي آوردند تا اینکه تیوسورس بزرگ، به تشکیل مجمع جهانی 
مسیحیان در قسطنطنیه اقدام نمود و الوهیت و فرزند بودن مسیح را اعلام نمود که در 

آن، عقیدة اریوس روبه انحطاط و نابودي گذاشت. اما با این وجود، گروه اندکی نتیجۀ 
از اینکه   همچنان باقی ماند و به فرقۀ اریسیه مشهور گردید و شاید هدف پیامبر اکرم

به هرقل نوشت که اگر تو از پذیرش این دین، اجتناب بورزي، گناه اریسیها به گردن تو 

 .304، ندوي، صالسیرة البنبویه -1

 .305همان، ص  -2
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اي است که نسبتاً به توحید  که از میان مسیحیان تنها فرقهباشد، همین گروه باشد  می
 1معتقد است.

: کسانی که نسبت به این ضمن سخن از این گروه، گفته است ابوجعفر طحاوي
کرد،  اند که در میان کسانی که هرقل بر آنان حکومت می مسائل آگاهی دارند، نوشته

ی خدا بودند و مسیح را بندة خدا بودند که معتقد به یگانگ» اروسیه«گروهی معروف به 
دانستند و همانند دیگر نصارا به ربوبیت و فرزندي مسیح، معتقد نبودند و دین  می

 2مسیحی را آن گونه که در انجیل بود، قبول داشتند.
 
 هاي پادشاهان رعایت تناسب درنامه -2

ر یک به پادشاهان براساس عقاید دینی و خصوصیات درونی ه  هاي آن حضرت نامه
از آنان، متفاوت بود. به عنوان مثال چون هرقل و مقوقس، مسیحی و معتقد بودند که 

هاي آنان، کلمۀ عبداالله را که بیانگر بنده بودن وي بود،  مسیح فرزند خدا است، در نامه
اما » من محمد عبداالله و رسول االله«به عنوان پسوند نام خود آورد و این گونه نوشت : 

 .»من محمد رسول االله«ه به کسرا فرستاد، این طور ننوشت؛ بلکه نوشت : اي ک در نامه

  : ین آسمانی و اهل کتاب بودند. آیۀهمچنین در نامۀ آنها که معتقد به د   

        ... را نوشت و در نامۀ کسرا که به خداوند اعتقاد نداشتند؛ 

پرستیدند و معتقد به وجود دومعبود به نامهاي  قومش خورشید و آتش را می بلکه او و
من فرستادة خدا به : «یر و دیگري براي شر، بودند، نوشتیزدان و اهریمن، یکی براي خ

 3»سوي تمامی انسانها هستم تا هر انسان زنده و با وجدانی را از عذاب خدا بترسانم.

 .307، ص همان -1

 .399، ص 3، ج مشکل الآثار -2
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متفاوت بود؛ چنانکه هرقل و   ان پیامبر اکرمها و سفیر واکنش پادشاهان با نامه
اي داشتند. به ویژه نجاشی و مقوقس از سفیران پیامبر  نجاشی و مقوقس برخورد مؤدبانه

به خوبی استقبال کردند و مقوقس هدایایی نزد رسول خدا فرستاد از جمله دو کنیز که 
اما خسرو پرویز، نامۀ پیامبر  باشد. یکی از آنان ماریه، مادر ابراهیم فرزند رسول االله، می

نویسد در حالی که او بردة من است.  اي می : به من چنین نامهرا پاره کرد و گفت اکرم
: خداوند حکومتش را پاره اطلاع از چگونگی برخورد وي فرمودنیز با   پیامبر اکرم

 1کند.
ضار کسرا به حاکم یمن که باذان نام داشت نوشت که آن حضرت را دستگیر و اح

فرستاد. بابویه به مدینه آمد و به   نماید. باذان، مردي به نام بابویه را نزد پیامبر اکرم
اي دستور داده است که تو را احضار  : ملک الملوك به باذان طی نامهپیامبر اکرم گفت

ام تا او را نزد کسرا ببرم. پیامبر اکرم به بابویه خبر داد که  کنند. بدین جهت من آمده
 2توسط فرزندش، شیرویه، به قتل رسیده است.خسرو

تحقق یافته بود و شیرویه بر تخت پدر مسلط شده و او رابه قتل   گفتار پیامبر اکرم
م به وقوع پیوست و حکومت خسروپرویز پس از  628رسانده بود. این جریان در سال 

از شش ماه  به قتل رسیدن او، بازیچۀ دست فرزندانش گردید؛ چنانکه شیرویه نیز بعد
ت سلطنت خحکومت، از میان رفت و در مدت کمتر از چهار سال حدود ده پادشاه بر ت

نشستند تا اینکه همه بر یزدگرد، آخرین پادشاه ساسانیان، اتفاق کردند و او بعداً با لشکر 
م  637اسلام روبرو شد و آخرالامر دولت ساسانی بیش از چهار قرن حکومت در سال 

لمان براي همیشه منقرض گردید و تمامی این تحولات، هشت سال توسط فاتحان مس
 3درمورد آنان، اتفاق افتاد.  بعد از دعاي پیامبر اکرم

 .90، ص 3، ج تاریخ طبري -1
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  هاي پیامبر اکرم محتواي مشترك نامه -3
به پادشاهان، حکام و سران قبایل، متوجه خواهیم شد  هاي پیامبر اکرم با بررسی نامه

 باً یکی بوده است.هاي تقری که محتواي تمامی نامه
اي از قرآن است  اند و بسم االله آیه آغاز شده» بسم االله«ها با  تمامی نامه –الف 

گیریم که در نوشتن کتاب و نامه، مستحب است که جهت اقتدا به  بنابراین، نتیجه می
هاي  رسول خدا، ابتدا بسم االله نوشته شود. همچنین به جواز نوشتن آیه قرآن در نامه

به کفار و خواندن توسط انسان جنب، چون کفار معمولاً جنب هستند، پی ارسالی 
 بریم. می

نگاري پیامبر اکرم با کفار و پادشاهان به نتایج زیر خواهیم  از نامه نهمچنی –ب 
 رسید:
توسط   هاي پیامبر اکرم جواز فرستادن سفیر مسلمان نزد رهبران کفر؛ چراکه نامه -

 شدند. سفیران مسلمان فرستاده می
 نگاري با کفار در امور دینی و دنیوي. جواز نامه -
ها، اسم فرستنده و گیرنده قید شود و همچنین به صورت خلاصه به  باید در نامه -

 اسلام دعوت داده شوند.

السـلام مـن اتبـع    «: نوشـت  هایش می نکه پیامبر در نامهنباید به کافر سلام کرد؛ چنا -

 پیروحق و هدایت است.یعنی سلام بر کسی که  »الهدي

ه آن حضرت مهري داشت که بر آن به ترتیب االله رسول کجواز ساختن مهر؛ چرا -
. (و در مجموع محمد رسول االله 1ها را با آن مهر می زد محمد حک شده بود و نامه

چون دوست نداشت نام وي قبل از نام االله نوشته شود،   شد، اما پیامبر اکرم خوانده می
 شی اتخاذ نمود.)لذا چنین رو

 .240 – 239، ابوفارس، ص غزوة الحدیبیه -1
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 اي بنویسد، به خواست به رومیها نامه از انس روایت است که وقتی آن حضرت می
اي  خوانند؛ پس آن حضرت انگشتري نقره هاي فاقد مهر را نمی : رومیها نامهایشان گفتند

 1حک شده بود، انتخاب نمود.» محمد رسول االله«که بر آن 
 
 تجلیل از انسانهاي بزرگ -4

اورا از مقامش که حاکم یمن بود، بر  ذان مسلمان گردید، پیامبر اکرمکه بابعد از این
کنار نکرد، بلکه به خاطر توانایی او در مدیریت وي، او را همچنان امیر آنجا قرارداد و 

شایستگیهاي افراد را مدنظر داشت و مناصب   این بیانگر آن است که پیامبر اکرم
نمود؛ همچنین بعد از مرگ باذان،  به آنان واگذار می حکومتی را براساس توانایی افراد

 2فرزندش، شهر، را به جاي او گمارد.
 
 جواز گرفتن جزیه از یهود -5

بل یهود و اي که پیامبر اکرم به منذر بن ساوي فرستاد، به بیان موضع خود در مقا در نامه
بایست  یرند، می: یهودیان و مجوسیانی که دین اسلام را نپذمجوسیها پرداخت و نوشت

 3جزیه پرداخت نمایند.
ابن قیم وگروهی از علما معتقدند که جزیه گرفتن از هر کس خواه اهل کتاب باشد 

پرست و غیره، جایز است؛ زیرا جزیه گرفتن از اهل کتاب، یهود و نصارا، در قرآن  یا بت
 و جزیه گرفتن از مجوسیان در سنت، تصریح شده است.

یگر نیز همین است. و حکم سایر گروههاي مشرك مانند حکم بنابراین، حکم کفار د
پرستان عرب جزیه نگرفت، این است  از بت  مجوسیان است، علت اینکه پیامبر اکرم

 .108، ص 6، ج فتح الباري -بخاري؛ باب دعوة الیهود و النصاري،  -1

 .242فارس، ص  ، ابیهغزوة الحدیبی -2

 همان. -3
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که آنها قبل از نزول این حکم، مسلمان شده بودند و آیۀ مربوط به جزیه بعد از تبوك 
 1نازل گردید.

 
 جواز پذیرفتن هدیۀ کفار -6

بلتعه، هدایایی از  ، حاطب بن ابی مصر، مقوقس، با سفیر پیامبر اکرمچنانکه حاکم 
 2جمله دو کنیز و لباس و قاطري براي ایشان فرستاد و آن حضرت نیز آنها را پذیرفت.

 
 به پادشاهان و حکام  نگاري پیامبر اکرم نتایج نامه -7

سیاست خارجی از خود اي در  العاده نگاریها، موضعگیري فوق در این نامه پیامبر اکرم
 ن و شجاعت ایشان حکایت دارد. نامه نوشتنابه جاي گذاشت که از اعتماد به نفس، ایم

اي نبود و در چنین  به پادشاهانی چون هرقل، کسرا و مقوقس در آن شرایط، کار ساده
ها، به  به خاطر پیامدهاي ناگوار این نوع نامه  شرایطی، فردي دیگر غیر از پیامبر اکرم

خدا و حرص و اشتیاق وي به  داد، اما ایمان او به تأیید ود جرأت چنین کاري را نمیخ
ابلاغ دعوتش او را بر آن داشت که به چنین عملی همت گمارد. نتایجی که از این 

 : گردد، عبارتند از یاسی، اتخاذ میموضعگیري س
عامل آن حضرت با این موضعگیري سیاسی، روش جدیدي جهت روابط و ت –الف 

 بین دولتها که تا قبل از آن رایج نبود؛ ایجاد نمود.
دولت نوپاي اسلامی، دولتی با اقتدار گردید و از حکومتهاي مشهورآن زمان  –ب 
 گردید.
گیري پادشاهان و امیران و سیاست آنان در قبال خود و  به موضع  پیامبر اکرم –ج 

 دعوتش، پی برد.

 .91، ص 5، ج زادالمعاد -1
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العرب، بیانگر جهانی بودن دعوت اسلام بود که در  نگاري به خارج از جزیره نامه –د 
 آیات مکی از آن سخن به میان آمده است.

            

 »ایم مگر رحمتی براي جهانیان. ما تو را نفرستاده«

ۀ به سران عرب و پادشاهان مجاور، نقط  نگاري آن حضرت آخرالامر اینکه نامه
آید که از آن پس داراي جایگاه  عطفی در سیاست خارجی دولت اسلامی به شمار می

اي گردید و زمینه براي فتح مکه و ورود وفدهاي عرب، براي  دینی و سیاسی ویژه
 1مسلمان شدن فراهم گردید.

 

 .351، ص التاریخ السیاسی و العسکري لدولۀ المدینه -1
 

                                                 



 

 

 فصل سوم
 القضاء عمره

بیه، به قصد براساس قرارداد صلح حدی  قعده سال هفتم هجري، پیامبر اکرم در ذي
انجام عمره، رهسپار مکه شد. در این سفر، غیر از زنان و کودکان حدود دوهزار نفر 

جز  کردند وتمامی کسانی که در صلح حدیبیه حضورداشتند، به ایشان را همراهی می
 1خیبر شهید شده بودند، حضور داشتند.آنهایی که مرده و یا در غزوة 

سنگین و مهیب، از کنار آبادیها، به ادامۀ  آن حضرت و یارانش به صورت کاروانی
ا عبور از کنار روستاها، مردم بپرداخت. در طول مسیر و  مسیر جهت رسیدن به مکه می

آمدند و از آنجا که همه در لباس احرام  هایشان بیرون می براي تماشاي آنان از خانه
مخصوص نشانی شده بود، گفتند و قربانیهایشان نیز با قلاده و رنگهاي  بودند و تلبیه می

 2نظیر ایجاد شده بود. اي با وقار و بی منظره
 

 احتیاط و مواظبت در مقابل قریش
در این سفر با خود سلاح نیز همراه داشت؛ چراکه احتمال وقع هر   پیامبر اکرم

 3داد و مشرکان نیز چندان پایبند عهد و پیمان نبودند. اي را می حادثه
با این تعداد زیاد همراهان و با سلاحهاي   ود پیامبر اکرمقریشیان با اطلاع از ور

اسب سوار در حرکت بود،  200گوناگون، که در پیشاپیش آنان محمد بن مسلمه با 
مکرز بن حفص را با چند نفر فرستادند تا از واقعیت امر، مطلع بشوند. مکرز، پیامبر 

: اي محمد! به خدا د و گفترا در بطن وادي یأجج،به گذرگاه ظهران ملاقات کر اکرم

 .464، ص السیرة النبویۀ الصحیحۀ -1

 .310، ص منهج الاعلام الاسلامی فی صلح الحدیبیه -2
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ایم. تو با این همه سلاح در حرم خدا بر قومت  سوگند! ما تو را تاکنون عهدشکن نیافته
شوي. در حالی که قبلاً عهد کرده اي که وارد حرم نشوي مگر شمشیرها در نیام  وارد می

بلافاصله ز، شویم. مکر : ما نیز براساس همان شرایط وارد میفرمود باشند؟ پیامبر اکرم
شود و بر عهد و پیمان خویش با شما  : محمد با سلاح وارد نمیبه مکه بازگشت و گفت

 1پایبند است.
سلاحهایش را بیرون حرم گذاشت و محمد بن مسلمه را با همان   پیامبر اکرم

 2دویست نفر، جهت پاسداري از سلاحها گماشت.
اردادهاي خود با قریش بود، از بنابراین، آن حضرت ضمن اینکه پایبند به عهدها و قر

احتمالی آنان غفلت نورزید و بدین صورت به امت اسلامی،  ي خیانت و مکر و توطئه
 باش و هوشیاري در مقابل دشمنان را داد. درس آماده

علاوه بر آن گروهی را جهت نگهبانی سلاحها گماشت، تا مواظب اوضاع باشند و 
 3دي این دین واقف گردند.اي دیگر از جوانب عبا در ضمن به جنبه

 
 ورود به مکه، طواف و سعی

مشرف به  امۀ مسیر داد و از گردنه يمکه اد از بطن وادي یأجج به سوي  پیامبر اکرم
حجون وارد شهر شد. مسلمانان نیز در حالی که صداي لبیک آنان در فضا پیچیده بود، 

 4پرداختند. مشرکان میرفتند و به محافظت ایشان از گزند  در رکاب ایشان پیش می
و صداي لبیـک مسـلمانان کـه از مدینـه تـا مکـه و در اثنـاي         این تلبیه دست جمعی

پیچید، در واقع اعلان توحید و رسمیت دادن به شعار وحدانیت االله و  طواف، همه جا می
بیانگر پایان یافتن دولت کفر و سقوط پرچم شرك بود و در ضمن ابراز شـکر و سـپاس   

 .121، ص 2ابن سعد، ج  – 734، ص 3، ج طبقات، واقدي، مغازي -1
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. این است معنی تلبیـه  ت که به آنها توفیق اداي چنین عبادتی را داده استاز خداوند اس

لبیک اللهم لبیک. لبیک لا شریک لک لبیـک. ان الحمـد و النعمـۀ لـک و     «: گوید که می

 »الملک. لاشریک لک.

 : خواند را گرفته بود، چنین رجز میعبداالله بن رواحه در حالی که افسار شترش 

ــبی    ــن سـ ــار عـ ــی الکفـ ــو بنـ  لهخلـ
 

ــوله    ــی رسـ ــر فـ ــل الخیـ ــو فکـ  خلـ
 

جامع تمام   اي کافران از سر راه او دور شوید، راه را باز کنید؛ چراکه پیامبر اکرم«
 »خوبیهاست.

 یـــــا رب انـــــی مـــــؤمن بقیلـــــه
 

 االله فــــی قبولــــه  اعــــرف حــــق  
 

 »دانم. پروردگارا! من به سخنان او ایمان دارم و حق خدا را در پذیرفتن رسالت او می«

ــرباً ی ــه  ضـ ــن مقیلـ ــم عـ ــل الهـ  زیـ
 

 1و یــــذهل الخلیــــل عــــن خلیلــــه 
 

اي به شما وارد خواهد شد که عقل و خرد را از شما زایل گرداند و دوست  واگر نه ضربه«
 »را از دوست بیگانه سازد.

و همراهانش با ظاهري زیبا و مهیب وارد شهر مکه شد   کاروان عظیم پیامبر اکرم
ه صداي لبیک آنان بلند بود، به سوي کعبه پیش هاي مکه درحالی ک و از میان خانه

اند، بر  نگاران و مؤرخان نوشته اي از اهالی شهر، آن طور که برخی از سیره رفتند. عده می
کردند، اما بیشتر آنان  کوههاي اطراف مکه رفتند و از آنجا کاروان مسلمانان را تماشا می

و   گر پیامبر اکرم مده و نظارهدر کنار دارالندوه که در مجاورت کعبه بود، گرد آ
 2همراهانش هنگام ورود به مسجدالحرام بودند.

مشرکان قبل از رسیدن مسلمانان، شایع کرده بودند که اینها را گرماي مدینه ضعیف 
به خاطر تکذیب این شایعه و اثبات   و رنجور ساخته است. بنابراین، پیامبر اکرم
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ها را  ست طواف، سینهخور داد تا در سه مرحلۀ ننادرستی این عقیده به مسلمانان دست
 1ها را تکان بدهند،تا مشرکان به توان جسمی آنان آگاه گردند. جلو بزنند و شانه

رداي احرام بر دوش انداخته بود، وارد مسجدالحرام  در حالی که  پیامبر اکرم
تند. گردید و به طواف کعبه پرداخت. صحابه نیز پشت سر ایشان به طواف پرداخ

: اینها را گرماي مدینه ضعیف گفتید رکان با مشاهدة این وضعیت، گفتند: شما میمش
 2نمایید. ساخته است در حالی که آنان را قوي و نیرومند مشاهده می

با این شیوة خاص ورود خویش و رداي احرام و هروله و بلند کردن   پیامبر اکرم
و نمایاندن قدرت و همت مسلمانان صدا با تلبیه، درصدد به وحشت انداختن قریش 

. بدین صورت پیامبر 3بود؛ چنانکه مشرکان تحت تأثیر قرار گرفته و زبون شده بودند
عوامل خشمگینی مشرکان را فراهم ساخت و قبل از این هم در غزوة احد به  اکرم

عزت اي سرخ رنگ در انظار مشرکان خرامان راه برود تا  ابودجانه اجازه داد که با عمامه
 و عظمت مسلمانان را به نمایش بگذارد.

در غزوة حدیبیه، سوار بر شتر ابوجهل که در جنگ بدر به   همچنین پیامبر اکرم
شد تا یادآور شکست و زبونی مشرکان در جنگ بدر  غنیمت گرفته شده بود، سوار می

بزنند و ها را جلو  دهد که سینه باشد و اکنون در عمره القضا به مسلمانان دستور می
ها را بجنبانند و خرامان راه بروند تا موجبات خشم و عصبانیت و همچنین ذلت و  شانه

 4زبونی مشرکان را فراهم سازد.
یب داد و مسلمانان در مدت آن حضرت جنگی روانی علیه قریش ترتبدین صورت 

گفتند  سه روزي که در آنجا اقامت گزیدند، پرچم توحیدرا برافراشتند و اذان و اقامه می

 .4256، شماره 6ص ، 5، کتاب المغازي، ج بخاري -1
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با جماعت برگزار مینمودند و بلال با   و نمازهاي پنجگانه را پشت سر پیامبر اکرم
اي آسمانی بر فرق  داد که همچون ساعقه صداي رسایش نداي ملکوتی االله اکبر را سر می

 1آمد. سر مشرکان فرود می
درك  االله را همچنین نگهبانان را فراموش نکرد و میزان اشتیاق آنان به طواف بیت

نمود. بنابراین، افرادي رابه جاي آنان فرستاد تا نگهبان سلاحها باشند و آنها جهت  می
سعی وطواف به بیت االله الحرام آمدند و بدین صورت به رعایت حقوق تمامی سپاهیان 

 2گرفت. خویش پرداخت و این امر از شیوة تربیتی آن حضرت نشأت می
 

 حارث المؤمنین میمونه، دختر ازدواج با ام
میمونه، خواهر زن عباس بن عبدالمطلب بود و سی و شش سال سن داشت. شوهرش، 
ابورهم بن عبدالعزي،وفات یافته بود. میمونه، اختیار امر ازدواج خویش را به خواهرش، 

الفضل این وکالت را به شوهرش، عباس، سپرده بود. عباس،  الفضل، سپرده بود. ام ام
درآورد. بعد از اتمام سه   درهم مهریه به عقد پیامبر اکرم میمونه را در مقابل چهارصد

روز از صلح حدیبیه، کفار قریش، سهیل بن عمرو و حویطب بن عبدالعزي را نزد پیامبر 
فرستاندند تا مکه را ترك نمایند. آن حضرت که قصد داشت به بهانۀ عروسی   اکرم

: اهم بیشتري به وجود بیاید، فرمودفبا میمونه بیشتر در مکه بماند تا میان او و قریش ت
ا دعوت ا را براي صرف غذمگذاشتید من اینجا عروسی بکنم و ش چه خوب بود اگر می

 3: ما نیازي به غذاي تو نداریم؛ پس اینجا راترك کن.نمایم؟ آنها گفتند
ی به نام بسرف نزدیک تنعیم اردو لحپذیرفت و مکه را ترك نمود ودر م آن حضرت

نجا با میمونه  ازدواج و زفاف کرد. او آخرین همسر ایشان بود. همچنین زد و در هما

 .270همان، ص  -1
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بسرف وفات یافت و در همانجا دفن  ر همان میمونه بعد از سایر ازواج ایشان، د
 1گردید.

اي فقهی گردیده است و آن  با میمونه موجب ایجاد مسئله  ازدواج پیامبر اکرم
به عقد خویش درآورده است یا م میمونه را در حال احرا  اینکه که آیا پیامبر اکرم

 2اند. د سخن گفتهربه تفصیل در این مو خیر؟ فقها
 

 ملحق شدن دختر حمزه بن عبدالمطلب به کاروان مسلمانان
اسلام، موجب تغییر تفکر وخرد انسانها را فراهم آورد و از افرادي که در جاهلیت، 

را تربیت نمود که به خاطر حضانت و شمردند، افرادي  وجود دختران را ننگ و عار می
 ؛ چنانکه وقتی پیامبر اکرم3پردازندباي یتیم با یکدیگر به رقابت  پرورش دختر بچه

مکه را ترك نمود، دختر حمزه به دنبال آنان دوید و صدا زد : عمو! عمو! علی برگشت 
را پیش : این دختر عمویت است او ت و او را تحویل فاطمه داد و گفتو دستش را گرف

مدعی حق حضانت او شدند. علی  و جعفر نیز خود نگه دار و از او مواظبت نما. زید
: او علاوه بر اینکه باشد. جعفر گفت دختر عموي من می ام و : من او را آوردهگفت

: او برادرزادة من است. باشد. زید گفت اش می من نیز خالهدخترعموي من است، خانم 
تا از او سرپرستی نماید و  اش تحویل داد را به خاله  تر بچهدخ  سرانجام پیامبر اکرم

منی و من از تو. و به جعفر : تو از ود: خاله، مثل مادر است. و خطاب به علی فرمفرمود
: تو برادر و مولاي ما اخلاق شبیه هستی. و به زید فرمود: توبا من در خلقت و فرمود
 هستی.

 .375هذا الجیب محمد یا محمد، جزائري، ص  -1
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 ازدواج با دختر حمزه را داد، اما پیامبر اکرم پیشنهاد  همچنین علی به پیامبر اکرم
 1: او برادرزادة رضاعی من است.فرمود
 

 درسها، فواید و احکام این قضیه
 خاله مثل مادر است. -1
 در صورت فقدان پدر و مادر، حق حضانت با خاله است. -2

 طالب با این توصیف که تو در خلقت و اخلاق شبیه من تزکیه نمودن جعفر بن ابی
 هستی.

: تو از من و من از تو هستم. که اشاره به علی که رسول خدا به ایشان فرمود مقام -4
 پیوند نسبی و سببی و محبت و سبقت در اسلام وي دارد.

: تو برادر و مولاي ما هستی؛ به او فرمود  مقام زید بن حارثه که پیامبر اکرم -5
. بنابراین، زید براساس این برادري چراکه بین حمزه و زید، اخوت اسلامی برقرار بود

 قصد داشت تا حق حضانت دختر حمزه را از آن خود گرداند.
خاله بر عمه در حق حضانت مقدم است؛ چنانکه با وجود صفیه بنت  -6

عبدالمطلب، خواهر حمزه، حق حضانت به همسر جعفر که خالۀ دختر بود، تعلق 
 گرفت.

 شود. نمیازدواج زن باعث سقوط حق حضانت وي  -7
خواهد سرپرستی فرزندي را به عهده بگیرد  موافقت شوهر با همسرش که می -8

باشد که با  الزامی است؛ زیرا همسر موظف به رعایت مصالح و منافع شوهر خود می
الشعاع قرار  حضانت و سرپرستی فرزند کسی دیگر، برخی از این مصالح و منافع تحت

وهر جلب شود که در قضیۀ فوق این موافقت صورت گیرد. بنابراین، باید موافقت ش می
 گرفت؛ چراکه جعفر مدعی حضانت بود.
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وقتی طفلی با عموي خود از پستان یک مادر شیر بخورد، برادر رضاعی او  -9
 1روند که نکاح با آنها حرام است. شود و دخترانش برادرزادة او به شمار می محسوب می

 
ربستان و اسلام آوردن خالد، عمرو عاص و جزیره ع القضاء در شبه تأثیر عمره

 عثمان بن طلحه
 این عمره، در قریش و سایر عربهاي جزیره تأثیر ژرفی به جا نهاد و دعوتی مهم بود. به

 آمیز قرار گرفتند. مسالمت ویژه اهل مکه تحت تأثیر این عمره ي
قریش  لقضاء در این مدت کوتاه، در روحیه يعمره ا: «گوید محمود شیت خطاب می

اي از  تأثیر مهمی بر جاي گذاشت؛ چنانکه جمع کثیري از آنها در کنار دارالندوه و عده
در   کردند. پیامبر اکرم و همراهانش را نظاره می  مکانهاي مرتفع، ورود پیامبر اکرم

رون راست خود را از آن بی حالی وارد حرم گردید که ردایی بر دوش انداخته ودست
: خداوند رحم بکند بر آن کسی که از خود نیرو و مراهانش گفتآورده بود و به ه

سپس حجرالاسود را لمس نمود و با هروله (خرامان) طواف را » توانایی نشان بدهد.
 آغاز نمود و یارانش نیزبه انجام این مناسک پرداختند.

یان موجب گردید که قبل از ترك مکه، خالد بن ولید در م  این شیوة پیامبر اکرم
اي عقل و اندیشه داشته باشد،  : اکنون براي کسی که ذرهمعی از قریش بایستد و بگویدج

گفته است، کلام پروردگار  روشن گردید که محمد، ساحر و شاعر نبوده؛ بلکه آنچه می
 جهانیان بوده است و باید صاحبان عقل و خرد از او پیروي نمایند.

: این چه سخنی حضور طلبید و گفت خالد، او را بهابوسفیان با اطلاع از سخنان 
ام؟ خالد آنچه را که گفته بود، تکرار کرد. ابوسفیان برآشفت و  است که از تو شنیده

: من نیز سخنان خالد ا حضور داشت فوراً جلو آمد و گفتخشمگین شد. عکرمه که آنج
نکه ترسم که یک سال دیگر همه اهل مکه از او پیروي کنند؛ چنا کنم ومی را تأیید می
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پس از مدت کمی، خالد بن ولید و عمرو بن عاص و نگهبان کعبه، عثمان بن طلحه، 
هاي قریش به صورت مستقیم و غیرمستقیم وارد  مسلمان شدند و اسلام در تمامی خانه

القضا، قبل از اینکه مسلمانان، مکه را فتح کنند،  توان گفت که عمره گردید. بنابراین، می
القضا  : اینکه عمرهگوید همچنین استاد محمود عقاد می، 1نمودلهاي اهل مکه را فتح د

زمینۀ قناعت فکري براي دو مرد خردمند و معروف و الگو؛ یعنی، خالد بن ولید و عمرو 
 2عاص را فراهم نمود، کافی بود.

 
 مسلمان شدن عمرو بن عاص

ز بازگشت : بعد انماید ن خود را این گونه بیان میعمرو بن عاص، ماجراي مسلمان شد
نهادند، گرد  ارج میاز غزوة احزاب، جمعی از مردان قریش را که به رأي و سخن من 

بایست  یباشد و م : به نظر من دین محمد، در حال پیشروي سریع میآوردم و گفتم
: نظر تودر این مورد چیست؟ گفتم : به نجاشی پناه ببرید. اگر اي بیندیشیم. گفتند چاره

اوضاع تسلط یافت، از اینکه ما تحت تسلط او درآئیم، بهتر آن محمد پیروز شد و بر 
است که تحت تسلط نجاشی باشیم و اگر ملت ما بر محمد پیروز گردید، باز هم ضرري 

: هدایایی با خود به پیشنهاد من راضی شدند و گفتندمتوجه ما نخواهد بود. آنها همه 
پوست   سرزمین ما دوست داشتترین چیزي که نجاشی از  براي نجاشی ببریم و پسنده

اي براي او جمع نمودیم. وقتی نزد نجاشی رسیدیم، عمرو  بود. بنابراین، پوستهاي عمده
در پی جعفر و یارانش فرستاده بود.   بن امیه ضمري را نزد او دیدیم. او را پیامبر اکرم

خواهم که  : از نجاشی میا بیرون شد، من به همراهانم گفتمپس از اینکه عمرو از آنج
ام،  هد گردن عمرو را بزنم و اگر این خبر به مکه برسد که پیک محمد را کشتهداجازه 

آنان از انجام این عمل من، خوشحال خواهند شد. آن گاه نزد نجاشی رفتم و آن گونه 
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که مرسوم بود، سجده و کرنش کردم. پادشاه به من خوشامد گفت. من هدایایی را که با 
 قدیم کردم؛ او بسیار شادمان شد و آنها را پسندید.خود برده بودم، ت

: اي پادشاه! اکنون مردي از اینجا بیرون شد که این موقعیت را مناسب دیدم و گفتم
از طرف دشمن ما آمده بود. این مرد، بزرگان اشراف ما را کشته است. اگر اجازه دهید، 

شد و از شدت خشم و  زنم. پادشاه با شنیدن این سخن، عصبانی من گردن او را می
کردم اي کاش، زمین  وزبینی خود زد که من آر  کم رويتعجب دستش را مح

: اگر تم. آن گاه عذرخواهی کردم و گفتمرف شکافت و من به داخل آن فرو می می
: تو آوردم. گفت د، آن را بر زبان نمیکن دانستم که این سخن، خاطر شما را آزرده می می

آورد، همان طور  مردي را که فرشتۀ خدا، نزد او خبر آسمان میخواهی که پی  از من می
: به قتل برسانی؟! گفتم: واقعاً چنین است. گفت تو بسپارم تا او را که نزد موسی آورد، به

واي بر تو اي عمرو، سخن مرا بپذیر و از او پیروي کن؛ زیرا به خدا سوگند که او بر 
اهد شد؛ همان طور که موسی بر فرعون و حق است و به زودي بر مخالفینش پیروز خو

: بلی. آن گاه ري؟ گفتگی سربازانش پیروز گردید. گفتم پس تو از من بر اسلام بیعت می
اي که رفته  با او بر اسلام بیعت کردم؛ سپس نزد همراهانم برگشتم، اما نه با آن اندیشه

 ه سوي پیامبر اکرمبودم. ولی این راز را از آنان کتمان نمودم؛ سپس بعد از مدتی ب
: اباسلیمان! کجا خالد بن ولید برخورد نمودم. گفتمرخت سفر بستم. در مسیر با 

: به خدا سوگند که به راه راست و مستقیم دسترسی پیدا نمودم؛ چراکه روي؟ گفت می
: من نیز به خاطر همین امر روم تا مسلمان بشوم. گفتم او می این مرد پیامبر است. نزد

رسیدیم، خالد جلو رفت و مسلمان شد و   وقتی به مدینه و نزد پیامبر اکرمام.  آمده
کنم که  : اي رسول خدا! من به شرطی بیعت میرفتم و گفتم بیعت کرد؛ سپس من جلوتر

: اي عمرو، بیعت کن؛ زیرا ، فرمود خداوند گناهان گذشتۀ مرا بیامرزد. پیامبراکرم
 گردند. ه میاسلام و هجرت موجب آمرزش گناهان گذشت
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: گوید . و براساس روایتی دیگر می1: پس من بیعت کردم و برگشتمگوید عمرو می
دستش را براي بیعت دراز نمود، من دست خود را جمع کردم.   وقتی پیامبر اکرم

خواهم شرط بگذارم.  اي عمرو! تو را چه شده است؟ گفتم: می: فرمود  پیامبر اکرم
دانی که اسلام و  : مگر نمیه گناهانم بخشیده شود. فرموداینک: فرمود: چه شرطی؟ گفتم

 2نمایند؟ هجرت و حج، تمامی گناهان گذشته را محو می
 

 اسلام آوردن خالد بن ولید
: وقتی نظر لطف دهد ن خویش را این گونه توضیح میخالد بن ولید، داستان مسلمان شد

و وجدانم بیدار شد. با خود  خدا شامل حالم گردید، در دلم محبت اسلام را القا نمود
اي علیه او  ام. و هیچ گاه از معرکه اي علیه محمد شرکت داشته : من که در هر معرکهگفتم

: گفتم دانستم و در دل می صفانه میام؛ مگراینکه موضعگیري خود را غیرمن برنگشته
ب حدیبیه رفت، من با چند اس  روزي محمد پیروزخواهد شد. هنگامی که پیامبر اکرم

سوار در منطقۀ عسفان با آنان روبرو شدم. آن حضرت نماز ظهر را با آرامش کامل و با 
جماعت برگزار نمود. ما در این صدد بودیم تا هنگامی که آنان در حال نماز خواندن 
هستند، بر آنان یورش بریم، اما این کار را نکردیم، و خوب شد که چنین نکردیم، سپس 

اي  اي در جماعت شرکت کردند و عده ز خوف (یعنی عدهنماز عصر را بصورت نما
شود کاري کرد! سپس  : با این مرد نمیخود گفتم . من بانددادند) برگزار کرد نگهبانی می

در حدیبیه صلح نمود، ما متفرق شدیم وایشان نیز تغییر مسیر داد. بعد از اینکه با قریش 
ویم؟ نزد نجاشی برویم؟ او از محمد : چیزي باقی نگذاشته است. به کجا بربا خود گفتم

 برند. پیروي کرده است و اصحابش نیز در آنجا در امن و آسایش به سر می
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 آیا نزد هرقل (روم) برویم؟ پس باید نصرانی یا یهودي بشویم؟ چه کار کنم آیا همین
 جا در مکه بمانم؟

قضاء تشریف براي عمره ال  این افکار ذهنم را مشوش داشت تا اینکه پیامبر اکرم
آورد. من نخواستم آنها را ببینم. بنابراین، جاي دیگر رفتم. برادرم ولید بن ولید که همراه 

اي به این عنوان نوشته  نامه ایشان براي عمره آمده بود، وقتی مرا در مکه نیافته بود، برایم
داري، در  اي که تو : من باتوجه به عقل و اندیشهبسم االله الرحمن الرحیم. اما بعد: بود

کنی؟ آیا فردي مثل تو باید از اسلام بیگانه بماند؟  شگفتم که چرا اسلام را درك نمی
: نباید او از خداوند او را خواهد آورد. فرمود :خدا از من درباره تو پرسید. گفتمرسول 

ماند! اي کاش با مسلمانها بود و علیه مشرکان، چنین زحماتی را متحمل  اسلام بیگانه می
شمردیم. برادرم، آنچه را که از  د. این برایش بهتر بود و ما او را بر دیگران مقدم میش می

 اي. اي دریاب؛ چراکه تو چیزهاي زیادي از دست داده دست داده
داد و علاقۀ من  دست : وقتی نامۀ برادرم به دستم رسید، نشاطی به منگوید خالد می

 ندان؛ شد. به ویژه از آنچه پیامبر اکرمبراي خروج از مکه و پیوستن به مسلمانان دو چ
در مورد من فرموده بود، بسیار شادمان گشتم. در همان روزها در خواب دیدم که از 

: این خواب ام. با خود گفتم ع و آباد رفتهسرزمین خشک و تنگی به سرزمین وسی
کردم. را براي ابوبکر تعریف  ساز است. بعد از اینکه به مدینه آمدم، خوابم سرنوشت

 : به معنی این است که خداوند تو را از تنگناي شرك به وسعت اسلام آورد.گفت
: چه کسی را به عنوان رفیق که از مکه بیرون شوم با خود گفتموقتی تصمیم گرفتم 

: اي ن امیه برخورد نمودم. به او گفتمسفر با خود ببرم؟ در همین گیرودار با صفوان ب
شمار است و محمد بر عرب و عجم پیروز شده  ا انگشتبینی که تعداد م اباوهب! می

است. اگر ما نزد محمد برویم و از او پیروي کنیم، چه اشکالی دارد؟ مگر نه اینکه 
 برتري محمد، امتیازي براي عربها است؟

: اگر تمامی قریش از او پیروي کنند و من تنها بمانم، صفوان جواب رد دادو گفت
م، البته پدر و برادرش در جنگ بدر کشته شده بودند. از او کن بازهم از او پیروي نمی

 



 592 الگوي هدایت

جدا شدم؛ سپس با عکرمه پسر ابوجهل ملاقات کردم و به او همان مطالبی را که به 
صفوان گفته بودم، به اونیز گفتم. اونیز پاسخی مشابه پاسخ صفوان به من داد؛ سپس با 

در جنگ   نیاکانشان، اما چون صمیمی من بودعثمان بن طلحه ملاقات نمودم. او دوست 
اما چون در حال  بدر کشته شده بودند، خواستم تا این موضوع را با او در میان نگذارم،

: چه اشکالی دارد این موضوع را با او در میان بگذارم. بنابراین، آنچه حرکت بودم،گفتم
مانیم که در  باهی میرا به صفوان و عکرمه گفته بودم به او نیز گفتم و افزودم که ما به رو

ن اي جز بیرو سوراخی پناه برده است. اگر یک سطل آب در آن سوراخ بریزند، چاره
: من نیز تصمیم داشتم، امروز حرکت کنم و حیوان شدن ندارد. عثمان پذیرفت و گفت

 من آماده است.
ح ز آنجا حرکت کنیم. صب: ما با هم در یأجج قرار ملاقات گذاشتیم تا اگوید خالد می

هوا تاریک بود، حرکت کردیم و در مکان مقرر با یکدیگر برخورد  کههنوزروز بعد 
نمودیم. به راهمان ادامه دادیم تا اینکه به هده رسیدیم. در آنجا با عمرو عاص روبرو 

خاطر چه  روید؟ از او پرسیدیم که به : کجا مییم. او به ما خوشامد گفت و پرسیدشد
: ما به اید. گفتم چیزي که شما خارج شده به خاطر همان :کاري خارج شده است؟ گفت

: من نیز به خاطر همین امر بیرون ایم. گفت محمد بیرون شدهخاطر اسلام و پیروي از 
با هم به سوي مدینه حرکت نمودیم تا اینکه به مدینه رسیدیم و در  ام. از آنجا همه شده

سید. ایشان خوشحال شده بودند. من ر  حره فرود آمدیم. خبر قدوم ما به پیامبر اکرم
آماده   لباسهاي بهتري را که همراه داشتم، پوشیدم و براي ملاقات با پیامبر اکرم

از آمدن شما خوشحال شده   : پیامبر اکرماین اثنا برادرم را دیدم. او گفتردیدم. در ک
به ایشان سلام و منتظر شما است. من نیز شتابان رفتم. ایشان را در حالت تبسم یافتم؛ 

اي گشاده جواب سلام مرا داد. شهادت را بر زبان آوردم و مسلمان  نبوت کردم. با چهره
 : سپاس خدایی را که تو را هدایت کرد.فرمود  شدم. پیامبر اکرم

: با توجه به عقل و خردي که در تو سراغ داشتم، امیدوار بودم فرمود  پیامبر اکرم
هاي  : اي رسول خدا! من در معرکهموفق بگرداند. گفتم به مسیر خیر که خداوند تورا
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: واه که مرا بیامرزد. ایشان فرمودام، از خدا بخ زیادي علیه شما و با حق مبارزه نموده
م برایم دعاي مغفرت : باز هکند. گفتم شته را محو و نابود میاسلام، تمامی گناهان گذ

هایی که علیه اسلام کرده است،  ارشنکنی: بارالها! خالد را به خاطر تمام کبکنید. فرمود
عفو کن و از او بگذر؛ سپس عمرو و عثمان جلو آمدند و با ایشان بیعت کردند و اسلام 
آوردن ما مصادف با ماه صفر سال هشتم هجري بود و به خدا سوگند از روزي که 

آمد، هیچ کس را بر من  مسلمان شدم، رسول خدا در مصائب و مشکلاتی که پیش می
 1داد. ترجیح نمی

 
 درسها و فواید اسلام آوردن خالد و عمرو

خشم گرفتن نجاشی در مقابل پیشنهاد عمرو، بیانگر ایمان ومحبت وي با  –الف 
رسول خدا و مؤمنان است واین موضعگیري ایشان تأثیري مهم در اسلام آوردن عمرو 

دلیل این امر،  داشت و بدین صورت یکی از بزرگان قریش توسط او مسلمان شد و به
 اجر برگی نصیب او خواهد گردید. 

ناپذیر براي  مسلمان شدن عمرو، پیروزي بزرگی براي اسلام و شکستی جبران –ب 
کفار بود؛ زیرا او عقل و سیاست و تدبیر خود را در راه پیشرفت دعوت اسلام به کار 

یده استفاده گرفت و قبل از این کفار از عقل و اندیشۀ او در کارهاي بزرگ و پیچ
 2کردند. می

رف تعوده بود؛ چنانکه خود مخالد بن ولید به خوبی حقانیت اسلام را درك نم –ج 
است که بعد از هر موضعگیري علیه اسلام، بر نادرست بودن این عمل خویش و بر این 
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و این درس  1امر که به زودي محمد بر دشمنانش پیروز خواهد شد، آگاه بوده است
 2انی است که با اسلام در ستیز و مبارزه هستند.بزرگی براي کس

آنها و  اهمیت دادن به انسانها یکی از راههاي مؤثر در نفوذ کردن به درون –د 
: نباید به برادر خالد فرمود  تشویق آنان جهت پذیرش اسلام است؛ چنانکه پیامبر اکرم

شد برایش بهتر بود و  میماند و اگر مسلمان  فردي چون خالد تاکنون از اسلام بیگانه می
 دادیم. ما او را بر دیگران ترجیح می

تأثیر بسزایی در وجود خالد گذاشت و قلب او را به سوي   این کلمات پیامبر اکرم
اسلام متحول نمود و از آنجا که آن حضرت ویژگیهاي ذاتی افراد را مدنظر داشت و 

اي که در خالد  هاي عقلی و رزمیدانست، با توجه به شایستگی استعدادها را به خوبی می
گردید، ما ازتوانائیهاي وي جهت  سراغ داشت، اظهار نمود که اگر او مسلمانان می

کردیم. خالد که پیش از این به خاطر ماندنش در جهالت و  گسترش اسلام استفاده می
: اگر مسلمان بشوم نه تنها چیزي از ر اضطراب گردیده بود، با خود گفتشرك، دچا

دهم؛ بلکه در آنجا نیز از استعدادهایم استفاده خواهند کرد. تمامی عوامل ذکر  نمیدست 
شده موجب گردید که از اضطراب و وسواس نجات یابد و عزمش را براي پذیرفتن 

 اسلام جزم نماید.
آخرالامر اینکه مسلمان خالد و عمرو پیروزي بزرگی براي اسلام و شکستی براي 

اي از جهاد و  و خداوند به وسیلۀ آنان صفحات درخشندهرفت  مشرکان به شمار می
 3ها خواهد ماند. مبارزه در تاریخ اسلام به ثبت رسانید که براي همیشه در یاد و خاطره
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 فصل چهارم 
 جنگ موته (هشتم هجري)

 اسباب و تاریخ وقوع آن
راهم عامل اصلی ایجاد درگیري بین مسلمانان و بیزانیسها را عربهاي ساکن شام ف

الجندل بود، همواره سعی  اي از قضاعه و در دومه ساختند؛ چنانکه طایفۀ کلب که شاخه
کرد راه تجاري مسلمانان را به شام مسدود نماید و نوعی تحریم اقتصادي بر آنان  می

نمود.  تحمیل نماید و براي این منظور، مزاحمتهایی براي کاروانهاي مسلمانان ایجاد می
کلب به قصد  سال پنجم هجري به قصد تأیب طایفه ي در  اکرم بنابراین، پیامبر

 الجندل حرکت کرد، اما آنان قبل از رسیدن ایشان متفرق شده بودند. دومه
دحیه بن خلیفۀ   همچنین مردانی از طوایف لخم و جذام، راه فرستادة پیامبر اکرم

بردند. آن حضرت در  کلبی را در مکانی به نام حسمی بستند و هر آنچه با خود داشت،
زید بن حارثه را با گروهی جهت تأدیب آنها فرستاد. همچنین در  سال ششم هجري

همین سال طوایف مذحج و قضاعه براي زید بن حارثه و همراهانش که جهت تبلیغ 
 1رفتند، مزاحمت ایجاد کردند. القراي می اسلام به وادي

ه علیه اسلام شدت گرفت؛ بعد از صلح حدیبیه این موضعگیریهاي جنگ افروزان
، حارث بن عمیر ازدي، توسط شرحبیل بن عمرو غسانی،  چنانکه سفیر پیامبر اکرم

حاکم بصري، که تابع حکومت روم بود، کشته شد درحالی که قبل از آن ، کشتن پیک و 
 سفیر مرسوم نبود.

ورد برخ  همچنین حاکم دمشق، حارث بن ابی شمرغسانی، با فرستادة پیامبر اکرم
اي نکرد و با اعلان جنگ علیه مدینه او را تهدید نمود. هنوز مدت زمانی طولانی  شایسته

 .87، عبدالرحمن احمد سالم، ص الروم فی عصر النبوةالمسلمون و  -1
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گروهی از مبلغان را به سرکردگی عمرو بن   از این وقایع نگذشته بود که پیامبر اکرم
طلاح جهت تبلیغ اسلام فرستاد، اما آنان نه تنها اي به نام ذات أ ب غفاري به منطقهکع

اسلام را نپذیرفتند؛ بلکه آنان را محاصره نمودند و همه را، به جز امیرشان دعوت مبلغان 
که مجروح شده بود و خود را به مدینه رسانید و رسول خدا را از ماجرا مطلع ساخت، 

 1دیگران را به قتل رسانیدند.
شام به سرپرستی امپراطور رم به اذیت و آزار کسانی که مسلمان  همچنین نصرانیان

دادند، پرداختند؛ چنانکه والی شهر معان را که  یا به اسلام تمایل نشان می شدند می
مسلمان شده بود، کشتند و والی شام نیز عربهایی را که مسلمان شده بودند، به قتل 

 2رسانید.
، حارث بن عمیر ازدي،  این وقایع دردناك و به ویژه قتل سفیر پیامبر اکرم

اي براي سرکوبی مسیحیان تجاوز کار بیندیشند و انتقام  مسلمانان را بر آن داشت تا چاره
خون برادرانشان را که فقط به جرم اینکه بر این عقیده بودند که االله پروردگار ما و 
محمد پیامبر خدا است، ریخته شده بود، بگیرند. همچنین تأدیب عربهاي شام که تابع 

کی مرتکب شده بودند، نیز لازم دولت رم بودند و علیه اسلام و مسلمانها جرایم هولنا
رسید تا آنان به هیبت و قدرت دولت اسلام پی ببرند و دست از مزاحمتهایی  به نظر می

که براي داعیان و مبلغان اسلام و کاروانهاي تجاري حامل لوازم ضروري از شام به 
 3کردند، بردارند. مدینه ایجاد می

مسلمانان را دستور داد که براي جنگی در سال هشتم هجري،   بنابراین، پیامبر اکرم
تمام عیار آماده شوند. مسلمانان به دعوت پیامبر، لبیک گفتند و لشکر بزرگ و 

ین اي که متشکل از سه هزار جنگجو بود، تشکیل دادند. فرماندهان نظامی ا سابقه بی

 .103، ص 3، ج تاریخ الطبري -1

 .20فارس، ص  ، ابیالصراع مع الصلیبیین، به نقل از 1139، ص 2، ج خاتم النبیین -2

 .89، ص المسلمون و الروم فی عصر النبوه -3
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نکه ؛ چنا1: زید بن حارثه، جعفر و عبداالله بن رواحهسریه به ترتیب عبارت بودند از
یر مقرر کرد و در جنگ موته، زید بن حارثه را ام  : پیامبر اکرمگوید عبداالله بن عمر می

: اگر زید کشته شد، پس جعفر و اگر جعفر کشته شد پس عبداالله بن رواحه امیر فرمود
 2است.

به لشکر اسلام دستور داد که نخست به مکانی بروند که در   همچنین پیامبر اکرم
ه شده است و آنها را به اسلام فراخوانند؛ اگر اسلام را پذیرفتند، قوانین آنجا حارث کشت

 3جامعۀ اسلامی شامل آنان خواهد گردید؛ در غیر اینصورت با آنان به جنگ بپردازید.
هاي مربوط به آداب جنگ در اسلام را با  آن حضرت نیز هنگام اعزام لشکر، توصیه

به تقواي الهی و به خوبی رفتار نمودن با من شما را : «و فرمود 4آنان بیان نمود
نمایم. به نام خدا و در راه خدا با کسانی که  مسلمانانی که همراه شما هستند، توصیه می

اند، مبارزه کنید. عهدشکنی ننمائید. کودکان، زنان و کهنسالان و  به خدا کفر ورزیده
درختان را قطع ننمائید و  کسانی را که در عبادتگاه خود، منزوي هستند، نکشید. نخلها و

شوید، آنها را به یکی  ها را تخریب نکنید و هرگاه با دشمنان مشرك خود روبرو می خانه
: نخست اسلام، سپس جزیه و اگر این دو مورد را نپذیرفتند، با از این سه امر فراخوانید

 5»آنان مبارزه نمایید.
 

 اعزام لشکر اسلام
و مسلمان براي بدرقۀ لشکر   ام شد، پیامبر اکرمهنگامی که لشکر اسلام آمادة اعز

اسلام بیرون شدند و همه از خدا پیروزي و سلامتی این مجاهدان جان برکف را 

 .20، ص الصراع مع الصلیبیین -1

 .4261، شماره 102، ص 5، کتاب المغازي، ج بخاري -2

 .787، ص 2، ج السیرة الحلبیه -3

 .21، ص الصراع مع الصلیبین -4

 .758 – 757، ص 2، ج المغازي -5
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خداوند شما را حفاظت نماید و سالم و : «آنها را با این جمله اعزام کردندخواستند و  می
 1»با غنیمت برگرداند.

احافظی کردند، به گریه افتاد و اشکها بر هنگامی که مردم با عبداالله بن رواحه خد
: به خدا سوگند به خاطر کنی؟ گفت پرسیدند: چرا گریه می هایش جاري شد. گونه

 : نمود یدم که این آیه را تلاوت میشن  کنم : بلکه از پیامبر اکرم دوستی دنیا گریه نمی

                  ،72-71(مریم( 

شوید (مؤمنان براي عبور و دیدن و کافران براي دخول  همه شما وارد دوزخ می«
 »و ماندن)، این امر حتمی و فرمانی است قطعی از پروردگارتان.

دانم که حال من بعد از ورود در آن چگونه خواهد بود. مسلمانان  به خدا سوگند نمی
. عبداالله : خداوند شما را حفاظت نماید و به سلامتی برگردیددند و گفتناو را تسلی داد

 : درجواب آنان چنین سرود

 لکنـــی أســـأل الـــرحمن مغفـــره   
 

ــدا    ــذف الزب ــراغ تق ــربۀ ذات ف  و ض
 

 »اي کارساز که مغزها را متلاشی سازد. خواهم و ضربه من از خدا مغفرت می«

ــزة   ــران مجهـ ــدي حـ ــۀ بیـ  اوطعنـ
 

ــد   ــاء والکبـ ــذ الاحشـ ــۀ تنفـ  ابحربـ
 

 حتــی یقولــوا اذا امــروا علــی جــدثی
 

ــدا    ــد رش ــاز و ق ــن غ ــده االله م  2ارش
 

 »ها و جگر را پاره بکند. اي که روده یا زخمی به دستان محکم و کشنده با نیزه«
 »تا اگر بر جسدم گذر کردند، بگویند: آفرین بر این جنگجوي موفق.«

 ین سرود: خداحافظی کرد، چن و هنگامی که عبداالله با پیامبر اکرم 

 یثبــت االله مــا آتــاك مــن حســن    
 

 تثبیــت موســی و نصــرا کالــذي نصــروا 
 

 .21، ص 4، ابن هشام، ج السیرة النبویه -1

 همان. -2
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طور که خوبیهاي   خداوند، خوبیهاي تو را تثبیت نماید و به تو یاري رساند همان«
 »موسی را تثبیت نمود و او را یاري رساند.

ــۀ    ــر نافل ــک الخی ــت فی ــی تفرس  ان
 

ــروا    ــذي نظ ــی ال ــالفتهم ف ــۀ خ  فراس
 

اند،  آثار خیر فراوانی دیدم که با تمامی کسانی که قبل از این دیده شده من در وجودتان«
 »کند. فرق می

ــه    ــرم نوافل ــن یح ــول فم ــت الرس  ان
 

ــه القــدر   ــه فقــد ازري ب  1والوجــه من
 

تو پیامبر خدا هستی؛ پس هر کس که ازخوبیهاي و چهره ي تو محروم ماند، واقعاً «
 »ارزش است. بی

 
 گانه ن و به شهادت رسیدن فرماندهان سهرسیدن لشکر به منطقۀ معا

لشکر اسلام با رسیدن به منطقۀ معان در سرزمین شام، که اکنون استانی از استانهاي اردن 
است، به آنان خبر رسید که عرب و عجم و مسیحیان صلیبی، صدهزار از طوایف 

م و مختلف به سرکردگی مالک بن رافله و صد هزار صلیبی اعزامی از جانب هرقل رو
 2اند. مجهز با سلاحهاي پیشرفته وملبس با ابریشم آمادة نبرد با آنان شده

مسلمانان که با این لشکر عظیم غافلگیر شده بودند، درمعان دو روز به رایزنی و 
بفرستیم و کسب تکلیف  مشورت پرداختند. برخی گفتند: کسی را نزد پیامبر اکرم 

حارثه گفتند: اکنون که آوازة ما همه جا پیچید و  اي به فرمانده لشکر، زید بن کنیم. عده
دشمنان را دچار رعب و وحشت نمودیم، بهتر است برگردیم؛ زیرا هیچ چیزي را 

 3توان با عافیت مقایسه نمود. نمی

 .205 – 204، عروه بن زبیر، ص مغازي رسول االله -1

 .271، ص 2، ج شرح المواهب اللدنیه -2

 .396، ص 1ن عساکر، ج ، ابتاریخ دمشق -3
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آفرین ایراد نمود و روحیۀ جنگ و  عبداالله بن رواحه برخاست و سخنانی حماسه
قوم! سوگند به خدا آن چیزي که شما از  اي«جهاد را در آنان دمید. او چنین گفت: 

ورزید، همان چیزي است که شما به وسیلۀ آن در جستجوي  روبرو شدن با آن ابا می
شویم؛  شهادت هستید. ما هیچ گاه براساس تعداد و قوت و کثرت افراد وارد نبرد نمی

شویم؛  که میخداوند ما را با آن سرافراز نموده است، وارد معربلکه ما به قدرت دینی که 
 پس حرکت کنید که یکی از دو خیر، در انتظار ما است: یا پیروزي و یا شهادت.

سخنان ابن رواحه احساسات مجاهدان را برانگیخت. زید، لشکر را به منطقۀ موته در 
جنوب کرك هدایت نمود و ترجیح داد که در آنجا با نیروهاي دشمن وارد معرکه شود. 

گانۀ لشکر اسلام، رشادتهاي بزرگی  درگرفت. فرماندهان سه بین دو لشکر کارزار سختی
 1از خود نشان دادند که منجر به شهادتشان گردید.

ناپذیري وارد صفوف دشمن شد و پرچم اسلام را  زید بن حارثه با شجاعت وصف
هاي دشمن به اهتزاز درآورد؛ سپس جعفر پرچم را بدست گرفت و وارد  در میان نیزه

دشمن از هر طرف او را محاصره نمود، ولی جعفر از پاي نایستاد و صفوف دشمن شد. 
 سرود: جنگید و سرانجام از اسبش پیاده شد و پاهاي آن را زد و چنین می همچنان می

ــا   ــرا بهـ ــۀ و اقتـ ــذا الجنـ ــا حبـ  یـ
 

ــرابها    ــارداً شــــ ــۀ و بــــ  طیبــــ
 

 »چه خوب است بهشت و چه نزدیک است و چه آب پاکی و خنکی دارد.«

ــروم رو ــذابها  والـ ــا عـ ــد دنـ  م قـ
 

 کــــــافرة بعیــــــدة انســــــابها   
 

 »اند. اند و عذابشان نزدیک است؛ آنها ملتی کافر و بیگانه و رومیها درمانده«

 2علی اذ لاقیتها ضرابها.
 »بر من لازم است که در جنگ آنان را متلاشی سازم.«

 .468، ص 2، ج السیرة النبویۀ الصحیحۀ -1

 .26، ص 4، ابن هشام، ج السیرة النبویۀ -2
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صله گرفت آنها دست راستش را قطع کردند؛ بلافاراست بعد از آن، پرچم را بدست 
پرچم را بدست چپ گرفت و هنگامی که دست چپش را نیز قطع نمودند، پرچم را با 

سال سن  33اش چسبانید تا اینکه به شهادت رسید. او هنگام شهادت،  بازوهایش به سینه
 1شد. زخم وتیر دیده می 90داشت و بر جسدش آثار 

ن در آن غزوه گوید: م کند که می امام بخاري با سند صحیح از ابن عمر نقل می
حضور داشتم. وقتی سراغ جعفر را گرفتیم، او را در میان کشته شدگان یافتیم و آثار نود 

 2شد. و اندي ضربه بر وجودش دیده می
خداوند به پاداش دستهاي از کار افتاده و به پاداش شجاعت و رشادت جعفر، دو بال 

چنانکه بخاري از ابن عامر  به او عنایت کرد تا در بهشت به وسیلۀ آنها پرواز نماید؛
گفت  سلام  شد، می کند که هرگاه عبداالله بن عمر، با فرزند جعفر روبرو می روایت می

 3خدا بر فرزند کسیکه صاحب دوبال است.
ي انصاري پرچم را  طالب، عبداالله بن رواحه بعد از به شهادت رسیدن جعفر بن ابی

 سرود:  بدست گرفت و چنین می
 سوگند چه بخواهی و چه نخواهی، باید وارد معرکه بشوي. اي نفس! به خدا«

 چرا تو رفتن به بهشت را دوست نداري؟
 عمر زیادي را در آرامش سپري نمودي، مگر تو بیش از یک نطفه هستی؟

کردي و  اي نفس! اگر کشته نشوي، خواهی مرد و این همان چیزي است که آرزو می
 4»اي. مایی، راهیاب شدهاگر مانند آن دو (زید و جعفر) رفتار ن

 .58، ص الصراع مع الصلیبیین -1

 .42615، شماره 102، ص 5، کتاب المغازي، ج بخاري -2

 .4264، شماره 103همان، ص  -3
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گویند یکی از پسرعموهایش که در جنگ شرکت داشت، قطعه گوشتی آورد و  می
اي. عبداالله آن قطعه گوشت را  گفت: این را بخور که در این روزها زیاد به زحمت افتاده

برداشت و با عجله یک لقمه از آن را در دهان گذاشت. در همین اثنا متوجه سر و 
نمایی. آن  جنگ شد، خطاب به خود گفت: تو هنوز در دنیا زندگی می صدایی در جبهۀ

گاه قطعه گوشت را انداخت و پیش رفت و جنگید و به شهادت رسید و این ماجرا در 
 1آخر روز اتفاق افتاد.

 
 انتخاب خالد بن ولید توسط مسلمانان به سمت فرماندهی جنگ

اقرم  ن پرچ لشکر اسلام، ثابت بنافتاد بعد از شهادت عبداالله بن رواحه و به زمین
را به امیر : اي جماعت مسلمانان! از میان خود یکی انصاري آن را برداشت و گفت

پذیرم. سرانجام همه به فرماندهی  : من نمیانتخاب نمایید. گفتند: تو امیر باش. گفت
 2خالد بن ولید راضی شدند.

لیمان پرچم را بدست س: اباخالد گفت طبق روایتی چنین آمده است که ثابت به
تري؛ چون هم از نظر  : من چنین کاري نمی کنم؛ چراکه تو بدان شایستهبگیرد او گفت

: اي مرد! آن را بردار. به اي. ثابت گفت در بدر شرکت داشته تري و هم سنی از من بزرگ
 3ام. آن گاه خالد پرچم را بدست گرفت. خدا سوگند من آنرا براي تو آورده

نمود و مسلمانان را از کشتار  ریزي می بایست خالد طرح اسی را میاکنون طرح اس
داد؛ چراکه آنان گرفتار جنگی نابرابر شده بودند و تعداد جنگجویان  جمعی نجات می

را در نظر  برابر مسلمانان بود. بنابراین، بعداز اینکه خالد موقعیت جنگ 66دشمن 
نشینی به صورت منظم و  جه رسید که عقبو نتایج آن را ارزیابی نمود، به این نتیگرفت 
 :همین طرح نقشۀ زیر را اجرا نمود حل قضیه است؛ چنانکه براساس شده، تنها راه حساب

 .61، ص صراع مع الصلیبیینال -1

 .27، ص 4، ابن هشام، ج السیرة النبویۀ -2

 .349-348، ص 1، ج امتاع الاسماع -3
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خالد درصدد تغییر تاکتیک برآمد و قصد داشت تا دشمن را بفریباند تا آنها فکر کنند 
کاسته  که به مسلمانان نیروي کمکی رسیده است و بدین صورت از فشار حملاتشان

نشینی براي آنان میسر گردد. براي این منظور در تاریکی شب نیروهایش را  شود تا عقب
جابجا کرد و کسانی را که در میمنه (سمت راست) لشکر بودند با کسانی که در مسیره 
(سمت چپ) بودند، جابجا کرد و خط مقدم را با کسانی که در پشت جبهه بودند، 

ی، سر و صداهایی به راه انداختند که وانمود کنندة قدوم جابجا نمود و هنگام جابجای
لشکري جدید بود و صبح زود، حملات متعددي از هر طرف به نیروهاي دشمن کرد تا 
آنها را دچار ترس و وحشت نمایدو آنان مطمئن گردند که براي مسلمانان، نیروي 

 1امدادي رسیده است.
بح روز بعد که هوا روشن شد، . صموفقیت انجامید بدین صورت نقشۀ خالد به

هاي جدید و پرچمهاي جدیدي روبرو شدند و از نوع  جنگجویان دشمن با چهره
برخورد و هجوم مسلمانان پی بردند که نیروي جدیدي وارد میدان نبرد شده است. این 
نقشه، باعث تضعیف روحیۀ سربازان دشمن گردید و آنها دریافتند که نابودي لشکر 

اي نیست. بنابراین، از هجوم بر مسلمانان و تعقیب لشکر خودداري  دهاسلام، کار سا
کردند. خالد نیز فرصت را غنیمت شمرد و قبل از اینکه دشمن متوجه اصل قضیه بشود، 

 نشینی کرد. به دور از چشمان دشمن شروع به عقب
توان براي آن در  نشینی نیز به قدري با مهارت انجام گرفت که نمی عملیات عقب

 اي سراغ گرفت و بیشتر شبیه تاکتیهاي زمان حاضر بود. اریخ جنگهاي قدیم، نمونهت
خالد نخست دو طرف لشکر را به حمایت خط مقدم به عقب کشید؛ سپس آنها را 

 2نشینی کامل دست یافت. تثبیت نمود و خط مقدم را به عقب کشید تا اینکه به عقب

 .764، ص 2واقدي، ج  – 247، ص 4، ج البدایۀ و النهایۀ -1

 .173، یاین سوید، ص معارك خالد بن ولید -2
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نفر نبود. خالد  12یش از در این جنگ بهاي مسلمانان  : تعداد کشتهگویند مورخان می
: در روز جنگ موته، نه شمشیر یکی پس از دیگري بدست گرفتم و همه گوید می

 1شکستند و تا آخر شمشیري یمنی در دست داشتم.
آمیز خود، مسلمانان را از  توان گفت که خالد با این نقشۀ موفقیت به هر حال می

نشینی با توجه به موقعیت  این عقب کشتاري جمعی و شکستی حتمی نجات داد و
 2خطرناك آنها، در واقع پیروزي بزرگی بود که نصیب مسلمانان گردید.

 
 و مطلع شدن اهل مدینه از جریان لشکر  معجزة پیامبر اکرم

معجزة پیامبر در مورد جریان لشکر آشکار گردید. آن حضرت که در مدینه بود، قبل از 
رواحه را به مردم داد و  رد، خبر شهادت زید و جعفر و ابیاینکه کسی خبري از آنها بیاو

اندوهگین شد و اشکهایش سرازیر گردید؛ سپس آنها را از فرماندهی خالد خبر داد و او 
آن گاه کسی آمد و اخبار جنگ را به آنان رسانید و چیزي بر آنچه  3را شیر خدا نامید

 4فرموده بود، نیفزود.  پیامبر اکرم
و مسلمانان به استقبال آنان   شکر نزدیک مدینه رسید، پیامبر اکرمهنگامی که ل

رفتند. آن حضرت  ران خود میرفتند. فرزندان رزمندگان نیز پیشاپیش همه به سوي پد
ها را در آغوش بگیرید و فرزند جعفر را به من بدهید؛ چنانکه عبداالله بن  : بچهفرمود

لشکر خاك  خود نشاند. مردم به سويجعفر را آوردند و آن حضرت او را بر مرکب 
: اینها فرار فرمود  اید. پیامبر اکرم : شما از راه خدا فرار کردهگفتند پاشیدند و می می

 5اند. اند؛ بلکه خود برگشته نکرده

 .4266، شماره 103، ص 5، کتاب المغازي، ج بخاري -1

 .175، ص بن ولیدمعارك خالد  -2

 .360، ص 1، ج نظرة النعیم -3

 .255، ص 4، ج البدایۀ و النهایۀ -4

 .491، ص تاریخ الذهبی – 328، ندوي، ص السیرة النبویۀ -5
 

                                                 



 605 مهمترین رویدادهایی که در فاصله غزوه حدیبیه و فتح مکه اتفاق افتاد

ماند که کودکان و نوجوانان و  انسان از این گونه تربیت والاي نبوي در شگفت می
وند و آنها را به خاطر اینکه در راه خدا شهید مردان به استقبال جنگجویان خود بر

اند، فراریان از راه خدا بخوانند و سرزنش نمایند! چه خوب بود که جوانان جوامع ما  نشده
 تچرخند، از این مردانگی و غیر هدف می نیز که در کوچه و خیابانها با قیافۀ زنانه بی

رسد مگر با  ت نفس و مردانگی نمیایمانی عبرت بگیرند و یقیناً امت به این درجه از عز
استوار شده   هاي آن براساس راه و منهج پیامبر اکرم اي که پایه تربیت صحیح اسلامی

 1باشد.
 

 درسها، فواید و عبرتها
 اهمیت جنگ موته -1

گردید؛  ترین درگیري بین مسلمانان و صلیبیان مسیحی محسوب می این معرکه مهم
حانۀ مهم بین دو گروه بود و تأثیر منفی زیادي بر آیندة چراکه این نخستین درگیري مسل

دولت روم گذاشت و از طرفی زمینه را براي فتح شهرهاي شام توسط مسلمانان فراهم 
ساخت و رعب و وحشتی که از ناحیۀ روم بر دلهاي عرب سایه افکنده بود، برطرف 

آشکار گشت، براي گردید و علاوه بر اینکه روحیۀ والاي سربازان اسلام براي همه 
مسلمانان نیز فرصتی فراهم آورد تا روحیۀ ضعیف و ناتوان سربازان رومی و تاکتیکهاي 

 2جنگی آنان را شناسایی نمایند.
 
 گردد محبت شهادت، باعث جانفدایی می -2

گانۀ جنگ از شوق فراوان آنها به شهید شدن  صبر و استقامت و جانفدایی فرماندهان سه
گرفت. تا در بهشت با انبیاء و صدیقین و شهدا و صالحین  مه میدر راه خدا، سرچش

 .358، ص دروس و عبر من الجهاد النبوي -1

 .64، ص الصراع مع الصلیبیین -2
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نهایت گسترده است و در آن نعمتهایی وجود دارد که  همنشین باشند. بهشتی که بی
 تاکنون کسی ندیده و نشنیده و در خاطر کسی نیز نیامده است.

 
 ویژگیهاي معرکۀ موته -3

رسید؛ چنانکه  می  به پیامبر اکرم اي است که اخبار آن توسط وحی آسمانی تنها معرکه
آن حضرت خبر شهادت سه فرمانده جنگ را به اطلاع مردم رسانید. همچنین تنها 

در آن، سه فرمانده را به ترتیب مقرر کرد تا یکی بعد از   اي است که پیامبر اکرم واقعه
 1دیگري فرماندهی لشکر را به عهده بگیرند.

 
  امبر اکرمگرامیداشت آل جعفر توسط پی -4

بنت عمیس (همسر جعفر) آمد و  نزد اسماء،  با به شهادت رسیدن جعفر، پیامبر اکرم
: فرزندان جعفر را نزد من بیاور. وقتی اسماء آنها را آورد، آن حضرت آنان را در گفت

: انش سرازیر گردید. مادر آنان گفتآغوش گرفت و بوئید و بوسید و اشک از چشم
: بلی. امروز آنان به فرمود  هانش خبري شده است؟ پیامبر اکرممگر از جعفر و همرا

 اند. اسماء با شنیدن این سخن، داد و فریاد به راه انداخت. پیامبر اکرم شهادت رسیده
از خانوادة جعفر فراموش نکنید. براي آنان غذا تهیه نمائید؛ چون آنها  هبه مردم گفت ک

 2را مرگ جعفر مشغول داشته است.
 : ریان حاوي نکات زیر استاین ج
 جواز گریستن زن به خاطر وفات شوهرش –الف 

چنانکه اسماء بنت عمیس پس از اینکه خبر شهادت همسرش، جعفر را شنید، به 
نیز او را از این کار منع نکرد. پس   گریه افتاد و سر و صدا به راه انداخت. پیامبر اکرم

سرایی زمان جاهلیت است  است همان نوحه اي که از آن منع شده باید دانست که گریه

 .66همان، ص  -1

 .28، ص 4، ابن هشام، ج السیرة النبویۀ -2
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کردند و به کار خدا اشکال  زدند و سینه چاك می که در آن به سر و صورت می
 گرفتند. می

 استحباب تهیه نمودن غذا براي خانوادة متوفی –ب 
به همسایگان خانوادة جعفر دستور داد تا براي آنها غذا تهیه نمایند؛   پیامبر اکرم

شد؛ اما متأسفانه  بایست از اندوه و ناراحتی آنان کاسته می دار بودند و میچراکه آنان عزا
اي تبدیل شده است و به جاي درست کردن غذا  امروزه، این سنت حسنه به بدعت سیئه

آیند، منتظر درست کردن  براي اهل میت، همسایگان و کسانی که براي عرض تسلیت می
 1ر زشتی است که باید از آن پرهیز نمود.مانند! این ام غذا توسط خانوادة میت می

هرچند از گریه نمودن براي میت نهی ننموده است، اما از گریستن   پیامبر اکرم
اسماء بنت عمیس وارد شد و  بیش از سه روز براي میت، نهی نموده است؛ چنانکه بر

آنها » را بیاور. هایم : برادرزادهاي برادرم گریه نکنید؛ سپس فرمودبعد از امروز بر: «فرمود
کسی را خواست و دستور   را که بسیار کودك بودند، نزد ایشان آوردند پیامبر اکرم

ما ابوطالب است، اما   : این محمد، شبیه عمويموهاي سر آنها را بتراشد و فرمودداد که 
و برایش  عبداالله، از نظر خلقت و اخلاق شبیه من است. آن گاه دست عبداالله را گرفت

خدایا جاي خالی جعفر را پر کن و کسب دستان عبداالله را برکت بده. : «دعا کردچنین 
سرپرست بودن آنها سخن  ها از یتیم شدن و بی این را سه بار تکرار کرد. آن گاه مادر بچه

گویی؛ در حالی که  دستی و فقر آنان سخن می تو از تنگ: «فرمود  گفت. پیامبر اکرم
 2»ت هستم.من ولی آنها در دنیا و آخر

، بیانگر شیوة برخورد با یتیمان و فرزندان شهدایی  این شیوة برخورد پیامبر اکرم
 3اند. است که جان خود را در راه سربلندي امت اسلام از دست داده

 .68، ص الصراع مع الصلیبیین -1

 .252، ص 4، ج البدایه و النهایه -2
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 ازدواج ابوبکر با اسماء بنت عمیس –ج 
چنانکه بعد از اتمام عدت اسماء، ابوبکر از او خواستگاري کرد و با او ازدواج نمود؛ 

محمد بن ابوبکر نتیجۀ همین ازدواج است و بعد از وفات ابوبکر، علی با اسماء ازدواج 
 1نمود و از او داراي فرزندانی گردید.

در رثاي شوهرش،  کثیر این قصیده را از اسماء بنت عمیس نقل کرده است که ابن
 : جعفر خوانده است

ــ ــت لاتنفـ ــۀ فآلیـ ــی حزینـ  ک نفسـ
 

ــد    ــک جلـ ــک ولاینفـ ــراعلیـ  ي اغبـ
 

 »آلوده بماند. ام که هیچ گاه از غم تو رها نشوم و پوست بدنم همواره غبار سوگند خورده«

 لــه عینــا مــن راي مثلــه فتــی     فل
 

ــر و  ــبرا   اک ــاج و اص ــی الهی ــر ق  2احم
 

تر و صبورتر از او در نبرد  آورتر و سخت به خدا سوگند تاکنون چشمی، جوانی حمله«
 »ندیده است.

 
 هبريفقاهت در ر -5

بن أقرم عجلانی، که پرچم را بعد از شهادت عبداالله بن  وار، ثابترفتار صحابی بزگ
رواحه بدست گرفت تا به زمین نیفتد؛ چون افتادن پرچم به معنی شکست لشکر بود و 

ن را خطاب کرد که براي خود، امیري انتخاب نمایید، درس اسپس در آن شرایط مسلمان
اي نیز، چنین مسئلۀ با اهمیتی را  در چنین اوضاع آشفته بزرگی است براي مسلمانان که

 فراموش نکنیم.
در روایتی نیز آمده است که پرچم را بدست گرفت و نزد خالد رفت، او نپذیرفت 

 ام. آورده گفت تو بدان سزاوارتري. ثابت گفت: من این را براي توو

 .353، ص 4، ج البدایۀ و النهایۀ -1

 همان. -2
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به سرنوشت هر دو روایت بیانگر تفکر وسیع ثابت در آن شرایط حساس نسبت 
: تو امیر ما هستی، نپذیرفت؛ ایشان پیشنهاد برخی از که گفتند باشد. لشکر اسلام می

چراکه او بر این عقیده بود که در لشکر، افرادي مانند خالد بن ولید وجود دارند که از او 
ر به لکشدانست که اگر امور  براي احراز این مقام، شایستگی بهتري دارند و نیز می

و بهبود وضعیت،  شایستگی آن را ندارند، سپرده شوند، به جاي اصلاح کسانی که
بایست فساد و خرابکاري اوضاع را انتظار داشت و هرگاه امور براي رضایت خداوند  می

 پذیرد، نفس و حب شهرت در آن اثري نخواهند گذاشت.  انجام
تن ترجیح داد؛ ثابت براي فرماندهی لشکر بی کفایت نبود، اما او خالد را بر خویش

زیرا اگرچه هنوز از مسلمان شدن خالد سه ماه نگذشته بود، اما او در وجود خالد 
دید که در خود سراغ نداشت و هدف نهایی او تنفیذ اوامر خدا به  شایستگیهایی می

بهترین صورت ممکن بود که خالد توانایی بیشتري جهت عملی ساختن این هدف 
 1داشت.

 رهبران حرکتها و دعوتهاي اسلامی امروز، از رفتار این اي کاش، زمامداران و
گرفتند و براي کسانی که تازه به دعوت ویا حرکت اسلامی  صحابی بزگوار درس می

اند، به خاطر ترس از دست دادن جایگاه و امتیازات شخصی خود، موانع ایجاد  پیوسته
ی داشته باشد، از این نمودند، اما به طور حتم کسی که قلب بیدار و گوش شنوای نمی

 ماجرا درس خواهد گرفت.
 
 تربیت نبوي در مورد رعایت احترام فرمانده -6

با زید بن حارثه در غزوة موته شرکت کردم و مرد  : منگوید عوف بن مالک اشجعی می
یمنی نیز با من بود. هنگام رویارویی با دشمنان رومی، مردي در میان رومیان بر اسبی که 

کرد. آن  اشت، با شمشیري آراسته به طلا سخت با مسلمانان پیکار میزینی طلائی د

 .376، شامی، ص معین السیرة -1
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اي کمین کرد و هنگامی آن مرد رومی نزدیک شد، با شمشیر به  برادر یمنی پشت صخره
مچ پاي حیوان زد. رومی پا به فرار گذاشت، اما مرد یمنی به او فرصت نداد باالفور بر او 

ب وشمشیرش را برگرفت. پس از پیروزي حمله کرد و او را از پاي درآورد و اس
 مسلمانان، خالد بن ولید کسی را دنبال آن مرد یمنی فرستاد و از آنچه بدست آورده بود،

دانی که پیامبر  : مگر نمیگوید: من نزدخالد آمدم و گفتم مقداري را پس گرفت. عوف می
 گیرد؟ می ماند، به قاتل تعلق : آنچه در جهاد از مقتول میفرموده است  اکرم

دانستم، ولی آنها براي او زیاد بود. گفتم یا آنها را برگردان و اگرنه  : این را میگفت
 نزد رسول خدا از تو شکایت خواهم کرد.

رفتیم و من این جریان را براي آن حضرت   : همۀ ما نزد پیامبر اکرمگوید عوف می
: اي رسول اي؟ خالد گفت : چرا چنین کردهبه خالد گفت  توضیح دادم. پیامبر اکرم

لد خا : من بهگوید ا را به او برگردان. عوف می: آنهآنها براي او زیاد دانستم. فرمودخدا 
: سخنان مرا شنید و فرمود  : مگر من قبلاً همین را به تونگفته بودم؟ پیامبر اکرمگفتم

: آنها را انی شد و به خالد گفتچه گفتی؟ من سخنم را تکرار کردم. آن گاه ایشان عصب
: آیا شما فرماندهان مرا راحت نمی گذارید؟ سود فرماندهی آنان به برنگردان و فرمود

 1گردد. شما و ضرر آن به خودشان برمی
در حمایت فرماندهان و رهبران تا بر   این موضعگیري بزرگی است از پیامبر اکرم

ت قرار نگیرند؛ چنانکه اثر اشتباهاتی که معمولاً بشر از آنها درامان نیست، مورد اهان
در این صدد نبودتا با این کار، ستمی بر آن مرد یمنی روا دارد؛ بلکه  یدخالد بن ول

براساس اجتهاد چنین تصور نمود که واگذاري این اموال براي یک نفر زیاد است 
بنابراین، مصلحت عمومی را بر مصلحت فردي ترجیح داد و باقیماندة اموال را به سایر 

مند گردند و عوف بن مالک نیز اگر به  لحق ساخت تا تمامی مجاهدان از آن بهرهغنایم م
نمود حق آن مرد یمنی  خالد اعتراض نمود، به وظیفۀ خود عمل کرد؛ چراکه احساس می
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حق او را پس گرفت، مسئولیت عوف تمام   شود و پس از اینکه پیامبر اکرم ضایع می
فۀ شرعی قدم نهاد و خالد را تحقیر نمود. بنابراین، شده بود، اما او فراتر از انجام وظی

 بر او خشم گرفت و حق فرماندهان را بر زیردستان خاطرنشان ساخت.  پیامبر اکرم
: آنها را برنگردان، نباید چنین به خالد فرمود  البته از این موضوع که پیامبر اکرم

عوف مرتکب شده بود،  تصور نمود که پیامبر حق آن مرد یمنی را به خاطر جرمی که
آن مرد یمنی را راضی   ضایع کرد، هرگز چنین چیزي ممکن نیست و یقیناً پیامبر اکرم

 1نموده است، اما ادامۀ ماجرا در حدیث ذکر نشده است.
بنابراین، ملتی که به صاحبان فکر و اندیشه و فرماندهان خود احترام قائل نباشد، 

موجب تشکیل امتی سالم و منظم   پیامبر اکرمپذیر نخواهد و این شیوة  هرگز نظم
گردید. چه زیبا بود اگر مسلمانان امروزي نیز قدر و احترام یکدیگر را به تناسب تقدم 

در این آیه کردند و سپس همه مشمول ویژگیهاي بیان شده  در خدمت دین رعایت می
 : فرماید شدند که می می

                   

                   

                 

          ،54(مائده( 

اي مؤمنان! هرکس از شما از آئین خود بازگردد، خداوند جمعیتی را خواهد «
دارند. نسبت به  دارد و آنان هم خدا را دوست می آورد که خداوند دوستشان می

مؤمنان نرم و فروتن بوده و در برابر کافران سخت و نیرومند هستند. در راه خدا 
هراسی به اي  کننده ایستند و از سرزنش هیچ سرزنش کنند و به تلاش می می جهاد
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خداست. خداوند آن را به هرکس بخواهد عطا  هم فضلدهند. این  خود راه نمی
 »کند و خداوند داراي فضل فراوان و آگاه است. می

فتخاري بیانگر ا» گذارید؟ آیا فرماندهان مرا راحت نمی: «فرمود  و اینکه پیامبر اکرم
اورا از امیران و فرماندهان خود   دیگري بر افتخارات خالد است که پیامبر اکرم

 1دانسته است.
 
 هاي مبارزه ایمان و اثر آن در صحنه -7

اسهاي مادي که تعداد ینمود و با در نظر داشتن مق لشکر مسلمانان در معان توقف
شتند، اما هنگامی که جنجگویان لشکر مقابل خیلی زیاد بود، جرات پیشروي ندا

لبد آنان دمیده شد. با خود اي در کا مقیاسهاي ایمانی مطرح گردید، شهامت و روحیۀ تازه
 ایم؛ پس چرا باید از این بهراسیم؟ : ما در جستجوي شهادت خارج گردیدهگفتند

: من یتیمی بود که تحت تکفل عبداالله بن رواحه قرار داشتم و گوید ابن ارقم میزید 
پیمود، شنیدم  سوي دشمن میموته همراه او بودم. شبی در حالی که مسیر را به در سفر 
 : که گفت

 وجــــاء المســــلمون و غــــادرونی 
 

ـــواء   بــــأرض الشــــام مشــــتهی الثَّـ
 

 »هاي خود هستند، آمدند و مرا در سرزمین شام تنها گذاشتند. مسلمانان که مشتاق خانه«

: چرا م. او با شلاق بر کجاوه زد و گفتاد: با شنیدن این شعر به گریه افتگوید زید می
گردي که هر دو طرف کجاوه  کنی؛ چراکه اگر من شهید شوم تو در حالی بر می گریه می

 2از آن تو خواهد بود.
توان به معالجۀ شکست  با دقت و بررسی در قضایاي مربوط به غزوة موته، می

ی برد و علاوه بر این غزوة ت، پساگرفتار شده  اي که امت اسلام به آن روحی و روانی

 .378، ص معین السیرة -1
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اي است به کسانی که شکست امت اسلام را ناشی از برتري مادي  کننده موته پاسخ قانع
این امر : «گوید کثیر در مورد سریۀ موته می دانند. ابن و پیشرفت تکنولوژي دشمنان می

د. ان شگفت آور است که دو لشکر با دو اندیشۀ متفاوت، رویاروي یکدیگر قرار گرفته
باشد  تعداد یکی از آنان که به خاطر رضایت خداوند وارد معرکه شده است، سه هزار می

در حالی که لشکر مقابل که کافر هستند، تعدادشان دویست هزار نفر است. این دو 
لشکر نابرابر،با یکدیگر به مبارزه پرداختند که در نتیجه، جمع کثیري از کافران کشته می 

: گوید دوازده نفر هستند. خالدي میشدگان لشکر مسلمان فقط  تهشوند؛ در حالی که کش
من به تنهایی نه شمشیر را بر اثر درگیري با کفار عوض نمودم و یقیناً توسط این 

اند و آن گاه شکسته اند؛ پس مسلم است که سایر  شمشیرها چندین نفر را به قتل رسیده
 1»اند. ان کافر داشتهالعملی با صلیبی قهرمانان و حاملان قرآن چه عکس

 
 اشعار کعب بن مالک در رثاي شهداي موته -8
غلطیدم. اندوهی بر من  نالیدم و گاهی می در شبی، غمها بر من هجوم آورد. گاهی می«

اي نفوذ  شمردم. گویا در پهلوهایم، آتش پاره ها را می م و ستارهدمسلط شد، بیدار مان
یکی پس از دیگري در میدان موته افتادندو  کرده است. اندوهم به خاطر کسانی بود که

دریغ  برنخاستند. رحمت خدا بر جوانانشان باد و بزرگانشان را نیز مشمول رحمتهاي بی
خویش گرداند به خاطر رضایت خدا، صبر و استقامت کردند تا جانهاي خود را باختند؛ 

 از ترس اینکه به عقب رانده نشوند و مجبور به فرار نگردند.
آهنی باشند،   ذره مانان همچون شترهاي نر که ملبس بهیشاپیش دیگر مسلآنها پ

 درحرکت بودند.
شکافت تا اینکه پس  خود پیشاپیش همه بود و صفهاي دشمن را می جعفر با پرچم

 العبور، نقش زمین شد. از گذشت صفهاي صعب

 .259، ص 4، ج البدایۀ و النهایۀ -1
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 1»د.با شهادت او، رنگ نورانی ماه تغییر یافت و خورشید نزدیک بود، کسوف نمای
این ابیات، از ابیاتی است که مالک بن کعب در رثاي شهداي موته سرود و حسان بن 
ثابت نیز ساکت ننشست و در مدح شهداي موته و به ویژه فرماندهان دلیري چون، 

 هایی سرود. جعفر و زید و عبداالله بن رواحه مرثیه

 .34 – 33، ص 4، ابن هشام، ج السیرة النبویه -1
 

                                                 



 

 

 فصل پنجم
 السلاسل سریۀ ذات

 لام ازموته به مدینه نگذشته بود که پیامبر اکرمهنوز چند روزي از بازگشت لشکر اس
السلاسل جهت سرکوبی طایفۀ  لشکري به فرماندهی عمرو بن عاص به منطقۀ ذات

جنگید.  قضاعه فرستاد. این طایفه در جنگ موته همراه سربازان روم علیه لشکر اسلام می
دینه را داشتند و خاتمه دادن به اسلام تصمیم حمله به م آنها پس از جنگ موته، براي

عمرو بن عاص را با سیصد نفر مجاهد   شدند که پیامبر اکرم براي این منظور آماده می
از مهاجران و انصار فرستاد تا آنها را در دیار خودشان سرکوب نمایند. هنگامی که عمرو 
به مکان تجمع دشمن رسید، تعداد جنجگویان دشمن را خیلی زیاد یافت بنابراین، کسی 

فرستاد و نیروي کمکی طلبید. آن حضرت بلافاصله به فرماندهی   نزد پیامبر اکرمرا 
و مسلمانان با کفار وارد نبرد سختی  1ابوعبیده بن جراح براي آنان نیروي کمکی فرستاد

شد و دشمن  شدند و عمرو بن عاص بسان شیري درنده، وارد مناطق مختلف قضاعه می
شد. سرانجام لشکر اسلام پیروز شد و در  تفرق میکرد و م خورد و فرار می شکست می

ملک شام و اطراف آن، هیبت و عظمت اسلام بار دیگر احیاء گردید و قبایل زیادي با 
فزاره  ی ذبیان و بن مره، بنی عبس، بنی مسلمانان پیمان بستند و عده زیادي از قبایل بنی

 مسلمان شدند.
و اجتماعی و سیاسی در شمال دیار  ترین قدرت نظامی بدین صورت مسلمانان بزرگ

 2عرب گردیدند.
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 درسها، فواید و اسرار این جنگ
 اخلاص عمرو بن عاص -1

: لباسها و کسی را نزد من فرستاد و فرمود  : پیامبر اکرمگوید عمرو بن عاص می
فتن سلاحهاي خود را آماده ساز و نزد من بیا. وقتی حاضر شدم، ایشان در حال وضو گر

خواهم تو را به فرماندهی لشکري بگمارم تا با  : میامی که مرا دید، گفتبود. هنگ
: من به خاطر ي. گفتمسلامت و غنیمت برگردي و امیدوارم مال خوبی بدست بیاور

 ام به اسلام و همراهی پیامبر اکرم ام؛ بلکه به خاطر علاقه اموال مسلمان نشده بکس
.» 1چه نیک است مال نیک براي مرد نیک اي عمرو!: «ت فرمودام. آن حضر مسلمان شده

این موضعگیري عمرو، بیانگر ایمان، صداقت و اخلاص والاي وي در اسلام و ملازمت 
باشد. آن حضرت به ایشان خاطرنشان ساخت که مال نیک و حلال نعمت  پیامبر اکرم می

ا شود؛ زیرا او با این مال، رضایت خد خوبی در دست انسان صالح و نیک محسوب می
نماید و بدین وسیله باعث حفظ عفت  نماید و آن را در امور خیر انفاق می را کسب می

 2گردد. اش می خود و خانواده
 
 گردد وحدت باعث اقتدار و اختلاف باعث ضعف می -2

السلاسل رسید، ابوعبیده خواست  هنگامی که نیروي کمکی به فرماندهی ابوعبیده به ذات
: تو به عنوان نیروي کمکی گیرد، اما عمرو جلو آمد و گفتب تا امامت نماز را برعهده

اي و فرمانده منتخب لشکر من هستم و نباید تو امامت جماعت را برعهده  فرستاده شده
اند  : تو امام کسانی باش که همراه تو آمدهعضی از مردم دخالت کردند و گفتندبگیري. ب

خلق و  اند. ابوعبیده که انسانی خوش دهو ابوعبیده نیز امام کسانی بشود که همراه او آم
: آید، گفت سلام اختلاف و دودستگی به وجود خواست در لشکر ا خوي بود و نمی نرم

به من فرمود،  اي عمرو، مطمئن باش و این را بدان که آخرین سخنی که پیامبر اکرم

 .صحیح الادب المفرده الالبانی(ره) فی صحح – 508صحیح السیره، ص  -1
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نکنید، این بود که با یکدیگرمتحد باشید و سخن یکدیگر را بشنوید و با هم اختلاف 
کنی، من از تواطاعت خواهم کرد؛ پس تو امامت نماز را  اگر تو اکنون از من اطاعت نمی

 1برعهده بگیر.
دانست که هرگونه اختلاف و دو دستگی در جنگ، موجبات  ابوعبیده به خوبی می

شکست حتمی آنان و پیروزي کفار را فراهم خواهد آورد، از این رو بلافاصله از این 
به   و دو دستگی جلوگیري نمود و پیرو عمرو گردید؛ زیرا پیامبر اکرم بروز اختلاف

 2ایشان توصیه کرده بود که با یکدیگر متحد باشند.
 
 احتیاط کردن عمرو به خاطر سلامت لشکر اسلام -3

دستی  السلاسل به اثبات رساند که او فرمانده نظامی چیره عمرو بن عاص در سریۀ ذات
منظور  لشکرش یکپارچه و متحد و سالم بماند. براي ایناست. او سعی داشت تا 

 : اقدامات زیر را انجام داد
 پیشروي در شب –الف 

عمرو از ترس اینکه مبادا دشمن قبل از رسیدن لشکر اسلام، از قدوم آنان مطلع 
بشود و براي رویارویی با لشکراسلام آماده گردند، ترجیح داد که شبها به راه خود به 

ادامه بدهند و روزها، مخفی بشوند. او علاوه بر اینکه با این کار توانست سوي دشمن 
تحرکات لشکر خود را از دشمن مخفی نگه دارد و علاوه بر آن نیز توانست نشاط و 
توانمندي سربازان خود را براي رویارویی با دشمن تثبیت نماید؛ زیرا آنها در شدت 

دند ودر هواي سرد و خنک شب، نمو گرماي روز، به جاي تحرك، استراحت می
 کردند. پیشروي می

 

 با سند ضعیف. 207، عروه، ص مغازي رسول االله -1

 .209فارس، ص  ، ابیغزوه الحدیبیه -2
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 افروختن ممنوعیت آتش –ب 
داد که شبها آتش بیفروزند. حتی وقتی  عمرو بن عاص به لشکر خود اجازه نمی

: هیچ کس حق ندارد آتشی بیفروزد و اگر او در این زمینه سخن گفت، فرمود ابوبکر با
رد. هنگامی که آنان به مدینه کسی چنین بکند، من آن آتش را خاموش خواهم ک

فرمود: چرا چنین   رسیدند، از دست او نزد رسول خدا شکایت بردند، پیامبر اکرم
ترسیدم که مبادا دشمن در تاریکی شب متوجه تعداد اندك ما بشود و : «اي؟ گفت کرده

 1این عمل را مورد تأیید قرار داد.  پیامبر اکرم» بر ما شبیخون زند.
 تعقیب دشمنممنوعیت  –ج 

هنگامی که لشکر اسلام توانست دشمنان خود را شکست بدهد و آنها پا به فرار 
گذاشتند، جنگجویان مسلمان خواستند فراریان را تعقیب نمایند، اما فرمانده جنگ به 

جویا از ایشان علت این کار را   آنان اجازة چنین امري را نداد و وقتی که پیامبر اکرم
که مبادا براي دشمن نیروي کمکی بیاید و مسلمانان در دام آنان : ترسیدم شد، گفت
 3. آن حضرت این عمل وي را نیز مورد تأیید قرار داد.2گرفتار آیند

 
 فقاهت عمرو بن عاص -4

السلاسل احتلام شدم. وقتی  : در یک شب سرد در سریۀ ذاتگوید عمرو بن عاص می
ف بشوم. بنابراین، تیمم کردم و با مرم صبح شد، ترسیدم اگر غسل بکنم از شدت سرما تل

 خبر داده بودند.  نماز خواندم، هنگامی که به مدینه رسیدیم، این مسئله را به پیامبر اکرم
ایشان از من پرسید که اي عمرو! در حالی که جنب بودي با مردم نماز گزاردي؟ من 

 : فرماید ادم و گفتم: خداوند میعلت غسل نکردنم را براي آن حضرت توضیح د

 .509، ص صحیح السیرة النبویه -1

 همان. -2

 .540، ص القیادة العسکري فی عهد رسول -3
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                 ،29(نساء( 

 »خود را نکشید، همانا خداوند نسبت به شما مهربان است.«

 1آن حضرت خندید و چیزي نگفت.
 : گردد جریان مسائل زیر استنباط میاز این 

گردد که اگر آب  ین استنباط میچن  : از این عمل عمرو و تقریر پیامبر اکرمالف
 براي جنب باعث ایجاد ضرر گردد، به جاي غسل، تیمم کافی خواهد بود.

نیز جایز بوده است؛ چنانکه عمرو بن عاص در آن   : اجتهاد در زمان پیامبر اکرمب

 شب سرد، براساس آیۀ         ...       اقـدام بـه چنـین اجتهـادي نمـود و

 صحت اجتهاد او را مورد تایید قرار داد. جواز اجتهاد و هم هم  پیامبر اکرم
: یکی از اسباب مباح بودن تیمم، مشکل استفاده نمودن از آب در صورتی است که ج

 آفرین باشد.  براي سلامتی انسان مشکل
 اند و تأیید این مسئله گیرنده براي کسانی که وضو گرفته : جواز امامت فرد تیممد

 . توسط پیامبر اکرم
: اجتهاد عمرو، بیانگر فقاهت و قدرت عقل و تدبر و دقت استنباط حکم براساس دلایل آن   ه

 3و فقهاي اسلام با دقت و تأمل در این حادثه، به مسائل زیادي دست خواهند یافت. 2باشد می
آنچه بایسته است به آن تأمل گردد، سرعت ادراك فقهی و مطالب قرآنی توسط 

رسد، اما با این  عمرو بن عاص است؛ چراکه سابقه اسلام آورن وي به چهار ماه می
وجود فهم و فقاهت وسیع و عمیق وي از علاقۀ شدید ایشان به دین و قرآن نشأت 

گیرد و شاید قبل از مسلمان شدن نیز به آیاتی از قرآن که دسترسی وي به آن ممکن  می
رضیه، بیشتر به عظمت ه در صورت صحت این فبوده است، دقت و تدبر داشته است ک

 .509، ص یهصحیح السیرة النبو -1

 .210فارس، ص  ، ابیغزوة الحدیبیه -2

 .381، ص السیرة معین -3
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بریم؛ چنانکه بسیاري از کفار قریش مخفیانه به صداي تلاوت  می  م پیلاو حقانیت اس
شود، مطرح نمودن این سؤال  دادند و آنچه باعث تأیید مطلب فوق می قرآن گوش می

ان را باشد که از او خواست تا نظر مسلمان توسط عمرو بن عاص در محضر نجاشی می
 1جویا گردد. در مورد عیسی

 
 جزیرة عربستان به شمال شبه  نتایج اعزام لشکر توسط پیامبر اکرم -5

جزیره عربستان گردید و  هاي نظامی مسلمانان بعد از صلح حدیبیه متوجه شبه حمله
جزیره که مکه در آن واقع شده بود، در آرامش ناشی  غرب و به ویژه جنوب غربی شبه

 2برد. سر می از صلح به
نیروهاي اعزامی به نواحی شمال به اهداف خود نائل گردیدند؛ چنانکه به مرزهاي 
روم رسیدند و مرزهاي دولت نوپاي اسلام را تحکیم بخشیدند و رعب و وحشت 
حکومت مرکزي را در دلهاي دشمنان ایجاد نمودند و کوششهاي دشمنان را براي یورش 

روها، دو در مجموع سیاست آن حضرت در اعزام این نیبه مدینه، ناکام ساختند، اما 
 :هدف بزرگ را تحقق بخشید

 تأمین حمایت داخلی اسلام. -1
 3تأمین حمایت خارجی اسلام. -2

و کسانی که با دقت، وقایع سیرة آن   بدون تردید پژوهشگران سیرة پیامبر اکرم
یکی از نماید، به وضوح درخواهند یافت که صلح حدیبیه  حضرت را پیگیري می

ترین معرکه بین اسلام  مهمترین دستاوردهاي سیاسی و نظامی و بلکه فراتر از آن، بزرگ
هاي اسلام و  شود؛ زیرا این صلح، از طرفی باعث تحکیم پایه پرستی  محسوب می و بت

 .381، ص معین السیره -1

 .170، عمري، ص المجتمع المدنی -2

 .173، عبدالطیف حمزه، ص الاعلام فی صدور الاسلام -3
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پرستی گردید و پیروزیهاي  هاي شرك و بت اي دیگر باعث خشکاندن ریشه از ناحیه
السلاسل نصیب مسلمانان شد، نیز از  ح در خیبر، موته و ذاتنهایی که بعد از این صل

آیند که تمامی این نتایج از نگرش عمیق و  پیامدهاي مثبت صلح حدیبیه به شمار می
 1گیرد. نشأت می  سیاست و بینش والاي پیامبر اکرم

 .337، ص منهج الاعلام الاسلامی -1
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 فصل اول
 فتح مکهدلایل فتح و چگونگی آمادگی براي خروج جهت 

 دلایل فتح مکه
پیمانان  بکر علیه هم قریش با یاري رساندن به همپیمانان خود از قبیلۀ بنی -1

مسلمانان که از طایفۀ خزاعه بودند، اشتباه بزرگی مرتکب شدند. جریان از این قرار بود 
بکر در مکانی به نام وتیر بر گروهی از خزاعه یورش بردند و حدود  که گروهی از بنی

بکر که آمادگی براي جنگ را نداشت و  . بنی1ت نفر از مردان آنها را به قتل رسانیدندبیس
غافلگیر شده بود، وارد مکه شدند و به حرم پناه بردند، اما قریش نه تنها از آنان حمایت 

روي انسانی ننمودند؛ بلکه به همپیمانان خود، یعنی طایفۀ بنوبکر، اسلحه و اسب و نی
 2حرم خدا به کشتار افراد خزاعه پرداختند.ند و آنها در داد

به   بنابراین، عمرو بن سالم خزاعی با چهل نفر از مردان این طایفه نزد پیامبر اکرم
 : اشعار حماسی به کمک خود فراخواندرا با این   مدینه رفتند و عمرو، پیامبر اکرم

 یــــا رب انــــی ناشــــد محمــــداً   
 

 حلــــف ابینــــا و ابیــــه الاتلــــدا    
 

ــدکنتم  ــداً قــ ــا والــ ــدا، و کنــ  ولــ
 

 زع یـــداتمـــت اســـلمنا فلـــم ننــ ـ   
 

 فانصـــر هـــداك االله نصـــراً اعتـــدا   
 

 توا مــــــدداًوادع عبــــــاداالله یــــــأ 
 

 فـــــیهم رســـــول االله قـــــدتجردا  
 

ــیم خ  ــان ســ ــداســ ــه تریــ  فا وجهــ
 

 فـــی فیلـــق کـــالبحر یجـــري مزبـــدا
 

ــاً وأ  ــدا ان قریشــ ــوك الموعــ  خلفــ
 

ــوا  ــدا ونقضـــ ــک الموکـــ  میثاقـــ
 

 ــداوجعلـــوا لـــی فـــی (کـــداء) ر  صـ
 

ــدا    ــوا احـ ــت ادعـ ــوا ان لسـ  وزعمـ
 

ــم أذل و أ  ــددا و هــــ ــل عــــ  قــــ
 

 .784-781، ص 2، ج واقدي -1

 .39، ص 4هشام، ج ، ابن السیرة النبویه -2
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ــــدا  هـــــم بیتونـــــا بـــــالوتیر هجـ
 

ــجدا    ــاً و ســــ ــا رکعــــ  وقتلونــــ
 

دهم؛ شما فرزند بودید و ما پدر  پروردگارا! من محمد را به پیمانهاي نیاکانمان سوگند می«
ه توفیق خدا با شمشیر (اشاره به اینکه دو تن ازمادر بزرگهاي عبدمناف از خزاعه بودند) پس ب

 برهنه به یاري آنها بشتاب.
و بدان که قریش با تو خلف وعده کردند و پیمان محکمی را که با تو بسته بودند، نقض 
نمودند و در منطقه کداء علیه ما کمین زدند. آنها بر ما در وتیر شبیخون زدند و ما را در حال 

 »رکوع و سجده کشتند.

عمرو، تو یاري داده شدي. خدا مرا یاري نکند اگر به یاري  : ايفرمود  پیامبر اکرم
: این ابر آسمان پدید آمد نگاه کرد و فرمودشما برنخیزم. در همان لحظه به ابري که در 

 1دهد. کعب مژده می به پیروزي بنی
بعد از اینکه وقوع این جنایت برایش آشکار   در روایتی آمده است که پیامبر اکرم

اید،  ه بکر نقض نمود ، به قریش پیغام فرستاد که چون پیمانتان را با بنیو مسلم گردید
شدگان خزاعه را پرداخت نمایید وگرنه براي جنگ آماده  بهاي کشته بایست خون می

: از آنجا که کسی غیر از آنان بر بد عمرو بن نوفل به عبد مناف گفتشوید. قرظه بن ع
کنیم و خونبها نیز پرداخت  بکر نقض نمی با بنی دین ما باقی نمانده است، پیمان خود را

نخست   و این امر بیانگر آن است که پیامبر اکرم 2ایم نخواهیم کرد و براي جنگ آماده
آمیز فراخواند، اما آنان جنگ را ترجیح  قریش را به پذیرفتن یکی از موارد مسالمت

 3دادند.
ش، ابوسفیان را به مکه ابوسفیان درصدد جبران حماقت قریش برآمد و قری -2

هاي صلح را تحکیم بخشد و مدت آن را تمدید نماید، اما هنگامی که  فرستاد تا پایه

 .278، ص 4، ج البدایه و النهایه – 44همان، ص  -1

 .4361، شماره 243، ص 4، ج المطالب العالیه -2

 .164، ص 7، ج التاریخ الاسلامی -3
 

                                                 



 627 )  ه8فتح مکه (

در میان نهاد، آن حضرت به او   ابوسفیان به مدینه آمد و این مسئله را با پیامبر اکرم
 جوابی نداد.

ها در این ابوسفیان نزد بزرگان صحابه چون ابوبکر، عمر، عثمان و علی رفت تا آن
مسئله وساطت نمایند، اما هیچ یک از آنان، این امر را نپذیرفتند. در نتیجه ابوسفیان، 

مهري روبرو گردید که حتی  ناموفق به مکه برگشت. ابوسفیان در این سفر به قدري با بی
خواست بر حصیري که پیامبر  حبیبه رفت و می المؤمنین، ام وقتی به خانۀ دخترش، ام

حبیبه حصیر را جمع کرد و گفت : این جایگاه پیامبر  نشست، بنشیند، ام آن میبر  اکرم
: به خدا سوگند تو بعد از من سفیان گفتاست و تو مشرك و نجس هستی! ابو  اکرم

 1اي. بد شده
حبیبه بعید نیست؛ چراکه او از کسانی است که دو بار   ام این موضعگیري از جانب

حبشه و از آنجا به مدینه. او مدتها قبل ارتباط خود را با هجرت نموده است؛ یک بار به 
دید و باز هم او را  جاهلیت قطع نموده بود و پدرش را بعد از گذشت شانزده سال می

رکرده کفر بود که سالها با سحبیبه، او  دانست؛ بلکه به نظر ام شایستۀ تکریم و تجلیل نمی
 2و با اسلام جنگیده است.  پیامبر اکرم

کردند و این  به این گونه دوستی و دشمنی را براساس عقیده و اسلام رعایت میصحا
باشد  حبیبه با پدرش که از اشراف و سران قوم بود، بیانگر قدرت ایمان او می برخورد ام

العادة صحابه در اهمیت دادن به شخصیت اسلامی و  و نیز بیانگر سعی و تلاش فوق
 3شخصیت و هویت است.عقیدتی و پرورش و رشد و نمو این 

 .479، ص 4، ج البدایه و النهایه -1

 .479، ص 4، ج البدایه و النهایه -2

 .395، ص معین السیره -3
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 آخرالامر اینکه چون قریشیان، پیمانهاي خود را نقض نموده بودند، پیامبر اکرم
تصمیم به فتح مکه گرفت تا به تأدیب و تنبیه کفار قریش بپردازد و زمینه چنین عملی 

 : خدا به خاطر امور زیر فراهم بود نیز بعد از یاري
ت اسلامی از مسلمانان از داخل؛ زیرا دولقدرت یافتن و یکپارچه شدن جبهۀ  –الف 

 صی یافته بود.شر یهودیان کاملاً خلا
ضعف و فروپاشی جبهه دشمنان در داخل، به ویژه منافقان که شکست  –ب 

 یهودیان، موجب ضعف آنان را فراهم آورده بود.
به تقویت قواي نظامی در زمان صلح با اعزام نیروها و   اهتمام پیامبر اکرم –ج 

کوبی دشمنان اطراف باعث شده بود که مسلمانان از نظر تعداد و آمادگی رزمی بر سر
 قریش تفوق داشته باشند.

مسلمانان از نظر اقتصادي نیز بر قریشیان پیشی گرفته بودند؛ چون تازه خیبر را  –د 
 فتح نموده و غنایم فراوانی کسب بودند.

فرمانده در  این امر آرامش ایف اطراف مدینه کهگسترش اسلام در میان طو -  ه
 گیریهاي نظامی و چگونگی مقابله با دشمنان را فراهم آورد. تصمیم
ترین زمینه براي فتح مکه به شمار  ترین و اساسی شکنی قریش بزرگ پیمان –و 

با این قضیه، بیانگر آن است که آن حضرت همواره در   و برخورد پیامبر اکرم 1رود می
داد؛ چنانکه صلح  بود و به هیچ وجه این فرصتها را از دست نمی انتظار فرصتهاي طلایی

فور آن را فتح یبر را فراهم ساخت و آن حضرت بالحدیبیه براي ایشان فرصت فتح خ
نمود و اکنون که این پیمان شکنی زمینۀ فتح مکه را به وجود آورده بود و معادلات 

کرد.  از این فرصت طلایی استفاده مینظامی نیز به نفع مسلمانان تغییر یافته بود، باید 

 .401ارس، ص ف ، ابیالسیرة النبویه -1
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بنابراین، لشکري از دهها هزار مرد جنگجو فراهم ساخت که تا آن روز حجاز، لشکري 
 1به بزرگی آن ندیده بود.

 
 آمادگی براي فتح مکه

در بناي دولت و تربیت جامعه و اعزام نیروها و آمادگی براي   روش پیامبر اکرم
ان براي پیشبرد اهداف خویش، از اسباب مادي و معنوي، ها بیانگر آن است که ایش غزوه

نمود؛ چنانکه وقتی عازم فتح مکه شد، سعی نمود این مسئله  به صورت توأم استفاده می
ي مقابله با آن مهیا ارقدوم لشکر اسلام با خبر نشود و برا کتمان نماید تا قریش از 

 : نموداسباب زیر استفاده  نگردد و براي تحقق این منظور از
 
 ترین افراد خود پنهان کاري حتی از نزدیک -1

ي کامل گذاشت؛ حتی ابوبکر صدیق و عایشه که رآن حضرت بناي کار را بر پنهان کا
دانستند که به کدام جهت حرکت  بودند، نمی  ترین افراد نسبت به پیامبر اکرم نزدیک

کر از عایشه در این خواهد کرد و قصد جنگ با کدام دشمن را دارد؛ چون وقتی ابوب
مورد سؤال کرد، ایشان طبق روایتی ساکت شد و چیزي نگفت و طبق روایت دیگري، 

 2چیزي نشنیده است.  اظهار داشت که در این باره از پیامبر اکرم
گردد که نباید فرماندهان نظامی  چنین استنباط می  بنابراین، از رفتار پیامبر اکرم

مسرانشان در میان بگذارند؛ چون ممکن است براساس هاي نظامی خود را با ه نقشه
آفرین  حسن نیت همسران آنان، این اسرا به دیگران سرایت نماید و این موضوع مشکل

 3گردد.

 .366، ص التاریخ السیاسی و العسکري – 244، ص 2، ج الکامل فی التاریخ -1

 .334 – 333، شیت خطاب، ص الرسول القائد – 282، ص 4، ج البدایه و النهایه -2

 .396-395، ص القیاده العسکریۀ فی عهد الرسول -3
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 اي به فرماندهی ابوقتاده به بطن اضم اعزام سریه -2
براي اینکه هدف حقیقی خود را براي اذهان عمومی مشتبه سازد، قبل از   پیامبر اکرم

اي متشکل از هشت نفر را به سوي بطن اضم (یکی از  رکت به سوي مکه، سریهح
شی به ان ببرند که لشکر اسلام قصد لشکرکهاي اطراف مدینه) فرستاد تا مردم گم دره

این منطقه را دارد. این هشت نفر بعد از اعزام به این منطقه، کسی را نیافتند و در 
کیلومتري مدینه) اطلاع یافتند  35در فاصله  بازگشت با رسیدن به ذي خشب (منطقه اي

به مکه حرکت کرده است. آنها نیز مسیر خود را به آن سو تغییر دادند   که پیامبر اکرم
 1ملحق شدند.  تا اینکه در محلی به نام سقیا به کاروان پیامبر اکرم

با بایست  الگویی است براي فرماندهان که می  این روش حکیمانۀ پیامبر اکرم
اي وانمود ننمایند که دشمنان از  احتیاط کامل پیشروي نمایند و در انظار عموم به گونه

هاي آنان اطلاع یابند تا لشکر اسلام در راه خدا و سرکوبی دشمنان دین موفق  نقشه
 2گردد.

 
 اعزام افراد براي منع رسیدن خبر به دشمن -3

به کنترل اخبار موظف شدند تا  مردانی در داخل و خارج مدینه از طرف دولت اسلامی
از رسیدن خبر آمادگی لشکر اسلام به مکه جلوگیري به عمل آورند. آن حضرت افراد 

وال آنان جویا ناشناسی را براي این منظور گماشته بود. عمر بن خطاب مرتب از اح
: هیچ فرد ناشناسی را نگذارید که به سوي مکه برود؛ پس پیامبر گفت گردید و می می
پرداخت و از طرفی دیگر به کنترل راهها و مردم  از طرفی به کتمان اخبار می ماکر

 .132، ص 2؛ ابن سعد، ج الطبقات الکبري -1

 .498، ص ریهالقیادة العسک -2
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اي در مقابل  العمل بازدارنده پرداخت تا دشمن کاملاً غافلگیر شود و نتواند عکس می
 1لشکر اسلام انجام دهد.

 
 علیه قریش  دعا نمودن پیامبر اکرم -4

با دعا و  ده نمود، به سوي خداآن حضرت پس از اینکه از سایر اسباب شرعی استفا
اي قرار ده تا آنان،  بار الها! بر گوشها و چشمهاي آنان پرده: «زاري متوجه گردید وگفت

 2»ما را نبینند و خبر قدوم ما را نشنوند تا ما ناگهان بر آنان فرود آییم.
وجود نمود، اما با این  ت از اسباب استفاده میش پیامبر خدا این گونه بود که نخسرو

 نمود. نیز از پروردگار با درخواست دعا و تضرع فراموش نمی
 
 از بین بردن کوشش حاطب در تجسس براي قریش -5

کاملاً براي حرکت به سوي مکه مهیا شده بود، حاطب بن   هنگامی که پیامبر اکرم
فتح  براي  اي به مردم مکه نوشت و آنان را در جریان تصمیم پیامبر اکرم بلتعه نامه ابی

مکه قرار داد، اما هنوز نامۀ حاطب به قریشیان نرسیده بود که خداوند، پیامبرش را از 
موضوع نامه مطلع ساخت. آن حضرت، علی و مقداد را فرستاد تا نامه را از زنی که 
حامل آن بود، پس بگیرند. آنها در دوازده مایلی مدینه در مکانی به نام روضه خاخ به آن 

اطلاعی نمود. آن گاه علی ومقداد او را تهدید کردند که  او اظهار بی زن رسیدند، اما
خواهند کرد و در هر شرایطی، نامه را از او خواهند گرفت، آن گاه  لباسهایش را بیرون

 او نامه را به آنان تحویل داد.
 حاطب را به حضور طلبید و نظریۀ او را در این مورد جویا شد.  پیامبر اکرم
ي رسول خدا! در مورد من شتاب مکن. من مانند بقیه مهاجران، : افتحاطب گ

گونه نسبت قرابتی با قریش ندارم که آنها به خاطر آن، از خانواده و اموالم نگهداري  هیچ

 .365همان، ص  -1

 .282، ص 4، ج البدایۀ و النهایۀ -2
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نمایند؛ بلکه من از همپیمانان قریش هستم. بنابراین، من به خاطر ارتداد از دین این عمل 
ام که آنان نیز رعایت حال خانواده  این عمل اقدام نمودهام؛ به این دلیل به  را انجام نداده

 : گوید فرمود: حاطب راست می  من را بنمایند. پیامبر اکرم
: اي رسول خدا! اجازه بده سر این منافق را ازتنش جدا بنمـایم؟ پیـامبر   گفت عمر

 :ســت: او از اهــل بــدر اســت و خداونــد در مــورد اهــل بــدر فرمــوده افرمــود اکــرم

 موا ما شئتم فقد غفرت لکماعل 1 »خواهید انجام دهید، من گناهان شما را  هر عملی می

 »آمرزیدم.
 : اه خداوند این آیه را نازل فرمودآن گ

                  

                   

                  

                       

                 ،1(ممتحنه( 

اي مؤمنان! دشمنان من و دشمنان خود را به دوستی نگیرید. در حالی که آنها به «
اند. آنها شما و پیامبر را به خاطر اینکه  حقی که نزد شما آمده است، کفر ورزیده

 »اید، اخراج نمودند. رتان است، ایمان آوردهبه خدا که پروردگا

: منظور از آیۀ: گوید ا مشخص نموده است. قرطبی میاین آیه، حدود تعامل با کفار ر

            قانون کلی است که موالات و دوستی با کفار

 2نماید. را منع می

 .4274، شماره 105، ص 5، کتاب المغازي، باب غزوة الفتح، ج البخاري -1

 .52، ص 18، ج تفسیر قرطبی -2
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و مؤمنان به مبارزه  فرانی هستند که با خدا و پیامبرشهدف از کفار نیز مشرکان و کا
 1پس نباید آنها را دوست و کارساز خود قرار داد. اند برخاسته

                   یعنی شما، آنان را

نمایید؛ در حالی که آنها به  آنها دلسوزي میگردانید و براي  از رازهاي مسلمانان مطلع می
 نبی و قرآن شما کافر هستند.

  : ابن کثیر در مورد آیۀ            

احیاء بنماید تا   اي تلخ و زننده : هدف این آیه آن است که از این ماجرا، خاطرهگوید می
و اصحابش را   جه کسی اظهار دوستی با آنان ننماید؛ چراکه آنان پیامبر اکرمبه هیچ و

بیرون کردند؛ چنانکه ادامۀ  دیارشان فقط به خاطر توحید و اخلاص در عبادت خدا، از

  این آیه بیانگر این مطلب است :         یعنی شما گناهی جز اینکه

 2ورده بودید، نداشتید.به پروردگارتان آ

    : و منظور از آیۀ            نیز این

اید؛  ر جهاد در راه من و براي کسب رضایت من بیرون شدهطاست که اگر شما به خا
اند، به دوستی  پس دشمنان من و دشمنان خود را که شما را از شهرتان بیرون رانده

 نگیرید.

  : ابن کثیر در مورد آیۀ                » پشت

دهید؛  : یعنی شما این اقدامات را انجام میگوید می» نمایید. آنان دلسوزي میپرده براي 

کثیر -1  .346، ص 4، ج تفسیر ابن 

 .347همان، ص  -2
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طنی شما آگاهم و از افعال شما در حالی که من به اسرار و تمامی امور ظاهري و با
 1دارم. آگاهی 

   : رساند ق را این گونه به پایان میسپس خداوند آیۀ فو        

       و این آیه بدین معناست که هر کس از شما مخفیانه با آن ارتباط

 2واقعی و حقیقی دورمانده است.برقرار نماید، یا نامه بفرستد، پس از راه 
ود؛ نم هاي فتح مکه را آماده می : این آیه، زمینهگوید کتر محمد بن بکر آل عابد مید

را به همکاري نکردن و دوستی ننمودن با کفار موظف  مومنانزیرا در این آیه، خداوند 
د با آنان گرداند تا براین اساس مهاجران در مقابل قریش، تحت تأثیر روابط نسبی خو می

 3قرار نگیرند و از آن متأثر نگردند.
: با وجود رنجها و مشکلاتی که مهاجران از جانب گوید همچنین استاد سید قطب می

قریش متحمل گردیدند، اما باز هم در دلهاي بعضی از آنان هنوز هم آثاري از محبت و 
نمودند  وز میخیرخواهی نسبت به خویشاوندان قریشی آنان وجود داشت و همچنین آر

که اي کاش این خصومت که باعث درگیري و قطع ارتباط با آنان گردیده است، به پایان 
خواست این تمایل اندك را نیز از دلهاي آنان بزداید تا محبت  رسید، اما خداوند می می

ودلسوزي فقط براساس دین و عقیده استوار گردد بنابراین، حوادث مختلف را پدید 
 4اي، این فاصله اعتقادي را بیشتر گرداند. وقوع هر حادثهآورد و پس از 

آنچه حاطب مرتکب شده بود، اشتباه بزرگی بود که قرآن بلافاصله به تصحیح آن 
 پرداخت و موضعگیري مسلمانان را در مقابل دشمنانشان روشن ساخت.

 همان. -1

 .54، ص 18، ج تفسیر قرطبی -2

 .569-568، ص 2، ج لکریمحدیث القرآن ا -3

 .358، ص 6، ج فی ظلال القرآن -4
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، با حاطب به مهربانی برخورد نمود که این برخورد  با این وجود، پیامبر اکرم
بیانگر میزان وفاداري و محبت ایشان نسبت به اصحابی است که داراي سوابق نیک 
هستند. آن حضرت، سابقۀ خوب و حضور حاطب در میدان بدر را به خاطر آورد و او 

با حاطب، نحوة نگرش در برخورد با خطاکاران را   را عفو نمود. برخورد پیامبر اکرم
وزد که نخست باید سوابق و خدمات فرد خطاکار آم سازد و به مسلمانان می مشخص می

در نظر گرفته شود و بعد از آن خطاهایش را در نظر بگیرند و از آنجا که هر انسان، 
خطاکار است؛ پس نباید خدمات، جهاد، دعوت و خدمات علمی افراد را نادیده گرفت 

اس نظر علمی و نماید که اشتباه آنان براس و این امر نه تنها در مورد کسانی صدق می
اند،  اجتهادي بوده است؛ بلکه در مورد کسانی نیز که اشتباه عظیمی را مرتکب گردیده

 صدق خواهد نمود.
متأسفانه امروز برخی از دانشجویان، به نقد علما و داعیان بزرگ به خاطر خطاهاي 

اهاي نمایند و خط ورزند و گاهی نیز آنان را تمسخر و استهزاء می اجتهادي مبادرت می
دهند که سایر خدماتی که آنان براي اسلام و مسلمانان  آنان را به قدري بزرگ جلوه می

دهند و این در حالی است که باید نخست خدمات  الشعاع قرار می اند را تحت انجام داده
و خوبیهاي علما و داعیان در میدان علم و دعوت بیان گردد؛ سپس انتقادات خود را با 

بلتعه نیز  علمی مطرح نماید و برخورد پیامبر اسلام با حاطب بن ابیرعایت آداب نقد 
زنش قرار گرفت و نه تنبیه شد و کسی این گونه بود؛ چنانکه او بیش از این نه مورد سر

 1گفت.ن به او سخن بدي هم
اتفاق افتاد، درسها   از گفتگویی که در این مورد بین عمر بن خطاب و پیامبر اکرم

 : گردد صل میزیر حا و نکات

 .176، ص 7، حمیدي، ج التاریخ الاسلامی -1
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جاسوس باید کشته شود؛ زیرا وقتی عمر بن خطاب اجازه قتل او را خواست،  -1
: او از اهل بدر است؛ یعنی، بدین خاطر که از ، چیزي نگفت و فقط فرمود پیامبر اکرم

 شود. اهل بدر است، مشمول این کیفر نمی
له از پیامبر گیري عمر در مسائل مربوط به دین؛ چنانکه بلافاص شدت و سخت -2
 خواست تا گردن حاطب را بزند.  اکرم
اي  شود؛ زیرا تجسس حاطب گناه کبیره گناه کبیره، موجب سلب ایمان از فرد نمی -3

 رفت. بود، ولی با این حال او مؤمن به شمار می
تأثیرپذیري عمر از سخنان پیامبر؛ چنانکه پس از اینکه بر حاطب عصبانی بود، به  -4
ا فرو برد و به صد داشت هر چه زودتر گردنش را بزند، بالفور خشم خود راي که ق گونه

دانند. این بدان خاطر بود که خشم وي  : خداوند و رسولش بهتر میگریه افتاد و گفت
بود و چون دانست که رضایت خدا و رسولش در صرف   به خاطر خدا و پیامبر اکرم

باشد،  مقابل سوابق جهادي او می نظر از تنبیه حاطب و برخورد شایسته با او در
 1موضعگیري خود را تغییر داد.

آمیز با  با حاطب، دستاویزي براي برخورد مسالمت  اما نباید برخورد پیامبر اکرم
: نباید براساس عفوي گوید که دکتر عبدالکریم زیدان میجاسوس قرار داده شود؛ چنان

ا عفو او به دلیل برخورداري از که شامل حال حاطب، شد، جاسوس را عفو نمود؛ زیر
امتیازي بود که کسب این امتیاز، در زمانهاي بعدي ممکن نخواهد بود و آن عبارت است 

 از حضور وي در بدر؛ پس نباید این مسئله را از یاد برد.
پس مسلمان بودن جاسوس، » جاسوس مسلمان باید کشته شود: «گوید امام مالک می
ي این مورد به تفصیل سخن گفته و رأ نکه علامه ابن قیم درگردد؛ چنا مانع قتل او نمی

 .177-176همان، ص  -1
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ي درست این است که حاکم و امام ا ذکر نموده و در پایان گفته است: رأائمه اربعه ر
 1اندیشی نماید و براساس آن اقدام به قتل و یا عفو او بنماید. مسلمانان مصلحت

 
 حرکت به سوي مکه و رخدادهاي مسیر

ر دهم رمضان سال هشتم هجري، مدینه را به قصد مکه ترك د  پیامبر اکرم -1
 . 2نمود و ابورهم، کلثوم بن حصین غفاري را جانشین خود در مدینه گمارد

حضور داشتند.   در این سفر حدود ده هزار از مهاجران و انصار در رکاب پیامبر اکرم
با عمویش، عباس بن  و در جحفه 3وقتی آنان به آبی به نام کدید رسیدند، افطار نمودند

با دیدن او بسیار   اش هجرت کرده بود، دید و پیامبر اکرم عبدالمطلب را که با خانواده
یفۀ عباس به عنوان دیپلمات نظامی و رسید که وظ و این طور به نظر می 4شادمان گردید

رسانی آن حضرت در مکه به پایان رسیده بود، به ویژه که او با دستور پیامبر  اطلاع
 5در مکه باقی مانده بود. اکرم

 
 اسلام آوردن ابوسفیان بن حارث و عبداالله بن امیه -2

ابوسفیان بن حارث و عبداالله بن امیه بن مغیره از مکه خارج شده بودند. آنها در گردنۀ 
برخورد نمودند. نخست اجازه خواستند تا با رسول خدا   عقاب با کاروان پیامبر اکرم

: اي رسول خدا! سلمه شفاعت کرد و گفت ت. امنپذیرف  ما پیامبر اکرمملاقات نمایند، ا
 پسر عمو و پسر عمه و پدر زنت قصد دارند با تو ملاقات نمایند.

 .443، ص 3، ج زادالمعاد -1

 .561-560، ص السیرة النبویه فی ضوء المصادر الاصلیه -2

 .4276، شماره 106، ص 5، کتاب المغازي، ج بخاري -3

 .4276، شماره 106، ص 5المغازي، ج ، کتاب بخاري -4

 .406فارس، ص  ، ابیالسیرة النبویه – 286، ص 4، ج البدایه و النهایه -5
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باعث هتک  م: من نیازي به ملاقات آنها ندارم. پسر عمویفرمود  پیامبر اکرم
 گفته است.اي  ام در مکه علیه من سخنان زشت و زننده حرمت من شده و پسر عمه

زندانش نیز با او همراه بود، هنگامی که این خبر به آنان رسید، ابوسفیان که یکی از فر
گیرم تا از گرسنگی و  گیرم وراه بیابان را پیش می ند خود را میز: من دست این فرگفت

با اطلاع از این موضوع، بر او ترحم نمود و اجازه داد تا   تشنگی بمیرم. پیامبر اکرم
م شوند. ابوسفیان اسلامش را در قالب شعر در حضور رسول خدا این گونه اعلاحاضر 

 :کرد و از گذشته عذرخواهی نمود

ــۀ    ــل رایـ ــوم أحمـ ــی یـ ــرك إنـ  لعمـ
 

 لـــب خیـــل الـــلات خیـــل محمـــدلتغ 
 

ــ ــهارلکالمــــدلج الحیــ ــم لیلــ  ن أظلــ
 

 فهــذا أوان الحــق أهــدي و أهتــدي    
 

ــف لا ا  ــل لثقیــ ــالکم فقــ ــد قتــ  ریــ
 

ــدي   ــک عن ــف تل ــل لثقی ــدي وق  فأوع
 

ــی  ــی و دلنـ ــر نفسـ ــاد غیـ ــدانی هـ  هـ
 

 دت کـــل مطـــردإلـــی االله مـــن طـــر 
 

ــد    ــن محمـ ــداً عـ ــریعاً جاهـ ــر سـ  أفـ
 

ــد    ــب لمحم ــن أنتس ــی و إن لم  و أدع
 

 هـــم عصـــبۀ مـــن لـــم یقـــل بهـــواهم
 

ــ و إن  ــد  ان ذاکــ ــم و یفنــ  رأي یلــ
 

 أریـــد لأرضـــیهم ولســـت بلاقـــط   
 

 د فــی کــل مقعــدمــع القــوم مــالم أهــ 
 

 ي نـال عـامراً  فما کنت فـی الجـیش الـذ   
 

ــدي   ــر لســانی و لای  و لا کــلَّ عــن غی
 

ــدة    ــلاد بعیـ ــن بـ ــاءت مـ ــل جـ  قبائـ
 

ــردد      ــهام و س ــن س ــاءت م ــع ج  تواب
 

 و إن الـــــذي أخـــــرجتم و شـــــتمتم
 

ــري   ــم امـ ــعی لکـ ــدد ءسیسـ  1غیرمقـ
 

به خدا سوگند، آن روزي که من پرچم را به دست گرفته بودم تا گروه لات (اسم بتی «
شود، مانند کسی بودم که در تاریکی شب، حیران و سرگشته باشد  است) بر گروه محمد پیروز

 هاي هدایت و حق فرارسیده است.  و اکنون لحظه

 .517، ص صحیح السیرة النبویه -1
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اي به  دهنده خواهم در جنگ شما شرکت کنم و مرا هدایت پس به طایفۀ ثقیف بگو نمی
 .»سوي خدا هدایت کرد. هرچند او را طرد نموده بودید و ... 

: تو مرا اش زد و فرمود دست بر سینه  وي، پیامبر اکرمبا به اتمام رسیدن اشعار 
 1طرد نموده بودي.

االله ابن امیه به نمود، اما عبد در اشعارش هجو می  ابوسفیان قبل از این، پیامبر اکرم
آورم مگر اینکه نردبانی بزنی و در  : به خدا سوگند من به تو ایمان نمیایشان گفته بود

ي؛ سپس با دستاویزي همراه چهار فرشته برگردي و بعد جلوي چشم من به آسمان برو
 2از آن هم فکر نکنم، من تو را تصدیق نمایم.

پوشی نمود و اسلام  از جنایتهاي آنان چشم  اما با تمامی این شرایط، پیامبر اکرم
 نماید. پوشی ایشان دلالت می آوردن آنان را پذیرفت و این امر بر عفو و رحمت و چشم

سرود، جبران   اي که در مدح پیامبر اکرم شعار گذشته خود را با قصیدهابوسفیان ا
کرد و بعد از آن بر مسلمان بودن خویش استوار ماند و در میادین جهاد به ویژه در 

 3حنین، رشادتهاي خاصی از خود به جاي گذاشت.
فرود آمدن لشکر اسلام در مرالظهران و اسلام آوردن رئیس قریش، ابوسفیان بن 

 ربح
براي » مرالظهران«کیلومتري مکه در  22به مسیرش ادامه داد تا در   پیامبر اکرم

سپري نمودن شب فرود آمد. در آنجا به افراد لشکر دستور افروختن آتش داد. حدود 
 4چندین هزار آتش افروختند و عمربن خطاب را به عنوان سرکردة نگهبانان گماشت.

 .167 – 164، ص 6، ج مجمع الزوائد – 43، ص 3، ج المستدرك -1

 .300 – 295، ص 1، ج ابن هشام -2

 .182، ص 7، ج التاریخ الاسلامی -3

 .135، ص 2، ابن سعد، ج طبقات – 387، ص معین السیره -4
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به زور وارد مکه   بر قریش. اگر پیامبر اکرم: واي گوید: با خود گفتم عباس می
بشود، قبل از آنکه آنها تسلیم سپاه اسلام گردند، براي همیشه نابود خواهند شد. 

سوار شد و به راه افتاد تا کسی را نزد قریش   بنابراین، عباس بر شتر پیامبر اکرم
 به مکه، براي خود امان بگیرند. بفرستد تا قبل از ورود پیامبر

ابوسفیان و حکیم بن حزام و بدیل بن ورقا نیز از مکه براي کسب اخبار مربوط به 
: من تاکنون مشاهدة آتشهاي برافروخته شده گفتجنگ بیرون شده بودند. ابوسفیان با 

: این لشکر خزاعه است که ام. بدیل گفت به این بزرگی ندیدهچنین صحنه و لشکري 
: خزاعه کمتر از آن است که داراي چنین لشکر فتگاند. ابوسفیان  چنین برافروخته شده
آنها را از صدایشان شناخت و گفت: اي اباحنظله! ابوسفیان گفت:  انبوهی باشد. عباس

: واي بر تو اي تو عباسی؟ گفت: بلی. ابوسفیان گفت: چه خبر است؟ عباس گفت
پیش دارد. ابوسفیان، این لشکر رسول خدا است. به خدا سوگند! قریش فرداي بدي در 

 ابوسفیان گفت پدر و مادرم فدایت باد چاره چیست؟
: به خدا سوگند! اگر به تو دست یابد، گردنت را خواهد زد. پس پشت عباس گفت

ببرم و برایت امان بگیرم. ابوسفیان پیشنهاد   سر من سوار شو تا تو را نزد پیامبر اکرم
: او را با خود گوید عباس می شتند.عباس را پذیرفت و سوار شد و آن دو رفیقش برگ

 : این کیست. آن گاه شتر پیامبر اکرمگفتند گذشتیم، می ز کنار آتشی میآوردم. هرگاه ا
: عموي رسول خدا سوار بر شتر آن حضرت است تا اینکه از گفتند شناختند و می را می

فیان که ابوس کنار عمر بن خطاب گذشتیم. او مرا شناخت بنابراین، برخاست و هنگامی
: این ابوسفیان دشمن خدا است؟ خدا را شکر که تو را بدون اینکه عهد و را دید، گفت

: اي رفت وگفت  پیمانی مانع باشد، به دست ما سپرد و با شتاب نزد پیامبر اکرم
: من او را پناه ازه بده گردنش را بزنم. عباس گفترسول خدا! این ابوسفیان است، اج

عبدمناف است این  : چون او از بنیکه عمر اصرار دارد گفتعباس دید  ام. وقتی داده
ورزیدي. عمر  چنین اصرار نمی بود، عدي می همه اصرار بر قتل او داري و اگر از بنی

: اي عباس! چنین مگو. به خدا سوگند که از مسلمان شدن تو به قدري خوشحال گفت
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دانم که مسلمان  ون میشدم؛ چ شد، آن قدر خوشحال نمی شدم که اگر پدرم مسلمان می
 تر بود. از مسلمان شدن پدرم خوشحال کننده  شدن تو براي پیامبر اکرم

فردا نزد من : او را امشب نزد خود نگه دار و به عباس گفت  آن گاه پیامبر اکرم
: آوردم. آن حضرت فرمود : صبح زود بعد او را نزد پیامبر اکرمگوید بیاور. عباس می

ز االله سفیان! هنوز وقت آن نرسیده است که بدانی معبودي بحق جواي بر تو اي ابو
: پدر و مادرم فدایت باد چه قدر بردبار، گرامی و وجود ندارد؟ ابوسفیان گفت

داشت، از من حمایت  کنندة صلۀ رحم هستی. اگر جز خدا معبود بحقی وجود می رعایت
 کرد. می

ن پیامبر خدا هستم. بدانی م : آیا وقت آن نرسیده است کهفرمود  پیامبر اکرم
: واي بر ی در ذهن من وجود دارد. عباس گفت: هنوز در این مورد شبهاتابوسفیان گفت

تو، مسلمان شو قبل از اینکه گردنت را بزنیم. آن گاه ابوسفیان مسلمان شد و شهادت را 
 بر زبان خویش ابراز نمود.

اي رسول خدا! ابوسفیان مردي : گفتم  : سپس من به پیامبر اکرمگوید ابن عباس می
: امتیازي قائل شو. آن حضرت فرمود پسندد؛ پس براي او است که غرور و تفاخر را می

ن بشود، درامان است و هر کس وارد مسجدالحرام بشود و یا اهر کس وارد منزل ابوسفی
 خانه خود باقی بماند، درامان است.

نگه وادي کوه خطم نگهدار تا : او را در تگفت به عباس  آن گاه پیامبر اکرم
: من طبق دستور، او را در همان جا نگه داشتم. گوید ازان خدا را ببیند. عباس میسرب

ینها چه : اگفت کردند، ابوسفیان می عبور می اي از مسلمانان با پرچمهایشان هرگاه دسته
یفۀ مزینه : اینها مردان طایفۀ سلیم هستند و اینها مردان طاگفتم کسانی هستند؟ من می

با گروه مهاجران و انصار، که چنان با زره پوشیده   هستند و ... تا اینکه پیامبر اکرم
! اینها چه االله : سبحانشد، رسیدند. ابوسفیان گفت یده میبودند که فقط چشمشان د

هستند.  و همراهانش از مهاجران و انصار : این پیامبر اکرمکسانی هستند؟ من گفتم
: اي ابالفضل! به خدا در مقابل اینها بایستد؛ سپس گفت تواند می: هیچ کس نگفت
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اي ابوسفیان! این  :ات، خیلی بزرگ شده است من گفتم هسوگند که حکومت برادرزاد
 1: پس خوب است.نبوت است. گفت

 
 در این ماجرا  درسها و حکمتهاي برگرفته شده از برخورد پیامبر اکرم

مسلمانان گروگان گرفته شده بود و ادامۀ زندگی هنگامی که ابوسفیان به دست  -1
و عمر قصد داشت تا گردن وي را بزند وابسته بود،   وي براساس دستور پیامبر اکرم

و عباس او را پناه داد؛ سپس روز بعد به جاي سرزنش و تهدید و خوار شمردن، به 
آمیز و  متاسلام فراخوانده شد، در چنین موقعیتی چنین برخورد و موضعگیري مسال

: پدر و گفت  اي، او را تحت تأثیر قرار داد تا جایی که خطاب به پیامبر اکرم محترمانه
و ... و مسلمان شد. آن گاه پیامبر  2مادرم فدایت باد؛ تو چه قدر مهربان و بردبارهستی

براساس پیشنهاد عمویش، اعلان نمود که هر کس وارد منزل ابوسفیان بشود، در   اکرم
و این برخورد پیامبر  3واهد بود. این امتیاز به خاطر تثبیت و تقویت ایمان او بودامان خ

توزي از قلب ابوسفیان گردید و ابوسفیان به این  هاي کینه موجب زدودن ریشه اکرم
نتیجه رسید که اگر مؤمن واقعی باشد و دراین راستا تلاش نماید، جایگاه و منزلت 

 4ز دست نخواهد داد.گذشته خویش را نیز در اسلام ا
: او را در کنار تنگه وادي نگه دار به عباس گفت  فلسفۀ این امر که پیامبر اکرم -2

، به خاطر این بود تا روحیه پیشواي مکه را تضعیف نمایدتا اگر 5تا سربازان خدا را ببیند
افرادي قصد مقاومت را داشته باشند، با دیدن قدرت و نظم لشکر اسلام که براي 

نظر د گیري خود تجدی اند، در تصمیم پرستی آمده سازي مکه از لوث شرك و بتپاک

 .520 – 518، ص صحیح السیرة النبویه -1

 .564، غضبان، ص فقه السیرة النبویه -2

 .403، ص 2، ج المستفاد من قصص القرآن -3

 .245، محمد رواس، ص قراءة سیاسیۀ للسیرة النبویه -4

 .52، ص 4، ابن هشام، ج السیرة النبویه -5
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محقق شد و ابوسفیان به میزان و عمق توانایی   رمک؛ چنانکه نقشۀ پیامبر ا1نمایند
لشکر اسلام پی برد و اعتراف کرد که کسی یاراي مقابله با چنین لشکر عظیمی را ندارد 

زرگ شده است که عباس در جواب ات خیلی ب : حکومت برادرزادهعباس گفت و به
 2: این نبوت است.گفت

را بر زبان عباس » این نبوت است» «انما النبوه«اراده و حکمت خدا این بود که کلمۀ 
جاري گرداند تا پاسخی باشد دائمی براي تمامی کسانی که در مورد دعوت پیامبر 

اس احیاء تعصبات نژادي و کنند که براي احراز ملک و مال و براس گمان می اکرم
باشد؛ زیرا  می  زبانی بوده است. این کلمه در واقع بیانگر هویت و سیرة پیامبر اکرم

شد و درصد تشکیل  تمامی اوقات ایشان در جهت تبلیغ رسالت خدا به مردم سپري می
به طور عمدي، اقدام به جنگ   . پیامبر اکرم3حکومت و یا دولتی براي خویش نبود

و تبلیغاتی علیه قریش نمود؛ چنانکه به سربازان خود دستور داد که چندین هزار  روانی
آتش برافروزند تا جایی که روشنایی آنها، فضا را منور ساخت و منظرة عجیبی به وجود 

از این   و هدف پیامبر اکرم 4هراس را بر قلوب قریشیان مسلط ساخت و آورد و ترس
یش بود تا بدون درگیري تسلیم بشوند و بدین امر، تضعیف روحیۀ جنگجویانۀ قر

 صورت از ریختن خون جلوگیري بشود؛ چنانکه این شیوه کارآمد و هدف پیامبر اکرم
به تضعیف روحیۀ جنگجویان دشمن، نوعی   محقق گردید. اهمیت دادن پیامبر اکرم

کته شود؛ چنانکه بعدها در آموزشگاههاي نظامی به این ن پیشرفت نظامی محسوب می
 5عنایت خاصی شد.

 .447، ص لقیادة العسکریه فی عهد الرسولا -1

 .52، ص 4، ابن هشام، ج السیرة النبویۀ -2

 .275، بوطی، ص فقه السیرة النبویه -3

 .135، ص 2، ابن سعد، ج طبقات -4

 .565، لواء محمد فرج، ص العبقریه العسکریه و غزوات الرسول -5
 

                                                 



 

 

 فصل دوم
 براي ورود و فتح مکه  نقشۀ پیامبر اکرم

، به مشخص نمودن وظایف پرداخت؛ 1به ذي طوي رسید  هنگامی که پیامبر اکرم
لشکر و زبیر را به فرماندهی سمت چپ  راستنۀاچنانکه خالد بن ولید را فرمانده می

و گماشت و به ابوهریره فرمود تا انصار را ر سپاه و اباعبیده را به فرماندهی دستۀ پیاده
بینید؟  د اوباش قریش را می: اي گروه انصار! آیا افراگردآور. آن گاه خطاب به آنان گفت

آنان را به  : اگر فردا در مسیر مکه براي شما ایجاد مزاحمت نمودند،گفتند: بلی. فرمود
 2ي ما کوه صفا است. : وعدهقتل برسانید و فرمود

بیر را سردسته مهاجران قرار داد و فرمود از ناحیه کدا و از قسمتهاي بالاي همچنین ز
ون نصب نمایید و همانجا منتظر ما جحوید و پرچم خود را مکانی به نام مکه وارد ش

باشید و خالد را با طوایف قضاعه، سلیم و غیره فرستاد و دستور داد که از ناحیۀ پایین 
 کنار اولین خانۀ آنجا نصب نماید. شهر وارد شود و پرچم خود را در

کرد و  حرکت می  اي از انصار پیشاپیش پیامبر اکرم سعد بن عباده نیز با دسته
پیامبر به همه دستور داد که آنان آغازکنندة جنگ نباشند، مگر با کسانی که قصد جنگ با 

مسیر آنان را داشته باشند و بدین صورت با مشخص گردیدن مسئولیتها هر گروهی به 
 3تعیین شده خویش ادامه داد.

نیروهاي مسلمانان از جهات مختلف، بدون اینکه با هیچ گونه مقاومتی روبرو شوند، 
اي، فرصت  العاده با اجراي تاکتیک نظامی فوق  وارد مکه شدند. این گونه پیامبر اکرم

 هاي نظامی مذکور هرگونه مقاومت احتمالی را از دشمن گرفت و هر یک از دسته

 .389، ص معین السیره -1

 ، باب فتح مکه.مسلم -2

 .390، ص السیره معین -3

                                                 



 645 )  ه8فتح مکه (

شدة خود را تصرف کردند و فقط  براساس وظایف خود وارد مکه شدند و مسیر تعیین
ین مقاومت از طرف برخی . ا1خالد بن ولید و سپاه وي با شبه مقاومتی روبرو گردیدند

قریش به سرکردگی عکرمه پسر ابوجهل و سهیل بن عمرو و صفوان بن  از تندروهاي
ت، اما در مقابل سپاه خالد، لحظاتی بیش دوام امیه در مکانی به نام خندمه صورت گرف

 2نیاوردند و متفرق گردیدند و بدین صورت مکه در تصرف سپاه اسلام درآمد.
بکر با مسلمانان و  نگاران و مورخان، دشمنی حماس ابن خالد از قبیلۀ بنی سیره

 : نمایند ي جنگ را این گونه ذکر میآمادگی وي برا
کرد که براي  ان، مسلح بود. همسرش از او سؤال میاو همیشه براي جنگ با دشمن

و یارانش. روزي همسرش به  گفت براي جنگ با محمد شوي؟ می چه چیزي آماده می
محمد و یارانش بایستد.  کنم کسی بتواند در مقابل : به خدا سوگند، فکر نمیاو گفت

د و این گونه تو شون: به خدا سوگند، من امیدوارم چند نفري از آنان غلام حماس گفت
 : خواند رجز می

ــۀ   قیان  ــالی علــ ــوم فمــ ــوا الیــ  بلــ
 

ــــۀ    هـــــذا ســـــلاح کامـــــل و ألَّـ
 

 و ذو غرارین سریع السلۀ

اگر آنان امروز بیایند، من هیچ مشکلی ندارم. این است سلاح کامل و نیزه و شمشیر دو لبه «
 »کند. که خیلی زود، پوست را می

ایستادند، اما وقتی او میدان معرکه را حماس با عکرمه و یارانش در مقابل خالد 
اش رفت و  ه به خانهخالی دید فرصت را غنیمت شمرد و پا به فرار گذاشت و بلافاصل

 : در را بر روي من ببند.به همسرش گفت
نمودي چه شد؟ حماس در پاسخ،  : نتیجۀ آن تهدیدهایی که میهمسرش گفت

 : خود را این گونه بیان کرد اشعاري سرود و عذر

 .397، ص صور و عبر من الجهاد النبوي فی المدینه -1

 .123 – 122، ص السیاسیۀ و العسکریه قیادة الرسول  -2
 

                                                 



 646 الگوي هدایت

ــه   ــوم الخندمـ ــهدت یـ ــو شـ ــک لـ  انـ
 

ــه   ــرَّ عکرمــ ــفوان و فــ ــر صــ  إذفـَـ
 

ــه ــائم کالموتمــــ ــد قــــ  و ابویزیــــ
 

 و اســــتقبلتهم بالســــیوف المســــلمۀ 
 

ــۀ  ــاعد و جمجمــ ــل ســ ــن کــ  یقطعــ
 

ــۀ   ــمع الا غمغمـــ ــرباً فلاتســـ  ضـــ
 

 لهــــم نهیــــت خلفنــــا و همهمــــه   
 

 1نـــی کلمـــهلـــم تنطقـــی بـــاللوم أد 
 

ه صفوان و عکرمه پا به فرار گذاشتند و فقط داشتی؛ آن گاه ک اگر تو روز خندمه حضور می«
شدي که ساعد و  ابویزید همچون ستونی استوار بود و با شمشیرهاي مسلمانان ربرو می

شنیدي، اکنون  ها و چکاچک شمشیرها را می شکافتند و صداي غرش سینه جمجمه را می
 »سخنی براي سرزنش نمودن نداشتی.

آن شهر حکومت نظامی اعلام شد و رفت و قبل از ورود لشکر اسلام به مکه، در 
آمدها ممنوع گردید تا نیاز به درگیري و تعقیب و گریز و خونریزي احساس نشود و نیز 

شد که هر کس به خانۀ ابوسفیان پناه ببرد یا وارد مسجدالحرام گردد و یا در  اعلام می
 2خانۀ خویش باقی بماند، درامان خواهد بود.

شد و با صداي بلند اعلام کرد که اي مردم، محمد با سپاهیان  ابوسفیان نیز وارد مکه
خویش وارد مکه گردیده است و شما توانایی رویارویی با آنان را ندارید. هر کس وارد 

آمد و با شوهرش  خانۀ ابوسفیان بشود، در امن خواهد بود. همسرش، هند، بیرون
مش آمده است؛ پس او را : بدترین کسی هستی که اول صبح نزد قوگلاویز شد و گفت

 بکشید.
: واي بر شما فریب سخنان او را نخورید. به خدا ابوسفیان خطاب به مردم گفت

محمد با گروه عظیم آمده است که شما مقاومت در برابر او را ندارید و هر کس که وارد 
تو  خانۀ: خدا تو را نابود گرداند، دخانۀ ابوسفیان بشود، درامان خواهد بود. آنها گفتن

 .295، ص 4، ج البدایۀ و النهایه -1

 .254، عمادالدین خلیل، ص دراسۀ فی السیره -2
 

                                                 



 647 )  ه8فتح مکه (

: هرکس در خانۀ خود باقی بماند و هر کس وارد کافی نیست. ابوسفیان گفت
 1ها و به مسجد رفتند. مسجدالحرام شود، نیز درامان خواهد بود. مردم نیز به خانه

نیز دوست داشت که از ناحیۀ کدا که در قسمت بالاي مکه واقع   پیامبر اکرم
ران خویش را به نام حسان برآورده سازد که تا آرزوي یکی از یا 2گردیده بود، وارد شود

خواهد شد و این از  اي گفته بود، به زودي کاروان مردان خدا از کدا وارد در قصیده
 : گوید رود؛ چنانکه می به شمار می هاي حسان زیباترین قصیده

 عـــــدمنا خیلنـــــا ان لـــــم تروهـــــا
 

 تثیــــر النقــــع موعــــدها کــــداء    
 

ــغیات  ــه مصــــ ــازعن الاعنــــ  ینــــ
 

ــی اکتف  ــاء  علـ ــل و الظلمـ ــا الاسـ  اهـ
 

 تظـــــــل جیادنـــــــا متمطـــــــرات
 

ــاء   ــالخمر النســــ ــن بــــ  یلطمهــــ
 

 فامـــــا تعرضـــــوا عنـــــا اعتمرنـــــا
 

ــاء   ــتح و انکشـــف الغطـ ــان الفـ  3و کـ
 

 .»نینگیزند...  بر را از ناحیۀ کداء ما نابود شوند، اگر گرد و غبار  هايباس«

حیه کداء این نارا براي ورود از   در روایتی ابن عمر علاقه و محبت پیامبراکرم
در سال فتح، وارد مکه شد، زنان با   : هنگامی که پیامبر اکرمنماید گونه بیان می

صحنه، تبسم کرد و به ابوبکر  زدند، ایشان با مشاهدة این چادرهایشان بر چهرة اسبان می
 : ن را خواند: اي ابوبکر! حسان چه گفته بود؟ ابوبکر در پاسخ، این شعر حساگفت

ــ  ا متمطـــــــراتتظـــــــل جیادنـــــ
 

ــاء  ــالخمر النســــ  4تلطمهــــــن بــــ
 

 »زنند. ان با چادرهاي خود به چهره آنان میشوند و زن اي ما پشت سرهم وارد میاسبه«

 

 .295، ص 4، ج البدایه و النهایه -1

 .524، ص صحیح السیرة النبویه -2

 .309، ص 4، ج البدایۀ و النهایه -3

 .831، ص 2، واقدي، ج مغازي -4
 

                                                 



 648 الگوي هدایت

 ورود متواضعانه، نه فاتحانه
رنگ بر سر  اي سیاه و عمامه 1در حالی وارد مکه شد که احرام نبسته بود  پیامبر اکرم

در برابر فرامین الهی پایین نگه داشته بود. و داشت و سرش را به خاطر اظهار تواضع 
جزیره عربستان و  این گونه وارد مرکز شبه  . پیامبر اکرم2نمود سورة فتح را تلاوت می

مرکز معنوي و سیاسی آن شد و با این رفتارش، شعار عدل و مساوات و تواضع و 
د شدة ایشان بود، فروتنی را عملی ساخت؛ چنانکه اسامه بن زید را که فرزند غلام آزا

هاشم و قریش  پشت سر خود بر مرکب خویش سوار کرده بود؛ در حالی که فرزندان بنی
در روز جمعه، بیستم رمضان سال هشتم هجري   آنجا زیاد بودند بنابراین، پیامبر اکرم

 3وارد مکه گردید.
اینکه : با وجود گوید ه میبه مک  محمد غزالی در مورد چگونگی ورود پیامبر اکرم

نیز بر شترش در حالی که عمامه   لشکر اسلام فاتحانه وارد مکه گردید و پیامبر اکرم
سیاهی بر سر داشت، پیشاپیش آنان در حرکت بود، اما سرش را به خاطر تواضع در 

اي متواضعانه به  پیشگاه پروردگار پایین انداخته و بر زین شتر خم شده بود و کاملاً قیافه
رکاب او در حرکت  هدة این کاروان عظیم و مهیب که در؛ زیرا او با مشاخود گرفته بود،

اي را باقی  اي از جانب او بودند تا در مکه هیچ جنبنده ترین اشاره بود و منتظر کوچک
انداخت که از مکه فراري  اي نزدیک می نگذارند، این پیروزي بزرگ او را به یاد گذشته

گشت. چه کرامت و  و نصرت الهی به مکه بازمی داده شده بود و اکنون با این هیبت
بایست هر چه  لطف بزرگی از جانب پروردگار شامل حال او شده بود. بنابراین، می

 4نمود. بیشتر از خدا تشکر نماید و در مقابل او کرنش و سر، خم می

 .1358، شماره مسلم -1

 .4218، شماره 108، ص 5، کتاب المغازي، ج البخاري -2

 .337، ندوي، ص السیرة النبویه -3
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 649 )  ه8فتح مکه (

علاوه بر برخورداري از چنین دیدگاهی در برابر مردم مکه، حرکات   پیامبر اکرم
و یاران خویش را نیز مدنظر داشت بنابراین، وقتی این سخن پرچمدار انصار،  اصحاب

؛ : امروز روز جنگ و خون استید که خطاب به ابوسفیان گفته بودسعد بن عباده، را شن
: خیر امروز، روزي است که کعبه مورد تعظیم قرار شود، فرمود امروز حرمت حلال می

 1هد شد.خواهد گرفت و حرمتش به جا آورده خوا
آن گاه پرچم را از سعد بن عباده گرفت و به فرزند او قیس بن سعد سپرد و با این 

العمل حکیمانه جلوي هرگونه درگیري احتمالی را گرفت و از طرفی احساسات  عکس
دار نشد؛ زیرا پرچم رابه کسی دیگر نداد؛ بلکه آن را از پدر باز گرفت  انصار نیز جریحه

خواهد کسی غیر از فرزندش بر او برتري  انسان از نظر فطري نمیو به پسر داد؛ چراکه 
  2یابد.

اي وارد مکه گردید و بعد از  بدون هیچ گونه درگیري و خونریزي  پیامبر اکرم
اینکه اوضاع امنیتی مکه برقرار شد، به سوي کعبه رفت و آن را طواف نمود و دور کعبه 

با کمانی   رار داشت. پیامبر اکرموبالاي سقف و درونش حدود سیصد و شصت بت ق
 :نمود زد و این آیه را تلاوت می یکه در دست داشت، به آنها م

                      

 »حق آمده و باطل نابود گردیده است و بار دیگر باطل برنخواهد گشت.«

اي بسیار جالب  و صحنه 3افتاد زد به چهره و یا به پشت می ن میهر بتی را که با کما
و دیدنی از نصرت و عزت و یاري خدا مجسم شده بود. معبودان باطل پیرامون کعبه، 

 4نمودند. سقوط می

 .4280، شماره 108، ص 5وم الفتح؛ ج الرایۀ ی ، کتاب المغازي، باب این ذکرالنبیالبخاري -1

 .196، ص قیادة الرسول السیاسیه و العسکریه -2

 .282، بوطی، ص فقه السیره -3

 .239، ندوي، ص السیرة النبویه -4
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ها و تصاویري وجود داشت  به این دلیل که در داخل کعبه، مجسمه  اما پیامبر اکرم
ها را نابود کنند و بیرون بیاورند. در آنجا دو تصویر وجود وارد آن نشد و دستور داد تا آن

داشت که به گمان آنها متعلق به ابراهیم و اسماعیل بودند و در دستهایشان تیرهاي 
دانند که آنها هرگز  : خدا اینها را بمیراند، میگیري قرار داشت، آن حضرت فرمود  فال

وارد خانۀ کعبه گردید و در قسمتهاي   آن گاه پیامبر اکرم.» 1اند چنین کاري نکرده
و اسامه   : پیامبر اکرمگوید ز خواند؛ چنانکه ابن عمر میمختلف آن تکبیر گفت و نما

و بلال و عثمان بن طلحه وارد خانۀ کعبه شدند و آن را بستند و در آن مکث نمودند. 
ه چه اعمالی ل کعبداخ  بعد از اینکه از آنجا بیرون شد، از بلال پرسیدم که پیامبر اکرم

طوري ایستاد که یک ستون کعبه در طرف راست   : پیامبر اکرمرا انجام دادند، گفت
ایشان و دو ستون دیگر در طرف چپ و سه ستون دیگر پشت سر ایشان قرار داشت، 

 2آن گاه نماز خواند و خانه کعبه در آن زمان داراي شش ستون بود.
 طلحه بود. او هنوز مسلمان نشده بود. علی کلیددار کعبه در آن زمان، عثمان بن

سول خدا این کار خواست کلید کعبه و امتیاز آب دادن حاجیان را به او بدهند، اما ر می
: امروز روز نیکوکاري و وفا به عهد است و چون کلید را از عثمان بن را نکرد و فرمود

قبل از   ی بود که پیامبر اکرمال. و این امر در ح3طلحه گرفته بود، آن را به او برگردانید
روزي کلید کعبه را از عثمان بن طلحه خواست، اما او   مهاجرت به مدینه، پیامبر اکرم

: اي خدا با مهربانی گفت احترامی رد کرد. رسول را با بی  این درخواست پیامبر اکرم
کس که آن را به هر  دعثمان! روزي خواهی دید که این کلید در دست من خواهد بو

و هلاکت خواهد بود. : آن روز براي قریش روز ذلت دهم. عثمان گفت بخواهم، می
: خیر؛ بلکه روز عزت و آبادانی خواهد بود و هنگام فتح مکه که سخن پیامبر فرمود

 .4288، شماره 110، ص 5، کتاب المغازي، ج البخاري -1

 .62 – 61، ص 4، ابن هشام، ج السیرة النبویه -2

 همان. -3
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کرد آن حضرت کلید را به کسی دیگر  تحقق پیدا کرده بود، عثمان فکر می  پیامبر اکرم
: عثمان! کلیدهایت ین نکرد؛ بلکه خطاب به عثمان گفتچنخدا  . اما رسول1خواهد داد

آنها را براي همیشه و نسل  2را بردار؛ چراکه امروز روز نیکوکاري و وفاي به عهد است
. بدین 3اندر نسل بردار و افزود که آنها را از شما پس نخواهد گرفت، مگر انسانی ظالم

دستهاي زیادي براي دستیابی به کلیدهاي کعبه را در حالی که   صورت پیامبر اکرم
این افتخار بزرگ دراز شده بود، به عثمان برگردانید و این است مفهوم فتح و پیروزي 

احترامی برخورد  که براساس آن با کسانی که با او به بی  بزرگ در شریعت پیامبر اکرم
برخورد  کرده و عهدشکنی نموده و او را اذیت و آزار داده بودند، به نیکی و احترام

 4نماید. می
به بلال دستور داد که بر بام کعبه بایستد و اذان بگوید   علاوه بر این، پیامبر اکرم

بلال بالا رفت و با صداي بلند، اذان گفت. اهل مکه ساکت و آرام به صدایی که براي 
دادند و شاید این امر براي آنان بسان خوابی تلقی  آنها تازگی داشت، گوش فرا می

 ردید.گ می
شد و  االله اکبر، االله اکبر، االله اکبر، این کلمات که بیانگر عظمت خدا بود، تکرار می

کرد یا باید  پیچید و در دل شیاطین رعب و وحشت ایجاد می صداي مؤذن در فضا می
 5شدند؛ چراکه راه دیگري بر ایشان باقی نمانده بود. کردند و یا تسلیم می فرار می

انداز گردیده است، صداي بلال است که چندي قبـل   ه طنینصدایی که در فضاي مک
(خـدا یکـی   » احـد، احـد  «گران با صـدایی ضـعیف    هاي شکنجه در این شهر، زیر تازیانه

 .838، ص 2قدي، ج ، واالمغازي -1

 .42، ص 4، ابن هشام، ج السیرة النبویه -2

 .838، ص 2، ج المغازي -3

 .401، ص صور و عبر من الجهاد النبوي فی المدینه -4

 .383، غزالی، ص فقه السیره -5
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لا «گفت، اما امروز بر سقف کعبه ایستاده است و با صدایی قوي و رسا بانـگ   است) می

و فروتنانه، به این ندا گـوش   دهد و همه ساکت آرام سر می »اله الا االله، محمد رسول االله

 1دهند. می
 

 اعلان عفو عمومی
از طرف اهل مکه مورد اذیت و آزار زیاد قرار گرفته بود و   با آنکه پیامبر اکرم -1

گیري بالایی  از طرفی با توجه به لشکر عظیمی که همراه داشت، از قدرت انتقام
ی آنها نزد خانۀ خدا گرد آمده برخوردار بود، اما عفو عمومی اعلام کرد؛ چنانکه تمام

: سرنوشت خود بودند. آن حضرت فرموددر مورد   بودند و منتظر دستور پیامبر اکرم
: برخورد خوبی خواهی نمود؛ چون با شما چه کاري خواهم کرد؟ گفتندکنید  فکر می

 : فرمود  برادر خوب و فرزند برادر خوب ما هستی. پیامبر اکرم
اي بـراي شـما نیسـت و     امـروز هـیچ مؤاخـذه   « »یغفر االله لکـم  لاتثریب علیکم الیوم«

 2»خداوند شما را خواهد آمرزید.
این عفو عمومی تمامی زوایاي زندگی آنان را از جمله حفاظت جان، مال و زمینهاي 

ر قداستش طاهل مکه را شامل گردید و بر آنان جزیه نیز فرض ننمود و با مکه به خا
ود؛ زیرا این شهر، محل عبادت بندگان خدا و مه برخورد ننمانند سایر شهرهاي فتح شد

: فروش و اجازه دادن زمینهاي مکه اند . بنابراین، جمهور ائمه گفتهمحل حرم الهی بود
جایز نخواهد بود؛ بله اهل مکه به قدر نیازهایشان از زمینهاي آنجا استفاده نمایند و بقیه 

هی از علما، معتقد به جواز فروش و استیجار باشد، اما گرو متعلق به حجاج و زائران می
 3اند. زمینهاي مکه هستند و دلایل قوي اي نیز در این زمینه ارائه داده

 .269، بوطی، ص فقه السیرة -1

 .179، عمري، ص المجتمع المدنی -2

 .180همان، ص  -3
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  هدر اعلام کردن بعضی خونها توسط پیامبر اکرم
رفت در  اي از افراد شرور که به دشمنی با خدا و پیامبر، شهرت داشتند و احتمال می عده

هایی ایجاد نمایند، از این عفو و گذشت عمومی، محروم شدند  صورت زنده ماندن، فتنه
در مورد آنان از خشم و جدیتی که لازمۀ یک رهبر فرزانه است،   و پیامبر اکرم

استفاده نمود و دستور قتل آنان را صادر کرد و فرمود حتی اگر آنان را چنگ زده به 
 1ریسمانهاي کعبه یافتید، بکشید.

آوري  جمع: من نامهاي این افراد را از میان روایات مختلف گوید حافظ ابن حجر می
: عبدالعزي بن خطل، عبداالله بن سعد بن أبی سرح، عکرمه بن ام که عبارتند از نموده

جهل، حویرث بن نقید، مقیس ابن حبابه، هبارابن الأسود، دو کنیز ابن خطل به  ابی
ث ابن طلال خزاعی، دالمطلب، حارعب : فرتنی و قریبه، ساره، کنیز آزاد شدة بنینامهاي

 2حشی بن حرب و هند دختر عتبه.کعب بن زهیر و
آمدند و مسلمان   اي هم نزد پیامبر اکرم برخی از این افراد، کشته شدند و عده

 3شدند و توبه کردند.
 

 صبح روز فتح و مسلمان شدن اهل مکه  سخنرانی پیامبر اکرم
بر رسید که همپیمانانش از خزاعه، مردي مشرك خ  در صبح روز بعد، به پیامبر اکرم

شده بودند،   از قبیلۀ هذیل را در قصاص مردي که آنان در گذشته از قبیلۀ خزاعه کشته
اي با این مضمون  راد خطبهخشمگین شد و به ای  اند. پیامبر اکرم به قتل رسانده

 : پرداخت
را آفریده است، داراي اي مردم! شهر مکه از روزي که خداوند، آسمانها و زمین 

 حرمت بوده است و تا قیامت این حرمت محفوظ خواهد بود.

 .262، ص تأملات فی السیرة – 451، ص 2ی شهبه، ج ، ابالسیرة النبویه -1

 .9، ص 7، ج فتح الباري -2

 .451، ص 2شهبه، ج  ، ابیالسیرة النبویۀ -3
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بنابراین، براي کسی که به خدا و روز واپسین ایمان دارد، روا نیست که در آن 
خونریزي نماید، یا درخت آن را قطع کند. این شهر نه قبل از من براي کسی حلال بوده 

فقط به مدت چند لحظه براي من حلال گردید  است و نه بعد از من حلال خواهد بود،
به خاطر اینکه خدا بر اهل آن خشم گرفته بود و اکنون دوباره به همان حرمت سابق 

: به غائبین برسانید و اگر کسی گفتمطلب را شما  حاضرین  خود برگشته است و این
روز براي : خدا آن پرداخته است شما در پاسخ بگویید رسول خدا در این شهر به نبرد

 پیامبرش حلال گردانده بود، اما براي شما حلال نگردانیده است.
اي گروه خزاعه! دست از کشتار و خونریزي بردارید؛ زیرا اگر این جنگها منفعتی 

اید که  دربردارند، در گذشته خونریزهاي زیادي صورت گرفته است. شما مردي را کشته
پس از این اگر کسی مرتکب قتلی بشود،  من خونبهاي آن را پرداخت خواهم کرد، اما

: چه بخواهند قاتل را قصاص بکنند؛ چه رو خواهند داشت اي دم دو راه پیشاولی
 1بخواهند خونبها بگیرند.

از اهل مکه به ویژه از برخی کسانی که آنها را   عفو و گذشت پیامبر اکرم
که اي  گذاشت؛ به گونه مهدورالدم اعلان کرده بود، در روحیۀ آنان تأثیري مهم برجاي

: مردان، زنان و آزادگان و بردگان به اختیار خود وارد قشرهاي مختلف اهل مکه از جمله
دسته براي  دین اسلام شدند و با نفوذ و گسترش اسلام در مکه، مردم از هر طرف، دسته

پذیرش اسلام، وارد مکه گردیدند و نعمت خدا کامل و شکر حق واجب گردید. پیامبر 
دا نیز بالاي کوه صفا قرار گرفت و با همه بر اسلام، فرمانبرداري و اطاعت از خ  رماک

مسعود با برادرش مجالد ع بن بیعت نمود. در آن اثنا، مجاشو پیامبرش به اندازة توانایی 
: بعد از این، هجرت و فرمود  : از برادرم بر هجرت بیعت بگیر. پیامبر اکرمآمد و گفت

 ت، وجود نخواهد داشت. پاداشی براي هجر

 همان. -1
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: بر اسلام و فرمود  : پس بر چه چیزي بیعت خواهی کرد؟ پیامبر اکرممجاشع گفت
 1ایمان و جهاد.
 2لاهجرة بعد الفتح و لکن جهاد ونیۀ«: ر روایت بخاري آمده است که فرمودهمچنین د

مائیـد،  یعنی هجرتی که بر شما واجب بود تـا از مکـه هجـرت ن    »و إذا استنفرتم فانفروا

هایش تثبیت گردیده است  دیگر با فتح مکه واجب نیست؛ چراکه اسلام قوي شده و پایه
شوند. بنابراین، اکنون وقت جهاد و نیت است و هرگاه  دسته وارد اسلام می و مردم دسته

 به راه خدا فراخوانده شدید، برخیزید.
ظایف دینی در یر و واما هجرت از دارالکفر به دارالاسلام و از جایی که اقامۀ شعا

دارد، تا قیامت ادامه خواهد داشت و گاهی واجب خواهد بود، اما با آنجا ممانعتی وجود 
کند همان طور که انفاق و جهاد در راه خدا تا قیامت وجود خواهد  هجرت برابري نمی

داوند داشت، اما با انفاق و جهاد قبل از فتح مکه هرگز برابر نخواهد بود؛ چنانکه خ
 : فرماید می

                    

                     

                       

     ،10(حدید( 

هاي آسمانی و زمین از آن  کنید، در حالی که سرمایه فاق نمیچرا در راه خدا ان«
خدایند. برابر نیست کسی از شما که قبل از فتح مکه انفاق کرده و جنگیده 

ستند که بعد از فتح مکه انفاق نموده است. آنها داراي مرتبه بزرگ تر از کسانی ه

 .4305، شماره 114، ص 5، کتاب المغازي، ج بخاري -1

 .4309، شماره 115، ص 5همان، ج  -2
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کند  اند و به همه خدا وعده نیک داده است و خدا به آنچه عمل می و جنگیده
 »آگاه است.

نیز از زنان بیعت گرفت که در   بعد از اینکه بیعت با مردان تمام شد، پیامبر اکرم
: کسی را بودند از بیعت عبارتاي ناشناس حضور داشت. مفاد این  میان آنان هند با قیافه

شریک خداوند قرار ندهید؛ دزدي نکنید؛ زنا نکنید؛ فرزندانتان را به قتل نرسانید و 
 تهمت و نافرمانی نکنید. 

: اي رسول خدا! ابوسفیان فرمود: دزدي نکنید، هند گفت  هنگامی که پیامبر اکرم
ش بردارم؟ که از مال کند آیا جایز است مردي بخیل است، به قدر کفایت خرج نمی

برداري و : به قدر کفایت جایز است که براي خرج خودت و فرزندانت ایشان فرمود
  کند؟ پیامبر اکرم : مگر زن آزاده زنا میهنگامی که پیامبر فرمود: زنا نکنید، هند گفت

: فرمود  : بلی. پیامبر اکرماو را شناخت و گفت: تو هند دختر عتبه هستی؟ گفت
کن تا خدا نیز گناهانت را ببخشاید. بیعت با زنان، بدون مصافحه  ها را فراموش گذشته

گرفت؛ زیرا آن حضرت هیچ زنی را به جز زنان محرم خود دست نزد؛ چنانکه  انجام می
ل خدا هرگز با : دست رسوگوید ه در صحیحین آمده است که میروایتی از عایش

 ماس نداشته است.زنی (بیگانه) ت دست
شود و  با آنان اکتفا میمده است که فقط به سخن گفتن و در روایت دیگري آ

 1: سخن من با شما مانند سخن من با صد نفر شما است.فرمود می
 

 جزیمه اعزام خالد بن ولید به سوي بنی
خالد را در شوال سال هشتم هجري قبل از حنین با سیصد و پنجاه نفر از   پیامبر اکرم

. آنها وقتی خالد را با 2ه سوي بنوجذیمه فرستادبنوسلیم و مدلج و انصار ومهاجران ب

 .319، ص 4، ج البدایۀ و النهایۀ -1

 .248، ص النبویهالسرایا و البعوث  -2
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: واي و براي جنگ آماده شدند. خالد گفتلشکرش دیدند، سلاحهاي خود را برداشتند 
اند. مردي از آنان  بر شما، سلاحهاي خود را به زمین بگذارید، مردم همه مسلمان شده

حها را به زمین : واي بر شما اي بنوجذیمه! این خالد است و اگر سلابرخاست و گفت
بگذارید، جز اسارت چیزي دیگر در انتظارتان نیست و بعد از اسارت نیز گردنهاي شما 
را خواهد زد. به خدا سوگند من سلاح خود را به زمین نخواهم گذاشت؛ سپس به 
اصرار دیگران شمشیر خود را به زمین گذاشت، آن گاه خالد، اسلام را به آنان عرضه 

: ؛ بلکه می گفتند»مسلمان شدیم» «ااسلمن«ی نگردیدند تا بگویند کرد، اما آنان راض
یعنی از دین خود دست برداشتیم. خالد برخی از آنان را اسیر کرد و » صبأنا، صبانا«

که در رکاب خالد بودند، به این کار او اعتراض   برخی را کشت. اصحاب پیامبر اکرم
د، اما در بامداد یکی از روزها دستور کردند؛ سپس خالد اسیران را به دست اصحاب سپر

، اما پذیرفتندداد تا هرکس اسیر خود را به قتل برساند. برخی نیز این دستور وي را
اي دیگر از کشتن اسیران خود خودداري نمودند و هنگامی که نزد  عبداالله بن عمر وعده

ناراحتی و خدا برگشتند و آن حضرت را از ماجرا مطلع ساختند، این امر موجب  رسول
: بارالها! از کاري که را به سوي آسمان بالا برد و گفت نگرانی ایشان گردید و دستهایش

 1خالد کرده است، بیزارم.
بر اثر چنین موضوعی بین خالد و عبدالرحمن بن عوف، سخنان تندي رد وبدل شد؛ 

قام خون زیرا عبدالرحمن بر این عقیده بود که این رفتار خالد با جذیمه به خاطر انت
عمویش، فاکه بن مغیره، بود که در جاهلیت توسط جذیمه کشته شده بود؛ چنانکه امام 

و گفته است بر اثر این درگیري،  2مسلم در روایتی به این موضوع اشاره نموده است
: اصحاب مرا ناسزا نگویید؛ فرمود  خالد به عبدالرحمن ناسزا گفت، آن گاه پیامبر اکرم

 .464، ص 2شهبه، ج  ، ابیالسیرة النبویۀ -1

 .2541، شماره 1968 – 1967، ص 4، ج صحیح مسلم -2
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ک مد آنچه آنها انفاق اندازة کوه احد در راه خدا انفاق کنید، به اندازة یزیرا اگر شما به 
 1رسد. ا نصف آن نمیاند، ی کرده

علی ابن ابیطالب را فرستاد تا خونبهاي کشتگان جذیمه را   سپس پیامبر اکرم
؛ چنانکه بر 2پرداخت نماید و درصدد جبران نمودن ستمی که بر آنان رفته است؛ برآید

جذیمه از بین  ، اندوه و ناراحتی آنان از جانب بنی عملکرد حکیمانۀ پیامبر اکرماثر این 
 3رفت.

به تنبیه و سرزنش خالد نپرداخت، بیانگر آن است که   اما دلیل اینکه پیامبر اکرم
 4این عمل، خالد براساس اجتهاد و جهت کسب رضایت پروردگار بوده است.

 
 ها تخریب بتخانه

هایی را که از  تصمیم گرفت بتخانه  عبه از لوث بتها، پیامبر اکرمبعد از پاکسازي ک
زمانهاي بسیار طولانی مورد عبادت و تقدیس قرار گرفته بود، تخریب نماید و آثار آنان 

، اعزام گردید که جزیره هایی به اطراف مختلف شبه . براي این منظور دسته5را از بین ببرد
 : عبارت بودند از

 
 بن ولید به سوي عزي سریۀ خالد -1

خالد بن ولید با سیصد اسب سوار به سوي طاغوت بزرگ قریش و سایر عرب که عزي 
نام داشت، رهسپار گردید. آنها وقتی به منطقۀ نخله رسیدند، بتخانه را تخریب نمودند و 
درختان اطراف آن را نیز قطـع نمودنـد. خالـد در حـالی کـه مشـغول تخریـب آن بـود،         

 .579، ص السیرة النبویۀ فی ضوء المصادر الاصلیۀ -1

 .579، ص السیرة النبویه فی ضوء المصادر الاصلیه -2

 .465، ص 2، ابی شهبه، ج السیرة النبویه -3

 .579، ص ویۀ فی ضوء المصادر الأصلیۀالسیرة النب -4

 .394، ص معین السیرة -5
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ورزیـم و تـو را    به توکفر می« 1»انک لاسبحانک إنی رأیت االله قد أهانککفر«گفت :  می

 »نماییم؛ چراکه خدا تو را نکوهش کرده است. تسبیح نمی
چیزي در آنجا از وي سؤال نمود که آیا   که خالد برگشت، پیامبر اکرم  هنگامی

؛ چون تو : پس برگردفرمود  . پیامبر اکرم2: خیر، چیزي ندیدمدیده است؟ خالد گفت
اش را به نحو احسن انجام نداده  اي. او باین احساس که وظیفه هنوز کاري انجام نداده

برگشت. هنگامی که خدمۀ بتخانه او را دیدند، شناختند و دانستند که  یتاست، با عصبان
آمده است تا این دفعه کار را یکسره نماید، بنابراین، پا به فرار گذاشتند. هنگامی که 

یک آمد، زنی برهنه و ژولیده مو را آنجا نشسته دید که خاك بر سرش خالد نزد
برگشت و   ریخت. خالد، شمشیرش را کشید و او را کشت و نزد پیامبر اکرم می

 3: او عزي بوده است.از ماجرا آگاه ساخت. ایشان فرمودایشان را 
 
 سریۀ سعد بن زید اشهلی به سوي مناه -2

احل دریاي سرخ، بین مکه و مدینه در نواحی قدید، واقع مناه بت معروفی بود که در س
نمودند و براي حج از  اي به نام مشلل قرار داشت که عربها آن را تعظیم می در منطقه

بستند تا جایی که به خاطر تعظیم آن، سعی بین صفا و مروه را ترك  آنجا احرام می
اي  بود که اگر کسی از منطقه نمودند و این رسم به آنان از پدرانشان به ارث رسیده می

 4که بت مناه در آن واقع بود، احرام حج ببندد، نباید بین صفا و مروه سعی نماید.
به حج   بعد از اینکه اوس و خزرج، اسلام را پذیرفتند و در رکاب پیامبر اکرم

 آمدند، ایشان را در جریان عمل گذشتۀ خود قرار دادند، آن گاه این آیه نازل گردید: 

 .282، ص السرایا و البعوث النبویه -1

 .874، ص 2، ج المغازي -2

 .282، ص السرایا و البعوث النبویۀ -3

 .283همان، ص  -4
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 )158(بقره،  
و یا عمره را به  ده حج کنهمانا صفا و مروه از شعایر الهی هستند؛ پس هر ک«

جاي آورد، بر او گناهی نخواهد بود که آن دو(کوه) را نیز طواف نماید و هر 
 »کس خیري انجام دهد،خدا شاکر و آگاه است.

جزیره عربستان رواج داد و به  پرستی را در شبه اولین کسی که پرستش مناه و بت
 1تحریف دین ابراهیم پرداخت، عمرو بن لحی خزاعی بود.

رت بعد از فتح مکه، سعد بن زید اشهلی را، که تا قبل از پذیرش اسلام، مناه آن حض
 2نمود، با بیست اسب سوار جهت نابود ساختن آن فرستاد. را تعظیم می

ز خدمتگزاران هنگامی که سعد و همراهانش درصدد نابودي بت مناه برآمدند، یکی ا
ایم. گفت: شما  ي بت مناه آمدهاي نابود: برخواهید؟ گفت بتخانه به آنان گفت: چه می

دانید و او؛ آنگاه سعد جلو رفت و در آنجا زنی برهنه و ژولیده مو را در حالت نشسته ب
: د گفت. آن مرد با فریا3زد نمود و با دستهایش بر سینۀ خود می دید که داد و فریاد می

شمشیرش از  بارامناه، مواظب باش، اینها نافرمانان تو هستند. اما سعد فرصت نداد و او 
 پاي درآورد؛ سپس بر بتی که آنجا بود، حمله بردند و آن را شکستند و نزد پیامبر اکرم

 4برگشتند.

 .287، ص السرایا و البعوث النبویه -1

 همان. -2

 .146، ص 2، ج الطبقات -3

. البته دکتر اکرم عمري، این روایت را از نظر حدیثی ضعیف دانسـته  288، ص وث النبویۀالسرایا و البع -4

هـا دسـتور    و گفته است از نظر تاریخی اشکار ندارد؛ زیرا رسول خدا به نابود ساختن سایر بتها و بتخانه

 دادند.
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 سریۀ عمرو بن عاص به سواع -3
 :فرماید متعال در مورد قوم نوح میخداوند 

                                

      

ا رها ید، وود، سواع، یغوث، یعوق و نسر: معبودان خود را ترك ننمائو گفتند«
 »نسازید.

که در این آیه، نام آن ذکر گردیده است، بتی بود متعلق به قوم نوح که به » سراع«
ی نصب کرده . آنان این بت را در مکان1مرور زمان به دست طایفۀ هذیل مضر افتاده بود

بودند و طایفۀ مذکور به عبادت و تعظیم آن مشغول بودند و حتی به قصد حج به آنجا 
 2رفتند. می

، عمرو بن  بعد از فتح مکه و پذیرش اسلام از جانب طایفه هذیل، پیامبر اکرم
 : وقتی آنجا رسیدیم، باگوید اي براي نابودي سواع فرستاد. عمرو می ص را با دستهعا

: پیامبر اکرم ما را اید؟ گفتم بتخانه مواجه شدیم. گفت: براي چه اینجا آمدهکلیددار 
او جلوي توانید چنین بکنید؛ چراکه  : نمیست تا بت شما را نابود سازیم.گفتفرستاده ا

دانی که او  بري؟ مگر نمی : واي بر تو هنوز در باطل بسر میشما را خواهد گرفت. گفتم
: بتخانه را بت را شکستم و به همراهانم گفتم لو رفتم وبیند؟ سپس ج شنود و نمی نمی

: من نیز تسلیم خدا ران نمایید؛ سپس به کلیددار گفتم: دیدي چه کردیم؟ گفتوی
 3شوم. می

جهت نابودسازي بتها، بیانگر این موضوع است که باقی گذاشتن   اقدام پیامبر اکرم
تی براي یک روز هم جایز آثار شرك و طاغوت پس از به قدرت رسیدن مسلمانان ح

 .292همان، ص  -1

 .303، ص 6، شامی، ج الرشاد سبل -2

 .870، ص 2، واقدي، ج مغازي -3
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ترین منکرات هستند؛ پس  نیست؛ زیرا اینها مظاهر آشکار کفر و شرك و از بزرگ
 شایسته نیست از آنان اثري باقی بماند.

 



 

 فصل سوم
 درسها، فوائد و عبرتها

   تفسیر سوره نصر و خبر از وفات پیامبر اکرم
گفـت و توبـه و    می » و بحمدهسبحان االله«خیلی زیاد   : پیامبر اکرمگوید می  عایشه

 نمود. استغفار می
اي در امتم خبر داده  : خداوند مرا به نشانهان علت این امر را پرسیدم. فرموداز ایش

است که هرگاه آن را دیدم، کلمات بالا را زیاد بخوانم و زیاد توبه و استغفار کنم و من 
 : و این سوره را تلاوت نمود اکنون آن نشانه را دیدم

                 

                  

 1(نصر) 
دسته وارد دین  آن گاه که یاري خدا و پیروزي رسید و مردم را دیدي که دسته«

شوند؛ پس خدا را به پاکی یاد کن و شکر او را به جاي آور و طلب  خدا می
 »پذیر است. آمرزش کن که خدا، بسیار توبه

 : فرماید قرطبی می
: اکنون که محمد بر اهل حرم غالب گردیده است، بر بعد از فتح مکه، عربها گفتند

قابله با او را ندارد. کسانی که خدا آنها را از لشکر فیلها نجات داد، پس کسی توان م
 2شدند. آمدند و مسلمان می دسته می بنابراین، آنها دسته

؛ چنانکه ابن 1داد خبر می  اي از نزدیک بودن وفات پیامبر اکرم این سوره به گونه
ی آمد. آن گاه بعض رگانی از اهل بدر نزد من میزهمواره با ب : عمرگوید می  عباس

 .351، ص 1، کتاب الصلاه، باب ما یقال فی الرکوع و السجود، ج مسلم -1

 .230، ص 20، ج تفسیر قرطبی -2
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سن فرزندان ما است؟ بنابراین، او  بري که هم را نزد کسی می : تو چرا مابه او گفته بودند

   نان پرسید که شما در مورد مفهوم روزي در جمع آنها فراخواند و از آمرا 

      این آیه ما را به این دلیل که به فتح و گوئید؟ برخی گفتند چه می :

خواند، و بعضی از آنها  استغفار و ستایش الهی فرامی پیروزي دست یافتیم، ما را به
س! تو نیز عبا : ابنرو به من کرد و گفت ساکت ماندند و چیزي نگفتند. آن گاه عمر

را   : خیر؛ بلکه خدا با این سوره، نزدیکی وفات پیامبر اکرمگویی؟ گفتم همین را می
 2یز در این مورد همین است.: رأي من نگفت به ایشان ابلاغ نموده است؛ آن گاه عمر

: در آغاز این سوره تصوري ویژه ایجاد شده است و آن به گوید سید قطب می
آیند و نقش پیامبر و  حقیقتی اشاره دارد که تمامی حوادثی که در این جهان به وجود می

 : ه در جملهویژبیارانش و هر نقل و حرکت بدان وابسته است. این تصور    

       نهفته است. بنابراین، پیروزي و نصرت از جانب خداوند است و

این نصرت و پیروزي در هر زمانی و مکانی که او بخواهد و براي هر گروهی که او 
و صحابه در پدیدآوردن نصر و پیروزي   اراده نماید، محقق خواهد شد و پیامبر اکرم

مفهوم ایمانی  و این امر،  3نها به ارادة خدا بستگی دارداختیاري ندارند و این امر، ت
د که عمیقی است که قرآن  تلاش می نماید تا آن را در دلهاي مؤمنان  تثبیت نمای

پذیرد و  فقط توسط خدا و ارادة او انجام می به قدرت یابی تعبارت است از اینکه دس
 ر دست خداست.اختیار زمان و مکان و افراد مناسب براي این امر نیز د

 

 .572، ص 2، ج حدیث القرآن الکریم عن غزوات الرسول -1

 .4294، کتاب المغازي، شماره البخاري -2

 .3996، ص 6، ج فی ظلال القرآن -3
 

                                                                                                                            



 665 )  ه8فتح مکه (

 موضعگیریهاي داعیانه و محترمانه در برخورد با مردم
 اسلام آوردن سهیل بن عمرو -1

وارد مکه شد و بر آن چیره گشت، من   : وقتی که پیامبر اکرمگوید سهیل بن عمرو می
: من به خاطر گفتمداخل خانۀ خود شدم و در آن را بستم؛ سپس به فرزندم، عبداالله، 

ترسم که کشته شوم؛ زیرا من در تمامی  ام، می محمد و یارانش داشتهدشمنی که با 
ام و در صلح حدیبیه برخورد  هاي قریش علیه محمد و مسلمانان شرکت داشته توطئه

ام؛ پس هر چه زودتر براي من امان بگیر. عبداالله نزد پیامبر   اي با ایشان نداشته شایسته
: بلی. او دهی؟ ایشان فرمود م امان میه پدر: اي رسول خدا! بفت و گفتر  اکرم

نداشته : با سهیل کار رون شود و به اطرافیان خود فرموددرامان خداست و از خانه بی
گرفت. آن  باشید و افزود که او انسان شریف و خردمندي است نباید از اسلام فاصله می

 گاه عبداالله نزد پدرش برگشت و ماجرا را به او گفت.
بوده و هست؛  سوگند! او در کوچکی و بزرگی انسان مهربانی : به خداسهیل گفت

به سوي حنین رهسپار   ماند، اما با این وجود با پیامبر اکرم ددپس از آن سهیل، متر
 1گردید تا اینکه به مکان جعرانه رسید و مسلمان شد.

در مورد سهیل، تأثیري شگرف در او گذاشت؛ چنانکه به   سخنان پیامبر اکرم
پرداخت و بعد از چند روز مسلمان شد و در مسلمانی   ف و تمجید پیامبر اکرمتعری

؛ چنانه زبیر بن بکار 2برجاي گذاشت اي  د و از خود اعمال صالحهقدم مان خویش ثابت
داد و هنگام شنیدن  گرفت و صدقه می خواند و روزه می : سهیل زیاد نماز میگوید می

جنگ یرموك سرپرستی سپاه عظیمی را به عهده گریست و در  تلاوت قرآن به شدت می
 3داشت.

 .381، ص 3، حاکم، ج المستدرك – 847 – 846، ص 2، واقدي، ج المغازي -1
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 اسلام آوردن صفوان بن امیه -2
به رفت و : ... اما صفوان بن امیه پا به فرار گذاشت و به بندر شعیگوید عبداالله بن زبیر می

: کند؟ یسار گفت قیب می: واي بر تو، ببین چه کسی ما را تعبه غلام خود، یسار، گفت
: به خدا او را محمد براي قتل من آید. صفوان گفت ي ما میوهب به سوعمیر بن 

اي  : آیا آنچه با من کردهمیر به آنها نزدیک شد، صفوان گفتفرستاده است. وقتی که ع
 اي تا مرا ام و اکنون آمده هایت را نفقه داده بس نیست. وامهایت را پرداخت نموده و بچه

 ام. نزد بهترین انسانها نزد تو آمده : فدایت شوم، من ازبه قتل برسانی؟ عمیر گفت
قوم ما از ترس شما راه  گفته بود: اي رسول خدا! سردار  راکرمعمیر نیز به پیامب

فرمود:   خواهد خود را به دریا بیندازد. پیامبر اکرم دریا را در پیش گرفته است و می
را به صفوان  و خود دهم. آن گاه عمیر راه دریا را در پیش گرفت من به او پناه می

: به خدا سوگند من به تو امان داده است. صفوان گفت  : پیامبر اکرمرسانید و گفت
گردم مگر اینکه تو علامتی در دست داشته باشی تا من مطمئن شوم. آن گاه عمیر  برنمی

شانی با خود آورد و به صفوان نزد پیامبر برگشت و عمامه آن حضرت را به عنوان ن
آورد و به وعدة خویش وفا  بهترین انسانی که صلۀ رحم را به جا می: من از نزد گفت

ست و قدرت او قدرت تو است، او فرزند پدر و ام. شرف او شرف تو ا نماید، آمده می
تو   : پیامبر اکرمترسم که کشته شوم. عمیر گفت ن می: ماست. صفوان گفت مادر تو

فرصت داده است و این عمامه اوست که را به اسلام فراخوانده و براي این دوماه به تو 
آن را شناخت و   در روز فتح بر سر بسته بود. صفوان با مشاهدة عمامه پیامبر اکرم

: آنگاه او با من به مکه ه او را بر سربسته بود. عمیر گفت: بلی به یاد دارم کگفت
عصر بود.  برگشت تا اینکه نزد پیامبر آمدیم. آن حضرت با یارانش مشغول خواندن نماز

: اي محمد! مام کرد، صفوان با صداي بلند گفتنماز را ت  بعد از اینکه پیامبر اکرم
اي و یا  عمیر با عمامه تو نزد من آمده و اظهار داشته است که تو مرا به اسلام فراخوانده

: صفوان! از مرکبت پیاده شو. فرمود  تا دو ماه در این مورد بیندیشم؟ پیامبر اکرم
ه خدا سوگند تا این موضوع را برایم بازگو نکنی، از مرکبم پایین نخواهم آمد. گفت: ب
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دهم، آن گاه صفوان  : من به جاي دو ماه، چهار ماه به تو فرصت میفرمود  پیامبر اکرم
 از مرکبش پیاده شد.

به جنگ هوازن رفت، صفوان نیز در حالی که کافر   سپس هنگامی که پیامبر اکرم
ر اکرم بیرون شد. آن حضرت از او یکصد زره خواست. صفوان پرسید که آیا بود با پیامب

 بایست اطاعت نمایم و یا اینکه اجباري در این امر نیست؟ پیامبر اکرم از این امر می
باشد و بعد از جنگ آنها را به تو  : خیر؛ بلکه آنها به عنوان امانت در نزد ما میفرمود
با بازگشت از حنین و طائف و با رسیدن به جعرانه، در   گردانیم. پیامبر اکرم برمی

اي که مملو از گاو،  حالی که صفوان در کنار ایشان بود به غنایم نگریست و کنار دره
گوسفند و شتر بود، ایستاد. صفوان به آن دره نگریست و غنایم را تحت نظر گرفت. 

: بلی. اند؟ صفوان گفت هزده کرد را شگفت: اي صفوان! آنها تو فرمود  پیامبر اکرم
: به خدا سوگند کسی توانایی همه را به تو بخشیدم. صفوان گفت :فرمود  پیامبر اکرم

 1عظیم را ندارد مگر اینکه پیامبر خدا باشد بنابراین، اسلام را پذیرفت. شاین بخش
با بخشیدن اموال هنگفتی به سران قریش که فقط انبیاء   بدین صورت پیامبر اکرم

وانند چنین بذل و بخشش عظیمی داشته باشند، دلهاي آنان را تسخیر نمود؛ چنانکه ت می
: به خدا! تا آن لحظه او منفورترین شخص نزد من بود، اما بعد از آن گوید صفوان می

 2ترین انسانها نزد من قرار گرفت. محبوب
 

 اسلام آوردن عکرمه، پسر ابوجهل -3
: همسرم از ترس گفت  حکیم به پیامبر اکرم مه، ام: همسر عکرگوید عبداالله بن زبیر می

: او را امان فرمود م دهی؟ پیامبر اکر شما به یمن فرار کرده است. آیا به او امان می
حکیم با غلامی که داشت، به تعقیب شوهرش پرداخت. در اثناي راه،   ام دادم. آن گاه

 .855 – 853، ص 2، واقدي، ج مغازي -1

 .2313، شماره 1806، کتاب الفضائل، ص مسلم -2
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او را امیدوار ساخت تا اینکه به  حکیم  ام غلام وي او را به انجام کار فحشاء فراخواند.
 اي از طایفۀ عک رسیدند. محله
حکیم  حکیم از آنان کمک خواست و آنها دست و پاي غلام او را بستند. آن گاه ام ام

راه خود را به سوي ساحل ادامه داد تا اینکه به عکرمه در حالی رسید که سوار بر کشتی 
 »لا اله الا االله.: «اخدا به او گفت : بگوکشتی شد، ن شده بود. هنگامی که عکرمه سوار

: من از نزد حکیم به شوهرش گفت ام. آن گاه ام : من از همین فرار کردهعکرمه گفت
ام. او به تو پناه داده است و آن قدر  بهترین انسانی که صلۀ رحم را به جاي آورد، آمده

برخورد غلام رومی او را اصرار کرد تا او را متقاعد ساخت و هر دو برگشتند. آن گاه از 
 خبر داد. عکرمه وقتی به محلۀ عک رسید، غلام را از آنان تحویل گرفت و او را کشت.

: عکرمه درحالی که مسلمان و به صحابه گفته بود  از طرفی دیگر پیامبر اکرم
آید. با او کاري نداشته باشید و به پدرش ناسزا نگویید؛ زیرا  مهاجر است، نزد شما می

 آورد. رسد؛ بلکه باعث آزار زندگان را فراهم می گویی به مردگان نمی ناسزا
شرت نماید، اما او نپذیرفت عکرمه در اثناي راه چندین جا اراده نمود با همسرش مبا

: پس امر که تو هنوز مشرك هستی. عکرمه گفتام در حالی  : من مسلمان شدهو گفت
 دارد. بزرگی تو را از من بازمی

حکیم نیز در کنارش  با مشاهدة عکرمه، بلند شد و خوشحال گردید. ام  پیامبر اکرم
: اي محمد! این به من گفته داشت، ایستاده بود. عکرمه گفت  هدر حالی که نقاب به چهر

: پس مرا به تگوید. عکرمه گف : راست میاي؟ ایشان فرمود و مرا پناه دادهاست که ت
: به یگانگی خدا و رسالت من اقرار ودخوانی؟ آن حضرت فرم یزي فرا میسوي چه چ

 کن و نماز را برپادار و زکات بده و ... ارکان اسلام را برشمرد.
خوانی و قبل از  : به خدا سوگند! تو به سوي حق و امري نیکو فرا میعکرمه گفت

و بهتر بودي؛ سپس شهادتین را بر زبان  تراینکه ما را به این امر بخوانی، از همه راستگو
که دیگر چه بگویم؟ آن حضرت فرمود: پرسید   و مسلمان شد و از پیامبر اکرمآورد 

گیرم و کسانی را که اینجا حضور دارند به اینکه من مسلمان و  : خدا را گواهی میبگو
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مهاجر و مجاهدي هستم. عکرمه آنچه را که پیامبر به او تلقین نمود، گفت؛ سپس فرمود 
خواهم به  : از تو میغ نخواهم کرد. عکرمه گفتواهی دریهرچه امروز از من بخ هک

ام و به خاطر تمام ناسزاگوییها و موضعگیریهاي  هایی که با شما کرده خاطر تمام دشمنی
براي او طلب آمرزش   ام، براي من طلب آمرزش نمایی. آن گاه پیامبر اکرم خصمانه

 نمود.
د هر چه براي بازداشتن تاریخ به بع : اي رسول خدا! از اینعد از آن عکرمه گفتب

کرد و دو برابر  ام، دوبرابر آن را در راه خدا هزینه خواهم مردم از راه خدا هزینه کرده
ام، در راه خدا خواهم نمود و بعد از آن همیشه  جنگی را که در مقابله با دین خدا نموده

 نمود تا اینکه سرانجام در جنگ یرموك به شهادت رسید. در جنگها شرکت می
همسرش را با همان عقد سابق به نکاح او   د از اسلام آوردن عکرمه، پیامبر اکرمبع

 1برگردانید.
آمیز بود که براي جذب او به اسلام  با عکرمه به قدري عاطفه  رفتار پیامبر اکرم

کرمه گویی ع بلافاصله از جابر خواست تا به خوشامد  نمود؛ چنانکه ایشان کفایت می
. بنابراین، احساسات و 2: خوش آمدي اي سوار مهاجرایتی فرمودبپردازد و طبق رو

 عواطف عکرمه تحریک شد و دیري نگذشت که اسلام را پذیرفت.
حکیم دختر حارث بن هشام،را در مسلمان شدن  تلاشهاي همسر عکرمه، ام

 توان نادیده گرفت. او بعد از اینکه براي شوهرش از پیامبر اکرم شوهرش، نمی
رفت، خود را به خطر انداخت و در پی شوهر خود به راه افتاد تا اینکه به او پناهندگی گ

رسید و او را با اصرار به مکه بازگردانید و در بین راه از همبستري با همسر خود دریغ 
 ورزید تا به او بفهماند دین اسلام، دینی عظیم و باارزش است.

 .853 – 851، ص 2، واقدي، ج مغازي -1
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م بیندیشد و به تدریج بعد از این عمل همسر عکرمه، او را وادار نمود تا به اسلا
ملاقات با پیامبر و اندیشیدن در اسلام، مسلمان شد و در مسلمانی خود چنان صادق بود 

: براي من از خدا پیشنهاد مال کرد، نپذیرفت و گفت به ایشان،  که وقتی پیامبر اکرم
ت، در طلب آمرزش کن و سوگند خورد دوبرابر مالی را که در جاهلیت انفاق نموده اس

راه خدا انفاق نماید و همچنین دو برابر نبردي را که علیه اسلام جنگیده است، در راه 
اي که داده بود، جامۀ عمل پوشاند ویکی از  خدا و علیه دشمنان اسلام بجنگد و به وعده

شجاع ترین فرماندهان جهادي علیه دشمنان اسلام بود و سرانجام بعد از تلاش فراوان 
 1ر نبرد یرموك به شهادت رسید.جانی و مالی د

 
 با پدر ابوبکر و اسلام آوردن وي  برخورد متواضعانۀ پیامبر اکرم -4

داخل مسجد   : بعد از فتح مکه در حالی که پیامبر اکرمگوید اسماء دختر ابوبکر می
: چرا با مشاهدة آنان، فرمود  نشسته بود، ابوبکر، پدرش را نزد ایشان آورد. پیامبر اکرم

: او باید نزد شما بیاید و من نزد او بروم؟ ابوبکر گفت اش باشد نگذاشتی پیرمرد در خانه
: اش گذاشت و فرمود و دست بر سینه نه شما نزد او. پیامبر او را در مقابل خود نشاند

: موهاي پدربزرگم سفید بود، پیامبر گوید فوراً مسلمان شد. اسماء می مسلمان شو. او
 2گ موهایش را تغییر دهید.: رنفرمود  اکرم

 3مسلمان شدن پدر ابوبکر را به او تبریک گفت.  براساس روایتی پیامبر اکرم
باشد؛  این برخورد بیانگر سنت همیشگی ایشان در برابر انسانهاي سالخورده می

: هرکس احترام بزرگان ما را رعایت نکند و به خردسالان ما فرماید چنانکه در حدیثی می
 1د، از ما نیست.شفقت نورز
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: از مظاهر تجلیل خدا، گرامیداشت مسلمانی است که موي سفید فرماید همچنین می
گرامیداشت نزدیکان و بستگان کسی را که سابقۀ خوبی   ؛ همچنین آن حضرت2دارد

 3د، مسنون قرار داده است.ندر اسلام و خدمت به آن دار
 
  شش پیامبر اکرماسلام آوردن فضاله بن عمیر بر اثر عفو و بخ -5

را   فضاله بن عمیر بن ملوح لیثی، بعد از فتح مکه، در این صدد بود تا پیامبر اکرم
مشغول طواف بود، به ایشان   ترور نماید، لذا براي این منظور در حالی که پیامبر اکرم

اله هستی؟ گفت: بلی فضاله هستم. فرمود: در فرمود : تو فض  نزدیک شد. پیامبر اکرم
خندید و   : چیزي نیست. مشغول ذکر خدا بودم. پیامبر اکرمگذرد؟ گفت لت چه مید

: به خدا سوگند، گوید بر سینۀ او گذاشت. فضاله می: استغفار کن و دستش را فرمود
تر شد.  رایم محبوببود که از تمامی خلق خدا ب  ام برنداشته هنوز پیامبر دست از سینه

ام، از کنار زنی گذشتم که همواره با او  به خانه : در راه بازگشتگوید فضاله می
ه نپذیرفت و : بیا با هم بنشینیم و سخن بگوئیم. فضالکردم. گفت نشستم و گفتگو می می

 : چنین پاسخ گفت

 قالـــت هلـــم الـــی الحـــدیث فقلـــت لا
 

ــأ  ــلام یـــ ــک االله والاســـ  بی علیـــ
 

: خدا و اسلام اجازه و گفتماند، اما نپذیرفتم و به او مرا به سخن گفتن و مجالست فراخو«
 »دهد. نمی

ــت محمـــداً و قبیلـــه     ــو مـــا رایـ  لـ
 

ــنام   ــر الاصــ ــوم تکســ ــالفتح یــ  بــ
 

 »دیدي. شکست، می اگر محمد و قومش را روز فتح که بتها را می«

ــا   ــحی بینــ ــن االله اضــ ــت دیــ  لرایــ
 

 1والشـــرك یغشـــی وجهـــه الاظـــلام 
 

 .15، کتاب البر، باب سنن الترمذي -1

 .20، کتاب الادب، باب داود سنن ابی -2

 .195، ص 7، حمیدي، ج التاریخ الاسلامی -3
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اش را تاریکی  ي که چهرهدید دیدي و شرك را می دین خدا را بسیار روشن و واضح می«
 »فراگرفته است.

 
 گویی؟ آیا در مورد حدي از حدود الهی با من سخن می

: زنی در فتح مکه مرتکب سرقتی شد. بستگانش نزد اسامه بن گوید عروه بن زبیر می
را از اجراي حد شرعی منصرف گرداند. هنگامی که اسامه   زید رفتند تا پیامبر اکرم

ر این مورد مذاکره نمود، رنگ چهرة آن حضرت تغییر یافت و بعد از د  با پیامبر اکرم
: امتهاي گذشته به خاطر عد از حمد و ثناي پروردگار فرموداي ایراد کرد و ب عشاء خطبه

کرد، او را  اینکه هرگاه فردي که از موقعیت اجتماعی بالایی برخوردار بود و دزدي می
نمودند، هلاك  شد، بر او حد اجرا می میکردند و اگر ضعیفی مرتکب دزدي  رها می

شد، دستش را قطع  گردیدند. به خدا سوگند! اگر فاطمه دختر محمد، مرتکب سرقت می
زنی را که دزدي کرده بود، قطع نمایند. بعد از آن، او  نمودم؛ سپس دستور داد تا دست می

: آن زن همیشه یدگو ند و ازدواج نمود. عایشه میتوبه نمود ودر توبۀ خویش، استوار ما
 2کردم. آمد و من نیازهاي او را به رسول خدا منعکس می نزد من می

یافت و حدود الهی و شرعی،  بدین صورت ساختار تربیتی امت اسلامی ادامه می
گردید و قریش نیز به خوبی دریافتند که در  بدون هیچ گونه رعایت طبقاتی اجرا می

ه براي همه یکسان است؛ چون در این شریعت، اند ک مقابل شریعتی ربانی قرار گرفته
تمامی مردم مورد خطاب پروردگار جهانیان هستند و ملاك شرف و ارزش التزام به 

و خشم گرفتن ایشان بیانگر اهمیت   باشد. این موضعگیري پیامبر اکرم اوامر خدا می
کوچک  والاي حدود الهی است و درسی براي مسلمانان است تا احکام و حدود خدا را

 .213همان، ص  -1

 .4304، المغازي، شماره لبخاريا -2
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نشمارند و هیچ گاه درصدد شفاعت و وساطت براي اجرا ننمودن حدي از حدود خدا 
 1نباشند.

 
 هانی آنان را پناه داده بود به کسانی که ام  پناه دادن پیامبر اکرم

با یارانش در ناحیۀ بالاي   : هنگامی که پیامبر اکرمگوید هانی، دختر ابوطالب، می ام
ز خویشان همسرم (که مشرك بودند) نزد من پناهنده شدند. مکه فرود آمد، دو نفر ا

: به خدا سوگند! آنها را خواهم کشت. من در ی برادرم، علی، آنها را دید، گفتوقت
آن حضرت را در حالی  رفتم.   ام را بر روي آنها قفل کردم و نزد پیامبر اکرم خانه

د و مشغول شستشوي جسم اي اورا پوشانده بو یافتم که، دخترش، فاطمه، با پارچه
مبارك خود بود. بعد از اینکه غسل نمود، پارچه را از دست فاطمه گرفت و دور خود 

آمد  پیچاند. سپس هشت رکعت نماز چاشت خواند و بعد از آن رو به من کرد و خوش
العمل  اي؟ من ایشان را در جریان پناهندگی آن دو مرد و عکس گفت و پرسید چرا آمده

دهیم و  اي ما نیز پناه می : کسی را که تو پناه دادهفرمود  دم. پیامبر اکرمعلی قرار دا
 2نباید علی آنها را بکشد.

 
 دهند پیامبران با اشارة چشم دستور نمی

سرح، بعد از اینکه اسلام را پذیرفت، کاتب وحی قرار  فردي به نام عبداالله بن سعد ابی
بعد از ورود به مکه، او را از کسانی   رمگرفت، اما پس از مدتی، مرتد شد. پیامبر اک

  شدند، اما عبداالله نزد عثمان که برادر رضاعی پیامبر برشمرد که می بایست کشته می
در   بود، پناهنده شد. عثمان اورا نزد پیامبر آورد تا برایش پناهندگی بگیرد. پیامبر اکرم

گی او را پذیرفت. بعد از اینکه ابتدا در پذیرفتن پناهندگی وي تأمل نمود؛ سپس پناهند

 .233، ص 7، ج التاریخ الاسلامی، 402، ص معین السیره -1

 .527، ص صحیح السیرة – 60 – 59، ص 4هشام، ج  ، ابنالسیرة النبویه -2
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: چرا هنگامی که من تأمل شد، پیامبر خطاب به یارانش فرموداش بیرون  عثمان با پناهنده
: پیامبران کسی را شما اشاره نکردید؟ پیامبر فرمود : چرانمودم، او را نکشتید؟ آنها گفتند

کسی را با اشارة چشم به : شایسته نیست که پیامبر یا فرمود 1رسانند با اشاره به قتل نمی
 2قتل برساند.

قدم و  : بعد از آن عبداالله مسلمان گردید و در مسلمانی خویش ثابتگوید هشام می ابن
 3استوار ماند و در زمان عمر و عثمان مسئولیتهایی نیز بر عهدة او گذاشته شد.

صبح در  : عبداالله در حال سجده در نماز صبح یا بعد از اداي نمازگوید ابن کثیر می
 4اش وفات نمود. خانه

 
 با شما زندگی خواهم کرد و در میان شما خواهم مرد

در ایام فتح، بر کوه صفا بالا رفت و روبروي کعبه   : پیامبر اکرمگوید ابوهریره می
تر  ایستاد و دستهایش را بالا برد و شروع به ذکر و دعا کرد. انصار مدینه کمی پائین

: این مرد شیفتۀ شهر خود گشته و به قبیلۀ نان به یکدیگر گفتندرخی از آنشسته بودند؛ ب
: آثار گوید رك خواهد گفت.) ابوهریره میخود رغبت پیدا کرده است. (و مدینه را ت

توانستند در وجود ایشان  وحی بر پیامبر پدیدار گردید و این امر را همه می نزول
انصار گفت: آیا شما چنین و  خطاب به  اي بعد پیامبر اکرم احساس نمایند. لحظه

اسم  : اگر من چنین عملی را انجام دهم، آن گاهگفتند: بلی. پیامبر فرمود ؟چنان گفتید
: خیر؛ بلکه من بنده و رسول خدا هستم و به سوي من چه خواهد بود؟ سپس فرمود

واهم مرد. ام؛ پس با شما زندگی خواهم کرد و در میان شما خ خدا و شما هجرت نموده

 .296، ص 4، ج البدایۀ و النهایۀ -1

 .528، ص صحیح السیرة النبویۀ -2

 .58، ص 4، ابن هشام، ج السیرة النبویه -3

 .296، ص 4، ج البدایۀ و النهایۀ -4
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: به خدا سوگند! سوي پیامبر اکرم شتافتند و گفتندکنان به  : آنان گریهگوید وهریره میاب
: ذهن ما خطور نمود؛ آن گاه فرمود این فقط گمانی بود که در مورد خدا و پیامبرش در

 1پذیرد. خدا و رسولش نیز شما را تصدیق می نماید و عذرتان را می
 

 قریشاسلام آوردن عبداالله بن زبعري، شاعر 
د، بعد از فتح مکه، عبداالله بن زبعري سهمی که از دشمنان سرسخت اسلام بود، فرار کر

حسان که علیه او سروده بود، به گوشش رسید. حسان در اما دیري نگذشت که اشعار 
 این اشعار، او را ترسو و فراري توصیف کرده بود و در بخشی از آن گفته بود: 

ــن ــد مـ ــ لاتعـ ــلاً احلـ ــهرحـ  ک بغضـُ
 

ــیم     ــذَّ لـ ــیش احـ ــن عـ ــران مـ  2نجـ
 

از خدا می خواهیم که این مرد بزرگ (محمد) را براي ما زنده نگه دارد؛ کسی که 
خشم و غضبش تو را به نجران فراري داده است. به امید اینکه از زندگی بهرة خوشی 

 نبینی و مشمول خشم و عذاب الهی گردي.
ته شد بنابراین، این اشعار او را به احساسات زبعري با اطلاع از این اشعار، برانگیخ

تفکر وادار نمود و سرانجام مشمول لطف خدا قرار گرفت و به قصد مسلمان شدن 
ملاقات نمود و اسلام خود را اعلام کرد و از   راهی مکه گردید. در مکه با پیامبر اکرم

زش : اسلام، موجب آمرودپیامبر خواست تا برایش طلب آمرزش نماید. آن حضرت فرم
 3گردد. گناهان گذشته می

اي  انست نمود و به او جامهؤم وي او را نزدیک خود آورد و با  سپس پیامبر اکرم
 4بخشید.

 .530 – 529، ص صحیح السیرة النبویه -1

 .307، ص 4، ج البدایۀ و النهایه -2

 .848، ص 2، ج المغازي -3

 .308، ص 2، ابن حجر، ج الاصابه – 87، ص 4، زرکلی، ج الاعلام -4
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شد، در اشعاري که  نکه ابن زبعري بعد از آنکه مسلما اند تمامی راویان بر این عقیده
 1از کردار گذشتۀ خود معذرت خواهی نمود. سرود 

سرود، ناسخ   اري که ابن زبعري در مدح پیامبر اکرم: اشعگوید البر میابن عبد
 2مضمون اشعاري است که او در زمان جاهلیت سرود.

ترین دشمنان اسلام و از شاعرانی بود که با  : ابن زبعري از بزرگگوید ابن کثیر می
پرداخت؛ سپس خداوند بر او منت گذاشت و توبه کرد و  تمام نیرو به هجو مسلمانان می

و شعر زیر از اشعار معروفی است که در مدح  3د و به دفاع از اسلام پرداختمسلمان ش
 : خواهی از ایشان سروده است معذرت و  پیامبر اکرم

ــذي    ــن الـ ــک مـ ــذر إلیـ ــی لمعتـ  إنـ
 

ــیم     ــلال أه ــی الض ــا ف ــدیت إذا أن  أس
 

 فــــالیوم آمـــــن بــــالبنی محمـــــد  
 

 طـــیء هـــذه محـــروم  قلبـــی و مخ 
 

ــبابها  ــت أسـ ــداوة و انقضـ ــت العـ  مضـ
 

 اصـــر بیننـــا و حلـــوم  دعـــت أو و 
 

 فــاغفر فــدي لــک و الــدي کلاهمــا    
 

ــوم   ــم مرحــ ــک راحــ ــی فإنــ  زللــ
 

 و...
نمایم و  خواهی می ام، معذرت من از آنچه در زمان گمراهی و سرگردانی مرتکب آن شده«

 آورد که قبلاً در خطا و حرمان بوده است. امروز قلبم به پیامبر خدا(محمد) ایمان می
ن تمام شد و پیوندها و بردباري بین ما حاکم گشت؛ پس پدر و مادرم دشمنی و اسباب آ

 »شونده هستی. کننده و رحم فدایت باد، لغزشهایم را ببخش؛ زیرا تو رحم

 
 
 

 .97، ص زبعريالشاعر عبداالله بن  الصحابی -1

 .310، ص 2ج ، ابن عبدالبر، الاستیجاب -2

 .308، ص 4، ج البدایۀ و النهایۀ -3
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 احکام شرعی برگرفته از فتح مکه و مکان فرود آمدن پیامبر و لشکرش
 :ارتند ازگردد که عب باط میاحکام شرعی زیادي از خلال حوادث فتح مکه استن -1

جواز روزه گرفتن و یا روزه نگرفتن ماه رمضان براي مسافري که در سفر غیر  –الف 
در این سفر تا مکانی به نام کدید روزه   برد؛ چنانکه پیامبر اکرم معصیتی بسر می

 1داشتند و آنجا افطار نمودند.
براین، هشت رکعت نماز خفیف به عنوان نماز چاشت خواند بنا  پیامبر اکرم –ب 

 2اند که این سنت مؤکده است. گروهی استدلال کرده
نوزده روز در مکه   قصر نماز چهار رکعتی براي مسافر؛ چنانکه پیامبر اکرم –ج 

 3نمود. نمازها را قصر می
مقرر نمود که فرزند از آن پدري است که در خانۀ او متولد شده   پیامبر اکرم -  ه

، باید سنگسار شود. این سخن را پیامبر اکرم زمانی که مرتکب زنا گردد  است و کسی
وقاص و عبداالله بن زمعه در مورد نوزادي که در خانۀ عبداالله بن  فرمود که سعد بن ابی

 4زمعه متولد گردید، با هم درگیر شدند.
وقاص در ایام  جایز نبودن وصیت بیش از یک سوم اموال؛ چنانکه سعد بن ابی –و 

در مورد اینکه بیش از یک سوم را وصیت نماید، به  ز پیامبربیماري خود در مکه ا
 5مشورت پرداخت.

 اي بود که از حوادث استنباط گردید. مسائل ذکر شده برخی از احکام فقهی
 

 .574، ص السیرة النبویۀ فی ضوء المصادر الاصلیۀ -1

 همان. -2

 .185، ص المجتمع المدنی -3

 .4303، کتاب المغازي، شماره بخاري -4

 .291، ص 3، ج سنن الترمذي – 186، عمري، ص المجتمع المدنی -5
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 و لشکر اسلام در مکه  مکان فرود آمدن پیامبر اکرم
را  هاشم آن حضرت در مکانی به نام حجون، جایی که کفار قریش، مسلمانان و بنی

 تحریم کرده بودند، فرود آمد 
 

 پیامدهاي فتح مکه
 : اند از ز پیامدهاي فتح مکه عبارتبرخی ا

مکه به تصرف مسلمانان درآمد و حکومت کفر منقرض گردید و زمینه براي  -1
 چیدن نظام کفر در حنین و طائف و تمامی عالم فراهم گردید.

شدند و با  عربستان محسوب میجزیره  ترین نیروي نظامی شبه مسلمانان بزرگ -2
ترین آرزوي پیامبر که مسلمان شدن قریشیان بود، برآورده شد و  فتح مکه بزرگ

جزیره شکل گرفت که هیچ یک از قبایل یا نیروهاي  ترین قواي نظامی در شبه بزرگ
سلام، شایستگی این را داشت که ااي توانایی رویارویی با آن را نداشت و  متحد قبیله

ربها را برعهده بگیرد و نیز این لیاقت را دارا بود که به حکومتهاي ظالم روزگار رهبري ع
خاتمه دهد و براي بندگان خدا آزادي را به ارمغان بیاورد تا بتوانند بدون هیچ مزاحمتی، 

 1خداي خود را پرستش نمایند.
 این فتح، آثار بزرگ دینی و سیاسی و اجتماعی، براي مکه در برداشت که با -3

 توان آثار فوق را مشاهده نمود. توجه و تدبر در فتح مبارك، می
با مردم و سعی   آثار اجتماعی این فتح در برخورد توأم با مهر و محبت پیامبر اکرم

یابد تا به وضع جدید که بر مکه حاکم گشته است،  ایشان به جلب اعتماد آنان تبلور می
ز اینکه قصدداشت تا مکه را ترك نماید، خرسند شوند؛ چنانکه معاذ بن جبل را بعد ا

 براي اقامۀ نماز و آموزش مسائل دینی مقرر کرد.

 .129، احمد عرموش، ص ریۀقیادة الرسول السیاسیه و العسک -1
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آثار سیاسی آن نیز براي مکه با مقرر کردن عتاب بن اسید به عنوان امیر مکه که 
براساس کتاب خدا در میان آنان قضاوت نماید و حق ضعیف را از قوي بگیرد و مظلوم 

 1گردد. ، آشکار میرا در مقابل ظالم یاري دهد
آثار دینی فتح نیز عبارت بود از تصرف مکه زیر سلطۀ اسلام که بعد از آن تمامی 
عربها اذعان نمودند که اسلام تنها دین حقیقی و الهی است که خدا براي بندگانش 

 2دسته به اسلام گرویدند. انتخاب نموده و فرستاده است. بنابراین تمامی عربها دسته
یابی مسلمانان، تحقق پیدا کرد.  وعدة خدا مبنی بر تمکین و قدرتبا فتح مکه،  -4

مسلمانانی که در راه اسلام از هیچ چیزي دریغ نداشتند و از قبل، شرایط چنین پیروزي 
بزرگی را محقق نموده بودند و با سنن الهی از قبیل تحمل مصیبتها، تدافع، پیشروي 

توان آن لحظۀ به  ه بودند. هرگز نمیتدریجی و استفاده از اسباب خوي و عادت نمود
یادماندنی را فراموش کرد که بلال حبشی بعد از اینکه در سرزمین سنگلاخ مکه و در 

شد، در روز فتح مکه بر بام کعبه ایستاد و با  حالی که در غل و زنجیر شکنجه داده می
کرد و االله  صداي رسا و زیباي خود و در حالت ایمانی خاصی، کلمات اذان را تکرار می

 گفت. می
 

 .266، ص تأملات فی سیرة الرسول -1

 .267همان، ص  -2
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 فصل اول
 اسباب و حوادث معرکه

و ثقیف  از فتح مکه و تسلط پیامبر و مسلمانان بر آن و تسلیم قریش، طوایف هوازن دبع
: اکنون براي محمد فرصت مناسبی براي جنگ با ما فراهم به وحشت افتادند و گفتند

ل از اینکه به ما حمله کند، ما به او حمله ببریم. براي گردیده است؛ پس بهتر است قب
این منظور مالک بن عوف نصري را فرمانده نیروهاي خود مقرر کردند و هوازن و ثقیف 

هلال زیر پرچم او گرد آمدند. فقط از افراد سرشناس هوازن کعب و مالک در  و بنی
ود، حضور داشت، اما لشکر حضور نداشتند، اما درید بن صمه که جنگجوي مشهوري ب

 کردند. توانست بجنگد و فقط از رأي و مشورت او استفاده می به خاطر کهولت سن نمی
ها و اموال را نیز با خود پشت سر  مالک بن عوف بر این عقیده بود که زنان و بچه

: در صورت را نپذیرفت و گفتلشکر ببرند تا افراد لشکر فرار نکنند. درید این نظریه 
هایتان به اسارات دشمن درخواهد آمد و رسوا خواهید شد، ولی  نان و بچهشکست، ز

 1مالک به سخنان درید توجهی نکرد.
 
 ترین حوادث غزوة حنین مهم

مسلمانان در پنجم شوال سال هشتم هجري به سوي حنین حرکت نمودند و شامگاه 
ان جانشین خود در عتاب ابن اسید را به عنو  . پیامبر اکرم2دهم شوال به آنجا رسیدند

ن دوازده هزار نفر بود، اما تعداد جنجگویان هوازن و امکه مقرر کرد. تعداد لشکر مسلمان
توجه به تعداد  و ثقیف دو برابر و یا بیشتر از تعداد مسلمانان بود. بعضی از مسلمانان با

 .88، ص 4، ابن هشام، ج السیرة النبویۀ – 467، ص 2، ج شهبه السیرة النبویۀ، ابی -1

 .150، ص 2، ابن سعد، ج طبقات -2
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د و بدین ر: امروز ما به خاطر قلت لشکر شکست نخواهیم خولشکر اسلام گفتند
 1توجه این عده به کثرت افراد معطوف گشت. صورت

 
 تاکتیکی که فرمانده هوازن و ثقیف در پیش گرفت –الف 

 :اراي چند مرحله بود، در پیش گرفتمالک بن عوف تاکتیکی عالی و منظم که د
 ارتقاي روحیۀ معنوي جنگجویان -1

به جنگی  آمیز ایراد کرد و آنها را مالک بن عوف در میان لشکر خود سخنان حماسه
تجربه و کسانی که  : محمد تاکنون با ملتهاي بیم عیار تشویق و تحریک نمود و گفتتما

اند، جنگیده و پیروز شده است، اما این بار قضیه فرق  شنایی نداشتهبا فنون جنگی آ
 2کند. می

 هاي جنگجویان پشت سر لشکر به همراه بردن مالها و زنان و بچه -2
پشت سر لشکر با خود  ویان راجگها و اموال جن نان و بچهداد که زفرمانده دستور 

ویان این گونه احساس نمایند که در صورتی که فرار نمایند، اموال و زن جگببرند تا جن
و فرزندان آنان به اسارت دشمن درخواهد آمد و بدین صورت به جنگ و پیشروي 

اران و در صف دوم، سو : در صف مقدم، اسبگوید مالک می بپردازند؛ چنانکه انس بن
نظامها و در صف سوم، زنان و بعد از آنها گوسفندان و در صف آخر چهارپایان  پیاده

 3قرار داشتند.
 شکستن نیام شمشیرها -3

شکستند و  عادت عرب براین بود که در شروع جنگ، نیام شمشیرهاي خود را می
اینکه به پیروزي یا مرگ این بدان معنی بود که این شمشیرها به نیام بازنخواهد گشت تا 

 .497، ص 2، ج السیرة النبویۀ الصحیحۀ -1

 .893، ص 3، واقدي، ج مغازي -2

 .136، شماره 736، ص 2، کتاب الزکاه، باب اعطاء المؤلفۀ قلوبهم، ج لممس -3
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برسند. بنابراین، مالک به لشکریان خود گفت که هنگام روبرو شدن با لشکر اسلام، 
 1نیامهاي شمشیرهایتان را بشکنید و همه با هم و منسجم حمله کنید.

 کمین زدن براي غافلگیر ساختن لشکر اسلام -4
ر بود، معرکه در آنجا مالک بن عوف، به خوبی از موقعیت استراتژي سرزمینی که قرا

سوق  ترین مکانها واقع گردد، آگاهی داشت بنابراین، لشکر را به سوي بهترین و مناسب
وي ماهر، درید بن صمه، براي لشکر اسلام در چند جا جگداد و براساس پیشنهاد جن می

گردید، نزدیک بود با این  کمین زد و اگر فضل و نصرت خدا شامل حال مسلمانان نمی
 ود کار قواي مسلمانان را یکسره نماید.نقشۀ خ

 هاي هجومی و پیاپی بر مسلمانان حمله -5
هاي  هایی که فرمانده هوازن درصدد عملی نمودن آن برآمد، حمله یکی از نقشه

لشکر مهاجم است تا لشکر  موقیت باهجومی و مکرر بر مسلمانان بود؛ زیرا معمولاً
ثمر واقع گردید تا اینکه مسلمانان به توفیق خدا  مدافع و این نقشه نیز در بدو امر مثمر

توانستند، این نقشه را به نفع خود تغییر دهند و به پیروزي   و استقامت پیامبر اکرم
 2برسند.
 سازماندهی جنگی روانی علیه مسلمانان -6

یکی از بندهاي نقشۀ جنگی مالک بن عوف استفاده از سلاح معنوي و تبلیغاتی علیه 
ود. او براي این منظور دهها هزار شتر در پشت سر لشکر به راه انداخت که مسلمانان ب
از شتران، زنان سوار بودند تا بدین صورت بر سیاهی لشکر خود بیفزاید و  بر بسیاري

 3رعب و وحشت بیافریند.

 .49 – 48، ص 3، حاکم، ج المستدرك – 180 – 179، ص 6، ج مجمع الزوائد -1

 .252، ص القیادة العسکریۀ علی عهد رسول االله -2

 .131 – 128، محمد احمد باثمیل، ص غزوة حنین -3
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 براي سرکوبی دشمن  هاي پیامبر اکرم نقشه –ب 
میم جدي هوازن براي جنگ با بعد از فتح مکه و با اطلاع از تص  پیامبر اکرم

 : ، موضعگیریهاي زیر را اتخاذ نمودمسلمانان
 فرستادن عبداالله بن ابی حدرد اسلمی جهت کسب اطلاع از نیروي دشمن -1

عبداالله نزد هوازن رفت و یک یا دو روز در میان آنان ماند؛ سپس برگشت و آنچه را 
 1بازگو نمود.  دیده و شنیده بود، به پیامبر اکرم

به وظیفۀ خود عمل نمود و اخبار مهمی از   عبداالله براساس دستور پیامبر اکرم
سپاهیان دشمن کسب نمود، اما شتاب و سرعت عمل وي مانع از این گردید که کاملاً 

ه موقف استراتژیک ها و به ویژ گیرد و باید از نقشه هاي هوازن قرار در جریان نقشه
ی در این امر باعث شد که دشمن در وادي کمین بزند گردید، اما کوتاه دشمن، مطلع می

و یکباره مسلمانان را هدف تیرهاي خود قرار دهد که منجر به شکست مسلمانان در 
مرحلۀ نخست جنگ گردید. البته نباید این خطاي نظامی را دستاویزي براي اعتراض به 

وحی الهی  ه توسطله از مسائلی نیست کقرار داد؛ زیرا این مسئ  عصمت پیامبر اکرم
 گردد و پیامبر اکرم مشخص شود؛ بلکه این امر، مربوط به اجتهاد در امور نظامی می

ترین اطلاعات مربوط به جنگ را  تمامی توان و نیروي خود را به کار بست تا دقیق
 2آوري نمایدتا بتواند نقشۀ نظامی مناسبی براي رویارویی با دشمن ترسیم نماید. جمع
 آماده ساختن لشکرتجهیز و  -2

با ده هزار مسلمان که از مدینه با او آمده بودند و دو هزار نیروي تازه   پیامبر اکرم
گوید:  مسلمان اهل مکه لشکري براي مقاله با هوازن آماده کرد؛ چنانکه انس بن مالک می

روز حنین طوایف هوازن و غطفان با تمامی افراد خود و حتی زنان و کودکان و اموال 

 .73، ص 3، ج تاریخ طبري -1

 .369، ص قیادة العسکریۀ علی عهد الرسولال -2
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نیز ده هزار مسلمان از مدینه و دو هزار از اهل مکه به همراه   مده بودند و پیامبر اکرمآ
 1داشت.

اش،  آن حضرت لشکرش را مجهز به سلاحهاي زیادي نمود؛ چنانکه از پسر عمه
نوفل بن حارث بن عبدالمطلب، سه هزار نیزه عاریه گرفت و از صفوان بن امیه نیز چند 

: این عاریه وز مشرك بودند؛ چنانکه صفوان گفته این دو نفر هنزره طلبید. در حالی ک
و در روایتی آمده است  2فرمود : همین طور است  است که باید برگردانید. پیامبر اکرم

فرمود : خیر بلکه به طور   : اي محمد آیا در این مورد مجبوریم؟ پیامبر اکرمکه گفت
مقداري از آنها نابود شد. پیامبر خواست به خواهم تا دوباره برگردانم؛ سپس  امانت می

شتر علاقه دارم. : من امروز به اسلام بیعوض بدهد، اما او نپذیرفت و گفت صفوان
 3: او قبل از اینکه مسلمان شود، آنها را عاریه داده بود.گوید ابوداود می

 و نتیجۀ آن  پایمردي پیامبر اکرم -3
حنین رسیده بود و علاوه بر آنکه مناطق لشکر هوازن قبل از مسلمانان به وادي 

ها و  ها و گردنه اصلی آن را به تصرف خود درآورده بودند، افراد سپاه خود را نیز در دره
د به این وادي، از هر سو هدف وراکنده ساخته بود و مسلمانان با ودر میان درختان پر

م پاشید و اکثرشان پا آماج تیرهاي غافلگیرانۀ دشمن گردیدند و صفهاي منظم آنها از ه
با گروه اندکی از یاران خود در میدان ماند و   به فرار گذاشتند و فقط پیامبر اکرم

 : گوید ن عبدالمطلب در این مورد میکردند. عباس ب همچنان دفاع می
اي  بودم و به اتفاق ابوسفیان بن حارث، لحظه  من در روز حنین، همراه پیامبر اکرم

یم. آن حضرت سوار بر قاطر سفیدرنگی بود. در نخستین رویارویی از ایشان جدا نشد
قاطرش را به سوي دشمن   مسلمانان با کفار، مسلمانان پا به فرار گذاشتند. پیامبر اکرم

 .135، شماره 735، ص 2، کتاب الزکاة، باب إعطاء المولفۀ قلوبهم، ج مسلم -1

 .8566، شماره 826، ص 3، کتاب البیوع، باب تضمین العاریه، ج ابوداود -2

 .8562، شماره 823، ص 3همان، کتاب البیوع والاجارت، باب تضمین العاریه، ج  -3
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: عباس! اشتم جلو برود. پیامبر به من گفتگذ راند و من لگام آن را گرفته بودم و نمی می
اس، که صداي . عب1بیه) بیعت کردند، صدا کنکسانی را که با من زیر درخت (در حدی

کنندگان زیر درخت کجائید؟ با شنیدن  : بیعتگوید: با صداي بلند گفتم بلندي داشت، می
: لبیک، لبیک. پیامبر دود و گفتند اش می او به سوي بچهاي برگشتند که گ صدایم، به گونه

 : کافران را به قتل برسانید.فرمود  اکرم
اي از خزرج  حارث را که شاخه پس انصار را صدا زدم؛ سپس بنی: سگوید عباس می

: اکنون نگریست و فرمود به قتال آنها می هستند صدا زدم، رسول خدا از بالاي مرکبش
 2جنگ شدت گرفت.

 
 برخی از تأییدات غیبی در حنین

 فرشتگان از آسمان نازل شدند. -1
 3القاي رعب و وحشت در قلوب کفار. -2
 به چشمهاي دشمنان ریخته شد  رمکو مشت خاك که توسط پیامبر ارسانیدن د -3

دو مشت خاك برداشت و به سوي دشمن پرتاب نمود، اما خداوند   پیامبر
تک افراد دشمن رسانید و موجب آسیب  هاي آن دومشت خاك را به چشمان تک دانه

 4ود.توان آن را یکی از اسباب شکست آنها محسوب نم چشمهایشان گردید که می
و به سوي دشمن پرتاب  ریزه برداشت مشتی سنگ  : پیامبر اکرمگوید عباس می

: گوید خورند. عباس می که شکست می : به پروردگار محمد سوگندنمود و گفت
داشت و  ریزه برمی مسلمانان و کفار با یکدیگر در کشاکش جنگ بودند، اما پیامبر سنگ

 .1775، شماره 1398، ص 3، کتاب الجهاد و السیر، باب فی غزوة حنین، ج لممس -1

 .1772، شماره 1399، ص 3همان، ج  -2

 .559، ص صحیح السیرة النبویه -3

 .259، ص القیادة العسکریۀ فی عهد رسول االله -4
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رد تا اینکه متوجه شدم که رو به شکست : شکست خواهند خوگفت یکرد و م پرتاب می
 1اند. نهاده
 

 تعقیب فراریان جنگ تا اوطاس و طائف
از حنین فارغ گردید،   : هنگامی که پیامبر اکرمگوید ابوموسی اشعري می –الف 

ابوعامر را با لشکري به سوي اوطاس فرستاد.من نیز با ابوعامر بودم. با درید بن صمه و 
م. درید کشته شد و یارانش شکست خوردند، اما ابوعامر مورد یارانش برخورد نمودی

برخورد نموده بود. من شتابان نزد او رفتم و  اصابت تیري قرار گرفت که به پاي وي
او قاتل من است. : او مرا زد. زد؟ به سوي کسی اشاره کرد و گفت گفتم: چه کسی تو را

هایی با شمشیر میان ما  یدم و ضربه: من او را تعقیب کردم و به او رسگوید ابوموسی می
ن گاه نزد ابوعامر برگشتم و گفتم: خدا او رد و بدل شد تا اینکه او را از پاي درآوردم. آ

: بیا تیر را دربیاور. من آن را درآوردم، متوجه شدم که از محل اصابت را کشت. گفت
: برایم یامبر برسان و بگوسلام مرا به پ ام! : برادرزادهآید. ابوعامر گفت ر، آب بیرون میتی

مانی وفات یافت. طلب آمرزش نماید. آن گاه او مرا جانشین خود کرد و پس از اندك ز
اش آمدم، او را تشکی که از  در خانه  : هنگامی که نزد پیامبر اکرمگوید ابوموسی می

د ها ساخته شده بود، یافتم. من خبر وفات ابوعامر و همچنین اخبار لشکر خو ریزه سنگ
 را به اطلاع ایشان رساندم و گفتم که ابوعامر طلب آمرزش نموده است. پیامبر اکرم

: بارالها! پس دستهایش را بالا گرفت و فرمودمقداري آب خواست و وضو گرفت؛ س
: دیدم؛ سپس ادامه داد ربغلش را میزی ي: سفیدگوید بوعامر را ببخش. ابوموسی میا

ري از بندگانت فضیلت ده. من گفتم: براي من نیز استغفار در قیامت بر بسیابارالها! او را 

 .1775، شماره 1399، ص 3، کتاب الجهاد و السیر، باب غزوة حنین، ج مسلم -1
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: بارالها! گناهان عبداالله بن قیس را مغفرت کن و او را در قیامت به جایگاه کن. فرمود
 1نیکی وارد کن.

اهل طائف را تحت محاصره درآورد   : پیامبر اکرممحاصرة فراریان در طائف –ب 
بیل جنگ، محاصره و شورا استفاده نمود و با ها و راههاي گوناگونی از ق و از شیوه

ی از این اندازي جنگی روانی و تبلیغاتی، صفوف دشمن را متزلزل ساخت. برخ راه
 : ها عبارت بودند از شیوه
 استفاده از روش جنگی جدید -1

ف از سلاحهاي جدیدي استفاده نمود که قبلاً از آنها ئدر محاصرة طا  پیامبر اکرم
 :بود. این سلاحها عبارت بودند از استفاده نکرده

نمود؛  ه می: آن حضرت در ایام محاصرة ثقیف در طائف از منجنیق استفادمنجنیق -
 2بر اهل طائف، منجنیق نصب کرد.  : پیامبر اکرمگوید چنانکه مکحول می

گذاشتند و آن را  رگی میزمنجنیق نوعی سلاح سنگین بود که در آن سنگهاي ب
ساخت و  نمود، آن را منهدم می اگر به دیوار یا دژ و برجی اصابت میکردند و  پرتاب می

کند آن را بسوزاند.  گردید تا به هر چیزي که اصابت می یا به وسیلۀ آن آتشی پرتاب می
 3این سلاح سنگین، نیاز به گروهی داشت که آن را کنترل و هدایت نمایند.

، براي اولین بار از آن استفاده : سلاح سنگین دیگري که پیامبر در این جنگدبابه -
حصار دشمن، وارد آن  به آلتی جنگی است که براي  شکستننمود، دبابه بود. دبا

شود که چند نفر هنگام حمله به درون دژ،  شوند و به شکل اطاقک ایمنی ساخته می می
 4شوند. به خاطر حفاظت خویش در مقابل تیرهاي دشمن وارد آن می

 .4323، شماره 120، ص 5، المغازي، ج ريالبخا -1

 .183، ص داود مراسیل ابی، کتاب الجهاد، باب فضل الجهاد، ابوداود -2

 .407، لوائ محمد فرج، ص المدرسۀ العسکریۀ الاسلامیه -3

 .405، ص القیادة فی عهد الرسول -4
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در محاصرة طائف از آن   گر از وسایلی که پیامبر اکرم: یکی دیسیم خاردار -
استفاده نمود، چیزي بود شبیه سیم خاردار امروزي. بدین صورت که با ترکیب دو 

ساختند و آن را بر سر راه اسبها و  چوب به صورت چهار پهلو، آلتی دفاعی می
 1آنها گردد.گذاشتند تا مانع پیشروي و یا حداقل باعث کندروي  جنجگویان دشمن می

در اطراف   اند که پیامبر اکرم نویسان بر این عقیده مؤلفان کتب مغازي و سیره
 2دژهاي اهل طائف، از این آلت به عنوان حصار استفاده نمود.

براي تمامی مسلمانان و به ویژه براي رهبران امت   این عملکرد پیامبر اکرم
ود را در راستاي استفاده از هر اسلامی حاوي این موضوع است که عقل و اندیشۀ خ

نماید، به کار  چیز جدید و مفید که خوشبختی دنیا و آخرت مسلمانان را تضمین می
 بندند.
 براي جنگ  انتخاب مکان مناسب توسط پیامبر اکرم -2

لشکر اسلام نزدیک دژها و در مکانی باز و مورد دید دشمن اردو زد. آنان هنوز 
اشته بودند که هدف آماج تیرها قرار گرفتند و افراد زیادي وسایل خود را به زمین نگذ

پیشنهاد تغییر مکان داد. پیامبر نیز   زخمی شدند. آن گاه حباب بن نذر به پیامبر اکرم
این امر را پذیرفت و او را مأمور ساخت تا مکان مناسبی براي انتقال لشکر تلاش نماید. 

ب نمود، پیامبر نیز دستور جابجایی لشکر را به حباب، بعد از آنکه مکان مناسبی را انتخا
آن مکان داد. که امروز در آن مکان، مسجدالطائف معروف به مسجد ابن عباس قرار 

 3دارد.
 
 

 .195، لواء عبدالرؤف،عون، ص الفن الحربی فی صدور الاسلام -1

 .214، ص 2، ج الکبري الطبقات -2

 .416، ص 1، واقدي، ج مغازي -3
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 استفاده از جنگ تبلیغاتی و روانی -3
هنگامی که آن حضرت با مقاومت شدید اهل طائف روبرو گردید و تعدادي از 

داد تا نخلها و باغهاي انگور اهل طائف را به آتش  مسلمانان نیز کشته شدند، دستور
از این عمل، وارد نمودن فشار روانی بر اهل طائف بود و   بکشند. هدف پیامبر اکرم

هنگامی که متوجه شد که این عمل، روحیۀ مقاومت آنها را تضعیف ساخته است، از این 
ر را سوگند داد و او را به عمل خودداري نمود و علاوه بر آن، دشمن نیز در پیامی پیامب

رعایت صلۀ رحم فراخواند تا این عمل را رها نماید. بعد از آن پیامبر اعلام داشت که 
هر کدام از بردگان طائف از دژ بیرون بیاید و تسلیم شود، آزاد است؛ چنانکه در پی این 

بیرون شدند  اعلام، حدود بیست و سه غلام که ابوبکره ثقفی نیز در میان آنان بود، از دژ
و به مسلمانان پیوستند و مسلمان شدند. پیامبر نیز آنها را آزاد ساخت و حتی بعد از 

 1مسلمان شدن طایفۀ ثقیف، آنها را برنگردانید.
 حکمت اتمام محاصره -4

دست از محاصرة آنها برداشت؛ زیرا آنها قـدرتی نبودنـد کـه کسـی از       پیامبر اکرم
ي بکند؛ بلکه قدرت مرکزي در اختیار حکومت اسلامی قرار اطرافیان طائف از آنها پیرو

  داشت. بنابراین ادامه و یا اتمام محاصرة آن فرقی نداشت. بر این اساس، پیـامبر اکـرم  
: . نوفـل بـن معاویـه دیلمـی گفـت     2با اطرافیان خود در این مورد به مشـورت پرداخـت  

 ـ  د، سـرانجام بدسـت شـما    روباهی وارد سوراخی شده است؛ اگر شما مدتی آنجـا بمانی
افتد و اگر او را به حال خودش رها سازي، باز هم ضرري براي شـما نـدارد. بعـد از     می

سـردهد. مـردم    به ابن خطاب دستور داد تا بانگ کـوچ کـردن    این ماجرا، پیامبر اکرم
تح نشـده اسـت؟ پیـامبر    : چه طور برویم در حالی که هنوز طائف فنگران شدند و گفتند

ن زخمی اي از مسلمانا س جنگ بکنید. آنها جنگ را آغاز کردند و در نتیجه عده: پفرمود

 .510، ص 2، ج السیرة النبویۀ الصحیحۀ -1

 .206، شجاع، ص دراسات فی عهد النبوة و الخلافۀ الراشده -2
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: ما فردا اینجا را ترك خواهیم کرد. مسـلمانان از شـنیدن ایـن    شدند. آن گاه ایشان فرمود
آوري وسائل و آمـادگی بـراي کـوچ کـردن پرداختنـد و       خبر خوشحال شدند و به جمع

من فاصـله گرفتنـد،   می کـه کـوچ کردنـد و از دش ـ   و هنگا 1خندید نیز می  پیامبر اکرم

: اي رسـول  . آنهـا گفتنـد  2آیبون، تائبون عابدون لربنا حامدون: رسول خدا فرمود: بگویید

 3خدا! علیه اهل طائف دعا کن. فرمود : بارالها! ثقیف را هدایت کن و همه را بیاور.
 

 .1778، شماره 1403، ص 3، کتاب الجهاد و السیر، باب غزوة حنین، ج مسلم -1

 .497، ص 3، ج زادالمعاد -2

 .1778، شماره 1403، ص 3لجهاد و السیر، باب غزوة حنین، ج ، کتاب امسلم -3
 

                                                 



 

 

 فصل دوم
 در برخورد با مردم  فرزانگی پیامبر اکرم

 گردد آشکار می  گیریهاي زیر، فقاهت پیامبر اکرماز موضع
 پرستی بر نخواهد گشت  بت –الف 

هنگام رهسپار شدن به سوي حنین، از کنار درختی که در واقع بتی متعلق   پیامبر اکرم
نامیدنـد و سـالی یـک بـار در آنجـا جمـع        به برخی از قبائل بود که آن را ذات انواط می

که تازه مسلمان شـده بودنـد،   کردند، گذشت. برخی از کسانی  شدند و حیوان ذبح می می
: االله اکبـر!  انند این، قرار ده. پیامبر فرمود: اي رسول خدا! براي ما نیز ذات انواطی مگفتند

به خدا سوگند شما همان چیزي را گفتید که قوم موسـی بـه او گفتنـد. آنهـا بـه موسـی       
آنـان معبـودانی    معبودي قرار ده همـان طـور کـه    براي ما نیز« .»اجعل لنا الهاً... «: فتندگ

انـد، در پـیش    : شما سنت و روش کسـانی را کـه قبـل از شـما بـوده     دارند؛ سپس افزود
 2و1گیرید. می

این درخواست برخی از آنان، بیانگر آن است که با وجود اینکه آنان مسلمان بودند، 
نبسته بود بنابراین، پیامبر  اما هنوز تصویر کاملی از توحیدخالص در اذهان آنان، نقش

که آمیز است و آنان را بدون این به آنان بازگو نمود که این درخواست شما شرك  اکرم
مال برحذر داشت؛ چراکه آنان تازه اسلام را پذیرفته سرزنششان نماید، از این گونه آ

این  . و به آنان اجازة شرکت در جهاد را داد؛ زیرا شرکت در جهاد مشروط به3بودند
نیست که باید کاملاً عقیدة انسان تصحیح شده باشد؛ زیرا جهاد عمل نیکی است که به 

رسد؛ گرچه در برخی دیگر از امور دینی کوتاهی  کننده در آن اجر و پاداش می شرکت

 .566، ص صحیح السیرة النبویههمان،  -1

 .2180، شماره 475، ص 4، الفتن، ج سنن ترمذي – 349، ندوي، ص السیرة النبویۀ -2

 .497، ص 2، ج السیرة النبویۀ الصحیحۀ -3
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داشته باشد و به عبارتی دیگر جهاد، آموزشگاهی است که مجاهدان، آنجا عقاید و 
گیرند؛ چراکه در جهاد سفرهاي مختلفی صورت  ا میاحکام و اخلاق اسلامی را فر

شود و زمینۀ بحث و تبادل افکار فراهم  گیرد و با انسانهاي زیادي برخورد می می
 1گردد. می

 
 شود مغرور شدن به تجهیزات مانع نصرت خدا می –ب 

مغرور شدن برخی از مسلمانان به کثرت تعداد لکشر خویش، موجب گردید تا در 
ه قرآن کریم در این معرکه، نصرت الهی شامل حال آنان نگردد؛ چنانکمرحلۀ نخست 

 :گوید مورد می

                 

             

             ،25(توبه( 

به تحقیق که خداوند شما را در اماکن زیادي یاري کرده است و در روز حنین «
ت انداخت. ولی (این کثرت) براي فشگ بهز وقتی که کثرت افرادتان شما راین

 »شما کاري نکرد و زمین بر شما تنگ گردید؛ سپس پا به فرار گذاشتید.

داد کـه نبایـد آنـان نسـبت بـه تجهیـزات و        نیز به یارانش هشدار مـی   پیامبر اکرم

هـیچ نیـرو و   « »لاحول و لا قوه الا بـاالله «نیروهاي خویش مغرور گردند و به آنان معانی 

 »2اللهم بک أحول و بک أصـول و بـک أقاتـل   «و » قدرتی جز قدرت خدا وجود ندارد.

 »جنگم. نم و میک گیرم و حمله می بارالها! به وسیلۀ تو نیرو می«

 .62، ص 8، حمیدي، ج التاریخ الاسلامی -1

 .333، ص 4، امام احمد، ج مسند – 135، ص 5، ج یسنن دارم -2
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درصورت مشاهدة هرگونه انحراف رفتاري و فکري،   بدین صورت پیامبر اکرم
 1پرداخت. ترین شرایط، به توجیه و تربیت آنان می حتی در حساس

 
 تقسیم غنایم و تألیف قلوب –ج 

مصلحت را در این دید که غنایم بدست آمده از این جنگ را در میان تازه   پیامبر اکرم
ان عرب تقسیم نماید. بنابراین، به سران قریش و غطفان و تمیم، اموال هنگفتی مسلمان

: که برخی از آنان عبارت بودند از بخشید. حتی به بعضی از آنان یکصد شتر عطا کرد
ابوسفیان بن حرب، سهیل بن عمرو، حکیم بن حزام، صفوان بن أمیه، عیینه بن حصن 

 2دو فرزند ابوسفیان و قیس بن عدي.قراري، اقرع بن حابس، معاویه و یزید 
هدف از این بخشش عظیم، تألیف قلبهاي آنان و ایجاد و پایداري محبت اسلام در 

: برخی به خاطر بدست آوردن مال دنیا گوید بود؛ چنانکه انس بن مالک میدلهایشان 
شدند، به قدري اسلام در دلهایشان  شدند، اما پس از اینکه مسلمان می مسلمان می

 3دادند. گردید که آن را بر تمام دنیا و آنچه در آن هست، ترجیح می بوب میمح
بخشید، اما در دل نسبت به او  به من مال می  : پیامبر اکرمگوید صفوان بن امیه می

 4تر شد. بغض داشتم تا اینکه قدري به من داد که از همه نزد من محبوب
این تقسیم معترض شدند و در این برخی از جوانان انصار، براساس طبیعت بشري به 

نیز به این اعتراض آنان ارج نهاد و با برخوردي   مسئله سخنانی گفتند. پیامبر اکرم
حکیمانه، کدورت را برطرف ساخت و حکمت این تقسیم را براي آنان شرح داد و 

ه اي مورد خطاب قرار داد ک انصار را با خطابی ایمانی، عقلی، عاطفی و وجدانی به گونه

 .199، عمري، ص المجتمع المدنی فی عهد النبوة -1

 .421، ص معین السیرة -2

 .4312، شماره 1806، ص 4، کتاب الفضائل، باب ماسئل رسول االله شی قط، ج مسلم -3

 .2313همان، شماره  -4
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هرگاه در طول تاریخ، خواننده و یا شنوندة مسلمانی این جریان را بخواند یا بشنود، 
 شود. ناچار اشک از چشمانش سرازیر می

: اي رسول خدا! گروه آمد و گفت  جریان از این قرار بود که سعد نزد پیامبر اکرم
ی بخشیدید انصار، از تقسیمی که شما کردید و به سران عرب و قوم خود عطایاي بزرگ

ده تو در این مورد : اي سعد! عقینگران هستند. پیامبر اکرم فرمود و به آنها چیزي ندادید،
: برو و قومت را در ي از قوم خودم هستم. ایشان فرمود: من نیز فردچیست؟ سعد گفت

رفت و پس از حمد و ثناي نزد آنان   این چهار دیواري جمع کن. آن گاه پیامبر اکرم
یده است؟ شنیدم ساي گروه انصار! این چه سخنی است که از شما به من ر: خدا، گفت

اید. مگر شما انسانهاي گمراهی نبودید که خداوند به وسیلۀ من هدایتتان  که نگران شده
نمود؟ مگر فقیر نبودید که خداوند شما را غنی ساخت؟ مگر با هم دشمن نبودید که 

: خدا و پیامبرش اهل یجاد نمود؟ آنها گفتندان دوستی اخداوند به وسیلۀ من، در میانت
خطاب به آنها فرمود: چرا پاسخ مرا   فضل واحسان هستند. آن گاه پیامبر اکرم

فضل و احسان : چگونه پاسخ شما را بدهیم؛ خدا و پیامبرش اهل دهید؟ گفتند نمی
ما در حالی گویید که تو نزد  توانید بگویید و راست هم می : شما میهستند؟ پیامبر فرمود

آمدي که تکذیب شده بودي، ما تصدیقت کردیم؛ طرد شده بودي، ما تو را جاي دادیم؛ 
یار و مددگار بودي، ما تو را یاري کردیم؛ فقیر و نادار بودي، ما به تو کمک کردیم.  بی

ارزشی از مال دنیا که من به  : اي گروه انصار، شما به خاطر چیزهاي بیسپس افزود
اید. من به اسلام شما اعتماد دارم. آیا به این  تا مسلمان بشوند، نگران شدهام  برخی داده
هایشان برگردند و شما با رسول خدا  کنید که مردم با گوسفند و شتر به خانه  بسنده نمی

گردند، بهتر  گردید، از آنچه آنها با آن برمی برگردید؟ به خدا سوگند آنچه شما با آن برمی
کردم و اگر چنانچه  نبود، من خود را یکی از انصار اعلام می است و اگر شرف هجرت

اي را در پیش گیرند، من به  همۀ مردم، راهی را در پیش گیرند و انصار نیز راه و دره
اند و افزود که انصار لباس اصلی، اسلام،  اي خواهم رفت که انصار رفته همان راه و دره

ان آنها بر انصار و فرزندانشان و فرزندان فرزندو بقیۀ مردم بالاپوش آن هستند. بارالها! 
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: ما ستند که محاسنشان خیس شد و گفتند: آنها به قدري گریگوید رحم بفرما. راوي می
کند که رسول خدا از ما باشد. آن گاه رسول خدا برخاست و رفت و آنها  را بسنده می

 1نیز متفرق شدند.
مهري برخورد خواهد شد؛  عد از من با بی: با شما بدر روایتی نیز آمده است که فرمود

 2پس صبر را پیشه سازید تا با من در کنار حوض (کوثر) ملاقات کنید.
براساس روایات صحیحین آنچه بیان گردید، اعتراض برخی از جوانان انصار بود و 

: تنی گوید ند؛ چنانکه انس بن مالک میهمۀ آنها در این اعتراض و نگرانی شریک نبود
: خدا، پیامبرش را ببخشد که به هر یکی از قریش انصار معترض شدند و گفتندچند از 

کند؛ در حالی که خون آنها از شمشیرهاي ما  بخشد و ما را فراموش می صد شتر می
: این چه تچکد و هنگامی که این خبر به گوش پیامبر اکرم رسید، نزد آنان آمد و گف می

: اي رسول خدا! است؟ بزرگان انصار گفتندن رسیده سخنی است که از طرف شما به م
اند.  اند؛ بلکه برخی از جوانان ما آن را گفته صاحبان رأي و اندیشه، این سخن را نگفته

 3به بیان حکمت تقسیمی که انجام داده بود، پرداخت.  آن گاه پیامبر اکرم
انب آنها : رهبر مسلمانان از جگوید می  ابن قیم براساس این عملکرد پیامبر اکرم

نمایندگی دارد که براساس مصالح مسلمانان و یاري دین خدا در صورت اقتضاي 
مصلحت، براي تألیف قلوب دشمن به آنها عطایائی بدهد تا مسلمانان از شر آنها درامان 
باشند؛ زیرا اگرچه محروم گردانیدن مسلمانان از غنیمت، مصیبتی است، اما مصیبتی که 

تر و خطرش بیشتر است و  گردد، بزرگ سلام و مسلمانان میاز ناحیۀ دشمن متوجه ا
تر را با پذیرفتن خطر  همیشه اساس کار شریعت بر این است که مصیبت و خطر بزرگ

 .474، ص 3، ج زاالمعاد -1

 .1061، شماره 738، ص 2باب اعطاء المؤلفۀ قلوبهم، ج  ، کتاب الزکاة،مسلم -2

 .1059، شماره 734همان، ص  -3
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تر دفع نماید و از دو مصلحت، آن را که نفعش بیشتر است، ترجیح دهد و سایر  کوچ
 1اند. مصلحتهاي دینی و دنیوي، برهمین اصل بنا شده

لیف قلوب این گونه افراد، تشویق کردن و آشنایی آنها به اسلام است تا از هدف از تأ
 نزدیک با آن خو بگیرند و طعم ایمان را بچشند.

: در دنیا اقوام زیادي دهد ذکر مثالی این گونه توضیح میمحمد غزالی، این نکته را با 
ان طور که شوند؛ هم در اختیار گرفتن مال و ثروت، به سوي حق سوق داده می بارا

کشانند؛ پس  چارپایان و حیوانات را با نشان داد مشتی علف و جو به داخل آغل می
ي به آنها، با ایمان و زي نشان دادن چی برخی از انسانها نیز نیازمند آن هستند که به وسیله

 2اسلام مأنوس شوند.
رف ط : در یکصار تصویر بسیار روشنی مجسم ساختنیز در مقابل ان  پیامبر اکرم

شود و در طرف مقابل قومی قرار دارد که با داشتن  ملتی است که با داشتن ایمان شاد می
را پیشاپیش خود دارد و   گردد.در یک طرف قومی پیامبر اکرم مال و شتران شادمان می

 در طرف دیگر، قومی شتر و گوسفندانی در پیش دارند.
ا درك کردند که در اشتباه این تصویر روشن، باعث بیداري انصار گردید و آنه

هایشان با گریه و چشمهایشان با اشک و زبانهایشان  اند، بنابراین، حنجره بزرگی بسر برده
 با اعلام رضایت، از موضعگیري آنان ابراز ندامت کرد و بدین صورت پیامبر اکرم

 3اش، انصار را خشنود و قانع سازد. توانست با فراست و خطاب حکیمانه
 

 نشینان کردن خوي تند بادیهتحمل  –د 
نشینان و اعراب و در مقابل طمع و  همواره در مقابل جفا و تندخویی بادیه  پیامبر اکرم

نمود و در این زمینه نمونۀ یک مربی کامل بود که  هاي آنان، صبرو بردباري می خواسته

 .486، ص 3، ج زادالمعاد -1

 .427، ص فقه السیرة -2

 .219، ص المجتمع المدنی فی عهد النبوة -3
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ن داشت نمود. بنابراین، سعی بر آ خویی آنها را درك می طبیعت و قساوت قلب و درشت
تا با آنان به نرمی رفتار نماید و مصالح آنها را در نظر بگیرد و با هر یکی از آنان 

 براساس میزان عقل و اندیشۀ او برخورد کند.
پیامبر هیچ گاه نخواست با آنان همچون پادشاهان عصر خود، حاکمانه برخورد نماید 

او و آنها موانع و حجابهایی تا در مقابل او سر تسلیم فرود آورند و کرنش کنند و بین 
باشد و هنگام ملاقات و گفتگو با او از کلمات و عباراتی استفاده کنند که بیانگر تعظیم 

دانست و در میان یارانش مانند  و تجلیل او باشند؛ بلکه این نوع تجلیل را ویژه خدا می
ؤاخذه کردند و گاهی م فردي چون خود آنان بود که او را به صورت عادي خطاب می

نمودند و هیچ گاه پیامبر درباري نداشت و ملاقاتش ممنوع نبود. صحابه نیز به خاطر  می
دادند و در دل محبت او  رعایت احترام، ایشان را با صداي آهسته مورد خطاب قرار می

نشینان جفاپیشه، این گونه نبودند؛ چنانکه قرآن آنها را به خاطر  را داشتند، اما بادیه
نکوهش   ي تند وصداي خشن و جري بودن در خطاب با پیامبر اکرمسوءادب و خو

 1نموده است.
ا بادیه نشینان ب اي از این گونه موارد و برخوردشایستۀ پیامبر اکرم در اینجا به نمونه

 : اشاره خواهیم کرد
 پذیرد را نمی  نشین مژدة پیامبر اکرم بادیه -1

همراه بودم که ایشان در مکانی به نام   رم: من با پیامبر اکگوید ابوموسی اشعري می
جعرانه که واقع بین مسیر مکه و مدینه است، فرودآمد و بلال نیز در آنجا حضور داشت. 

کنـی؟   اي که به من دادي، وفا نمی : آیا به وعدهنشینان نزد ایشان آمد و گفت ادیهیکی از ب

: تو خیلی بـه  ناراحت شد و گفت بادیه نشین» هم.د تو را مژده می« »ابشر«پیامبر فرمود: 

اي خشـمگین   کـرد و بـا قیافـه    رو به ابوموسـی و بـلال    اي. پیامبر اکرم من مژده داده
: او مژدة مرا رد کرد.آن گاه ما را به حضور طلبید. پیامبر خدا ظرف آبی خواست و فرمود

1-  
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وشـید و  : از اینهـا بن ت و مضمضه کرد؛ پس به آنها گفتاش را شس در آن دستها و چهره
 هایتان بپاشید و مژده باد شما را. مقداري بر صورت و سینه

سلمه از پشت  آنها ظرف را گرفتند و آنچه را که پیامبر فرموده بود، عملی کردند. ام
 1پرده صدا زد که براي مادرتان نیز بگذارید، آنها مقداري براي او گذاشتند.

 سیم، موردنظر نبوده است: رضایت خدا در این تقسخنان اعرابی که گفتند -2
در روز حنین به برخی از مردم، مالهاي   : پیامبر اکرمگوید عبداالله بن مسعود می

هنگفتی بخشید. به اقرع بن حابس و تعدادي دیگر از اشراف عرب، به هر یکی یکصد 
ه است. عبداالله : در این تقسیم، انصاف رعایت نشدشتر داد. مردي اعتراض نمود و گفت

: به خدا سوگند! پیامبر را در جریان سخن تو قرار خواهم گوید: من گفتم د میبن مسعو
داد. آن گاه نزد ایشان رفتم و به ایشان آنچه را شنیده بودم، گفتم. پیامبر سخت ناراحت 

: اگر خدا و رسولش انصاف را رعایت نکنند، اش تغییر کرد و گفت د و رنگ چهرهش
را که بیش از   : خدا رحمت کند موسیودکسی رعایت خواهد کرد؟ سپس فرم چه

: بعد از این گوید: با خود گفتم ما صبر نمود. ابن مسعود میاین مورد آزار قرار گرفت، ا
 2هرگز سخنی را به رسول خدا نقل نخواهم کرد.

 رفتار آن حضرت با طایفۀ هوازن بعد از پذیرش اسلام -3
هایشان اسیر شده بود)  و بچه گروه هوازن (که در جنگ شکست خورده بودند و زن

: اي رسول سلام خود را اعلام کردند و گفتنددر جعرانه آمدند و ا  نزد پیامبر اکرم
ایم، بر ما منت  خدا! ما خویشاوند و فامیل هستیم و اکنون که ما دچار این مصیبت شده

: اي رسول خدا! در آنان، زهیر بن صرد، برخاست و گفتبگذار. آن گاه سخنگوي 
هاي شما هستند. کسانی که  ها و دایه شوند،خاله اي که اسیران نگهداري می هاردیواريچ

شد، انتظار  اند و چنانچه با کسی غیر از شما، اختلاف ایجاد می از شما نگهداري کرده

 .4328، کتاب المغازي، شماره بخاري -1

 .1062ماره ، کتاب الزکاة، باب اعطاء المؤلفۀ قلوبهم، شمسلم -2
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رفت که بر ما ترحم نماید و آنها را برگرداند تا چه رسد به شما که پیامبر خدا و  می
 : س چنین سرودبهترین کفیل هستی؛ سپ

 مـــنن علینـــا رســـول االله فـــی کـــرم أ
 

ــر   فا  ــوه و ننتظـ ــرء نرجـ ــک المـ  1نـ
 

اي رسول خدا، به بزرگواري منت بگذار؛ زیرا تو مردي هستی که به او امیدواریم و از او «
 »انتظار داریم.

 ــ  ــت ترض ــد کن ــی نســوه ق ــنن عل  عهاام
 

 مـــن محضـــها درر اذ فـــوك یملـــؤه 
 

اي؛ چون دهانت از شیر خالص آنها پر از  نها شیر خوردهبر زنانی منت بگذار که از آ«
 »مروارید است.

: آیا زنان و فرزندانتان را بیشتر شنیدن این سخن گروه هوازن، فرمودبا   پیامبر اکرم
: مسلم است که زنان و فرزندان خود را. پیامبر ست دارید یا مالهایتان را؟ گفتنددو

بدالمطلب است، به شما برخواهیم گرداند و فرمود: آنچه در دست من و فرزندان ع
به رسول خدا از  افزود که بعد از اینکه نماز تمام شد، شما برخیزید و بگویید با ما توسل

خواهیم که زنان و فرزندان ما را به ما  ل به مسلمانان از رسول خدا میسومسلمانان و با ت
 خاستند و آنچه را که پیامبر اکرمتحویل بدهند. بعد از اینکه نماز ظهر تمام شد، آنها بر

گیرد، از آن  : آنچه به من و فرزندان عبدالمطلب تعلق میگفته بود، گفتند. پیامبر فرمود
گیرد، از آن رسول خدا  : آنچه نیز به ما تعلق مید. مهاجران نیز برخاستند و گفتندشما با

: آنچه به ابا ورزیدند و گفتنده مسلمانان، باشد. انصار نیز برخاستند و چنین گفتند. اما تاز
: زنان و ه پیامبر خدا خطاب به آنها فرموددهیم. آن گا گیرد، تحویل نمی ما تعلق می

 2فرزندان آنان را به آنها برگردانید و من در ازاي آنها به شما شش سهم خواهم داد.
 :اي ایراد کرد و فرمود خطبه  در روایتی دیگر نیز آمده است که پیامبر اکرم

اند. من دوست دارم اسیرانشان را به آنها برگردانم. هر کس  برادرانتان توبه نموده و آمده

 .352، ص 4، ج البدایۀ و النهایه -1

 .353 – 352همان، ص  -2
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خواهد سهمیۀ خود را حفظ کند، تا در اولین  خواهد آنها را آزاد کند، اگر می از شما می
مردم هم یکصدا فرصت از غنائم بدست آمده، عوض آن را به او بدهیم نیز چنین کند. 

: من ندانستم که کدام یک از شما ریم که آزاد گردند. پیامبر فرمودوست دا: ما نیز دگفتند
راضی است و چه کسی ناراضی است. بروید با بزرگان خود سخن بگویید تا آنها 
دیدگاه شما را به من بازگو نمایند. خلاصه اینکه بزرگان قوم بعد از گفتگو با آنها نزد 

 1د و هر کس اسیر خود را آزاد نموده است.ان : همه راضی شدهآمدند و گفتند پیامبر
را فراهم آورد   اسلام آوردن طایفۀ هوازن، موجب سرور و خوشحالی پیامبر اکرم

: او با ثقیف در بن عوف نضري، پرسید. آنها گفتند و از آنها در مورد سردارشان، مالک
ه و مالهایش را به برد پیامبر وعده داد که اگر مسلمان شود و بیاید، خانواد طائف بسر می

او بازخواهد گردانید و علاوه بر آن، صد شتر به او خواهد بخشید؛ چنانکه مالک نیز 
بعداً مسلمان شد و نزد پیامبر آمد. آن حضرت او را گرامی داشت و بر قوم خودش و 

 : ونه سروده استبرخی قبایل مجاور امیر ساخت. مالک در مدح رسول خدا این گ
 معت بمثلـــهمـــا إن رایـــت و لاســ ـ 

 

ــد   ــل محمـ ــم بمثـ ــاس کلهـ ــی النـ  فـ
 

 أوفــی و أعطــی للجزیــل اذا اجتــذي   
 

ــد     ــی غ ــا ف ــر عم ــاء یخب ــی تش  و مت
 

ام که این همه با وفا و اهل  من تا کنون مانند محمد در میان مردم، کسی را ندیده و نشنیده«
 »سازد. بذل و بخشش بزرگ باشد و هرگاه بخواهی، به وسیلۀ وحی، تو را از فردا باخبر می

پذیر  در قبال دشمنانش اتخاذ کرده بود، سیاستی انعطاف  سیاستی که پیامبر اکرم
بود و با این سیاست توانست طوایف هوازن و همپیمانانشان را به اسلام جذب نماید و 

پرستی در منطقه استفاده نماید؛ چنانکه به سرکردگی  از این قبیلۀ قوي براي نابودي بت
بن عوف، عرصه را بر ثقیف در طایف تنگ نمودند و آنها را چنان سردار خود، مالک 

تحت محاصره قرار دادند که ناچار برخی از رهبران ثقیف مانند عروه بن مسعود ثقفی 
 اسلام را پذیرفتند.

 .4319، کتاب المغازي، شماره بخاري -1
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که قصد داشت مکه را به سمت مدینه ترك نماید،   او در جعرانه به پیامبر اکرم
ر نمود و از آنجا به طائف برگشت. او که از پیشوایان ملحق گردید و اسلام خود را آشکا

اش  ت داد و در بام خانهمحبوب طائف بود، هنگام بازگشت، اهل طائف را به اسلام دعو
اش توصیه نمود که اگر  : برخی او را با تیر زدند و زخمی کردند. به خانوادهاذان گفت

 1اند، دفن کنند. شده  مرد او را با شهداي مسلمانان که در محاصرة طائف کشته
در برخورد با اقشار مختلف مردم و از   انسان از بصیرت و بینش والاي پیامبر اکرم

ماند؛ چراکه توانست  سعی و تلاش مستمر ایشان براي تمکین دین خدا، درشگفت می
ورزي را از مکه و اطراف آن بزداید  در مدت زمانی اندك، آثار بت پرستی و اماکن شرك

تازه فتح شده را با نظم خاصی زیر سلطۀ دولت اسلامی درآورد؛ چنانکه عتاب  و اراضی
 2بن اسید را امیر مکه تعیین کرد و معاذ بن جبل را به عنوان معلم و مفتی آنجا گماشت

و مالک بن عوف را فرمانده جهادي هوازن و قبایل اطراف مقرر کرد و خود عمره به 
 جاي آورد و به مدینه بازگشت.

 .192، ص 4، ابن هشام، ج السیرة النبویۀ -1

 .153همان، ص  -2
 

                                                 



 

 

 ل سومفص
 درسها، عبرتها و فوائد

 :در مورد غزوة حنین نازل شده است تفسیر آیاتی که
 : فرماید خداوند می

                 

             

             

                

               

                 ،27-25(توبه( 

همانا خداوند شما را در اماکن زیادي یاري رساند و در روز حنین نیز آن گاه «
که تعدادتان شما را به شگفت انداخت و به شما سودي نبخشید و زمین با 

شتید. بعد از آن، خدا اش بر شما تنگ گردید؛ سپس پا به فرار گذا وجود فراخی
بر پیامبر خود آرامش نازل کرد و لشکریانی فرو فرستاد که شما آنها را 

دیدید و کافران را عذاب داد و این است پاداش کافران؛ سپس خدا بعد از  نمی
 »پذیرد و خدا بخشنده و مهربان است. این توبۀ هر کسی را که بخواهد، می

ز وضعیت مسلمانان در معرکۀ حنین ارائه شده در این آیات تصویر روشن و شفافی ا
شود؛ مثلاً، در  اي که شنونده از تصویري به تصویري دیگر منتقل می است به گونه

دهد که مسلمانان به دلیل داشتن نیروي زیاد، مغرور و شادمان هستند  تصویري نشان می
؛ سپس تصویري و بعد از آن تصویري از شکست آنان و ناکارایی افراد، ارائه شده است
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قراري آنها است که پا به فرار گذاشتند و  دیگر نشانۀ حالت ترس و اضطراب و بی
و تعداد اندکی از یارانش در میدان   کنند تا جایی که فقط پیامبر اکرم نشینی می عقب

لمانان مانند؛ آنگاه بعد از شکست و ترس و فرار، نصرت خدا به یاري مس ثابت می
 : فرماید آید؛ چنانکه می می

                

                

 )26(توبه،  
کت و : یعنی آرامش، رحمت و احساس امنیت و سکونی که بعد از حرسکینه

 1آید. اضطراب می

  طبري در مورد آیۀ         این لشکري که در اینجا گوید می :

 2از آن سخن به میان آمده است، لشکر فرشتگان است.

             یعنی خدا کافران را به

و اسارت و از دست دادن مال، عذاب داد و این کافران مستحق چنین عذابی وسیلۀ قتل 
 3بودند؛ زیرا کفر را بر ایمان ترجیح دادند و با اهل ایمان به جنگ پرداختند.

       : این فرمودة خداوند          

  ست که خداوند بعد از این تعذیب کافران، به هر کس از آنان که به این معنا

 .598، ص 2، ج حدیث القرآن الکریم -1

 .104 – 103، ص 10، ج تفسیر طبري -2

 .87، ص 4، ج تفسیر المراغی -3
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بخواهد رجوع خواهد کرد و به آنها توفیق خواهد بخشید تا توبه نمایند و خدا نسبت 
 1به کسی که توبه نماید، بخشنده و مهربان است؛ چراکه رحمتش وسیع وگسترده است.

بر روي گناهکارانی که  : ... پس دروازة بخشش و مغفرت همیشهگوید می سیدقطب
کند  نمایند، باز است. خداوند علّت اشاره به معرکۀ حنین را به این دلیل ذکر می توبه می

موش نمودند و به تعداد و نیروهاي خود اکه مسلمانان از نصرت و یاري خداوند فر
گردد و آن حقیقتی است  مغرور گشتند و علاوه بر آن، حقیقت دیگري را نیز یادآور می

کثرت تعداد افراد شیفته گیرد، پس شایسته نیست  اي براساس آن شکل می ه هر عقیدهک
گردید؛ بلکه تعداد اندکی که به قضایا شناخت داشته باشند که مجذوب و براي عقیدة 

: همیشه هر گوید اهد کرد... سپس در ادامه میفدایی نمایند، کفایت خو خویش جان
افراد زبده و مخلص پابرجا خواهد ماند. نه به وسیلۀ  اي، براساس فداکاري و ایثار عقیده

اي که با  روند و نه به وسیلۀ علفهاي بیابانی کف و چرکهائی که با خشکیدن، از بین می
 2روند. سرما از بین می

غزوة حنین براي همیشه در کتاب خدا ثبت گردید تا به عنوان درسی همیشگی براي 
ترین  معرکه را با بیانی ربانی بیان نموده است که مهامت باقی بماند و قرآن کریم این م

 3:اند از ویژگیهاي آن عبارت
قرآن براي ما بیان نموده است که مسلمانان در معرکۀ حنین مغرور کثرت  –الف 

  : فرماید فراد خود شدند؛ چنانکه میا          » آن

سپس قرآن بیان » بینی واداشت. حنین، تعدادتان شما را به خود بزرگگاه که در روز 

 : این کثرت سودي به حال آنان نداشتنموده است که       . 

 .599، ص 2، ج حدیث القرآن الکریم -1

 .1618، ص 3، ج فی ظلال القرآن -2

 .603 – 602، ص 2، ج حدیث القرآن -3
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همچنین قرآن براي ما بیان نموده است که مسلمانان شکست خوردند و پا به  –ب 
 : قدم ماندند از صحابه که ثابت دکیو عدة ان  فرار گذاشتند جز پیامبر اکرم

              . 

قرآن این مطلب را نیز یادآور شده است که خداوند، پیامبرش را در حنین به  –د 
 : فرشتگان یاري رساندوسیلۀ 

                 

  . 

کس که و به هر  دپذیر و در پایان تأکید نموده است که خداوند توبۀ بندگانش را می
 : دهد بخواهد، توفیق توبه می

                   . 

 
 شکست و عوامل پیروزي در حنیناسباب 

 : ن در مرحلۀ نخست، عبارت بودند ازاسباب شکست مسلمانا –الف 
: امروز از قلت افراد بینی بعضی از مسلمانان که گفتند اعجاب و خود بزرگ -1

دشوار آمد و شکست را درپی   شکست نخواهیم خورد. این سخن بر پیامبر اکرم
 داشت.

 بدون سلاح و فقط براساس شوق و رغبت جهاد.شرکت عدة زیاد جوانان  -2
 تعداد زیاد افراد لشکر مقابل که چند برابر مسلمانان بودند. -3
مالک بن عوف قبل از رسیدن مسلمانان، لشکرش را به وادي حنین رسانید و در  -4

هاي اطراف، تیراندازانی را به کمین گماشت تا مسلمانان را از هر سو،  تنگناها و دره
 یر کنند.غافلگ
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دشمن از قبل در محل استقرار یافته و به صورت منظم و آماده باش، صف بسته  -5
 شدند. و آمادة نبرد بود؛ در حالی که مسلمانان تازه وارد وادي می

ویان مسلمان، افردي وجود داشت که تازه مسلمان شده بودند و جگدر صف جن -6
گران، از استقامت دست برداشتند و فرار را ایمان آنان ضعیف بود. بنابراین آنها قبل از دی

 1بر استقامت و پایداري ترجیح دادند که در پی آنها، دیگر مسلمانان نیز فرار نمودند.
 

 عوامل پیروزي
 :را برشمردتوان اسباب زیر  از عوامل پیروزي مسلمانان در حنین می

نیروهاي باقیمانده  در میدان نبرد، باعث تثبیت  پایمردي و استقامت پیامبر اکرم -1
 و برگشت نیروهاي فراري شد.

شجاعت فرمانده جنگ که نه تنها استقامت نمود؛ بلکه سوار بر مرکب خویش به  -2
نمود تا جایی که عباس بن عبدالمطلب از ترس اینکه مبادا به  سوي دشمن پیشروي می

 نمود. میرسول خدا آسیبی برسانند، لگام مرکب را گرفته بود و سرعتش را کنترل 
 ، تا بازگشت نیروهاي فراري. اي از مسلمانان در کنار پیامبر اکرم استقامت عده -3
 .سرعت بازگشت نیروهاي فراري و الحاق آنها به پیامبر اکرم -4
تغییرندادن تاکتیک به موقع دشمن که اشتباه بزرگی به نفع مسلمانان مرتکب  -5

را تعقیب ننمودند که به آنها فرصت تنفس  شدند و آن اینکه نیروهاي فراري مسلمانان
 جدید و بازگشت را داد.

هاي کفار که با پرتاب آنها فرمود:  ها توسط پیامبر به چهره ریزه پرتاب سنگ -6
 2پروردگار محمد که شکست خوردند. سوگند به

 .409، ص 2، ج المستفاد من قصص القرآن -1

 .117 – 116، ص 12، ج مسلم بشرح النووي -2
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استقامت و کمک خواستن از خداوند به وسیلۀ دعا و زاري؛ چنانکه پیامبر با  -7
 خواست. خداوند علیه دشمن کمک میاصرار از 

نزول فرشتگان و مشارکت آنان در غزوه؛ چنانکه خداوند، این مشارکت را در  -8
 : ست او در سورة توبه و فرموده استآیات قرآن براي همیشه به ثبت رسانیده ا

                 

  . 

 
 هاي حنین و طائف احکام فقهی برگرفته از حوادث غزوه

 : زنان اسیري که ازدواج کرده بودندنزول این آیه و بیان حکم  -1

                  ،24(نساء( 

 »انی که اسیر کرده باشید.اند) مگر زن زنان شوهردار (بر شما حرام«

قرآن بیان داشت که اسارت این زنان، باعث جدایی و فراغت بین آنها و شوهران 
توان با آنها  سابقشان شده است. بنابراین، بعد از اتمام عده (با وضع حمل یا حیض)، می

 1همبستري کرد.
اح بود و این چون قبلاً، این کار مبممنوعیت مخنثها از اختلاط با زنان بیگانه؛  -2

شنیدم که به : نزد من مخنثی نشسته بود، گوید سمله می اطر ممنوع شد که امبدان خ
: اي عبداالله، اگر فردا طائف فتح شد، دختر غیلان را براي خود عبداالله بن امیه گفت

بردار؛ چون او از جلو داراي چهار و از عقب داراي هشت برجستگی است (یعنی 
: اینها دوباره آمد و از جریان مطلع شد، فرمود م پیامبر اکروقتی  .)اندام است خوش

 .423فارس، ص  ، ابیالسیرة النبویه -1
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به تثبیت سلامت اخلاق   و بدین صورت پیامبر اکرم 1حق ندارند با شما بنشینند
 داد. جامعه اهمیت می

ن و کسانی که در جنگ شرکت سالا نهی از کشتن زنان، اطفال و کهن -3

دا روز حنین از کنار جنازة زنی گذشت : رسول خگوید چنانکه ابن کثیر می اند؛ تهنداش
زن  : اینمع شده بودند. پیامبر اکرم فرمودکه خالد او را کشته بود و مردم، اطراف او ج

توانایی جنگیدن را نداشت؛ سپس کسی را دنبال خالد فرستاد و توصیه کرد که زنان و 
 2ها و خادمان را نکشد. بچه

 احرام عمره از جعرانه -4
در بازگشت از معرکه حنین، از مکان جعرانه، احرام عمره بست و براي   پیامبر اکرم

کسی که از طریق طائف وارد مکه بشود، سنت است که از این مکان احرام ببندد، اما 
روند تا از آنجا احرام ببندند، امري است  اینکه برخی از مردم از داخل مکه به جعرانه می

آورد نه اینکه از  ن حضرت از بیرون تشریف میکه رسول خدا انجام نداده است؛ زیرا آ
 3داخل به جعرانه رفت و از آنجا احرام بست و برگشت.

توجیه اعرابی به اینکه در عمره همان کاري را انجام بدهد که در حج انجام  -5
 دهد می

اي خوشبو پوشیده بود، در جعرانه نزد پیامبر  : مردي که جبهگوید ییعلی بن منبه م
: درعمره چه کارهایی انجام بدهم؟ آن گاه وحی بر پیامبر نازل شد. و پرسیدآمد  اکرم

: من دوست داشتم گوید بر روي خود انداخت. یعلی میاي  بنابراین، آن حضرت پارچه
که آن حضرت را در حال وحی ببینم؛ پس عمر، گوشۀ پارچه را بلند کرد. من به پیامبر 

وحی برطرف شد، پیامبر اکرم از اینکه حالت نگاه کردم و متوجه زمزمۀ او شدم. بعد 

 .520، ص 2، کتاب المغازي، ج بخاري -1

 .336، ص 4، ج البدایۀ و النهایۀ -2

 .504، ص 3، ج زادالمعاد -3
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: رنگ و اثر نمود، کجا است؟ آن گاه به او گفت: سائلی که در مورد عمره سؤال فرمود
ات را بیرون کن و در عمره همان اعمالی را انجام ده که در  خوشبویی را پاك کن و جبه

 1دهی. حج انجام می
د، ساز و برگ نظامی مقتول از ویی از دشمن را به قتل برسانجگهرکس که جن -6

 آن او است
: در جنگ حنین متوجه مردي از مشرکان شدم که قصد حمله بر گوید ابوقتاده می

فردي از مسلمانان را که با فردي از مشرکان درگیر بود، داشت. من با عجله به او حمله 
م و آن را اي بر دستش وارد کرد کردم. او با شمشیرش به من حمله نمود، اما من ضربه

قطع نمودم. او مرا گرفت و سخت فشار داد، طوري که فکر کردم کارم تمام شده است؛ 
نشینی  حال شد، من او را به قتل رساندم؛ سپس مسلمانان دچار شکست و عقب سپس بی

را دیدم. گفتم: چه شده است؟ شدند. من نیز فرار نمودم. در آن اثنا عمر بن خطاب 
طور بشود. آن گاه همه به سوي پیامبر برگشتند؛ سپس : خدا خواست که این گفت

: هرکس شاهدي بیاورد که فردي را کشته است، ساز و برگ نظامی مقتول ایشان فرمود
را به اوخواهم داد. من نیز سعی کردم کسی را پیدا کنم که گواه من باشد، اما نتوانستم 

تم. مردي از همنشینان ر میان گذاشگواهی بیابم. آن گاه نزد پیامبر رفتم وجریان را با او د
گوید، نزد من است، اما او را راضی  : وسایل و سلاح مقتولی را که او میپیامبر گفت

: هرگز ممکن نیست که آنها را به فردي از آنها از آن من باشد. ابوبکر گفت کنید تا
ازد. ت، محروم سقریش بدهد و شیر خدا را که در دفاع از خدا و پیامبر جنگیده اس

: پیامبر آنها را به من بازگردانید. و بعد از آن، من با قیمت آنها، باغی گوید ابوقتاده می
 2خریداري نمودم و این اولین مالی بود که در اسلام نصیبم شد.

 .578، ص صحیح السیرة النبویۀ -1

 .4322، شماره 119، ص 5، کتاب المغازي، ج بخاري -2
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این ماجرا بیانگر حرص و علاقۀ ابوقتادة انصاري نسبت به سلامتی برادر مسلمانش 
نگر ارساند و نیز بی ار را با مجاهدت زیاد به قتل میباشد که به خاطر آن، مردي از کف می

موضعگیري ابوبکر صدیق براي احقاق حق ابوقتاده است که این موضعگیري بیانگر 
عمق ایمان و یقین ابوبکر و همچنین بیانگر میزان اهمیت وي به اخوت و برادري 

 1باشد. اسلامی می
 نهی از دستبرد به اموال غنیمت -7

کوهان شتري در دست گرفت و  روز حنین از غنایم، قطعه پشمی از  پیامبر اکرم
: اي مردم! از مال غنیمت اضافه بر خمس، حتی همین مقدار برایم حلال نیست و فرمود

اید، آن را بازگردانید  گردانم؛ پس اگر نخی و یا سوزنی برداشته خمس را نیز به شما برمی
یرا دستبرد به مال غنیمت عیب است و و از دستبرد به مال غنیمت خودداري کنید؛ ز

آتش دوزخ را در پی خواهد داشت و باعث رسوایی بزرگی در دنیا و آخرت خواهد 
 2بود.

مردم پس از شنیدن سخنان پیامبراکرم، به وحشت افتادند؛ چنانکه یک انصاري 
مقداري نخ را آورد و گفت: اي رسول خدا! من این را برداشته بودم که جهاز شترم را 

بدالمطلب : من حق خودم و فرزندان عمی است، اصلاح کنم. پیامبر فرمودکه پشتش زخ
: خیر وقتی چنین است، من به آن نیازي ندارم. این را گفت. بخشم. انصاري گفت را می

 3و آن مقدار نخ را به زمین انداخت و رفت.
 :دست داشت و نزد همسرش آمد و گفت طالب، سوزنی در همچنین عقیل بن ابی

دوزي، اما وقتی شنید که منادي پیامبر،  این سوزن را بردار، با آن لباسهایت را می

 .26، ص 8، حمیدي، ج التاریخ الاسلامی -1

 .353، ص 4، ج البدایۀ و النهایۀ -2

 همان. -3
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اید، آنرا  اید، حتی اگر نخ یا سوزنی برداشته هر چیزي از غنایم برداشته«گوید:  می
 1بالفور آن سوزن را از زنش گرفت و در غنایم انداخت.» برگردانید.

یانت در غنیمت با زشت جلوه دادن شدت عمل آن حضرت در این مورد و نهی از خ
ترین آثار تربیتی در  ارزش بیانگر یکی از مهم آن، حتی در مورد اشیاء بسیار کوچک و بی

منهج نبوي است. که شایسته است یک فرد مسلمان در زندگی عملی خود از ایمان و 
امانت برخوردار باشد و با این رهنمودها است که جامعۀ اسلامی از خصلت زشت 

انگاري در خیانتهاي کوچک و ناچیز، به  شود، زیرا سهل کاري پاکسازي می انتخی
ترین خصلتهاي اخلاقی است که شایستۀ  انجامد و خیانت از پست خیانتهاي بزرگ می
 2باشد. جامعۀ اسلامی نمی

 وفا به نذرهاي دوران جاهلیت -8
در مورد نذري   رم: در بازگشت از حنین، عمر از پیامبر اکگوید بداالله بن عمر میع

که در جاهلیت نیت کرده بود که اعتکاف بنشیند، پرسید؟ پیامبر او را دستور به وفاي 
 3نذر داد.

 
 موضعگیریهاي برخی از مردان و زنان صحابه

 مرثد و نگهبانی براي مسلمانان انس بن ابی -1
دهد؟ انست  نی می: امشب چه کسی نگهبام معرکه حنین، پیامبر اکرم فرمودبعد از اتما

 دهم. : اي رسول خدا! من نگهبانی میمرثد گفت بن ابی
و نزد : پس سوار بر مرکب خویش شو. او سوار بر اسب خود شد آن حضرت فرمود

: وارد این دره شو تا بر فراز آن قرار گیري و مواظب باش پیامبر آمد. آن حضرت فرمود
 غفلت تو مورد حملۀ دشمن قرار نگیریم. رکه به خاط

 .145، ص 4، ابن هشام، ج السیرة النبویۀ -1

 .388 – 387، ص 4، صادق عرجون، ج محمد رسول االله -2

 .4330، شماره 118، ص 5، کتاب المغازي، ج البخاري -3
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سوار خود  : از اسبدا صبح، بعد از اداي نماز، فرمود: فرگوید ل بن حنظله میسهی
ره بود. : خیر. خبري نداریم و آن گاه نماز را اقامه کرد و متوجه دخبر دارید؟ آنها گفتند

خبر باشید. سوار شما آمد. آن حضرت از خلال درختان  : خوشبعد از اتمام نماز فرمود
: من طبق آمد و نزد رسول خدا ایستاد و گفتد تا اینکه کر دره به سوي او نگاه می

دستور، بر فراز دره رفتم. و صبح هنگام بر هر دو ناحیۀ دره مشرف شدم و کسی را 
: خیر مگر براي ت: دیشب اصلاً از مرکبت پائین نیامدي؟ گفپرسید  نیافتم. پیامبر اکرم

خود واجب ساختی و از این : بهشت را بر نماز و قضاي حاجت. پیامبر فرمود خواندن
 1پس اگر عملی انجام ندهی، همین (یک شب نگهبانی) برایت کافی خواهد بود.

بریم تا جایی که  به اهمیت افراد در منهج نبوي پی می  در این عملکرد پیامبر اکرم
 افراد حتی در اثناي نماز نیز متوجه قدوم نگهبان خود بود و این بدان خاطر تا اهمیت

خبر باشید،  : خوشچنانکه هنگام قدوم نگهبان، فرموددر مجتمع مشخص سازد؛ د را خو
سوار شما آمد و این امر، بیانگر اهمیت فرد در مجتمع اسلامی است؛ چراکه او فقط 

شود و ابزاري هم نیست که هنگام  فردي براي افزایش تعداد لشکر محسوب نمی
آیه کلام الهی است  ر واقع تفسیر اینگیرد. این عملکرد د ضرورت مورد استفاده قرار می

 : فرماید که می

                         

               ،70(اسراء( 

ایم و از  ایم و آنان را در خشکی و دریا حمل کرده امی داشتهزاد را گر  ما آدمی«
ایم و بر بسیاري از آفریدگان خود  چیزهاي پاکیزه و خوشمزه روزیشان نموده

 »ایم. کاملاً برتریشان داده

 .550، ص صحیح السیرة النبویه – 2501، کتاب الجهاد، شماره ابوداوود -1
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ما را با شاخصی دیگر از شاخصهاي منهج نبوي؛   همچنین این عملکرد پیامبر اکرم
ل احوال و حرکات دشمن و شناسایی میزان افراد و یعنی، حفظ هوشیاري کامل و کنتر

سازد و این امر سیاست نظامی مهمی است که باید رهبران مسلمانی که  توان آنها آشنا می
 1نمایند، آن را در نظر داشته باشند. لاي پرچم حاکمیت خداوند، تلاش میتبراي اع

نجام ندهی، همین برایت از این پس اگر هیچ عملی ا: «فرمود  اما اینکه پیامبر اکرم
باشد؛ چراکه این گونه اعمال بزرگ  بیانگر اهمیت عمل آن صحابی می» کافی خواهد بود

شود و هرگز هدف این نیست که اگر بعد از این عمل،  باعث نابودي و محو گناهان می
 2فرایض و واجبات شرعی را ترك نماید، اشکالی ندارد.

 سلیم در غزوة حنین شجاعت ام -2
سلیم خنجري در دست داشت. ابوطلحه به پیامبر  : در غزوة حنین، امگوید می انس
است. پیامبر سلیم است که خنجري به دست گرفته  : اي رسول خدا! این امگفت اکرم

ام که اگر فرد  : چرا خنجر در دست داري؟ گفت آن را برداشتهسلیم گفت خطاب به ام
این سخن خندید.  م. پیامبر از شنیدنمشرکی با من نزدیک شود، شکمش را پاره کن

عث : اي رسول خدا! این آزادشدگان قریش را به قتل برسان که باسلیم گفت سپس ام
سلیم! خداوند ما را کفایت نمود و بسیار  ا امیشکست شما شدند. آن حضرت فرمود: 

 3نیک عمل کرد.
 خواهر رضاعی پیامبر، شیما بنت حارث -3

ن اسیر کرده بودند، شیماء دختر حلیۀ سعدیه نیز وجود در میان کسانی که مسلمانا
داشت. او به مسلمانان گفته بود که من خواهر رضاعی رهبر شما هستم، اما آنان قبول 

: آیا علامت و آوردند. شیما به پیامبر گفتنکرده بودند. او را به محضر رسول خدا 

 .366، ص 4، صادق عرجون، ج محمد رسول االله -1

 .14، ص 8، حمیدي، ج التاریخ الاسلامی -2

 .563، ص السیرة النبویه صحیح – 1809، شماره سلمم -3
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ی، جاي دندانهاي تو هنوز بر : بلاین ادعاي تو را ثابت نماید؟ گفتاي داري که  نشانه
من باقی است که وقتی تو را بر دوش خود حمل نموده بودم، مرا گاز گرفتی.  پشت

سخنان وي را تصدیق نمود؛ آن گاه ردایش را پهن کرد و او را بر آن   پیامبر اکرم
: اگر دوست داري نزد من بمان؛ چراکه ی داشت؛ سپس به او گفتنشاند و او را گرام

دهم و تو را  داریم و اگر دوست داري هدایائی به تو می را گرامی و دوست میمن، تو 
به   . پیامبر اکرم1و مسلمان شد تگردانم. شیما، پیشنهاد دوم را پذیرف نزد قومت برمی

 2او سه غلام و یک کنیز و چارپایان و گوسفندانی هدیه داد.
 

 بن زهیرجزیره عربستان، کعب  اسلام آوردن سردستۀ شاعران شبه
از طائف برگشت، شاعر معروف، کعب بن زهیر، که شعر را   هنگامی که پیامبر اکرم

از پدرش به ارث برده بود، نزد ایشان آمد. او کسی بود که قبلاً در شعرهایش، پیامبر را 
هجو نموده بود، اما بعد از فتح مکه این وضعیت را نتوانست تحمل نماید و شدیداً 

د ، بجیر، او را تشویق نموده بود تا توبه نماید و مسلمان شود و خونگران شد. برادرش
: در غیر این صورت، آیندة ناگواري در پیش خواهی را تسلیم پیامبر گرداند. و گفت

داشت بنابراین، کعب رهسپار مدینه شد و صبح روز بعد، پس از اتمام نماز، جلوي 
او را نشناخت تا اینکه  یامبرپیامبر خدا نشست و دست در دست آن حضرت گذاشت. پ

خواهد، آیا  : کعب بن زهیر توبه نموده و مسلمان شده است و از تو پناه میخودش گفت
: اي رسول خدا! بگذار تا گردن ري؟ مردي از انصار جلو آمد و گفتپذی توبۀ او را می

و توبه فرمود : او را رها کن؛ چراکه او مسلمان شده   دشمن خدا را بزنم. پیامبر اکرم
 نموده است.

 : خود را در مدح پیامبر سرود و گفتآن گاه کعب، قصیدة معروف 

 .506، ص 2، ج السیرة النبویۀ الصحیحه – 363، ص 4، ج البدایۀ و النهایه -1

 .358، ص السیرة النبویه -2
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ــه  ــاء بــ ــور یستضــ ــول لنــ  ان الرســ
 

 مهنـــد مـــن ســـیوف االله مســـلول    
 

ــائلهم    ــال ق ــریش ق ــن ق ــبۀ م ــی عص  ف
 

 1بـــبطن مکـــۀ لمـــا أســـلموا زولـــوا 
 

هنه در شود و شمشیري است بر نوري است که از آن روشنایی گرفته می  پیامبر اکرم«
گروهی از قریش مکه که وقتی مسلمان شدند، از آنجا بردیدند و  بینمیان شمشیرهاي خدا در

«. .. 

: بعد از اینکه قصیده فوق را سرود، پیامبر رداي خود را به ایشان داد که گویند می
: این قصه مشهور است، اما من گوید کثیر می . ابن2شد بعداً در میان خلفاء رد و بدل می

 3ام. را در کتابهاي معتبر با سندي مستند نیافتهآن 
: چرا به او گفت  شود که بعد از سرودن قصیدة فوق، پیامبر اکرم همچنین گفته می

 4از انصار به نیکی یاد ننمودي؛ چراکه آنها شایستۀ این نیکی هستند.
 : چنین سرود او و

ــزل    ــاة فلایـ ــرم الحیـ ــره کـ ــن سـ  مـ
 

 فــی منقــب مــن صــالحی الانصــار     
 

ــابر   ورثـــوا المکـــارم کـــابرا عـــن کـ
 

ــار   ــو الاخیــ ــم بنــ ــار هــ  5ان الخیــ
 

پس باید در میان گروه سواران  است زندگی با شرافتی ابی بهکسی که درصدد دستی«
اند؛ زیرا خوبان همیشه فرزندان  انصار باشد. آنها شرافت را نسل به نسل به ارث برده

 .»خوبان هستند و ... 
وجب گردید که تمامی شاعرانی که مخالفان دعوت اسلام آوردن کعب بن زهیر م

اسلامی بودند، تسلیم گردند؛ چنانکه ضرار بن خطاب، عبداالله بن زبعري، ابوسفیان بن 

 .371 – 369، ص 4، ج البدایۀ و النهایه -1

 .487، ص 2شهبه، ج  ، ابیالسیرة النبویۀ -2

 .373، ص 4، ج البدایۀ و النهایۀ -3

 همان. -4

 .168 – 167، ص 4، ابن هشام، ج السیرة النبویۀ -5
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حارث، حارث بن هشام و عباس بن مرداس براساس رضایت و میل قلبی و اطمینان 
ع نمود؛ بلکه با کامل به اسلام گرویدند و پس از آن نه تنها با اشعار خود از اسلام دفا

ان حق علیه باطل جنگیدند و تمامی این موارد از نتایج فتح دشمشیرهایشان نیز در می
 1بزرگ مکه بود.

 
 بعضی از پیامدهاي غزوة حنین و طائف

 پیروزي مسلمانان بر دو قبیلۀ هوازن و ثقیف. -1
 با مشرکان عرب بود.  غزوه حنین و طائف آخرین درگیري پیامبر اکرم -2
هایشان  بازگشت بسیاري از اهل مکه و عربهاي اطراف با مالهاي هنگفتی به خانه -3

ترین  که پیامبر جهت تألیف قلوب به آنها بخشیده بود و دستیابی انصار مدینه به بزرگ
نشان افتخار که همانا گواهی پیامبر به ایمان آنها و دعاي آن حضرت در حق آنان و 

 ازگشت آنها با پیامبر به سوي مدینه.فرزندان و نوادگانشان بود و ب
اسلام آوردن جمع بزرگی از رهبران مکه و هوازان که به دشمنان بنیان براندازي  -4

جزیره تبدیل شدند؛ چنانکه قبیلۀ  پرستی و پرستشگاههاي عصر جاهلیت شبه براي بت
فا هوازن نقش مهمی در مبارزه و سرکوبی اهل طائف و سرانجام مسلمان شدن آنها ای

 نمود.
 گسترش و توسعۀ دایرة نفوذ دولت اسلامی که پس از آن پیامبر اکرم -5

نمایندگانی در مکه و بر هوازن گماشت و این مناطق تحت سیطرة دولت اسلامی که 
اي،  پس از آن بدون هیچ ترس و واهمه  مدینه پایتخت آن بود، درآمدند و پیامبر اکرم

هایی بود  نمود و مدینه پذیراي تمامی دسته د، اعزام مینمو داعیان را به هر جا اراده می
شدند بنابراین، از بین بردن آثار  که از نواحی مختلف براي پذیرفتن اسلام، به آن وارد می

جزیرة عربستان بسیار سهل و آسان گردید و براي این منظور  پرستی از شبه شرك و بت

 .433 – 431، ص معین السیره -1
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ادارة منظمی براي   بر اکرمشد. همچنین پیام هاي کوچک نظامی اعزام می دسته
آوري این منظور به  آوري اموال متعلق به زکات تشکیل داد و افرادي را براي جمع جمع

 1قبایل تحت سیطرة دولت اسلامی فرستاد.

 .961، ص 2، ج الاساس فی السنۀ و فقها فی السیره النبویه -1
 

                                                 



 

 

 فصل چهارم
 ترین وقایع از غزوة حنین تا غزوة تبوك مهم

 ریزي براي صدقات برنامه
هاي  ریزي دینه برگشت، در نخستین برنامهقعده که به م در اواخر ذي  پیامبر اکرم

 ها تشکیل داد. آوري صدقات و جزیه اي منظم براي جمع خویش، اداره
در مکه، عتاب بن اسید را جانشین خود مقرر نمود و معاذ بن جبل را براي آموزش 

در میان قبایلی که اسلام را   احکام و قرآن گماشت؛ زیرا معمولاً پیامبر اکرم
فرستاد و در اوایل  د، افرادي را براي تعلیم و تربیت و تصحیح عقاید آنان میپذیرفتن می

آوري  محرم سال نهم هجري، مأموران خود را به مناطق مختلف جهت کنترل و جمع
 مالهاي صدقات و زکات اعزام نمود.

چنانکه بریده بن حصیب را به سوي اسلام، غفار و عباد بن بشر را به سوي سلیم و 
افع بن مکیث را به جهینه، عمرو بن عاص را به فزاره، ضحاك بن شعبان کلابی مزینه، ر

کعب، ابن لتیبه ازدي را به سوي  کلاب، بسر بن سفیان کعبی را به بنی را به سوي بنی
امیه را به صنعاء،  سعد بن هذیم را به سوي هذیم، مهاجر بن ابی ذبیان، مردي از بنی بنی

سعد،  س بن عاصم را به سوي بنییزبرقان بن بدر و ق زیاد بن لبید را به حضرموت،
طالب را به بحرین فرستاد تا صدقات و  علاء بن حضرمی را به بحرین و علی ابن ابی

 1خراجهاي آن سامان را گردآوري نمایند.
پرداخت و به بررسی درآمد و  همچنین آن حضرت به حسابري مأموران خویش می

: اینها مال لتیبه پرداخت، او گفت سابرسی ابنبه حپرداخت؛ چنانکه وقتی  مصارف می
فت و بر بالاي منبر ر  شما است و این مقدار به من هدیه داده شده است. پیامبر اکرم

 .384، ص 1، ج نظرة النعیم -1
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: اینها مال شما و اینها به گویند پس از حمد و ثناي خدا فرمود: چرا بعضی از مأموران می
شست تا به او هدیه بدهند؟ به من هدیه داده شده است؟ چرا در خانۀ پدر و مادرش ن

خدائی که جان محمد در دست اوست سوگند که هیچ یکی از شما از این اموال 
شود که آن چیز سوار بر گردنش  دارد مگر اینکه روزقیامت در حالی حاضر می برنمی

دارد؛  دهد یا گاو و گوسفندي است که بانگ برمی خواهد بود یا شتري است که صدا می
 1: بارالها! آیا رسانیدم.سوي آسمان بلند کرد و دوبار گفت ستش را بهسپس هر دو د

: هر مأموري که ما براي او حقوقی تعیین کردیم، اگر اضافه بر آن فرمود همچنین می
 2شود. چیزي دریافت نماید، خیانت به غنیمت محسوب می

 
 شدة این مرحله هاي نظامی اعزام ترین سریه مهم
 الکفین رو به سوي ذيسریه طفیل بن عم –الف 

طفیل بن عمرو را از حنین، قبل از حرکت به سوي طائف براي تخریب و   پیامبر اکرم
الکفین فرستاد. و نیز از او خواست  معروف عمرو بن حممه دوسی، به نام ذي  انهدام بت

  که همراه قومش به کمک لشکر اسلام به طائف بیاید. طفیل طبق دستور پیامبر اکرم
الکفین را منهدم ساخت و به آتش کشید و در بازگشت با  نمود و بتخانۀ ذي اقدام

چهارصد نفر از افراد طائفۀ خود و با سلاحهاي سنگین و منجنیق به کمک پیامبر به 
 3طائف آمد.

 سریۀ عبداالله بن حذافۀ سهمی (سریه الانصار) –ب 
تی مردي از انصار فرستاد و اي به سرپرس سریه  : پیامبر اکرمگوید طالب می ابی  علی بن

فراد تحت نظر خود خشم دستور داد تا از او اطاعت نمایند اما در مسیر راه، امیر بر ا
: از من اطاعت نمائید؟ گفتند: امیر شما نیستم و پیامبر نفرمود : مگر منگرفت و گفت

 .579، ص صحیح السیرة – 1832، باب محاسبه الامام عماله، شماره مسلم -1

 .265، ص 1، ج ریهالتراتیب الادا -2

 .385، ص 1، ج نظرة النعیم -3
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: داخل کنند و آتش بزرگی برافروخت و گفتبلی. آن گاه دستور داد که هیزم جمع 
: ما به خاطر نجات از اي گفتند فتند که داخل شوند، عدهآتش شوید. بعضی تصمیم گر

 ایم. پناه برده  آتش به پیامبر اکرم
آخرالامر اینکه هیچ کسی وارد آتش نشد تا اینکه آتش خاموش گردید. بعد از آنکه 

قیامت از آن شدند تا  : اگر آنان وارد آتش میاز ماجرا اطلاع یافت، فرمود  پیامبر اکرم
اطاعت و فرمانبرداري در کارهاي » فی المعروف الطاعه«شدند و افزود که  یرون نمیب

 1نیک است.
 طالب براي نابودي بتکدة فلس در منطقۀ طی سریۀ علی بن ابی –ج 

نفر از انصار براي انهدام بت اهل طی  150طالب را با  ، علی ابن ابی پیامبر اکرم
 تر و پنجاه اسب رهسپار آن دیار شدند.فرستاد. آنها با یکصد ش

 رنگ و همچنین پرچمی سفید رنگ داشت.  این لشکر پرچمی سیاه
صبحگاهان بر محلۀ آل حاتم (بخشندة معروف عرب) حمله بردند. بت آنها را منهدم 
ساختند واموال و اسیران زیادي بدست آوردند. در میان اسیران، خواهر عدي بن حاتم 

 2حاتم به شام گریخت.نیز وجود داشت. و
 الخلصه سریۀ جریر بن عبداالله بجلی به سوي ذي –د 

الخلصه  یه ذي: آیا خیال مرا از ناحبه من گفت  : پیامبر اکرمگوید جریر بن عبداالله می
: بلی. آن گاه با پنجاه اسب سوار از قبیلۀ احمس به راه افتادم. البته کنی؟ گفتم راحت نمی

: ایشان دست مبارکش را بمانم. جریان را به پیامبر گفتم ثابت توانستم بر اسب خود نمی
: بارالها! او را ثابت و هدایت یافته و ام گذاشت و برایم چنین دعا نمود بر روي سینه

 هرگز از روي اسب نیفتادم.  دعاي پیامبر اکرم نرهنمود بگردان. و بعد از ای

 .4340، شماره 126، ص 5، کتاب المغازي، ج بخاري -1

 .624، ذهبی، ص تاریخ الاسلامی -2
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نام کعبه نصب شده بود و متعلق اي در یمن بود که در آن سنگی به  ذوالخلصه، خانه
و به آتش کشید. هنگامی که جریر به قبیله خشم و بجیله بود. جریر آن را منهدم ساخت 

زد.  هاي تیر فال می سرزمین یمن رسید، در آنجا با مردي برخورد نمود که با چوبه به
ع یابد، تو را جا است. اگر از این امر اطلا همین  : فرستادة پیامبر اکرممردم به او گفتند

: یا به کارش ادامه داد تا اینکه جریر نزد او آمد و گفت خواهد کشت. او همچنان
زنم. او  تیرهایت را بشکن و به وحدانیت خدا ایمان بیاور و یا اینکه گردنت را می

ان شد؛ سپس جریر، مردي از احمس به نام ابوارطاه را پیشاپیش نزد مپذیرفت و مسل
ه خودش به شان را در جریان عملکرد خود گذاشت و هنگامی کپیامبر فرستاد وای

: اي رسول خدا! سوگند به ذاتی که تو را به حق فرستاده است محضر پیامبر رسید، گفت
 1که آن بت را در حالی ترك کردم که ماند شتر گر، شده بود.

 
 اسلام آوردن عدي بن حاتم

خواهر عدي بن حاتم طائی، توسط در مباحث گذشته به توضیح این مسئله پرداختیم که 
او را گرامی داشت و به او لباسهایی بخشید و   مسلمانان اسیر گردید و پیامبر اکرم

مخارج سفرش را براي بازگشت به شهرش نیز پرداخت نمود. او هنگامی که در شام، با 
تأثر از  برادرش ملاقات نمود، او را به رفتن نزد پیامبر به مدینه تشویق نمود. برادر با

 2نصیحت خواهر، راه مدینه را در پیش گرفت.
 : دهد ماجرا را این گونه توضیح می ابوعبیده بن حذیفه این

: عدي در بن حاتم حدیثی رسید، با خود گفتم: به من از عدي گوید ابوعبیده می
م. کند. چرا نزد او نروم و حدیث مورد نظر را از خودش نشنو نواحی کوفه زندگی می

 : دوست دارم، این حدیث را مستقیماً از خود شما بشنوم.ین، نزد او رفتم و گفتمبنابرا

 .4357، شماره 132، ص 5، مغازي، ج بخاري -1

 .81، ص 8، ج التاریخ الاسلامی -2
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: هنگامی که خداوند، پیامبرش را به سوي ما فرستاد، من فرار کردم تا عدي گفت
نجا نیز متنفر اینکه به آخرین نقطۀ سرزمین اسلامی در مجاورت روم رسیدم؛ سپس از آ

گوید که پیامبر است،  روم؛ اگر واقعاً راست می : نزداین مرد میشدم و با خود گفتم
 گوید، باز هم براي من ضرري ندارد. پذیرم و اگر دروغ می سخنانش را می

: عدي بن حاتم است. عدي بن مردم مرا دیدند، گفتندبنابراین، نزد ایشان رفتم. وقتی 
گفتم: من ، مسلمان شو تا سالم بمانی. : اي عديبه من گفت  حاتم است. پیامبر اکرم

دانم. گفتم: از خودم  و را از خودت بهتر می: من دین تخودم داراي دینی هستم. گفت
: بلی. وافزود مگر تو سرپرستی قومت را به عهده نداري؟ آنگاه از دانی؟ گفت بهتر می

: در دین تو گرفتن یک چهارم و گفت 1رکوسیه (مذهبی از انصارا) سخن به میان آورد
 نیست. غنیمت براي تو حلال

: شاید تو به خاطر سخنان، تسلیم شدم. آن گاه فرمود : با شنیدن اینگوید عدي می
بینی تمامی مردم یکپارچه براي  تنگدستی کسانی که پیرامون من هستند و اینکه می

دانی؟  که منطقۀ حیره را می و افزود شوي؟  سلمان نمیاند، م دشمنی با ما بسیج شده
کند و پس  : به زودي زنی تنها از حیره تا مکه مسافرت میفرمودام.  گفتم: نامش را شنیده

اینکه کسی مزاحم اوبشود و به زودي  گردد، بدون از طواف خانۀ خدا به آنجا برمی
سرا بن : گنجهاي کفتح خواهد شد. من با تعجب پرسیدمگنجهاي کسرا (خسروپرویز) 

ا تعجب پرسیدم: گنجهاي فتح خواهد شد. من ب: آري،کسرا (خسروپرویز) هرمز؟ فرمود
: آري، کسرا ابن هرمز و این جمله را سه بار تکرار کرد و افزود کسرا بن هرمز؟ فرمود

دارد و به  اش را برمی که به زودي روزي فرا خواهد رسید که مردي، مال صدقه
یابد که این  پردازد که این صدقه را به او بدهد، اما کسی را نمی جستجوي کسی می

 او بدهد. صدقه را به

 .259، ص 2، ج البدایۀ و النهایه -1
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: ام ودهرامشاهده نم  : من تا کنون دو مورد از آن نویدهاي پیامبر اکرمعدي گفت
آید و همچنین خودم در میان کسانی بودم که بر  یکی زنی را که از حیره تا مکه تنها می

هاي  افتد؛ زیرا اینها گفته مدائن حمله کردیم وبه خدا سوگند که سومی نیز اتفاق می
 1است.  پیامبر اکرم
 : من به قصد ملاقات با پیامبر اکرمگوید یتی نیز آمده است که عدي میدر روا

رهسپار مدینه شدم و هنگامی که به مدینه رسیدم، ایشان داخل مسجد نشسته بود. جلو 
: عدي فرزند حاتم؛ پس برخاست و کردم. پرسید که توکی هستی؟ گفتم رفتم و سلام

مسیر راه با پیرزنی برخورد نمود و لحظاتی با او در مورد  اش برد. در مرا با خود به خانه
: این مرد، پادشاهی نیست؛ سپس به راهش ادامه داد خود گفتم نیازهایش سخن گفت. با

رست گردیده بود، تا اینکه داخل خانه شدیم. فرشی پوستین که از لیف درخت خرما د
و بر روي خاك  ، نپذیرفت: بر آن بنشین و گفتم شما بر آن بنشینبه من داد و گفت

 2: این مرد پادشاهی نیست.نشست. با خود گفتم
 :فوائد، درسها و عبرتهاي ذیل است این داستان حاوي

بودن و   آمد که هنوز در میان نبی  عدي بن حاتم در حالی نزد پیامبر اکرم -1
با آن  که تواضع پیامبر در برخورد  حضرت مشکوك بود، اما هنگامیبودن آن    پادشاه

 پیرزن را مشاهده نمود، یقین کرد که او پیامبر است.
در انتقاد از آئینی که عدي بدان معتقد بود، موفق بود بنابراین،   پیامبر اکرم -2

 دانست. عدي به رسالت آن حضرت پی برد که دین او را حتی از خود او بهتر می
نبوت ایشان مطمئن شده پی برد که عدي در مورد   بعد از اینکه پیامبر اکرم -3

شدن او وجود داشته باشد و  است و احتمال داد که هنوز برخی موانع بر سر راه مسلمان
ممکن است ضعف مسلمانان از نظر اقتصادي و نظامی یکی از این موانع باشد، به این 

 .580ص ، صحیح السیرة النبویه -1

 .236، ص 4، ابن هشام، ج السیرة النبویه -2
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موضوع پرداخت که به زودي مسلمانان در چنان آرامش و امنیتی به سر خواهند برد که 
با خاطري آسوده از عراق تا مکه سفر خواهد کرد و نیز به زودي امپراتوري یک زن 

شود که هیچ کس بدان  فارس بدست مسلمانان فتح خواهد شد و مال به قدري زیاد می
کاملاً مطمئن   اعتنا نخواهد کرد. بنابراین، عدي با شنیدن این سخنان پیامبر اکرم

 لمان شد.سگردید و م
عوتگري موفق بود که به خوبی مشکلات و راهکارها و موانع د  پیامبر اکرم -4

شناخت و با هر انسانی به مناسبت میزان علم و تفکر و  ضعف مخاطبان خود را می
نمود؛ چنانکه با این شیوة حکیمانه توانست در دل  احساسات و عواطف او برخورد می

سته وارد دین خدا د سران طوایف و ملتها نفوذ نماید که در نتیجه آن مردم دسته
 1شدند. می

عدي، علامات نبوت صادقانه را در سیماي آن حضرت و در رفتار و گفتار و  -5
نیز به نتایجی   برخورد ایشان مشاهده نمود و مسلمان شد و از همراهی پیامبر اکرم

نبوت پیامبر چند برابر گرداند و در اسلام خود بیشتر تثبیت شد و  بهرسید که یقین او را
 2اي که قومش براي او فراهم نموده بود، دست کشید. ز زندگی اشرافیا

 
 حوادث پراکندة سال هشتم هجري

مرو بن عاص را ع  : ... و در همین سال، پیامبر اکرمگوید بن کثیر به نقل از واقدي میا
ن جلندي ازدي فرستاد. همچنین از مجوسیان و اعراب جزیه بابه سوي جیفر و عمرو 

با فاطمه بنت ضحاك ازدواج کرد و از او جدا شد و در ذیحجۀ همین سال،  گرفت و نیز

 .86- 58، ص 8، ج التاریخ الاسلامی -1

 .321، بوطی، ص فقه السیره -2
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متولد گردید و این امر، موجب حسادت   ابراهیم از ماریه قبطیه همسر پیامبر اکرم
 1المؤمنین گردید. دیگر امهات

، زینب همسر ابوالعاص بن زبیع، وفات  در همین سال نیز دختر گرامی پیامبر اکرم
کلثوم و فاطمه به ترتیب بعد از زینب به دنیا  تر بزرگ پیامبر بود و رقیه، امیافت. او دخ
 آمده بودند.

پیامبر، زینب را زیاد دوست داشت. او مسلمان شده بود و شش سال قبل از مسلمان 
شدن شوهرش هجرت نمود و در راه هجرت، سقط جنین کرد و دچار خونریزي 

نمود و سرانجام باعث  ، بیماریش عود میشد و بعد از آن نیز هر چند وقت شدیدي
 مرگ ایشان گردید.

هنگامی که وفات یافت، پیامبر خدا بر جنازة ایشان حضور پیدا کرد و به زنانی که 
مسئول تجهیز ایشان بودند، دستور داد که او را سه بار یا پنج بار غسل بدهند و با آب 

 2آخرین غسل، قدري کافور مخلوط نمایند.

 .374، ص 4، ج البدایۀ و النهایۀ -1

 .490، ص 2شهبه، ج  ، ابیالسیرة النبویه -2
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 فصل اول
 هاي این جنگ تاریخ، نامها و انگیزه

یعنی شش ماه بعد از محاصرة طائف، مدینه  1در رجب سال نهم هجري  پیامبر اکرم
 2را به قصد غزوة تبوك ترك نمود.

اي به نام تبوك  علتّ نامگذاري این غزوه تبوك این بود که لشکر مسلمانان تا چشمه
 در صحیح مسلم روایتی از معاذ بن جبل آمده است که پیامبر اکرمپیش رفت؛ چنانکه 

اي به نام تبوك خواهی رسید؛ پس از آن ننوشید  : شما فردا در وقت ظهر به چشمهرمودف
 3تا به شما بپیوندم.

 : فرماید قرآن دربارة این غزوه می نامند؛ چنانکه می این غزوه را نیز غزوه عسره

                

                 

            ،117(توبه( 

را پذیرفت. آنهایی که در روزگار سختی خداوند توبه پیامبر و مهاجران و انصار «
اي از آنان،  و شرایط دشواري از پیامبر پیروي کردند. بعد از آنکه دلهاي دسته

اندکی مانده بود که منحرف بشود، بازهم خداوند توبۀ آنان را پذیرفت؛ چرا که 
 »خداوند بسیار رئوف و مهربان است.

 .614، ص یهالسیرة النبویه فی ضوء المصادرالاصل – 542 – 540، ص 14، ج تفسیر طبري -1

 .237، ص 16، ج فتح الباري -2

 .706، شماره 1784، ص 4، ج صحیح مسلم -3
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: مرا گوید روایت شده است که میاشعري  چنانکه در صحیح بخاري نیز از ابوموسی
سره یعنی همان غزوه تبوك همراه بودند، نزد طرافیانم که با پیامبر در غزوة عگروهی از ا

 آن حضرت فرستاد تا براي آنان از ایشان، مرکب درخواست نمایم.
: (باب غزوه تبوك و هی غزوه غزوه را با این نام ذکر کرده استبخاري نیز این 

 1.)العسره
ستی و این غزوه را به خاطر آن عسره نامیدند که مسلمانان یعنی سختی و تنگد عسره

به خاطر گرماي شدید و مسافت طولانی ونداشتن امکانات کافی، مشقتهاي زیادي را 
ن غزوه را این ؛ چنانکه عبدالرزاق به نقل از عمر بن عقیل، حوادث ای2متحمل شدند

 : دهد گونه توضیح می
پیمودند و به خاطر کمبود آب، شتران را  رسا، راه مید طافت فآنها در گرماي شدی

 3کردند تا از آبهاي داخل شکم آنها کام خشکیدة خود را مرطوب نمایند. ذبح می
در گرماي   : ما با پیامبر اکرمگوید مورد میزان تشنگی آن روز میچنانکه عمر فاروق در 

ر مکانی فرود آمدیم و دچار تشنگی سختی به قصد تبوك حرکت نمودیم و در اثناي راه د
رفت، نمی توانست  اي که اگر یکی از ما براي قضاي حاجت می شدیدي شدیم؛ به گونه

برگردد. توان نگهداري گردنهاي خود را از دست دادیم؛ چنانکه برخی شترهاي خود را ذبح 
 4شتند.گذا فشردند و آنرا بر سینه و شکم خود می هاي آنان را می کردند و شکمبه می

گویند یعنی رسواکننده؛ چراکه به رسوایی  همچنین این غزوه را نیز فاضحه می
 5منافقان انجامید و نفاق آنها به خاطر شرکت نکردن در این غزوه آشکار گردید.

 .4415، شماره 150، ص 5، ج البخاري -1

 .83فارس، ص  ، ابیالصراع مع الصلیبین -2

 .174، ص 9، ج فتح الباري -3

 .194، ص 6، ج مجمع الزوائد -4

 .84، ص الصراع مع الصلیبین -5
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مایلی مدینه واقع شده است و در آن زمان  778و به فاصله  تبوك در شمال حجاز
 1متعلق به قضاعه و تابع دولت روم بود.

 
 اسباب غزوه تبوك

اند. آنان بر این  هاي متعددي براي این جنگ یادآور شده مورخان اسباب و انگیزه
  آوردند، به پیامبر اکرم هایی که از شام به مدینه روغن می اند که توسط نبطی عقیده

خبر رسید که رومیها لشکر بزرگی با همکاري طوایف لحم، جذام و دیگر عربها فراهم 
هاي نخست آن تا بلقا رسیده است  د و قصد یورش به مدینه را دارند و دستهان نموده

  2اند. بر آن شد تا بر دشمن پیشگام باشد و براي این منظور به راه افتاده  پیامبر اکرم
 اي جز اداي فریضۀ جهاد و نبرد اما ابن کثیر بر این عقیده است که غزوة تبوك انگیزه

پیامبر قصد نبرد با رومیها را نمود که از سایر کفار آن زمان به با کفار نداشت. بنابراین، 
 : گوید آیه جامۀ عمل بپوشاند که میتر بودند تا به این  پیامبر نزدیک

               

                 ،123(توبه( 

اي مؤمنان، با کافرانی که نزدیک شما هستند، بجنگید تا از شما غلظت و «
 »درشتی ببینند و بدانید که خدا با پرهیزکاران است.

رسد؛ چراکه مسلمانان در این آیه موظف به نبرد  اما عقیده ابن کثیر درست به نظر می
اند، به ویژه کافران اهل کتاب که بیشتر از سائرین براي مسلمانان  شده با تمام کافران

 3نمودند. ایجاد مزاحمت می

 .229، عمري، ص المجتمع الاسلامی -1

 .165، ص 2، ابن سعد، ج الطبقات الکبري -2

 .3، ص 5، ج البدایۀ و النهایه -3
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اند که رومیها قصد یورش به مدینه را داشتند،  این انگیزه با آنچه دیگر مورخان نوشته
تضادي ندارد؛ زیرا اگر رومیها چنین عزمی بکنند، به خاطر آن است که از جانب 

 ید می شدند.مسلمانان تهد
گردد که مسلمانان به شدت از ناحیۀ  از روایت عمر بن خطاب نیز چنین استنباط می

: روزي که نوبت همکار گوید بردند؛ چنانکه عمر می سر میغسان تحت تهدید وترس به 
ام را  در خانه من رسید. هنگامی که از محضر پیامبر برگشت و من در خواب بودم،

: از اند؟ گفت ق بزرگی رخ داده است. گفتم: غسان حمله کردهمحکم کوبید و گفت: اتفا
 1تر است و افزود که پیامبر، زنانش را طلاق داده است. این هم بزرگ

 
 انفاق در غزوة تبوك و شوق صحابه براي جهاد

اي دوردست اتفاق بیفتد و لشکر اسلام از  از آنجا که قرار بود این غزوه در منطقه
مسلمانان را به انفاق در راه خدا   بود، بنابراین پیامبر اکرم مند امکانات کمی بهره

 تشویق نمود و پاداش چنین انفاقی را نیز بیان داشت.
بر این اساس هر یک از صحابه به اندازه توان خود انفاق کردند و در این غزوه 

: در گوید انکه عبدالرحمان بن حباب می؛ چن2ربود را عثمان از دیگران، گوي سبقت
نمود، عثمان  مسلمانان را براي انفاق بر لشکر عسره، تشویق می  حالی که پیامبر اکرم

: اي رسول خدا! من صد شتر با تمام تجهیزات در راه خدا ن برخاست و گفتابن عفا
نمایم. پیامبر با تشویق و ترغیب ادامه داد و از مردم براي تجهیز این لشکر  انفاق می

: من دویست شتر با تمامی ز دوباره عثمان برخاست و گفت. بانمود کمک درخواست می
نمایم و براي بار سوم وقتی رسول خدا تشویق نمود و از  تجهیزات در راه خدا انفاق می

: من سیصد شتر با تمامی رخواست نمود، عثمان برخاست و گفتمردم کمک د

 .5191، شماره 180، ص 6، کتاب النکاح، باب موعظۀ الرجل البنته، ج البخاري -1

 .615، ص السیرة النبویه فی ضوء المصادر الاصلیه -2
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آمد  ی از منبر پائین می: پیامبر در حالگوید نمایم. راوي می دا انفاق میتجهیزات در راه خ
: عثمان بعد از امروز هر کاري بکند، برایش ضرري ندارد و این جمله را دو گفت که می

 1بار تکرار فرمود.
براي   : هنگامی که پیامبر اکرمگوید دیگري عبدالرحمان بن مره میدر روایت 

تحویل داد.   نمود، عثمان هزار دینار به پیامبر اکرم آوري می لشکر عسره، کمک جمع
: ابن عفان بعد از این هر کاري گفت می  کرد و با دستش زیرورو میآن حضرت آنها را 

 2بکند، ضرر نخواهد کرد و این سخن را چندین بار تکرار نمود.
پیشی گرفته  کرد بر ابوبکر نیز نصف دارایی خود را آورده بود و گمان می  عمر

آن روزها مال داشتم. با ما کمک طلبید. من در  از  : پیامبر اکرمگوید است؛ چنانکه می
: امروز از ابوبکر سبقت خواهم گرفت. بنابراین، نصف دارایی خود را آوردم. خود گفتم
: همین مقدار را براي اي؟ گفتم هایت چه گذاشته ن و بچه: براي زپرسید  پیامبر اکرم

: براي ، از او پرسید پیامبر اکرم اش آمد. ام. بعد از آن ابوبکر با تمام دارایی آنها گذاشته
ام.  راي آنها گذاشته: (اطاعت) خدا و پیامبرش را باي؟ گفت زن و فرزندانت چه گذاشته

 3: هیچ گاه از تو پیشی نخواهم گرفت.با خود گفتم
او   وف، دوهزار درهم که نیمی از دارایینین روایت است که عبدالرحمان بن عهمچ

: عباس، طلحه، محمد بن و برخی دیگراز صحابه مانند 4داد، کمک کرد را تشکیل می
 5مسلمه و عاصم بن عدي نیز اموال هنگفتی، کمک نمودند.

 .3700، شماره 626 – 625، ص 5، مناقب، ج سنن ترمذي -1

 .63، ص 5، ج مسند احمد – 3702همان، شماره  -2

 .1678، شماره 313 – 312، ص 2، الزکاه، ج سنن ابوداود -3

 .616، ص السیرة فی ضوء المصادر الاصلیه -4

 .391، ص 3، واقدي، ج مغازي -5
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بدین صورت مسلمانان به این امر واقف گردیدند که از اموالی که در اختیار آنان قرار 
هر  دارد، باید از آن استفاده نمود؛ چنانکه ثروتمندان صحابه توانستند ثابت نمایند که

آنچه در توان داشته باشند، در راه خدمت به دین، انفاق خواهند نمود؛ انفاقی که 
برخاسته از میل و رغبت درونی خودشان است. مسلمانان ثروتمند، داراي تاریخ 
درخشانی هستند. آنان مال و اموال را در اختیار داشتند، نه اینکه آنان در اختیار اموال 

 قرار گرفته بودند.
نان همان طور که جهاد با نفس مطلوب بود، جهاد با مال نیز مدنظر بود و براي آ

آنانی که تربیت شده بودند تا جانهاي خود را فدا سازند، خیلی راحت حاضر بودند، 
 1اموال خود را در راه خدا فدا نمایند.

از رقابت ثروتمندان صحابه در انفاق و بذل و بخشش، به تأثیر ایمان در وجود 
بریم؛ چراکه ایمان موجب گردید تا آنان به مسابقه و رقابت در  اي مؤمن پی میانسانه

هاي نفسانی وادار گردند و این یکی از عواملی  کارهاي خیر و مقاومت در مقابل غریزه
است که هر ملتی براي رسیدن به پیروزي بر دشمنان خود به آن نیازمند است؛ پس 

مصلحان و رهبران نهضتهاي اسلامی قرار گیرد، بهترین کاري که باید سرلوحۀ برنامۀ 
 2باشد. غرس دین به معناي واقعی در وجود انسانها می

فقرا و مستضعفان صحابه نیز از انفاق مال اندکی که در اختیار داشتند، دریغ نورزیدند 
و با احساس شرم آنچه در بساط داشتند، تقدیم نمودند؛ چنانکه ابوعقیل، نصف صاع 

 برخی بیشتر و کمتر آوردند و مورد تمسخر منافقان قرار گرفتند. خرما آورد و
دي مال : خداوند به صدقۀ این فرد نیازي ندارد و هنگامی که ثروتمنگفتند منافقان می

کند؛ چنانکه خداوند عملکرد  : این به خاطر تظاهر، انفاق میگفتند آورد، می هنگفتی می
 : نماید افقان را این گونه بیان میمن

 .449، ص معین السیره -1

 .161، سباعی، ص السیرة النبویۀ دروس و عبر -2
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            ،1)79(توبه 

پردازند  کسانی که مؤمنان را که مشتاقانه بیش از اندازه به خیرات و صدقات می«
زند، مورد تمسخر قرار یا و مؤمنان (فقیر) را که به کمکهاي مختصري دست می

 »دهد. دهند، خداوند ایشان را مورد تمسخر قرار می می

اي براي شرکت در  بسیاري از مسلمانان فقیر که مالی براي انفاق و همچنین توشه
گریه جهاد نداشتند، بسیار اندوهگین گردیدند؛ چنانکه علََبه بن زید، شبی را در نماز و 

اي و  و بدان تشویق کرده ارالها! امر به جهاد نموديگفت: ب به صبح رساند و چنین می
ندارم که در کنار پیامبرت درجهاد شرکت کنم. بنابراین، من حقوقم را بر هر  من چیزي

بخشم.  کنم و همه را می مسلمانی که در حق من ظلمی مرتکب شده است، صدقه می
 2را آمرزیده است.به او اطلاع داد که خداوند تمامی گناهنش   آنگاه پیامبر اکرم

هایی از اخلاص و محبت و  براساس این داستان و محتواي آن علاوه بر اینکه نشانه
شود، از لطف  شوق جهاد براي نصرت دین خدا و انتشار دعوت آن در زمین مشاهده می

 3خدا نیز که شامل مؤمنان مستضعف گردد، نیز سخن گفته شده است.
ایت خود را این گونه بیان واثله بن اسقع، حکان به نام فیکی دیگر از این مستضع

، مسلمانان را به سوي غزوة تبوك فراخواند، من نزد  : هنگامی که پیامبر اکرمکند می
هایی از صحابه بیرون شده  ام بودم. وقتی به مدینه آمدم، متوجه شدم که دسته خانواده

کسی مرا بر مرکب خود  بودند. در میان مردم به جستجو پرداختم و اعلان نمودم که چه
دهم؟ پیرمردي از انصار نماید تا در عوض، سهم خود را از مال غنیمت به او ب سوار می

: اگر تو را بر مرکب خود سوار نمایم و خوراك بدهم، سهمت از آن من است؟ گفت

 .616، ص فی ضوء المصادر الاصلیه السیرة النبویه -1

 .235، عمري، ص المجتمع المدنی -2

 .443، ص 4، صادق عرجون، ج محمد رسول االله -3
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پس به نام خدا حرکت کن. بدین صورت من با او رهسپار تبوك  ه: بلی. گفت کگفتم
یار خوبی برایم بود. وهنگامی که خداوند، ما را از غنایم برخوردار شدم و همسفر بس

از  ، سهم من چند شتر بود؛ آنها را از نزد او آوردم تا به او بدهم. او مرتب آنها را1نمود
که با من شرط : اینها همان غنیمت بدست آمده است جلو و عقب نگاه کرد؛ سپس گفت

است! آن گاه رو به من کرد  تران فربه و خوبی: عجب شبودي؟ گفتم: بلی. گفت  گذاشته
ام! شترانت را بگیر و برو، من سهم دیگري در نظر داشتم (هدفش اجر  : برادرزادهو گفت

 2.)اخروي بود
نظر  هم خود در دنیا صرفسبدین صورت واثله براي برخورداري از اجر اخروي، از 

ز ثواب و پاداش اخروي برخوردار نمود، اما آن مرد انصاري نیز به این دلیل که واثله ا
 ك و توشه داد.راگردد، او را بر مرکب خویش سوار نمود و به وي خو

تربیت شده است،   اي که براساس تعالیم الهی و سنت پیامبر اکرم بنابراین، جامعه
داراي چنین مفاهیم ارزشمندي است و تمامی افراد این جامعه، براساس معیارهاي اصیل 

 3اند و اعضاي آن مکمل یکدیگرند. شده اسلامی تربیت
آنها را جهت   اشعریها نیز به سرپرستی ابوموسی اشعري آمدند تا پیامبر اکرم

شرکت در غزوه، تجهیز نماید، اما پیامبر نتوانست آنان را تجهیز نماید و سرانجام فقط 
 4سه شتر در اختیار آنها گذاشت.

اي از فقرا و مستمندان و حتی  که عدهآنان به قدري مشتاق شرکت در جهاد بودند 
بیماران که مشتاق جهاد در راه خدا بودند و نتوانستند شرکت نمایند، به گریه افتادند، تا 

 : ن آیات را در حق آنان نازل فرموداینکه خداوند ای

 واثله در سریه دومه الجندل با خالد بود. -1

 .453، ص معین السیرة – 6188، شماره جامع الاصول -2

 .453، ص معین السیرة -3

 .236، ص المجتمع المدنی -4
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 )92 – 91(توبه،  
همچنین گناهی نیست بر کسانی که وقتی نزد تو آمدند تا آنان را بر مرکبی «

سوار کنی، تو گفتی مرکبی ندارم که شما را بر آن سوار کنم. ایشان برگشتند در 
چیزي نداشتند که آن را  حالی که چشمانشان از غم، پر از اشک بود، چون

 »صرف جهاد کنند.

براي جهاد در راه خدا   تصویر واقعی شوق و رغبت اصحاب و یاران پیامبر اکرم
بیانگر میزان نگرانی مؤمنان صادقی است که شرایط شرکت در جهاد براي آنها فراهم 

گ حضور نبود. اینها گرچه به خاطر تنگدستی یا بیماري و کهولت سن، نتوانستند در جن
به  خطاب  ؛ چنانکه پیامبر اکرم1یابند، اما قلب آنان، همراه کاروان مجاهدان بود

: اینک مردانی در مدینه هستند، که شما هر مسیر و مجاهدان حاضر در غزوه، فرمود
گذارید، آنان نیز با شما حضور دارند. صحابه با تعجب  اي را که پشت سر می دره
که آنها در مدینه  : در حالیدر مدینه هستند؟! پیامبر فرمود ا: در حالی که آنهیدندپرس

 2اند شرکت کنند. : چون به خاطر عذر نتوانستههستند و افزود
 

 .618، ص النبویه فی ضوء المصادر الاصلیه السیرة -1

 .4433، کتاب المغازي، شماره بخاري -2
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 موضعگیري منافقان در غزوة تبوك
مردم را براي انفاق و خروج در راه خدا و به سوي غزوة   هنگامی که پیامبر اکرم

گفتند:  ند تا به تضعیف روحیۀ مردم بپردازند و میخواند، منافقان بر این بود تبوك فرا می
 : خداوند، این آیات را نازل فرمود در این گرماي سخت، بیرون نروید و ... آن گاه

               

                 

                

            ،82-81(توبه( 

اند، شادمانند و  س کشیدهنشینان (منافق) از اینکه از رسول خدا واپ خانه«
گویند در گرما  نخواستند با مال و جان در راه یزدان جهاد و پیکار کنند و می

فهمند؛ پس باید  : گرماي آتش دوزخ خیلی بیشتر است اگر میبیرون نشوید. بگو
خیلی کم بخندند و زیاد گریه کنند. این پاداش آن چیزي است که آنها کسب 

 »اند. نموده

تبوك بود، خطاب به در حالی که مشغول تجهیز لشکر براي اعزام به   پیامبر اکرم
: اي؟ گفت گ با پادشاهان روم آماده: اي جد! آیا در این سال براي جنجد بن قیس گفت

اي رسول خدا! به من اجازه بده و مرا دچار فتنه نساز؛ زیرا من در میان قوم خود 
ترسم که با دیدن زنان رومی،  دارد و میمعروف به کسی هستم که علاقۀ زیادي به زنان 

نکه در مورد او، : به تو اجازه دادم؛ چنایامبر از او روبرگردانید و فرموددچار فتنه شوم. پ
 : این آیه نازل شد

                     

           ،49(توبه( 
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: به من اجازه بده و مرا دچار فتنه نساز. هان! آنها (با گویند از آنان میبعضی «
 »گیرد. این کار خود) در فتنه افتادند و آتش دوزخ کافران را فرا می

علاوه بر ایشان افراد دیگري نیز نزد رسول خدا رفتند و به دروغ، عذرهایی آوردند و 
، پیامبرش را اینگونه خواستند. آن حضرت به آنها اجازه داد؛ آن گاه خداوند اجازه

 : سرزنش نمود

                 

       ،43(توبه( 

رایت آنانی که راست خداوند تو را ببخشاید؛ چرا به آنان اجازه دادي. تا ب«
 »گفتند، مشخص شوند ودروغگویان را نیز بشناسی.

م ه گروهی از منافقان در خانۀ سویلخبر رسید ک  علاوه بر آن به پیامبر اکرم
اند تا مردم را از شرکت در جنگ بازدارند. پیامبر افرادي را مأموریت  یهودي گرد آمده

 1داد تا خانۀ سویلم را به آتش بکشند.
ها  مر بیانگر مراقبت و اشراف کامل مسلمانان بر اوضاع و شناخت آنان از دسیسهاین ا
هاي یهودیان و منافقان بود؛ چراکه مسلمانان تمامی حرکتهاي یهودیان و منافقان  و نقشه

گذشت و از  را زیرنظر داشتند و از اجتماعات و محافل خصوصی آنها و آنچه در آن می
کشیدند، با خبر  ازداشتن مردم از شرکت در جنگ میهاي دروغینی که براي ب نقشه

 شدند. می
انگیزان تصمیم قاطع و تندي گرفت و براي نابودي مقر  نیز براي فتنه  پیامبر اکرم

فتنه دستور به سوختن آن داد و این مأموریت توسط صحابه به اجرا گذاشته شد و این 
مسلمان که هرگاه با عملکرد پیامبر درس بزرگ ریاست براي مسئولان جامعه 

فور با برخوردي قاطع، مانع فعالیتهاي آنان ز فساد روبرو شدند، بالانگیزان و مراک فتنه
گردند تا جامعه را ازگزند این گونه مراکز و افراد مصون نگه دارند و هرگونه تردید در 

 .618، ص السیرة النبویۀ فی ضوء المصادر الاصلیه -1
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اهند ناپذیري به رفاه و امنیت ملی وارد خو برخورد با این نوع افراد خسارتهاي جبران
 1ساخت.

قرآن کریم به موضعگیري منافقان قبل از غزوه بدر و در اثنا و بعد از آن پرداخته 
است؛ چنانکه اجازه خواستن و عذرتراشی و تخلف برخی را که عبداالله بن سلول نیز از 

 : نها است بیان داشته و فرموده استجمله آ

                   

              

           ،42(توبه( 

آیند،  کنند و با تو می اگر غنایمی نزدیک و سفري سهل باشد، از تو پیروي می«
خورند که  ولی راه دور و پرمشقت براي آنها ناشدنی است و به خدا سوگند می

کنند و  کردیم (با این کار) خویشتن را تباه می توانستیم با شما حرکت می اگر می
 »داند که آنها دروغگویند. خدا می

قرآن از موضعگیري منافقان و تخلف آنان به خاطر بعد مسافت و سختیهاي سفر 
فته و بیان داشته است که اي محمد! اگر آنان را براي شرکت در کاري که سخن گ

خواندي، به  تر فرا می فري آسانداشت و یا براي س برایشان منفعت دنیوي و مادي می
 پذیرفتند. کردند و می از تو اطاعت می طوریقین

هاي این  پس در این آیه، موضعگیري منافقان قبل از خروج به غزوه و انگیزه
اي را که آنان پس از بازگشت  گیري بیان گردیده است؛ سپس خداوند موضعگیري وضعم

 : ند کرد، بیان داشته و فرموده استمسلمانان از غزوه اتخاذ خواه

 .121، ص الصلیبیین -1
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این آیه قبل از بازگشت مسلمانان از تبوك نازل گردید و خداوند پیشاپیش به 
خورند که اگر  مسلمانان خبر داد که منافقان نزد شما خواهند آمد و به دروغ سوگند می

داشتیم، هرگز از  : اگر عذر نمیگویند آمدند و می جهاد بیرون می توانستند با شما براي می
 1ورزیدیم. ف نمیآمدن با شما تخل

     اندازد و دنیا  یعنی با سوگندهاي دروغین خود را به هلاکت می

 2شود. کنند؛ زیرا سوگند دروغین منجر به هلاکت می و آخرت خود را نابود می
 : فرماید کند و می برش را سرزنش میسپس خداوند، پیام

                 

       

ت راستگویان از دروغگویان خدا از تو بگذرد؛ چرا به آنان اجازه دادي تا برای«
 »گردیدند. مشخص 

: نزد پیامبر بروید و مورد افرادي نازل گردید که گفتند: این آیه در3گوید مجاهد می
ودن در جنگ اجازه بگیرید. اگر به شما اجازه داد، شرکت نکنید و اگر براي شرکت ننم

هم اجازه نداد شرکت ننمائید. اینها گروهی از منافقان بودند که عبداالله بن ابی بن سلول، 

 .647، ص 2، ج حدیث القرآن الکریم -1

 .209، ص 10، ج تفسیر التنویر و التحریر -2

کثیر -3  .360، ص 2، ج تفسیر ابن 
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جدبن قیس ورفاعه بن تابوت نیز در میان آنها بود و تعدادشان سی و نه نفر بود و 
 1مودند.تمامی آنان، عذرهاي دروغینی مطرح ن

به خاطر ترك اولی است که   اي به پیامبر اکرم این آیۀ کریمه شامل توبیخ مهربانانه
 2گردید. نمود تا حالت آنان بیشتر و بهتر آشکار می ادن اجازه خودداري میداز 

 : فرماید سپس خداوند می

              

        ،45(توبه( 

خواهند که به خدا و روز واپسین ایمان  تردید کسانی از تو اجازه می بی«
آوردند ودلهایشان دچار شک و تردید شده و در حیرت و سرگردانی خود  نمی

 »برند. بسر می

ه به بیان حالت مؤمنان و منافقان در جنگ این آیات، نخستین آیاتی است ک
دارد که مؤمنانی که به  پردازد و بیان می و خداوند به بیان صفات مؤمنان می 3پردازد می

خواهد و بهانه  خدا و روز واپسین ایمان دارند، براي ترك جهاد در راه خدا، اجازه نمی
بدون عذر موجه،  تراشند؛ بلکه این خصلت زشت از خصوصیات منافقان است که نمی

 : فرماید وند در مورد آنان میخواهند. خدا اجازه می      یعنی در

       دلهاي اینان در مورد رسالت تو شک و شبهه وجود دارد

دمی به یعنی آنان در شک و شبهۀ خود متردد هستند؛ گاهی قدمی به جلو و گاهی ق
 گذارند و هیچ گاه بر صراطی، ثابت و مستقیم نیستند. عقب می

 .210، ص 10، ج التنویر و التحریر -1

 .حدیث القرآن الکریم -2

 .127، ص 4، ج تفسیر المراغی -3
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اي براي شناسایی منافقان و  بدین صورت غزوة تبوك از شروع آن، زمینه
مؤمنان، فراهم ساخت. و دیگر راه پنهان کاري براي منافقان باقی نماند و نیز 

هاي  اسلوب و شیوهبا آنها نداشتند؛ زیرا منافقان با  امسلمانان نیازي به مدار
و دعوتش مقابله کردند و سعی و تلاش آنان بر این بود   مختلف با پیامبر اکرم

تا مسلمانان را متقاعد سازند تا از شرکت در جنگ خودداري نمایند؛ جنگی که 
خدا و پیامبرش مردم را بدان فرا خوانده بودند؛ پس لازم بود که چهرة واقعی 

 1هاي آنان برآیند. نمودن نقشه سلمانان درصدد خنثیتا م انندنمایب را منافقان
 

 اعلام خروج و بسیج لشکر
در یک اعلام عمومی، حرکت لشکر اسلام به سوي تبوك آغاز گردید؛ چنانکه لشکري 

رهسپار جبهۀ جنگ شد و قرآن کسانی را   بالغ بر سی هزار نفر در رکاب پیامبر اکرم
 2 :نمودند، سرزنش نمود و فرمود که درنگ

               

                

           ،38 (توبه( 

: در راه خدا بیرون گویند وقتی به شما میاي مؤمنان! شما را چه شده است که «
اید؛  خوش کرده  نمایید. آیا به زندگی دنیا در مقابل آخرت دل شوید، سستی می

 »پس (بدانید که) زندگی دنیا در مقابل آخرت بسیار اندك است.

شرکت نمایند و در  قرآن از قشرهاي مختلف امت اسلام خواست که در این جنگ
 : ا غنی و فقیر نیست؛ چنانکه فرموداین جنگ تفاوتی میان جوان و پیرو ی

کثیر -1  .361، ص 2، ج تفسیر ابن 

 .389، ص 1، ج نظرة النعیم -2
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            ،41(توبه( 

د، چه سنگین بار، بیرون شوید و در راه خدا به وسیلۀ چه سبک دوش هستی«
 »مال و جانتان بجنگید، این کار برایتان بهتر است، اگر بدانید.

از مهاجران و انصار و سایر قبایل عرب و از اهل مکه لشکري متشکل   پیامبر اکرم
ي بود، کار از سی هزار نفر تشکیل داد و برخلاف معمول همیشگی که بناي کار بر پنهان

 1در این جنگ از ابتدا هدف را مشخص نمود.
اند که مسیر لشکر براساس اقتضاي مصلحت، مخفی و  بنابراین، بعضی از علما گفته

 گردد. یا آشکار می
ناگزیر گردید که جهت لشکر را   از جمله اسباب و وسایلی که پیامبر اکرم

 : توان به امور ذیل اشاره کرد مشخص و برملا سازد، می
این بود که به سوي بلاد روم   : از آنجا که هدف پیامبر اکرمدوري مسافت -1

بایست از آن عبور  اي که می لشکرکشی نماید و مسافت بسیار طولانی بود و منطقه
آب و علف بود، از این رو لازم بود تا افراد سپاه با توجه به این  کردند، بیابانهاي بی می

ل منجر به عدم ناسب تهیه نمایند تا کمبود در این مسائمسائل توشۀ لازم و مرکبهاي م
 به هدف مورد نظر نشود.دستیابی 

: دشمنانی که بودن ساز و برگ نظامی آنها شرفتهتعداد زیاد سربازان دشمن و پی -2
قصد داشت به جنگ آنان برود، با دشمنانی که قبل از آن به رویارویی با   پیامبر اکرم

فاوت بودند، چراکه آنان با لشکري قوي و با امکانات جنگی فراوان آنان پرداخته بود، مت
 2اي عمیق، قصد رویارویی و نبرد داشتند. و تجربه

 .97، ص الصراع مع الصلیبیین -1

 .398، ص الرسول القائد -2
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: این امر موجب گردید که اي که دامنگیر مسلمانان شده بود تنگدستی و قطحی -3
مسیر مشخص شود تا هر کس براساس شرایط موجود، توشۀ راه خود و نفقۀ زن و 

 1را تدارك بیند.هایش  بچه
جزیره عربستان قدرتی  شد؛ چراکه در شبهکاري محسوس نمی  نیازي به پنهان -4

وجود نداشت که براي لشکر اسلام ایجاد مزاحمت و یا با آن برابري نماید و تنها رومیها 
الجندل وعقبه زندگی  و مسیحیان عربی که تحت حمایت آنها در منطقۀ تبوك، دومه

 2ت سیطرة اسلام در نیامده بودند.کردند، هنوز تح می
در بعضی مواقع کتمان و یا آشار ساختن  هاي مختلف از جمله ه کارگیري شیوهب

براساس اقتضاي حالات   بایست از جانب پیامبر اکرم هاي نظامی و جنگی که می نقشه
. مسلمانان نیز بعد از اطلاع از مسیر لشکر، با سرعت براي 3یکی از آنان اتخاذ شود

ر لشکر تشویق رکت در آن اعلام آمادگی نمودند و رسول خدا نیز آنان را به انفاق بش
 4: هر کس بر لشکر عسره انفاق نماید، جایگاه او بهشت خواهد بود.فرمود نمود و می می

محمد بن مسلمه را در مدینه به عنوان جانشین خویش مقرر   آنگاه پیامبر اکرم
لی امور خانوادة خویش قرار داد و منافقان این گونه طالب را متو نمودو علی ابن ابی

به خاطر اینکه حضرت علی در زحمت نیفتد، او را از   شایع کردند که پیامبر اکرم
 شرکت در جنگ تبوك معاف نموده است.

بنابراین، علی سلاح خود را برگرفت و به رسول خدا در حالی که در منطقۀ (جرف) 
گویند، چون شما راضی به  رسول خدا! منافقان می : ايو گفت 5بود، ملحق گردید

 .4، ص 5، ج البدایۀ و النهایۀ -1

 .57، ص ، احمد باثمیلغزوة تبوك -2

 .510، ص القیادة فی عهد الرسول -3

 .243، ص 4، کتاب الفضائل، باب مناقب عثمان، ج بخاري -4

 .529، ص 3، ج زادالمعاد -5
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گویند. من تو را جانشین  : دروغ میاید. پیامبر فرمود د، مرا گذاشتهای زحمت من نبوده
ام. آیا دوست نداري که جایگاه تو نسبت به  ات گذاشته خود در خانوادة خود و خانواده

که بعد از من پیامبري  من همان جایگاه هارون نسبت به موسی باشد؟ با این تفاوت
 2، آن گاه علی به مدینه برگشت.1مبعوث نخواهد شد

الوداع گرد آمدند، پیامبر اکرم  در ثنیه  هنگامی که مسلمانان به فرماندهی پیامبر اکرم
ترین  اي پرچمی داد و بزرگ امیران و فرماندهان لشکر را انتخاب نمود و به هر دسته

 و پرچم دوم را به دست زبیر سپرد. پرچم جنگ را بدست ابوبکر صدیق
اي را به اسید بن حضیر و پرچم خزرج را به ابودجانه داد و به  همچنین پرچم قبیله

و نگهبانی لشکر را در تبوك از روز نخست  3اي داد ها پرچم جداگانه هر یکی از عشیره
راف لشکر دور ر سپرد. او با گروه خود بر اطباد بن بشتا روزي که از آنجا برگشتند، به ع

در این غزوه، علقمه بن فغواء خزاعی بود   . راهنماي پیامبر اکرم4زد و مواظف بود می
 5که بر راههاي تبوك به خوبی آشنایی داشت.

در ارائه اطلاعات مربوط به چگونگی توزیع پرچمهاي این غزوه، نظریۀ واقدي با 
نگاري  ین حال در بخش سیرهاست، اما با ا است و او  متروك الحدیث دیگران متفاوت 

 6نماید. اطلاعات بسیار ارزشمندي ارائه می
سواران مشاهده  گیري در تعداد جنگجویان به ویژه اسب این غزوه، پیشرفت چشم

گردد. با دقت و توجه در تاریخ آغاز دعوت اسلام و تأسیس دولت اسلامی و تشکیل  می

 .4416، کتاب المغازي، شماره البخاري – 589، ص النبویه صحیح السیرة -1

 .530، ص 3، ج زادالمعاد -2

 .166، ص 2ن سعد، ج ، ابالطبقات الکبري – 996، ص 3، ج المغازي -3

 .99، ص الصراع مع الصلیبیین – 652، ص 5، ج سبل الهدي و الرشاد -4

 .72، ص 3، ج شرح المواهب المدینه – 451، ص 1، ج امتاع الأسماء -5

 .532، ص 2، ج السیرة النبویۀ الصحیحه -6
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العاده به ویژه در عرصۀ  ه پیشرفت فوققواي نظامی به این نتیجه خواهیم رسید که آنان ب
ویان مسلمان بعد از آنکه در میدان بدر فقط سیصد جگنظامی نایل آمدند؛ زیرا تعداد جن

و سیزده نفر بودند و در غزوه احد تعداد آنها به هفتصد و در احزاب به سه هزار و در 
غزوة تبوك تعداد فتح مکه به ده هزار و در غزوة حنین به دوازده هزار نفر رسید، در 

 آنها به بیش از سی هزار نفر رسید.
سواران در غزوة بدرفقط دو نفر بود و در غزوه احد نیز تعداد  همچنین تعداد اسب

اي نبودند، اما بعد از گذشت چند سال تعداد آنها از ده هزار اسب هم  قابل ملاحظه
ربستان و به ویژه در جزیره ع گذشت. این پیشرفت سریع حاکی از انتشار اسلام در شبه

سواري و پرورش اسبها  باشد؛ چون آنها بیشتر از دیگران به اسب میان صحرانشینان می
 1علاقمند بودند.

 .100، ص الصراع مع الصلیبیین -1
 

                                                 



 

 

 فصل دوم
 حوادثی که قبل از رسیدن به تبوك اتفاق افتاد

پس از بسیج لشکر و تقسیم مسئولیتها و توزیع پرچمها، لشکر بزرگ اسلام به فرماندهی 
عازم تبوك گردید و منتظر کسانی که به تأخیر افتاده بودند، نماند. واگر   پیامبر اکرم

: اگر خیري در او فرمود شد، می نزد پیامبر برده مینام یکی از کسانی که مانده بودند، 
باشد، به زودي به شما خواهد پیوست و اگر غیراز این باشد، خداوند شما را از دست او 

 1راحت نموده است.
 

 بوذر غفاريماجراي ا
به راهش ادامه داد. برخی از افراد در مسیر راه از   : پیامبراکرمگوید بن اسحاق میا

: اگر در او خیري فرمود شد، می ر نام آنها برده میماندند. وقتی نزد پیامب لشکر عقب می
باشد، خداوند او را به شما ملحق خواهد ساخت و اگر غیر از این باشد، شما از دست 

تأخیر افتاد و به رسول خدا اید تا اینکه ابوذر به خاطر کند روي شترش به  شده او راحت
: اگر خیري در او باشد، ده است. آن حضرت طبق معمول فرمودمان : ابوذر عقبگفتند

خداوند او را به شما ملحق خواهد ساخت واگر غیر این باشد، شما از دست او راحت 
نمود، اما زیاد منتظر نماند و وسایل خود را از روي اید. ابوذر مدتی با شترش مدارا  شده

و بر دوش خود گذاشت و پیاده دنبال لشکر به راه افتاد. پیامبر نیز در  آورد شتر پائین
 مکانی فرود آمده بود.

و پیاده  : اي رسول خدا! فردي تنهاور چشمشان به ابوذر افتاد، گفتندهنگامی که از د
باشد تا اینکه نزدیک آمد، گفتند: او ابوذر است.  د ابوذر: شایآید. رسول خدا فرمود می

 .276، ص 2، کلاعی، ج و الثلاثه الخلفاء الاکتفاء بما تضمنه من مغازي رسول االله -1
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میرد و تنها حشر  رود و تنها می : خدا به ابوذر رحم کند، او تنها راه میپیامبر فرمود
 1گردد. می

زمان سپري شد و عصر خلافت عثمان فرا رسید. ابوذر به خاطر مشکلاتی که پیش 
ري وفات خود به غلام و همسرش بیما آمد، به ربذه (نام جائی است) منتقل شد و در

ام را در  : هنگامی که وفات نمودم، شما دو نفر مرا غسل دهید و کفن کنید و جنازهگفت
: این ابوذر است. آنها نیز گذرد، بگویید روهی که از آنجا میکنار راه بگذارید وبه اولین گ

توجه جنازة او نشدند؛ اي از کوفه سر رسید و م طبق توصیه، چنین کردند تا اینکه قافله
خود زیر بیاورند. ابن مسعود گفت: این چیست؟  حتی نزدیک بود اورا با مرکبهاي

: رسول خدا االله گفت و به گریه افتاد و گفت الا اله   : جنازة ابوذر است. او لاگفتند
گردد؛ سپس از  میرد وتنها حشر می رود و تنها می راست فرمود که ابوذر تنها راه می

 2پایین آمد و بر جنازه ابوذر نماز خواند و دفنش نمود. مرکبش
 : ي زیادي وجود دارد از جمله اینکهدر این داستان درسها و عبرتها

تحمل مشقتهاي سفر توسط ابوذر تا جایی که با حمل اساسیۀ خود بر پشت،  -1
جهاد در راه رسانید. این امر بیانگر شوق ابوذر به   پیاده خود را به کاروان پیامبر اکرم

 3باشد. خدا می
میرد و  رود و تنها می : خدا بر ابوذر رحم کند، او تنها راه میاینکه پیامبر فرمود -2

گردد، دلیل واضح و روشنی است بر صدق نبوت آن حضرت؛ زیرا خبر  تنها حشر می
 اي است افتادن آن امور، معجزه دادن از اموري که هنوز اتفاق نیفتاده است، سپس اتفاق

 .178، ص 4، ابن هشام، ج السیرة النبویه -1

 همان. -2

 .114، ص 8التاریخ الاسلامی، حمیدي، ج  – 129، ص الصراع مع الصلیبیین -3
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که خداوند به پیامبرش بخشیده است و در سیرت پیامبر اکرم، با موارد زیادي از این 
 1نماییم. قبیل برخورد می

بریم که  همچنین از این ماجرا به علم ابن مسعود و قوت حافظۀ ایشان پی می -3
پس از گذشت چندین سال، با دیدن جنازة ابوذر، بالفور حدیث پیامبررا در مورد مرگ 

 2آورد. به یاد میابوذر 
 

 داستان ابوخیثمه
به تبوك رسید، در یکی از روزهاي گرم   : بعد از اینکه پیامبر اکرمگوید اسحاق می ابن

بانهاي خود را  اش آمد، دید که هر یک از دو همسرش، سایه وقتی ابوخیثمه به خانه
اند.  دهاند، اطراف آنها آب پاشیده و براي او آب خنک و غذا تدارك دی خیس کرده

برد  : پیامبر زیر آفتاب گرم و بادهاي سوزان بسر میبوخیثمه نگاهی به آنها کرد و گفتا
خورد. این منصفانه  و ابوخیثمه در سایۀ خنک با همسران خود، آب خنک و  غذا می

ام، وارد  خدا سوگند تا به پیامبر نپیوسته : بهفتبه همسرانش گ است؟ سپس خطاب
: توشه راه مرا آماده کنید. آن گاه، به قصد د و به آنها گفتهاي شما نخواهم ش خانه

پیوستن به کاروان پیامبر به راه افتاد و بعد از اینکه آنان در تبوك اردو زده بودند، خود را 
به آنان رساند. در مسیر راه نیز با عمیر بن وهب برخورد نمود که او نیز به قصد پیوستن 

ود و ادامه راه را با هم رفتند. وقتی نزدیک تبوك رسیدند، به لشکر اسلام به راه افتاده ب
: با هم نزد پیامبر برویم؛ چون من به خاطر گناهی که انجام ابوخیثمه به عمیر گفت

: آید، فرمود به سمت آنان میام. وقتی به پیامبر اطلاع دادند که فردي  ام، شرمنده داده
: ابوخیثمه است و هنگامی که ابه گفتندد و وقتی نزدیک آمد، صحامیدوارم ابوخیثمه باش

علم غیب اطلاعی نداشـت، مگـر امـوري کـه توسـط       همان. براساس نص صریح قرآن، پیامبر اکرم -1

 اطلاع داده است. (مترجم) خداوند به ایشان

 .114، ص 8، حمیدي، ص تاریخ الاسلامی -2
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: واي بر تو اي ابوخیثمه. ین آمد و سلام کرد. پیامبر فرمودنزدیک پیامبر رسید، از شتر پای
آنگاه او ماجرا را براي رسول خدا تعریف کرد. پیامبر در مورد او سخنان نیکی بر زبان 

 یثمه، مالک بن قیس است.: نام ابوخگوید هشام می . ابن1آورد و برایش دعاي خیر نمود
 :نماییم چند بیت از آنها اشاره میاو در این مورد اشعاري نیز سروده است که به 

ــافقوا  ــدین ن ــی ال ــاس ف ــت الن ــا رای  لم
 

ــا     ــف و اکرم ــت أع ــی کان ــت الت  أتی
 

ــی العــرش و صــرمۀ   ترکــت خضــیبا ف
 

 صــفایا کرامــا یســرها قــد تحممــا      
 

ــافق اســمحت    ــک المن ــت اذا ش  و کن
 

 2ین نفسـی شـطره حیـث یممـا    الی الذ 
 

تر را برگزیدم و با  پسندیده و وقتی دیدم که مردم در دین، دچار نفاق شدند، من راه بهتر«
 دست راست خود با محمد بیعت نمودم و گناه و حرامی مرتکب نشدم.

بانها  من زنان حنا بدست و خرماهاي با صفائی را که سیاه شده و رسیده بودند، در سایه
 گذاشتم.

تا  سپارم ود، نفس من خود را به دین میش هنگامی که انسان منافق دچار شک و تردید می
 »خواهد ببرد. به هر سو که می

 
 :سها و عبرتهاي زیادي است از جملهداستان ابوخیثمه حامل در

 مسلمان از ضمیر و وجدانی بیدار برخوردار است -1
خنک و غذا تهیه کرده بودند، چنانکه ابوخیثمه با دیدن همسرانش که براي او آب 

به آن گرفتار شده بود و  بلافاصله گرما و مشقتهایی را به خاطر آورد که پیامبر
 بلافاصله وجدانش اورا سرزنش نمود و عازم سفر و پیوستن به پیامبر گردید.

ها و صحراها را پشت سر گذاشت تا اینکه به عمیر  بنابراین، تنها به راه افتاد و دره
 آمد. ب جمحی برخورد نمود که احتمالا از مکه میابن وه

 .8، ص 5، ج البدایۀ و النهایه -1

 همان. -2
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گذارد که پس از  این ماجرا تصویري از رفتار مسلمان باتقوایی را به نمایش می
؛ چنانکه 1شود تر می نماید و ایمانش از گذشته قوي هاي ضعف، توبه می گذراندن لحظه

 : فرماید خداوند می

               

        ،201(اعراف( 

شوند (فوراً) به یاد  اي از شیطان می پرهیزگاران هنگامی که گرفتار وسوسه«
 »شوند. افتند و بینا می می

 از اصحاب ویارانش  میزان شناخت پیامبر اکرم -2
: امیدوارم ابوخیثمه از دور کسی پیدا است، فرمودد که هنگامی که به پیامبر اطلاع دادن

نسبت به یاران خود داشت.   امر بیانگر شناخت عمیقی است که پیامبر اکرم باشد. این
هاي گوناگون، به  ایشان با توجه به سوابق و حضور هر یک از یاران خود در عرصه

داخت و از نزدیک پر ست میلشناخت؛ زیرا آن حضرت با آنان به مجا خوبی آنها را می
رفتند و زیر  پرداخت و در کنار او راه می شنید و با آنها به گفتگو می سخنان ایشان را می
 2پرداختند. پرچم او به جهاد می

 عزم راسخ و بردباري ابوخیثمه -3
با تصمیمی که ابوخیثمه گرفت و سپس آن را عملی ساخت، به قدرت اراده و بردباري 

نکه بعد از اینکه تصمیم گرفت به پیامبر ملحق شود، بلافاصله راه بریم؛ چنا ایشان پی می
تبوك را در پیش گرفت و خود را به لشکر  آب وعلف ت و دشوار و صحراهاي بیسخ

 3اسلام رساند.

 .112 – 111، ص 8، ج التاریخ الاسلامی -1

 . 133، ص الصراع مع الصلیبیین -2

 .134 – 133همان، ص  -3
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 سرزنش سرباز توسط فرمانده -4
کننده به گناه در مقابل فرمانده خود قرار گرفت.  ابوخیثمه مانند سربازي فراري و اعتراف

: واي بر تو اي ابوخیثمه! همین یک رت در یک جمله خطاب به ایشان گفتآن حض
جمله براي او کافی بود؛ زیرا ضمن اینکه سرزنشی ملایم بود با خود تهدید و 

 سرزنشهاي فراوانی همراه داشت؛ یعنی نزدیک بود به هلاکت برسی.
نافرمانی و این عملکرد پیامبر درس مهمی است براي فرماندهان تا در مقابل 

انگاري زیردستان و سربازان خود ساکت ننشیند؛ زیرا این مسئله به ضرر سرباز و  سهل
حتی لشکر و گروه خواهد بود؛ بلکه به عنوان معلم، مرشد و مربی سعی در کنترل 
خطاها نموده و به تناسب خلافیکه صورت گرفته است، سربازان خود را سرزنش 

 1نمایند.
 

 ه تبوكرسیدن لشکر اسلام ب
و لشکر اسلام به تبوك رسیدند، اثري از رومیان و قبایل عرب   هنگامی که پیامبر اکرم

نیافتند و با آنکه لشکر اسلام حدود بیست روز در آنجا اقامت گزیدند، رومیان و قبایل 
عربی نیز که از یاري رومیان برخوردار بودند، به خود اجازة آمادگی براي نبرد با 

شام، صلح با پیامبر و پرداخت جزیه  ي دادند، اما حاکمان شهرهاي حومهمسلمانان را ن
را بر جنگ ترجیح دادند؛ چنانکه پادشاه ایله، قاطري سفید رنگ با عبایی به عنوان هدیه 

 نزد پیامبر فرستاد و با پرداخت جزیه، مصالحه نمود.
سوي  همچنین پیامبر، خالد ابن ولید را با چهار صد و بیست اسب سوار به

الجندل فرستاد. خالد توانست در این سفر اکیدر بن عبدالمالک کندي را که پادشاه  دومه

 .134همان، ص  -1
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. آن 1آن سامان بود و به قصد شکار بیرون شده بود، دستگیر کند و نزد پیامبر بیاورد
 حضرت با او به پرداخت جزیه به توافق رسید.

زده  یدر پوشیده بود، شگفتقیمتی که اک  هنگامی که برخی از مسلمانان از عباي گران
اید؟ به خدا سوگند لباسهایی که  زده شده : شما از این شگفتفرمود  شدند، پیامبر اکرم

. در مورد غنایمی که خالد 2پوشد، خیلی زیباتر از این هستند سعد ابن معاذ در بهشت می
و  : هشتصد اسیر، هزار شتر، چهارصد زرهگویند الجندل به دست آورد، می مهاز دو

 3چهارصد نیزه بوده است.
پیمان صلح با اهل جربا، اذرح ومقنا امضاء نمود که براساس   همچنین پیامبر اکرم

شوند وبدین صورت  جزیه پرداخت نمایند و تابع اسلامبایست عربهاي مسیحی  آن می
کرد و از آن پس، از این ناحیه  تنها اسلام بر امارتهاي شمال شبه جزیرة حکومت می

 نمود. امنیت می احساس
این معاهدات، موجبات ضرر و زیان دولت روم را فراهم ساخت؛ چراکه قبلا همه 
این امارتها و قبایل تحت سیطرة حکومت روم بودند و این ممالک، مالیاتهاي سنگینی 

نمودند، اما این ممالک از زیر بار ظلم رومیها بیرون آمدند و با  به دولت روم پرداخت می
ات بسیار اندکی تحت حمایت دولت اسلام درآمدند و این امر شکست پرداخت مالی

با این سیاست   گردید و پیامبر اکرم بزرگی براي حکومت روم محسوب می
هاي دولت اسلامی را مستحکم نماید و از طرفی  اش توانست، از طرفی پایه حکیمانه

ان مسلمانان و دولت زمینه را براي دعوت مردم به دین اسلام فراهم سازد؛ چنانکه می

 .415 – 412، ص 1، ج الاصابه -1

 .180، ص 4، ابن هشام، ج بویهالسیرة الن -2

لهیمه وجود دارد که ضعیف شناخته  . در سند این روایت فردي به نام ابن17، ص 5، ج البدایۀ و النهایۀ -3

 شده است.
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روم سد محکمی از امارتهاي تحت پیمان، ایجاد نمود که در زمان خلفاي راشدین از 
 1شد. این مناطق به عنوان مراکز اعزام نیرو به سوي اهداف دیگر استفاده می

 
کن قوم اور آن از کنار مسبه لشکر اسلام هنگام عب  هاي پیامبر اکرم توصیه
 ثمود

: در مسیر غزوة تبوك، هنگامی که به محل سکونت قوم ثمود گوید می ابوکبشۀ انصاري
با اطلاع از   شدند. پیامبر اکرم هاي ویران شدة آل ثمود وارد می رسیدیم، مردم به خانه

را در حالتی دیدم   : پیامبراکرمگوید یاین موضوع، آنان را براي نماز فراخواند. راوي م
شوید که مورد  هاي ملتی می : چرا وارد خانهرمودف ار شترش را گرفته بود و میکه مه

: آیا به ه خاطر عبرت گرفتن. پیامبر فرمود: باند. مردي از آنان گفت رار گرفتهخشم خدا ق
تر از این، شما را انذار ننمایم؟ مردي از خودتان، شما را به آنچه قبل از  امري عجیب

سازد؟ پس راست بایستید و  یآید، با خبر م شما گذشته است و آنچه بعد از شما می
 2جاهاي خالی را پرکنید.

وارد سرزمین قوم ثمود   : مردم در رکاب پیامبر اکرمگوید عمر می در روایتی، ابن
 شدند و از چاه آبی که آنجا بود، آب برداشتند و با آن آرد، خمیر نمودند. پیامبر اکرم

آردهایی را که با آن خمیر کرده بودند، با اطلاع از این امر، دستور داد، آبها را بریزند و 
نوشید، آب  میاز آن  –صالح  –به شتران بدهند و دستور داد تا از آن آبی که ناقه 

اند، نشوید مگر  هاي کسانی که بر خویشتن ستم نموده : وارد خانهبردارند، سپس فرمود
از آنجا با شتاب اند، نگردید و دستور داد تا  کنان تا مبتلاي عذابی که آنها شده گریه

 3بگذرند.

 .221، ص الصراع مع الصلیبیین -1

 .195، ص 21، ج الفتح الربانی -2

 .3379، کتاب الانبیاء، شماره بخاري -3
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یارانش را به پندگرفتن از دیار ثمود و اینکه متذکر   بدین صورت پیامبر اکرم
بشوند که در این مکان خشم خدا بر کسانی که خدا و پیامبرش را تکذیب نمودند، نازل 
شده است، فراخواند بنابراین، از استفادة آب چاههاي آنجا و تماشاي آثار به جا ماندة 

کنان و یا در حالت گریۀ تصنعی هرچه زودتر  نان، نهی کرد و نیز دستور داد تا گریهآ
آنجا را ترك نمایند و اگر آنان از کنار آثار گذشتگانی که با دیدن معجزه و با دعوت 

تر شد و مورد خشم و عذاب الهی قرار  پیامبران، ایمان نیاوردند و دلهایشان سخت
گذریم، یقینا خود  گذشتند، آن طور که ما می استغفار میگرفتند، بدون تفکر و ترس و 
 گرفتند. در معرض خشم خدا قرار می

خواهد تا این حوادث موجب  خداوند، با بیان سرگذشت این ملتها در قرآن، می
بایست براي انسانها باعث  عبرت انسانها را فراهم آورد، پس دیدن آثار و دیار آنها، می

 و با باعث پند و عبرت بیشتر گردد. بنابراین، پیامبر اکرمترس بیشتر از عذاب خدا 
افزود و  پیچید و به سرعت مرکبش می هنگام عبور از چنین اماکنی، لباسش را بر خود می

 فرمود، مگر یارانش را نیز از وارد شدن در خانه و کاشانه گذشتگان ستمگر، منع می
آنان را غفلت و عذابی که آنها گرفتار نجا بگذرند تا اینکه در حال گریه واستغفار از آ

 1شده بودند، نجات یابند.
 

 درگذشت صحابی بزرگوار، عبداالله ذوالبجادین
در   هاي یکی از شبهایی که با پیامبر اکرم : من در نیمهگوید عبداالله بن مسعود می

و تبوك بودم، بیدار شدم. چشمم به شعله آتشی در یکی از نواحی لشکر افتاد. برخاستم 
ادین عمر را مشغول دفن عبداالله ذوالبج و ابوبکر و  به آنجا رفتم. در آنجا پیامبر اکرم

ازه ایستاده بودند. داخل حفره بود و ابوبکر و عمر بیرون نزد جن  یافتم. پیامبر اکرم
 او را: برادرتان را به من بدهید. آنها، او را به پیامبر دادند. پیامبر هنگامی که پیامبر فرمود

 .3381اء، شماره ، کتاب الانبیالبخاري -1
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: پروردگارا من در حالی دیروز را شب کردم که از او راضی بودم؛ در قبر گذاشت، فرمود
: کاش من به جاي او گوید: با خود گفتم او راضی باش. ابن مسعود می پس تو نیز از

 1بودم.
دادن این صحابی، به ذوالبجادین این است که او وقتی  : علت لقبگوید ابن هشام می

ومش مورد اذیت و آزار قرار گرفت تا اینکه با یک شال توانست مسلمان شد، از طرف ق
از نزد آنان فرار کند و به رسول خدا بپیوندد. در مسیر راه، شالش را به دو نیم کرد نیمی 
از آن را بصورت ازار و نیمی را بصورت قمیص پوشید. بنابراین او را ذوالبحادین یعنی 

 2داراي دو شال نامیدند.
 

 ستاناا و فواید این ددرسها، حکمته
 با سربازانش  برخورد مهربانانه و محترمانۀ پیامبر اکرم -1

ادین، بیانگر احترام خاصی است که پیامبر به یاران خود تجهیز و تدفین جنازة ذوالبج
قائل بود؛ چنانکه ایشان تدفین یکی از سربازانش را که در راه خدا قدم گذاشته و جان 

هاي  رفت. ایشان همانند سایر فرماندهان نبود که جسد کشتهداده است را بر عهده گ
 امري  تا خوراك لاشخورها گردد. این عملکرد پیامبر دلشکرش را در میدان بگذار

اي یافت و حتی در  توان براي آن نمونه سابقه بود که درتمدنهاي معروف گذشته نمیبی 
که این گونه متواضعانه جنازة  توان کسی از حکام و فرماندهان را یافت عصر کنونی نمی

 3یکی از افراد رعیت خود را داخل قبر بگذارند.
 جواز تدفین میت در شب -2

جنازة این صحابی بزرگوار را در شب دفن نمود و شتاب در امر تدفین   پیامبر اکرم
 اموات مسنون است.

 .598، ص صحیح السیرة النبویه -1

 السیرة النبویۀ ابن هشام. -2

 .299، ص المدخل الی العقیدة و الاستراتیجیه العسکریۀ الاسلامیۀ -3
 

                                                 



 760 الگوي هدایت

، نتیجه از آرزوي قلبی ابن مسعود نیز مبنی بر اینکه کاش او به جاي آن میت بود
گیریم که غبطه خوردن براي دستیابی به امور خیر، اشکالی ندارد غبطه با حسد که  می

امري نامشروع است، متفاوت است؛ زیرا در حسد ورزیدن، شخص زوال نعمت را از 
نماید که همان نعمت نصیب او نیز  نماید، اما در غبطه، آرزو می کسی دیگر آرزو می

در حالی داخل لحد میت را   د هنگامی که پیامبر اکرم. بنابراین، ابن مسعو1گردد
: بارالها! من از او راضی هستم تو نیز از او راضی باش، آروز کرد اي گذاشت که فرمود

و این آرزوي تمامی افرادي خواهد بود که به خدا  2شد کاش، او در این لحد گذاشته می
 3و روز قیامت ایمان دارند.

 
 ك رخ دادمعجزاتی که در غزوة تبو

 نزول باران -1
آب شدند به آب نیاز مبرمی پیدا  اي بی هنگامی که از دیار ثمود گذشتند، وارد منطقه
شکایت بردند. آن حضرت شروع به   نمودند؛ چنانکه از این وضعیت به پیامبر اکرم

ي فرستاد و باران را نازل نمود مردم آب کرد و طولی نکشید که خداوند، ابردعانمودن 
 یدند و بقدر نیاز با خود برداشتند.نوش

ردم، م ا: آیگوید: از محمد بن لبید، پرسیدند حاق در ادامۀ این داستان میابن اس
به نفاق برادرش، پدرش و افراد  شناختند؟ گفت: به خدا سوگند، برادر منافقان را می

ان و بارمستجاب گردید   اقوامش آگاهی داشت؛ چنانکه بعد از اینکه دعا پیامبر اکرم
هم، شک و تردیدت برطرف  : واي بر تو آیا بعد از ایننازل شد به یکی از آنان گفتند

 4گذشت و به صورت اتفاقی بارید. ي از اینجا مینشد، گفت: ابر

 .164 – 163، ص الصراع مع الصلیبیین -1

 .598، ص صحیح الاسیرة النبویه -2

 .452، ص السیره معین -3

 .473، ص صور و عبر من الجهاد النبوي – 176، ص 4ام، ج ، ابن هشالسیرة النبویه -4
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  خبردادن از ناقۀ گمشدة پیامبر اکرم -2
در گم شد. صحابه در جستجوي آن برآمدند و   در اثناي مسیر تبوك، ناقۀ پیامبر اکرم

منزلگاه عماره بن حزم که از اصحاب بدر بود، فردي به نام زید بن لصیت که در واقع 
: محمد چگونه پیامبري است گرفته بود. زید در میان جمعی گفتمنافق بود، نیز منزل 

داند شترش کجاست؟ این خبر توسط وحی به  گوید، اما نمی که از آسمانها سخن می
ره نیز در ان جمعی که با ایشان نشسته بود و عمارسول خدا رسید، آن حضرت در می

گوید  : مردي اکنون گفته است که محمد از آسمانها سخن میآنجا حضور داشت، فرمود
داند شترش کجاست؟ به خدا سوگند  کند که پیامبر خدا است؛ پس چرا نمی و گمان می

ه من خبر داد که دانم و اکنون ب دهد، چیزي نمی من بیش از آنچه خداوند به من خبر می
شترم در فلان وادي مهارش به شاخۀ درختی گیر کرده است، بروید آن را بیاورید، 

 درنگ آنجا رفتند و آن را آوردند. صحابه بی
از سخن مردي به  : پیامبر اکرممنزلگاه خود برگشت، به آنها گفت وقتی عماره به

اي  لحظه: به خدا سوگند، ته است و ... مردي از حاضران گفتما خبر داد که چنین گف
اي به  رفت و با ضربه: عماره بلافاصله برخاست و نزد زید قبل، زید این سخن را گفت

خبر : اي بندگان خدا! در منزلگاه من، مرد مکاري وجود داشته است و من گردن او گفت
ید : زاند . برخی گفته1: اي دشمن خدا! از اینجا بیرون شوام و خطاب به زید گفت نداشته

: تا آخر عمر، همچنان به اوبا اند و مسلمان گردید و بعضی گفته بعد از آن توبه نمود
 2شد. شک و تردید نگریسته می

 خبردادن از وزش باد -3
به یارانش خبر از وزش باد تندي را داد و دستور داد تا از خود و   پیامبر اکرم

باد تندي   ش پیامبر اکرممرکبهاي خود مواظبت نمایند. طولی نکشید که طبق فرمای

 .177، ص 4، ابن هشام، ج السیرة النبویه – 100، ماروي، ص النبوه اعلام -1

 همان. -2
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؛ 1وزیدن گرفت و کسانی را که ایستاده بودند، از جا برکند و به جاههاي دور انداخت
در تبوك به  : پیامبر اکرمگوید سند ابوحمید آمده است که میبه  صحیح مسلمچنانکه در 

: امشب بر شما باد تندي خواهد وزید؛ چنانکه مردي هنگام وزش باد ایستاده ما گفت
 2بود، باد او را از جا بلند کرده و به کوه طی انداخته بود.

است   : این حدیث بیانگر معجزة پیامبر اکرمگوید نووي در شرح این حدیث می
که پیشاپیش از وزیدن چنین بادي خبر داده بود. همچنین از آن به خطر ایستادن هنگام 

 3بریم. وزش بادهاي تند پی می
 افزایش آب چشمۀ تبوك -4

: شما فردا به امید خدا به چشمۀ تبوك فرمود  : پیامبر اکرمگوید معاذ بن جبل می
: قبل گوید بنوشد تا من بیایم. معاذ میرسید. هرکس قبل از ما آنجا رسید، از آب آن  می

از اینکه ما به آنجا برسیم، دونفر از ما آنجا رسیده بودند. آب اندکی از آنجا جاري بود. 
: بلی. آن حضرت آنان را اند؟ گفتند ر پرسید که آب نوشیدهز آن دو نفا  پیامبر اکرم

 سرزنش کرد.
سپس مقداري از آب چشمه را برداشت و دست و صورت خود را در آن شست و 

 4آنها را در چشمه ریخت، چشمه جوشد و آب زیادي از آن جاري گردید.
ماندي و اینجا را پر از : اي معاذ! شاید زنده به معاذ فرمود  همچنین پیامبر اکرم

اي که چشمه در آن قرار داشت،  ؛ زیرا منطقۀ تبوك و دره5درخت و باغات دیدي
آب   آب و گیاه بود اما بعد از اینکه به برکت وجود پیامبر اکرم اي خشک و بی منطقه

 .141، ص المصراع مع الصلیبیین -1

 .1543مختصر مسلم، شماره  – 42، ص 15، ج صحیح مسلم بشرح النووي -2

 .42، ص 15 ، جشرح النووي علی صحیح مسلم -3

 .1530، شماره مختصر مسلم – 41، ص 15، ج صحیح مسلم بشرح النووي -4

 .196، ص 21، ج الفتح الربانی –همان  -5
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: در آینده ا برطرف ساخت؛ بلکه پیامبر فرمودآن افزایش یافت، نه تنها نیازهاي لشکر ر
ین مکان درختان و باغهاي زیادي پدید خواهد آمد؛ چنانکه همان گونه که پیامبر در ا

ترین باغها و نخلها را دارد  مروز تبوك، عمدهافرموده بود، این امر به تحقق پیوست و تا 
 1باشد. می  که گواه بر صدق نبوت و رسالت پیامبر اکرم

 افزایش خوراك -5
ردم دچار گرسنگی شدیدي شدند. بنابراین، نزد : در غزوة تبوك، مگوید ابوسعید می
: اگر اجازه دهید، ما شتران خود را ذبح نماییم؟ پیامبر آمدند و گفتند  پیامبر اکرم

: اي رسول ب نزد پیامبر آمد و گفت: اشکالی ندارد. آن گاه عمر بن خطافرمود اکرم
شود. به  و لشکر پیاده میخدا! اگر آنها این عمل را انجام دهند، مرکبها از بین می رود 

نظر من بهتر است شما از آنها بخواهید، آنچه را از توشۀ آنان باقیمانده است، جمع کنند 
د است خداوند در آنها برکت دهد؛ چنانکه یمه شما بر آن دعاي برکت نمایید، اآن گا

ماندة پیامبر این کار را کرد و زیراندازي از پوست پهن نمود و از آنان خواست که باقی
  توشۀ خود را درآن بریزند. اصحاب و یاران هر یک چیزي خدمت پیامبر اکرم

آوردند و خوراکهاي گوناگون جمع شد؛ آن گاه پیامبر بر آنها دعاي برکت نمود؛ سپس 
هاي خود را  به صحابه دستور داد تا ظرفهایشان را بیاورند؛ چنانکه همه لشکر ظرف

اقی ماند. آن گاه رسول ر شدند و هنوز هم مقداري بآوردند و پر کردند وخوردند و سی
دهم که معبودي بحق جز خداي یکتا نیست و من فرستاده او  : من گواهی میخدا فرمود

هستم و افزود هر کسی که به این دو چیز معتقد باشد و شک تردیدي نسبت به آنها در 
 2دل نداشته باشد، وارد بهشت خواهد شد.

 

 .142، ص الصراع مع الصلیبیین -1

 .198 – 196، ص 21، ج الفتح الربانی -2
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 غزوة تبوك از دیدگاه قرآن گیري منافقان در موضع
: من از در غزوة تبوك، در میان جمعی گفت : مرديگوید عبداالله ابن عمر می –الف 

ام. مردي از میان  تر، دروغگوتر و ترسوتر در جنگ نیافته این قاریان قرآن کسی را پرطمع
تو را از آنچه   گویی و تو منافق هستی و من پیامبر اکرم : دروغ میجمع به او گفت
رسید و آیاتی از قرآن در مورد   سازم؛ چنانکه این خبر به پیامبر اکرم گفتی، با خبر می
 آن نازل گردید.
: من آن شخص را دیدم که به کجاوه شتر پیامبر چسبیده بود و در گوید ابن عمر می

م و زدی : اي رسول خدا! ما حرف میگفت خورد، می پاهایش به سنگها میحالی که 
 کردي؟ : آیا با خدا و آیات و پیامبرش شوخی میدیم. پیامبر فرمودکر شوخی می

: در حالی که کاروان پیامبر به سوي تبوك پیش گوید در روایت دیگري قتاده می
گفتند. این  کردند، با هم می رفت، افرادي از منافقان که پیشاپیش پیامبر حرکت می می

تح خواهد کرد! ولی این گمانی بیش کند قصرها و دژهاي شام را ف مرد، محمد، گمان می
نیست. آن گاه خداوند، پیامبرش را در جریان سخنی که آنها بر زبان آورده بودند، 

: گاه نزد آنان آمد و گفتگذاشت. آن حضرت دستور داد که آنها را توقیف نمایند. آن 
 شما اکنون چنین و چنان گفتید.

 : ات در مورد آنها نازل گردیدچنانکه این آی

                

                 

                

      ،65 – 64(توبه( 

را در دل دارند  اي دربارة ایشان نازل شود و آنچه ترسند که سوره و منافقان می«
گمان خدا آنچه را که بیم  خواهید مسخره کنید. بی : هراندازه میآشکار سازد. بگو
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گویند: بازي  ت کنی، میاز آنان بازخواس سازد و اگر آن دارید، آشکار و هویدا می
 »کنید؟ : آیا با خدا و آیات و پیامبرش بازي و شوخی میکردیم. بگو و شوخی می

 : فرماید در این آیه که خداوند می استفهام

                

ش مای: آیا جز فرها بگومعنی آیه چنین است: اي محمد! به این پرسش انکاري است و
باشد، چیز  و احکام و آیات خدا و پیامبرش که رهنمود شما از تاریکیها به سوي نور می

 دیگري نیافتید که با آن شوخی نمایید و اوقات خود را بگذرانید؟!
سازد که این شوخی آنها، منجر به  سپس در ادامه آیات، خداوند خاطرنشان می

 : فرماید می ان گردیده است؛ چنانکهکفرش

                    

           ،66(توبه( 

گرفتن این موارد، کفر است؛ پس عذر  تراشی نکنید؛ زیرا به شوخی عذر و بهانه«
 »یاورید.بدتر از گناه ن

 و مسلمانان و کوشش نافرجام ترور پیامبر   آزاررساندن به پیامبر اکرم –ب 
 : منافقان، آیات ذیل را نازل نمود خداوند در مورد این

           

             

               

              ،74(توبه( 

اند؛ در حالی که سخن کفرآمیز  خورند که چیزي نگفته آنان به خدا سوگند می«
اند که بدان  اند و بعد از مسلمانی کفر ورزیده و قصد انجام کاري کرده گفته
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گیرند مگر اینکه خدا و رسولش، آنها  اند و آنها انتقام چیزي را نمی  دست نیافته
اند؛ پس اگر توبه بکنند، براي آنها بهتر  نیاز گردانیده د بیرا به فضل و کرم خو

خواهد بود و اگر روگردانی کنند، خدا آنان را عذاب دردناکی در دنیا و آخرت 
 »خواهد داد و از زمین هیچ یار و مددکاري نخواهد داشت.

اي : این آیه در مورد گروهی از منافقان که در اثنگوید ابن کثیر به نقل از ضحاك می
 1را داشتند، نازل گردید.  زدن به پیامبر اکرم سفر به تبوك، قصد شبیخون

: برخی از منافقان در تبوك، پیامبر را کند حدي از ضحاك این گونه نقل میاما وا
و اصحاب و   نمودند. آنها با یکدیگر به خلوت نشستند و علیه پیامبر اکرم همراهی می

مطلع  بان آوردند. حذیفه، از این موضوع پیامبر رایارانش و اسلام، سخنان زشتی بر ز
: اي اهل نفاق! این چه سخنانی است که شما بر زبان نمود. آن حضرت به آنها گفت

ایم. آن گاه خداوند این  : ما هرگز چنین سخنانی نگفتهفتنداید؟ آنها انکار کردند و گ رانده
 2آیات را نازل فرمود و انکار آنان را تکذیب نمود.

آن، از بیان نمودن سخنان آنان خودداري نموده است؛ زیرا سخن آنان به قدري قر
ه زشت و ناپسند بود که این امر مانع ذکر آن گردیده و فقط به این اکتفا نموده که فرمود

گویند؛ چون آن سخن  اند و دروغ می خورند که آن سخن را نگفته : آنها سوگند میاست
 3اند. کفر را بر زبان آورده

راندند. پرو در سر می  مچنین آنها در بازگشت از تبوك، نقشۀ ترور پیامبر اکرمه
 : در آیه فوق فرمودخداوندچنانکه 

                

کثیر -1  .372، ص 2، ج تفسیر ابن 

 .251، واحدي، ص اسباب الترول -2

 .665، ص 2، ج الکریم حدیث القرآن -3
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 اند که آنها بخواهند انتقام بگیرند؛ جز خدا و پیامبرش در حق آنان کوتاهی نکرده
 »اند. اینکه با اعطاي غنائم آنها را غنی و ثروتمند ساخته

با این حال اگر توبه نمایند و دست از نفاق بردارند، این به نفع آنان در دنیا و آخرت 
 1خواهد بود.

 .666همان، ص  -1
 

                                                 



 

 

 فصل سوم
کنندگان و  بازگشت از تبوك به مدینه و سخن قرآن در مورد تخلف

 مسجد ضرار

و قبل از رسیدن به  1اقامت در تبوك، عازم مدینه شدپس از بیست روز   پیامبر اکرم
مدینه، دستور به تخریب مسجد ضرار داد که منافقان آن را بنا کرده بودند. با اطلاع از 

به طرف مدینه، کودکان در خارج از مدینه به استقبال ایشان رفتند.   خروج پیامبر اکرم
عت نماز خواند؛ سپس به آن حضرت نخست به مسجد تشریف برد و در آنجا دو رک

: عذر برخی از آنان، ن آمدند. آنها از چهار قشر بودندمجالست با مردم پرداخت و متخلفا
ي نداشتند، راي هیچ گونه عذ عذر شرعی بود و خداوند آنها را معذور ساخته بود؛ عده

مدینه  اما توبه نمودند و توبۀ آنان نزد خدا پذیرفته شد و گروهی دیگر از منافقان اطراف
ب در مورد هر یکی سخن اي از منافقان داخل شهر مدینه بودند که به ترتی و عده

 : خواهیم گفت
 

 کنندگانی که عذر آنان عذر شرعی بود تخلف
 : فرماید خداوند می

                  

              

             ،91(توبه( 

 .603، ص صحیح السیرة النبویه -1
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بر ناتوانان و بیماران و کسانی که چیزي ندارند که آن را صرف جهاد کنند، «
گناهی نیست، به شرطی که با خدا و پیغمبرش خالص باشند، بر نیکوکاران هیچ 

 »(سرزنشی) وجود ندارد وخدا بخشنده و مهربان است. راه

: کسانی که به دلیل داشتن عذر از شرکت در غزوة فرماید در این آیات، خداوند می
شوند و مراد از ضعفا، کسانی هستند که به خاطر  تبوك خودداري نمودند، مواخذه نمی

: دیوانگان و یا لی مانندن یا به خاطر ناتوانی عقناتوانی جسمی مانند کودکان و کهنسالا
 1اند در جنگ شرکت نمایند. به خاطر بیماري و نابینایی نتوانسته

            

اند در غزوه شرکت نمایند،  یعنی براي آنانی که به خاطر نداشتند توشۀ راه نتوانسته

   نیز حرجی نیست؛ البته بعد از اینکه      حق را بشناسند و بدان

 2اعتراف نمایند و دوستان خدا را دوست بدارند و با دشمنانش، بغض بورزند.

  : طبري در مورد آیۀ          یعنی بر چنین گوید می :

اند، اما  جسمی تخلف ورزیده کسانی که به خاطر نداشتن امکانات ویا نداشتن توانایی
شناسند وبدان اعتراف دارند و خدا و پیامبرش را دوست دارند، جاي  حق را می

 ماند. اعتراضی نمی

        یعنی خداوند، گناهان این چنین متخلفانی را با مواخذه

 3نماید. نماید و بر آنان ترحم می می تمغفر د آنان راننمودن
رجی بر کسانی که صلی بیان گردیده است و آن اینکه ح: در این آیه اگوید یقرطبی م

 1توان مالی ندارند، نیست.

 .485، ص 4، ج زادالمسیر -1

 .226، ص 8، ج تفسیر قرطبی -2

 .211، ص 10، ج تفسیر طبري -3
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    ،92(توبه( 

باشد،  این جمله علاوه بر اینکه عطف است بر جملۀ سابق و از نوع خاص بر عام می
باشد؛ یعنی، کسانی هستند که با وجود نداشتن  بیانگر امتیاز ویژة این گروه نیز می

، تا در این امکانات مالی نزد تو آمدند و از تو درخواست کمک و به ویژه مرکب نمودند
: من نیز امکاناتی در راه خدا جهاد نمایند و تو گفتیسفر طولانی همراه تو باشند و 

 ندارم که در اختیار شما قرار دهم              با شنیدن

ه نه بارید. به خاطر اینک این سخن، آنها در حالی برگشتند که از دیدگانشان اشک می
 2مالی و نه مرکبی به دست آوردند تا بتوانند در جهاد شرکت نمایند.

 
 متخلفانی که عذر شرعی نداشتند، اما مورد مغفرت قرار گرفتند  -2

 : فان سه آیه در قرآن نازل شده استدر مورد سرگذشت این متخل

                  

               ،102(توبه( 

و گروهی دیگر به گناه خود اعتراف ورزیدند. آنها عمل نیک را با عمل بد «
درآمیختند. امید است خدا توبۀ آنان را بپذیرد؛ همانا خدا بخشنده و مهربان 

 »است.

 .226، ص 8، ج تفسیر قرطبی -1

 .673، ص 2، ج حدیث القرآن الکریم -2
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ن است که این جماعت بدون هیچ گونه عذري شرعی، از شرکت در مفهوم این آیه آ
اند؛  غزوه تخلف ورزیدند، اما پشیمان  شدند و مانند منافقان عذرهاي دروغین نتراشیده

بلکه توبه نمودند و به واقعیت اعتراف کردند و امیدوار عفو و بخشش الهی شدند و 
نی، اینها قبل از این غزوه، داراي سوابق : عمل نیک را با عمل بد نیامیزید؛ یعینکه فرمودا

نیکی مانند مسلمان شدن، عمل به احکام اسلام و جهاد در راه خدا بودند که با تخلف از 
غزوه تبوك عمل بدي بر آن افزودند و سپس با توبه و پشیمان شدن عمل نیک دیگري 

هد بود؛ مگر اینکه انجام دادند، اما اعتراف محض بدون توبه، براي جبران گناه کافی نخوا
شخص، از عمل گذشتۀ خود توبه نماید و تصمیم راسخ بگیرد که در آینده مرتکب آن 

 نشود و آیۀ          دلیل این امر است که اعتراف آنها با هدف

زیرا او : امید است که خداوند توبۀ آنها را بپذیرد؛ رمودو قصد توبه بوده است بنابراین، ف
 1نماید. آمرزد و بر بندگانش ترحم می غفور و رحیم است؛ یعنی، گناهان را می

 : فرماید خداوند می -2

                   

    ،106(توبه( 

اند، یا خدا آنها را  ه فرمان خدا واگذار شدهو گروه دیگري (از متخلفان) که ب«
 »پذیرد و خدا دانا و با حکمت است. دهد و یا توبه آنان را می عذاب می

مراد از این افراد، براساس روایت صحیحین، هلال ابن امیه، کعب ابن مالک و مراره 
 باشد. بن ربیع می

ملحق شوند، اما به دلیل  این افراد با وجود اینکه قصد داشتند تا به پیامبر اکرم
بپیوندند. بنابراین، این افراد از منافقان نبودند؛  انجام موفق نگردیدند به سپاه سستی سر

بلکه از مسلمانان مخلص بودند و هنگامی که پیامبر به مدینه آمد، اینها نزد آن حضرت 

کانی -1  .399، ص 2، ج تفسیر شو
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به و غیره خود اي مطرح کردند و نه همچون ابولبا رفتند و نه همانند دیگران عذر و بهانه
 را به ستونهاي مسجد بستند.

به مسلمانان دستور داد تا با آنها قطع رابطه نمایند؛  براین اساس، پیامبر اکرم
 1دانستند که نتیجه چه خواهد شد. چنانکه تا پنجاه روز درهمین حال بسر بردند و نمی

 فرماید :  خداوند می -3

                    

                 

               ،118(توبه( 

پذیرد که (حکم آنان) به تأخیر انداخته شد تا  هم میو توبۀ آن سه نفري را «
اش بر آنان تنگ آمد و جانشان به لب رسید و  اینکه زمین با وجود گستردگی

دانستند که هیچ پناهگاهی از خدا جز برگشت به خدا وجود ندارد. سپس خدا 
و بدیشان پیغام توبه داد تا آنها به سوي او برگردند. همانا خدا پذیرندة توبه 

 »مهربان است.

که به  2: هلال ابن امیه، کعب ابن مالک و مرار ابن ربیعاین سه نفر عبارت بودند از
 شرح سرگذشت آنان خواهیم پرداخت.

 
 اطراف مدینه متخلفان منافق -3

 : فرماید در مورد اینها خداوند می

               

                   ،90(توبه( 

 .17، ص 11، ج تفسیر آلوسی -1

 .677، ص 2، ج حدیث القرآن الکریم -2
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اند و  اند تا بدیشان اجازه داده شود و در خانه نشسته عذرخواهان اعراب آمده«
ی اند. به افراد کفر پیشۀ آنان عذاب بسیار دردناک به خدا و پیغمبرش دروغ گفته

 »خواهد رسید.

این آیه بیانگر آن است که برخی از اعراب، عذر و بهانه آوردند؛ چه حق و چه ناحق 
و از رسول خدا، براي شرکت ننمودن در غزوه، اجازه خواستند، اما گروه دیگري از 
آنان، هیچ عذري مطرح نکردند و از شرکت در غزوه خودداري نمودند و آنان منافقانی 

پیامبرش را تکذیب نمودند؛ سپس خداوند به آنان وعده عذاب داده و بودند که خدا و 

 فرموده است :        یعنی براي کسانی از اعراب که با مطرح

اند،  ساختن عذرهاي دروغین و یا بدون مطرح کردن عذر، در جنگ شرکت نکرده
اب دنیوي و هم عذاب اخرویرا عذاب دردناکی وجود خواهد داشت. این عذاب هم عذ

 1گردد. شامل می
 : ا، این آیه نازل گردیدهمچنین در مورد اینه

             ،101(توبه( 

اي مسلمانان! هوشیار باشید که در میان اعراب اطراف شما، منافقان وجود «
 2»دارد.

 
 متخلفان منافق مدینه -4

 : فرماید وند در مورد این گروه میاخد

               

                 

کانی -1  .391، ص 2، ج تفسیر شو

 .681، ص 2، ج حدیث القرآن الکریم -2
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      ،83 – 81(توبه( 

شادمان هستند و دوست  اند، بعد از رسول االله آنهایی که در جاي خود مانده«
نداشتند که با مال و جان خود در راه خدا جهاد نمایند و گفتند : در گرما بیرون 

دانستید؛ پس  تر است اگر می بگو گرماي آتش دوزخ به مراتب سختنشوید. 
دهند.  باید کم بخندند و زیاد گریه کنند. این جزاي کارهایی است که انجام می

هرگاه خداوند تو را (از تبوك) به سوي گروهی از آنان بازگردانید و ایشان از تو 
ید آمد و همراه با من اجازه شرکت در جهاد خواستند، بگو با من به جهاد نخواه

نشینی خشنود  با هیچ دشمنی نخواهید جنگید؛ چراکه شما نخستین بار به خانه
 »نشینان بنشینید. شدید؛ پس با خانه

   از خلف به معنی پشت سر کسی است که رفته است. » مخلفون«واژة 

 :ر مورد آیۀجوزي د نشستن خود ابن : یعنی بااین آیه به دو معناست: گوید می

       یا به معنی بعد از رسول خدا و یا به معنی مخالفت با رسول

 1خدا است.
: در این آیات خداوند، به نکوهش منافقانی پرداخته است که در گوید ابن کثیر می

 غزوه تبوك همراه مسلمانان شرکت نکردند و ماندن در مدینه را بعد از پیامبر اکرم
اپسند دانستند و به یح دادند؛ چراکه که آنان، جهاد با مال و جان را در راه خدا نترج

 .478، ص 3، ج زادالمسیر -1
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    : یکدیگر گفتند    شوید. خداوند به پیامبرش در این گرما بیرون ن

    : گوید: در پاسخ آنها بگو می       یعنی آتش دوزخ که به .

 1اطر اعمالتان، منتظر شما است، گرماي بیشتر از این دارد.خ

   و این آیه             این

خندند، این شادمانی و خنده در مقابل رنج  است که اگر آنها در دنیا شادمان هستند و می
ت دچار آن خواهند شد، بسیار اندك خواهد بود؛ زیرا دنیا اي که در آخر و گریه

پذیرد، در مقابل چیزي  پذیر و آخرت جاودانه است و ارزش و مقام آنچه زوال می زوال
 گردد. پذیر نیست، خیلی اندك و ناچیز محسوب می که هرگز زوال

         

اند، برگشتی و در این صدد بودند تا در  وك شرکت نکردهیعنی اگر نزد اینها که در تب
سفري دیگر تو را همراهی نمایند، از همراهی آنان خودداري کن و به آنان بگو : از آنجا 
که مسلمانان در غزوه تبوك شرکت نجستید و نشستن را بر همراهی با مسلمانان ترجیح 

 دادید؛ اکنون نیز بنشینید و با من بیرون نیایید.

  مام رازي در مورد ا    است که عبارتند از  ردهسه قول نقل ک : 

 نشین هستند. کسانی که خانه -1
 مخالفان. -2
فاسدان؛ یعنی کسانی که ایمان آنان ضعیف گردیده است و قادر به انجام کاري  -3

 نیستند.

زیرا منافقان توان هر یک از این معناها را در نظر گرفت؛  به هر حال در این آیه می
 1مصداق هر یک از این خصلتها بودند.

کثیر -1  .376، ص 2، ج تفسیر ابن 
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در برخورد با  توان به دوگانگی سیاست پیامبر اکرم با توجه به مطالب ذکر شده، می
هاي واهی منافقان را  منافقان و مؤمنان متخلف پی برد؛ بدین معنی که عذرها و بهانه

براي آنان تنبیه سختی در پذیرفت و از آنان در گذشت و مؤمنین را نیز سرزنش نمود و 
نظر گرفت و با دقت و تأمل در نتیجۀ این برخورد تند با مؤمنان، به این نتیجه خواهیم 
رسیدکه این امر باعث پذیرش توبه و نزول آیات الهی در حق آنان گردید که منافقان به 

و تظاهر بردند  هیچ وجه شایستۀ این مقام نبودند؛ زیرا آنان هنوز در حال کفر به سر می
گردد، اما در  نمودن آنان به مسلمانی باعث دوري عذاب الهی از آنان در قیامت نمی

احکام دنیا ما موظفیم که به حسب ظاهر حکم نماییم؛ همان طور که آنان نیز از نظر 
 ظاهر با ما هستند.

نماید؛ چنانکه بندة  : خداوند این طور با بندگان مجرم برخورد میگوید ابن قیم می
ترین لغزشی که از او  منش را که دوست دارد و با ارزش است، به خاطر کوچکمؤ

نماید تا همواره بیدار و مواظب باشد و اما کسی که با  سرزند، مؤاخذه و سرزنش می
معصیت و گناه، ارزش خود را نزد خدا از دست داده است، هرچند بیراه برود، فرصت و 

 2یابد. نعمت بیشتري می
 

 مسجد ضرار  -5
 : یات نازل گردیداز تبوك به مدینه این آ در اثناي بازگشت پیامبر اکرم

              

                  

                  

 .151، ص 15، ج تفسیر رازي -1

 .578، ص 3، ج زادالمعاد -2
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       ،109 - 107(توبه( 

که مسجدي را بنا کردند و منظورشان از آن،  و (از میان منافقان) کسانی هستند«
اندازي میان مؤمنان و کمینگاه ساختن براي کسی بود  زیان و کفرورزي و تفرقه

خورند که نظري جز  که قبلاً با خدا و پیغمبرش جنگیده بود و سوگند هم می
گویند. (اي پیغمبر)  دهد که آنان دروغ می اند، اما خداوند گواهی می نیکی نداشته

هرگز در آن (مسجد ضرار) نایست و نماز مگذار. مسجدي که از روز نخست بر 
پایۀ تقوا بنا گردیده است، سزوارا آن است که در آن بر پاي ایستی و نماز 

خواهند خود را پاکیزه دارند و خداوند هم   بگزاري. در آنجا کسانی هستند که می
مسجد را براساس تقوا و هاي آن  پاکیزگان را دوست دارد. آیا کسی که پایه

هاي آن را بر لبۀ پرتگاه  رضامندي خدا تأسیس نموده بهتر است یا کسی که پایه
اندازد. خدا ملتی  مشرف به سقوط بنا نهاده است و او را به داخل آتش دوزخ می

 »گرداند. را که ستم پیشه است،هدایت نمی

به مدینه،  یامبر اکرمسبب نزول این آیات چنین بیان شده است که قبل از هجرت پ
مردي از خزرج به نان ابوعامر راهب که مسیحی و اهل کتاب بود، در میان طایفۀ خزرج 

به مدینه و گسترش اسلام و  از مقام والایی برخوردار بود، اما پس از ورود پیامبر اکرم
افزایش قدرت حکومت اسلامی و به ویژه پس از پیروزي مسلمانان در بدر، ابوعامر 

منی خود را با اسلام آشکار ساخت و به مشرکان قریش پیوست و برخی از قبائل دش
عرب را براي جنگ با اسلام برانگخیت؛ چنانکه بعد از جنگ احد که مسلمانان در آن 
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هایی  دچار خسارتهاي متعددي گردیدند، ابوعامر فاسق نیز بر سر راه لشکر اسلام، حفره
از آنها افتاد و سرش زخمی شد و دندانهایش در یکی  کنده بود که پیامبر اکرم

 شکست.
ابوعامر قبل از شروع جنگ با انصار به گفتگو پرداخت وآنان را به یاري خود 

: اي دشمن خدا فی دادند و نفرینش کردند و گفتندفراخواند. آنها به او پاسخ من
چقدر : قوم من بعد از من گفت ابوعامر در حالی برگشت که میچشمانت خنک مباد. 

 اند. تربیت شده بی
نیز او را قبل از فرار از مدینه به اسلام دعوت داده و براي او قرآن  پیامبر اکرم

تلاوت کرده بود، اما او نپذیرفته بود و راه تمرد و سرکشی را در پیش گرفت. پیامبر 
 نیز دعا نمود که دور از وطن و تنها بمیرد و سرانجام چنین شد. اکرم

جنگ احد و بعد از اینکه متوجه گسترش اسلام و نفوذ قدرت مسلمانان پس از اتمام 
گردید، به سوي هر قل، بزرگ روم، رفت و از او علیه پیامبر کمک خواست. هر قل نیز 

هایی داد که براساس آن ابوعامر به برخی از منافقان طایفۀ خود در مدینه  به او وعده
داد که به زودي مدینه را درخواهد  را میهایی فرستاد که به آنها مژدة لشکري  نامه

نوشت، به آنان دستور داد تا براي او پایگاهی بسازند که پیک  هایی که می نوردید. در نامه
او به طورمستقیم به آنجا برود و پیامهاي جدید را از آنجا دریافت نماید و برگردد، تا 

 ایگاه تمرکز دهد.آید، فعالیتهایش را در آن پ بعد از اینکه اوبه مدینه می
بنابراین، منافقان در نزدیکی مسجد قبا، مسجدي ساختند و چند روزي قبل از بیرون 

خواستند که  به قصد تبوك، آن را به اتمام رساندند و از پیامبر اکرم شدن پیامبر اکرم
مسجد آنها رابا اقامۀ نماز افتتاح نماید و این طور وانمود کردند که این مسجد را براي 

 اند. افرادي که توانایی رفتن به مسجد قبا را ندارند، ساخته
 خواست، پیامبرش در این مسجد نماز بخواند، پیامبر اکرم از آنجا که خداوند نمی

: اکنون که من آمادة سفر هستم، بعد از اینکه از سفر برگشتم، آنجا نماز خواهم فرمود
 خواند.
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می که تا مدینه فقط مسافت یک روز یا در مسیر بازگشت از تبوك به مدینه و هنگا
آمد و به ایشان اطلاع داد که این مسجد  کمتر باقی مانده بود، جبرئیل نزد پیامبر اکرم

توسط کافران به خاطر ضرر رسانیدن به اسلام مسلمانان ساخته شده است و نباید در آن 
آن مسجد را تخریب افرادي را پیشاپیش فرستاد تا  نماز بخوانی. آن گاه پیامبر اکرم

 1نمایند.
هاي بناي مسجد ضرار  خداوند در آیاتی که در این مورد نازل گردانده است، انگیزه

 دهد. را این گونه شرح می
 ضرر رسانیدن به مسلمانان. -1
 تقویت منافقان و کفار و شکست مسلمانان. -2
 ایجاد تفرقه بین مسلمانان و کاهش تعداد نمازگزاران مسجد قبا. -3

ي جمع نمودن افرادي که نقشۀ جنگ علیه خدا و پیامبرش را کشیده مرکزي برا -4
 2بودند.

خداوند نیز نقشه منافقان را برملا نمود و پیامبرش را به تخریب آن واداشت و اینکه 
 فرمود : 

                  ا منافقان ر

 ایم؛ اي جز نیکی نداشته خورند که ما اراده نکوهش نمود که آنها به دروغ سوگند می

 : فرماید چنانکه در دنبالۀ آیه می         یعنی خداوند گواهی

از در گویند و خداوند، پیامبرش و مسلمانان را از خواندن نم دهد که آنها دروغ می می
 : جد، منع کرد و فرموداین مس

کثیر -1  .388، ص 2، ج تفسیر ابن 

کانی -2  .403، ص 2، ج تفسیر شو
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          هرگز در این مسجد اقامۀ نماز نکن؛ زیرا نماز خواندن

پیامبر در آن، به معناي رسمیت دادن به آن بود و مسلمانان به جاي خواندن نماز در 
 دادند.  مسجد قبا، خواندن نماز در مسجد جدید را ترجیح می

براساس دستور خداوند، به عمار ابن یاسر و مالک بن دخشم  بنابراین، پیامبر اکرم
اي دیگر مأموریت داد تا آن مسجد را تخریب نمایند و به آتش بکشند و آنها نیز  و عده

 1چنین کردند.
 : خداوند نیز افزود

                      

       

به جاي خواندن نماز در مسجد ضرار، در مسجدي نماز بخوان که شایستۀ نماز «
 »گذاري شده است. خواندن است و از روز نخست براساس تقوا پایه

                     

       

اگر از توبه رویگردان شدند و بر نفاق خود اسرار ورزیدند، آن گاه خداوند آنها «
را در دنیا با ترس و اضطراب و سلب آرامش و در آخرت با عذاب دردناك، 

 2»عذاب خواهد داد.

  : بن ماجه در مورد این فرمودة الهیا       یعنی در

رند دا گذاري شده است، مردانی هستند که دوست می آن مسجدي که براساس تقوا پایه
: خداوند در این خطاب به انصار فرمود  : پیامبر اکرمگوید خوب و پاکیزه بشوند، می

 .184، ص 4، ابن هشام، ج السیرة النبویه -1

 .661، ص 2، ج حدیث القرآن الکریم -2
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و  گیریم : ما وضو میگفته است، طهارت شما چیست؟ گفتندآیه از پاکیزگی شما سخن 
: پس به خاطر فرمود  گیریم. پیامبر اکرم نماییم و با آب استنجا می جنابت میغسل 

 1همین است و افزود که بر اینها مواظبت نمایید.
 : داراي درسها و عبرتهایی زیر است داستان مسجد ضرار

 کفر، ملتی واحد است -1
ت مشرکان شکس از گیري ابوعامر راهب آشکار گردید. او که چنانکه این امر از موضع

اعلام  در بدر، علیه مسلمانان خشمگین شده بود، دشمنی خود را با اسلام و پیامبراکرم
نمود و مدینه را به قصد پایتخت شرك، مکه، ترك نمود و در آنجا مشرکان را براي 

تشویق نمود؛ چنانکه خود در جنگ احد علیه مسلمانان شرکت   جنگ با پیامبر اکرم
. خداوند 2ر صفوف لشکر اسلام تفرقه و تزلزل به وجود آوردنمود و سعی کرد تا د

 : فرماید راست گفته است آنجا که می

            ،73(انفال( 

 »بعضی از کافران، دوستان و اولیاي بعضی دیگراند.«
 تلاش براي فریباندن مسلمانان -2

بودند تا به مسجدشان رسمیت بخشند تا مسلمانان را بفریبانند  منافقان در این صدد
خواستند که در مسجد آنها   و امیال خویش را برآورده سازند بنابراین، از پیامبر اکرم

گردید و پیامبر در آنجا به اقامه نماز  نماز اقامه نماید واگر این امر، عملی می
 3گردیدند. پرداخت،به اهداف خویش نائل می می

 .127، ص 1، کتاب الطهارة، باب الاستنجاء بالماء، ج سنن ابن ماجه -1

 .179، ص الصراع مع الصلیبیین -2

 .181همان، ص  -3
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  حفاظت خداوند از پیامبر اکرم -3
باشد؛ چنانکه  حوادث ذکر شده بیانگر عنایت ویژة خداوند نسبت به پیامبرش می

هاي منافقان از تأسیس این مسجد مطلع گرداند و اگر  خداوند ایشان را از اهداف ونقشه
خواندن برد و با  نمود، آن حضرت به اهداف آنها پی نمی خداوند، پیامبرش را مطلع نمی

داد و بدین صورت منافقان داراي مرکز وجایگاهی  نماز در آنا به مسجدشان رسمیت می
توانستد مسلمانانی که از ایمان ضعیفی برخوردار بودند، تحت تأثیر افکار  شدند و می می

 1و سخنان خود قرار دهند.
 برخورد قاطعانه پیامبر با جریان مسجد ضرار -4

نظیر دستور به انهدام مسجدي داد که براساس ضرر  ع و بیالعملی قاط پیامبر با عکس
اسلام و مسلمانان ساخته شده بود و این عملکرد آن حضرت الگویی است به رسانیدن 

براي فرماندهان در تمامی ادوار تا هرگاه با امري روبرو شدند که هدف آن، ایجاد تفرقه 
بین بردن آن برآیند؛ زیرا عضو  بین مسلمانان و آسیب رساندن به اسلام است، درصدد از

باشد  توان معالجه نمود و تنها را معالجه آن، قطع آن عضو از جسم می فاسدشده را نمی
العمل  تا از شیوع آثار آن به اعضاي دیگر جسم، جلوگیري گردد و پیامدهاي این عکس

امبر با این که در ادوار بعد از پیامبر به وقوع پیوست، بیانگر آن است که برخوردي که پی
جرثومۀ فساد در پیش گرفت، بهترین حرکت براي از بین بردن نفاق از جامعۀ اسلامی 

هاي از بین رفتن منافقان، فراهم گردید و بعد از  بود؛ چنانکه بعد از این حرکت زمینه
وفات پیامبر تعداد آنان رو به کاستی گرایید و پس از آن نتوانستند حرکتی منظم را 

دانستند که هرگونه نقل و حرکت و تصمیم آنها، کنترل  ایند؛ زیرا میسازماندهی نم
 2خواهد شد و رسوایی آنان را در برخواهد داشت.

 همان. -1

 .130، ص 8، ج التاریخ الاسلامی -2
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 اموري که احکام آن همانند مسجد ضرار است -5
 : احکام آن همانند مسجد ضرار استاند که  مفسران به بیان برخی وجوه پرداخته

هر مسجدي که به خاطر ریا و تظاهر ویا : گفته شده است گوید زمخشري می –الف 
به خاطر اهدافی جز رضایت خداوند ویا با مال حرام ساخته شود، حکم آن همانند 

 1مسجد ضرار است.
: آیا چنین مسجدي نویسد علیق بر این سخن زمخشري میدکتر عبدالکریم زیدان در ت

ن گونه مساجد به مانند مسجد ضرار منهدم شود؟ خیر؛ چراکه به نظر بنده، تشابه ای
گذاري  مسجد ضرار فقط به این دلیل است که مانند آن براساس تقوا و اخلاص بنیان

 2گردند. نگردیده است، اما محکوم به انهدام نمی
اند که تأسیس هر مسجدي به قصد  اي ما بر این عقیدهم: علگوید قرطبی می –ب 

گیرد، در حکم مسجد ضرار ضرررسانیدن به مسلمانان و به خاطر ریا و تظاهر انجام 
 3است و از اداي نماز در آن باید خودداري نمود.

ي از مسجد ضرار بود، ر: این تصوینویسد سید قطب در تفسیر خود می –ج 
علیه اسلام و مسلمانان ساخته شد. این مسجد امروز   مسجدي که در عهد پیامبر اکرم

نماید تا بیننده و به ویژه داعیان  می شود و با ظاهري زیبا و پررونق، جلوه نیز ساخته می
دین را متقاعد سازد که اسلام زنده است و مساجد آباد است. در حالی که این نوع 

 4مساجد، سنگرهایی جهت نابودي اسلام و مسلمانان با غیرت و با شهامت هستند.

 .310، ص 2، ج تفسیر زمخشري -1

 .310، ص 2، ج تفسیر زمخشري -2

 .254، ص 8، ج تفسیر قرطبی -3

 .1711 – 1710، ص 3، ج فی ظلال القرآن -4
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توان حکم آنان را همانند حکم مسجد  اي براي شناخت اموري که می قاعده -6
 انستضرار د

باشد، اما متولیانش با  : اموري که به ظاهر مشروع میگوید دکتر عبدالکریم زیدان می
ایجاد آن، اهداف نامشروعی را دنبال نمایند یا به عبارتی هر امري که از نظر ظاهري 
مشروع باشد، اما بانیان آن، قصد ضرر رسانیدن به مسلمانان را داشته باشند، در حکم 

 1د.باش مسجد ضرار می
توان اماکن شرك و فساد را همانند مسجد ضرار دانست؛ زیرا این  بنابراین قاعده، نمی

اماکن از نظر ظاهري نیز فاقد مشروعیت هستند؛ گرچه به خاطر اینکه از نظر ظاهري و 
 2باطنی جزو منکرات هستند، اما از بین بردن آنها مانند نابودي مسجد ضرار الزامی است.

 ر شهرهاي مسلمانانمساجد ضرار د -7
اي  اي مشخص در تاریخ اسلام نبود؛ بلکه شروع دسیسه و نقشه مسجد ضرار، تنها حادثه

مهمی را در پیش داشت و این نقشه استمرار خواهد داشت و همیشه  بود که اهداف
ة اسلام را معیوب جلوه دهند و در دلهاي مسلمانان، د تا چهرقان سعی خواهند نموفمنا

 3جاد نمایند و آنان را از دین و عقیده آنان منحرف سازند.شک وتردید ای
بنابراین، دشمنان اسلام، چه منافقان و ملحدان و چه مستشرقان و دعوتگران مسیحی، 
به تأسیس اماکنی براي مسلمانان خواهند پرداخت، اما در واقع هدفشان، ایجاد شک و 

چنین مدارس و دانشگاههایی تردید در مورد عقاید و آداب و احکام اسلامی است. هم
کنند تا در آنها فرزندان مسلمانان را با دین و  براي آموزش و پرورش تأسیس می

دهند تا دربارة عقاید  عقایدشان بیگانه سازند و نیز کنفرانسهایی فرهنگی تشکیل می
واحکام اسلامی، شک وتردید ایجاد نمایند؛ همچنین بیمارستان و اماکن درمانی با تظاهر 

 .506، ص 2، ج المستفاد من قصص القرآن -1

 .507همان، ص  -2

 .182، ص الصراع مع الصلیبیین -3
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نمایند تا مسلمانان و بیماران درمانده را از دین  ه دلسوزي وخدمت به مردم تأسیس میب
هاي بسیار  و آیین آنان منحرف سازند؛ چنانکه در مجامع فقیر آفریقایی با توسل به شیوه

 1پردازند. نامعقول و نامشروع، به تبلیغ و انتشار افکار خود می
 

 .508، ص 2، ابی شهبه، ج السیرة النبویۀ -1
 

                                                 



 

 
 

 فصل چهارم 
 غزوة تبوك باز مانده بودندسرگذشت سه نفري که از 

 : هاي زیادي است از جمله ها و پیام این داستان حاوي درس
 انگیز و فصاحت والا  اسلوب زیبا و بیان شگفت -1

هـاي   زدن به عایشه، نمونه حدیثی که بیان گردید، همانند احادیثی همچون داستان تهمت
مـدیران و مسـئولان نهادهـاي    آیند. کاش  هاي ادبیات عرب به شمار می بارزي از داستان

آموزشــی بــا گلچــین نمــودن ایــن گونــه احادیــث و گنجانــدن آنهــا در دروس عربــی، 
توانستند بر ذوق و ملکۀ ادب عربی و اسلامی دانش آموختگـان بیفزاینـد؛ مـثلاً، ایـن      می

فلما قیل ان رسول االله قد اظل قادما زاح عنی الباطل و عرفت انـی لـن اخـرج    «گفتۀ کعب 

اي برخـوردار   از نظر ادبـی از جایگـاه ویـژه    »دا بشیء فیه کذب فاجمعت صـدقه ... منه اب

  1است.
 

 صداقت، کشتی نجات است  -2
هر یک از سه صحابه بزرگوار، کعب، هلال و مراره، میزان گناه و خطر دروغ گفتن را 

گویی، سخنی دیگر بر زبان  گرفتند که جز راست  نمودند بنابراین، تصمیم درك می
ها و ناملایماتی خواهد شد و امید به  گویی دچار مصیبت اورند؛ هر چند که با راستنی

پروردگارشان داشتند که توبۀ آنان را خواهد پذیرفت و دوباره به صف مسلمانان 
عب و همراهانش زد، آنجا که یید به توبۀ کتأ. خداوند چه زیبا مهر 2خواهند پیوست

 : فرمود

 . 137، ص 8، حمیدي، ج تاریخ الاسلامی -1

 همان.  -2
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 )119(توبه،  
 »اي مومنان، از خدا بترسید و همراه راستگویان باشید.«

 
 قهر نمودن تربیتی و اثر آن در جامعه  -3

این نوع قهر کردن پیامدهاي تربیتی مفیدي براي جامعۀ اسلامی و استقامت مسلمانان در 
شود که افراد، براساس اسلوب و معیاري  شکلات دارد و باعث میبرابر مصایب و م

خاص عمل نمایند و با ترك واجبی و یا ارتکاب حرامی، در صدد مخالفت با شریعت 
برنیاید؛ زیرا وقتی مسلمانی بداند که با ارتکاب عملی ناشایست در جامعه مطرود 

 آید.  میخواهد شد، هیچ گاه در صدد اقدام براي انجام آن عمل بر ن
توان در شرایط مشابهی با  اما به این نکته باید توجه داشت که این حکم را فقط می

بردند، تطبیق داد یعنی جایی که دولتی قوي و  آنچه صحابه و مسلمانان در آن به سر می
ش اسلامی وجود داشته و فرد مقهور نیز از نظر ایمانی به حدي باشد که احتمال وقوع

لتبع این قهر کردن به خاطر امور دینی و مصلحت دین، با کم باشد و با در فتنه، منتفی و
باشد؛ زیرا قهر کردن  آنچه در میان مردم به خاطر امور دنیوي معمول است، متفاوت می

وقتی به خاطر مصلحت شرعی و دینی باشد، مشروع و مورد اجر و پاداش است، اما 
؛ چنانکه پیامبر 1ناجایز و حرام استقهر کردن به خاطر امور دنیوي بیش از سه روز 

: براي هیچ مسلمانی جایز نیست که با برادر مسلمانش بیش از سه روز قهر فرماید می
کنند، هر یکی رو به جانبی بنماید و  نماید، به طوري که هر گاه همدیگر را ملاقات می

ز کنندة سلام اعتنا باشد. و افزود که بهترین آنها کسی است که آغا نسبت به همدیگر بی

 . 139همان، ص  -1
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قهر کردن با برادر مسلمان تا یک سال برابر با ریختن خون او : «همچنین فرمود 1باشد؛
  2»است.

 
 تنفیذ دستور رهبري در جامعۀ اسلامی  -4

را مبنی بر قطع رابطه با سه نفري که   پارچه دستور پیامبر اکرم جامعۀ اسلامی یک
گوید : مردم از ما  نانکه کعب میسرگذشتشان بیان گردید، به اجرا در آورد؛ چ

گیري کردند و برخورد آنان با ما تغییر نمود تا جایی که تمامی افراد جامعۀ اسلامی  کناره
نشین شدند  افزاید آن دو نفر رفیق من خانه گردید و می براي من همانند بیگانه تلقی می

خواندم و  ان نماز میآمدم و همراه مسلمان نمودند، اما من به مسجد می و مدام گریه می
پرداختم، اما با این وجود، هیچ کس با من سخن  در بازار به گشت و گذار می

 . گفت... نمی
قتاده، ابواي ادامه یافت که حتی وقتی کعب به پسر عمویش،  این وضعیت به گونه

: تو را به خدا سوگند ن سلام وي خودداري نمود. کعب گفتسلام کرد، او از پاسخ داد
که او را بیش  قتاده با اینابودانی که من خدا و پیامبرش را دوست دارم؟ باز هم  یمگر نم

قتاده در این مورد میان پاسخ ابوداشت، پاسخی نداد؛ چرا که  از همه کس دوست می
قتاده بدان ابودادن به پسر عموي عزیزش و دستور پیامبر قرار گرفته بود، اما آنچه ایمان 

  3ور پیامبر بود و این امر را عملی ساخت.نمود، برتري دست حکم می
و اطاعت از فرامین ایشان به جایی رسید که آن   التزام به دستور پیامبر اکرم

این سه نفر دستور داد که از شوهرانشان فاصله بگیرند و آنان نیز به جز  حضرت به زنان
است که به او زن هلال ابن امیه که به علت کهنسال بودن شوهرش از پیامبر اجازه خو

 . 1984، ص 2560، کتاب البر، شماره صحیح مسلم -1

 . 220، ص 4، ج مسند احمد -2

 . 140، ص 8، حمیدي، ج التاریخ الاسلامی -3
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خدمت نماید، این امر را عملی ساختند و آن حضرت نیز به شرط مقاربت ننمودن به او 
  1اجازه داد و آنها نیز شرط مذکور را پذیرفتند.

 
 دوستی فقط براي رضایت خدا و پیامبرش  -5

صلیبی مراقب اوضاع و در انتظار فرصتی بود تا به جبهه داخلی مسلمانان رخنه  دشمن
و آتش فتنه را دامن زند و بناي محکم اخوت اسلامی را تضعیف نماید بنابراین،  نماید

اي نزد کعب  پادشاه غسان فرصت را غنیمت شمرده و سفیر خود را با دعوت نامه
: به من خبر رسیده است که صاحب تو بر تو جفا نموده است. فرستاد و در آن نوشت

  2تو همدردي خواهیم کرد.مکان نیستی. نزد ما بیا، با  تو تنها و بی
: این امر، آزمایشی دیگر است و افزود که کار کعب بعد از خواندن نامۀ فوق گفت

اند! آن گاه نامه  من به جایی رسیده است که مردانی از مشرکان به من چشم طمع دوخته
  3را در آتش انداخت و آن را سوزاند.

یشان با خدا و رسولش و گیري کعب بیانگر دوستی و ارتباط محکم ا این موضع
باشد؛ چنانکه بلافاصله دریافت که با  همچنین بیانگر قدرت ایمان و ارادة قوي او می

تر از آزمایشی بود که در آن به  آزمایش جدیدي روبرو گردیده است که به مراتب سخت
یا با برد. بنابراین، در این صدد بر نیامد تا پاسخ منفی پادشاه غسان را با کلمات و  سر می

هایش  پاره کردن نامه بدهد؛ بلکه ترجیح داد که نامه را بسوزاند تا خاکستر شود و نوشته
 به دودي تبدیل گردد و در هوا منتشر شود. 

تر و روحش  بدین صورت کعب از آزمایش بزرگی جان سالم بدر برد و ایمانش قوي
  4تر از گذشته گردید. تر و اخلاقش گرامی پاکیزه

 . 196، ص الصراع مع الصلیبین -1

 . 4418، کتاب المغازي، شماره بخاري -2

 . 1052-1051، ص 3، ج المغازي -3

 . 517، ص 2، ابی شبهه، ج السیرة النبویه -4
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نماید و کعب نیز بعد  زده می من، هر انسانی را شگفتؤهاي م ن انسانعزت والاي ای
  1ورزید. از این آزمایش همچنان در قلۀ ایمان و اسلام باقی ماند و بدان افتخار می

 
هاي صادق  اي ارزشمند از جانب خدا است که انسان پذیرش توبه، هدیه -6

 بدان امیدوارند 
توبه آن سه نفر بود، نازل گردید، روز بسیار گر پذیرش روزي که آیات فوق که بیان

اي  هویدا بود؛ به گونه  بزرگی براي مسلمانان بود و آثار شادمانی در چهرة پیامبر اکرم
که قرص چهرة ایشان مانند قرص ماه شب چهارده گردیده بود و صحابه نیز شادمان و 

د و به آنها تبریک و رفتن خوشحال بودند؛ چنانکه دسته دسته نزد کعب و همراهانش می
گفتند و کعب نیز با چهرة خندان و بشاش نزد پیامبر آمد. آن حضرت به  تهنیت می

ایشان گفت امروز بهترین روز زندگی تو از زمانی است که مادرت تو را به دنیا آورده 
 است. و این موضوع بیانگر مقام والاي پذیرش توبه از جانب خداوند است؛ زیرا توبه

ترین هدف انسان مسلمان  باشد که بزرگ ازگشت بنده به رضامندي خدا میبه معنی ب
داشت او در معنی حفاظت بنده در دنیا و گرامیگردد. پذیرش توبه به  محسوب می
 آخرت است. 

هایش را در آورد و به عنوان مژدگانی  بنابراین، کعب به قدري خوشحال شد که لباس
  2آورده بود، بخشید. به کسی که خبر پذیرش توبه را براي او

آن دو نفر دیگر نیز بسیار خوشحال و شادمان شدند، اما کعب در این روایت فقط از 
. اما در روایتی که واقدي از قول سعید ابن زید 3میزان شادمانی خود سخن گفته است

 . 307، بوطی، ص فقه السیره -1

 . 141، ص 8، ج التاریخ الاسلامی -2

 . 142همان، ص  -3
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اش  : من نزد هلال ابن امیه رفتم و او را در جریان پذیرش توبهگوید ماید، مین نقل می
  1دادم. هلال بلافاصله به سجده افتاد، من فکر کردم از خوشحالی جان خواهد داد. قرار

 
 ها در شکر نعمت  مشروعیت برخی از عبادت -7

توان تصور نمود، اما از  میزان شادمانی کعب هنگام بشارت ایشان به پذیرش توبه را نمی
  :العادة ایشان را حدس زد مانی فوقتوان شاد چند برخورد کعب می

 : سجدة شکر الف
کعب پس از شنیدن خبر پذیرش توبه خود، باالفور به سجده افتاد و معمولاً صحابۀ 
پیامبر، هنگام روبرو شدن با نعمت و یا نجات یافتن از مصیبتی، سجده شکر به جا 

  2آورند و این عمل را از پیامبر آموخته بودند. می
  آورد دادن به کسی که خبر خوشی می مژدگانی –ب 

کعب لباسهایش را به کسی که مژده پذیرش توبه را به او داده بود، بخشید؛ چرا که در 
آن وقت چیز دیگري نداشت که به او بدهد؛ سپس از کسی دیگر براي خود لباسی 
عاریه گرفت و پوشید و بدون تردید این نوع بخشش، مشروع و مجاز است با این 

، مژدگانی برایش صدقه و اگر غنی است، دهنده شخص فقیري است تفصیل که اگر مژده
شود و بخشنده در هر دو صورت، با این کار شکر خدا را به  برایش هدیه محسوب می

  3خاطر نعمتی که به او ارزانی نموده، به جاي آوده است.
 صدقه دادن تمامی اموال خود  –ج 

را به عنوان صدقه کعب به عنوان شکرانه توبه خود از پیامبر خواست که تمامی اموال او 
داري، برایت  : اگر بخشی از اموالت را پیش خود نگهیرد، اما پیامبر نپذیرفت و فرمودبپذ

بهتر است. فقها در این مورد که اگر شخصی نذر کرد که تمامی اموال خود را صدقه 

 . 1054، ص 3، واقدي، ج مغازي -1

 . 493، ص صور و عبر من الجهاد النبوي -2

 . 202الصراع مع الصلیبیین، ص  –همان  -3
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نماید، آیا باید بدان عمل نماید یا خیر، اختلاف نظر دارند؛ چون صدقه مستحب و نذر 
 است. واجب 

ر مشورت نمود؛ چنانکه ببه هر حال کعب چنین نذري کرده بود و در این باره با پیام
 پیامبر به ایشان اجازه داد که بخشی از مالش را پیش خود نگه دارد. 

 

 



 

 

 فصل پنجم 
 ها و فواید ها، عبرت درس

 فرازهایی از شیوة بحث قرآن در مورد غزوة تبوك 
ترین آیاتی است  غزوة عسره (تبوك) نازل شده، طولانی آیاتی که در قرآن کریم درباره

 هاي مسلمانان با کفار نازل گردیده است.  که در مورد جنگ
در نخستین آیات این ماجرا، مسلمانان به رویارویی و جهاد با دشمن تشویق و 

نشینی و نداشتن  ترین عقب اند و به این مسئله پرداخته است که کوچک فراخوانده شده
توان تحمل نمود و ممکن است  را نمی  ی براي حمایت از دین و پیامبر اکرمآمادگ

 : فرماید ؛ چنانکه می1این عمل، به ارتداد و نفاق بینجامد

               

                

                

                  

      ،39-38(توبه( 

گویند در راه خدا بیرون شوید،  اي مومنان! چه شده است که وقتی به شما می«
اید؛ پس  چسبید. آیا به بزرگی دنیا در مقابل آخرت دل خوشی کرده به زمین می
یز است اگر براي جهاد بیرون نروید، در مقابل آخرت متاعی ناچ زندگی دنیا

سازد که  دهد و قومی را جایگزینتان می میخداوند شما را عذاب دردناکی 
 »رسانید و خدا بر هر چیزي تواناست. جداي از شمایند و هیچ زیانی به خدا نمی

 . 404، غزالی، ص قه السیرهف -1
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 : جملهشویم از  در سورة توبه با فرازهایی در مورد غزوة تبوك روبرو می
نموده  قرار اند، مورد سرزنش قرآن، کسانی را که از این غزوه تخلف نموده -1

ین غزوه بر سایر غزوات، این امتیاز را دارد که خداوند، به طور مستقیم است و ا

چنانکه زنش نموده است؛ مردم را به شرکت در آن فراخوانده و متخلفان را سر
 : فرماید می

                

            ،41(توبه( 

 »بال هستید؛ چه سنگین دوش، در راه خدا با مال و جان، جهاد نمایید. چه سبک«
این آیۀ کریمه بود  هاي رسول خدا و در واقع تطبیق عملی بخش غزوه این غزوه نیز پایان

 : فرماید که می

               

 )123(توبه،  

  1»تر به شما هستند، مبارزه نمایید. با کافرانی که نزدیک«
ره نامیده است؛ ها قرار داده و آن را ساعه العس قرآن این غزوه را متمایز با سایر غزو -2

 : فرماید چنانکه می

         

 »آنانی که رسول خدا را در زمان سختی، پیروي کردند.«

و از آنجا که این غزوه، مشقت بار بود بنابراین، نامیدن آن به ساعه العسره نامی با مسما 
 بود. 

 . 702، ص 2، ج حدیث القرآن الکریم -1
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همچنین قرآن را در راستاي اهمیت دادن به این غزوه، به تکذیب کسانی پرداخته  -3

 هاي اندك آنان به باد استهزا گرفتد؛ طر انفاق و کمکاست که مسلمانان فقیر را به خا
: خداوند به نصف صاع این، گفتند آورد، می نصف صاع خرما می چنانکه اگر یکی از آنان

: فلانی به خاطر ریا و تظاهر، گفتند آورد، می ینیازي ندارد و یا اگر ثروتمندي، مال هنگفتی م
 : ر اینها فرمودقرآن در تکذیب گفتااین مال را آورده است. 

              

                   

       79وبه، (ت( 

اقانه بیش از اندازه به خیرات و صدقات کسانی که مومنان (ثروتمند) را که مشت«
یازند، مورد  هاي مختصري دست می پردازند و مومنان (فقیري) را که به کمک می

دهد و عذاب بسیار  دهند. خدا ایشان را مورد تمسخر قرار می تمسخر قرار می
 »دردناکی خواهند داشت.

ت داشتند و تعدادشان قرآن کریم در مورد مومنانی که با پیامبر در این غزوه شرک -4

هزار نفر بود، خاطر نشان ساخته که خدا براي آنها بهشت را که رسیدن به  بیش از سی

 : فرماید چنانکه میاهم ساخته است؛ آن پاداش و سعادتی عظیم فر

                    

        ،89(توبه( 

هایی را که زیر آنها نهر جاري است، تدارك دیده است که  خداوند براي آنها باغ«
 »براي همیشه در آنجا خواهند ماند، این سعادتی بزرگ است.
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 تمرین عملی شورا در این غزوه 
ث، از در این غزوه از اصل شورا استفاده نمود؛ چنانکه در برخی حواد  پیامبر اکرم

 : توان به موارد زیر اشاره نمود میمشورت ابوبکر و عمر استفاده کرد که 
پذیرش پیشنهاد ابوبکر در مورد دعا، آن گاه که لشکر دچار تشنگی شدید  –الف 

 شده بود 
به سوي تبوك رهسپار   : در گرماي سختی با پیامبر اکرمگوید خطاب می چنانکه عمر ابن

خاست و  تشنگی شدیدي شدیم تا جایی که یکی از ما بر می شدیم. در اثناي راه دچار
آن را نمود تا با فشردن شکمبۀ آن، کام خشکیدة خود را تر نماید؛ سپس  شترش را ذبح می

: اي رسول خدا! دعاي تو اه ابوبکر به پیامبر گفتشود؛ آن گ گذاشت تا خنک اش می بر سینه
واه. آن حضرت فرمود: تو دوست داري شود. از خدا به وسیلۀ دعا آب بخ باعث خیر می

: بلی. آن گاه پیامبر دست به دعا برداشت و هنوز دعاي وي تمام نشده بود چنین کنم؟ گفت
که در آسمان ابري ظاهر شد و باران بارید و تمامی مردم ظروف خود را پر از آب کردند؛ 

ردو زده بود، فرا سپس متوجه شدیم که بارندگی فقط مکانی را که لشکر اسلام در آنجا ا
  1گرفته است.

پذیرش پیشنهاد عمر بن خطاب دربارة ممانعت از کشتن شترهاي لشکر بر اثر  –ب 
 گرسنگی شدید 

مردم در اثناي مسیر تبوك، دچار گرسنگی شدیدي شدند. از پیامبر اجازه خواستند که 
آنها اجازه  شتران خود را ذبح نمایند و از گوشت آنها استفاده نمایند و آن حضرت به

هاي خود را  : اینها با این کار، سواريمر بن خطاب نزد پیامبر آمد و گفتداد. آن گاه ع
که به آنها نیاز دارند، از دست خواهند داد؛ سپس از پیامبر خواست که به افراد لشکر 

آوري نمایند و شما بر آن دعا نمایید. پیامبر  دستور دهد که باقیماندة آذوقۀ خود را جمع
  2توشۀ کافی برخوردار گردید. ا پذیرفت و در نتیجه تمامی لشکر ازیشنهاد ایشان رپ

 . 1707اخرجه ابن حبان، کتاب الجهاد، باب غزوة تبوك، شماره  -1

 ، کتاب الایمان،باب الدلیل علی من. مسلم -2
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روي ننمودن به داخل مرزهاي شام و  پذیرش مشورت عمر، در مورد پیش –ج 
 به مدینه  بازگشت

ها از ترس  به تبوك رسید و در آنجا متوجه شد که رومی  هنگامی که پیامبر اکرم
اند، با لشکریانش در مورد تعقیب دشمن در داخل  ذاشتهلشکر اسلام، پا به فرار گ

ي عمر ابن خطاب این بود که به مدینه برگردند و رأمرزهاي شام، مشورت نمود. و 
ها بسیار زیاد است و آنها در  علت آن را این گونه بیان نمود که تعداد جنگجویان رومی

نی که مسلمانان را یاري اند و در آن جا هیچ مسلما دژها و شهرهاي خود پناه گرفته
 نماید، وجود ندارد. 

با اصحاب و یارانش، مشورتی به موقع و   باید گفت که مشورت، پیامبر اکرم
ن متفاوت است، علاوه بامناسب بود؛ زیرا جنگیدن در شهرها با جنگیدن در صحرا و بیا

اساس روایتی بر اینکه تعداد جنگجویان دشمن از تعداد سربازان اسلام بیشتر بود که بر
اند و این تعداد، براي لشکر اسلام  ها را دویست و پنجاه هزار نفر ذکر نموده تعداد رومی

  1خطر آفرین بود.
بنابراین، استفاده از شور و مشورت در اسلام دربارة امور زندگی، سیاسی، نظامی و 

بدان  گردد که در حیات خود محسوب می  هاي بارز پیامبر اکرم اجتماعی از ویژگی
 توجه شایانی داشت. 

 
 تمرین نظامی جانکاه 

شماري بود  د بیئو اصحاب و یارانش به سوي تبوك، داراي فوا  حرکت پیامبر اکرم
توان، تمرین سخت نظامی را یکی از آنها به حساب آورد؛ زیرا آنها در شرایط  که می

رماي خورشید نیز اي را پشت سر گذاشتند و گ فرسایی، سفر بسیار طولانی بسیار طاقت
آزار دهنده بود و کمبود توشه باعث گرسنگی شدید و کمبود مرکب، باعث خستگی 

 . 177-176، ص غزوة تبوك -1
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آیند؛ چنانکه  شدید گردید که افرادي همانند آنان از عهدة تحمل این گونه مشقتها بر می
: امروز نیز برخی از فرماندهان نظامی، سربازان خود را با گوید د محمود شیت میاستا

نمایند، تا این سربازان  روي، کم خوراکی و غیره تربیت می ختی مانند پیادههاي س تمرین
در آینده راحت بتوانند بر مشکلات و مسائل موجود، غلبه نمایند، اما مشقتی که سربازان 

باري که سربازان کنونی  هاي مشقت اسلام در غزوه تبوك دچار آن گردیدند، از تمرین
 ر بود. ت دهند، به مراتب سخت انجام می

علاوه بر موارد ذکر شده، صحابه نیز مدینه را در حالی ترك کرده بودند که فصل 
هاي درختانشان فصل برداشت و چیدن رسیده بود، اما مسیري را که در پیش  میوه

کردند و گرسنگی و  هاي عربستان را پیاده طی می داشتند، طولانی بود و باید بیابان
توان گفت سفر به غزوة تبوك، تمرین  بنابراین، میشد  تشنگی شدیدي را متحمل می

سازي نیروهاي لشکر اسلام نشر و گسترش  نظامی جانکاهی بود و هدف پیامبر آماده
اسلام به خارج مرزهاي شبه جزیره عربستان بود؛ زیرا این آخرین غزوهاي بود که آن 

نمود، از  یکرد؛ پس باید قبل از آنکه دار فانی را ترك م حضرت در آن شرکت می
  1گردید. اي مطمئن می شایستگی سربازان خود براي تقبل چنین وظیفه

و به حق که این تمرین نظامی بعد از وفات رسول خدا نتایج بسیار خوبی ازخود به 
 جاي گذاشت چنانکه در زمان خلفاي راشدین صحابه توانستند، دیار شام و فارس را به

بودند، فتح  دیده هایی که کمک از تجربه و تمرینقدرت ایمان و توکلشان بر خدا و با 
 نمایند. 
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 مهمترین پیامدهاي غزوة تبوك 
پژوهشگران از اهمیت خاصی برخوردار  به گفته ي مهمترین نتایج این غزوه که

 : دباش است، به شرح ذیل می

ن و غیر اهاي مسلم از بین رفتن رعب و وحشت دولت روم نزد عرب -1

شد. بنابراین، از جنگ با  ها روم قدرتی شکست ناپذیر تصور می ن عربدر اذهامسلمان؛ 
روبرو شدن با آنان بیمناك بودند و شاید شکست مسلمانان در غزوة موته،  و رومیان

ها در جاهلیت به خاطر قدرتی که از روم  اي بود که عرب نتیجۀ شکست روحی و روانی
رسید که با یورشی عمومی،  م به نظر میکردند، دچار آن بودند. بنابراین، لاز تصور می

ها از این شکست  ها بر کنده شود تا عرب هیبت و عظمت این قدرت پوشالی از دل
 روحی در مقابل روم نجات یابند. 

: نیروي نظامی مقتدر در منطقه مانور نظامی حکومت اسلامی به عنوان تنها -2
ن را تهدید نماید و این هاي بزرگ جها حکومت اسلامی پس از غزوه توانست قدرت

گرفت؛ بلکه براساس اینکه  هاي نژادي و وطنی صورت نمی تهدید نه تنها براساس انگیزه
ها را از بندگی همنوعان خودشان نجات بخشند و به بندگی پروردگار در آورند،  انسان

 صورت گرفت. 
ها روبرو  یعلاوه بر این مسلمانان نیز به اهداف خویش رسیدند و آنان گر چه با روم

نگردیدند، اما بر این اساس که آنان فرار را بر استقامت و پایداري ترجیح دادند، زمینۀ 
پیروزي مسلمانان را فراهم ساخته بودند؛ چرا که پیروزي لشکر اسلام، باعث گردید که 

می در هاي مسیحی اطراف که تابع دولت روم بودند، تحت سلطۀ حکومت اسلا عرب
ایله با پرداخت جزیه، زیر پرچم و حمایت اسلام  و لالجندمارت دومه بیایند؛ چنانکه ا

کردند، با وجود اینکه تحت  قرار گرفتند. و قبایل دیگر عرب که در شام زندگی می
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سیطرة حکومت اسلامی در نیامدند اما متردد شدند که همچنان تابع دولت بیزانس بمانند 
  1یا به حکومت اسلامی بپیوندند.

توان غزوة تبوك را نقطۀ آغازین فتوحات اسلامی در دیار شام دانست  می بنابراین،
که این عملیات فاتحانه توسط خلفاي راشدین استمرار یافت و آنچه این موضوع را به 

رساند، تجهیز لشکر اسامه بود که پیامبر در حیات خود آن را بر رویارویی با  اثبات می
زرگان صحابه حضور داشتند، اما از آنجا که رسول رومیان اعزام نمود و در این لشکر، ب

برد، لشکر اسامه نتوانست قبل از وفات آن حضرت این  خدا در بستر مرگ به سر می
. چنانکه این جریان در سیرة 2مسافت را طی نماید، اما این لشکر به اهداف خود رسید

 ابوبکر صدیق به تفصیل بیان خواهد شد. 
با غزوة تبوك و اعزام لشکر اسامه، خطوط اصلی و نخستین   بنابراین، پیامبر اکرم

 فتوحات دیار شام را ترسیم نمود. 
   یکپارچه شدن شبه جزیره عربستان تحت فرمان پیامبر اکرم -3

 فتح مکه و خیبر و غزوه تبوك موجب گردید که طوایف مختلف عرب به پیامبر اکرم
پس از اینکه اسلام تا مرزهاي روم رسید و و دعوت ایشان تمایل پیدا نمایند بنابراین، 

با نجران براساس پرداخت جزیه مصالحه نمود، براي قبایل عرب راهی جز پیوستن به 
رو طوایف عرب پس از بازگشت پیامبر از غزوه تبوك، یکی  اسلام باقی نماند. از این

ي زیادي از ها شدند و از آنجا که دسته آمدند و مسلمان می پس از دیگري به مدینه می
این قبیل به مدینه وارد گردیدند، سال نهم را عام الوفود؛ یعنی سال پذیرفتن اسلام از 

  3هاي مختلف قبایل، نامیدند. جانب دسته

 . 120بدالرحمن احمد، ص ، عالمسلمون و الروم فی عصر النبوة -1

 . 209، شجاع، ص دراسات فی عهد النبوه -2

 . 396-395، ص 1، ج نظرة النعیم -3
 

                                                 



 801 هجري 9غزوة تبوك(عسره) در سال 

بدین صورت با پایان پذیرفتن غزوه تبوك، سفرهاي نظامی پیامبر نیز به پایان رسید و 
ها و  سرشار از درسها، عبرت هاي دیگر، این بخش از زندگی پیامبر نیز همانند بخش

  1فوایدي است که مسلمانان در تربیت امت و اقامۀ دولت، به آن نیازمند هستند.
 

 . 460، ص 4، صادق عرجون، ج محمد رسول االله -1
 

                                                 



 

 

 فصل ششم 
 مهمترین رویدادهایی که از غزوة تبوك تا حجه الوداع اتفاق افتاد

 ورود وفد ثقیف و مسلمان شدن آنان 
بن مسعود ثقفی به حضور پیامبر از تبوك به مدینه، عروه در مسیر بازگشت پیامبر اکرم

رسید و مسلمان شد و به سوي قومش برگشت و آنان را به اسلام فراخواند، اما قومش 
او را به قتل رساندند، اما آنان متوجه اشتباه خود گردیدند و بعد از رایزنی و مشورت 

ش نفر از اتفاق کردند که گروهی را به نمایندگی از خود، نزد پیامبر بفرستند؛ چنانکه ش
  1آنان در رمضان سال نهم هجري به مدینه آمدند.

داد و  آنان تشکیل می  این وفد را سه نفر از بنی مالک و سه نفر دیگر از همپیمانان
. و از آنجا که اصحاب و یاران پیامبر 2ریاست این وفد را عبدیالیل بر عهده داشت

هد شد، هر یکی از آنان دانستند که آن حضرت از قدوم وفد ثقیف خوشحال خوا می
دوست داشت، جز قدوم آنان را به پیامبر بدهد؛ چنانکه وقتی وفد به نزدیکی مدینه 
رسید، ابوبکر و مغیره در این صدد بودند تا این مژده را به پیامبر بدهند که سرانجام 

  3مغیره، ابوبکر را برخود ترجیح داد.
هایی جهت اقامت،  راي آنها خیمهآن حضرت از این وفد به خوبی استقبال نمود و ب

نزدیک مسجد، بنا نمود تا صداي تلاوت قرآن را بشنوند و مردم را در حال نماز 
خواندن ببینند و میزبانی آنها را پیامبر بر عهده داشت و هر روز در مجلس آن حضرت 

 کردند و عثمان بن ابی العاص، نگهبان اسباب و اثاثیۀ آنها بود.  حضور پیدا می

 . 199، عمر احمد عمر، ص رسالۀ الانبیاء -1

 . 193، ص 4، ابن هشام، ج السیرة النبویه -2

 همان.  -3
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گشتند و هنگام ظهر استراحت می کردند، عثمان بن ابی  ها بر می ا وقتی به خیمهآنه
رفت و در مورد دین از ایشان  شمرد و نزد پیامبر می العاص فرصت را غنیمت می

گرفت و در همان چند روز مسائل و آیات زیادي فرا  سوالاتی نمود و قرآن را فرا می
رفت و از او سوال  دید، نزد ابوبکر می ت میگرفت و اگر رسول خدا را در حال استراح

نیز   نمود و سعی او بر این بود تا همراهانش از ماجرا مطلع نشوند و پیامبر اکرم می
  1داشت. این کنجکاوي او را پسندید و او را دوست می

یافت  وفد ثقیف نیز چند روزي در مدینه اقامت گزید و در مجلس پیامبر حضور می
آیا تو ضمانت : «یالیل به پیامبر گفتآنان را به اسلام فرا خواند. عبدو آن حضرت نیز 

: آري، اگر مسلمان بشوید اقوام خود برگردیم؟ پیامبر فرمودو   کنی که ما نزد خانواده می
 نمایم.  کنم وبا شما نیز صلح نمی و اگر اسلام را نپذیرید، این را تضمین نمی

کنیم و  دیار دور دست سفر می یی؟ ما بهگو : در مورد زنا چه میعبدیالیل گفت
مسلمانان : این موضوع از مواردي است که خدا آن را بر ؟ پیامبر فرمود کنیم زنا ناچاریم

 : حرام کرده و فرموده است

                    ،32(اسراء( 

 »کار زشت و راه بدي است. يزناکار به زنا نزدیک نشوید؛ زیرا«

و دربارة ربا چیست؟ پیامبر فرمود: ربا حرام است. او : عقیدة تسپس به عبدیالیل گفت
سرمایۀ اصلی خود را : پیامبر فرمود : تکلیف ما چیست که تمامی اموال ما از ربا است؟گفت

 : فرماید ردانید؛ چنانکه خداوند میرا بر گ بر دارید و بقیه

                   

    ،278(بقره( 

 »اي مومنان، از خدا بترسید و باقیماندة ربا را بگذارید، اگر مومن هستید.«

 . 670المغازي، ص ، ذهبی، تاریخ الاسلام -1
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گورهاي ما : شراب عصارة انپیامبر در مورد شراب پرسید و گفتآن گاه عبدیالیل از 
ب را حرام گردانیده و فرموده : خداوند شرااي از آن نداریم؟ پیامبر فرمود هاست و چار

 : است

                    

              ،90(مائده( 

آزمایی)  خواري، قمار بازي، بتان و تیرهاي (بخت اي مومنان! همانا شراب«
 »اند و عمل شیطانی هستند؛ پس از پلیدي دوري کنید تا رستگار شوید. پلیدي

: واي بر شما، گر به خلوت نشستند. عبدیالیل گفتسپس آنها بر خاستند و با همدی
تواند  یرش این سه خصلت برگردیم. به خدا سوگند که ثقیف نمیچگونه نزد قوم خود با پذ

 در مقابل شراب و زنا تحمل نماید. 
: اي مرد! اگر خداوند دربارة آنان ارادة خیر بنماید، تحمل خواهند سفیان ابن عبداالله گفت

اند؛ سپس از آن روي  ها بوده نمود. اینها که با محمد هستند، قبل از این داراي این خصلت
اند و علاوه بر این از جانب محمد نیز در امان نیستم؛  اند و صبر و تحمل نموده برگردانده

هاي خود پناه بگیریم،  زیرا اسلام در اطراف ما گسترش یافته است و اگر ما یک ماه در قلعه
 از گرسنگی خواهیم مرد و از روزي در هراس هستیم که سرنوشت مکه براي ما تکرار شود. 

وفد ثقیف و پیامبر را خالد بن سعید بن عاص بر عهده داشت و نوشتن  میانجیگري
 توافقنامۀ صلح بن پیامبر و این وفد را خالد بر عهده داشت. 

 بود، پرسید؟ » ربه«سپس از پیامبر در مورد بت خود که معروف به 
آن، پیمان : واي بر ما! اگر ربه بداند که بر نابودي ر فرمود : باید نابود شود! گفتندپیامب

: واي بر تو اي عبدیالیل! را خواهد کشت. عمر ابن خطاب گفت هاي ما بندیم، خانواده می
پرستد.  میپرستد و چه کسی ن داند چه کسی او را می ربه سنگی بیش نیست که نمی

نامه  ایم اي عمر! سرانجام مسلمان شدند و دو طرف صلح : ما که نزد تو نیامدهعبدیالیل گفت
سه سال فرصت خواستند اما آن حضرت » ربه«د. بعد ازآن از پیامبر براي نابودي امضاء کردن
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نپذیرفت؛ سپس دو سال و بعد از آن یک سال فرصت خواستند، اما آن حضرت نپذیرفت؛ 
 : از مایامبر نیز نپذیرفت. آن گاه گفتندسپس یک ماه فرصت خواستند اما با این وجود پ

را ما از دست نادانان و کودکان و زنان خود در امان نخواهیم نخواه که آن را نابود سازیم؛ زی
  1بود.

پیامبر این درخواست آنان را پذیرفت؛ سپس از پیامبر خواستند که آنها را از نماز 
: دینی که در آن نماز نباشد، خیري در آن وجود دارد. آن حضرت فرمود خواندن معاف

  2ندارد.
نمودند که در برخی از این موارد از   اکرم وفد ثقیف مطالبات زیادي از پیامبر

پیامبر تقاضا نمودند که برخی از امور حرامی را براي آنان حلال و در ترك نمودن 
ساخت و در  فرایض نیز براي آنان گناهی نباشد، اما پیامبر نپذیرفت و آنها را متقاعد می

ري برخورد نمود و هنگامی چند روزي که نزد پیامبر بودند، با آنان با مهربانی و بزرگوا
که رهسپار دیار خود شدند، آن حضرت عثمان ابن ابی العاص را که از دیگران از نظر 

تربود، اما علاقمند به آموختن قرآن و مسائل دینی بود، به عنوان امیر طائف  سنی کوچک
 مقرر نمود. 

، تحت تاثیر در مدت زمانی که افراد وفد ثقیف در مدینه و در میان مسلمانان بودند
برخوردهاي پیامبر و مسلمانان قرار گرفتند و حتی روزهاي باقیماندة ماه رمضان را روزه 

در پی آنان نیز پیامبر  3گرفتند و بعد از پانزده روز اقامت در مدینه، به طائف برگشتند.
اي را به سرپرستی خالد ابن ولید و همراهی مغیره ابن شعبه و ابوسفیان ابن حزب  دسته

 رستاد. ف

 . 968، ص 3، واقدي، ج المغازي -1

 . 968، ص 3مغازي، واقدي، ج  – 50، ص 8، حمیدي، ج التاریخ الاسلامی -2

 . 520-519، ص 2، ج السیرة النبویۀ الصحیحۀ -3
 

                                                 



 806 الگوي هدایت

ان را متقاعد به پذیرش اسلام بنمایند و نیز به یوفد ثقیف موفق گردیده بودند که ثقیف
نابود شده است. در همین اثنا مغیره ابن » لات«آنها گفته بود که بت بزرگ عرب یعنی

ترسیدند او به سرنوشت عروه  شعبه با بیست نفر و تحت حفاظت شدید قوم خود که می
از راه رسید. زنان، » ربه«ار گردد، به قصد انهدام و نابودي بت ابن مسعود ثقفی دچ

مردان و کودکان ثقیف که هنوز تازه مسلمان گردیده بودند، براي تماشا جمع شدند و 
 از خود حفاظت به عمل خواهد آورد. » ربه«کردند که  گمان می

کنم  ي می: امروز با ثقیف کارشوخ طبع بود، به همراهان خود گفتمغیره که مردي 
زد و خود را به زمین » ربه«اي به  که شما را به خنده در آورم. آن گاه با تبر ضربه

: خدا، مغیره همه یک صدا، هورا کشیدند و گفتندانداخت و دست و پا زد. اهل طائف 
: اکنون نوبت شما است ه او را کشت و به همراهانش گفتندرا چنین و چنان بکند، رب

ست. مغیره سازید. به خدا سوگند که چنین چیزي ممکن نی بروید و او را منهدم
اي  : خدا چهرة شما را زشت بگرداند ثقیف! این تفکر احمقانهبلافاصله برخاست و گفت

  1است. او سنگ و خاشاکی بیش نیست، عافیت را از خدا بطلبید و او را پرستش نمایید.
دار بتکده نیز  مودند. پرهسپس مغیره و همراهانش، آن را منهدم و با خاك یکسان ن

 گر بود.  نابودي بت را نظاره
و منتظر خشم و غضب معبود خویش بر جسارت کنندگان به ساحت آن بود. 

ر با صداي بلند و دا هاي آن را از زمین بیرون بیاورند، پرده خواستند پایه هنگامی که می
هد برد. مغیره با : اکنون خواهید دید که شما را در زمین فرو خواپرخاشگرانه گفت

هاي آن بیشتر حفاري  شنیدن صداي او از فرمانده خود خواست که اجازه دهد تا در پایه
هاي آن را  ها و پارچه نماید؛ چنانکه پس از این حفاري به زیور آلاتی دست یافتند. لباس

چه  گر عملیات بودند و سرانجام دریافتند که تا کنون در برداشتند ثقیفیان با حیرت نظاره
اند؟ این دسته با موفقیت نزد پیامبر برگشت و زیورآلات و  اشتباه بزرگی به سر برده

 . 303، ص 5، ج دلائل النبوه -1
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بت را با خود آورده بود. پیامبر آنها را میان افراد شرکت کننده در این  هاي فاخر لباس
  1غزوه تقسیم نمود و خدا را به دلیل دستیابی به این پیروزي سپاس گفت.

ورزیدن با خدا بود و از جایگاهی  که محل شرك صورت دومین طاغوت عرببدین 
  مبر به امیر طائف، عثمان ابن ابیمشابه جایگاه کعبه برخوردار بود، از بین رفت و پیا

عاص دستور داد که مسجدي در آن جا بنا نماید تا مردم در محلی که قبل از آن شرك ال
  2اند، اینک خداي یگانه را بندگی نمایند. ورزیده

 
 واي منافقان، عبداالله ابن سلول مرگ پیش

  3عبداالله ابن ابی ابن سلول، رهبر منافقان در ذیقعدة سال نهم هجري در گذشت.
سلول رفتم. پیامبر به ایشان  : من با پیامبر براي عیادت عبداالله ابن ابیگوید اسامه می

ا آنان بغض : سعد ابن ضراره که بستی یهود باز داشته بودم. او گفت: من تو را از دوگفت
  4ورزید، مرد.

بعد از وفات عبداالله ابن ابی فرزندش، عبداالله ابن عبداالله، نزد پیامبر آمد و از ایشان 
خواست که پیراهن خود را بدهد تا پدرش را با آن کفن کند. همچنین از ایشان خواست تا 

برخاست.  نماز جنازه پدرش را بخواند؛ چنانکه آن حضرت به قصد خواندن نماز جنازه او
خوانی؛ در  : اي رسول خدا! تو بر جنازة او نماز میگوشۀ لباس پیامبر را گرفت و گفت عمر

 : وند فرموده استتو را از این کار منع کرده است. پیامبر فرمود خدا خدا حالی که

 . 301به نقل از السرایا و البهوث، ص  507، ص 2، ج تاریخ ابن شیبه -1

 . 972-970، ص 3المغازي، ج  303-299، ص 5، ج دلائل النبوة -2

 . 659، ذهبی، المغازي، ص تاریخ الاسلام -3

 . 3094، کتاب الجنائز، باب فی العیادة، شماره ابوداود -4
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      ،80(توبه( 

چه براي آنها طلب آمرزش بنمایی، چه ننمایی و یا اگر هفتاد بار براي آنان طلب «
د؛ چراکه آنان به خدا و رسول وي آمرزش بنمایی، خدا هرگز آنها را نخواهد بخشی

 »کند. اند و خدا ملت فاسقی را هدایت نمی کفر ورزیده

: او منافق کنم. عمر گفت اي او طلب آمرزش میبر این اساس من بیش از هفتاد بار بر
 : اه خداوند این آیه را نازل فرموداست، اما پیامبر بر جنازة وي نماز خواند؛ آن گ

                        

             ،1)84(توبه 

بر هیچ یک از آنان هیچ گاه نماز مخوان و بر قبرش نایست؛ زیرا آنها به خدا و «
 »اند. مرده اند،  بودهده و در حالی که فاسق پیامبرش کفر ورزی

بر عبداالله ابن ابی بنا بر تظاهر   باید توجه داشت که نماز خواندن پیامبر اکرم
نامبرده به مسلمانی بود و از طرفی دیگر در این صدد بود تا دلگرمی فرزندش را که 

در غزوة بنی مطلق از پیامبر اجازه  شمسلمانی مخلص بود، بدست بیاورد. و فرزند
لیف قلب پیروان و ش را بزند. همچنین هدف آن حضرت تأگردن پدرخواست که 

خویشاوندان عبداالله بود؛ زیرا او سرپرستی گروه بزرگی از منافقان مدینه را بر عهده 
نمود تا توبه نمایند و دست از نفاق  داشت و این عمل پیامبر شاید آنان را وادار می

اندن نماز بر جنازة عبداالله، مذلتی بزرگ بردارند به طور حتم ابا ورزیدن پیامبر از خو
آمد. بنابراین، پیامبر آن چه را صلاح  براي خویشاوندان و فرزندان او به حساب می

 . 4670، کتاب تفسیر القرآن، شماره بخاري -1
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دانست، در حق ایشان اعمال نمود تا اینکه از جانب خداوند به صراحت از خواندن  می
  1نماز بر منافقان منع گردید.

فی  بخشید تا او را در آن کفن نمایند، و از طرپیامبر از اینکه جامۀ خود را به عبداالله
شد به خاطر مناعت طبعی که  که هر گاه از ایشان چیزي خواسته می دیگر بیانگر این 

درصدد جبران احسانی بود که عبداالله در حق عباس، عموي  2ورزید داشت، از آن ابا نمی
 اي داد.  ، عبداالله به او جامهپیامبر، انجام داده بود؛ چرا که روز بدر وقتی عباس اسیر شد

مرگ سر کرده منافقان موجب گردید تا حرکت نفاق در مدینه رو به زوال نهاد؛ 
در مدینه،  گیري از منافقان توان هیچ گونه حضور چشم چنانکه در سال دهم هجري نمی

مشاهده نمود و به جز تعداد اندك و ناشناسی که فقط رازدار پیامبر، حذیفه ابن یمان، 
حتی عمر ابن خطاب بر جنازه افراد  3شناخت، کسی دیگر باقی نماند نها را میآ

داشت؛  خواند مگر اینکه حذیفه در آن جنازه شرکت می الحال نماز جنازه نمی مجهول
  4زیرا پیامبر به ایشان اسامی منافقان را گفته بود.

ی دانست؛ سال نهم هجري را می توان سال براندازي حرکت نفاق از جامعه اسلام
بایست براي رویارویی با سایر  زیرا نظام اسلامی به چنان قدرتی دست یافته بود که می

؛ چنانکه امام ابن قیم 5نمود نیروهاي مخالف براساس چارچوب مشخصی حرکت می
: دولت اسلام موظف بود که دهد ابله با منافقان چنین شرح میخط مشی اسلام را در مق
قرار دهد و باطن آنها رابه خدا بسپارد و با آنان با علم و ارائه  اعمال ظاهري آن را ملاك

حجت به جهاد بپردازد؛ همچنین پیامبر به اعراض از آنان و رسانیدن سخن حق به 

 . 534-533، ص 2، ابی شهبه، ج السیرة النبویه -1

 . 622-621، ص النبویه صحیح السیرة -2

 . 221، شجاع، ص دراسات فی عهد النبوه -3

 . 464، ض معین الرسول السیرة النبویه -4

 . 219، ص دراسات فی عهد النبوه -5
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ع و ایستادن و حضور بر قبرهایشان منگوششان موظف گردید واز نماز خواندن بر آنان 
اگر براي منافقان طلب آمرزش شد و نیز خداوند به پیامبرش خاطر نشان ساخت که 

  1نمایی، آنها را نخواهم بخشید.
این نقشه براساس معیارهایی طراحی گردید که سورة توبه در مبارزه با منافقان و 

گیري منافقان در غزوة تبوك و قبل از آن و  ها از موضع اند، در اکثر آیه افشاکننده نامیده
یان عذرهاي آنان درباره تخلف از شرکت در سخن گفته و به ب اندر اثنا و در خاستۀ آن

اي براي  غزوه سخن پرداخته است و نیز بیان داشته است که آنها تلاش مذبوحانه
تضعیف و تفرقۀ صفوف اسلامی نمودند و پیامبر و مومنان را با گفتار و کردار خود آزار 

  2رسانند. می
 

 مهمترین احکامی که علیه منافقان نازل گردید 
یت خواندن نماز جنازه بر آنان و کافر دانستن آنان خداوند در این مورد ممنوع -1

 : فرماید می

                        

                

                   

          ،85-84(توبه( 

هر گاه یکی از آنان مرد، اصلاً بر او نماز نخوان و بر قبرش مایست؛ چرا که «
ها  اند و مال اند که فاسق بوده لی مردهآنان به خدا و پیامبرش کفر ورزیده و در حا

 . 91، ص 2، ج زاد المعاد -1

 . 93-92، محمد جمیل قاضی ص المنافقون -2
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خواهد آنها را توسط این  و فرزندانشان تو را به شگفت نیندازد؛ زیرا خدا می
 »چیزها در دنیا عذاب بدهد و در حالت کفر وفات نمایند.

 تخریب مسجدي که توسط منافقان بنا شده بود  -2
 مفصل بیان گردید.  این مسجد معروف به مسجد ضرار بود که سرگذشت آن به طور

را همان طور که مسلمانان به جنگ با کفار فرا خوانده شدند، قرآن جنگ با منافقان  -3
 : نیز مطرح ساخت و فرمود

                        

          ،9(تحریم( 

اي پیامبر! با کفر و منافقان جهاد کن و بر آنان سخت بگیر و جایگاه آنان دوزخ «
 »است و بد جایگاهی است.

در نوع جهاد با منافقان از این جهت که نظامی یا معنوي باشد، تفاوتی است و هدف این 
نزول سورة برائت با است تا راز نهفته آنها آشکار گردد برخورد مسلمانان با منافقان بعد از 

 برخورد آنان قبل از نزول این سورة کاملاً متفاوت بود. 
 آشکار ساختن صفات و اعمال منافقان  -4

منافقان علاوه بر اینکه خودشان در غزوه شرکت نکردند، مسلمانان را نیز به شرکت ننمودن 
 : گوید اندند. قرآن در این باره میخو فرا می

               

                 

              ،81(توبه( 

مانند و اند، شاد ینکه از رسول خدا واپس کشیده(منافق) از انشینان  خانه«
گویند: در گرما  نمایند و می جهاد و پیکار واستند با مال و جان در راه خدانخ

تر و  فهمیدند که آتش دوزخ بسیار گرم : اگر دانا بودند، میحرکت نکنید. بگو
 »تر است. سوزان
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خاطر کمک مالی به غزوة علاوه بر دارابودن چنین خصوصیاتی، آنان مسلمانان را به 
تبوك مورد استهزاء و تمسخر قرار دادند و پیامبر را با گفتار و کردار خود آزار 

  1دادند. می
 
 تار گذاشتن ازواج پیامبر مخ

 : فرماید خداوند می

                  

              

              

    ،29-28(احزاب( 

ق وبرق آن را زندگی دنیا و زر اي پیغمبر به همسران خود بگو:اگر شما«
نیکویی رها  زطردتا به شما هدیه اي مناسب بدهم وشما را به ،بیاییخواهید می

خواهید؛ پس همانا خدا براي  و اگر خدا و پیامبرش و سراي آخرت را میکنم  
 »نیکوکاران شما پاداش بزرگی تدارك دیده است.

مبنی بر   براساس احادیث صحیح، این دو آیه پس از سوگند خوردن پیامبر اکرم
اي که رخ داده بود، تا یک ماه دوري خواهد کرد، نازل  اینکه از زنانش به خاطر مسئله

. سبب نزول این آیات در خواستی بود که 2شدند. این جریان در سال نهم اتفاق افتاد
زنان پیامبر در مورد ازدیاد نفقۀ خود مطرح نموده بودند؛ چنانکه مسلم از جابر نقل 

وبکر به خانه پیامبر آمد و مردم را در کنار دروازة منزل ایشان نشسته دید و کند که اب می
: به ابوبکر اجازه داده شد. ایشان گوید ورود داده نمی شد. راوي می به هیچ کس اجازة

 . 220، شجاع، ص دراسات فی عهد النبوه -1

 . 68، ص ی و المومناتقضایا نساء النب -2
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وارد حجره گردید؛ سپس عمر آمد و اجازه خواست به ایشان نیز اجازه داده شد. وقتی 
: امروز با خود گفت لت سکوت و ناراحتی دید و عمروارد شد، پیامبر را در حا عمر

: اي رسول خدا! اگر همسرم از من نفقۀ آورم. آن گاه گفت به خنده در می پیامبر را
اي به گردنش وارد خواهم ساخت پیامبر خندید و گفت اینها  بیشتري بخواهد، ضربه

را بر دخترش عایشه و اند تا از من نفقۀ بیشتري طلب نمایند. آن گاه ابوبکر دستش  آمده
طلبید که در اختیار  : چرا از پیامبر چیزي را میستش را بر حفصه بلند کرد و گفتندعمر د

ندارد؟ آنها گفتند به خدا سوگند! دوباره از پیامبر چیزي را که ندارد، طلب نخواهیم کرد؛ 
  1ید.ي کرد. آن گاه آیات فوق نازل گردرسپس پیامبر به مدت یک ماه از همسرانش دو

شد،  علی رغم فتوحاتی که نصیب اسلام می  هاي پیامبر اکرم زندگی معیشتی در خانه
ها سرشت بشري داشتند،  یکنواخت بود و از آنجا که همسران آن حضرت مانند سایر انسان

: پیامبر یدگو ه میبه. دکتر ابوش2دوست داشتند تا از معیشت بهتري برخوردار گردند
هاي آن حضرت شبیه  را با سنگ در اطراف مسجدش ساخت. خانههاي مسکونی خود  خانه
دنیا و  هاي کسی بود که به بلکه بسان خانههاي پادشاهان ایران و روم نبود؛  ها و ایوان کاخ

 رغبت و به آخرت چشم دوخته است.  مظاهر فریبنده آن بی
ده و هاي آن حضرت مانند مسجد ایشان از خشت و گل و مقداري سنگ ساخته ش خانه

سقف آنها با تنۀ درخت خرما پوشانیده شده بود و به قدري پایین بودند که حسن بصري 
: من وقتی نوجوانی کم سن و سال بودم، دستم به سقف گوید سلمه خیره می ام فرزند کنیز

: یکی به داخل مسجد و دیگري به رسید. هر حجره دو در داشت خدا میحجرة رسول 
  3ید تا ورود پیامبر آسان گردد.گرد بیرون از مسجد باز می

 . 1104، ص 2، ج مسلم فی طلاق -1

 . 465، ص معین السیرة -2

 . 36-35، ص 2، ج السیرة النبویه فی ضوء القرآن و السنۀ -3
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ز عایشه نقل شد؛ چنانکه بخاري روایتی ا هاي پیامبر افروخته نمی چراغی نیز در خانه
خواند، جلوي ایشان دراز کشیده  : من در حالی که پیامبر نماز میگوید کرده است که می

کردم؛  می خورد، پاهایم را جمع رفت و دستهایش به پاهایم می بودم، وقتی به سجده می
ها وجود  نمودم و در آن روزها، چراغ در خانه خاست، آنها را پهن می سپس وقتی بر می

  1نداشت.
نمود، حصیري فرسوده بود و  ي که پیامبر بر آن استراحت میزعلاوه بر آن زیراندا

و بدین  2هایی از درخت خرما پر شده بود گذاشت که با برگه بالشتی پوستین زیر سر می
کنم  : فکر نمیگوید ود؛ چنانکه انس ابن مالک میامبر با معیشت سختی مواجه بصورت پی

  3هیچ گاه پیامبر نان گرم و تازه و یا گوشت کباب شدة گوسفند چاقی را خورده باشد.
روه ابن شد. ع هاي ما اجاقی روشن نمی گوید گاهی تا سه ماه در خانه همچنین عایشه می

. با 4خوردیم : آب و خرما میخوردید؟ عایشه پاسخ داد پس چه می: زبیر به ایشان گفت
اینکه مکه، خیبر و تبوك فتح شده بود و غنایم زیادي نصیب مسلمانان گردیده بود، اما باز 

نمود این عوامل از یک طرف و از  هم فرماندة کل قوا با چنین سختی و مصیبتی زندگی می
هاي قرآن اطلاع داشتند که مسلمانان را  هطرف دیگر از آنجا که ازواج مطهرات از مضامین آی

نمود بنابراین،  ترقیب می هاي دنیا به شرط افراط و اسراف ننمودن، گیري از نعمت به بهره
 : فرماید یاد نفقه نمودند. قرآن میتقاضاي ازد آنان 

               

          ،31(اعراف( 

 . 513، کتاب الصلاة، شماره بخاري -1

 . 2468، کتاب المظالم و الغصب، شماره بخاري -2

 . 6457همان، الدقائق، شماره  -3

 . 6459ه همان، شمار -4
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خود را (با لباس ظاهري و باطنی) بیارائید و  اي بنی آدم! در هر مسجدي«
روي مکنید که خداوند مسرفان را دوست  بخورید و بنوشید، اما اسراف و زیاده

 » ندارد.

 : فرماید خواند و می کیزه فرا میپاهاي  همچنین مسلمانان را به استفاده روزي

                     

                 

         ،32(اعراف( 

را براي بندگانش آفریده است. همچنین  هاي الهی چه کسی زینت بگو«
هاي پاکیزه را تحریم کرده است؟ بگو این چیزهاي پاکیزه براي افراد با  روزي

 »ایمان در این جهان آفریده شده است.

 : گوید و می خواند در نفقه فرا می در جایی دیگر نیز به میانه روي و اعتدال

                                     

علاوه بر موارد ذکر شده، نوعی دیگر از روش زندگی وجود دارد که خداوند بدان 
خود برگزیده است و ترجیح راهنمایی فرموده و پیامبر نیز همان نوع زندگی را براي 

 : فرماید ل نبستند؛ چنانکه قرآن میدادند و به مظاهر دنیا د

                     

                 ،131(طه( 

ایم. این  ي اي که به برخی از آنان دادههاي ماد به نعمت چشم خود را مدوز«
زینت زندگی دنیا است تا آنان را با آن بیازماییم و روزي پروردگارت بهتر و 

 »پایدارتر است.

بنابراین، وقتی ازواج پیامبر خواهان نفقه بهتر و بیشتري گردید، خداوند مسئلۀ آزادي 
 اخت. یعنی یا زرق و برق زندگی را بر گزینید و یا رسول خدا را. انتخاب را مطرح س

 



 816 الگوي هدایت

گیري ازواج مطهرات در مقابل این آزادي انتخاب، روشن بود. آنها به هیچ  موضع
دهند. بنابراین، همه با وجه حاضر نبودند پیامبر را در مقابل زرق و برق دنیا از دست ب

  1گزینیم. : خدا و رسولش را بر میهم گفتند
: له را با من در میان گذاشت و گفت: پیامبر قبل از دیگران، این مسئگوید ایشه میع

گذارم. در آن عجله مکن با پدر و مادر مشورت کن، آن گاه  من با تو سخنی در میان می
شوند من  دانست که پدر و مادرم به هیچ وجه راضی نمی جواب مرا بده ضمناً پیامبر می

 : ه این آیات را تلاوت فرمودآن گا از ایشان جدا بشوم.

                  

              

              

    ،29 - 28(احزاب( 

: که اگر شما زندگی دنیا و زرق و برق آن را اي پیامبر به همسران خود بگو«
اي مناسب بدهم و شما را به طرز نیکویی رها  خواهید، بیائید تا به شما هدیه می

خداوند براي خواهید، پس  آخرت را می سازم و اما اگر خدا و پیامبر و سراي
 »بزرگی تدارك دیده است. نیکوکاران شما پاداش

: من با پدر و مادرم چه مشورتی بنمایم؛ چرا که خدا و پیامبرش را بر گوید عایشه می
  2گزینیم. سپس تمامی همسران پیامبر همین را گفتند. می

باشد؛ چرا که خداوند به آنها  یگر ایمان و اخلاص همسران پیامبر م این داستان بیان
اختیار داد یا زرق و برق دنیا را انتخاب نمایند و یا خدا و پیامبرش و از ظاهر آیه چنین 

نمودند، خداوند، دروازة زرق و برق  آید که اگر آنها زرق و برق دنیا را انتخاب می بر می

 . 77، ص و المومنات فی سورة الاحزاب قضایا نساء النبی -1

 . 4786، کتاب التفسیر، شماره بخاري -2
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مبر و آسایش آخرت را گشود، اما آنان نپذیرفتند و خدا و پیا دنیا را بر روي آنها می
ترجیح دادند. بنابراین، وقتی آنان خدا و پیامبرش را پذیرفتند، براساس نص قرآن جزو 

هستند و روز قیامت از پاداش عظیمی که خداوند به آنها داده » نیکوکاران«محسنات 
و  1مند خواهند گردید؛ چنانکه قرآن از آن به عنوان اجر عظیم یاد کرده است است، بهره

بیانگر این است که پاداش مورد نظر به قدري بزرگ و گسترده است » اجر«ره بودن نک
توان آن را با دنیا و زرق و برق آن مقایسه  داند و نمی که جز خدا کسی مقدار آن را نمی

  2نمود؛ پس نباید به مال و متاع دنیا چشم دوخت.
ن حضرت محسوب قضیه آزادي انتخاب به همسران پیامبر از قضایاي مهم حیات آ

گردد که خلفاي راشدین آن را سرمشق زندگی خود قرار دادند و شایسته است که  می
هاي خود عملی سازند و حقا که این جنبه  رهبران امت اسلام در هر زمان آن را در خانه

توانندبه خوبی میزان  از زندگی پیامبر معیار بسیار دقیقی است که رهبران امت اسلامی می
را با آن بسنجند؛ چنانکه برخی از خلفاي اسلام و به ویژه خلفاي راشدین،  فاصلۀ خود

هاي زیادي از شیوة زندگی  نمودند و در تاریخ درخشان اسلام نمونه آن را رعایت می
؛ پس باید دانست که رهبري امت، مسئولیتی است که 3آنان به اثبات رسیده است

تی است که باید مورد سوء استفاده قرار بایست آن را به خوبی انجام داد، نه غنیم می
گیرد؛ پس اهمیت و شوق دیدار خدا و آخرت را به خاطر زرق و برق دنیا، از یاد 

  4نبرند.
 

 . 79، ص قضایا نساء النبی و المومنات فی سورة الاحزاب -1

 . 148، ص 4، ج تفسیر السعدي -2

 . 136، ص 7، ج البدایه و النهایه -3
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 حج ابوبکر با مردم 
هاي مختلف عقیدتی،  در زمینه  جامعه و دولت اسلامی براساس تعالیم پیامبر اکرم

کنون یافت و فقط فریضۀ حج تا میي رشد اقتصادي، اجتماعی، سیاسی، نظامی و عباد
براساس احکام اسلامی انجام نگرفته بود. البته در حج سال هشتم هجري که بعد از فتح 
مکه صورت گرفت، پیامبر، عتاب بن اسید را در مدینه جانشین خود قرار داد، اما احکام 

در موسم دادند، تفاوت چندانی نداشت، اما  حج مسلمانان با حجی که مشرکان انجام می
حج سال نهم، پیامبر اراده نمود تا مناسک حج را انجام دهد، اما از آنجا که مشرکان نیز 

واف درصدد انجام حج بودند و از آنجا که آنان براساس اعتقاداتشان کعبه را برهنه ط
توانم به مناسک حج را انجام  : من براساس وضعیت حاکم، نمینمودند، پیامبر فرمود می

ابوبکر را به عنوان امیرحجاج سال نهم مقرر نمود و تعداد زیادي از  ،1ندهم بنابرای
  2نیز همراه داشتند. را صحابه در رکاب ایشان بودند و شتران قربانی

ازل گردید. بنابراین، پیامبر بعداز خروج ابوبکر و حجاج از مدینه، سورة برائت ن
ر برساند. علی سوار بر ناقه پیامبر فرستاد تا پیام سوره برائت را به ابوبک علی را اکرم

لحلیفه پیوست. ابوبکر به علی گفت: امیر هستی یا مامور؟ علی به کاروان ابوبکر در ذوا
: مامور هستم؛ سپس راهشان را ادامه دادند تا به مکه رسیدند. ابوبکر مکان هر یک گفت

اساس روایات از مناسک حج را بر اساس آنچه در زمان جاهلیت بودند، باقی گذاشت بر
صحیح، این حج درماه ذیحجه انجام گرفت نه ذیقعده. ابوبکر احکام و مسایل حج را 

نمود. علی نیز در  داد و در همه ایام حج براي آنان سخنرانی می براي مردم توضیح می
نمود  راي مردم قرائت میکنار ابوبکر بود و بعد از سخنرانی ایشان، پیام سوره برائت را ب

وارد بهشت نخواهد شد مگر انسان مومن و از این پس کسی حق ندارد  :گفت و می

 . 475، ص معین السیرة -1

 . 168، ص 2الطبقات الکبري، ج  – 318، ص 1، ج ة النعیمنظر -2
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با پیامبر دارد، پیمانش تا موعد  یعهد و پیمان ا را برهنه طواف نماید و هر کس خانه خد
  1مقرر باقی خواهد ماند و بعد از این مشرکان اجازه حج گزاردن ندارند.

مور ساخت تا با اي ازصحابه مأ ههریره را با دستابوهمچنین روایت است که ابوبکر، 
  2هاي سورة برائت همکاري نمایند. علی در رسانیدن پیام

پرستان بود تا جایی که  بخش هر گونه رابطه با مشرکان و بت نزول سورة برائت پایان
 فرماید:  آنان را از حج کردن ممنوع کرده و علیه آنها اعلام جنگ نموده است؛ چنانکه می

                   

                    

              

                 

                  

        ،3-1(توبه( 

خدا و پیغمبرش از مشرکانی است که شما با آنان پیمان  بیزاري ین اعلام)ا«(
اید؛ پس (اي مومنان) آزادانه چهار ماه در زمین بگردید و بدانید که شما  بسته

گمان خدا کافران را خوار و رسوا  توانید خدا را درمانده کنید و بی هرگز نمی
به همه مردم در روز سازد.این اعلامی است از سوي خدا و پیغمبرش  می

ترین حج که خدا و پیغمبرش از مشرکان بیزار هستند و اگر توبه کردید (و  بزرگ
از شرك دست کشیدید) این براي شما بهتر است و اگر سرپیچی کردید، بدانید 

 . 625، ص صحیح السیرة النبویه -1

 . 537، ص 2، ابی شبهه، ج السیرة النبویۀ -2
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توانید خدا را درمانده دارید و کافران را به عذاب دردناکی مژده  که شما نمی
 »بده.

اند، تا اتمام  آن دسته از مشرکان را که با مسلمانان پیمان بستهسپس در ادامۀ آیات، 
 : فرماید موعد مقرر فرصت داده و می

                  

                 

     ،4(توبه( 

اید وایشان چیزي از آن فروگذار  اما کسانی از مشرکان را که با آنان پیمان بسته«
اند، پیمان آنها را تا پایان مدت  نکرده و از کسی بر ضد شما پشتیبانی نکرده
یزکاران را دوست گمان خدا پره مشروطه محترم شمارید و بدان وفا کنید؛ بی

 »دارد. می

هاي حرام فرصت داده و مرحلۀ بعدي را  همچنین به سایر مشرکان تا سپري شدن ماه
 : فرماید انکه میمرحلۀ جنگ و درگیري اعلام داشته است؛ چن

         

          

            ،5(توبه( 

 .» هاي حرام پایان گرفت، مشرکین را هر کجا یافتید؛ بکشید ... هنگامی که ماه«

بنابراین، پیامبر علی را فرستاد تا در حضور مشرکان در مراسم حج نقض پیمانهایی را 
که با مشرکان بسته بود، اعلام نماید و این در میان عرب مرسوم بود و عیبی شمرده 

شد. اسلام نیز این امر را تثبیت و پیامبر نیز این فرصت را غنیمت شمرده و پس از  نمی
  .هاي سوره برائت را بیان نماید ا فرستاد تا پیامنزول سوره برائت علی ر
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این حج به مثابه مقدمۀ حجه الوداع قرار گرفت که قرار بود سال آینده در معیت 
 انجام شود.   پیامبر اکرم

پرستی به  در حجی که ابوبکر ریاست آن را بر عهده داشت، اعلام گردید که زمان بت
از گردیده است و مردم راهی جز پذیرفتن پایان رسیده و اکنون مرحله جدیدي آغ

توحید و شریعت خدا ندارند. این اعلان دیري نگذشت که به گوش تمامی قبایل عرب 
پرستی به پایان رسیده است. بنابراین، از  رسید و آنان به این امر پی بردند که زمان بت

ن توحید، هایی براي مسلمان شدن و پذیرفت نواحی مختلف شبه جزیرة عربستان دسته
  1رهسپار مدینۀ منوره گردیدند.

 
 سال ورود قبایل مختلف به مدینه 

بعد از فتح مکه و فراغت پیامبر از غزوة تبوك و مسلمان شدن طوایف ثقیف و اینکه 
پیامبر براي مشرکان چهار ماه فرصت تعیین کرد تا موضع خود را در قبال دولت اسلامی 

ز نواحی مختلف رهسپار مدینه منوره گشتند و مشخص نمایند، قبایل گوناگون عرب ا
  2نمودند. اسلام خود را اعلام می

هایی از این قبیل و در مورد تعداد همه آنها  مورخان در مورد تاریخ نخستین دسته
 اند.  اختلاف نظر دارند. بعضی تعداد آنان را شصت و گروهی بیش از صد دسته دانسته

ها روایات زیادي  این دسته یر سرگذشت تفصیلعلاوه بر آن باید یادآور شد که د
آمده است که بیشتر آنها از نظر صحت سند به اثبات نرسیده است؛ البته اخبار زیادي 
دربارة آنان به صحت نیز رسیده است؛ چنانچه در صحیح بخاري از وفد قبیلۀ تمیم، 

. 3آمده استها، اهل یمن و دوس سخن به میان  عبدالقیس، بنی حنیفه، نجران، اشعري

 . 283، ص قراءة سیاسیۀ للسیرة النبویۀ -1

 . 284همان، ص  -2

 . 4365، کتاب المغازي، شماره البخاري -3
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ها نقل  همچنین امام مسلم و دیگر صاحبان کتب سته اخبار صحیحی از این دسته
  1اند که حامل مطالب ارزنده و مفیدي هستند. کرده

سرگذشت ورود قبایل عرب به مدینه و اخبار آنان و شیوة برخورد پیامبر با آنان، از 
ریخی در این مورد ضروري . اما نقد و بررسی متون تا2اهمیت والایی برخوردار است

تربیتی، فقهی، حرکتی و  توان به سرمایۀ عظیم  ، اما از خلال این ماجرا می3رسد به نظر می
اي که از پیامبر به جا مانده است، دست یافت. به درستی که دیدگاه وسیع و  فرهنگی

هت و به دست آوردن دلها و متحد ساختن آنها ج  برخورد بسیار متوازن پیامبر اکرم
گیري که در شرایط و ظروف  هدفی خاص و گرد آوردن افراد در یک مرکز تصمیم

هاي عظیم و بارزي است که متخصصان  مختلف همچنان ثابت و استوار بمانند، نمونه
  4هاي مختلف جامعۀ اسلامی نیاز مبرم به الگو گرفتن از آن دارند. بخش

ها به مدینه  اي زیادي از عربه هاي سال نهم هجري این بود که دسته یکی از ویژگی
مدند و دولت اسلامی نیز ستاد مخصوصی جهت استقبال از آنان تشکیل داده بود آ می

براي آنان اردوگاه تربیتی خاصی تدارك دید و آمادة پذیرایی از مهمانان تازه ورود 
ند هاي ورودي بود و پیامبر یک یا چ ؛ چنانکه مسجد پیامبر، سالن استقبال دسته5گردید

و به مسئلۀ آموزش و  6رسانی به آنها گمارده بود نفر از یاران خود را جهت خدمت
آمدند،  هاي ورودي، اهمیت خاصی قائل بود و از طرفی دیگر کسانی که می تربیت دسته

شوق و کنجکاوي زیادي به فرا گرفتن اسلام و دستورات و احکام و آداب آن، سپس 

 . 398، ص 1، ج نظرة النعیم -1

 . 1014، ص 2، ج سیرة النبویه الاساس فی السنۀال -2

 . 544، ص 2، ج السیرة النبویۀالصحیحه -3

 . 1014، ص 2، ج الاساس فی السنۀ -4

 . 400، ص 2، محمد شراب، ج المدینه النبویه و فجر الاسلام و العصر الراشدي -5

 . 221، شجاع، ص دراسات فی عهد النبوه -6
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سیاري ازآنان از پیامبر در مورد امور حلال و حرام که عمل نمودن بر آنها را داشتند و ب
پرسیدند بنابراین، پیامبر علاقمند بود تا احکام و  در میان آنان شایع و معمول بود، می

داد  مسائل فقهی و عقیدتی را به آنان بیاموزد و به ویژه بیشتر به تعلیم کسانی اهمیت می
فقهوا : «و به صحابه نیز فرمود گیري داشتهکه شوق و کنجکاوي خاصی براي یاد

  1.»برادرانتان را بفهمانید و آموزش بدهید» «اخوانکم
نمود و  نشست و از آنها در مورد احوال بزرگان قومشان سوال می پیامبر نیز با آنان می

کردند، آنها را به استقامت بر حق و به صبر  هنگامی که قصد بازگشت به وطن خود می
نمود و آنان در حالی بر  همه به صورت یکسان هدایایی اهدا مینمود و به  توصیه می

گشتند که هدایتگرانی بودند که دلهایشان با نور ایمان روشن شده بود و آنچه را فرا  می
ساختند و از  دادند و آنان را از پیامبر مطلع می گرفته بودند، به قومشان انعکاس می

گفتند و نیز براي  امبر براي آنان سخن میها و چهرة درخشان و مهربان پی صفات، خوبی
  2کردند. قوم خود از میزان محبت و اطاعت صحابه نسبت به پیامبر تعریف می

 ماندند.  ها با قرار داد صلح همچنان بر دین خود باقی می اما برخی از این دسته
 

 درسها، عبرتها و فواید ورود وفدها 
 وفد عبد قیس –الف 
س نزد پیامبر آمد. آن حضرت : وفد عبد قیگوید عبد قیس می باس در مورد وفدابن ع

: از طائفۀ ربیعه هستیم. پیامبر به آنها خوش آمد گفت؛ پرسید: چه کسانی هستند؟ گفتند
ایم  : اي رسول خدا! ما از مسافت بسیار دوري، آمدهسپس آنها در میان سخنانشان گفتند

کنند که روابط نامناسبی با  دگی میو در مسیر راه ما گروهی از کفار طایفۀ مضر زن
 یکدیگر داریم. 

 . 520، ص 4جون، ج ، صادق عرمحمد رسول االله -1

 . 521همان، ص  -2
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توانیم نزد تو  هاي حرام که جنگ در آن حرام است، نمی بنابراین، در غیر از ماه
حضور پیدا نماییم؛ پس به ما دستوري قاطع و واضح بده تا بدان عمل نماییم و کسانی 

هشت وارد شویم. ابن به برا که از این قوامین مطلع نیستند، با خبر سازیم و در نتیجه 
: به آنها دستور چیز امر و از چهار چیز نهی نمود : پیامبر آنان را به چهارگوید عباس می

دانید ایمان چیست؟ گفتند:  داد تا به خداي یگانه ایمان بیاورند و از آنها پرسید که آیا می
خدا گواهی دادن؛ : ایمان یعنی به وحدانیت داند. پیامبر فرمود مبرش بهتر میخدا و پیا

برپا داشتن نماز؛ دادن زکات؛ روزه گرفتن ماه رمضان و پرداختن خمس مال غنیمت؛ 
سازي و  سپس آنان را از استفادة چهار نوع ظرف و پیاله که معمولاً مخصوص شراب

: این امور را به خاطر داشته باشید و دیگران را نیز نوشی بودند، منع نمود و فرمود شراب
  1مطلع سازید. از این امر

در روایتی نیز چنین آمده است که مردي از عبد قیس به نام اشج نزد پیامبر آمد و 
: تو داراي دو خصلت هستی به او گفت هاي آن حضرت را بوسید. پیامبر خطاب دست

اند؟  من نهاده شده : آیا آنها در سرشتپسندد. اشج گفت رسولش آنها را میکه خدا و 
یعت دودایی را که در من چنین سرشتی به اشج گفت سپاس خ : بلی.پیامبر فرمود

  2گذاشته است که خدا و رسولش آن را دوست دارند.
هاي بعد از نماز آن روز را به خاطر ملاقات با  در روایتی آمده است که پیامبر سنت

  3این وفد به تاخیر انداخت و آنها را بعد از نماز عصر خواند.

 . 53، کتاب الایمان، شماره بخاري -1

 . 631، ص صحیح السیرة النبویه -2

 . 635همان، ص  -3
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 کر به سرپرستی ضمامه ابن ثعلبه وفد طایفۀ سعد بن ب –ب 
: ما با پیامبر در مسجد نشسته بودیم، ناگهان مردي با شتري وارد گوید انس بن مالک می

: کدام یک از شما محمد شتر پایین آمد و آن را بست، گفت شد و پس از اینکه از
 است؟ 

از تو  : اي پسر عبدالمطلب، منسفید چهره که تکیه زده است. گفت : این مردگفتیم
بینی، پس عصبانی نشو. پیامبر فرمود:  کنم و در سخنان من تندي و خشونت می سوال می

 هر طور دوست داري سوال کن. 
دهم، آیا تو را خدا به  : تو را به پروردگارت و پروردگار پیشینیان، سوگند میگفت

ند! آیا : تورا به خدا سوگمردم فرستاده است؟ پیامبر فرمود: بلی؛ سپس گفت سوي همۀ
به تو دستور داده است تا در شبانه روز، پنج وعده نماز بگزاري؟ آیا خدا به تو دستور 
داده که از اموال ثروتمندان چیزي به عنوان زکات بگیري و به فقرا بدهی؟ پیامبر فرمود 

 بلی. 
خود هستم.  اي، ایمان آوردم و من فرستادة قوم : به آنچه تو آوردهآن گاه مرد گفت

  1.مباش و از بنی سعد می مام بن ثعلبهمن، ض
: من به یتی از ابن عباس آمده است که ضمام شهادتین را بر زبان آورد و گفتدر روا

فرائض عمل خواهم کرد و از آنچه منع کردي، دوري خواهم گزید و افزود که نه از آنها 
 افزایم.  کنم و نه بر آنها چیزي می چیزي کم می

ود. ش : اگر راست بگوید، وارد بهشت میپیامبر فرمود س به سوي شترش رفت.سپ
د. اولین سخنی آمدن د قوم خود برگشت قومش نزد او گردسوار بر شتر شد و نز ضمام

بت  : چه زشت هستند لات و عزا (دوکه از زبان ضمام شنیده شد، این بود که گفت
نه و یا به ترسی که دیوا : ضمام! ساکت باش. نمیمشهور عرب) افراد قومش گفتند

: واي بر شما. لات و عزا به کسی نفع و یا بیماري پیسی مبتلا شوي؟ ضمام گفت

 . 63، کتاب العلم، شماره بخاري -1
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رسانند. خداوند پیامبري مبعوث کرده و کتابی فرستاده است و شما را از   ضرري نمی
حالتی که گرفتار آن هستید، نجات داده است و من به یگانگی خدا و رسالت محمد 

سخنانش را ادامه داد تا  ام. ضمام رسول خدا نزد شما آمده انبام. اکنون از ج ایمان آورده
و مسلمان اینکه توانست آنها را متقاعد سازد و تا شامگاه آن روز تمامی مردم شهر ا

: هیچ فردي بعد از بازگشت نزد قومش همانند ضمام موفقیت گوید شدند. ابن عباس می
  1کسب ننموده است.

باشد تا جایی که  ل میش تعالیم اسلام در میان قبایاین داستان بیانگر میزان گستر
این بود تا دربارة آنچه از احکام اسلام شنیده بود، از پیامبر سوال نماید  هدف آن ضمام
  2و مطمئن گردد.

شمرد و در مورد آنان سوال  بنابراین، احکام اسلام را یکی پس از دیگري بر می
 نمود.  می

 
 نجران نصرانیان وفد  –ج 
اي با این عنوان نوشت من شما را از عبادت و ولایت  به سران نجران نامه  مبر اکرمپیا

پروردگار سرپیچی خوانم و اگر از اطاعت  بندگان به عبادت و ولایت پروردگار فرا می
  3شما خواهم جنگید. نمایید، من با

براي آنان  وقتی نامۀ پیامبر به دست اسقف نجران افتاد، مردم را گرد آورد و نامه را
قرائت نمود و پس از رایزنی و مشورت به این نتیجه رسیدند که وفدي متشکل از سران 
و اعیان قوم نزد پیامبر خدا بروند؛ چنانکه طبق روایتی وفدي متشکل از چهارده نفر و 

الحارث نزد ابوطبق روایتی از شصت نفر به سرپرستی شورایی متشکل از عاقب، سید و 

 . 264، ص 1مسند احمد، ج  – 630، ص النبویه -1

 . 650، ص السیرة النبویۀ فی ضوء المصادر الاصلیه -2

 . 547، ص 2، ابی شهبۀ ج و النهایۀ البدایه -3
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وز اول در حالی که بر رسول خدا در مسجد ایشان وارد شدند که لباس پیامبر آمدند. ر
اي ابریشمی پوشیده بود. آن حضرت  هایشان با قطعه پارچه احبار را پوشیده بودند و شانه

ازآنان دوري نمود و با آنان سخنی نگفت؛ سپس عثمان به آنها فهمانید که پیامبر این نوع 
ز بعد با لباس راهبان آمدند و سلام کردند. آن حضرت پسندد. بنابراین، رو پوشش را نمی

آنها نپذیرفتند و گفتند: ما جواب سلامشان را داد و آنان را به اسلام فرا خواند، اما 
: عبادت چیز از مسلمان شدن باز داشته است: شما را سه مسلمان هستیم. پیامبر فرمود

 زندي دارد. صلیب؛ خوردن گوشت خوك و اعتقاد شما به اینکه خدا فر
مباحثۀ آنان به درازا کشید و پیامبر براي آنان آیاتی از کلام خدا، تلاوت  و بحث

ویید گ نمایید و می : چرا شما در مورد پیامبر خدا، جسارت میپیامبر گفتندنمود. آنان به 
ایست که خداوند به  : عیسی بندة خدا و پیامبر او و کلمهبندة خدا است؟ پیامبر فرمود

: آیا انسانی سراغ داري ن آنان را بر آشفته نمود و گفتندلقا نموده است. این سخمریم ا
 : خداوند، این آیات را نازل فرمود که پدر نداشته باشد؟ آن گاه

                    

        60-59ن، عمرا (آل( 

آفرید، سپس به  همانا عیسی در خلقت، مانند آدم است. خداوند آدم را از خاك«
 »؛ پس پدید آمد.: خلق شواو گفت

اي  این استدلال، تمامی احتجاجات آنان را نابود ساخت؛ زیرا آنان خواهان نمونه
تري که  بودند که پسري بدون پدر متولد شده باشد، اما پیامبر براي آنها نمونۀ عجیب

 خود آنان او را قبول داشتند و آن متولد شدن فرزند بدون پدر مادر بود، ارائه داد. 
سرانجام وقتی پیامبر به این نتیجه رسید که حکمت و جدال احسن در مورد آنها 

 : له دعوت نمود و خداوند نیز فرمودکارساز نیست، آنان به مباه
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           ،61(آل عمران( 

ست، در این مورد مجادله کرد، ه اپس هر کس، پس از این دانشی که نزد تو آمد«
کنیم و شما هم فرزندان خود را  : بیایید ما فرزندان خود را دعوت میبگو

و ما وما زنان خود را فرا می خوانیم وشما هم زنانتان را فراخوانید  فراخوانید
سازید؛ سپس دست دعا به  سازیم و شما هم خود را آماده می خود را آماده می
 »نماییم. اریم و نفرین خدا را براي دروغگویان تمنا مید سوي خدا بر می

ه خارج گردید و براساس این آیه، پیامبر اکرم همراه علی، حسن، حسین و فاطم
  1: وقتی من دعا کردم شما آمین بگویید.خطاب به آنها گفت

ها با یکدیگر به مشورت پرداختند و سرانجام از شرکت در دعاي مباهله  نجرانی
دانستند که آن حضرت پیامبر خداست و  امتناع ورزیدند؛ چرا که آنان می ترسیدند و

علاوه بر آن بر این امر آگاهی داشتند ملتی که در مقابل پیامبران خدا در دعاي مباهه 
داري، در مورد ما  : هر طور دوسته است. بنابراین به پیامبر گفتندشرکت کرده، نابود شد

 2ان بر اساس دادن سالیانه دو هزار قواره لباس، صلح نمودبا آن  رفتار کن. پیامبر اکرم
: من با شما مرد امینی را فرمود  و هنگامی که عزم بازگشت نمودند، پیامبر اکرم

فرستم. هر یکی از صحابه، دوست داشت و منتظر بود که پیامبر او را بفرستد؛ آن گاه  می
عبیده، امین ابوبر خیز و افزود که  عبیده!ابو: عبیده بن جراح فرمودابوایشان خطاب به 

  3امت من است.

 . 547؛ ص 2، ابی شبهه، ج السیرة النبویۀ -1

 همان.  -2

 . 3745، کتاب فضائل الصحابه، شماره البخاري -3
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 اعزام معلمان و مدیران به مناطق مختلف 
پذیرفتند و زیر  آمدند واسلام را می هاي مردم از هر سو، به مدینه می و فدها و دسته

گرفتند و در مدت اقامت خود در مدینه؛ بعضی از  پرچم حکومت اسلامی قرار می
هاي خود، پیامبر نیز معلمی  گرفتند و هنگام بازگشت به سرزمین احکام اسلام را فرا می

فرستاد و به ویژه به جنوب شبه جزیرة عربستان و در میان قبایل یمنی،  همراه آنها می
افراد زیادي را فرستاد تا احکام اولیۀ اسلام را به آنان آموزش دهند؛ چرا که اسلام در 

افته بود؛ پس نیاز مبرم به داعیان و معلمانی شبه جزیرة عربستان و اطراف آن گسترش ی
  1شد که احکام دین اسلام را تبلیغ و تبیین نماید. احساس می

هاي جاهلی، پاك گردد و سعادت و خوشبختی  تا قلوب مردم از بقایاي بیماري
 نصیب آنان گردد. 

یامبر از میان این قبایل، قبیلۀ بنی حارث بن کعب امتناع ورزید. از پذیرش اسلام پ
گروهی از صحابه را به سر کردگی خالد بن ولید جهت دعوت آنان و یا در  اکرم

 صورت ضرورت، جهاد با آنان فرستاد. 
 

 اعزام خالد بن ولید به سوي بنی حارث بن کعب در سال دهم هجري  –الف 
نمودند و هیچ یک از افراد این طایفه،  طایفۀ بنی حارث بن کعب در نجران زندگی می

: الد را به سوي آنها فرستاد و گفتالاول سال دهم هجري خ م را نپذیرفتند. در ربیعاسلا
قبل از اینکه با آنان وارد نبرد شوي، آنها را سه مرتبه به پذیرش اسلام دعوت بده. اگر 
پذیرفتند، در امان خواهند بود و در غیر این صورت با آنان به مبارزه بپرداز. خالد وارد 

دید و سواران خود را به صورت پراکنده به هر سو فرستاد تا آنها را به منطقۀ آنان گر
اسلام فراخوانند. در نتیجه تمامی آنان مسلمان شدند. خالد چند روزي به قصد آموزش 

اي به پیامبر نوشت و ایشان را در  احکام و مبادي اسلام در آنجا اقامت گزید و نامه

 . 322، بوطی، ص فقه السیره -1
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اي از خالد خواست تا با  امبر طی نامهجریان مسلمان شدن بنی حارث گذاشت. پی
 گروهی از آنان به مدینه باز گردد. 

 ان برگردند، پیامبر اکرمامی که خواستند از مدینه به شهرشخالد چنین کرد و هنگ
قیس بن حصین را به عنوان امیر آنان مقرر کرد؛ سپس عمرو بن حزم را براي آموزش 

  1مسائل و احکام دینی نزد آنان فرستاد.
در روایت دیگري به جاي نام خالد، نام علی آمده است و هنگامی که علی به قبایل 
همدان رسید، نامۀ پیامبر را براي آنان قرائت نمود، در نتیجه تمامی آنان، اسلام را 

اي به پیامبر نوشت. آن حضرت به  پذیرفتند. علی خبر مسلمان شدن آنها را طی نامه
  2: سلام بر همدان، سلام بر همدان.ز سجده برداشت گفتهنگامی که سر اسجده افتاد و 
نگران جبهۀ جنوبی دولت اسلامی بود، بنابراین علاقمند مسلمان شدن   پیامبر اکرم

ها به سوي قبایل یمنی و  قبایل یمنی بود و این علاقمندي از کثرت اعزام افراد و دسته
وي مدینه و نیز از عهد و هاي زیادي از نواحی مختلف یمن به س رهسپار شدن دسته

  3گردد. هایی که آن حضرت با قبایل یمنی بسته است، آشکار می پیمان
با قبایل یمنی و حضرموت را دکتر حمید االله در   ها و قراردادهاي پیامبر اکرم پیمان

  4آوري نموده است. کتابی به نام مجموعه الوثائق السیاسیه جمع
هاي  ها، از برنامه ثیر گذار در میان جوامع و دولتآخر الامر اینکه تاسیس مراکز تا

 بود که در زندگی خویش، آن را اجرا نمود.   پیامبر اکرم

 . 250، ص 4، ج سیره ابن هشام -1

 . 4349، کتاب المغازي، شماره بخاري -2

 . 231، ص بویهالفقه السیاسی للوثائق الن -3

 . 111، شماره 230، حمید االله، ص الوثائق السیاسیه -4
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 اعزام معاذ بن جبل و ابوموسی اشعري به یمن  –ب 
معاذ بن جبل انصاري را که در حلال و حرام مسایل از دیگر   پیامبر اکرم -1

ی و امیر فرستاد و او را بر یکی از مناطق صحابه آگاهی بیشتري داشت، به عنوان قاض
زیر دست خود مقرر نمود. هنگامی که معاذ، اراده نمود تا مدینه را به قصد یمن ترك 
نماید، پیامبر براي بدرقۀ او بیرون شد و در حالی که معاذ سوار بر مرکب خود بود و آن 

تو نزد قومی از اهل : معاذ! رد، به معاذ این گونه توصیه نمودک حضرت پیاده روي می
روي. نخست آنها را به شهادت لا اله الا االله و محمد رسول االله، فرا خوان. اگر  کتاب می

پنج وعده نماز را فرض گردانیده است؛  يپذیرفتند، به آنها بگو که خداوند، شبانه روز
است  هایشان فرض گردانیده اگر این را پذیرفتند، به آنها بگو که خدا، زکات را در مال

هاي  تا از ثروتمندان گرفته و به فقیرانشان باز گردانیده شود. اگر پذیرفتند، از گرفتن مال
عمدة آنها پرهیز کن و از دعاي مظلوم نیز بپرهیز؛ چرا که بین خدا و دعاي مظلوم هیچ 

  1مانعی وجود ندارد.
ایت در این حدیث، پیامبر خط مشی داعیان را مشخص نمود تا به تدریج و با رع

 نمودن مسائل مهم به حرکت خویش ادامه دهند. 
ها جاي داد و استحکام بخشید  بنابراین، نخست باید ایمان به خدا و پیامبر را در دل

بایست دیگر ارکان اسلام که  تا ایمان بر اندیشه و سلوك آدمی تسلط یابد، آن گاه می
، را فراهم آورد. بعد از آن گردد نماید و موجبات رشد و ترقی آن می ایمان را تثبیت می

رسد بدین صورت مردم به راحتی به  نوبت دعوت به واجبات و ترك منکرات می
هستند خواهند پذیرفت؛ زیرا  ینی که مخالف هواهاي نفسانیتکالیف و دستورات د

  2دلهایشان از ایمان و یقین مملو گشته و زمینه فراهم گردیده است.

 . 4347، کتاب المغازي، شماره البخاري -1

 . 187، ص 8، حمیدي، ج التاریخ الاسلامی -2
 

                                                 



 832 الگوي هدایت

براي معاذ و سایر کسانی که در این   یامبر اکرمبرنامه و شیوة اصلی دعوت را پ
صددند تا به راه و روش صحابه تمسک جویند، ترسیم نمود و امروز نیز داعیانی که 

اند، نیازمند آنند که در این نقشه و شیوة چگونگی  عمر خود را وقف دعوت الی االله کرده
هایشان را در  یند. تا گامدعوت پیامبر به سوي خدا بیندیشند و آن را در عمل اجرا نما

  1تر بردارند. مسیر دعوت استوارتر و صحیح
: اي معاذ! شاید بعد از امسال دیگر مرا نبینی و از کنار در پایان پیامبر به معاذ گفت

. معاذ با شنیدن این سخن به گریه افتاد و این سخن پیامبر 2مسجد و قبر من گذر نمایی
ماند و روزي که به مدینه برگشت، پیامبر دنیا را  به تحقق پیوست؛ زیرا معاذ در یمن

  3وده بود.مترك ن
اي دیگر از یمن به عنوان امیر  همچنین آن حضرت ابوموسی اشعري را به منطقه -2

: هایی نمود و به آنها گفت ذ توصیهو قاضی و فقیه فرستاد و به او نیز در کنار معا
ید و متنفر نسازید و با هم توافق نمایید گیري ننمائید، مژده ده گیري کنید و سخت آسان

  4و اختلاف مکنید.
گیري بر مردم  این توصیۀ پیامبر نیز بیانگر نحوة تربیت نبوي است که آنان را به آسان

  5گیري ننمودن با آنان توصیه نمود. و سخت
 

 ساماندهی امور مالی و اداري  –ج 
ردن زیرا نظم، باعث از بین بگردد؛  ریزي، جزئی از دین محسوب می نظم و برنامه

آورد و نظم  و شرایط را براي رسیدن به اهداف فراهم می ها می شود پراکندگی

 . 486، ص معین السیره -1

 . 654، ص صحیح السیره -2

 . 559، ص 2، ابوشعبه، ج السیرة النبوي -3

 . 4342شماره  ، کتاب المغازي،بخاري -4
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اسلام است که از همان آغاز کار، در تمامی جوانب فکري و  هاي  ریزي از ویژگی برنامه
 تعبدي رعایت گردیده است. 

بلافاصله کسی را اگر قصد ترك مدینه را براي چند روزي داشت،   پیامبر اکرم
نمود، امیري بر آنان مقرر  اي را فتح می نمود و هر گاه منطقه جانشین خود تعیین می

آمدند و اسلام را   داشت. همچنین هنگامی که وفدهاي مختلف عرب به مدینه می می
کرد و علاوه بر او، معلمی  پذیرفتند، پیامبر یکی از آنان را به عنوان امیر تعیین می می

و  1فرستاد آوري زکات همراه آنان می وزش دین و قرآن و ماموري جهت جمعجهت آم
شیوه ایشان این گونه بود که ماموران خود را از میان علما و کارشناسان و صالحان بر 

گزید؛ چنانکه جانشین ایشان در مکه، عتاب ابن اسید، در طائف عثمان بن عاص و  می
سلام ااکمان سابق هر منطقه را پس از اینکه در یمن، علی و ابوموسی بودند و گاهی ح

ت قبلی تثبیت نمودند، آنان را به سم پذیرفتند و یا اینکه جزیه پرداخت می را می
ان فرزند سامان بن بهرام را پس از اینکه اسلام را پذیرفت، بر نمود؛ چنانکه باذ می

ست گروهی از حکومت یمن ابقاء نمود و بعد از اینکه او وفات یافت، حکومتش را بد
صحابه سپرد و شمر بن باذان را بر شهر صنعاء ابوموسی را بر مآرب؛ عامر بن شهر 
همدانی را بر همدان؛ خالد بن سعید را بر مناطق نجران و منطقۀ زمع و زبید؛ عمرو بن 

  2حزام را بر نجران و زیاد بن لبید را بر حضرموت گمارد.
پرداخت و مصارف  ماموران خویش می آن حضرت نیز به حسابرسی کامل از عمال و

داد؛ چنانکه به عتاب ابن  نمود و به برخی از مامورانش حقوق می و درآمد را کنترل می
و به قیس ابن مالک همدانی خراج یک قطعه  3اسید روزي یک درهم تعیین نموده بود.

 هر کس را که ما بر کاري: «و از آن حضرت منقول است که فرمودداد  زمین را می

 . 221، شجاع، ص دراسات فی عهد النبویه -1

 . 59، ص 2، ابن خلدون، ج العبرو دیوان المبتدا و الخبر -2

 . 153، ص 4ابن هشام، ج  السیرة النبویه -3
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اي بسازد و اگر همسري ندارد، براي خود  اي ندارد، براي خود خانه گماردیم، اگر خانه
  1.»همسري برگزیند و اگر مرکبی ندارد، براي خود مرکبی تهیه نماید

آید تا مجبور نشود رشوه  و موارد ذکر شده نیازهاي مهم یک والی به حساب می
کم به معنی رشوه دادن به اوست، زمانی بگیرد و این قاعده کلی را که هدیه دادن به حا

توسط اسلام مطرح گردید که هنوز قوانین وضعی و مدنی در جهان تدوین نگردیده 
  2بود.

 . 227ص  ،1التراتیب الداریه کتانی، ج  – 44، ص الدوله العربیۀ الاسلامیۀ -1

 . 44، ص الدولۀ العربیۀ الاسلامیۀ -2
 

                                                 



 

 

 فصل هفتم 
 حجه الوداع در سال دهم هجري

دهد، در  ترجیح می  م است که براساس آنچه ابن قیمحج، یکی از ارکان پنج گانۀ اسلا
توان یکی از وجوه ترجیح این قول را، حج  و می. 1سال دهم هجرت، فرض گردید

پیامبر در این سال بیان نمود؛ چرا که پیامبر براساس آیۀ ذیل فرضی را به تاخیر 
 انداخت.  نمی

                  

 )97عمران،  (آل 
 »وانایی دارد، خانۀ کعبه را حج نماید.و حق خداوند بر مردم است که هر کس ت«

  2این آیه در اواخر سال نهم هجري نازل شد.
انجام داد این حج به حج بلاغ،  درسال دهم  از مدینه تنها این حج را   پیامبر اکرم

در این حج با مردم الوداع گفت   پیامبر اکرم الوداع نام گرفت زیرا سلام و حجهحج ا
بود. همچنین آخرین دستورات خدا را به صورت گفتار و عمل  و این آخرین حج ایشان

 : رفه همان سال این آیه نازل گردیدابلاغ نمود؛ چنانکه در روز ع

                 

      ،3)3(مائده 

را براي شما کامل و نعمت خود را بر شما مکمل ساختم و اسلام  امروز، دینتان«
 »را به عنوان دین شما پسندیدم.

 . 595، ص 3، ج زاد المعاد -1

 . 595، ص 3زاد المعاد، ج  – 680، ص السیرة النبویه فی ضوء المصادر الاصیله -2

 . 4407، کتاب المغازي، شماره البخاري -3
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اي از  با شنیدن این آیه، بعضی از صحابه به گریه افتادند؛ چرا که این آیه به گونه
پرسیدند که چرا گریه داد. عمر نیز به گریه افتاد؛ وقتی از او  پایان عمر پیامبر خبر می

. و تعداد کسانی که در این 1: همیشه بعد از این کمال، نقصان خواهد بودگفت کنی؟ می
  2حج شرکت داشتند، بیش از صد هزار نفر بود.

 
   کیفیت حج پیامبر اکرم

پیامبر قصد اداي حج نمود و مردم را نیز از این امر مطلع ساخت بنابراین، تمامی مردم 
ل خدا عازم حج شدند. مردم اطراف در دهم ذیقعدة سال دهم هجري در رکاب رسو

مدینه نیز وقتی از این امر مطلع شدند، به ایشان پیوستند و در مسیر راه مکه نیز تعداد 
زیادي از مردم به ایشان ملحق شدند و از طرف راست و چپ و پشت سر ایشان تا 

اي نماز ذیقعده پس از اد 25در روز شنبه   زد. پیامبر اکرم چشم جمعیت موج می
  3ظهر، مدینه را به قصد مکه ترك نمود.

پیامبر قبل از خروج از مدینه به تشریح مسائل احرام و واجبات و سنن آن براي مردم 

لبیـک اللهـم لبیـک.    : «گفت بـه راه افتـاد   گونه تلبیه می پرداخت؛ سپس در حالی که این

ن پیـامبر  کـاروا  4.»لبیک لا شریک لک ان الحمد و النعمتۀ لک و الملک لا شـریک لـک  

اردو زد؛ سپس به ترتیـب در ابـواء،   » عرج«رفت تا در مکانی به نام  گویان پیش می لبیک
وادي عسفان و ذي طوي اردو زد. پیامبر شب را در ذي طوي سپري نمود و صـبح بعـد   
از نماز فجر، غسل نمود و راهی مکه شد و هنگام چاشتگاه از قسـمت بـالاي مکـه وارد    

 . 575، ص 2، ابوشهبه، ج السیره النبویۀ -1

 . 386، ندوي ص السیرة النبویه -2

 . 386السیرة النبویه، ندوي، ص  – 664، ص صحیح السیرة النبویه -3

 . 1550، کتاب الحج، باب التلبیه، شماره بخاري -4
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. و 1مسجد الحرام گردید و حجـر الاسـود را دسـت زد و بوسـید    شهر شد تا اینکه وارد 
هفت دور کعبه را طواف نمود که در سه دور نخست دوید و در چهـار دور آخـر، فقـط    

   نمود: رفت؛ سپس به مقام ابراهیم آمد و در آنجا این آیه را تلاوت راه می

                     

              

           ،125(بقره( 

مردم قرار گاه  و به یاد آور آن گاه را که خانه کعبه را جایگاه اجر و ثواب و پناه«
براي خود بر گیرید و  گاه نمازيیم که) از مقام ابراهیم جایدادیم (و دستور داد

به ابراهیم و اسماعیل سفارش کردیم که خانه ما را براي طواف کنندگان و 
 » اعتکاف کنندگان و رکوع و سجده کنندگان پاك و پاکیزه کنید.

ر داده بود، دو رکعت نماز را بین خود و کعبه قرا» مقام«آن حضرت در حالی که 
گزارد که در رکعت اول سوره اخلاص و در رکعت دوم سوره کافرون را قرائت نمود؛ 
پس نزد حجرالاسود رفت و دست بر آن گذاشت و آن را بوسید و بعد از آن به سوي 

 : نزدیک شد، این آیه را تلاوت کرد رفت و چون به آن» صفا«

              

              

 )158(بقره،  
هاي خدا هستند؛  گمان (دو کوه) صفا و مروه (و سعی میان آنها) از نشانه بی«

ت االله و یا عمره را انجام دهد، بر او گناهی نیست که آن دو پس هر کس حج بی
گمان خدا  را طواف نماید و هر کس به دلخواه خود کار نیکی را انجام دهد، بی

 »سپاسگذار و آگاه است.

 . 1218، کتاب الحج، باب حجه النبی، شماره مسلم -1
 

                                                 



 838 الگوي هدایت

براساس این آیه، که نخست نام صفا در آن ذکر گردیده است، سعی را از صـفا آغـاز   

 لـه  لا الـه الا االله وحـده لا شـریک له،   : «کرد و گفتي آن رفت و رو به کعبه نمود و بالا

الملک و له الحمد و هو علی کل شئ قدیر لا اله الا االله وحده، انجز وعده و نصـر عبـده و   

این را گفت و سپس دعا نمود و تا سه مرتبه چنین کـرد. آن گـاه از   » هزم الاحزاب وحده

م اینکه بـه آخـر دره رسـید، چنـد قـد     ز صفا پایین آمد و به سوي مروه به راه افتاد بعد ا
دوید؛ سپس بر مروه بالا رفت و در آنجا نیز همان کاري را که بر صفا کرده بـود، تکـرار   

: کـاش بـا خـود قربـانی     ه پایان رسانید و در پایان فرمودنمود تا اینکه سعی را بر مروه ب
قربـانی نیـاورده   دادم و از شما هر کسی کـه بـا خـود     آوردم تا این را عمره قرار می نمی

   1است، از این احرام بیرون شود و آن را عمره بشمارد.
: اي رسول خدا! انگشتان دستانش را در هم فرو برد و فرمود: سراقه بن مالک پرسید

  2عمره براي همیشه با حج چنین در آمیخت.
آن گاه چهار روز در مکه اقامت گزید (شنبه تا چهارشنبه) و چاشت گاه روز پنجم 

شنبه) با تمامی مسلمانانی که در رکاب ایشان بودند، به سوي (منی) به راه افتاد و  ج(پن
در آنجا اردو زد و نماز ظهر، عصر، مغرب، عشاء و فجر روز بعد را در همانجا برگزار 

بزنند و به راه » نمره«اي در  نمود. و بعد از طلوع خورشید، دستور داد براي او خیمه
توقف خواهد کرد، اما  3»معشر الحرام«رد که آن حضرت کنار ک افتاد. قریش فکر می

اي که براي ایشان در نمره تدارك  پیامبر از آن گذشت تا اینکه به عرفه رسید و به خیمه
دیده بودند، فرود آمد. سپس وقتی که خورشید رو به زوال گذاشت، دستور داد تا 

و به موعظۀ مردم پرداخت  ه آمدشترش (قصوا) را آماده سازند. آن گاه به آخر درة عرف
ها و مالهایتان بر یکدیگر مانند حرمت این روز در این ماه و در این شهر،  : خونو فرمود
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هایی که در زمان جاهلیت ریخته شده است،  : خونرم هستند و فرمودحرام و محت
ها، خون ابن ربیعه بن حارث است که شیرخواري  شوند و اولین این خون بخشیده می

بخشم؛ همچنین  میان بنی سعد بود و بدست طایفۀ هذیل کشته شد. من آن را می در
شود، رباي مالهاي  شود و اولین ربایی که بخشیده می رباي زمان جاهلیت پرداخت نمی

عباس بن عبدالمطلب است و از خدا در مورد زنان بترسید؛ چون شما آنان را به امان 
اید و شما نیز بر آنان  لال نمودهنها را براي خود حو با نام خدا آ خدا در اختیار گرفته

حقوقی دارید. نباید به خانه شما کسی را اجازه بدهند که شما دوست ندارید. اگر چنین 
کردند، آنها را تنبیه نمایید ولی تنبیهی ملایم و خوراك و پوشاك آنها براساس عرف بر 

 عهدة شماست. 
ید شد و اید، گمراه نخواه تا بدان چنگ زدهگذارم که  من در میان شما چیزي را می

شود، شما چگونه پاسخ  : از شما در مورد من پرسیده میآن کتاب خداست؛ پس فرمود
دهیم که شما تبلیغ نمودید و نصیحت کردید و رسالت  : ما گواهی مید؟ گفتنددهی می

: گفت را به سوي آسمان بلند کرد و خود را ادا نمودید. آن گاه انگشت سبابۀ خود
  1خدایا! گواه باش و این جمله را سه مرتبه تکرار نمود.

سپس اذان و اقامه گفت و نماز ظهر را اقامه کرد و بعد از اتمام نماز ظهر، اقامه گفت 
و بدون فاصله بین دو نماز، نماز عصر را برگزار نمود؛ سپس سوار بر ناقۀ خود، به 

ورشید غروب کرد دعا نمود و در حالی که موقف آمد و رو به قبله ایستاد و تا اینکه خ
شنوي و  : بار الها! تو سخنان مرا میگفت اش بلند کرده بود، می ر سینهدستهایش را تا براب

بینی و از ظاهر و باطن من خبر داري، هیچ چیزي از امر من بر تو پوشیده  جایگاه مرا می
کنم و از تو  هانم اعتراف مینیست. من بیچاره و فقیر هستم. کمکم کن و پناهم ده به گنا

آورم و مانند یک  نمایم و مانند یک مجرم زبون، فریاد بر می مانند یک مسکین سوال می
خوانم. تسلیم تو هستم و چشمانم از ترس تو اشک  ورشکستۀ ترسنده، تو را می
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کند و بینی من در مقابل تو به خاك  ریزند و جسم من در مقابل تو کرنش می می
بارالها! مرا از دعایت محروم مکن و با من مهربان و بخشنده باش اي بهترین نشیند.  می

  1شود و اي بهترین عطا کننده! کسی که از او خواسته می
 : نازل گردید  لازم به یادآوري است که در همین مکان این آیه بر پیامبر اکرم

                 

      ،3(مائده( 

پس از غروب خورشید، در حالی که اسامه بن زید را پشت سر خود سوار   پیامبر اکرم
نمود تا  کشید و سرعت آن را کنترل می کرده بود، به آرامی به راه افتاد. افسار شترش را می

و در  2: آرامش خود را حفظ نماییدگفت د و به مردم نیز میخور وه میجایی که سر شتر به کجا
گفت تا اینکه به مزدلفه رسید. دستور داد تا اذان بگویند؛ سپس اقامه گفته شد  مسیر راه تلبیه می

و نماز مغرب را قبل از اینکه مردم بارهایشان را پایین آوردند و دوباره اقامه گفته شد و نماز 
خوابیدند و صبح روز بعد، نماز فجر را در اول وقت اقامه نمودند و  عشاء برگزار گردید؛ سپس

رو به قبله ایستاد و شروع به رسیدند. در آنجا » مشعر الحرام«حرکت نمودند تا اینکه به 
تکبیر، تهلیل و ذکر کردن نمود تا اینکه هوا کاملاً روشن شد و نزدیک بود که خورشید ،دعا

ه فضل بن عباس را پشت سر خود سوار نموده بود، لبیک طلوع نماید. آن گاه در حالی ک
: هفت عدد سنگ ریزه براي من بردار. در اد. در مسیر راه به ابن عباس گفتگویان به راه افت

اش را با سرعت بیشتري به حرکت در  رسید، ناقه» محسر«اثناي مسیر هنگامی که به وادي 

ها هلاك شده بود. به راهش ادامه داد تا اینکه  ؛ چون این مکانی بود که در آنجا لشکر فیل3آورد
رسید. نخست به جمرة عقبه آمد و آن را بعد از طلوع خورشید در حالی که سوار » منی«به 
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؛ سپس به میدان منی برگشت و در آنجا براي 1بود، زد و در این موقع گفتن تلبیه را قطع نمود
یان فضیلت و حرمت روز دهم پرداخت و مردم خطبۀ بسیار رسایی ایراد نمود که در آن به ب

همچنین در مورد فضیلت و حرمت مکه نسبت به سایر شهرهاي دیگر سخن گفت و نیز مردم 
: بعد از رهبري نماید، دستور داد و فرمود را به پیروي و اطاعت امیري که براساس کتاب خدا

د و نیز آنها را موظف را بزنشما گردن برخی از شما گردن برخی  من کافر نشوید که برخی از

 2اند، آن را تبلیغ نمایند. ساخت که هر چه از او شنیده

دانید که امروز چه  می: آیا ز آنها پرسیددر بخشی از این خطبه آمده است که پیامبر ا
دانند؟ فرمود: مگر ذیحجه نیست؟ گفتند:  دا و رسولش بهتر می: خروزي است. گفتند

خواهد  ین کدام سرزمین است؟ آنها فکر کردند شاید میدانید ا : آیا میبلی، سپس پرسید
: مگر حرم خدا این است؟ فرمود نام آن را عوض نماید بنابراین، چیزي نگفتند. پیامبر

ها و آبروي شما بر یکدیگر مانند حرمت  ها، مال : آگاه باشید که خونگفتند: بلی فرمود
ید، آی ه ملاقات پروردگارتان میاین روز در این ماه و در این سرزمین، تا روزي که ب

بلی. فرمود  :پیام خدا را رسانیدم؟ مردم گفتند: آیا من حرام و محترم است؛ سپس فرمود
بار الها! تو گواه باش و افزود که حاضران به غائبان برسانند؛ زیرا چه بسا کسی که به 

  3فهمد. شنود و بهتر از او آن را می واسطۀ مبلغی سخنی را می
کشتارگاه منی رفت و در آنجا شصت و سه شتر را با دست خود نحر (ذبح سپس به 

هاي عمر ایشان بود؛ سپس به علی دستور  مخصوص شتر) کرد. این تعداد به اندازه سال
داد تا باقیمانده صد شتر را ذبح نماید بعد از آن حلاقی طلبید تا موهاي سرش را بتراشد 

وار بر شتر به مکه رفت و طواف ند، داد؛ سپس سو موها را به کسانی که در اطرافش بود
 . و بعد از خواندن نماز ظهر در مکه، نزد فرزندان عبدالمطلب که آب4ه به جا آوردافضا
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ترسیدم  : اي بنی عبدالمطلب! آب بکشید و اگر نمیآمد و گفت کردند،  زمزم تقسیم می
د، خودم نیز آب گیرن آورند و آب دادن را از شما می که مردم بر شما هجوم می

  1کشیدم. آن گاه آنها دلوي از آب زمزم را به ایشان دادند، آن حضرت از آن نوشید. می
ها را از جمرة اول آغاز نمود؛ سپس  سپس در همان روز به منی برگشت و زدن سنگ

: یکی در . در منی نیز دو خطبه ایراد نمودبه جمرة دوم و بعد از آن به جمرة سوم آمد
هم) و دیگري در روز بعد (یازدهم) که این خطبه نیز تاکیدي بر مفاد روز نحر (د

هاي سابق ایشان در عرفه و منی بود؛ چون تکرار مطالب در چند خطبه الزامی به  خطبه
رسید؛ زیرا این اولین و آخرین حج پیامبر بود و این حج نمادي از قدرت و  نظر می

ه جزیرة عربستان بود. بنابراین، پیامبر هیبت اسلام و بیانگر نفوذ قدرت اسلام در شب
دانست، تذکر و توصیه  بایست این جمع عظیم مسلمانان را به آنچه مهم می می اکرم
نمود و موضوع یادگیري بهتر و حفظ مطالب و همچنین شنواندن آنها به گوش کلیۀ  می

د که از پیامبر مسلمانان به ویژه فهماندن این مطالب که آنها موظف به تبلیغ مسائلی هستن
  2ساخت. اند، تکرار مطالب را الزامی می شنیده

را تکمیل ساخت؛ سپس به مکه آمد  با تأنی، رمی هر سه روز تشریق  پیامبر اکرم
و شب هنگام به وقت سحر، طواف وداع نمود و اعلام بازگشت کرد و مکه را به قصد 

هجدهم ذیحجه در مکانی به و در راه بازگشت از حجه الوداع، روز  3مدینه ترك نمود
: اي نمود و در بخشی از سخنانش فرمود اي ایراد نام (غدیر خم) نزدیک (جحفه) خطبه

مردم! من بشري بیش نیستم به زودي من دنیا را ترك خواهم نمود و در میان شمان دو 
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: یکی کتاب خدا و دیگري اهل بیتم. شما را به خدا سوگند، گذارم یچیز را باقی م
  1اهل بیت مرا داشته باشید و این را تا دو بار تکرار فرمود.رعایت 

: هر کس مرا دوست است که دست علی را گرفت و فرمود در روایتی دیگر آمده
 دارد، تو نیز او را دوست بدار میدارد، علی را دوست بدارد، خدایا هر که او را دوست 

  2ورزد، تو نیز با او دشمنی کن. و هر کس با او دشمنی می
پیامبر به راهش ادامه داد تا اینکه به ذوالحلیفه رسید. شب را همانجا سـپري نمـود و   

لا الـه الا االله  : «، سه بار تکبیـر گفـت و چنـین خوانـد    هنگامی که چشمش به مدینه افتاد

وحده، لاشریک له، له الملک و له الحمد و هو علی کل شئ قدیر آیبون، تائبون، عابـدون،  

 »مدون، صدق االله وعده، و نصر عبده و هزم الاحزاب وحدهساجدون، لربنا حا

  3و بعد از طلوع خورشید، وارد شهر مدینه شد.
 

 درسها و عبرتها و فوائد 
 تکامل دینی اسلامی است  -1

اي رسید و زمینۀ این  امت اسلامی در سال دهم هجري به بلوغ دینی و اجتماعی پیشرفته
هاي مردم از هر سو و اکنون با سفر حج فراهم  هتکامل در سال نهم با آمد و شد دست

گرفت و  گردیده بود و امت بزرگی فراهم آمد که تعالیم اسلام را مستقیم از پیامبر فرا می
شد تا دعوت اسلامی براي  دعوت و تبلیغ اسلام را بر عهده داشت و این امر باعث می

زمینه بسیار مناسبی براي تربیت و علاوه بر آن حجه الوداع نیز  4تمامی ادوار ادامه یابد
 بود.   گیري جامعه اسلامی براساس کتاب خدا و سنت پیامبر اکرم افراد و شکل

 . 2048ب فضائل الصحابه، باب فضل علی بن ابی طالب، شماره ، کتامسلم -1

 . 550، ص 2، ج السیره النبویه الصحیحه -2

 . 249، ص 1به نقل از زاد المعاد، ج  391، ندوي، ص السیرة النبویه -3

 . 1054، ص 2، ج الاساس فی السنۀ -4
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 تربیت افراد براساس قطع رابطه با جاهلیت و دوري از گناه  -2
در سخنان خود در حجه الوداع به اهمیت قطع رابطۀ انسان   پیامبر اکرم -الف 

نمود و این را فقط به عنوان  ها، ربا و .... اشاره می ها، انتقام مسلمان با جاهلیت، با بت
هاي بعدي به صورت تأکید بیان داشت چنانکه  ن و براي نسلقانونی کلی براي مخاطبا

هاي زمان جاهلی، ربا و  هاي من است، خون : بدانید که تمام امور جاهلی زیر قدمفرمود
زندگی جدید هیچ ارتباطی با زندگی ؛ چرا که 1شوند ... بخشیده و هدر اعلام می

  2اش که مملو از چرك و آلودگی بوده است، ندارد. گذشته
خود را از ارتکاب گناهان و معاصی بر حذر داشته است چه   پیامبر اکرم –ب 

گناهان ظاهري و چه گناهان باطنی؛ زیرا اثر گناه و معصیت، از دشمنی دشمنان انسان 
شود؛  میعث مصائب زیادي براي انسان حتی در این دنیا بیشتر خواهد بود و گناه با

 : فرماید چنانکه خداوند می

                    

 )30(شوري،  
اید و این  رسد، به خاطر کارهایی است که خود کرده آنچه از مصائب به شما می«

 »بخشد. است که خدا بسیاري از گناهان شما را می در حالی

همچنین باعث ورود انسان به آتش دوزخ خواهد بود و آثار تخریبی گناه و معصیت 
  3بر یک جامعه و ملت، از آثار یورش نظامی بر آنها، ویرانگرتر خواهد بود.

 تربیت جامعه براساس مبادي اصلی  -3
اي است  خدا، ریسمان محکم و ناگسستنیاخوت و برادري فقط براي رضاي  –الف 

انمـا المومنـون      :فرماید نماید؛ چنانکه خداوند می که مسلمانان را با همدیگر مرتبط می

 . 331، بوطی، ص فقه السیره -1

 . 303محمد قلعجی، ص ، قراءة سیاسیۀ للسیرة النبویه -2

 همان.  -3
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: اي مردم! سـخن مـرا بشـنوید و آن را خـوب بفهمیـد.      و پیامبر نیز فرموده است  اخوه

پـس بـراي هـیچ    بدانید که مسلمان، برادر مسلمان است و تمـامی مسـلمانان، برادرنـد؛    
خاطر باشـد؛   روا نیست؛ مگر درصورتی که با رضایت برادري خوردن مال برادر مسلمان

هـا و آبـروي شـما، بـر      ها، مال پس بر خویشتن ظلم روا مدارید و افزود که ریختن خون
همدیگر حرام است. همان طور که زیر پا گذاشتن حرمت این روز در ایـن شـهر حـرام    

ات پروردگارتـان بیاییـد. آن گـاه او شـما را از اعمالتـان خواهـد       است، تا اینکه به ملاق ـ
  1پرسید. آگاه باشید، بعد از من گمراه نشوید که گردن یکدیگر را بزنید.

رعایت حال ضعیفان جامعه تا آنان تضعیف بناي محکم جامعه را فراهم  –ب 
از قشر ضعیف  اي بنابراین، پیامبر در سخنانش به رعایت حال زنان که نمونه 2نسازند

جامعه هستند، سفارش و تاکید نمود. به ویژه در حق زنان که در زمان جاهلیت بر آنان 
  3شد، سفارش کرد. ستم زیادي روا داشته می

تعاون و همکاري با دولت اسلامی در راستاي تطبیق احکام اسلام، حتی اگر  –ج 
هاي حجه الوداع  ر خطبهاي حبشی باشد، مورد دیگري از سفارشات پیامبر د حاکم برده

 . عیت در دنیا و آخرت را در بر داردبود. و این امر خیر و صلاح راعی و ر
اي، میزانی پیروي از حاکم و فرماندهی جامعه  همچنین آن حضرت با بیان قاعده

: تا مادامی که حاکم بر اساس کتاب خدا و سنت پیامبر تعیین کرد و فرموداسلامی را 
شنوي از او واجب است و در غیر این صورت فرمانبرداري از او گوید، حرف  سخن می

  4جائز نیست؛ پس حاکم، از جانب مسلمانان نمایندة تنفیذ اوامر الهی است.

 . 1218، کتاب الحج، شماره مسلم -1

 . 575، ص دولۀ الرسول من التکوین الی التمکین -2

 . 332، بوطی، ص فقه السیره -3

 . 333همان، ص  -4
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در این راستا فرمود هیچ عربی بر عجمی و یا   پیامبر اکرم: مساوات و برابري –د 
 باداشتناي ندارد مگر فضل وبرتري ،عجمی بر عربی و هیچ سفیدي بر سیاهی و بالعکس

. بدین 1اند و آدم از خاك آفریده شده است تقوا و افزود که تمام مردم از آدم متولد شده
صورت پیامبر مشخص ساخت که نژاد و ملیت و رنگ معیار برتري نیست؛ بلکه اساس 

هاي اخلاقی والایی است که موجبات رشد و ترقی انسان را  فضیلت و برتري، ارزش
  2زد.سا فراهم می

پیامبر دو منبع را به عنوان منابع اصلی جهت حل : مشخص کردن منابع شریعت -  ه
زند  گچنمشکلاتی که دامنگیر مسلمانان خواهند گردید، بیان نمود که اگر امت به آنها 

 ها وبه نسل  : کتاب خدا و سنت پیامبر اکرمد ازان مراه نخواهند شد که عبارتگ
دو منبع تمسک جستند تحت هیچ شرایطی گمراه نخواهند  تضمین نمود که اگر به این

شد. بنابراین، نباید صلاحیت استفاده از این منبع را فقط به زمان و مکان و عرف خاص 
  3و افراد خاصی منحصر بدانیم.

 آنهـا  جوامع و هم به ذکـر دواي  معضلاتعلاوه بر موارد ذکر شده، پیامبر هم به ذکر
: خدا و سنت پیامبر دانست و فرمود م کامل به دستورات کتابآنرا التزا پرداخت و دواي

در میـان شـما   « »ترکت فیکم ما ان تمسکتم به لن تضلوا بعـدي ابـدا کتـاب االله و سـنتی    «

ن عبـارت  گذارم که تا مادامی که بدان تمسک جویید، گمراه نخواهید شـد و آ  چیزي می
هاي بشر اسـت و ایـن نـداي     رياین علاج دائمی تمام بیما» : کتاب خدا و سنتماست از

شود و جامعۀ بشري در مشکلاتی کـه بـا آنهـا     ها تکرار می ها و مکان پیامبر در تمام زمان
اي جز رجوع به کتاب خدا و سنت پیامبر نخواهد داشت و تنها  روبرو خواهد شد، چاره

 . 411، ص 3، مسند احمد -1

 . 876، ص 2، عرجون، ج الموسوعۀ فی سماحۀ الاسلام -2

 . 333، بوطی، ص فقه السیره -3
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اعتصام و چنگ زدن به این دو منبع زلال شریعت است که مـردم را از گمراهـی نجـات    
 گردد.   تر است، رهنمود می بخشد و آنها را به راهی که بهتر و با دوام می

 بخش پیامبر از حدود شبه جزیره عربستان، فراتر رفت و به مرور زمان، تعالیم حیات
اي نیست؛  عام است که منحصر به زمان و مکان ویژه یو خطاب گذشت مرزهاي زمان از

  1اند. فرستاده شده چون ایشان به عنوان رحمتی براي جهانیان
 

 هاي حجه الوداع  شیوة آموزشی در خطبه
به تشریح احکام و مناسک حج به صورت   پیامبر اکرم :آموزش عملی –الف 

یعنی مناسک حجتان را از من  2»خذوا عنی مناسککم«عملی پرداخت و به آنها فرمود : 
را به طور عملی به مردم  فرا گیرید بنابراین باید داعیان اسلام، دستورات احکام اسلام

آموزش دهند. حتی احکامی مثل وضو، نماز و قرائت قرآن را نیز به صورت عملی باید 
  3آموزش داد.

هاي متعددي ایراد فرمود،  در ایام حج خطبه  پیامبر اکرم :ها تکرار خطبه –ب 
 ها اي در روز عرفه و دو خطبه در منی و برخی موضوعات مورد بحث در خطبه خطبه

تا نیز تکراري بود. بنابراین، باید داعیان از روش ایراد سخن آن حضرت الگو بگیرند.
شنوند به  هاي متعددي ایراد نمایند تا مخاطبان آنچه را می ضرورت، خطبه درصورت

مخاطبان است و اگر افاده بدون سخن و  ي خاطر بسپارند؛ زیرا هدف از سخنرانی، افاده
اي جز این وجود ندارد که باید مطالب چند بار  چارهشد،  تکرار مطالب حاصل نمی

د تا هر بار مسائل جدیدي را ایتکرار شود؛ پس در چنین مواقعی نباید، سخنران سعی نم

 131، احمد محمد بالشمیل، ص الجانب السیاسی فی حیاة الرسول -1

 . 1297شماره  942، ص 2مسلم، ج  – 549، ص 2، ج السیرة النبویۀ الصحیحه -2

 . 518، ص 2، ج المستفاد من قصص القرآن -3
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مطرح نماید؛ زیرا هدف فهمانیدن مطالب مورد نیاز به مخاطبان است نه نشان دادن 
  1استعداد و توانایی سخنران.

به خاطر آن بود تا مطالب   این ارشاد پیامبر اکرم :حاضران به غایبان برسانند –ج 
مورد بحث، توسط حاضران هر چه بهتر ثبت و ضبط گردد و به گوش غایبان و 

وري بیشتر باشد و نیز خاطر نشان ساخت که ممکن  هاي بعدي برسد تا باعث بهره نسل
ارند بنابراین، است گاهی غایبان، مطالب را از حاضران بهتر درك نمایند و به خاطر بسپ

: و خطابه، به مخاطبان خود بگویند شایسته است که علما و داعیان پس از ایراد سخن
  2شما حاضران به غایبان برسانید.

هایی دربارة روز، ماه و  ح پرسشپیامبر با ایراد طر :جلب توجه بیشتر مخاطبان –د 
مطلب مهمی که بردند، توجه بیشتر همگان را به سوي  ري که در آن به سر میشه
گوش به سخنان ایشان  جلب نمود؛ چنانکه همه با دقت خواست مطرح نماید، می

ال ؤگوید: آن حضرت براي آنان سه س لب مهم را بشنوند. قرطبی میسپردند تا آن مط
: نخست نام روز، سپس نام ماه و بعد نام شهر را پرسید و پس از هر سوالی، مطرح نمود

ها به اهمیت موضوع پی ببرند و آمادة شنیدن مطلب گردند؛ نمود تا آن اندکی مکث می
پس شایسته است که داعیان و علما نیز به پیروي از این سنت آن حضرت، قبل از بیان 
مطالب مهم، سوالاتی مربوط به مطالب مورد بحث، مطرح نمایند و توجه مخاطبان خود 

  3را بیشتر جلب نمایند.
 
 
 

 همان.  -1

 . 105، کتاب العلم باب قول النبی رب مبلغ شماره، البخاري -2
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 شده از حجه الوداع  برخی احکام فقهی برگرفته -5
 افطار نمودن حجاج در عرفه  –الف 

 : مردم در روز عرفه، به پیامبر اکرمگوید تر حارث (همسر رسول خدا) میمیمونه دخ
از سختی روزه شکایت کردند، آن حضرت براي افطاري آنان، ظرف شیري طلبید و 

  1نوشید.
 کیفیت تدفین میتی که در حالت احرام مرده است  –ب 

(عرفه) سوار بر شترش ایستاده » موقف«در   : مردي با پیامبر اکرمگوید ن عباس میاب
: او را امبر در جریان تدفین ایشان فرمودبود که ناگهان از روي شتر افتاد و در گذشت. پی

با آب و سدر غسل دهید و در دو پارچه کفن نمائید و در تدفین او از مواد خوشبو، 
  2خیزد. نپوشانید؛ زیرا او روز قیامت لبیک گویان بر می استفاده نکرده و سرش را

 حج گزاردن به جاي دیگران  –ج 
: در حالی که فضل بن عباس، پشت سر پیامبر سوار بر مرکب ایشان گوید ابن عباس می

کرد  بود، زنی (جوان) از طایفۀ خثعم نزد پیامبر آمد. فضل به او و او به فضل نگاه می
: آیا از طرف پدر رگردانید. آن زن از پیامبر پرسیدبه طرف دیگر ب پیامبر چهرة فضل را

: بلی و تواند حج نماید؟ پیامبر فرمود میتواند مناسک حج را انجام دهد،  پیرش که نمی
  3این موضوع در حجه الوداع رخ داد.

 گیري در مناسک حج  آسان –د 
که بر مرکبش سوار بود، مردم در حالی   : پیامبر اکرمگوید ن عمر بن عاص میعبداالله ب

: من قبل از رمی پرسیدند. یکی از آنان گفت را می به ایشان مراجعه نمودند و مسائل حج

 . 1989، کتاب الصوم، باب صوم یوم عرفه، شماره بخاري -1

 . 1265، کتاب الجنائر، باب الکفن فی ثوبین، شماره بخاري -2

 . 1513، کتاب الحج، باب وجوب الحج و فضله، شماره بخاري -3
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: به گوید رمود اشکالی ندارد. راوي میام؟ ایشان ف (زدن شیطان) قربانی ذبح کرده
  1.: اشکالی نداردحکام یا فراموش نمودن آنان فرمودهاي همه دربارة جابجایی ا پرسش

این موارد بخشی از احکام مختصر و برگرفته شده از حجه الوداع است. براي تفصیل 
بیشتر به آنچه شیخ آلبانی در مورد حجه الوداع نوشته است مراجعه شود. ایشان مسائل 

. همچنین دکتر فاروق حماده در 2نموده است شرح مسئله و دو حجه الوداع را در هفتاد
هاي ادبی، حدیثی و سیره، حدود هشتاد و  ه از کتابیسلاما بویهکتابی به نام الوصیه الن

سه مطلب و وصیت از حجه الوداع گردآوري نموده است و به بررسی صحت و سقم و 
تجزیه و تحلیل آنها پرداخته است و در این راستا خدمات ارزشمندي ارائه نموده 

  3است.
 

 فواید نامگذاري ایام حج 
نامیدند؛ زیرا در این روز به زینت و آرایش شتران » الزینهیوم «روز هفتم ذیحجه را 

یعنی آب دادن یا سیراب نمودن نامیدند؛ » ترویه«قربانی پرداختند و روز هشتم را روز 
نمودند؛  کردند و براي خودشان نیز آب حمل می چرا که آنان شتران خود را سیراب می

د نداشت و روز نهم را به دلیل چون در آن روزگار در عرفه و دیگر اماکن، آبی وجو
یعنی قرار و ثبات » قر«گفتند و روز یازدهم را روز  حضور در میدان عرفه، روز عرفه می

ایستادند. همچنین آن روز را به  نامیدند؛ زیرا در آن روز از نقل و حرکت باز می می
امیدند ن خوردند روز رءوس می پختند و می هاي ذبح شده را می خاطر اینکه سر حیوان

 . 83ه ، کتاب العلم، باب الفتیا علی الدابۀ، شماربخاري -1

 . 683، ص السیرة النبویۀ فی ضوء المصادر الاصلیه -2

 . 681همان، ص  -3
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یعنی روز حرکت به مکه و روز سوم ایام تشریق » یوم النفرالاول«روز دوم ایام تشریق را 
  1نامیدند.» یوم النفرالثانی«را 

 . 579، ص 2، ابی شهبه، ج السیرة النبویه -1
 

                                                 



 

 

 فصل هشتم 
  بیماري و وفات پیامبر اکرم

بینند، بدین معنا است که از بعضی اشاره  هاي مومن با نور خدا می : انسانگویند اینکه می
نیز که در اوج   فهمند. پیامبر اکرم زنند و می ها چیزي حدس می حالتها و  و کنایه

. 1ایمان و عقل و اندیشه قرار داشت، از همه در این میدان، گوي سبقت را ربوده بود
بنابراین، پیامبر از اشارة بعضی از آیات درك نمود که اجلش نزدیک شده است؛  چنانکه 

خی از صحابه مانند ابوبکر، عباس و معاذ مطالب در چند حدیث صحیح پرداخت که بر
و اینکه مانند   هدف پیامبر را دریافتند. بعضی از آیات نیز به بشر بودن پیامبر اکرم

  2سایر افراد مرگ را خواهد چشید، اشاره دارند.
 : نمایند اشاره می  آیات و احادیثی که به وفات پیامبر اکرم -1

 : فرماید خداوند می –الف 

                  

                      

      144عمران،  (آل( 

اند. آیا اگر او بمیرد  نیست که قبل از آن پیامبرانی گذاشتهمحمد، پیامبري بیش «
شوید) و هر که به عقب بر  گردید. (کافر می یا کشته شود، شما به عقب بر می

 »دهد. رساند و خدا به زودي پاداش سپاسگزاران را می گردد، به خدا ضرري نمی

 . 587، ص 2، ابی شهبه، ج السیرة النبویه -1

 . 33، خالد ابوصالح، ص مرض النبی و وفاته -2
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که هیچ پیامبري  : خداوند در این آیه، به بیان این موضوع پرداختگوید قرطبی می
اند، تمسک جست اگر چه خود  عمر جاودانه ندارد، بنابراین، باید به آنچه پیامبران آورده

  1آنها مرده و یا کشته شده باشند.
 : همچنین خداوند فرموده است –ب 

 ) 30(زمر :  » انک میت و انهم میتون«

ن یکی از آیاتی است که میري و آنها نیز خواهند مرد ای : یعنی تو میویدگ ابن کثیر می
ابوبکر پس از وفات پیامبر از آن به عنوان دلیلی بر وفات آن حضرت به آن استناد 

  2نمود.
 : فرماید خداوند می –ج 

                   

 )34(انبیاء،  
ایم. آیا اگر تو بمیري  اي قرار نداده یچ بشري زندگی جاودانهما قبل از تو براي ه«

 »مگر آنان جاودانه باقی خواهند ماند.

 : فرماید در آیۀ بعدي می

                      

   ،35(انبیاء( 

ها  ها و خوبی چشد و ما شما را با سود و زیان و بدي رگ را میهر کسی طعم م«
 »شوید. آزماییم و سرانجام به سوي ما بر گردانده می می

 . 222، ص 2، ج تفسیر قرطبی -1

کثیر -2  . 53، ص 4، ج تفسیر ابن 
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و مقدر است. این آیات اي حتمی  بدین صورت خاطر نشان ساخت که مرگ، مسئله
 توان اند، اما آیات دیگري نیز وجود دارد که می موضوع مرگ را بیان نموده به صراحت 

 براساس مضامین آن به این موضوع پی برد. 

                   

 )5-4(ضحی،  
و آخرت برایت از دنیا بهتر است و پروردگارت به تو (پیروزي و نعمت) عطا «

 »خواهد کرد و تو خشنود خواهی شد.

                   

 )27-26(رحمن،  
اند و تنها ذات پروردگار با عظمت و  همه آنچه بر روي زمین است، فنا شدنی«

 »ماند. ارجمند تو باقی می

 –د 

                 

 )88، قصص( 
همه چیز نابود شدنی است. مگر خود او. دستور از آن او و بازگشت نیز به «

 »سوي او است.

این آیات بیانگر آن است که هر آنچه غیر از خدا وجود دارد، تابع سنت الهی یعنی 
 مگر خود او.  تمرگ خواهند بود و هیچ کس از این قاعده مستثنی نیس

 –ذ 

                 

       ،3(مائده( 
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کنی؟  بن خطاب به گریه افتاد. پرسیدند: چرا گریه می با شنیدن این آیه، عمر«

 1»: بعد از هر تکمیلی، نقصی پدید خواهد آمد و هدفش وفات پیامبر بود.گفت
 

  -  ه

                 

                  

 )3-1(نصر،  
دین خدا،  دروقتی که فتح و پیروزي از جانب خدا رسید و مردم را دیدي که «

شوند، پروردگارت را به پاکی یاد کن و طلب آمرزش کن.  دسته وارد می دسته
 »همانا او پذیرنده توبه است.

ا رسیدن : اعلام فررد این سوره پرسید؟ ابن عباس گفتاز ابن عباس در مو عمر
که نی آمده است . و در روایت طبرا2دانم : من نیز همین را میاجل پیامبر بود. عمر گفت

: این سوره خبر فرا رسیدن مرگ پیامبر خدا را به ایشان داد. بنابراین، گوید ابن عباس می
  3آن حضرت پس از آن، خود را براي سفر آخرت آماده نمود.

 
 دارند   احادیثی که اشاره به وفات پیامبر اکرم -2

ند، فاطمه در حالی که تمامی زنان پیامبر نزد ایشان جمع بود: ویدگ عایشه می –الف 
به او خوش آمد گفت و او را   رفتن پدرش بود، پیامبر اکرم آمد، راه رفتنش شبیه راه

کنار خود نشاند و در گوشش نجوا کرد. فاطمه به گریه افتاد؛ سپس دوباره در گوشش 
: پیامبر از میان این همه با تو نجوا کرد، آن گاه کرد او خندید. من به فاطمه گفتم نجوا

 . 189، ص 5، ج البدایه و النهایه -1

 . 4430، کتاب المغازي، شماره بخاري -2

 . 26، ص 9، ج محمع الزوائد -3
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کنی؟ وقتی از آنجا برخاست من به او گفتم پیامبر با تو در مورد چه چیزي  یتو گریه م
پس از : گوید کنم. عایشه می ا را فاش نمینجوا کرد؟ فاطمه گفت من راز رسول خد

ي پیامبر با خبر ساز گفت: : به حقی که بر تو دارم مرا از نجواوفات پیامبر به فاطمه گفتم
: جبرئیل در : پیامبر در نجواي اول به من گفتاکنون اشکالی ندارد آن گاه گفت

هاي گذشته یکبار قرآن را با من تکرار نمود و امسال دوبار آن را تکرار کرد، فکر  سال
کنم اجلم نزدیک شده است؛ پس از خدا بترس و صبر را پیشه ساز. بنابراین، من  می
زنان این امت : آیا دوست نداري که سردار یه کردم؛ سپس در نجواي دوم فرمودگر

  1شوي؟ بنابراین من خندیدم.
داد. البته آن حضرت این راز را  این حدیث از نزدیک شدن زمان مرگ پیامبر خبر می

فقط با دختر خود در میان گذاشت و از این راز هیچ کسی از مسلمانان قبل از وفات 
  2پیامبر اطلاعی نداشت.

ه سوار بر شترش دیدم که هم ذیحجرا در روز د  پیامبر اکرم: گوید جابر می –ب 
  3ان را از من فرا گیرید، شاید دوباره به حج نیامدم.ت: احکام حجفرمود می

: این حدیث اشاره به خداحافظی و نزدیک شدن وفات ایشان گوید امام نووي می
داشت تا صحابه فرصت را غنیمت بشمارند و امور دینی خود را با ملازمت بیشتري از 

  4اند. الوداع نامیده یرند و به خاطر همین است که این حج را حجهایشان فرا بگ
: آن حضرت در اواخر عمرش، همواره اشاراتی مبنی بر گوید ابن رجب نیز می

: مناسک حجتان الوداع فرمود هاي حجه نزدیک شدن وفات خود داشت؛ چنانکه در خطبه

 .6286-6285، کتاب الاستیذان، شماره بخاري -1

 . 35، ص مرض النبی و وفاته -2

 . 1297، کتاب الحج، شماره مسلم -3

 . 45، ص 9، ج شرح النووي علی صحیح مسلم -4
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رو  کرد. از این مردم خداحافظی میرا از من بیاموزید، شاید بعد از امسال مرا نبینید و با 
  1حج آن سال را حجه الوداع نامیدند.

اي را بین  : خداوند، بندهاي فرمود پیامبر در خطبه: گوید ابوسعید خدري می –ج 
انتخاب دنیا و آنچه نزد خدا است، مختار گذاشت. آن بنده آنچه را نزد خدا است، 

: ما از گریه گوید سعید میابویه افتاد. ترجیح داد و ابوبکر با شنیدن این سخن به گر
ایشان تعجب نمودیم بعداً متوجه شدیم که ایشان از ما بهتر متوجه منظور پیامبر شده 

  2است.
: ابوبکر هدف پیامبر را از این سخن با توجه به بیماري گوید حافظ ابن حجر می

ین، به گریه وفاتش متوجه گردید و دانست که زمان مرگ او فرا رسیده است بنابرا
  3افتاد.

هاي  : در خواب دیدم که زمین به وسیلۀ ریسمانگوید عباس ابن عبدالمطلب می –د 
: زمان براي پیامبر بازگو نمودم. فرمود شود. خوابم را محکمی به سوي آسمان کشیده می

  4ات نزدیک شده است. مرگز برادرزاده
: اي معاذ! کرد، فرمود بدرقه میعزام به یمن همچنین هنگامی که معاذ را براي ا -  ه

شاید بعد از امسال مرا نبینی و گذرت از کنار قبر و مسجدم بیفتد. معاذ با شنیدن این 
  5: گریه نکن؛ زیرا گریه از طرف شیطان است.سخن به گریه افتاد. پیامبر فرمود

 . 105، ص لطائف المعارفا -1

 . 3654، فضائل الصحابه، شماره بخاري -2

 . 16ص  7، ج فتح الباري -3

 . 24ص  9، ج مجمع الزوائد -4

 . 22همان، ص  -5
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   بیماري پیامبر اکرم

ماه ذیحجه و ماه محرم و صفر را بعد از اینکه از حج برگشت، باقیماندة   پیامبر اکرم
در مدینه گذراند و در این فرصت، به تجهیز لشکر اسامه جهت اعزام به بلقاء و فلسطین 
پرداخت و فرماندهی این لشکر را که متشکل از مهاجران و انصار بود و حتی ابوبکر و 

خاطر کم عمر در آن حضور داشتند، به اسامه که جوانی هجده ساله بود، سپرد. برخی به 
ي لشکر تعیین  سن و سال بودن او از پیامبر خواستند تا کسی دیگر را به عنوان فرمانده

کنند، قبل از این به  و فرمود کسانی که به امارت او اعتراض می 1کند، اما پیامبر نپذیرفت
اند. به خدا سوگند که او شایستۀ این امارت و همچون  امارت پدرش نیز اعتراض نموده

  2ترین فرد نزد من است. بوبپدرش مح
نمودند که بیماري پیامبر  مردم آمادگی لازم را براي پیوستن به لشکر اسامه پیدا می

 بیماري تاوفاتشان حوادثی رخ داد که  فاصله يدره وفات ایشان انجامید، اما ب  اکرم
 : پردازیم ره میذکر حوادث این دو به اکنون

 ر شهیدان احد در بقیعو زیارت قبو  پیامبر اکرم –الف 
: اي گوید: پیامبر در نیمه شبی به من گفت ه، غلام آزاد شدة پیامبر میابومویهب

ابومویهبه! به من دستور داده شده است تا نزد اهل بقیع بروم و براي آنان طلب آمرزش 
در وسط قبرستان قرار نمایم؛ پس مرا همراهی کن و من همراه ایشان رفتم. هنگامی که 

برید، بهتر از چیزي  : سلام خدا بر شما قبرنشینان. آنچه شما در آن بسر میفرمود گرفت،
ها چون پاره شب سیاه، یکی بعد از دیگري هجوم  برند. فتنه است که مردم در آن بسر می

ن گاه پیامبر رو : آگوید مویهبه میابواند.  آیند، بدتر از گذشته هایی که می اند و فتنه آورده
هاي دنیا و بهشت، حق انتخاب داده  : به من در میان کلیدهاي خزانهگفتبه من کرد و 

 . 552، ص 2، ج السیرة النبویه الصحیحه -1

 . 213، ص 4، کتاب فضائل اصحاب النبی، ج البخاري -2
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شد؛ پس من از میان دنیا، بهشت و ملاقات پروردگارم را انتخاب نمودم. سپس براي 
اهل بقیع استغفار نمود و برگشت. بعد از آن بیماري پیامبر که به وفاتش انجامید، شروع 

  1شد.
: پیامبر بعد ار هشت سال از شهادت کشته یدگو مچنین عقبه بن عامر جهنی میه

شدگان احد، بر آنان نماز خواند و حالتی داشت که گویا با مردگان و زندگان، 
: من پیشاپیش و گواه بر شما خواهم بود کرد؛ سپس بر منبر رفت و گفت ی میخداحافظ

ورزي  دانم که شما مبتلا به شرك و وعدة ما بر حوض است و افزود که من می
دیگر رقابت نمایید. عقبه طلبی با یک شوید، اما ترس من این است که در دنیا ینم

  2نگریستم. اي بود که من به آن حضرت می : این آخرین مرتبهگوید می
 : رانسپري نمودن ایام بیماري در خانۀ عایشه به اجازة سایر همس -ب 

همسرانش در حالی : هنگامی که بیماري پیامبر شدت گرفت با اجازة گوید عایشه می
رفتن را نداشت به  هایش را گرفته بودند و توانایی راه که عباس و مردي دیگر زیر شانه

اش شدت گرفت. آن  یماريخانۀ من آورده شد و در آنجا بستري گردید و در خانۀ من ب
ردم اند، بر من آب بریزید تا بتوانم با م : از آب هفت مشکیزه که هنوز باز نشدهگاه فرمود

: ما او را داخل تشت بزرگی که متعلق به حفصه بود گوید لاقات نمایم. عایشه میم
: بس است. آن گاه نزد مردم رفت ایشان آب ریختیم تا اینکه فرمود نشاندیم و بر جسم

  3دم نماز خواند.راي ایراد نمود و براي م و خطبه
در بر او فشار : من تا کنون کسی را ندیده بودم که بیماري این قگوید عایشه می

  4بیاورد.

 . 56-55، ص 3، حاکم، ج المستدرك -1

 . 1344، کتاب الجنائز، باب الصلاة علی الشهید، شماره البخاري -2

 . 198همان، کتاب الوضوء شماره  -3

 . 695، ص صحیح السیره النبویه -4
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رفتم و دستی بر جسمش کشیدم و متوجه   : نزد پیامبر اکرمگوید ابن مسعود می
ما دچار تب شدیدي شدم که دچار تب شدیدي شده است. گفتم اي رسول خدا! ش

 آیا:شوم. گفتم شوید، می ا دچار آن می: بلی. من دچار دو برابر تبی که شماید. فرمود شده
: هر مسلمانی که رسد؟ فرمود: بلی. سپس گفت ما دو برابر پاداش میه به شبه خاطر اینک

روند، همانطور  دچار بیماري یا مصیبتی دیگر بشود، در مقابل آن گناهانش او از بین می
  1ریزند. هاي درختان می که برگ

 برخی از وصایاي آن حضرت در ایام پایانی عمر 
 وصیت پیامبر در مورد انصار  -1

پیامبر گریه  از کنار گروهی از انصار گذشت که پس از شدت گرفتن بیماري  عباس
: به خاطر از دست دادن مجالس پیامبر کنید؟ گفتند کردند. عباس گفت: چرا گریه می می

آن گاه عباس نزد پیامبر رفت و ایشان را از آنچه دیده بود، مطلع ساخت. آن   اکرم
پیچیده بود، بیرون شد و براي آخرین بار  حضرت در حالی که پارچۀ سیاهی بر سرش

: من شما را به رعایت حال انصار و پس از حمد و ثناي خداوند فرمودبر منبر رفت 
کنم. آنها رازداران من هستند و حقی که بر عهدة آنان بود، ادا نمودند و فقط  توصیه می

خطاکارانشان  حق خودشان مانده است؛ پس نیکی نیکوکارانشان را بپذیرید و از خطاي
  2بگذرید.

  3باشد. با پیامبر و بالعکس مین حدیث بیانگر میزان محبت انصار ای
 دستور به اخراج مشرکان از شبه جزیرة عربستان  -1

گرفت تا جایی که در یک روز، چند بار دچار بیهوشی  بیماري پیامبر به تدریج شدت می
جانب امتش، اطمینان خاطر داشته باشد مند بود که از ه گردید، اما با این وجود علاق می

براي آنان نامه مفصلی  تا پس از مرگ ایشان دچار گمراهی نشوند بنابراین، خواست

 . 5647، کتاب المرض، باب شدة المرض، شماره بخاري -1

 . 3799، مناقب الانصار، شماره بخاري -2

 . 65، ص مرض النبی و وفاته -3
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بنویسد تا دچار اختلاف نشوند، اما به دلایلی از نوشتن آن صرف نظر نمود و آنچه را 
: مودتوصیه نمود، از جمله اینکه فرخواست بنویسد، به طور شفاهی به آنان  که می

مشرکان را از شبه جزیره عربستان اخراج نمایید و به تجهیز و فرستادن لشکر اسامه 
  1بپردازید.

 نهی از اینکه قبرش به مسجدي تبدیل بشود  -3
: خداوند یهود و نصارارا نابود سازد هاي آن حضرت این بود که فرمود یتاز آخرین وص

: دو دین با هم در سرزمین سپس فرمودبه مساجد تبدیل کردند؛ که قبور انبیاي خود را 
  2عرب باقی نخواهند ماند.

 گمان نیک داشتن در مورد خدا  -4
: از ایشان شنیدم که فرمود  : سه روز قبل از وفات پیامبر اکرمگوید جابر می

  3.»گمانهایتان را نسبت به خدا نیک بگردانید«
 وصیت در مورد نماز و بردگان  -5

تا جایی » نماز و بردگانتان«یامبر هنگام وفاتش این بود که فرمود : وصیت پگوید انس می
  4توانست با زبان بگوید. شد و نمی که صدایش در سینه حبس می

 هاي نیک، بقایاي نبوت هستند  خواب -6
: پیامبر در بیماري وفات، سرش را در حالی که بسته بود، از گوید عبداالله بن عباس می

: چیزي از ! من پیامت را رساندم. سپس فرمود: بارالهابار فرمودزیر لحاف در آورد و سه 
بینند؛  ه بندگان صالح میهاي نیک ک مانده است مگر خوابنهاي نبوت باقی  بشارت

 . 3035الجهاد و السیر، شماره  ، کتاببخاري -1

 . 712صحیح السیرة النبویه، ص  – 435، کتاب الصلاة، شماره بخاري -2

 . 2697، شماره 2208، ص 4، کتاب الجنه، ج مسلم -3

 . 2697، شماره 901-900، ص 2، کتاب الوصایا، ج سنن ابن ماجه -4
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تی ام پس وق ع شده، من: آگاه باشید که من از قرائت در حال رکوع و سجدهسپس گفت
  1.بکوشیددر دعا کردن  روید، عظمت خدا را یاد کنید وهنگام سجده به رکوع می

 توصیه به ابوبکر براي امامت نماز  -7
هنگامی که بیماري رسول خدا شدت گرفت و وقت نماز فرا رسید و بلال اذان گفت، 

: ابوبکر ویید با مردم نماز بگزارد. گفتندبه اطرافیان گفت به ابوبکر بگ  پیامبر اکرم
مردم را ندارد، او داراي قلبی رئوف و  روحیۀ ایستادن در جایگاه شما و نماز گزاردن با

رار اش را تکرار نمود، آنها نیز پیشنهاد خود را تک مهربان است. پیامبر تا سه بار خواسته
: شما مانند زنانی که با یوسف سر و کار داشتند، خلاف نمودند. آن گاه پیامبر فرمود

لاخره ابوبکر ز بگذارد باگویید که با مردم نما: به ابوبکر بد و فرمودگویی واقع را می
امامت نماز را بر عهده گرفت. و نماز اقامه گردید. در آن اثنا پیامبر به کمک دو نفر در 

 حالی که قادربه راه رفتن نبود، به مسجد آورده شد. 
اشاره نمود که در  پیامبر،به عقب بیاید ابوبکر که متوجه قدوم پیامبر شد، خواست

 : ار ابوبکر نشست. از اعمش پرسیدنددر کنجایت بایست و خود آن حضرت 
نموده بود و مردم به ابوبکر اقتدا  اقتدا خواند وابوبکر به نماز ایشان آیا پیامبر نماز می

  2: بلی.رده بودند؟ اعمش با اشارة سر گفتک
 

   هاي پایانی زندگی پیامبر اکرم لحظه
جر را پشت سر ابوبکر روز دوشنبه در حالی که مردم صف بسته بودند و نماز ف -1

پردة اتاقش را کنار زد و به مسلمانان نگریست چهره نورانی   خواندند، پیامبر اکرم می
تر  آن حضرت با دیدن یارانش که در مقابل پروردگار خویش ایستاده بودند، درخشنده

گر بود و امتی را که تربیت کرده بود، مشاهده  شد، زیرا نتیجۀ دعوت و جهادش را نظاره

 . 207، شماره 348، ص 1، کتاب الصلاه، ج مسلم -1

 . 712کتاب الاذان، شماره  ،بخاري -2
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کرد که چه در حضور پیامبر خود و چه در غیبت او به عبادت خدا مشغول هستند.  می
این منظر بسیار جالب آسودگی خاطر پیامبر را به همراه داشت؛ زیرا ایشان موقعیتی را 
کسب نموده بود که کمتر پیامبران و داعیان قبل از ایشان به آن رسیده بودند و مطمئن 

با دین و عبادت خدا ارتباطی محکم و ناگسستنی است؛ پس گردید که ارتباط این امت 
تر  اش، نورانی جا داشت که قلب مهربان آن حضرت مملو از شادي گردد و چهرة نورانی

: پیامبر پردة خانۀ عایشه را کنار زد و ایستاد گویند چنانکه برخی از حاضران می ؛1گردد
و تبسمی بر لبانش نشسته بود و ماند  اش به صفحۀ مصحف می و به ما نگاه کرد. چهره

خواهد به نماز ما  نزدیک بود از خوشحالی دچار فتنه شویم و گمان کردیم که پیامبر می
بپیوندد، اما آن حضرت با دست اشاره نمود که نمازتان را تکمیل کنید؛ سپس به داخل 

  2حجره برگشت و پرده را انداخت.
: گویا حال پیامبر خوب شده مد و گفتوبکر نیز نزد عایشه آصحابه متفرق شدند، اب

و او در خارج از شهر در  -همسر ابوبکر -است و امروز نوبت دختر خارجه است
  3سکونت داشت.» سنح«مکانی به نام 

 به سوي رفیق اعلی  -2
توانسـت   سختی مرگ بر پیامبر فشار آورد، طوري که وقتی اسامه بر او وارد شد، نمی

گذاشت  کرد و بعد بر اسامه می را به سوي آسمان بلند میسخن بگوید و فقط دستهایش 
کند. عایشه، پیامبر را در آغـوش گرفتـه بـود.     گردید که برایش دعا می و اسامه متوجه می

در این اثنا عبدالرحمن ابن ابوبکر در حالی وارد شد که مسواکی در دست داشت. پیـامبر  
براي شما بگیـرم؟ بـا اشـارة    آن را : ه بود. عایشه گفتبه مسواك او چشم دوخت  اکرم

: بلی. عایشه چوب مسواك را از برادرش گرفت و آن را جوید و نرم کرد و به سر گفت

 . 401، ندوي، ص السیرة النبویه -1

 . 448، کتاب المغازي، شماره بخاري -2

 . 593، ص 2، ابی شبهه، ج السیرة النبویه -3
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پیامبر داد. ایشان مسواك را در دهان گرفت و مسواك زد و ایـن جملـه را تکـرار نمـود     

یعنی دوست دارم به رفیـق اعلـی بپیونـدم و دسـتش را مرتـب در       1»فی الرفیق الاعلی«

....  لا الـه الا االله : گفت مالید و می اش می و به چهره برد ظرف آبی که کنارش بود، فرو می

. و در 2اختیار شـدند  هایی دارد تا اینکه چشم از دنیا فروبست و دستانش بی مرگ سختی
   3هاي مرگ یاري نما. : بار الها! مرا در سختیروایتی آمده است که فرمود
: واي به درد و مصیبتی که است که فاطمه در آن اثنا گفتمده در روایت دیگري نیز آ

: پدرت بعد از امروز هیچ درد و مصیبتی نخواهد نگیر پدرم شده است. پیامبر فرموددام
: پدرم! دعوت حق را لبیک گفتی. هنگامی که وفات نمود، فاطمه گفت داشت. بنابراین،

یم ... و پس از ده برئیل میبهشت فردوس جایگاه تو است. پدرم! خبر مرگ تو را به ج
  4: چگونه توانستید بر پیکر رسول خدا خاك بریزید.تدفین به انس گفت

 چگونه دار فانی را وداع گفت؟   پیامبر اکرم -3
شبه جزیرة عربستان و کسی که پادشاهان دنیا از او هراس داشتند و اطرافیان  حاکم 

ها و فرزندان خود را فداي او سازند،  لها، ما و رعیتش با کمال میل حاضر بودند تا جان
بست که هنگام مرگ، حتی یک در هم و یک برده نیز  در حالی چشم از دنیا فرو می

اش در یک قاطر سفید رنگ و شمشیر و یک قطعه زمین خلاصه شد  نداشت و سرمایه
ابل . و در حالی وفات نمود که هنوز زره وي در مق5که آنها را نیز درراه خدا صدقه نمود

  6گرو بود. سی صاع جو، به دست مردي از یهود در

 . 4437، کتاب المغازي، شماره بخاري -1

 . 4449همان، شماره  -2

 . 978، کتاب الجنائز، شماره الترمذي -3

 . 4462، شماره ، کتاب المغازيبخاري -4

 . 4461، کتاب المغازي، شماره بخاري -5

 . 403، ندوي، ص السیرة النبویه -6
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الاول سال یازدهم هجري بعد از  بدین صورت آن حضرت در دوشنبه دوازدهم ربیع
و این روز، روز بسیار  1سالگی دار فانی را وداع گفت 63زوال خورشید و در سن 

مالک  ؛ چنانکه انس بن2گردید وحشتناك و مصیبت باري براي مسلمانان محسوب می
وارد مدینه شد، روزي بسیار شاد و خوشحال کننده   : روزي که پیامبر اکرمگوید می

ن که زنی از أیم ام بود؛ اما روزي که وفات نمود، روزي بسیار ناخوشایند و تیره بود.
: کنی؟ گفت : چراي براي پیامبر گریه میکرد. گفتند سول خدا است، گریه میاصحاب ر

پیامبر خواهد مرد، اما من به خاطر اینکه دیگر از آسمان براي ما  دانستم که روزي من می
  3کنم. وحی نخواهد آمد، گریه می

 گیري ابوبکر  عمق فاجعه و موضع -4
مسلمانان سخت پریشان و وحشت زده   : با وفات پیامبر اکرمگوید ابن رجب می

ی مرگ ایشان را اي لال شد و گروه شدند. برخی بیهوش بر زمین افتادند و زبان عده
  4کردند. انکار می

: هر گاه صیبت در دین است... پیامبر فرمودترین مصیبت، م : بزرگگوید قرطبی می
تر از آن  شوید، روز مردن مرا به خاطر بیاورید؛ چون مصیبتی بزرگ دچار مصیبتی می

  5وجود ندارد.
صیبتی تا قیامت اند؛ زیرا براي مسلمانان هیچ م راست گفته  حقا که پیامبر اکرم

تر از وفات پیامبر نخواهد بود و با وفات ایشان، وحی آسانی منقطع گردید؛ نبوت  بزرگ
  1خاتمه یافت و مرتدان عرب سر بر آوردند.

 . 1825، ص 4، کتاب الفضائل، ج مسلم -1

 . 404، ندوي ص السیرة النبویه -2

 . 1907، ص 4، ج مسلم -3

 . 114، ص لطائف المعارف -4

 . 1106، آلبانی، شماره السلسلۀ الصحیحه -5
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: گفت دند، عمر بن خطاب بود. او میاز جمله کسانی که مرگ پیامبر را انکار نمو
طور که موسی بعد  است و همانرسول خدا نمرده است؛ بلکه مانند موسی نزد خدا رفته 

از چهل روز برگشت پیامبر نیز باز خواهد گشت و کسانی را که معتقد به مرگ ایشان 
  2هستند، گردن خواهد زد.

(بیرون شهر مدینه) با اسبش شتابان » سنح«ابوبکر وقتی خبر وفات پیامبر را شنید، از 
عایشه رفت و روپوشی که  آمد و بدون اینکه با کسی سخن بگوید، بلافاصله به هجرة

اي بر صورتش زد و گریست؛ سپس  چهره پیامبر با آن پوشیده بود را برداشت و بوسه
: پدر و مادرم فدایت باد؛ دو بار نخواهی مرد. مرگی که خدا در سرنوشت شما گفت

  3نوشته بود، همین است.
با مردم  آن گاه ابوبکر از حجره بیرون شد و عمر را با عصبانیت، مشغول گفتگو

نمود. ابوبکر گفت عمر! بنشین؛ سپس خود در  مشاهده کرد که مرگ پیامبر را انکار می
کرده  : بدانید اگر کسی محمد را پرستش میایستاد و خطبه ایراد نمود و گفت میان مردم

اید، او زنده است  نموده است، اکنون محمد مرد و از دنیا رفت و اگر خدا را پرستش می
 . آن گاه این آیه را تلاوت نمود. و نخواهد مرد

                  

                      

      144عمران،  (آل( 

 . 176، ص 2، ج بیتفسیر قرط -1

 . 594، ص 2، ابوشهبه، ج السیره النبویه -2

 . 4452، کتاب المغازي، شماره بخاري -3
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اختیار گردید و  گوید : وقتی ابوبکر این آیه را تلاوت نمود، پاهایم بی می عمر
 1وفات نموده است.  نقش زمین شدم و تازه یقین نمودم که پیامبر اکرم

هاي زیادي  پس خداوند، صدیق اکبر را مشمول رحمت خویش قرار دهد که مصیبت
هاي زیادي را خاموش کرد به حل نمودن مشکلات  ش فتنهرا از این امت، دفع نمود و آت

فراوانی با ارائه دلیل براساس قرآن و سنت پرداخت بنابراین، صحابه نیز قدر زحمات 
صدیق را دانستند و حبیب پیامبر را محبوب داشتند؛ زیرا حب او ایمان و بغض با او 

  2نفاق است.
 بیعت با ابوبکر -5

تر از ابوبکر براي جانشینی پیامبر نبود بنابراین، به اتفاق  هدر میان صحابه، کسی شایست
تعیین گردید تا   آراي صحابه، ابوبکر در سقیفۀ بنی ساعده به جانشینی پیامبراکرم

شیطان راهی براي نفوذ درمیان صفوف به هم پیوستۀ اصحاب پیامبر و ایجاد تفرقه میان 
ر را انجام نداده بودند که یاران پیامبر آنان نیابد. بنابراین، هنوز کفن و دفن پیامب

. درمورد خلافت ایشان 3همبستگی و وحدت کلمه را با انتخاب ابوبکر تحکیم بخشیدند
 در سیرة ابوبکر، به تفصیل سخن خواهیم گفت. 

   غسل پیامبر اکرم -6
: آیا بر را غسل دهند، با یکدیگر گفتندخواستند پیام : هنگامی که میگوید عایشه می

طور او را غسل دهیم؟ در آن اثنا خوابی بر   باسهایش را بیرون بیاوریم یا اینکه همینل
هایش غسل  : پیامبر را با لباسناحیۀ حجره صدایی شنیدند که گفت آنان مسلط شد و از

 . 4454همان، شماره  -1

 . 24، ص مرض النبی و وفاته -2

 . 406، ندوي، ص السیرة النبویه -3
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افتاد، ما زنان  : اگر این اتفاق الان میگوید همین کار را کردند عایشه میدهید؛ چنانکه 
  1اشتیم کسی دیگر او را غسل دهد.گذ رسول خدا، نمی

آن گاه پیامبر را در سه قطعه پارچه یمنی، کفن نمودند که در میان آنها قمیص و 
اش نماز خواندند؛ چنانکه ابن عباس  و مسلمانان بر جنازه 2عمامه وجود نداشت

گوید: نخست مردان به تنهایی آمدند و بدون جماعت بر پیامبر نماز خواندند؛ سپس  می
  3ها و بعد از آنها بردگان آمدند و نماز خواندند. ان و بعد از آن، بچهزن

نماز جنازه با   : این خبر متفق علیه است که بر پیامبر اکرمگوید ابن کثیر می
  4جماعت خوانده نشد.

   محل دفن و کیفیت قبر پیامبر اکرم -7
: در جایی که گفتند دچار اختلاف گردیدند. برخیمسلمانان درمورد محل دفن پیامبر 

: در مصلا دفن گفتند اي می رار دارد، دفن گردد و برخی گفتند: در بقیع و عدهمنبرش ق
: هنگامی که پیامبر وفات یافت، مردم بعد از گویند نانکه عایشه و ابن عباس میچ ؛5گردد

: من ختلاف نمودند. آن گاه ابوبکر گفتغسل و تکفین ایشان، در مورد محل دفنش ا
: پیامبران در محلی که باید دفن شوند، یامبر اکرم به یاد دارم که فرمودی از پحدیث

. گرچه 6میرند. بنابراین، پیامبر را در همین جا که وفات یافته است، دفن نمایید می

کم -1  . 60-59، ص 3، ج المستدرك الحا

 . 37، ص مختصر سیرة الرسول -2

 . 1628سنن ابن ماجه، شماره  – 250، ص 7، ج وهدلائل النب -3

 . 232، ص 5، ج البدایه و النهایه -4

 . 545، شماره الموطا -5

 . 727، ص صحیح السیرة النبویه -6
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ه وفات یافته بود، صحت این حدیث، مورد اختلاف است، اما دفن پیامبر در محلی ک
  1است. قطعی

ه تواتر به اثبات رسیده است که پیامبر در زاویۀ غربی حجرة : بگوید ابن کثیر می
عایشه دفن گردیده است؛ سپس ابوبکر و آن گاه عمر نیز در کنار آن حضرت دفن 

  2گردیدند.
براي قبر آن حضرت لحد گذاشتند و علما در مورد لحد گذاشتن و نگذاشتن اتفاق 

یل که در زمین سخت نگذاشتن لحد باشد. با این تفض نظر دارند که هر دو مورد جایز می
  3و در زمین نرم گذاشتن آن بهتر است.

: در قبر هم لحد گذاشتن و نگذاشتن جایز است، اما لحد گوید میعلامه آلبانی 
گذاشتن به خاطر اینکه براي قبر پیامبر لحد گذاشتند، بهتر است؛ چرا که خداوند همیشه 

به صورت   . و قبر پیامبر اکرم4نماید ب میاز دو چیز، بهترین را براي پیامبرش انتخا
  5کوهان بود.

: قبر کوهان مانند، بهتر از قبر مسطح است؛ چنانکه ابن قیم گویند جمهور علماء می
: قبور صحابۀ پیامبر نه زیاد بر جسته بود و نویسد بحث مفصلی در این مورد می پس از

فیقش (ابوبکر و عمر) نیز نه هم سطح با زمین؛ چنانکه قبر خود آن حضرت و دو ر

 . 160، ص و وفاته مرض النبی -1

 . 238، ص 5، ج البدایه و النهایه -2

 . 287، ص 5، نووي، ج المجموع -3

 . 160، ص مرض النبی و وفاته -4

 . 524، ص 1، ج زاد المعاد -5
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هاي قرمز رنگی بر  کوهان مانند است و سنگ ریزه  . قبر پیامبر اکرم1چنین حالتی دارد
  2آن قرار دارد بدون اینکه ساخته شده و یا با گل آمیخته شده باشد.

: علی، گوید حضرت را بر عهده داشتند، میابن اسحاق در مورد کسانی که دفن آن 
ن ابن عباس) و غلام آزاد شدة رسول خد، شقران، وارد قبر ایشان فضل، قثم (فرزندا

اند و نووي از اسامه بن زید و  نام عباس را نیز ذکر کرده 4و مقدسی 3شدند. و نووي
  5اوس بن خولی نیز سخن گفته است.

در لحد گذاشته شد و در دهانۀ لحد خشت خام چیدند؛ سپس در  پیامبر اکرم
و براساس راي اکثر مورخان، آن حضرت در شب چهارشنبه حفرة قبر، خاك ریختند 

گوید : مشهور است که آن حضرت در روز دوشنبه  ؛ چنانکه ابن کثیر می6دفن گردید
  7وفات نمود و در شب چهارشنبه دفن گردید.

 
 سروده شده است  اشعاري که در رثاي پیامبر اکرم

 مرثیه سرایی حسان  -1
همواره با شعرهایش از پیامبر، اسلام و   امبر اکرمحسان بن ثابت که در حیات پی

 شبه جزیره عربستان را به تحرك  نمود و با اشعار انقلابی خود، مسلمانان دفاع می
انگیز در رثاي آن حضرت سرود که  داشت، اکنون با تاثر از مرگ پیامبر، اشعاري غم میوا

 . 338، ص 4، ابن قیم، ج تهذیب السنن -1

 . 321، ص 4، ابن هشام، ج السیره النبویه -2

 . 23، ص تهذیب الاسماء -3

 . 35، ص مختصر السیره -4

 . 173، ص و وفاته مرض النبی -5

 . 23، نووي، ص تهذیب الاسماء -6

 . 728صحیح السیرة النبویه، ص  – 37، ص 5، ج البدایه و النهایه -7
 

                                                 



 871 هجري 9ل غزوة تبوك (عسره) در سا

کر بخشی از ده است که به ذهاي بعدي ثبت و ضبط نمو تاریخ، آنها را براي ما و نسل
 : پردازیم این اشعار می

 .خوابد، گویا به آنها آسیبی رسیده است ...  چه شده است که چشمان تو نمی
گري که اکنون در قبر قرار گرفته است ... اي بهترین کسی که در  به خاطر هدایت

 اي و دیگر کسی همانند تو در زمین پیدا نخواهد شد.  زمین راه رفته
کرد. اي کاش، من پیش از تو در  ها به جاي تو به چهرة من اصابت می خاك

 شدم.  گورستان بقیع دفن می
 فداي کسی باد که روز دوشنبه دفن گردید، او نبی هدایتگر خدا بود.  مپدر و مادر

 خرد و حیران ماندم، اي کاش از مادر متولد نشده بودم...  من بعد از او بی
ینه و در میان ساکنان آن بمانم! اي کاش سیاه ماري مرا نیش آیا من بعد از تو در مد

 فرستاد و قیامت را بر پا  ما میزد و یا اینکه خدا، به همین زودي مرگ را به سراغ  می
 کرد. می 

اي اولین فرزند مبارك آمنه که او را با پاکدامنی به دنیا آورد ... و نوري بود که دنیا را 
 شود.  کس ازاین نور مبارك استفاده نماید، راهیاب میمنور ساخت ... یقیناً هر 

آور و جنت  پروردگارا! به کوري چشم حسودان، ما را با پیامبرمان در بهشت گردهم
 الفردوس را نصیب ما بگردان .... 

 ام بر نبی خود (محمد) خواهم گریست ...  به خدا! تا زنده
ذاشتن آن حضرت در لحد، زمین که بعد از گ  واي بر انصار و یاران پیامبر اکرم

اي سوخته و سیاه شده است که گویی بر آن  هایشان به گونه براي آنها تنگ شده و چهره
 اند.  سرمه سیاه پاشیده

او از طایفه ما است (به خاطر آن که آمنه از بنی نجار بود) و قبرش نیز در میان 
 توان انکار نمود.  هاي دیگري که از او به ما رسیده است را نمی ماست و نعمت

 خدا ما را با او گرامی داشت و هدایت کرد و در همه جا، یاران او قرار داد ... 
 و همه نیکان بر احمد، مبارك باد.  درود خدا و فرشتگان پیرامون 
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 به خدا! هیچ مادري مانند رسول هدایتگر خدا، فرزندي به دنیا نیاورده است ... 
 و وفادارتر به وعده و مهربانتر به همسایه نبوده است. هیچ یکی از بندگان خدا، از ا

گشتۀ  بردم، اما اکنون همانند انسان گم ها! من در نهري به سر می اي بهترین انسان
  1»ام. اي گردیده تشنه

 
   در رثاي پیامبر اکرم  اشعار ابوبکر -2
وجود وسعت برایم  ها با را افتاده در روي زمین دیدم، خانه  هنگامی که پیامبر اکرم«

 تنگ و کوچک شد. 
 ام، شکستند.  قلبم به خاطر مرگش ترسید و استخوانهایم تا زنده

 اي ابوبکر! واي بر تو، دوست تو مرده و صبر تو کم گردیده است. 
مردم و در لحد بودم و بر من تخته سنگهایی  اي کاش قبل از وفات دوستم، می

  2.»شد گذاشته می
 
   بن حارث در رثاي پیامبر اکرم اشعار ابوسفیان -3

شد؛ زیرا شب براي کسی که به مصیبتی گرفتار شده است،  بیدار ماندم و شب سپري نمی
 شود.  طولانی می

گریه به من کمک کرد و اینها در برابر مصیبتی که به مسلمانان رسیده بود، چیزي 
وفات   امبر اکرم: پیبزرگ بود در آن شامگاهی که گفتندنیستند. مصیبت ما بسیار 

 نموده است. 
 اي براي ما تنگ شد که نزدیک بود ما در میان دو طرف آن کوبیده شویم.  زمین نیز به گونه

آمد، از دست دادیم. این مصیبت به  ما وحی الهی را که جبرئیل صبح و شام با آن می
 ها بمیرند، شایسته است.  قدري بزرگ است که اگر به خاطر آن، تمامی انسان

 . 329، ص 4، ابن هشام، ج السیرة النبویه -1

 . 366، ابتیهی، ص المستطرف -2
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شک و شبهه را از بین ما  پیامبري در میان ما بود که به وسیلۀ وحی و سخنان خود،
 زدود. می

 کرد و چون درمیان ما بود، هیچ سرزنشی متوجه ما نبود.  و ما را راهنمایی می
اي فاطمه! چه گریه کنی چه گریه نکنی، قبر پدرت سرور تمام قبرهاست و در آن 

  1خدا قرار گرفته است.سردار جامعۀ انسانی و پیامبر 
 
   اشعار صفیه بنت عبدالمطلب در رثاي پیامبر اکرم -4

 اي رسول خدا! تو امید ما بودي و تو نسبت به ما مهربان بودي نه جفا پیشه. 
 اي باید امروز بر تو گریه کند.  تو مهربان، هدایتگر و معلم بودي و هر گریه کننده

ایی که بعد از او  کنم، اما به خاطر فتنه گریه نمی به خدا! من به خاطر فقدان پیامبر
 کنم.  آیند، گریه می می

افتم، گویی بر قلبم  وقتی به یاد پیامبر و اموري که بعد از او اتفاق خواهد افتاد، می
 اند.  آهن داغی گذاشته

 اي فاطمه! رحمت خدا بر جسم مبارکی باد که اکنون در یثرب و زیر خاك قرار دارد. 
 پدر، مادر، خویشاوندانم و اموالم فداي رسول خدا باد. خودم، 

تو به حق راست گفتی و رسالت خود را صادقانه ابلاغ نمودي و در حالی مردي که 
 کسی کمرت را خم نکرد و شادمان بودي. 

گذاشت، ما سعادتمند بودیم، اما هر چه او  چنانچه خدا پیامبر را در این دنیا باقی می
  2.». سلام خدا بر تو باد و شادمان در بهشت جاودان جاي گیريبخواهد، بهتر است

سیرة پیامبر با توفیق خداوند به اتمام رسید، اما آنچه در این کتاب از حق و حقیقت 
وجود دارد، به خاطر منت خداي بزرگ و فضل او است و اشتباهات موجود را پذیرا 

 . 456، ص 2، کلامی، ج الاکتفاء -1

 . 220-219، ص 4تفسیر قرطبی، ج  -2
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بوده است تا مکان، تلاش من این بته تا حد انمایم، ال هستم. و از خدا طلب آمرزش می
دچار خطا و اشتباه نشوم. بنابراین، امیدوارم که از پاداش این تلاش محروم نگردم و از 

خواهم که این اثر را براي مسلمانان سودمند واقع بگرداند. همچنین از مطالعه  خدا می
ان در حق کنندگان خواهشمندم که مرا در دعاهایشان فراموش نکنند؛ زیرا دعاي مسلم

 برادر غایب وي پذیرفته خواهد شد. 
 : فرماید رسانم که می به پایان می و اینک کتاب را با این آیه

                   

             

 
  :سراید شاعر نیز چنین می

بارالها! تو اهل احسان و کرم هستی و سخاوت و بخشش فراوان از تو سرچشمه 
 گیرد.  می

اي است که باعث خوشحالی  بارالها! قلب من اندوهگین است و حالتم به گونه
 دوست نیست. 
ایش جاري است، اي که به خاطر گناهانش، اشکه ام را بپذیر و به بنده بارالها! توبه

 رحم بفرما. 
اي که تحمل آن مشکل  بارالها! پوست بدن مرا، چرك گناهان فرا گرفته است، به گونه

 گردیده است. 
 ام.  ها خوار و ذلیل شده بارالها! خطاهایم را ببخش؛ زیرا من بر دروازه

 بارالها! مرا با داروي عفو خود مداوا کن تا قلب و تشنگی مرا تسکین دهد. 
 اند.  اند و کارهاي زشت من نیز مرا نابود ساخته الها! قلبم را گناهان نابود کردهبار

: از من بخواهید تا به شما بدهم و اینک بنده تو فریاد بر اي بارالها! تو خود گفته
 آورد که اي کارساز!  می
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 عمر ما را به سوي نابودي مبر. 
 

  :سراید شاعري دیگر چنین می
لی به خود راه مده؛ زیرا خیر و خوبی از کسی که بندة تنبلی علم را بیاموز و تنب -1

 است، فاصله بسیار دارد. 
امروز و  و رف کن و به خاطر دستیابی به مالبراي فهم دین، وقت بیشتري ص -2

 فردا کردن از آن مشغول مباش. 
خواب را رها کن؛ زیرا کسی که هدف را بشناسد، در راه آن از بذل هر چیزي  -3

 د. ورز دریغ نمی

مگو زمان علماي بزرگ سپري شده است؛ چون هر کس طی کردن مسیري را  -4
  .»آغاز نماید، به آخر آن خواهد رسید

 

 سبحانک اللهم و بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک

 عبداالله ریگی احمدي 

 84تابستان 
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 الاخلاق الاسلامیه و اسسها، عبدالرحمن جنکه المیدانی، دارالقلم، دمشق.  -16

 الاخوات المسلمات و بناء الاسره القرآنیه، محمود محمد الجوهري.  -17

ه، سعید حوي، دارالسلام بمصر، الطبعه الاساس فی السنه و فقهها، السیره النبوی -18
 م.  1989 -  ه 1409الاولی

 الاساس فی السنه، سعید حوي، دارالسلام، مصر.  -19

اسالیب التشویق و التعزیز فی القرآن الکریم، د. الحسین جرنو محمود جلو،  -20
 م.  1994 -  ه 1414موسسه الرساله، دارالعلوم الانسانیه، الطبعه الاولی 

الحسن علی بن احمد الواحدي النیسابوري، دار ابوللواحدي،  اسباب النزول -21
 م.  1982 -  ه 1402الکتب العلمیه، بیروت لبنان، الطبعه الاولی 

اسباب هلاك الامم السالفه، سعید محمدبابا سیلا، سلسله الحکمه البریطانیه،  -22
 م.  2000 -  ه 1420الطبعه الاولی، 

االله علی السلامه مناصره موسسه الرساله، الاستخبارات العسکریه فی الاسلام، عبد -23
 م.  1991 -  ه 1412لبنان، الطبعه الثانیه،  –بیروت 
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 الاردن، دار البشیر.  –عمان  م، 1995 -  ه 1416
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السید الوکیل، دار المجتمع، الطبعه الاولی، د. محمد  تاملات فی سیره الرسول -44
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 التاریخ السیاسی و الحضاري، د. السید عبدالعزیز سالم.  -47
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جعفر محمد بن جریر، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، دار : لابی تاریخ الطبري -49
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 م.  1989 -  ه 1409الفجاه، الدوحه، الطبعه الاولی، 

تاریخ صدر الاسلام عبدالرحمن عبد الولی شجاع، دار الفکر المعاصر، صنعاء،  -53
 م.  1999 -  ه 1419الطبعه الاولی، 

التحالف السیاسی فی الاسلام، منیر محمد الغضبان، دارالسلام، الطبعه الثانیه  -54
 م.  1988 -  ه 1408

 دار الکتب الشرقیه تونس.  –التحریر و التنویر، للشیخ محمد الطاهر بن عاشور  -55

تحفه الاحوذي بشرح جامع الترمذي، لمحمد بن عبدالرحمن المبارکفوري،  -56
مطبعه الاعتماد، نشر محمد عبدالمحسن الکتبی، تصحیح عبدالرحمن محمد 

 عثمان. 

سف بن الزکی عبدالرحمن المزي، الحجاج یوابوتحفه الاشراف، جمال الدین  -57
 .  ه 3840الدار القیمه 

 1998 -  ه 1418التربیه القیادیه، منیر الغضبان، دار الوفاء المنصوره، الطبعه الاولی  -58
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تفسیر ابی السعود، السمی ارشاد العقل السلیم الی مزایا الکتاب الکریم، لقاضی  -59
الناشر  -عبدالقادر احمد عطا  القضاه ابی السعود محمد العمادي الحنفی، تحقیق

 القاهره.  –مطبعه السعاده  –مکتبه الریاض الحدیثه، الریاض  –

لبنان، الطبعه  –: ابن کثیر القرشی، دار الفکر ودار القلم، بیروت تفسیر ابن کثیر -60
 الثانیه. 

تفسیر الالوسی، السمی روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و السبع المثانی،  -61
(محمود الالوسی البغدادي)، اداره الطباعه المصطفائیه بالهند، بدون للالوسی 
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محمد الحسین الفراء البغوي ابوتفسیر البغوي السمی معالم التنزیل، الامام  -62
 لبنان.  –الشافعی، دار المعرفه، بیروت 

الدین تفسیر البیضاوي السمی انوار التنزیل و اسرار التاویل تالیف الامام ناصر -63
دار الفکر  –م  1982 -  ه 1402الخیر عبداالله الشیرازي البیضاوي سنه الطبع ابو

 للطباعه و النشر و التوزیع. 

 تفسیر الرازي، دار احیاء التراث العربی، بیروت، الطبعه الثالثه.  -64

 م، دار المعرفه.  1967تفسیر الزمخشري السمی بالکشاف، سنه الطبع  -65

ر الکریم الرحمن فی تفسیر کلام النان لعبد الرحمن تفسیر السعدي السمی تیسی -66
 م.  1977ناصرالسعدي، الموسسه السعدیه بالریاض، 

تفسیر القرطبی، لابی عبداالله محمد بن احمد الانصاري، القرطبی، دار احیاء  -67
 م.  1965لبنان،  –التراث العربی، بیروت 

الطبعه الثالثه،  –روت بی –تفسیر المراغی، لاحمد مصطفی المراغی، طبع دارالفکر  -68
 .  ه 194

 لبنان.  –تفسیر النار، محمد رشید رضا، دار المعرفه، بیروت  -69

التفسیر النیر، د. وهب الزحیلی، دارالفکر المعاصر، بیروت، دارالفکر، دمشق،  -70
 م. الطبعه الاولی.  1991 -  ه 1411

م عبداالله تالیف الاما –تفسیرالنسفی السمی بمدارك التنزیل و حقائق التاویل  -71
 بیروت.  –. الناشر، دارالکتاب العربی  ه71احمد ابن محمد النسفی المتوفی سنه. 

تفسیر بن عطیه السمی الحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز لابی محمد عبد  -72
الحق بن عطیه الاندلسی، من مطبوعات رئاسه الحاکم الشرعیه و الشئون الدینیه 

 م.  1991 -  ه 1412بدوله قطر، الطبعه الاولی، 

تفسیر سوره فصلت، د. محمد صالح علی مصطفی، دارالنفائس، الطبعه الاولی  -73
 م.  1989 -  ه 1409

 تلقیح فهوم اهل الاثر، لابن الجوزي، مکتبه الآداب، القاهره، دون ذکر الطبعه.  -74
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التمکین للامه الاسلامیه فی ضوء القرآن الکریم، محمد السید حمد یوسف،  -75
 م.  1997 -  ه 1418صر، الطبعه الاولی دارالسلام، م

تنظیمات الرسول الاداریه فی المدینه، صالح احمد العلی، مجله المجمع العلمی  -76
 م.  1969 –العراقی، المجلد السابع عشر، بغداد 

تنویر الحوالک شرح موطا مالک، جلال الدین عبدالرحمن بن ابی بکر السیوطی،  -77
 دار احیاء الکتب. 

سالکین، لابن القیم، هذبه عبدالنعم صالح العلی العزي، موسسه تهذیب مدارج ال -78
 م.  1989 -  ه 1409الرساله، الطبعه الثالثه، 

السعادات المبارك بن محمد الجزري) المتوفی سنه ابوجامع الاصول، لابن الاثیر ( -79
 1392عام  –تحقیق عبدالقادر الارناووط، طبع مکتبه الحلوانی سوریا  -  ه 606

 .  ه

 ع العلوم و الحکم، للامام ابن رجب الحنبلی، دارالفکر، بیروت. جام -80

الجامع لاخلاق الراوي، و آداب السامع للخطیب البغدادي، مکتبه المعارف  -81
 م.  1983 -  ه 1403بالریاض، 

  ه 1414الجهاد و القتال فی السیاسه الشرعیه، محمد خیر هیکل، الطبعه الاولی،  -82
 بیروت.  –م، دارالبیارق، عمان  1993

العباس احمد بن عبدالحلیم، مطابع ابوالجواب الصحیح لمن بدل دین السیح،  -83
 المجد. 

، تحقیق الدکتور  ه 456جوامع السیر لابن حزم، علی بن احمد بن سعید، المتوفی  -84
 .  ه 1368احسان عباس و الدکتور ناصر الدین الاسد، طبع دار احیا السنه باکستان 

مصر، الطبعه  –سف القرضاوي، مکتبه وهبه، القاهره جیل النصر النشود، د. یو -85
 م.  1985 -  ه 1405السادسه 

 حاشیه ابن عابدین، مطابع مصطفی البایی و اولاده.  -86
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حدائق الانوار و مطالع الاسرار، عبدالرحمن بن علی بن محمد الشیبانی بن  -87
 الربیع، تحقیق عبداالله ابراهیم الانصاري. 

سرار، لابن الدیبع الشیبانی، تحقیق عبداالله ابراهیم حدائق الانوار و مطالع الا -88
 الانصاري. 

، د. محمد بکر آل عابد، دارالغرب  حدیث القرآن عن غزوات الرسول -89
 الاسلامی، الطبعه الاولی. 

فی مکه، د. عبدالوهاب کحیل،   الحرب النفسیه ضد الاسلام فی عهد الرسول -90
 م. 1986 -  ه 1406عالم الکتب بیروت، الطبعه الاولی 

الحرکه السنوسیه فی لیبیا، علی محمد الصلابی، دار البیارق، عمان، طبعه اولی،  -91
 م.  1999

علی امته، د. محمد بن خلیفه التمیمی، دار اضواء السلف، الطبعه   حقوق النبی -92
 م.  1997  ه 1418الاولی، 

طبعه الحکم و التحاکم فی خطاب الوحی، عبدالعزیز مصطفی کامل، دار طیبه، ال -93
 م.  1995 -  ه 1415الاولی 

المختار  –ترجمه احمد ادریس  –ودودي مالاعلی الابوالحکومه الاسلامیه،  -94
 م.  1977 -  ه 1397الطبعه الاولی،  –القاهره  –الاسلامی للطباعه و النشر 

-1351: احمد بن عبداالله الاصبهانی، مطبعه السعاده، مصر، نعیمابوحلیه الاولیاء،  -95
 م.  1375

م، دار  1992 -  ه 1412ار الرسول مع الیهود، د. محسن الناظر، الطبعه الثانیه، حو -96
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م، دار الفکر  1972: للشیخ محمد ابی زهره، الطبعه الاولی،  خاتم النبیین -97
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الخصائص العامه للاسلام، د. یوسف القرضاوي، مکتبه وهبه القاهره، مصر ط :  -98
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 م.  1997 -  ه 1418

الرسول المعلم و اسالیبه فی التعلیم للشیخ عبدالفتاح ابی غده، دار مکتب  -125
 م.  1996 -  ه 1417الاولی،  –المطبوعات الاسلامیه، حلب 
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روح المعانی (تفسیر الالوسی)، محمود الالوسی البغدادي، دار الفکر، طبعه  -126
 .  ه 1402

: هشام لابی القاسم السهیلی، تحقیقالنبویه لانبن الروض الانف فی شرح السیره  -127
 .  ه 1387عبدالرحمن الوکیل، دار الکتب الحدیثه، طبعه 

الفرج جمال الدین عبدالرحمن بن علی الجوزي ابو: زاد المسیر فی علم التفسیر -128
 م.  1965 -  ه 1384القرشی البغدادي، المکتب الاسلامی، الطبعه الاولی، 

عبداالله محمد بن ابی بکر الجوزیه، حققه : ابوخیر العباد، زاد المعاد فی هدي  -129
 ، دار الرساله.  ه 1399شعیب الارناووط و عبدالقادر، الطبعه الاولی، 

مصر، الطبعه الاولی،  –شنب، دار البشیر، طنطا ابوزاد الیقین لابی شنب، لاشین  -130
 م.  1993 -  ه 1413

  ه 1412قاهره، مصر، الطبعه الثانیه، الزهد، احمد بن حنبل، دار الریان للتراث، ال -131
 م.  1992 -

زید بن ثابت، کاتب الوحی، و جامع القرآن، صفوان داوودي، دار القلم، دمشق،  -132
 م.  1990 - ه 1411الطبعه الاولی، 

: محمد بن یوسف الصالحی، تحقیق : هدي و الرشاد فی سیره خیر العبادسبل ال -133
 م.  1974 -  ه 1394لاسلامی مصطفی عبدالواحد، لجنه احیاء التراث ا

النبویه حول المدینه و مکه، د. بریکک محمد بریکک، دار ابن  ثالسرایا و البعو -134
 م.  1996 -  ه 1417الجوزي، الطبعه الاولی، 

بیروت، الطبعه الاولی،  –السفارات النبویه، د. محمد العقیلی، دار احیاء العلوم  -135
 م.  1986 -  ه 1406

شیت خطاب، موسسه الریان، دار الاندلس الخضراء،  سفراء الرسول، محمود -136
 م.  1996 -  ه 1417الطبعه الاولی، 

، لمحمود شیت خطاب، موسسه الریان، دار الاندلس الخضراء،  سفراء النبی -137
 م.  1996 -  ه 1417الطبعه الاولی، 
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داود سلیمان السجستانی، تحقیق و تعلیق عزت ابو: الامام سنن ابی داود -138
 ، سوریا.  ه 1391الدعاس، 

 عبداالله محمد بن زید القزوینی، دار الفکر. ابوسنن ابن ماجه الحافظ  -139

 .  ه 1398عیسی محمد بن عیسی الترمذي، دار الفکر، ابو: الامام سنن الترمذي -140

عبدالرحمن احمد بن شعیب النسائی، مطبعه مصطفی الحلبی، ابو: سنن النسائی -141
 م.  1964القاهره، 

شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان الذهبی، موسسه : سیر اعلام النبلاء -142
 .  ه 1403الطبعه الاولی،  –الرساله 

 1978السیر و المغازي لابن اسحاق، تحقیق سهیل زکار، دار الفکر، طبعه اولی  -143
 م. 

السیره الحلبیه فی سیره الامین المامون، علی بن برهان الدین الحلبی، دار  -144
 المعرفه. 

تالیف الاستاذ محمد عزه  –قتبسه من القرآن الکریم ، صور م سیره الرسول -145
 عنی بها الاستاذ عبداالله ابراهیم الانصاري، طبعه علی نفقته خلیفه  دروزه

 الحسن الندوي، دار التوزیع و النشرالاسلامیه، القاهره. ابوالسیره النبویه،  -146

 1418لاولی فارس، دار الفرقان الطبعه اابوالسیره النبویه، دراسه و تحلیل، محمد  -147
 م، عمان.  1997 -  ه

 السیره النبویه، للذهبی، تحقیق حسام الدین القدسی، مکتبه هلال بیروت.  -148

م  1992/   ه 1412السیره النبویه الصحیحه، د. اکرم العمري، الطبعه الاولی  -149
 مکتبه المعارف و الحکم بالمدینه المنوره. 

مد الشامی، الکتب الاسلامی، السیره النبویه تربیه امه و بناء دوله، صالح اح -150
 م.  1992 -  ه 1412الطبعه الاولی، 

السیره النبویه دروس و عبر، د. مصطفی السباعی، المکتب الاسلامی بیروت،  -151
 م.  1986 -  ه 1406لبنان، الطبعه التاسعه 
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شهبه، دار القلم، دمشق، الطبعه ابوالسیره النبویه فی ضوء القرآن و السنه، محمد  -152
 م.  1996 -  ه 1417الثاله، 

السیره النبویه فی ضوء المصادر الاصلیه، د. مهدي رزق االله احمد، الطبعه الاولی  -153
م، مرکز الملک فیصل للبحوث و الدراسات الاسلامیه،  1992 -  ه 1412

 الریاض. 

السیره النبویه لابی حاتم البستی، موسسه الکتب الثقافیه، بیروت الطبعه الاولی  -154
 . م 1987 -  ه 1407

السیره النبویه لابن هشام، لابی محمد بن عبدالملک بن هشام، دار الفکر، بدون  -155
 تاریخ. 

السیره النبویه، لابن کثیر، للامام ابی الفداء اسماعیل، تحقیق مصطفی عبدالواحد،  -156
 لبنان.  –، دار الفکر بیروت  ه 1398الطبعه الثانیه، 

 م.  1999 - ه 1420الطبعه الاولی،  السیره النبویه، لمحمد الصویانی موسسه الریان، -157

شذرات الذهب لابن العماد الحنبلی، عبدالحلی بن العماد الحنبلی، دار احیاء  -158
 التراث العربی، بیروت. 

: لابی محمد الحسین بن مسعود البغوي، تحقیق : علی شرح السنه للبغوي -159
لی، محمد معوض و عادل احمد عبدالموجود، دار الکتب العلمیه، الطبعه الاو

 م، القاهره.  1965

شرح العقیده الطحاویه لابن ابی العز الحنفی، تحقیق و تعلیق و تخریج احادیث  -160
 -  ه 1412، 4و تقدیم د / عبداالله بن عبدالحسن الترکی و شعیب الارناووط، ط 

 م، موسسه الرساله، بیروت.  1992

ثیر، شرح المعلقات للحسین الزوزنی، تحقیق یوسف علی بدوي، دار ابن ک -161
 م.  1989 -  ه 1410دشمق، الطبعه الاولی، 

شرح المواهب اللدنیه للقسطلانی، لمحمد بن عبدالباقی الزرقانی، دار المعرفه،  -162
 بیروت. 
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زکریا محیی الدین یحیی ابن ابوشرح النووي علی صحیح مسلم للامام النووي ( -163
عالم  – القاهره –طبع المطبعه المصریه و مکتبتها  -  ه 676شرف، المتوفی 

 .  ه 1349

 شرح رساله التعالیم، محد عبداالله الخطیب، دار الوفاء.  -164

 الشفا فی التعریف بحقوق المصطفی :الامام القاضی عیاض، استانبول، عثمانیه.  -165

صحب الاعشی فی صناعه الانشاد، احمد بن علی القلقشندي، تحقیق محمد  -166
 -  ه 1407لاولی، حسین شمس الدین، دار الکتب العلمیه، بیروت، الطبعه ا

 م.  1987

الصحابی الشاعر عبداالله بن الزبعري، تالیف محمد علی کابتی، دارالقلم، دمشق،  -167
 م.  1999 -  ه 1419الطبعه الاولی، 

  ه 1411صحیح البخاري، محمد اسماعیل البخاري، دار الفکر، الطبعه الاولی،  -168
 م.  1991

 1408الالبانی، الطبعه الثالثه،  صحیح الجامع الصغیر و زیادته، محمد ناصر الدین -169
 لبنان.  –م، الکتب الاسلامی، بیروت  1988 -  ه

صحیح السیره النبویه للطرهوي، محمد رزق، مکتبه ابن تیمیه، القاهره، الطبعه  -170
 .  ه 1414الاولی، 

 م.  1998 -  ه 1408صحیح السیره النبوه، ابراهیم العلی، دار النفائس، الطبعه الثالثه،  -171

: ناصر الدین الالبانی، مکتب التربیه العربی لدول الخلیج ننن ابن ماجهصحیح س -172
 م.  1988 -  ه 1408الریاض، الطبعه الثالثه، 

  ه 1347صحیح مسلم بشرح النووي، المطبعه المصریه بالازهر، الطبعه الاولی،  -173
 م.  1929 -

 –یروت صحیح مسلم، تحقیق محمد فواد عبدالباقی، دار احیاء التراث العربی، ب -174
 م.  1972لبنان، الطبعه الثانیه، 
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فارس، دار البشیر، طنطا، ابوالصراع مع الصلیبیین لابی فارس، محمد عبدالقادر  -175
 م.  1999 -  ه 1419طبعه عام 

 1990 -  ه 1411فارس، دار الفرقان، الطبعه الاولی، ابوالصراع مع الیهود، محمد  -176
 م. 

خوري، و محمد رواسی قلعجی، : محمود صفه الصفوه لابن الجوزي، تحقیق -177
 .  ه 1399دار المعرفه، بیروت، الطبعه الثانیه، 

 م.  1991 -  ه 1412صفه الغرباء، سلمان العوده، دار ابن الجوزي، الطبعه الثانیه،  -178

صفوه التفاسیر للصابونی، محمد علی محمد جمیل، دار القران الکریم، بیروت،  -179
 .  ه 1401عام  –الطبعه الاولی 

 لدین الایوبی، عبداالله علوان. صلاح ا -180

 .  ه 1393 –م  1973صلح الحدیبیه، محمد احد باشمیل، دار الفکر، الطبعه الثالثه،  -181

صور من حیاه الرسول، امین دویدار، الطبعه الرابعه، دار المعارف، القاهره، بدون  -182
 تاریخ. 

الله، صور و عبر من الجهاد النبوي فی المدینه، تالیف : د. محمد فوزي فیض ا -183
 م.  1996 -  ه 1416دار القلم، دمشق، الدار الشامیه، بیروت، الطبعه الاولی، 

، موسسه  ه 1402، سنه 4ضوابط المصلحه، محمد رمضان سعید البوطی، ط  -184
 الرساله. 

 الطاعه و المعصیه و اثرهما فی المجتمع، محمد بن العثیمین، غزوه احد.  -185

عبداالله محمد ابوبدون معلومات نشر، طبقات الشعراء الجاهلیین و الاسلامیین،  -186
 بن سلام بن عبداالله الجمحی. 

طبقات ابن سعد الکبري، محمد بن سعد الزهري، دار صادر، ودار بیروت  -187
 م.  1957 -  ه 1376للطباعه و النشر 

 -  ه 1418طریق النبوه و الرساله، د. حسین مونس، دار الرشاد، الطبعه الثانیه،  -188
 م.  1997
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 1987 -  ه 1407لمدائن، عادل کمال، دار النفائس، الطبعه الخامسه، الطریق الی ا -189
 م، بیروت لبنان. 

الطریق الی المدینه، محمد العبده، دار الجوهره، عمان، الطبعه الثانیه، طبعه  -190
 م.  1999

الطریق الی جماعه المسلمین، حسین بن محسن بن علی جابر، الطبعه الخامسه  -191
 اء بالمنصوره، مصر. م، دار الوف 1992 -  ه 1413

 –، القاهره  ه 1417ظاهره الارجاء، سفر الحوالی، مکتبه الطیب، الطبعه الاولی،  -192
 مصر. 

العباده فی الاسلام، یوسف القرضاوي، موسسه الرساله، بیروت، الطبعه الثانیه  -193
 م.  1985 -  ه 1405عشره 

 -  ه 1410الثانیه، عبداالله بن مسعود، عبدالستار الشیخ، دار القلم، دمشق، الطبعه  -194
 م.  1990

م،  1977العبقریه العسکریه فی غزوات الرسول، محمد فرج، الطبعه الثالثه، سنه  -195
 دار الفکر العربی، القاهره. 

عقیده اهل السنه فی الصحابه د. ناصر حسن الشیخف مکتبه الرشد الطبعه  -196
 م.  1993 -  ه 1413الاولی، 

 الشنقیطی، مکتبه ابن تیمیه، القاهره، علاج القرآن الکریم للجریمه د. عبداالله -197
 .  ه 1413الطبعه الاولی، 

العلاقات الخارجیه للدوله الاسلامیه، د. سعید عبداالله حارب المهیري، موسسه  -198
 م.  1995 -  ه 1416الرساله، الطبعه الاولی، 

علاقه الآباء بالابناء فی الشریعه الاسلامیه د. سعاد الصالح، الناشر تهامه جده،  -199
 .  ه 1401الطبعه الاولی، 

 عمده القاري، شرح صحیح البخاري، بدر الدین العینی.  -200

 



 892 الگوي هدایت

العهد و المیثاق فی القرآن الکریم د. ناصر العمري، دار العاصمه، الطبعه الاولی  -201
 .  ه 1413

عون المعبود، شرح سنن ابی داود، تحقیق عبد الرحمن محمد عثمان، دار الفکر  -202
 بیروت.  –

نون المغازي و الشمائل و السیر، ابن سید الناس، دار المعرفه، عیون الاثر فی ف -203
 بیروت. 

م، دار ابن  1991 -  ه 1412الغرباء الاولون، سلمان العوده، الطبعه الثالثه، عام  -204
 الجوزي، الدمام السعودیه. 

 غزوه احد احمد عز الدین.  -205

الطبعه  غزوه احد دراسه دعویه، محمد عیظه بن سعید من مذجح، دار اشبیلیا، -206
 م.  1999 -  ه 1420الاولی، 

م،  1982 -  ه 1402، 1فارس، ط ابوغزوه احد لابی فارس، محمد عبدالقادر  -207
 الاردن.  –دار الفرقان، عمان 

فارس، دار الفرقان، عمان، ابوغزوه الاحزاب، لابی فارس، محمد عبدالقادر  -208
 م.  1983 -  ه 1403الطبعه الاولی، 

 -  ه 1397باشمیل، دار الفکر، الطبعه الخامسه،  غزوه الاحزاب، محمد احمد -209
 م.  1977

 غزوه بدر الکبري الحاسمه، محمود خطاب.  -210

 1982 -  ه 1402فارس، دار الفرقان، الطبعه الاولی ابوغزوه بدر الکبري، محمد  -211
 م. 

غزوه بدر الکبري، محمد احمد باشمیل، طبع دار الفکر، الطبعه السادسه، سنه  -212
 .  ه 1394

 بوك، محمد احمد باشمیل، دار الفکر، بیروت. غزوه ت -213

 لبنان.  –فتح الباري : ابن حجر العسقلانی، دار المعرفه، بیروت  -214
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الفتح الربانی لترتیب مسند الامام احمد بن حنبل، دار الشهاب، القاهره، بدون  -215
 تاریخ. 

الفتح الربانی، للساعاتی، احمد عبدالرحمن الساعاتی، فی ترتیب مسند الامام  -216
 حمد : احمد عبدالرحمن الساعاتی، مطبعه الفتح الربانی بالقاهره، الطبعه الاولی. ا

فتح القدیر الجامع بین فنی الروایه و الدرایه من علم التفسیر : محمد بن علی  -217
 الشوکانی، دار الفکر. 

 الفصل فی الملل و النحل، لابن حزم، مکتبه السلام العالمیه.  -218

 دالنعم السید. فصول فی السیره النبویه، عب -219

فقه الاسلام، شرح بلوغ المرام، لفضیله الشیخ عبدالقادر شیبه الحمد، مطابع  -220
 .  ه 1403الرشید، المدینه المنوره، الطبعه الاولی، عام 

 1420بیروت، الطبعه الاولی  –صعیلیک، دار البیارق، عمان ابوفقه الابتاء، محمد  -221
 م.  1999 -  ه

م، علی محمد الصلابی، دار البیارق، عمان، الطبعه فقه التمکین فی القرآن الکری -222
 م.  1999الاولی 

 -  ه 1410فقه الدعوه الی االله، عبدالحلیم محمود، دار الوفاء الطبعه الاولی  -223
 م.  1990

 فقه الدعوه الفردیه، د. سید محمد نوح، دار اقرأ، صنعاء.  -224

 م.  1994 -  ه 1414ن، فقه الزکاه للقرضاوي، مکتبه وهبه، الطبعه الحادیه و العشرو -225

  ه 1419الفقه السیاسی للوثائق النبویه، خالد الفهداوي، دار عمار، الطبعه الاولی  -226
 م.  1998 -

فقه السیره النبویه، منیر الغضبان، معهد البحوث العلمیه و احیاء التراث مکه  -227
 المکرمه. 

م،  1991، فقه السیره للبوطی، محمد سعید رمضان البوطی، الطبعه الحادیه عشره -228
 سوریا.  –دار الفکر، دمشق 
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 –م، دارالقلم، دمشق  1989 -  ه 1409فقه السیره للغزالی، الطبعه الرابعه،  -229
 سوریا. 

التربیه الاسلامیه، ماجد عرسان الکیلانی، مکتبه هادي، مکه المکرمه، طبعه عام  -230
 .  ه 1409

لریان للتراث ، الفوائد لابن القیم، محمد بن ابی بکر ابن قیم الجوزیه، دارا -231
 م.  1987 -  ه 1407القاهره مصر، الطبعه الاولی 

فی السیره النبویه جوانب الحذر و الحمایه، الدکتور ابراهیم علی محمد احمد،  -232
 ، وزاره الاوقاف بدوله قطر.  ه 1417الطبعه الاولی رجب 

، دار فارسابوفی ظلال السیره النبویه، الهجره النبویه، الدکتور محمد عبدالقادر  -233
 م.  1988 -  ه 1408الاردن، الطبعه الثانیه،  –الفرقان، عمان 

 م.  1980 -  ه 1400فی ظلال القرآن، سید قطب، دار الشروق، الطبعه التاسعه،  -234

القاموس المحیط، مجد الدین محمد الفیروز آبادي، مطبعه مصطفی البابی و  -235
 م.  1952 -  ه 1371اولاده، بمصر الطبعه الثانیه 

  ه 1416سیاسیه للسیره النبویه، محمد قلعجی، دار النفائس، الطبعه الاولی  قراءه -236
 م، بیروت، لبنان.  1996 -

قصیده بانت سعاد لکعب بن زهیر و اثرها فی التراث العربی، تالیف د. السید  -237
 م.  1986.  ه 1406ابراهیم محمد، المکتب الاسلامی، الطبعه الاولی، 

 -  ه 1420وده، دار مکتبه القدس، الطبعه الثالثه، قضایا فی المنهج، سلمان الع -238
 م.  1999

و المومنات حفصه بنت عثمان الخلیفی، دار المسلم الطبعه  قضایا نساء النبی -239
 م.  1997  ه 1418الاولی، 

قواعد الاحکام فی مصالح الانام : لابی محمد عز الدین عبدالعزیز بن عبدالسلام  -240
 1353یه المصریه، بجوار الازهر، الطبعه الاولی )، المکتبه الحسن66السلمی (ت. 

 م.  1934 -  ه
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: د. محمد الطیب النجار، دار اللواء، قول المبین فی سیره سید المرسلینال -241
 م.  1981 -  ه 1401الریاض، 

قیاده الرسول السیاسیه و العسکریه، احمد راتب عرموش، دار النفائس، الطبعه  -242
 م.  1989 -  ه 1419الاولی 

 م.  1990 -  ه 1410، دار القلم، الطبعه الاولی، اده العسکریه فی عهد الرسولالقی -243

 بیروت.  –الکامل فی التاریخ، لابن الاثیر، ابوالحسن علی بن محمد، دار صادر  -244

 لسان العرب : محمد بن مکرم بن منظور، دار صادر، بیروت.  -245

السعودیه،  –ریاض لقاء المومنین، عدنان النحوي، مطابع الفرزدق التجاریه، ال -246
 م.  1985 -  ه 1405الطبعه الثالثه، 

ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، لابی الحسن علی الحسنی الندوي، الطبعه  -247
 م، دار المعارف.  1988  ه 1408السابعه، 

المال فی القرآن الکریم، سلیمان الحصین، دار المعراج الدولیه، الطبعه الاولی،  -248
 م.  1995 -  ه 1415

مباحث فی اعجاز القرآن، مصطفی مسلم، دار السلم، الریاض، الطبعه الثانیه،  -249
 م.  1996 -  ه 1416

 سوریا.  –مباحث فی التفسیر الموضوعی، مصطفی مسلم، دارالقلم، دمشق  -250

مباحث فی علوم القرآن، مناع القطان، مکتبه المعارف، الریاض، الطبعه الثانیه،  -251
 م.  1996 -  ه 1416

الاداره، محمد نور الدین عبدالرزاق، مکتبه الخدمات الحدیثه، جده مبادي علم  -252
 السعودیه، الطبعه الاولی بدون تاریخ.  –

 مبادي نظام الحکم فی الاسلام، عبد الحمید متولی، الطبعه الاولی، دار المعارف.  -253

الدین السرخسی، مطبعه السعاده، مصر، الطبعه  المبسوط للسرخسی، شمس -254
 الاولی. 

 



 896 الگوي هدایت

 -  ه 1404المدنی فی عهد النبوه، د. اکرام العمري، الطبعه الاولی  المجتمع -255
 م.  1984

 .  ه 1399صفر  17، 248مجله المجتمع الکویتیه، عدد رقم  -256

مجمع الزوائد و منبع الفوائد، نور الدین علی بن ابی بکر الهیثمی، الطبعه الثالثه،  -257
 م، دار الکتاب العربی، بیروت.  1982 -  ه 1402سنه 

: شیخ الاسلام ابن تیمیه جمع عبدالرحمن بن محمد قاسم موع فتاويمج -258
 العاصمی النجدي، المکتب التعلیمی السعودي بالمغرب. 

مجموعه الوثائق السیاسه، لمحمد حمید االله، دار النفائس، الطبعه الخامسه،  -259
 م.  1985  ه 1405

 بیروت. محاسن التاویل للقاسمی، محمد جمال الدین القاسمی، دار الفکر،  -260

المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز لابن عطیه، ابی محمد عبدالحق بن  -261
، وزاره الاوقاف و  ه 1395غالب الاندلسی، تحقیق المجلس العلمی بفاس، طبعه 

 الشئون الاسلامیه بالمغرب. 

 -  ه 1415االله، محمد الصادق عرجون، دار القلم، الطبعه الثانیه،  محمد رسول -262
 م.  1995

 م.  1975حمد رسول االله، محمد رشید رضا، دارالکتب العلمیه، بیروت، م -263

محنه المسلمین فی العهد الملکی، د. سلیمان السویکت، مکتبه التوبه الریاض،  -264
 م.  1992 -  ه 1412الطبعه الاولی، 

المختار من کنوز السنه، محمد عبداالله دراز، دار الانصار القاهره، الطبعه الثانیه  -265
 م.  1978

مختصر الصواعق المرسله علی الجهمیه المعطله، لابن قیم الجوزیه، اختصره  -266
 محمد الموصلی، مکتبه الریاض الحدیثه. 

 ، لمحمد بن عبدالوهاب، جامعه الامام محمد ابن سعود. مختصر سیره الرسول -267
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مختصر صحیح مسلم للحافظ زکی عبدالعظیم عبدالقوي بن سلامه المنذري،  -268
م. المکتب  1977 -  ه 1397الطبعه الثالثه سنه  –لبانی تحقیق محمد ناصر الا

 دمشق.  –الاسلامی 

المدخل الی العقیده و الاستراتیجیه العسکریه، محمد جمال الدین علی محفوظ،  -269
 مطابع الهیئه المصریه للکتاب بالقاهره. 

مدخل لفهم السیره، د. یحیی الیحیی، اخذها المولف من صاحب الکتاب قبل ان  -270
 . یطبعها

 المدرسه النبویه العسکریه لابی فارس، دار الفرقان، عمان.  -271

المدینه المنوره فجرالاسلام و العصر الراشدي، محمد حسین شراب، دارالقلم  -272
 م.  1994 -  ه 1415دمشق، الطبعه الاولی 

المدینه النبویه فجر الاسلام و العصر الراشدي، محمد حسن شراب، دار. القلم،  -273
 م.  1994/   ه 1415یه بیروت، الطبعه الاولی دمشق، الدار الشام

المراه فی العهد النبوي، د. عصمه الدین کرکر، دار الغرب الاسلامی، الطبعه  -274
 م بیروت.  1993الاولی 

صالح، دار الوطن، الطبعه ابوو وفاته و اثره علی الامه خالد  مرض النبی -275
 .  ه 1414الاولی، 

، رساله ماجستیر نوقشت فی الجامعه مرویات غزوه احد، حسین احمد الباکري -276
 .  ه 1400 –م.  1399عام  –الاسلامیه، اشراف د. اکرم العمري 

 1411مرویات غزوه الحدیبیه، د. حافظ الحکمی، دار ابن القیم، الطبعه الاولی،  -277
 م.  1991 -  ه

 م.  1980 -  ه 1400مرویات غزوه بدر، احمد باوزیر، مکتبه طیبه، الطبعه الاولی  -278

یات غزوه بنی المصطلق، ابراهیم القریبی، طبع المجلس العلمی بالجامعه مرو -279
 .  ه 1402الاسلامیه، المدینه المنوره، الطبعه الاولی عام 

 م.  1961ها، احمد فکري، طبعه الاسکندریه،  مساجد القاهره و مدارس -280
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ابی عبداالله النیسابوري بذیله التخلیص  للامام المستدرك علی الصحیحین -281
 م، دار النشر مکتب المطبوعات الاسلامیه.  1970 -  ه 1390ی طبعه سنه للذهب

المستشفیات الاسلامیه، د. عبداالله عبدالرزاق مسعود العید دار الضیاء للنشر و  -282
 الاردن.  –م. عمان  1987 -  ه 1408التوزیع، الطبعه الاولی، 

 – المستطرف فی کل فن مستطرف شهاب الدین الابشیهی، مکتبه الحیاه -283
 بیروت. 

المستفاد من قصص القرآن للدعوه و الدعاه، عبدالکریم زیدان، موسسه الرساله،  -284
 م.  1997 -  ه 1418الطبعه الاولی 

المسلمون و الروم فی عصر النبوه، عبدالرحمن احمد سالم، دار الفکر العربی،  -285
 م.  1997 -  ه 1418طبعه 

  المسند، احمد بن حنبل، المکتب الاسلامی، بیروت. -286
المشروع الاسلامی لنهضه الامه قراءه فی فکر حسن البنا، لمجموعه من  -287

 الباحثین لم تطبع حتی کتابه هذا البحث. 

 م.  1961 -  ه 1381مشکاه المصابیح، المکتب الاسلامی، دمشق، الطبعه الاولی،  -288

دمشق،  –مصعب بن عمیر، الداعیه المجاهد، محمد حسن بریغش، دار القلم  -289
 م.  1987 -  ه 1407ه، الطبعه الرابع

مصنف عبدالرزاق، لابی بکر عبدالرزاق بن همام الصنعانی، تحقیق : حبیب  -290
 الرحمن الاعظمی، الطبعه الاولی. 

بن علی بن حجر العسقلانی،  : احمدالعالیه بزوائد المسانید الثمانیهالمطالب  -291
 : حبیب الرحمن العظمی. تحقیق

م، الموسسه  1989الطبعه الرابعه  معارك خالد بن الولید؛ د. یاسین سوید، -292
 العربیه للدراسه و النشر. 

معالم قرآنیه فی الصراع مع الیهود، د. مصطفی مسلم محمد، دارالسلم، الریاض،  -293
 م.  1994 -  ه 1415الطبعه الاولی، 
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المعاهدات فی الشریعه الاسلامیه و القانون الدولی، د. محمد الدیک، الطبعه  -294
 م، دار الفرقان للنشر و التوزیع.  1997 -  ه 1418الثانیه، 

 م.  1984 -  ه 1404معجم البلدان : یاقوت الحموي، دار صادر، ودار بیروت،  -295

 .  ه 1398معجم الطبرانی، سلیمان بن احمد الطبرانی، دار العربیه، بغداد،  -296

، دار  ه 360 -  ه 260المعجم الکبیر لابی القاسم سلیمان بن احمد الطبرانی،  -297
 م.  1985 -  ه 1406، 2علوم و الحکم، طبعه مکتبه ال

 معرکه الوجود بین القرآن و التلمود، عبدالستار فتح االله السعید، مکتبه النار.  -298

المعوقون للدعوه الاسلامیه فی عهد النبوه و موقف الاسلام منها؛ دکتوراه،  -299
 م.  1987 -  ه 1407سمیره محمد جمجوم، دار المجتمع جده، الطبعه الاولی 

 1981 – 1401لمغازي النبویه، تحقیق سهیل زکار، للزهري، دارالفکر، دمشق ا -300
 م. 

، عروه بن الزبیر، تحقیق : د. محمد الاعظمی، نشر : مکتب مغازي رسول االله -301
 م.  1981 -  ه 1401التربیه العربی لدول الخلیج، الریاض، الطبعه الاولی 

تحقیق د. مارسدن   ه 207المغازي للواقدي، محمد عمر بن واقد المتوفی  -302
 م.  1984 -  ه 1404جونس، عالم الکتب، بیروت، الطبعه الثالثه 

مفاهیم ینبغی ان تصحح، محمد قطب، دار الشروق القاهره، الطبعه الثامنه،  -303
 م.  1993 -  ه 1413

المفصل فی احکام النساء، عبدالکریم زیدان، موسسه الرساله، الطبعه الاولی،  -304
 م.  1993 -  ه 1413

مقاصد الشریعه الاسلامیه، د. محمد سعد الیوبی، دارالهجره، الریاض، الطبعه  -305
 م.  1998 -  ه 1418الاولی 

المقاصد العامه للشریعه الاسلامیه، یوسف حامد العالم، الدار العلمیه للکتاب  -306
 م، الریاض.  1993 -  ه 1415، سنه 2الاسلامی ط 
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لابی عمرو عثمان بن عبدالرحمن  ها للحافظ العراقی، مقدمه ابن الصلاح و شرح -307
 لبنان.  –المعروف بابن الصلاح، طبع دار الکتب العلمیه بیروت 

مقدمه ابن خلدون، للعلامه عبدالرحمن بن محمد بن محمد بن خلدون، ط :  -308
 المکتبه التجاریه الکبري، القاهره بدون تاریخ. 

ء، جده، الطبعه مقومات الداعیه الناجح، د. علی بادحدح، دار الاندلس الخضرا -309
 م.  1996 -  ه 1417الاولی 

مقومات السفراء فی الاسلام، حسن فتح الباب، المجلس الاعلی للشئون  -310
 م.  1970الاسلامیه القاهره، 

 م. 1999 -  ه 1420الشباب، المکتبه العصریه، لبنان، ابومقومات النصر، د. احمد  -311

 حمد الشریف. مکه و المدینه فی الجاهلیه و عصر الرسول، للاستاذ ا -312

 ملامح الشوري فی الدعوه الاسلامیه، عدنان النحوي، الطبعه الثانیه.  -313

  ه 1413من معین السیره، صالح احمد الشامی، المکتب الاسلامی، الطبعه الثانیه،  -314
 م.  1992 -

 –طبع مکتبه دار الارقم  –من هدي سوره الانفال، محمد امین المصري  -315
 الکویت. 

 –م، جده  1972غازي، مکتبه المدنی و مطبعتها،  المنافقون، محمد جمیل -316
 السعودیه. 

، عبدالقادر الشیخ ابراهیم، دار القلم العربی بحلب، الطبعه  منامات الرسول -317
 م.  1999 -  ه 1419الاولی، 

مناهج و اداب الصحابه فی التعلم و التعلیم، د. عبدالرحمن البر، دار الیقین  -318
 م.  1999 -  ه 1420المنصوره، الطبعه الاولی 

المنتظم فی تاریخ الملوك و الامم لابی الفرج عبدالرحمن بن علی بن محمد  -319
ابن الجوزي، دراسه و تحقیق محمد عبدالقادر عطا، مصطفی عبدالقادر عطا، 

 لبنان.  –دارالکتب العلمیه بیروت 
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منهاج السنه النبویه، لابی العباس احمد بن عبدالحلیم بن تیمیه موسسه قرطبه  -320
 م.  1986 -  ه 1416طباعه و النشر و التوزیع، الطبعه الاولی لل

المنهاج القرآنی فی التشریع، عبدالستار فتح االله سعید، مطابع دار الطباعه  -321
 م.  1992 -  ه 1413الاسلامیه، الطبعه الاولی، 

منهج الاعلام الاسلامی فی صلح الحدیبیه، سلیم حجازي، دار المناره، الطبعه  -322
 م.  1986  ه 1406الاولی، 

منهج الاسلام فی تزکیه النفس، د. انس احمد کرزون، دار نور المکتبات، دار  -323
 م.  1997 -  ه 1418ابن حزم، الطبعه الثانیه، 

المنهج التربوي للسیره النبویه التربیه الجهادیه، منیر محمد الغضبان، مکتبه  -324
 م.  1991 -  ه 1411المنار، الطبعه الاولی، 

 -  ه 1403الاسلامیه، محمد قطب، دارالشروق، الطبعه الخامسه، منهج التربیه  -325
 م.  1983

المنهج الحرکی للسیره النبویه، منیر محمد الغضبان، مکتبه النار الاردن الطبعه  -326
 م.  1990 -  ه 1411الثالثه 

منهج الرسول فی غرس الروح الجهادیه فی نفوس اصحابه، السید محمد نوح،  -327
 م، نشرته جامعه الامارات العربیه المتحده.  1990 -  ه 1411الطبعه الاولی، 

، للامام ابن قیم الجوزیه، الموازنه بین ذوق السماع و ذوق الصلاه و القرآن -328
 : مجدي فتحی السید. تحقیق

الموافقات فی اصول الاحکام : لابی اسحاق ابراهیم موسی اللخمی الشهیر  -329
 .  ه 1341بالشاطبی، دار الفکر، 

 -  ه 1404سماحه الاسلام، محمد صادق عرجون، ط الثانیه الموسوعه فی  -330
 م، الدار السعودیه للنشر و التوزیع جده.  1984

، 2نشاه الدوله الاسلامیه، د. عون الشریف قاسم، دار الکتب اللبنانی، بیروت، ط  -331
 م.  1980 -  ه 1400
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ی، بحاشیه بغیه الالعی فی تخریج الزیلع –نصب الرایه فی احادیث الهدایه  -332
 .  ه 1393دمشق،  –عبداالله بن یوسف بن محمد الزیلعی المکتب الاسلامی 

نظام الحکم، فی الشریعه و التاریخ الاسلامی، ظافر القاسمی، دارالنفائس، الطبعه  -333
 م.  1990 -  ه 1411السادسه 

نظام الحکومه النبویه السمی التراتیب الاداریه، محمد عبدالحی الکتانی  -334
 لبنان، الطبعه الثانیه.  –دارالارقم، بیروت 

فارس، دار الفرقان، ابوالنظام السیاسی فی الاسلام لابی فارس، محمد عبدالقادر  -335
 م.  1986 -  ه 1407الطبعه الثانیه 

نظرات فی السیره للامام حسن البنا، مکتبه الاعتصام، القاهره، الطبعه الاولی،  -336
 عاشور.  ها و اعدها للنشر احمد عیسی م، سجل 1979 -  ه 1399

نظره النعیم فی مکارم اخلاق الرسول الکریم، اعداد مجموعه من المختصین  -337
 .  ه 1418باشراف صالح بن حمید، دار الوسیله، الطبعه الاولی 

نفوس و دروس فی اطار التصویر القرآنی، توفیق محمد سبع، مجمع البحوث  -338
 مصر، الطبعه الاولی، بدون تاریخ.  –الاسلامیه القاهره 

لابی الحسن علی بن حبیب الماورید،  –ت و العیون تفسیر الماوردي النک -339
نشر وزاره الاوقاف و الشئون الاسلامیه و التراث  –تحقیق خضر محمد خضر 

 الاسلامی بالکویت. 

النهایه فی غریب الحدیث، لابن الاثیر، تحقیق طاهر احمد الزاوي و محمود  -340
 محمد الطناحی. 

 سوریا.  –ارالقلم، دمشق نور الیقین، محمد الخضري، د -341

نیل الاوطار شرح منتقی الاخبار من احادیث سید الاخیار، محمد بن علی  -342
 الشوکانی، دار الحدیث، القاهره. 

الهجره الاولی فی الاسلام، د. سلیمان العوده، دار طیبه للنشر، الریاض، الطبعه  -343
 .  ه 1419الاولی 
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د عبدالغنی النجولی الجمل، هجره الرسول و صحابته فی القرآن و السنه، احم -344
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